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بخها آب می‌شود دید میخائیل نعیمه 
اد ع - آینی 
مادموازل فی‌فی زد کی دوموپاسان 
دزد همینه ید عزیزنسین 
۳ 
" وقتی مرده‌ها بیدار مبیشوند رید بان دردا 
3 مهندس کاظم انصاری 
| رمة حوا ععد بلاسکوایبادز 
| . عدٍ مهندس کاظم انصاری 


ی ی 
نو من رد بو 


مادیوازل فی‌فی س از گی‌دوموپامان 7 
ره حوا ۳ او ابانز بل مهندس کاظم انصاری ی 


وقتی که مرده‌ها بیدار میشوند - از یان دردا ترجمهٌ مهندس کاظم انصاری . 


اک ۳ 3 0 


ٍ کتاب صمیمه : 
ز پاسن دیزی مرح تیم 


کتاب شطرنج : 


مر الب ما » زمین تب ۲ 
همه چیز درباره ام محمد رئیس 
کتاب شعر 
شب تاب مب نیمابوشیج.. .ب. ۰ ۸ 
شبانه ‏ ۱ - بامداد 3 
زبان لیاه - بهمن فرسی ‏ .... . 
ار اج سب تاد تا ول ۱ 
آهوان - دکتر رضا 0 دک 
رباعیها . ۱ 4 ۰ ظ ۰ 
وه و سیستانی . ۱ 
۱۳ ی 
خرافات مردم اصفهان . ۲ 
راهنمای گرد آوری فو لکلور 
ثرانه‌هایی از مردم خوزستان 
هو 2۷۲ 
نامه 
ثر انه‌ها 
0 
تت ار در 
فرهنک ادییات و هنر . 
ک داتره ات ۱ 


نطرنج از رضا جمالیان 


ص 7 دک نی هشترودی 
و شررای نو بسندگان 


ضّ ۱ تا ۱ 
سازمان چاپ وانتشارات کیهان ۳ 
م تهران ۰ خیابان فردوسی 

مٍ تلفن‌های ۳۱۵۱۱ تا ۲۱۵۱۵ 

1 روزهای یکشنبه منتثر می‌فود یکشنه ۱۰ دی ماه ۱۳۲۰ 
0 
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ر6 ملگ ول ول ولگ ولگ ولگ تن ه؛ 
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۹ ح- 
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قتی ضرغام بقین کرد که 

زن و سه فرزداش به 
جرا ادا خباموش کرت قفاوت را را ۱۳ 
رخت‌خواب رفت و خواسد ... دعای بعد از تماز 
ضرغام » معمولا بسیار کوتاه نود . 

( - خدااا ؛ مارو از نعمت خودت ی‌نیاز 

۱ ۱ 3 مبحتاج کسی/ مکن + 


اه ؛ یه مردمرا 


اد برای خود و برای همه 


خبر وسلامت 0 ۳ 


از خدا می‌خواست که 
(نعمت» خودرا به آو ارزانی بدارد » تیتش ان 
بود که خداوند بازوی نیرومند وکلنگ تيزش را 
رن و رای فا فری بای وا رکف کت و 
به‌عرصه برساند » که در روزگار بیری عصای 
دستش باشند . 

آرزوی دیگری که در دل و حان او رشه 
کرده نود ولی خودش به برآورده شدن آن امیدی 
نداشت » شفای زنش بود . اما ضرغام » برای‌آن 
که بروردگارش را در رودرباست قرار ند هد »6 
هیچ‌و قت سرنماز زاین آرزوی خود جیزی 
نمی‌گفت و بادی نمی‌کرد. 

از آن موقعی که دختر بزرگشان ناگهان از 
دنبا ر فت » زنش که همساهه‌ها همه به خوشکلی 
و خانه‌دار ش رشناكت می‌بر دند - دجار سماری 
روحی شد دی شده ود 

دختر بزرگشان » دو سال بیش » درست 
شب عبد مرده بو د . 

زا سس دنت باه به او شون رای لا 
کسی چیزی به او گفته باشد به کار می برداخت 
و خانه را از زیر و رو تمیز می‌کرد و می شست 
و می ر فت . و داز » دوباره تكث گوشه می نشست» 
از دسا ون به سیاه و سفید برهیز می‌کرد 
موحودات نامرئی را مخاطب قرار می داد و باآن 
ها له گفت و گو می برداخت ... گاهی هم از کوره 
ی تس و الق قصسانی می‌صد و 
به زمین و زمان ید می‌گفت ودشنام می داد. بعض 
روزها نیز جنان حالتی یبدا می‌کرد که انگار هیچ 


7 


رغام تك کار گر نود.وفتی 


اتفاقی برای 1 تاد 3 1 ی رفت ومیز 
گفت و خند ید . 


مه 


گرم را 1 1 سیست و "7 9 ان 
هم افتاد ۵ »هه ره جو اب م۲ ۳ ی ۰ 


آ خرن فکری که ازسر شگذشت‌وناراحتش 1 
۳ رن ناد که شب عبدی لو استته برای ۴5 ۱ 


تراک 

امامته هی را ۱ ۱ ۰ با وحجود ان 

باه شجال لو د که فردا حت رنسنت) کم می و اسیی 

کمی حلوا و مقداری گوشت برای آن ها نخرد . 
تودلش گفت : «- له ... عید مال و لداراست 

۰ ما کداها:: 
و خوات » فرصت سشتری به او نداد. 


1 
۳ 


۱ 


ری ۲ 
بود که از خواب بیدار 
شد . احساس کرد که باهاش از شدت سرماکرح 
تیال ۵ و ۲ سعنتی حه ؟ آا دران حند ساعتی که به 
خو اب ر فته هوا ان را سرد شده ی ۱۱۳ 
اما وفتی 45 رد دم ی و جشمش به درافتاد 
و آسمان را د رل که ساره هاش جون خرده‌های 
شسشه م ی درحشند » تعحصش یشتر شد . 
ازج ها در آسمان بخ زده چشمك مسی 
زدند و سوز شکننده‌ئی که لوله می شد و از در 
کلبه به اتاف می د و رد 4 جبزی: نمانده نود که رو 


اناق يك در بیش تر نداشت » که هم رام 


۱ ۱ ۱ ورود نورو 
ی که پیش از خفتن در رایس 


یا و نت 


0 خود را در رخت خواب ‏ 


: ۱ 
9 ۱۱۱۱۱۱ 


//]آ ۱۱۱۱۱۱۱ ال 
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رم ۱/2۸ ۱۱۱ اه 
,۸ 9/۷ )1 ۱ 1 ۳ 2 
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۱۱۱ 0 
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ب۷۳ 
ی رز 
۰ ‌‌ِ ۱ ِ ۱ 9 
ی 
سس 0 
۳ ۱ 
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۱۱۱ 
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ح حسحتاص حصی 
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بح 


جح 


۱۷۱۱۱۱ 
سم ا 
ت 7 
2 تحص 


مسستتح.م 


اا 


جح : 17 


۱ + سوم ها / 
۳ : کر ::: 
2۸ 


/ 
2 2 زد 


1 


۱ 


۱۷۸۸۸ 


0 م که دشن 


ند 


۳ 2 


تا زا 
۳ 

ای را ی ۱۳۱ رت 
رده سش 1 خواب و و سندد ۳ 


ضرغام بوحو بی درخاطر داشت که دررابسته‌چفت . 


آن‌را نیز انداخته بود. ۰ آبا ممکن است. که ژزنش .۰ 


بزاي یی سرت دنت رت ۳۰ 


که در را بشت سر خود بندد ؟ 


(- زهرا ! 
حوانی نامد . 
ضرغام به سوی در دوید و آن را بست .۰ 
آنگاه چراع دا دوشن بر ۵ بجه ها 
که هه درو بو دنل اف و ۱۱۱ 


سس 1 گان ازکحا 0 ۱ 


/ِ 


به شار و انکنده باهای عر بانشان را به تاز بانه ۱ 


تست نود و بااین وحود نتو انسته‌بود بیدارشان 


کند. اما درستر مادرشان که روی حصیری در 


شاقن کو دکان حود م رت ود 
روانداز ۳ رو ی بچه‌ها که و ۱ 


چیزی به فکرش نمی‌رسید .۰ آبا زهرا به 
گو رشان ر فته 0 ت ط سا کوار دختر حود 


تربه کند ؟ ‏ جه گونه ممکن است ؟ 


‌ 
۷ 


صرغام می‌دانست که زنش ازتار کی‌وحشت . 


می کند و و 


دور ات۱ 


در راباز کرد » باد آن راکشت... 


داغ زا پرداضت »اما مسل ۱۳ 


ساو نگاه ان ۳ جندبار صدا! ژد. ی آن که حوالی. 


بگیرد .. ۱ 
ناگهان کنار تپه‌بی که کلبه محقر بربالای 
‌ نود 1 و( به 4 4 1 ۳۹ ۱ افتاد 1 


ضرغام می‌دانست که آنحا کسی زندگی 


۳ وش ۳ 


و 0 
آن در سراسر زمستان بخ می‌بست و بسران و 
دختران‌ده» برآی‌سر سر ه: نازی بدآن‌حامی‌ر تس که 
ضرغام با خود دقنت ۱ 
ره اما این 1 کار ر وال ال تا نه شب ۰.۰ 
و باز با خود گفت : 
- شاد هم خواسته‌ن شب سال نو رو 
نه بازی :و شادی سحر کئن ۰.۰ رت اه 
تا ممان همست وااش زا بر ی 
افروخته‌ن ً: زاستوخ که حو ونی و غمی 
نعمتی است ۲ ... 


سس ۱ 


سیلتات اب ضرغام 
بی‌اراده به حائبآتش‌می‌ر فا 
وقتی که به آبگیر نز دك شد » مشاهده درد نه 
آتش راروی یح افروخته‌اند » و زنی را دید که با 
لتسولان بریشان 6 جون آدم‌های نس زد 6۵ دم‌یبدم 


ضرغام تو‌انستا: فی شعله انش زهرا و 


بشتاسد . فرناد زد : 

«- زهرا ؛ جه میکنی ؛؟ 

زهرا » چنان که گوئی به کاری عادی‌سر گرم 
است » همچنان که میان تل آتش و توده هیزم 
دن فتاه امد بو دا تفت 

رنه فلب دار و گرم م ی کنم ۶ ام ار 0 
قلب خدارو گرم می‌کنم تا هنگام حلول سال نو ؛ 
حنین اآفسرده نباشد.. 

 (‏ زهرا ؛ ازکحا میدونی که قلب خدا 
اد 

«- از بجی که در قلب من هست ؛ از بخی 
دی لب شین تو ری برع هت :؟ آق تعیب 
قلب این یشان بالای سرم هست !۰۰.۰ تم رس 
که زمین چه‌گونه در بخ پیچیده ؛ نمی‌بینی نفس 


1 


7 ‌ 5 , ۳ ۱3 
رد سم ۱۳2 ر 
: اک بان 


آسمان چه‌گونه بخ زده است ؟... خالك » سنگ » 


درخت ها و ستاره‌ها » همه تك بار چه بح شده 


رد سردم همه بح سته‌آند - و فتی که‌عا 
هه ك‌بار چه از بح‌باشد» سال نو جه گو نه تافلت 
کرم حلول کند 3.. تا ای ماس می‌سوزد .. ۰ حر 
نتاس ام آتیش تو چه‌جوری می‌تونه بخ 
رز ۱۵ 9 توراس میکی ۲ تو راس‌میگی. 
اقا »این تیه ها ی ۱۳ 
دیگر ونم هر کدومشون به‌تیکه هزم و اون 


وقت » خال گرم ميشه » آسمون و ستاره‌هاش 


تاب و توون این همه بجزدکی,دو ند ۵ رف 
نمی تو بیم لو تا زندگی کنيم که دستش یح 
باشه » چشمش نخح باشه » نسش بح باشه و 


قلیش هم یخ باشه .. درستهکه آتیش کمه » اما 


و 
۳ 0 مها آب 
0 زهرا ! بعد دوباره همه چی 2 


هب ۱ 


می‌کنيم : من : بر ی ۲2 
هم هر کدون به خرمن .۰۰ آون قدر آتیش دوشن 
مرکنت که هیک با ۱ اون فق انس 


روشن می‌کنيم که همه‌مون گرم بشیم » همه عالم . 


گرم بشه . 


( سش آو ه » زهر!! زهرا! آنن کارهاب ۰۰ ۵ ۱ 


ی ۱ 

ی ۱ و 
7 گرم دنبای کر ۱۱۱ 
دنیا که گرم بود » دل بجه های دنیام گرمه . 
وقتی دل بچه های دنیا گرم باشه » سال هالی 
که میاد و میره هم گرمه ... 

(-آخه سال چه ربطی به دل داره ؟ 


ی ی 


ار ۰ سال ی دل‌ها زائیده‌میشن 
و توی دل‌هاس که دفن میشن ۷ ونانی" که‌دلشو ن 


13 باکینه و با حزص وبا بی‌رحمی آشناس»سالاشون 
هم آشنای جنگ و گشنگی و عفونت و نومیدی 
و مرگه .۰ واسه این حور آدما جه داره که کسی 
به‌شون نگه : «همه سالتون مبارك باد» ؟ -برعکس» 
اوثان ی که دلشون را دا آتنش محنت و زاستی و 
۱ رحم گرم می‌کنن » همه‌سالاشون از صلح و نعمت» 
1 وخ سر ره ان جونا ۲ دما مبارکن؛ 
هم خودشون هم سالاشون مبارکه » اگرچه‌کسی 
ن‌شون نگه که ما سا مسارلد 1( 

«- زهرا ! زهرا ۱ این حرفا چیه ؟ مکه 
عفلتو از دس دادی ؟ بیا بر نم خو نه . جرا هذ بون 
لا رس که تم توت بدا ارو کرت ماه 
نمی‌تونيم رو زگارو اصلاح کنیم ... حیف این همه 
هیزم که بی‌خود ابنجا آتیش‌زدی وحروم کردی!- 
اگر دست کم اونارو توخونه سوزونده بودی » 
خودت و بچه‌هات و منو گرم می‌کردی *- بیا 
عبرم نیا بریم: حون 

بر مق عا ۱و بسا دمن .و مات کی 3 
بت انسسی نوتر کم با این ,آنیش همه جیرو 
گرم کنیم ) حتی دختر موئو که تو گور خوابیده . 
طفلك رز 
مرده تو قبری خواییده که يك پارچه بخه !.. 


شکی از چشم‌ها به گونه‌هایش 
لفز ند لرزند » و برزمین‌افتاد. 
صرغام حلو دوید و از بیم آنکه مبادا شعله آتش 
ار ۳ کف 
ی ی وی فر ور فته 

ِ خامو ش شده بود ۰ 
۱ ۱ ۱ ای زا ان ری وتو انز دود 
۱ 0 ی ی 

۱ 

۱ 


1 ۸ 8 4 3 ۱ 
چم و ۱ ۱577۳ 


افتادند ... زهرا به بازوی 
توهش تکية داده بید- ری ۲۳ 
آن‌که نداند بای خود را کجا می‌گذارد » درتاربکی 
قا یه 
وقتن. که نه تال که و ۱ 
صدای ناقوس‌ها و غرش توپ‌ها برخاست و 
یر ۱ ۱۳ ی و 


رت ما" ۰.۰ الا کحا هستیم ؟ 

(- داریم به خونه میریم . 

این ای ی و ری ۳ 
مال جبه 1 

و ال 

ِ سال‌نو ی ۱۳۰ 
بح‌ها غر یف کت . شاد . شاید ۳ خو اب اد 

صرغام » به تمسحر کت 

ره رن به هیزم » از تو ۱ 
از هر کس به هیزم ... اوئو قت سح‌ها ۳ میسن ۰ 

(ربت آره فرشته‌ها او گفتن ۰.۰ گعتن بخ‌ها 
آب‌ميشه .. راستی : واسه بحه‌هاموت. کفش 
خریده‌ی ! آخه سرسال نو باند کفقش نو دموشن. 


«واسه کفش بول نداشتم زهرا ۰ پول کمی . . 


دارم که باید فردا گوشت و شیرننی بخریم ۰ 
راد آره . آره صرغام . م۰ كت کمی کش 


یكکمی شیرینی «يك کمی هم 13 


مستن ۰.۰ 


ترجمه ع . آبتی 


۱ 


لح 


۱۱۱۱۱۱۱ 


1۱۱۱ 


از . گی دو موباسان 


مادمو ازل‌فیفی 


« ۷ 


ترحمه : محمد قاضی 


7 مج و اه اه لا ِ 


کنت‌دو فالسیر کد رب ۳21300۳۵) 


تازه از خواندن نامه‌هانی که بایست آنروز برای او رسد ۵ 5 ۱ 


فراغت می‌یافت و نه مسل وک دسته‌داری که رو وش فلا ددوزی 
یت تکبه داده باهای جکمه و ش حود را رو ی مر مر زنی بیش 
بخاری سالن کاخ دوویل رمیرزستتم... گذاشته بود . در طی این 
سه ماهی که او کاخ «دوویل» را اشفال کرده بود مهمیز های 
۱ دو سوراح عمبق در 9 مت مر مر نفینس کنده بوّدنه 
وا نس سورآخها روز روز جال تر می‌شد . 

يك فنحان قهوه روی میز گرد منبت کاری سه پایه‌ای 
بخار می‌کرد ۰ روی میز از مشروب لك وبیش شده وازسیکار 
سوخته واز نود جاقوی افسر فاتح 6 که هروقت مدادش را 


میتراشید در روای لاقیدی وبیعاری خود روی مبلهای باشکوه‌کاح 


ار قامی مبنو شت ونفشه‌ای میک بلج جط سای ۲3 


ْ ۱ رد ار اند باس فرافت بافت تا 
الما ی قاصدش برای او آورده نو د آاه نط ‏ قلواند از حا 
برخاست » وس‌از آنکه سه چهار قطعه جوب تر درشت ی 
۱ بخاری ایدالخت (جون ان آقابان کم کم درختان باغ قصر را برای 
1 با جرد آزوواتشد ‏ 

نکش از بالا بای زاین مو رب وانبوه » بضخامت 
برده که دیوار مابلی لو حود آورده لو د 4 بارانی تنل و شد رد 


بارانهای واقعی اطراف روان رمرم که به «ظرف شب» فرانسه 
۱ معر وف ات 
افسر آلمانی مدتها به چمن های آب گر فته وبه رودخانه 
آددل (06116صه) که آماس کراده ور یز شده بود نگر‌ تست و 
آهنگی را که به «والس‌رن» معروف است روی شيشه نشنحره ضرب 
گرفته بود که ناگاه از صدابی که از بشت سر شنید سر برگرداند . 
معاونش » کلواینکشتاین (طنموع‌طزه0177ع1) . نود که درحه سروانی 
داشت . خود سرگرد مردی بود دوبیکر وجهارشانه » ریشی اند 
شبیه به‌بادیزن داشت که روی سینه‌اش سفره‌ای ساخته ود . 
۰ هیکل درشستش تك‌طاوس نظامی را ساد می‌آورد که دم جتر بش 
در حیک اطرش خطی از نود شمشیر برداشته ودذکه اثر آن برحای 
مانده بود . میگفتند همانقدر که افسر شحاعی است مرد خوی 
سروان ه خیله سرح موی شکم گنده‌ای نو د که کمرش 
دا بزون بسته بود. ریش سرخش را که اگر در جلو شعلة .آنشی 
قرار می‌داد جنین مینمود که فسفر به صورتش مالیده‌است تعفرساً 
از به زده بود ..دو دندانش را دن ایك. شب عروسی از دست داده 
نود بی‌آنکه درست اد بباورد که‌جگو نه این بلا برسرش آمده‌است 4 
بهمین جهت حر فها بطرزی خشن ونامفهوم از دهانش بیرون می‌آمد. 
نوك کله‌اش کجل بود واطراف بوست لخت فر قش را بك موی طلائی 
وبراق ومحعد بوشانده بود که شباهت به سرکشیشان داشت . 


گر قفسستا(وارافشر ۵ ,وشیم ادن نهالنکه لب گر آوسرن رت 


" مادون خود راجع به اتفاقات واقعه در قسمت گوش می‌داد فنحان 
قهوه‌اش را لاحرعه سر کشید (از صیح تاآن ساعت فنحان شتم 

هم شووزد ) ۰ بعد » هردو به ننحره نزديك شدند واز بدی 
3 ۳94 س گرد که مرد آرامی نود ودر شهر خود 


میم رز نهک میا لو د و همه جیزرا در حود غر 8ب هی تراک 4 او 


> ی 2 


ازدواج کرده بود آدم قانعی بود وبا هر وضعی میساخت ولی بارون ‏ 


سروان که عباش و هرز ه گرد سمحی دود ودام دار راه میبخانه‌های 


کثبف برسه می‌زد واز زن بازان قهار بشمار میر فت سخت خشمگین 


بود از اینجه‌بسه ماه است در چنین جای مترو ی جسن سل 9 ۳ ۱ 


باند عفیف ونحیب روز گذراند . 
چون در آن لحظه احساس شد که یکی بنجه بدر میزند 


سر گرد امر داد اتناهرکه هست؛ در را:تازء کتداو داخلی شود . تا 


از آن سرباز کوکیهای آلمانی لای لنگه در ظاهر شد واعلام کرد که 
آن دو » در اطاق ناهار خوری, با سه افسر دیگر که درحه 


بائین‌تری داشتند رویرو شدند . ستوان نکم «آوتودو گروسلینک 


(زصناه‌مءه۵ 00 00) ودو ستوان دوم » فربنز شویناو بور؟ 7 
(عس0ااحصمعه .-. هازد۳) ۳ مار کی‌و پلهلم‌دایر يك رما 0۳) 
بو دنل . افسر اخیر که موی لوری داشتت با مردان سار خشن و 
متفرعن وبا مفلوبین بسیار سختگیر وبیرحم بود واز بس تند وآتشی 
نو ۵ به‌اسلحه گرم می‌مانست ۰ 

از بدو ورود به فرانسه » رفقاش اورا «مادموازل فی‌فی» 
لقب داده بودند . وحه ان تسمیه ادا واطو ار لو ندانه و قدو الای 


دس له بر بار ز ی ۱ ی با سته‌است» ۱ 


وئیز طرز ابراز تعحب نخوت انگیزش از دیدن اآشیا واشخاص دود 


که هربار عسارت فرانسوی «فی » فی ! » را بکار می‌برد واین کلمه را 


باصدابی شبیه به سوت خفیفی ادامیکرد . 

اطاق ناهار خوری کاخ «دوویل» سالن دراز و شاهانه‌ای 
نود مزین به آبینه های کر ستال قدیمی ستاره نشان » ودیوار هاش 
بوشیده از کاغذ های منقوش » کار فلاندر» که‌جابجا از زخم شمشیر 
دریده وآویخته بود وحکات از مشغله ساعات بیکاری «مادموازل 
فی‌فی" » میکرد ۰ 

به دوار های اطاق » سه عکس_ خانوادگی و تصویر تك 
حنگحوی آهن بوش ویك اسقف و نك رئیس دادگاه آو بخته بود که 
هرسه بیپ دسته بلند چینی می‌ کشیدند ۰ تصوبر بانوی محترمی هم 


با سینةه تنگ و فشرده وبانك حفت سبیل و قبحانه که بازغال برای 


او کشبده بودند در ید کس یل آن براثر مرور ژمان ر یخته 
بود خود نمائی می‌کرد ۰ : 
ناهار افسران در آن اطاف آسیب دیده که از بدمستی های 


‌ 

۱ # 

0 ۳ 
0 


و ی نت ۳9 مثل کف ریا از عراز بینه 


بسته بود تقر سا در سکوت صرف شد . 
۱ و ار ی )و فتق فان نس‌از ضرف غذا به 
باده خواری برداختند مانند هر روز شروع به صحبت ودرد دل از 


0 اوقات کسالت خود کردند ت یت و وت 


نداست سست و همه (فسزان: اوه روی صند لها لمنده نو دند 
ور تشر عه جر عه سر امی کشید ند و تنهای:دسته دراز 
یی 3 اشنسته وبه الوان, ززننیده(ی,رنگك امبزی ۰ 
هنود ی 
کی تال سا تا کر رای ارگ 

ار دوناره آثر! بر می‌کردند ۰ «مادموازل فی‌فی» هربار گیلاس 
حود را می‌شکست و نکثفر سر باز بلا فاصله سار دیگری حلو او 
م ی گذ انشت . 


ابری از دود تلخ وزننده ابشان را در خود غرق کرده بود 


وینظر می‌رسیل که همه در سکر خواب آور وحزن انگیزی شبیه 


بمستی گنگ وخاموش آدم‌های بیکاره فرو ر فته‌اند . 


لیکن «بارون» ناگهان قدراست کرد . هیحانی شدند اورا 
می‌لرزانید . بنام خالا: سو:کند ناد کرد که ان وصع ملالت دار دوام 
ستوان نکم «اوتو» و دوم (فر ستز) 1 دو آلمانی 
مح‌الشسب که قیافه ای کاملا آلمانی و هبکلی سنگین وزمخت 
ام گفنند: ۱ 
چه فکری » جناب سروان ؟ 

بارون جند لحظه بفکر فرو ر فت وسیس گفت : 

- چه فکری ؟ حالا عرض می‌کنم . اگر سرکار سرگرد » 


1 فرمانده ما » احازه بفرمانند حشنی ترتیب خواهیم ی 


ِ 
4 
9 


ان کشت فرداه یقت 

«بارون » به فرمانده نزدیك شد و گفت : 

- همه کارها بعهده من » قریان ؛ بااحازه سرکار » «وظبفه» 
را به «روان» خواهیم فرستاد تا برای ما خانم بیاورد و 
می‌دانم و ورد 1( و ۳ ۳ خوبی تهبه . 
رفیق » تو دیوانه‌ای . 


0 ان ی 9 3 در 


ند ور فر مانده حود حلقه زدند وبه التماس, گفتند : 


حفریان اسازه نف ماه سرگاز شرا ار ۱ ۱ 


اینجا بما خیلی بد می‌گذرد . 


رفاشد 


(بارون» فوری بدنبال «وظیفه » فرستاد. «وظیفه» کی از . 


استواران قدیمی ارتش بود که هرگز کسی خنده به لبش ندیده بود 
ولی کلیهة دستورهای مافوق خود را هر جه نود کور کورانه احرا 
مد 

«وظیفه» همجنان که با قیافة تأثر نابذر خود خبردار 
ال تاده برد دستوی‌های بارون"را شید سس آن ان ع ‏ 1 
وبنج دقیقه بعد » يك کالسکه نظامی جهار اسبه بارویوشی بشکل 
گنند » در زیر آن باران شدد چهار نعل میتاخت . 

فوری حنب وحوشی در حانهای افسرده بدا شد » آن 
رخوت وبیحالی بدل مان کر ی ۱ 
بشوخی و صحت برداختند.. 

گرجه باران ۱ حدت تک د 0 سر گرد اظهار 


قطم اعلام داشت که آسمان روبه باز شدن است . بت بنظر 
می‌رسید که «مادموازل فی‌فی» نیز برسر جای خود بند نمی‌شود 6 
چون دایم از سر صندلی خود بلند می‌شد وباز می‌نشست ۰ چشمان 
روشن و خشونت بارش بدنبال چیزی برای شکستن وخورد. کردن 
مرا وتا اباکهان به تصوبن باتوی و ره ۱ 
اتشیت و یقت : 

لب قو دایکر تسا ند بشاط مایا بهاشا کش ۸ 

وبی آنکه از سرحای حود تکان بخو رد تشانه رفس . 

دو گلو له بی‌دربی دوچشم تصوبر را سوراخ کرد . 

سپس فریاد برآورد که . 

( - حالا وقت شیرن کاری است ») 

ناگهان مذاکرات قطع شد » چنانکه گفتی همگان به‌مو ضوع 
بسیار مهم وتازه‌ای علاقمند شده‌اند . 

مقصود «مادموازل فی‌فی» از «شبرن کاری» ان نود که 
بشیوه خاص خود دست بخرابکاری بزند » چون خرابکاری خوش 
ترین تفریح او بود ۰ 


مالك ی ان کاخ» « کمّت فرنان داموی دووبل » در 


۳ 


1 
۱ 
1 
۱ 


ترلداکاح خود ۱۱۱ 


۱ ی 


از دیوار ها ننهان کند ۰ رای ۶ ول تست اد اسان متمول. وا 
محتشمی دود سالن روکد کاخ او که درش به اطاق ناهار خوری 


او راز تاکهان ناخ منطره سالن موزدرا داشتا : 


ای دنه دار ودر ی 


آینه های زسا هزاران اشباء نفیس از قنیل گلدانها و ظر فهای 


جیثی و محسمه های قیمتی و آدمکهای کار «(ساکس)» وعروسکهای 


چینی و عاجهای قدیمی و ظروف شیشه‌ای کار «ونیز» که همه 


و 


گرانبها ونادر نو دنك رل سرتاسر این عمارت وستییم د ید ه می‌شد 
هتفای وی باقی اتها توا هپس ۱ 


کنید که آنهارا بفارت برده بودند » چون سرگرد » کنت دوفالسب رگد 


هرگز احازه جنین کاری به سربازان خود نمی‌داد ؛ بلکه «مادموازل 
0 اه واه گاه عشفش می‌کشند «شترس کاری» .کند » ودار 


آن اوقات » تمام افسران واقعاً تا بنج دقیقه‌ای تفریم حسابی 


می کر دند 
آقی «مار کی کو جو لو (۱) به حستحوی جیزی که لازم 


داشت به ساان ر فت . 


کمی بعد » قوری سیار 3 وزسابی از چینی گلسرخی 
فتیله داخل کرد و آنگاه ان ماشین حهنمی را به اطاف محاور برد 


سیس سرعت به اطاق خود بازگشت ودر را بست . تمام 
آلمانی‌ها باجهر ه‌های متسسم استاده وبا کنحکاوی کود کانه ای انتظار 
۰ انفجار کاخ را بلرزه درآورد همه باهم به آن 


دی فی‌فی» که اول بار وارد شده بود در برابر يك 
مجسمهة «وئوس» بدل چینی که سرش براثر انفجار بریده بود 
به دست زدن برداخت . هرك تیکه‌ای از آن محسمه را از زمین 
و داشتند واز دندانه های, عحسی که در قطعات شکسته. حینی 
می‌د بدند مات و متحیر ماندند . سیس خرابیهای دیگری هم بیدا 
کردند که معلوم بود براثر انفحار های قبلی روی داده است ۰ سر گرد 
بانظری بدرانه به آن سالن وسیم که‌ازاین شليك‌های «نرونی» نهم 


من از افیف ۷ است ۱ 


۷ 


۳ ۵ 3 ی 
کر او اول کسی بود که از اطاق خارج شد و 
تاساده 1 ی هر حه تمامتر گفت : 
«- این دفعه خوب گرفت !» 
۳ چنان تنوره‌ای از دودباروت وارد اطاف ناهار خوری 
شد وبا دود سیگار در آمیلخت که دگر نفس کشیدن مقدور نود. 
فرمانده شحره را باز کرد وافسران که برای وشیدن 
آخرن گیلاس کنياك خود به اطاق بر گشته بودند به بنحره نزديك 
۱ هوای مرطوب همراه نانوی سیلاب در اطاف یجد ويك 
نوع گردآب باخود آورد که به رش‌ها می‌پانشید قشت لن بدی‌ختیان 
م که ز بر رگبار حمد ه نو دند ودره وا تیم 4 ناو ستتاللان ابر 
ات لمهآ ود بواید وم تاقوبلن کلستا: که کر امیس قتیاینن 
دور » همچون شیتی نولد تیز و خاکستری رنگ » در زر باران 
کو ننده رلستش استاده لو د می‌نگر سنتند مُ 
بصدا هر ننامده بو د ۰ ان تنها مفاومتی لو د که اشغالگران درد این 
نواحی به آن برخورده بودند » و منظور مقاومت ناقوس است که 
هرگز طنین انداز نشد . کشیش از بذیرفتن سربازان و غذا دادن 
به ایشان هیچ ابائی نداشت » وحتی چندن بار بذیر فته بود که 
تكت بطری آیجو با شراب «یردو» با فرمانده دشمن » که اغلب او قات 
از او بعنوان واسطه و میانحی خر خواهی استفاده می‌کرد » 
بنوشد ؛ لیکن هرگز نمی‌بایستی از او بخواهند که ناقوسش را 
در نباورند ۰ این هم شوه اعتراض او به هحو م دشمن نود ه 
اعتراضی صلحجویانه » اعتراضی خاموش و بیصدا » تنها اعتراضی 
که بقول خود او شاسته مقام يك کشیش بود » چون کشیش مرد 
صلح و صفااست نه‌اهل حون ودعوا ۰ وتمام ان حول وحو ش 
تا شعاع ده فرسخ بریابداری و دلاوری «شانتاووآن» و 
" کشیش که حرات کرده بود عزای عمومی اعلام کند وان عزا را 
باکت وی موز اسب ید نو آخوین می‌گفتند ‏ 
4 دودند تا رای یدود ی 
اهر خطری تمقابله برخیزند » چه » بعقیده اتضارن این اعتراص 
اف ونکقبان شترافت ملن نود . داهتاتان جنین .می‌بنداشتند 
که وک میهن از مدا فعان «لفور (ج0سلم13) و استراسو رک 


0 ند ار ۱ مر 


هی 97 9 ید ان ۳ ۹ 3 
ال 


(عسه‌حعموی . ار ترند و 0 همپای مردانگی ابشان . 
از خود بروز داده‌اند » واز این شهامت نام دهشان حاو بدان خواهد . 
دو د دیکر » ایشان صرف نظر آزاین » هیچ چیز از پروسیان فانح 
مضافه نمی‌کر دند . 

فرمانده آلمانی و افسران او > هم باهم » به‌این شحاعت . 
بر او ار می‌خند ند ند 6 و جون تمام مردم 1 ناحیه نست به ایشان 
رأفت ومهربانی مینمودنداین میهن پرستی‌بی‌سروصدارا بابزرگواری 
0 ری یا ۱ ۱ 
فقط مارکی کوچكت » ستوان وبلهلم » بود که خیلی دلش 
میخواست ناقوس را بزور وادار به نواختن کند .او ازان مراعات 
ی مافوقش نسبت به کشیش سخت خشمگین بود و هر روز 
از فرمانده خواهش می‌کرد تا احازه بدهد که بکبار » حتی یکبار هم 
شده » برای آندکی خنده و تفر بح صدای ناقوس را دو. وود و این 
تقاضارا باناز وادای؛ ماده گربه وبالوندی واطوار زنانه وا ترمی و 
جرب وا تیا معشو قه‌ای که دیوانه ۵ حسرت تصاحب جیز ی 
باشد ادا میکرد ۰ لیکن فرمانده هیچ وحه تسلیم نمی شد و 
ال فی‌فی» «باشیرین کاری »در کاخ (دوویل» دل خود را 
تسلی منداد . 
هر بنج مرد در حالیکه از آن هوای مرطوب استنشای 
می‌کردند جند دقبفه‌ای بحال احتماع تساو سنحر ه ماندند . بالاخر ه 
سنوان رشن ؟ همجنان که خنده غلیظی سر داده بود به لهحه 
آلمانی گفت : 
(- حتماً ابن خانومها وخت‌گاردش زات خواهند تاشت ۰» 
سپس از هم حدا شدند و هرك بسر" خدمت خود رفت » 
بخصوص سروان که برای تدارلد شام آشت کار زنادی داشت . 
ءقتی اول غروب » دوباره بدور هم حمع شدند » آزانکه 
همه سر و وضع خودرا مرتب کرده و سرمست وطناز » مثل ایامی 
که برای شرکت در رژه های بزرگد می‌ر فتند سرو وصورت خود را 
نر ول انداخته وبودر وروغن زده وعطر نجود باشیده و کاملاتر و تاز ه 
شده و‌دند سای خنده را گذاشتند . جنین نظر مر پوتسده که ودت , 
خاکستری موهای فرمانده نست هه‌اول صبح کمتر شده بود . 
سروان صورتش را صاف کرده و ی ود که 
باه خوف آنکه باران همان یدید سم باز گذاشته 
بو دند ویکی از ابشان گاه‌گاه حلو بنحره می‌ر فت وگوش فرا میداد . 
ساعت شش وده دقیفه «بارون» خرداد که صدابی شبیه به حرکت . 


ان اسب از ات و ی رون اد دود 4 رس نعد 6 
ِ اه بز رگد جهار اسبه که جهار نعل می آ مد واسیها تاوسط 
1 ان یاهبرد و بخار بلندنود ی ی 
یت : 

پنج زن در جلو سکوی عمارت از کالسکه پیاده شدند » با 
رن خوشکل به انتخابت دقنق بر از وه سخعان سروان که «وظیفه» 
و ابر خود برای او رده نود .۰ 

ان ژنها » از آنحا که مطمئن بو دند بول خوبی خواهند 
گر فت » بی‌آنکه اصراری به‌اشان بشود حاضر به آمدن شده بو دند » 
از طر فی ابشان بروسی‌ها را میشناختند » چون در طی ان سه ماه 
آنانرا از هر حهت امتحان کرده بودند » بطور نکه طر فدار مردان 
آلمانی واشیاء آلمانی شده بودند . در راه نیز برای آنکه حوابی به 
اندك فضو لی ته ماندهُ وحدان خود داده باشند با خود می‌گفتند : 

اند جکتیم.- تنفلمان باسخاب می‌کند که چنین باشیم !» 

فوری داخل اطاق نامار خوری شدند . اکنون که اطاف از 
نور جراغ روشن شده بود با آنخرابی رقت‌انگیزی که داشت دلگیر تر 
بنظر می‌رسید . میز پوشیده از خوراکهای متنوع گوشت واز ظروف 
,گراننهای تفر ه نود که از لای حرز دبوار 1 از آنحا بیدا کرده 
نودند که صاحبت اصلیش آنها را بنهان کرده نود ؛ وان ساصض 
منظره‌ای به‌اطاق بخشیده توش تشلیه #به متظر ۵ این داردان که بنی‌از 


۳ او تخروین هام ,مغر ل باهیاد . سروآن » شاد وخندان» 


ومانند انکه جیزی متعلق بخودش را تصرف می‌کند تمام زنان را 
تصاحب کرد وبه ورانداز کردن ونوسیبدن ویو بیدن ابشان برداخت 
وبچشم خریداری همه را از نظر ارزش حندگی ارژبایی کرد » وجون 
سه افسر جوان هرکدام می‌خو استند یکی را برای خود بردارند او 
بای وتجی مايم.شد واین حق را بخود داد که ایشان زا 
بحکم عدالت واز روی درحه افسران تقسیم کند تا بمقام سلسله 
مراتب توهین نشده باشد . 

آنگاه برای اجتناب از هرگونه مناقشه و اعتراض و تهمت 
حانبداری انشان را به ترتیب قد برردیف نگاهداشت وبه لحنی 
آمرانه خطاب به بلند بالاترین ایشان پرسید : 

۰( استمت جیست ؟ 

مخاطب صدای, خود را کلفت کرد و گفت : 

- باملا 6 (۳۵۳۵6[8) ۰ ) 

سروان اعلام کرد که : 

«ب شمارة يك » باملا نام » مخصوص فرمانده !» 


تصاحب 1 تفای همین مه و 
«اوتو» وآوای (وبون معروف به «گوحه فرنگی » را به 
ستوان «فریتز» و کوچکترین ابشان بعنی راشل (رزممج را که‌زنی 
تن ثر بن 1 ی به و وین دابر نك) اغر و 
بخشد رف من و و ۱ 
آن نژ اد مود سنی منحی دار ند تانید میرگ د ؛ ۱ 

۱۳ و جاق وجله بودند وآن قبافة 
مشخص را که معمولا زنان هرحابی نعلت؛ مداومت روزانه هن کار 
خود وبراثر زندگی در عزنخانه‌ها بیدا می‌کنند نداشتند . 

نراقت بجران تصذ رد اننکه باید ابر و صانون برای نظافت 
به زنان جو دید هناد می‌خواستند ابشان‌را تشر ون‌ترند »یی بر وان: 
تمیز تیاو ان و وص مخ نمی 
جفت خود را خواهند کرد وین قح ۰ 2 
بسیار » بعنی بوسه‌های انتظار رد وبدل شد. 

ناگهان «راشل» سر فه شددی کرد » جنانکه آب ازجشمش 
حاری شد واز سوراخ دماغش دود بیرون زد ۰ «مارکی» به بهانه 
نوسیدن او نك حلفه دود در دهانش فوت کرده بود د خر بظاهر 
خشمکین نشد ويك کلمه هم حرف نزد » لیکن خیره خیره وبا خشمی 
نهانی که در اعماق جشمان سبناهش برق میزد به او نگرست . 

9 همه نشستند . بنظر می‌آمد که خود فرمانده هم ازانن 
وضع خوشحال است . «یاملا» را در طرف راست و «بلوندن» را 
در طرف جپ خود قرار داد ودر حینیکه دستمال سفره‌اش را باز 
4 گنفت 

راستی سروان » چه فکر خوبی کردید !» 

۱ رفتار مودب و معقول سروان «آوتو» و سروان «فر ستز» 

۱ که کر در حصضور زنان نجیب و محترمی تسس هید باعت شل ۵ 

بود که رفیقه های ایشان نیز قدری خحجول وکمرو باشند » لیکن 

(«بار ون کلو اننگشتان») که ببعاری و معاب داتون او تحلی کرده لو د 

مجلس آرایی می‌کرد و حرفهای مستانه‌ای می‌زد وباآن موهای 

قرمزش يك پارچه آتش بنظر می‌رسید . بالهجه فرانسوی ناحیه 
«رن» شوخیهای عاشقانه می‌کرد و تعار فات مستانه‌اش هربار همراه 


ند و فقط و قتی دخود 
آمدند که سروان باآن لهحه سرر‌ودست شکستهاش ان متافی) 
عفت برزبان آورد و عبارات مستهحن تکار درد ۰ آنگاه زنان » همه 
یاهم » مثل دیوانه ها بنای خند ندن گذاشتند » ودر همانحال خود را 
بروی شکم مردان خویش می‌انداختند ویی دربی چیزهابی می‌گفتند 
که «بارون) عمدا ورای وادار کردن انشان به گفتن سخنان حلف و 
هرزه آنهارا تحر یف می‌کرد . زنان نی زکه باهمان بطری اول شراب 
مست شده بو دنك بی‌بر وا وملاحظه هر حرف زشت 8 نها وه 
به دهانشان آمد گفتند » وچون در عالم مستی ماهیت اصلی خود را 
بروز داده ودر بروی عادات بست ورذل خود گشوده بودند ازجب 
وراست سبیل مردان را می‌بوسیدند وبازوی ایشان را نیشگون 
می‌گر فتند و حیغهای گوشخراش می‌کشیدند واز همه گیلاسها 
مشر وب می‌خو ردند و تضفا همای فرانسوی و آهنگهای, ناقص 
آلمانی که در رو ابط روزانه خود بادشمن آمو خته بو دند می‌خو آندند. 
۳ وبایشان ر بخته لو د هار شد ند ویز‌وزه ور و شکسن ظر وف 
برداختند ؛ ودر همان موقع » سربازان با قیافه‌های خشك و تأثر 
نانذیر بشت سرشان استاده بودند و خدمت می‌کردند . 

ففط فرمانده وقار ومتانت خود را حفظ کرده بود 

«مادمو ازل فی‌فی» «راشل» را روی زانوان خود نشانده 
ی ی‌آنکه عشق واقعی ناو ی باشد به هیحان مد ه بو د ۰ 
گاهی برامواج سس وان جون آو تن که ند ۸ گردن آو ر دخته لو د 
اوه می‌زد واز فاصله مت امه وت نتش : گرمین 
مطبوع ندان ورابحة دلینذ ر و حود اورا استتهاق می‌کرد » و گاه کس 
ار ی 3 آواد 
ورد ۰ اعگ نیز هردو باناوی لورا سفت ار و 
محتم بسینه می فشرد که گفتی می‌خواهد وجود اورا درخود 
حل کند ؛ در آنحال لبان خودرا به لبان تروتازة دخترك مهودی 
" می‌حسانید وتا نفس داشت برآن توسه ی 6 نکن دی ان اثنا 
ناگهان چنان گاز محکمی از لبهای او گرفت که خط باریکی از خون 
برچانه زن جوان سرازیر شد وبه گر‌سانش ر بخت . 
«راشل» باردیگر خیره خیره بصورت او نگرست وبعد 
" بی شستن زخمش رفت ودر آنحال گفت : 


را ار کت را ار نو بگیرم]) 
ولی او خنده‌ای وحشیانه سرداد و گفت : 
سیار خوب » تاوان خواهم داد !» 
۱ و قفت خوردن ((دسر) نود .۰ همه برای خود شامیانی 
ام تسنیا ۰ فرمانده از جا, برخاست وبه لحنی که گفتی می‌خواهد 
بسلامتی «ملکه اوگوستا» بنوشد گیلاسش رابه لب برد وگفت : 
۱ ( - سلامتی ان خانمها!» 
1 ایا ای ان 
۱ و قساحت آن‌می‌افز ود يت دورحام بهم زدن‌آغاز کردند نك يك 
از حا بلند می‌شدندو می‌کوشیدند تالطیفه‌ای برای‌گفتن بیابندوشوخ 
وخوشمزه حلوه کنند . زنان نیز که از مستی سراز با نمی‌شناختند 
باچشمان کدرولنان و ار فته هر بار ی‌محابا کف می‌زدند . 
۱ سروان شا می‌خو است به‌انن شبا طب عیش واده 
خواری حال وصفای عاشقانه‌ای بدهد باردیگر جامش را بلند کرد و 
گفت ۰ 
(- سلامتی بیروزی ما بردلها !» 
آنگاه » ستوان «اوتو» که به.خرسهای « فوردنوار»می‌مانسشت 
واز فرط باده خواری مست ولول لو د ول ارس وناگهان به 
ی در تین تاهتی ان مستشور فرنبایا زود : 
۱ ۱ ( - بسلامتی بیروزی ما بر فرانسه !» 
ونیا ۵ هنمه ملستی)سیکورت اجسیار کردند و (اراشل» کته ۰ 
سم ارو د بنن برگرداند و گفت: 
(- بدان که من فرانسوانی را می‌شناسم که تودر حضور 
اشان حرآأت گفتن جنین حرفی را نداری !» 
1 لیکن «مارکی کوجحكت» که همجنان «راشل» را برزانوان 
جو تشانده داشت. واز.مشروب ناد به‌نشاط. آمده بود ننای 
1 قداشتبو فتا: 
تا یمن ماهر تین +کستائی: وا اندیدهام 6 
فقط می‌دانم که تاسروکله ما پیدا می‌شود آنها يك پا دارند ويك پا 
قرض می‌کنند !» 
دخترلد که سخت برآشفته بود بانگ برسر او زد و گفت: 
۳ - تو دروغ می‌گوبی » کثافت !» 
ِ افسر آلمانی تا كت انیه شمان روشن خود را خیره 
" بر او دوخت - از آن نگاه‌ها که به‌تابلوهای نقاشی عمارت کاخ 
توقای هه ید س شا بو 


ام / ی ّ 
ام ۱ 


دی اس ی بات ی 2 


۳ فدوژ دون اسان 2 ی 


بنای خندیدن گذاشت و گفت : 
( - خوب رسای من نگو نیتم ۳ فا غیرت 
می‌داشتند ما انحا چه می‌کردم ؟» 
با ان اقر ود 
و بایان غان هستیه وراه ار ۳۳ ِ( 
«راشل» بايك حر کت ناگهانی از روی؛ ژانوی او بلند شد . 
وروی صندلی خود افتاد . افسر نیز از جا برخاست و جامش را 
تاوسبط میز بیش آورد وبار دیگر گفت : ۱ 
(- ازآن ماست فرانسه و فرانسوان و حنگلها ومزرعه‌ها 
و خانه های فرانسه !) 
افسران دیگرکه کاملاسست نو دند ناگهان براثر بات وی و۲ 
غیرت هراس انگیز نظامی به هیحان آمدند و حامهای خودرا 
برداشتند و فراد زدند " 
(- زنده ناد پروس 41 
وتا که از ۱7 بو دند 
راسی رده و داشل و ی ۱ 
فر و دسته دود . 
آنگاه مارکی کوجك حام شامپانی خودرا که دوباره بر کرده 
ود روی سر دخترلد بهودی گذاشت وباز فریاد زد: 
( - واز آن ما داد همه زنان فرانسه !) 
۴ راشن ازا شی جان و اد ۱۱ ۱۱ 
زردرنگ در موهای سیاهش ریخت » چنانکه گفتی غسل تعمیدش 
دادند.» وسیس حام برزمین افتاد وچندین قطعه شد . راشل بالبهای . 
لرزان از غضب به‌افسر آلمانی که همجنان می‌خندد خیره خبره 
نگررنشیت ویاصدای که خشم در گلوبش می‌شکست گفت : 
دی 6( سدخیوا»» خیر » آننهم صحیح ثیست » چون شما بز نان 
فان تست نخو اهید بافت 1) 
اه سل را من بونج تست ۳0 0 بخندد وبه تفلید لهحهة 
پاریتلی کیت ل ٍ 
(- به‌به ! چه حرف خوبی : بس تو کوچولو » اسنحا آمدی 
ختکفقم!ک | سب 
«راشل» وق تفه باجال منقلی. که ی 4 ایتدا 
ی مت موروی ایس جهتٍ سس ایا 
هبلو ی ی تجواتا کت طا 9 لیب | ای 


ضلث 5 نف ۳9990۳ 


شا سس ی 


۳۵ 


«سمن کی بزن #سق: .من جندهام » و لابق شأن 
پروسی ها افعط جنده‌است وس )٩‏ 
هنوز راشل حر فش را تمام نکرده درو ۵ 45 فش آلمانی 
از حت وراست اورا شاد کشتبده کر و مان افعا یلا 
دستش رای زدن او بالا _,می‌ر فت «راشل» » از روی میز ؛ تك‌کارد 
۱ میوه خوری تیفه نقره‌ای برداشت و غفلة باتردستی جنان عحیسی که 
1 ابتدا کسی متوحه نشد کاردرا درگردن او » بعتی در جالة زیر گردن 
۱ که اول سینه است ؛» فرو کرد. 
۱ کلمه‌ای: که می‌خواست برزبان افسر آلمانی جاری شود در 
۱ گلوش شکست و محروح بادهان باز ونگاه وحشتنالك برزمین نقش 
ست ۰ و 
غرش مخوفی از گلوی همه بیرون آمد 0 
و حنحال از حا بر خاستند ای را شم را یش بای 
ستوان (آوتو » اندالخت واو دراز بدراز روی زمنن هن شد آنگاه 
راشل بسو ی سشحر ه دو ید وییش از آنکه کسی: نتو آند اورا تگیرد 
پنجره‌را گشود ودرآن شب تاريك » در زیر باران شدیدی که هنوز 
۳ وود را به ببرون برتاب. کرد.. 
دودقیقه بعد » «مادموازل فی‌فی» . جان‌داد ۰ درآن‌هنگام 
ستوان «فرستز» و ستوان («اوتو» شمشیر خود را ۱ 
و خواستند باقی زنان را که ببایشان افتاده بودند فتل‌عام کنند 
سرگرد با زحمت زباد ازانن قصابی حلو گرفت و آن چهار رن 
درا لست‌نظر دیف شرباز نگهیان ژنذانین :کرد . سیس مانند 
آنکه سربازانش را برای‌حنک آماده می‌کند انشانرا بمنظور تعقیب 
فراری رده‌بندی‌کرد و شین‌داشت که او را بازخواهد گر فت . 
ینحاه مرد را با تهدید و تشر درباغ براکنده کردند 
دوست مرد نیز مامور حستحو درحنکل و درخانه‌های آبادی‌داخل 
شدنلء 
درك لحظه روی میز آزظروف و خوراکی خالی شد وجنازه 
سرشان پریده بود با چهره‌های عبوس و درهم مردان جنگی گرم 
کارزار » درحلو بنجره » سیخ استاده بودند و درون تارنکیها ۳ ۳ 
نگاه می‌کاو ندند . 
رگنار یل اس همجنان آدامهد اشتب : صبك و بر ورد اج 
آب » بعنی زمزمه‌های مواج آبی که میبارید وآبی که حریان داشت 
و آبی که از ناودانها می‌ر بخت و آمی . که از فو ار ه بهو ا می‌حست 
۹ 


۳ #8 ِ‌ 
۱ 2 : 8 
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0 ۷ / ۳ ۱۹ : ۳ ۷ ۸ ۳ او ۱ اس( ۳ یل ۳ تا تا , 


ان کی‌دوموپاسان . ق ی بر شارب 


0 اقا من ی ۱ 
گاه‌گاه صدای شليك دور و نزدیك گلوله و صدای شیپور جمع توأم 


و ت 


: دا اک ی 


با صداهای عجیبی که ازبیخ حلق رد و بدل می‌شد می‌آمد . 

تزدك .سح همه مراحمت. کردنت 9و۱ رم آن سهاو 
وحشتنالد و درهنگامه آن تعقیب شبانه دوتن سرباز بدست ر فقای 
خود کشته و سه تن محروح شده بودند . 

از رااشل آثری نداست نبامده بو د . 


آنگاه ر فتاری وحشت‌انگیز با سکنه شروع‌کردند و خانه‌ها را" 


وبران ساختند و سراسر آن ولات را کوبیدند و زیروروکردند »4 
مان وان هودی. درهیچ‌جا کمتر بن اثری از خود بحانگذاشته بود. 
فرمانده 1 قو ا که ازان ماحرا آگاه شده نود دستورداد 
مایخ را مسکوت بگذارند تا تأثیر نامطلو یی در سیاهیان نبخشد 
و سر گرد فرمانده را تثبیه انضباطی کرد او ی ما 
تشیه کرد ۰ فرمانده کل گفته بود : 
جنگ کردن برای تفریح و عشقبازی با زنان هرجایی 
ٍِ ۱ 
و کنت‌دوفالبرگد که سخت خشمگین شده بود تصمیم گر فت 
انتقام خود را از آن ولات بگیرد . 
جون بهانه‌ای لازم لو د که ند ون تظاهر ی اذبت 
قفاوت دازد دستوی اشان هت زر اف بای ای کل ۲ ۶ 
مراسم بخالا سیردن «مارکی‌دابردكت» ناقوس کلیسا را بصدادرآورد. 
کشیتن بر خلاف انتظار ,» فرمانبرداری و فروتنی و همدردی 
زنادی از خود نشان داد اوق هار «مادموازل فی‌فی» که بردوش 
سربازان حمل می‌شد و در حلو و عقب و اطراف ایشان نیزسربازان 


سك 


دیگر با تفنگهای بر حرکت می‌کردند » از کاخ « دوویل » بطرف ‏ 


گو زان سرت داده شب تافو ی رک بر اه ت۱۱ 
و رت » طنین حزن‌انگیز خود را سرداد » جنانکه گفتی دستیآشنا 
و مهربار او را واخته است . ۱ 

ناقوس » درآنشب نیز » بصدا درآمد و فردای آنروز و 


۹ میخورد و دوسه‌بار صدای او او تارنکی می‌ببچید » چنانکه گفتی 


برسر شادی و تشاط آمده با بعلتی نامعلوم بیدار شده ات و 
دهقانان‌آن منطقه می‌گفتند که ناقوس حادو شده است » و دیگر 


هیچکس ٩‏ بجن, تشیتی و خادم کلیس » به‌ای نزوگ نمی ۱۳ 


4 ۱ 
۱ 0 ۰ یار 7 
۱ ۱ 


۳ تبحص تا ۳ 0 را ۰ و کت - 
بدند کشیش‌ویرا بوسید. زن » تا عزبخانه خود که مدیرهاش .. 
شت‌بای باده ر فت . ۳ 
ی ار یی ان مارجز از مت اشامن کر " 
7 ی ۱ 
واستار او شد و با ری کرد و ازاو بائو بی ساخت که به 


2۳ 


اه ی را کی با ۳ 


۳7 7 وه ۳۳ جع ایا ۲ 


/ 


ر اسکله به‌هم بر حوردیم 


جح ‌ ان ۵ ِ 
گفتم ۰ « - چیه ؟ ها ؟. جته ؟ چه خبره ؟ جرا ان جور . 


گفت : «- دس به‌دلم نگذار . مگه نمی‌دونی جه تازتر ۲ 

بترم 
- نه : مکهکف دستمو پوکردم ؟ انشاللا که خیره ۰ 

ی ۰ اماتو دروغ میگی ۰ آخه همه 
دنیا این مُوضوعو فهمیده‌ن » چه‌طوره که همین توبکی خبرنداری ل... 
وه ار مس تاشوم ونان به‌خونه میگردم ۰ اگرچه »فانده‌ئی 
هم ندار ه : به‌هر حهنم دره‌لی که بر م 4تو ی هرسولاخی که فانم شم » 
باز بیدام میکنن .۰ .. فقط همین به راه باقیه که بگذارم فرار کنم 
ی 


ی رن 


۱0 0 رن زاگر فتم ان به يك گونشه 
ی و آهسته بیخ‌گوشش گفتم : / 

اراس رت برعا۵؟ می‌تونم به‌ات 
1 یی نکن ؟ 
ای توکه هیچ ؛ پدرجدتم که هیچ .. حزقیال نبی هم ازش 


وهای ۶ 
- نه‌جونم . نه‌برآدر . ۰.. آخ ! کاشکی آدم کشته بودم ! 

یس زا باعددئی دعو آی‌خونی دارد» و آنهادر 
تعفیسش هستند.. 

و شا شاد نتو نم انیا آیر ات بیدا کنم 

1 بو خطیر نباش .. بی‌خودم خودتو خسته نکن .۰ 
حوری‌ها ممکن نیست ! 

۱ - آحه حراف یزن ۰ سخوای نگ حی.شده ؟ 

ردیر هبری اجسونه ما 
تومحله گوزتبه نبادته ؟ 

(- البته که نادمه . 

ازاونجا بلند. شدیم ! 

(ب حصف!. پس حالا » اگه بدت نماد » بذار به‌ات بگم که 
9 خی » خری »احمقی »گاوی 4 گوسالة سامری 
یه آخه تواین ان تا . عافلم خونهة باون خوبی 9 
ول می‌کنه ؟ 

تور اج اس 3 که حبف ود : خانة 
خوشگل آنها در گوزنبه تك‌باغ سبز وحرم ودرندشت ود » تازه 
اه لیبره کرابه می‌دادند . 

شتا توهم که از روی بخار معده حرف می‌زنی ۰ خبال 
9 رل تون ازار نا هرن . 

پس‌چی ؟ صاب‌خونه بیرونتون کرد ؟ 
۳ دنه ۲ جح جون دم۲8ع ۱ 
چی پس ؟ اونجارو فروختن ؟ 
"۷ ن‌ن‌ن‌نه » قق قربون هیکلت برمم 
نی ای 1 
فا هراد بس‌گوش بده : تاستون کال تماق ریش ار یال ۱ 


اف 1 خالی کرد مام شیطون رفت زبر بوستمون 6 


کر کردم که وت من لاد دستهگای ار به‌آت داده 0 


ور ار یم ریب ی ان 7 ۱ 
۲ 9 غزیز نسین 


باشدم ر فتیم به کلانتری‌خبردادم .کشت" سیم ی 9 نو و نز 
3 از کحا می‌د و نستم 9 نه اسمشو می‌د و دستم 4 نهد ششو 1 
درکمال سرشکستگی به‌عر ض رسوندم که : « نه»نمی‌دولم أ ۱ 
یت ماموری .رو که و ی این حور کارا انقد ه مار خورده نود 
که آژدها شده‌بود » فرستادن تحقیقات محلی .. خوب » مأمور هم که . 
دید عجالتاً دستش به‌عرب وعجمی بند نیست » خودمارو کشید . 
زر در اخضه 4 بازحونی مفصلی ازمون دک و ۰۰۰ مام درطق اخلاص ۰ 
هرجی‌رو که آزمون برسید » بی‌ریا حواب دادم .. ردیای دزده‌رو 
گرفت و »؛ درباره جیز هائی‌که دزدیده شده‌بود سوالات کرد و » 
خلاصه » چی دردسرت بدم !- اونوقت يك‌هو آقا مأموره نه‌گذاشت 
و نه ورداشت ۳ و در از سر تایا به‌تشر سح کردن مشخصان 
۸ ۰ اولاگفت که وه درد نو که ار ۱۱۱۱ بنم 
تست سنکار ی 6 ض مارو میگی ؟ دهنمون از سرت 
و امو ند . ۳ آخه ۸ از کی فهمیدن » سرکار آژدان ؟» 
بل . قدش هم کوتاه بوده . 
دا آنته از کها فهمید ین » سرکار آژدان ؟ 
جون‌که دستش بهرف اتاف ترسیده و6 و اسه ورداشتن 
ِِ اون‌رو » صندلی زبر باش گذاشته ... بعله . 
عرض به‌حضورتان که .. چای هم زیاد می‌خوره » چون که توی 
آشیز خانه جای جوازده ... آدم روشن فکری هم هست » ری ۳ 
به‌کتاب‌ها علاقه نشون داده » انگلیسی هم می‌دونه ... آها نگاه‌کن : 
کتاب‌های اش ! روبه‌هم‌رده:: ۰.د دی ؟ 
(- بله سر‌کار آودان 3 ۰ دیدم .. 
بامور 4 به‌کومك: هوش 0 رن ی ی سر اه و 
ادامه 0 
(- نمره کفشش سی‌وهشته » خیلی هم چاق و خبله‌است . 
۱ و اون «وفت دزد را از -نظر ووانشناسی مستورد تررسی 
قرارداد و کفت : 
اه اجساشاني بولجوج» و از 9 سس | 
۱ 
ب شتاختمس 6 شناختمش ۱ شما همه‌جیز شو هم ز ت ۱ 
کشیدن گرفته تا احساساتی ولجوج بودنش» موبه‌مو تعربف‌کردین... 
اینی‌که میکین » شوهرمه ! ۱ 
اگر مأمور را حسابی تروخشك نکر ده بودیم 4 با کشفیاتی 
که به‌عمل آورده لو د ونشونی‌هائی که دیگه حالا تو دست داشت ف 


5 


بدبختونه همه‌اش مو به‌مو رن کر دستند 
به‌دست هام می‌زد وتحویل زندونم می‌داد ۰ ۱ ۱ 
0 فرداشب محددا به‌خانة ما دستبرد زدند . کی میدونه ؟ 
شاید هم همان دزد دیشبی بود . دوباره رفتم به‌کلانتری ۰برسیدند : 

ر ه مسست ان 3 

این دفعه اضافه‌کردند ۰ «- به‌کی مشکوکین ؟ 

اين سوآل به‌کلی وضع را عو ض کرد . مادرم ثسبت به‌همه ‏ 
اهالی شهر از شمال تاحنوب واز شرف تاغرب » واز له ار ده 1 
مشکول بود 0 از بیح ۱ أ‌ 
جبز هائی که اه دود 6 عفد ه داشت ( حنماً او ثار و به‌حائتی ۱ 
گذاشتیم - البته میون چیزهائی‌که گمشده و ۱ 
خیاطی هم وحود داشت »که لابد به‌عقیده بابام » اونارو دست‌گر فته 
بو دبم واز خو نه بیرون رده دو دم 6 بعدم به‌حانی حا گذاشته ۱ 
بودیمشون ۰.۱ زنم » توهمه دئیا فقط شکش به خود من میر فت 
[ و کشفیات مامور آگاهی هم ظنشو تقوبت کرده بود ۰ ] می‌گفت : 
( توخودت اونارو زدی زیر بعلت » بردی فروختی ؛ بعدم واسه 
این که گندش بالا نباد » وانمود کردی که دزد اومده !» فقط من کی 
بودم به‌کسی شك نداشتم . 
به‌خو به 4 0 
بات ی اطلاع دادم 

ان دفعه دیگه چیزی تیرسیدند » فقط سرکلانتر با 
عصبائیت گفت : «- ان حه وضعشه ! مگه دزد فقط به‌خونه شما 
مرت ۶ اک فقط راه‌خواله اه ۶ 

دردسرت. ندم داداش ... هردوسه روز کار » آقادزده 
سری به‌خونه مامی‌زد ۰ انگار ماابشونو آبونه شده بودیم * به‌طوری 
که دیگه رفته رفته آمدن دزد عادی شده بود وجنون به‌اش عادت 
کرده بودیم که اگه احباناً به‌بار ددر می‌ کرد » دلمون واسش نشور 
می‌افتاد و» مثلا صبح به‌هم می‌گفتيم ۰ ( عحب ! دشمم که نیومده .۰ 
نکنه براش اتفاقی ۰.۰ ) 

هردفعه هم که دزده می‌اومد » می‌ر فتيم وبه‌کلانتری خبر 
می‌داديم وازی که هی به‌کلانتری رفته بودیم » دیگه باکلانتر و 
به‌من می‌افتاد» باخنده می‌گفت :«-بازم بارو خودشوزده‌به‌خودتون؟) 
من‌هم می‌گفتم بله و اون‌وقت با کلانتر می‌نشستيم و از این 


این وی ی و ان ی کی کی نت بت وی ی نی ای دس ی کون ی تن مت ی را ای ی ی ی ات۱ 


ان یت ی یت ی ی کی نی ون نت تا 


۱۳۹ 


" ورواآون‌ود و او رددل می‌کردیم کی هم اس می| فاد و 
باهم تخته نردی می‌زد دم .۰ 
۱ ( خوب ۰.۰ بعداش ؟ 

(- بعدش دیکه تومنزلمون جیزی‌که به‌درد دزدی بخوره 
و به‌اصطلاح بردیسند باشه بیدا نمی‌شد » وبه‌همین حهت » بای 
۱ " دزده‌هم ۱ خضری ازدزده نبود وود » و 
ك‌سالی ازان فست 4 کشت تاان که بوشت‌د ند نم بءشدت درحو نهر و 
می‌کوبند . من باعجله ازتو رختخواب پریدم بیرون » رفتم درحیاطو 
واکردم ۰ دیدم بکی‌از مأمورین لیسه . گفتم « چه‌خبره ؟» گفت : 
(- به‌توك با تاکلانتری تشبف بیارین ۰ خواسته‌نتون .» اهل خونه‌رو 
وحشت ورداشت . آخه نصفه‌شبی شوخی نیست .. اگه‌گفتم که 
نترسیدم » باورنکن !... همراه مأمور به‌کلانتری رفتم ۰ هشت نفر 
واه تون هم رل بوداوان میرووضم همهشون فلا کت 
می‌بارید و لباس‌های مندرس تنشون بود » جلو من قطار کردن 
و برسیدن ۰ 

ی تردها رانا بودن: ۱ 

گفتم : ۰ (- حه عر ض کنم واللا ۹1 

رز ۱9 ار سل یکی فا سرا 

ی صبح » دوباره به‌کلانتری احضارم کردن ۰ این‌بارم 
پنج‌نفر ازجلوم رژه ر فتن- وباز کلانتر برسید : 

(- انا جطو ؟ 

9 4 آخوش به‌تنگ آومدم و گفتم 1 

بابا » سر‌حدتون مارو راحت گذارن م تجر‌مون از کر کم 

دم . به‌ییر و بیفمتر از دزدی که به خو نهام او مده هیچ 
شکاتی ندارم . 

ای وهته ‏ لا رما رش خاطی شمماس #5 : 

(- خیلی ممنونم ۰ راضی به‌زحمتتون نیستم » لطفا دیکه 
تشور آزانن زحمت نکشین ۰ هیچ شکانتی ندارم 

(«- آخه میدونین * شما جه شاکی باشین جه نباشین » ما 
مجبورم قضیه را تعقیب کنیم . ابن جور جرم‌ها از نظر عمومی 
قابل تعفیسه . 

هرچی باشه » این مذاکره تأثیر خودشو بخشید . چون که 
از اون روز به‌بعد » دنگه منو به‌کلانتری نخواستند . اما در عو ض» 
" بای بلیس به‌خونه ما واشد .. جچه‌شب چه روز » فر قی, نمیکرد » 
جند نفر و حلو می انداختند و میآو مدند تون خونه4 را می‌زدن 


ی رم #0 10 ۳ 


(- آقا ! دزد همینه ؟ ۳ ۱ 
جواب میدادم : «- نه‌بابا » این نیس ۰» وهنوز حرف من 
تموم نشده) بلایخت‌ها میافتادن رو دلبت ایام و ۳9 
خدا آزتون راضی باشه ! خدا عمرتون بده ! اگه می‌فرمودین که 
ماها دزد » زندگی‌مون سیاه می‌شد ! 

زمستون * برف بارون ؛ شب ؛ نصف شب » صبح » ظهر ‏ 
و قت ویو فت » صدای درللند می‌شد 
((ت دزد همینه ؟ 


۱ دم 
من باتعحب صحبت ر فیقم را برندم و گفتم : 


( عحب ! آخه مکه تودزدو دنده بودی که ۳ اشتم و 


رسم ونشوئیشو می پرسیدن ۶» 

۱ (- از کجا دنده بودم برادر » مگه عقلت گرده ؟ خدا عمر 
مادرزنمو زناد کنه‌که ان آتیشا از گوراو بلند شد ۰ آزدهنش درر فته 
بود و گفته بودکه دزده‌رو خواب دنده » و بعدش ازس درباره 
مشخصات دزده کنفرانس داد » دیگه امر به‌خودشم مشته شده‌بود 
که واقعاً بارورو تو خواب دیده با 0 ۰ ودنستا برقضا ایو 
واسه کلانتر هم تعریف کرده بود .. ۱ : 


((معد خوب این که کاری ۳ ۱ ۳ دزد 


نبومده » وما اشتاه کردم ۰ اناشه گم شده‌مون بیدا شش 

زاتترنه به ! کحای‌کاری وان وکتین زگه دم ت ۱ 
بیداکرد : گفتند که ( ۳ ادارة بلیسو دست انداختهاین » و 
چیزی نمونده بودکه من بدیختو به‌ان اتهام دادگاهی بکنند .. دیگه 
هیچ راهی به‌حائی نداهن . فکر کردمکه دندون روحیکر 1 
کی از اونائی‌رو که میارن دم خونه » به‌عنوآن دزد معر فی کنم و 
خودمو نحات بدم ء باز وحدانم داصیر انش ۰ دیگرون و اسه نحات 


۱ مد له 16 بر اد ام 6تا ما ار ۱۳ 


آمد ورفت دزدها را تحمل کردم » آما آمد ورفت بلیس‌ها که هر 
ساعت هه‌مادر مردهدرو کقون کش رل می‌آوردن در خونه ومی‌برسیدن 
( دزد همینه ؟ » کارد به‌استخونمون رسونده بود ... اجار واسه 
این که لیس ردموو گم کنه از خونه‌ثی که مینشستیم تاصلان : 

ات بب می مزییی ده رو و ۱ 

((سد آخه غیرازان دیگه جبکار می‌تو نستيم بکنیم ؟ ها ؟ 
بگو بنینم » مکه راه د یگه‌ثی به فکرت می‌رسد ؟- اسباب کشی کردم 
ر فتیم به‌به‌خونه دیگه‌نی که بونصد لیره احاره‌اش ود ... خوب... 


ین 04 


اس ردردسر .گذشت ۰ تا این که به‌شب » باز صدای دربلند 
شد . من صدار و که شنیدم » چندشم ایکا دلم گواهی می‌داد 
۰ خلاصه . 0 
و ال مزونه در ده ود تاه 
تن رز دمنو بیداکنن .۰ 

( - دزد شما همینه ؟ 

خوب .. دیگه راه خونه‌رو اد گر فتهن و د رکه نمی‌تو نیم 
نحات بيداکنيم ۰ روری لح شش بار صدای س و ره ناواه 
می‌آمدن ومی‌برسیدن ۰ 

و دما همتت4 :۱ 

ار اهن ۳ او کردم ۰ " چه فانده ؟ درست نوی 
ِ ماه ینج‌بار خونه عو ض کردم ُ ر فتیم سرتبه‌های حالي‌حان 

نم » بیدامون کردن .۰ تون ایوت ‏ تابن 

کردن ۰ تن نیت ؛ بان اتلامول واقیا کاری و فعاله . 
فرار از دستش امکان نداره ؛ هر کحاکه ر فتیم 4 سر به‌هفته ردمولو 
بیداکردن و آومدن چم ی ۰ س‌از اساب کشی » فععط ه ۵ 
روزی می‌تونستیم مخفی مخفی باشم . حالام دارم دنبال يك خونه حدد 
می تردم باه جاک اتویی ده 
0 ار ثی‌تونم بکنم ]فوراهی به‌نظرت نمی‌رسه 03 

هیچ راهی برای نحاتش به فکرم نرسید ۰ کشتی به‌اسکله 
گرفت : ۱ باد لسوزی‌به‌اش گفتم: 


دا بشت وبتاهث باشه داداش:. 


ترحمه : رصضاً 


۳ ۲:11 ه ۳2 1 32 3 نم-۱0 


روگران دهکده‌ی‌آنکه‌جشمهای 


که در سبد بخار میکرد برگیرند » به سخنان عمو کورچولا- پیرمرد 
افر و خشمیدهی که موهای بردشت وسیید مبتهاد ۱ ۳ 
بیرآهنش د رد ۵ می‌شد ۳ می‌دادند هه تش احاق» بر جهره‌همای 
کار دشوار روزانه را از خود ببرون می‌داد و هوای گرم آشبزخانه‌را 
بابوی تند و خشن زندگی می‌انباشت . 

ازمبان در هدع 4 زیرآسمان روشن و نیلگونی که‌ستارگان 
در هنه آن می‌در خشید » کشتزارهای تینره و عبوس و لرزان در 
تاريك روشن شامگاهان دیده می‌شد. برتخی 90ریت در رصنع 
بود و زمین زبر و ترك خورده آنهاگرمای روز گذشته را از درون 


»> 
ات 


گترسثه جود و بح ۱ 


۱ ره وه بود » از نخستین نسیم بيك بادهای 0 


کشتزاوهای دیگر که با دریای مواجی ازساقه 


می لزّز ید . 

۳ که من ۱ 
می‌گفت که : ۰ «- نان مارا به بهای جانمان می‌دهند ! - این درد درمان 
ندارد ۰ هميشه در دنیا فغعیزوغنی بوده است و خواهد ود »وآنکس 
که هنگام زادن به بیشانیش نوشته‌اند می‌باند رنج سرد و محنت 
بکشد » بابد که تسلیم سرنوشت خود شود ... همه اننها تقصیر حوا» 
اولین زن دروی زمین است .جه گناهان ی که ان‌زن‌ها مرتکب می‌شوند! 

عمو کورجولا دریافت که همکارانش که بسیاریشان را از 
مدت‌ها بیش‌می‌شناخت می خو اهند شمان ( گناه‌حوا) رانشنو ند. 
وبه‌زیان زسای والانسی‌به‌نفل داستانی از خدمت‌نایسندی که‌نخستین 
زن دنئیا به فقرا و بیجارگان کرده بود برداخت. 

اس حادثه چند سیال بسا زاآنکه زوح فافرطان از بهشت 


اخراج شندند و محکوم گشتند که نان خودرا با کاروژحمت به دست 


آورند اتفاق افتاد . 


آدم از بام تاشام زمین را شخم می‌زد و باترس تن ادن 
انتظار حاصل دسر می‌نرد ولی جوا در آستانه کلبه خود می‌استاد 
و دامن کوتاهش راکه از برگ‌ها درست کرده ود مرتب می‌کرد.. 


هر سال برای آدم يك‌بجه می‌آورد وبه زودی گروهی کامل گرد 
اشان را گرفت که حز آنکه نان بخواهند و بدر یچاره را دجار .: 


باس و حرمان کنند کار دیگری ازاسشان ساخته نود. گاهگاه سز 
فرشته‌لی ازکنار کلب ابشان برواز می‌کرد . 
و وضع آن را پس از ارتکاب نخستین گناه » به فرمانروای عالم 


سر دهد 


حوا همراه شیرین‌ترین لبخند خویش فرناد می‌کشید .۰ 

- بچه‌حان *قو از ما۵ ود حال فرمانر وا جطور 
ات۱۳ اکن فقوت دست داد که تااز ضعت نی یگر که من از 
نافرمانی خود بشیمان شده‌ام . جه زندگی ار 


داشتیم ! باو بگو که ما خیلی کار می‌کنيم و فقط در آرزوی‌ان هستیم 


که دوباره جشممان به حمال او روشن شود و مطمئن و متفاعدشو م 
که دنگر گناه‌مان را بحشیده ای 
" فرشته باسخ می‌داد : 
«- تقاضای شما را انجام خواهم داد . 
وهای فزنی ونادرای خودرا هم می‌کو فت و درمیان 


ی یا 


اير‌ها نایدید ان ِ ۱ 4 
احابت با با هنوز در بظر تشر نامرئی و 
از و4 هام مار فرمانروائی خوش که ك لحظه 
آسوده‌اش نمی گذاشت گر فتار ابحاد نظم نود . 

یت و جر اسان ای ۱۱ 

جوا گوش‌کن! ار 0 تس خوب باشدممکن 
اک ی 

ی انس اف ا اهای ی از 
ری انیت شیاه ها بان زنب نو درنگک آدم را که 
مثل همیشه بشتش از فشار بان ده مزارع خم شده بود فر اخواند. 

تمام کلبه » مثل خانه‌های ما در حشنن‌ هتای زوسستاننی و 
هنگامی که زن‌ها بااشیائی که خر نده‌اند از والفسیا مراحعت و 
زیرو رو شد. حوا هشتی و آشپزخانه و اتاق را آب‌وجاروب کرد » 
بالایوش نوی روی تختخواب انداخت » صندلی‌ها را باصانون وشن 
تمیز کرد و بعد از ها برداخت . زساترین دامن خود را 
بوشید و نیمتنه‌لی از برگ انجیر راکه برای‌آدع تهیه کرده بود وبدو 
دستور داده بود که فقط روزهای تعطیل بوشد » به تن شوهرش 
کرد . تصور می‌کرد که همه‌چیز مرتب شده » ولی ناگهان فریادهای 
اخلاف و اعقاب بیشمارش توحه آورا حلب کرد . فرزندان او که 
شماره آنها بیست ؛ سی » با خدا میداند جند نفر بود »دران دقاق 
پیش از ملاقات با فرمانروای فادر مطلق 4بسیار زشت و وحشتاده 
به نظر می‌آمدند ۰ مو هانشان درهم ر بخته 6 آب بینی‌شان آویزان »6 
جشمانشان تدم هب فد ی و3 

حو فاد ماس ط 

ی لا این دسته راهزنان رابه‌او نشان بدهم؟ . 
هن رن بر ۱ 
معلوم است که مردان نمی‌دانند سروکله زدن باانن همه بچه چه‌قدر 
دور ات ۱ 

مدتی به‌مفز خود فشار آورد وآخر سر سوگلی‌هاش را 
ازمیان شبه بچه‌ها حدا کرد [ کدام مادر ست که میان فرزندان 
جو د يك باجند یه کر باه تاسکگ ۴ وسه سربحه راکه از 
دیگران بهتر بودند شست ولباس نو ای کرد و شانای رمه راکه 
نکر بز سر و تن خو درا منخاراند ند ونق مب دند و بهانه میگ فتند ۳ 
سیلی وس گزدنی‌به‌داخل طویله راندوبیآنکه به‌فربادها واعتراضهای 


۰ 
9 


4 


ف ف ۳ 
۲ # #2 ۱ 
۳ ۲۶ ۰ ۲ 


1 
۷ نک 


7 
/ 0 


و ی ی اس یاه 
ار ی که مدتها درانتظارش بودند وا وا یا یر وان 
که ازسفیدی بالاتر بود به‌زمین فرود آمد . هوا ازصدای بال‌ها و 
آهنکت,سرود کزوهی که در بی‌تهات یه ان و هار تعاش 
آمد . بایکنواختی اسرارآمیزی پیوسته تکرار میشد ۰ 
اوسانا ! اوسانا ۱» 
باشان د گر نز مین رسنده نود ۰ باهاله‌های نورانی احاطه ‏ 
شدءه نو دند » کون ستارگان از اسیمان برزهین آمده در مر ررعة گندم 
اب ۰ 
" نخست گروهی از فرشتگان مقرب - گروهان احترام - 
ظاهر شدند .۰ شمشیر‌های آتشین خو درا درنیام کر دند وبا کلمات ِ 
مهر آمیزی جوا را مطمتن ساختندکه گذشت سال‌ها در او تأثیری 
تست و هنوز جهر هاش و بی هسج 
تشرهاتی در کشتزارها براکنده شدند وچون آدم .- که می‌دد . 
حاصل زحمانش را آن‌طور لکدمال می کنند زبان به‌یفر نسشان کشود» ِ 
درکنار درخت انحیری حمع شدند . ۱ 
« فرمانر وای عالم ظاهر شتا .ادلی سا و ۱ ۳ 
خورشید چشم را کور می‌کرد . دربی اومیکائیل مقدس وعالیرتبگان 
فرمانرروای عالم بالبخندی مهرآمیزازآدم وحواد لجو بی‌کرد. 
زن وشوهر که از مهرومست او به هصبحان آمده ودند 
دی برای قزر دای 1 پیش ۳ 
بافته بل ین صببلر رات ۱ 
فرمانروای عالم برصند سس 
فیییاتحفیق کرد فرپرست ‏ ای ار ۱۳ 
بابلا مت زیاد بکشد. ؛ 
بعد گفت : 
(- سیار خوب » این کار وزحمت به‌تو می‌آموزد که دیگر 
به حرف زنت گوش ندهی . توبه‌این فکر بودی که در بهشت تمام . 
عمرت را به‌بطالت وبیکاری بگذرانی ۰ فرزندم » حالا زحمت بکش و 


ی درباره 


شد.: گفت : 
(ر کاری است 45 ما احرا 0 دمن 
آمده‌ام نمی‌خواهم بی‌آنکه تخاظردئی از لطف و کر م بخوودو ایح با3 ۱ 
۱ نت ۲ 20 


نم ۱ 
۱ ۱ سه‌سرنچه 6 به‌زدیف"» در ترایز فرمانروای مطلقی عالم 
استادند واو مد نی ناد قت به‌هر نك ازآنان نگرست دی وی 7 بحه 
شکم گنده کوتاه فامتی لو د وانگشتش را درسوراج 2 ا 9 ۳ 
ابروان را و لو د وباقیافه‌بی حدی‌گوش 9 6 وفت ۱ 
1 لب نو و تانهمنوعان«خود داوری خواهی کرد :وضع :و 
تین را به‌عهده تو می‌سپارم . به‌مردم نشان خواهی داد 
که چه عملی راباید حنات بشمارند . هرصدسال کبار تغییرعقیده 
خواهی داد ِ ودربست مایت وا که می‌خو اهد. همه سماران رانا 
۳ ماه کند » تمنام قانون شکنی ها را تانع یک اصواا 
هی ند + 
آنگاه فرمانروای عالم به‌کودك دیگری‌که جشمان‌سیاه داشت 
و اسان زیر وزرنگک لو د و جو نداست خو درا لحظه‌نی دررمین نمی 
سل انیت را همشه برای ردن لش دران حود حاضر و آماده ناشلتر 
8 امتار و کرد .گفت : 
« تو جنگجوی و بیشوا خواهی شد . مردم فا همچون 
گله گو سفندان که به کشتار گاه می بر ند 1 به‌خاله و حون حود خواهی : 
کشید وبااشحال همه به‌تو درود خر امن فرستاد ..اگر همنونعان 
دیگر لو 1دمکسیم ات حنانتکار شمرده می‌شو رد و به‌محازات 
می‌رسند .اما تو س‌از آدمکشی به‌نام مقدس ۲« قهرمان » و«سردار» 
مفتخر خواهی شد ۰ تو زمین را خونین خواهی‌کرد » با شمشیر و 
و از د هکده‌ها خواهی ۳ و همه‌جباز را وبران خوآهی 1 
و همه کس را خواهی مکتتفت.: . اما بااشحال شاعرلن در اشعار رو 
سر اب و ی نو سان اعمال شحاعانه ترا به رشته 
۱ ور از نی عالم دقیفه‌تی به‌فکر فرورفت » رو به‌برادر 
(- تو تمام روت حهان راتصرف خواهی کرد . به‌دادوستد 
و کاردانی ترا خواهد ستود ! 
در آن هنگام که آدم بیچاره از فرط شادی می‌گرنست ؛ 
حوا از هیجان می‌لرزید ومی‌کوشید حرفی بزند اما حرأت نمی‌کرد . 
بادلی‌گر فته واندوهناك در فکر دیگر بچه‌های بیچارهة خود بودکه در 
ت حبسشان 0 از لاف اون (مانتا فرمانروای ِ 


( با 2 ار بان خر داد. 


ما ین شوه 


آمده لو د ی 7 را به‌شثّات ونی‌داعت 1۳ 7 
(- قله‌گاها ! دیگر دیر شده !؛ 


فرمانروای عالم برخاست و فرشتگان ملتزم رکاب بال‌زنان 
از قر ان درحتان بایین بر نده بی‌در نک شر فیاب حضو رشدندتادرر کاب 


خوا که و حدان مضطرب شده شکنحه‌اش میداد » به‌حانب . 


طو نله دو نده درآن را حهارطاق گشود وکفت 0 


ب بروردگارا ! من‌بچه‌های دیگری هم‌دارم... به‌این بیچاره‌ها ‏ 


هم چیزی عطا فرماید ! 


فرمانروای عالم به‌این دسته کودکان جرکین ونفرت‌انگبز 


که چون مشتی کرم.میان بهن‌ها می‌ولندند نظری افکند ولفت : 
۱ (- دیگر چیزی نمانده‌که به‌آنها بدهم . هر چه داشتم 
بر ادرانشان گر فتتد ۰ شاید بندها فکری هم به‌حال ایشان تک , 
متکاتیل حوا رااز سرراه کنار زد تا بیش آزاین اصراو 
نکند ی 
جوسا ۰ رورش وا ! ينك چیزی هم به‌آن‌ها شید ۲ 
ان ۱ 0 خالی در دنیا چه‌خواهند کرد ؛ 
فرمانروای عالم که دنکر 0 برود و از کلنه بیرون 
آمده 6 به‌مادر گفت : ۹ 


آنها هم نصیب وقسمتی دارند پا دا 


ی ووسائل زا ی را هم نیاو اب ۰ 
دراینجا » درو گر پیر فر داد کشیه : 
ما سل آن بدیخت‌هائی هستیم که مادر در طو له 


ی وت 4 لا باند ۳ عمر به‌ارباب‌ها تعظیم کنیم ۳9 


ع زا 1 / 1 اد ی ی( ۸ 9 ۱۹۹۹ 2 


» 
موفاح ۷ 


۳ ۵ 00 0 1 تاماهتا ۳ 


4 روز بودکه از سرزمینهای 
۱ ان اشناس سا اک بان ایآ ۳ از 
تالم ۳ نحتوتب غر ی » در" جهبی که میینداشتند زاد گاهشان 


علامت اختصاری وهیرماخت (۱) » نقش شده بود که تا چندی بیش 
مفهوم اهمبت خاصی و 3 سرشینان اتوموبیل اننك ۳ 
اطمینان باس آمزی مندانستند که‌دیگر یکلی مفهوم واهمت ۱ 


از دست داده‌است ۰ 


راننده که بشت و جشمش تا سرحد یهوشی وترس حسته 


شده ود حاده‌ای را که اغلب ارابه های روستائی وتنه‌های درخت 
سنگین وتخته سنگهای انباشته رو هم آ ترا مسدود میساخت ناد 
ی - قالرسا زوی قرمان فارگ ومیل تیه 0 


. نام ارنش آلمانها در وم هیتار بود‎ ٩ 


ی ی : 


در آنحاست » بیش میر فتند . اتومبیل باری خاکستری مایل بابی 
آنها مانند حبوان زخمی درحاده ها میلرز ند ۱ ن دوحرف ۳4 


۷ «۰۰۰ 


9 وان یو یرای ال سر ِ 3 


تیک نکر فشرده وروی یمکتهای جوبی زر سقف برزنتی که قطر ات 
را از آن میحکد دشسته و دند . از بیم آنکه مسادا مو و ر فرسوده 


بزودی از کار بیفتد واتوموبیل درمیان حاده بماند بیوسته بیش 


نومید مشد‌ند وترد ند دربار ه امکان نحات از مر گت دلهانشان را 


آزرده وتات دراک می‌توانستند از دهکده ای مشروب اد آذو قه 


۳ شاد در حال مستی مو فق میشدند دوباره ۷ ونخوت 


ود را بازکردانند اما ظاهرا عجز وناتوانی بر ببشانیضان 


تمه بو د زبرا زو بان افلب از دادن مشر وب و آذو قه بانان 
امتناع میکردند و آنها دنگر فدرت ی ۱ 5 برای محازات روستاتبان 
متمرد ونافرمان باهمان اعتماد سایق ببدرنگ دست بطیانجه ببرند . 
باشجهت. اغلب ناگز بر میشدند گرسنه براه خود :ادامه دهند ۰ ففعط 
راضی, و آسوده خاطر بودند که توبخانه وس الم ورن که هیچ 
جیز را نارای مقاومت در مقابل آن ننود دیگر باین زودی با غرش 
انحال هروقت تراکم سیل فراربان موتوریزه با ماشینهای پر ومند 
تر رو بفزونی میرفت واتومبیل های سنگین وکندرو تر را وادار 
میساخت رای کشودن راه آنها بمیان گودالها برود فکرشان دوباره 
از حال تعادل خارج میشد .افراد دسته های اس‌اس که حتی دراین 


فرار ومیدانه میخواستند از مزادای گذشته خود برسایر دسته‌های 


راهان را بیکنودند تبر اندازی یکدنا ۰ سر بازان 
نیز گاهی قوطیهای حلبی را که البته کشنده نبود لیکن ابحاد صدا 


وترس ووحشت میکر د در حواب تبراندازی بحانب اتو مو بسلهای 


اساس برتاب میکردند . 

آرتش ]لمان نازی بجند قسمت ازهم گسیخته تحزبه شده 
بود ودر جریان این تحز به باسرعت‌تصور نابذبری روبتحلیل‌میر فت. 
دیگر هنگ وگردان وحتی گروهان منظمی وحود نداشت للکه فقط 
ای محرانی دنده ميشد که تمایل مشترل بفرآز.راکبان,آنها 
را تاو قتی بانکد گر متحد میساخت که مرکوبشان مرتب وقابل راندن 
نود وهرکس که‌راه آنان‌را می‌بست دشمنشان بشمار میر فت. . از تمام 
۲ ار ومنظم زهینماخت فقط انبومی: از فراریان باقیمانده 


بود که هريك ازایشان تنها بفکر نجات جان خود بود . 


استوار ولهلم آویرمابر » دندانسازی از اهالی نورنبر گد » 


خود بستة تامنظمی از نقته های جفرانا را که دراین هر ومر2] 
و فانده ای ات نگهداشته بو د ۲ ۱ 
او ففط بقطب بمایش اعتفاد داشت و مب‌واشند از روی. 

انحراف عقربه آن که آهن ربای الکترنکی درون اتوموبیلهای محاور . 
حرکت را دا کنند . راهنماهای زرد باحاشیه‌های سیاه را از زمین . 
نبرون آورده واره کرده ودر گودالها افکنده بودند . سی نفر سربازی ‏ 
که در اتوموییل باری زیر سقف برزنتی نشسته بودند تمام حزئبات ‏ 
این سرگردائی وراه‌بای‌را درك نمیکردند و فقط ازدر نجه عقب رو کش . 
برزنتی آتوموبیل ی وجانب 7 
۳۵۵۹ ۱ ۳ 
وراه آنرا م می‌بست ؛ بد هکده‌هائی که تمام درها و شحرهای آن بسته 
بود ومخوف ومرده حلوه میکرد و فعط در انتظار فرصت مساعدی . 
و 0 و 1 
خر ه و را بعن ییا منکو 5 از وا آن بتو اند اس ناحسه ‏ 
تس ار 
گر اوبارها تمام‌سرزمی لو مارا که تون را ۱۱۱۱ 
بودند از کر ال تاش ان ۱ ۰ 
برمشقت سربازی حافظه‌اش : بحا ودقیق بود ومخصو صاً در اننگونه 
فیطل خائن داک ی و ی ی ای و ۰ بنج حسش ‏ 
بخوبی کار میکرد ۰ آثوفت جبهه بکلی از .هم متلاشی شد » این 
بروسیهای ملعو ن من تسیا تلا ون حو رده باطر اف مد و ندند 1 
ناگهان افسران نایدید گشتند و هیچکس نمیدانست جچه بابد کرد و 
را یله کرت ۱ 
روشن وصائب خود را:حفظ کرده نود ۰ در مبدان شهر کو جکی که 
هنگام شب وزر باران سیل آشتا بان و ار دشدند با قدرت ونیرومندی ‏ 
تمام دسته‌ای از سربازان بابری را حمع کرد ويك اتوموبیل باری‌را 
زور گرفت وشتابان رهسیار خانه خود در ابالت ناوریا شد ۰ لیکن 
اکنون س‌از بنجاه ساعت گرسنگی در سرما وباران » بنجاه ساعت . 
ند ون خواب و استراحت دیگر آدم درست و حسای نود . جچنین 
میپنداشت که در بیابان برهوتی براز چاههای ژرف میرود وبس‌از 
پیمودن هربیست متر یکبار در ژرفنای فراموشی ویهوشی فرو. 
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1 ور این ناحیه بیگانه وبیکران باطرآف بنکرد . 
1 ب اسقدر مشروب نخورن 

۱ 
ی ی سر 
ال ولاز داشمند با آنکه مقر را تاریک و فکز را آشفته 
لت گرد ونشادابششان؛ میکرد. 

ی رب قشار اه درون دی 
و تششح ومالش معده وروده ها که نتایج حملات تو بخانه روس دود 
و۸ 

تردت کت ۱ وهتی دصتهانت شر وال بلروندن کرد 
۲" وفتی در ستون فقرات خود اجساس سرما کردی بطری را بلب 
تقدار و تشن مستی را که آز سرت مبرد بان کردان تا ببدرنگ خود 
را راحت وآسوده احساس کنی واندشه های دیکر سرت بیاند و 
ترس احمقانه‌ات از بین برود . هنگامیکه ویلی به‌بیروی ازاین 1 


یل چشیش کشت که ط بك نان نظرش را جلب کرد ودوا 
اه خرف ها در ایحیت از یازا 
ررد ودرازی قرار داشت. باآنکه این تصو بر سرعت از میدان دندش 


اا اسسال حرئیات»آن در خافظه‌اش فش ست .اس جانه ! 


در عالم خیال میدید که در این خانه پشت میزی از چوب نارون 
نسیهاست تائهان ناد آورد. که آنحا میخانه بود وتفس راجی 
یزاب . راهرو سمت راست بحباط میر فت این خاطره برای و بلی 
ای برد که دهیاغ اف ی 


ری اما قهوه‌ای . 


از بارچه سیار عالی و وبلی کوحك را در لباس نو خاکستری رنگ 
وماریشن را که روی عروسك مضحك رنگارنگی خم‌شده بود مشاهده 
کرد . ان منظره را آن خانه زرد یدید آورد وباآنکه در عالم خیال 
این خانه زرد را در زیر ۲ فتاب تابستانی میدد بیاد تعطیلات سعادت 
آمیز عید نوئل افتاد که در کنار بخاری گرم می‌نشست ويك گیلاس 
کنیا خوشبو مینوشید وسیکار برگی که سرگیجه مطبوعی بوی 
کسید ۰ بازجمت سار میکوشید رابطة ان خانه زرد را با 
آن خاطرات شیر برای خود روشن سازد و 
ی 


و ی 1۳ 
9 و 
ای 1 


4 تاکرب بود مرلحطه تمام نیزوی را جیع کند و 


باتاق انتظار رات 9 تراشن ان وهای عا دای که 
مشاخت ودندانهای فان نیماران خود را بباد میاورد . خداوندا ؛ 
بس‌از این فاحعه ام بابد دوباره زندگی عادی و آرام بزقر ان 
و . شك نیست که دندانها همیشه فاسد میشود ودرد میکیرد . 
عزیزم » اگر دندان عاربه‌خوب بارو کش طلا میخواهی باند جیز هتر 
جبزی که بدوزد آشپز خانه, میخورد برای من بیاوری . آخر تو اهل 
دهات هستی ! ویلی در خبال اس سخنان لذت بخش را تکرار میکرد 
ار هجو نید : کشت ,اجه شکستی ان شکست نما 
اهالی بایر ربطی ندارد : بروسیها جنگ را شروع کردند و وقتی 
وی #فربانی! ته آز نا بایاد من ۵ ,شکوییی رهم پسحشت 2 
رد نک و 
ایند وتا جرت کاتیومناسب بمن بدهند ووکش دلدانلان 
میسازم . نازی با غیر نازی هميشه برای من بکسان بوده ! ۰ مییر مسید 
طلا دارم ؟ آری » برای دهسال ! آنقدر که دلتان بخواهد طلا دارم.. 
اما همینکه وی بیاد طلا افتاد دوباره آن خانه زرد در نظرش محسمم 
کت , آنوافته همه جین ابراسی,آشکان شدر+آری»:در:آغاز بجیگتی» 
۱ مبافتادند درانن ناحبه 9 آنمو قع اگر کسی از خانه و خانواده 
خود دور مبشد وناگز بر بود دوری زن و فرزندش‌را تحمل کند لااقل 
باز غنیمتی بچنگ میاآورد ومیتوانست گاهگاه چیزی بخانه‌اش 
بقرستد ! 
استو ار آلمانی‌بسیار 0 نود که بالاخره این ناحبه 
دیدش انوموبیل بخورد: میا کشانان بات ی 
ان تاحیه را مثل خانه خود میشناخت ! 
«همقطار ! نگاه‌کن ! الان بيك درخت تبر‌بزی وبعد به‌بیچی 
میر سیم ۰ لا 0 مواظب‌باش! حالا به‌م و آنعی‌میر سیم که بطر زاحمقانه‌ای 
در سب سر سنج قرار دارد .۰ . معمای آن سرزمین بززاش جلن, شلد 
۱ ی .۰( 
ی آنها را نیز تاو ۵ میت ۵ هنت 
و باشادی ور . فرناد کشید : هیچکس از آنها 
نمیتواند راه خود را در ابنجا بیدا کند ! براست » براست به پیچ ؛ 
ی آتوموبیل های "دیگر تر و!» باکمال اطمینان فرمان را از دتطا 


خوشحالی میکرد: گولی همین بك پیج صدها یوم ۳ 
نزدیك میکند . 
«بگذار سربازانی که در تاش خن هر مدت کو تاهی 
بما دشنام بدهند که چرا دنبال دیگران نر فتیم 1 
ات تن ای ای ی ۰( ِ 
اک اد با 1 0 
را کاملا بدست استوار » این حوان دانا وزرکی که همان دیروز » 
هنگام صد ور فرمان عقب نشیتی و فرار خوت میدانست چه باند 
کرد » سیرده ودند واگر بان آن لحظه اورا بهمانو ضعی که راننده 
0 
0 و 
طیانچه‌اش را مرتب نمود وبانك حرکت شدد تمام خستکی انا از تن 
سرون کرد تخت توق ۱۱ 
اطمینان واعتماد 1 ی 
در حالیکه با جشمهاید گر گون گشته ودرخشان براننده‌اش 
ما چه‌کار ها میکنم 1) 
راننده مفهوم سخنان آورا درك نکرد . اصولا درد آن لزومی 
تداسیت . همین قدر کافی بود که راه را باو نشان داد حاده اسفالت 
تهی ودرخشان اورا مسر ور متشاککت؛ 0 بی‌اراده رو ی ندال 
۳۳ گاز فشرد و کفت ۸ 
بسرکار استوار ! حاا درست وحسایی میروی ! دیگرلازم 
هر درخت وهر پیج جاده براعتماد واطمینان و بلی مبافز ود. 
اشحا مدتی تو قف کردم . و نها بش ی اب ۱۳ . هنگام مراحعت 
توقف کردی . اینجا سراین پیج اتوموبیل آن قصاب را باگوساله‌اشس 
در گودال انداختيم 
خاطرات گذشته با جچنان سرعتی از برابر حشمش میگذشت 
که پزحمت هام انست آنهارا: دنبای کار 6 0 
خانه زرد بسته رومیزبها ولباسها را برای گرته حممٌ کرد و فرستاد. 
تقر با بسته را گره زده بود که بادش آمد هنوز آن عروسك مضحك 
در حیب اوست . آنوقت عروسك را سرعت در سته گذاشت و 


1 


:۰ فك 
۹ 5 4 3 91 ای ۵ 
و و ۳ ۱۱ ۳.۳ شا 


" برای ماریشن فرستاد . بعدها » هنگامیکه برای مرخصی عید نوئل 


میکشید ومارشن عروسك را کلی محاله کرده بود ... آری » خانة 
زرد .... آنمو قع تابستان گزمی بود ۰ گلوی آنها خشك شده بود ومثل 
دهانیها مشروب میخوردند ۰ زن میخانه دار نمیتوانست باآن سرعتی 
که آنها مبخورند برایشان آنحو بیآورد . در ضمن این غاز احمق دانم 
گربه میکرد وقطرات اشکش در گیلاس آبجو میچکید ۰ دستهایش 
بقدری میلرزیدکه کبار آیجو روی نیمتنه نظامی 9( 
آثر و بو د ی نکر د .. 

تاد ریک درا در بای تخاط ات با 
فرمان واضح وروشن است . بانصدمتر ند هکده مانده باید تو قف کرد 
وخط زنصری در دو. طرف حاده کشید » همه‌کس را بدهکده راه 
داش از اش خارم شود ۰ 

بکتار حاده لفز ند ی 
استوار هراسان از خوانهای خوش بیدار شد » در دیگر اتوموبیل 
نات بر وی هی با عاق تج خنه زیر 
کوچکی را دید زد هایس در صحرای وسیمی که علفهای تنگی در 


آن روئیده بود ودربعضی نقاط آن بوته‌ای جلب نظرمیکرد سرگردان 


شد .... شاند هنوز طبق فرمان به بانصد متری‌دهکده نرسیده بودند؟ 


مگ زا رندنگ هرد کرد 6 تمیفهمید که جاه 
1 افتاده‌است آنحا » در مقالشان کمی دورتر ه باند دهکده‌اٍی 


راننده دشنام گو بان به کار توراتور ول متس فتاه .«سربازان 


ستت وه ازانکه ۳7 کف این تیان کسس مارگ دان تشو ند از له 


یناه ابر اننده متیگراستیند . اما استوار که گوئی ورطه 
سهمناکی از دیگران حداش ساخته بود خاموش فقط يك نقطه 
نگاه میکرد . 

ان 
را نکحا آورده بود ؟ خاطرات آشفته اورا بکحا کشیده بود ؟ زر 


۱ اتسار وهسهیا. از اشحا » از این مکان مترول باسکوت مرگبار و 


1 براتر این ۱ لت ار های مرده بهتر دود .... 
2 بت ایک در بیابان نهر بانگا سر او رد 
وق یه من مار | / کشته‌ام ۱ من 1 نشب نگهسان بودم ۳ 


| مه تالا 
1 ها ی ۰ ۱ ۰ ۱ 1 
و ۳ 0 1 ۳ ۳ 
ام ۵ ۳ 1 ۱ 1 
۷ یی ۳ ۱ ۳9/0 این اور 


3 ۱ 


3 میا 4 مرده‌ها بیدار میشوند ی 


۱ انگیز آنچه در آنموقع ابنحا روی داده بود 


۰ در برابرش محسم شید 


مردان وزنان وکودکان وییران فر توت ی مر 
محاصره شنده بیرون راندند . مردانی که تازه از کار باز گشته ودند : 
آهنگر ی ِ و آسیابان سفید شده از آرد وزنان خانه‌دار ‏ 
که گونه‌هاشان هنو هنوزاز گرمای اجاق‌سرخ ودرخشان لو د .. ۰ خلاصه 
هر حانداری‌را که در تله افتاده نود از دهکده یرون بردند . بای 
کودکان میلرزید ولرزان بسوی سرنوشت غم افزای خود میر فتند . 
اما مردان مشتهای خالی خود را گره کزده بودند وبا قدمهای محکم 
بیش میر فتند . این سیل جمعیت بمیان گودال سنکی که چون گور 
دسته حمعی آنانرا بکام خودد تاد فر و ریخت .۰ آنگاه زنان گر ناد 
بان از ه کردال ببرون میاشد سل مدای کوله ها 
بگوش رسید 9 

و 

سوگند میخورم که من بشما تیراندازی نکرده‌ام ! 

حقيقة نیز علاقه‌ای باینکار نداشت وبهیچوجه نمیخواست 
به‌بیند که چگونه تلهای احساد خونین مردان وزنان وکودکان روی 


"5 نی ار از 0 ر فته ود ۰ روی احاق درگ آب 


میحو شید و خمیر ورآمده باد کرده‌نود واز لاو ك بر ون میر بخت . 
نه » نفرت وخون ومرگد تعارعف اور خلت تردن تشر 


در آنمو قع به ابام صلح ] ننده وبحر فه‌اش مپاندنشید ۱ 


طلای دندانهای مشتر یانش بود . فقط باینحهت تمام گنجه ها و 


کشو هارا ناز کرده دود ه ۳۳ باشجهت باسر نیز ه جو د 11 حصه 
کوجحك را که میان لباسهای دیریافت شکسته بود . در آن حعه يك 
زستن ورلی دیت سسکا ژد یگ ساصت جییعت: بای 


قرار داشت ی بیش 


گرته » بیش وبلی ؛ بیش ماریشن که در هرحال از مصائب حنگ 
صدمه وژیان دیده بودند میت ان اشیاه ویست :»وی اردن اهر( 
حال میباست همه چیزرا آتش بزنند . رومبزی» ملحفه » لباس سٍ__ 


اننکار هارا فعط باین سبب که فانده‌ای عانبدش مشد انحام فاد نه‌از 


سا نا کساننکه دسته شممی دی گوذال بننگی تیر باران 
میشدند ! ان کارها را برای سعادت‌خانواده‌اش انحام‌داد . هنگامیکه 
۳ مبکرد تصاد فا ی اه 


ی 


3 


۳ 


۳۳ 
ی تا 


۳/۳ 


در ناه او دا ری ی | . ناگهان بادقت وتاثر . 


بست ؛ امیدوار بودکه هرچه‌زودتر بدون اننکه مردگان اورا به‌بینند ‏ 


رن او ِ۴ 
بای رای ۱ 
ی رن حان ی یت ونم ات ۶ 7 (و بر 


که نگهبانی در مان اس اتشی که سوسته ارو و۱ ۱ 
در روز گرم تابستانی » وظیفة بسیار دشواری بود ! 

انك فقط گودال سنگی وکشتزار های مرده در آنحا بود . 
اشباح خانه‌ها که حتی يك سنگ آن ها روی دیگری باقی نمانده بود 
و درختانی که مدتها بیش قطع شده بود در برابر جشمهای وحشتزده 
وبلی از زمین سر برمیاآورد رشان مکی مخت ۱ 
بدامن زندگان جنگ میزدند . 

وبلی فریاد کشید : 

۱ چا کسی مرا تانتسا و 

حواب سول وا ۱ 
خفته نودب اور بانها کش رز + راننده کاربوراتور را تعمیر 
کرد ۰ وفقتی سر برداشت از مشاهده قبافه استوار و حشت افتاد و 


خوب » چه شده ؟ میرویم ؟ با راه را گم کردید ؟ 
ففط در آئمو قع ویلی جشم از نیابان برداشت و شتابان 
کی از ۱ 
ب آری ... آری ... برویم ؛ راه ما همین است ؛ 
بی‌اختیار » گونی دست های نامرئی ,اور بحلو میراند » 
و وهای یناد لین کنان راب هیر را فر ناد بکشییر ۱۶ 


اسان بازکتت, نداد وگ قبرت مان ۱ ۱ 


لاافل جو(هش نمیکرد.؟ 
پیش( ترس مرد کته تاج ۰ ۱۰ 


بخار ج نک اسششست ویك بوته گل سرخ وحشی را دید ... در آنهنگام 
این بوته تازه گل کرده بود . ۱ 


ازاین مکان وحشتنا بگذرد . با بلکهای بهم فشرده راه شماری . 


میکرد تا هیچ نقطه . کوچکترین قسمت آل سرزمین را دگره‌ند 


دوست متر ۰.۰ ,۰ حالا ففط صد متر دیگر. تاقیست .. 
ناگهان اتوموبیل از ترمز سریع لرزید . 
ونلی نخوبی متد‌انسشتا که 0 بگودال تین رستیل هب 


لا دشتام راننده جشمهای اور باز کرد ابیت مان حاده رت 


وا اریت اکان بت یت 

سربازانش‌حدس نمیزنند که جه حادثه‌ایر وی خواهد داد. 
اما و یی اویرمایر میداند : 

تجالا ان نبدار هی بت 

آشکارا می‌ببند که از آنحا » از درون گودال سنگی سری 
بدنبال سر دیگر بیرون مباید » لول سیاه تفنگها وبرق آتش ودود را 
پر فراز گودال .سنگی می‌بیند ۰ صدای رگیار شدید و مداومی را 
میشنود . 
۱ ی و 
0 
وت فر ناد مب‌کشند .اما مردگان تساه و وجشتنالد و کن تور 
که دیگر رحم وتأثر نداشتند صدای اورا نمیشنیدند . 

و دج تا" من‌زان 
و فرزند دارم ؛ 

0 باین ِ تاو نومبدی آخر ن دماع 

رت و یارس دم 

شا و ره ی 
0 ی بالاتر از سراو سوراخ کرد ۰ این گلوله بهدف نرسید و میان 
۳ ی بشت او نشست اما ترس و وحشت ازمرگد کار گلو له 
اد ر انتقام مردگانروا گرفت . 


> > 
هر روزنامه 1 درصحرای که زمانی ك‌د هکده جکی فر ار 
داشت ویدست آلمانهانکلی و برآن‌شده‌ود بارتیز انها از کمینگاه‌خود 
در گودال بسنگی نام قتلگاه ستمددگان بت اتوموبنل باری دشمن را 
با سربازان مسلح ۱ گلو له باران کردند . 


مسابقه داستان‌نویسی »دور اول - ۱ 


۰ 
2 1 مر ازاین شماره » داستان‌هانی 


و و لت 


که‌برای شرکت دراولین دورة 
مسابقه داستان نویسی کتاب 
هفنه رسسده و در شورای 
نوسندگان قابل حاب‌تشخیص 
داده شده است به تدریج در 
این "بخش به چاپ خواهد رسید . 

داستان این‌شماره - ببری‌که جیره‌خوار 
دولت ود - نوشته آقای عین‌الله شاهسون » 
متولد ۱۲۹۳۲ » لیسانس مهندسی کشاورزی و 
کارمند قسمت دفع آفات وزارت کشاورزی 
است . 


كِ ی 


و همه خی که سای 
ابرانبها به ایام بعداز شهریور . ۹ 
ازطر ف هه دامیزشکی 


مهمی به دانشکده کشاورزی 7 ۷ 


و آن بود ‏ 
سس ار دض ۲ 


1 را از حنکلهای شمال آورده و به ۱ 


دامیزشکی تهران دراه نود تج یادا کل در 
دانشکده متزل دانشت ازانن‌نچه‌بیر که بقد و بالای 
گربه‌ای بود در دفتر خودش پذیرائی میکرد کنار 
مبز غذای "خودباو خوراك میداد وبررویر ختخواب . 
خودش میخواباند ر فته رفته این گربه مخمل پوش 
زبان‌زد همسانگان میشد . 
دانشکده بود و درست نمیدانم این توهم درایشان 
بوجود آمد با مراقبان وجود ایشان متوجه شدند 
مصیبتی بروز خواهد کرد . ناچار با تذکر آنها و 
ننابخواهش استاد سرنواز قفس آهنین تعبیه شد 
و ببرازخان را درون آن حای دادند ولیکن تحمل 
کر و بجه باشد و حتی در ففس آهنین 
مقّبد شود دریشت دواد هم میسرننود ودستور 
طرد آن به‌کرج صادر گردید و همانطور که گفتم 
دستور انتقال آن بسیوست يك عدد قفس آهنین 
انتخاب کرج بعنوان سعیدگاه درا جانعل 
قِ دیگری هم تست از گوشه‌های 
دار کل ها نظر به‌مو فعیت خاص 4 مناظری‌بطور 
بیعی تعبی٩*‏ شده بود و بعضی از پرندگان و 
جرندگان مانند کلاغ و موش و خرگوش در ففس 
کم‌خرح و قانع دگری مثل روباه و شفال و بچه 
خرس هم بدانها اضافه گشت و باغ‌وحش‌کوچکی 
بوحود آمد ولی با حلول ایام شهر یور ۲۰ علاوه‌بر 
گز داند. و فعط ورود بر اهدائی تهر ان نو د که 
در دانشکده کشاورزی کرج هم نظر هر 


/ 
ف ,۳ 


75۳۹ 


دستگاه مرتب دولتی که براثر یك اتفاق مهم و 
برای اخذ يك تصمیم قطعی باید کمیسیون کرد . 


ر مسو‌ولان امور ند ور هم گرد ال ند تا دربار ه 


مهمان تازه‌وارد رای‌زنی کنند . 

از قضا کار بسیار مرتب و از نظر مقرراتی . 
هتجکونهابرادی‌نداشت درا سوانی بعیار ,۰۰ ۱۲ 
و امر به بخست‌وز ری هم بیوست برونده بود 
بنابراین مسوّول امور مالی هم » که بطرز خودکار 
اعد باید ابرادی بکیرد » با دیدن اجازة خرح 
روزانه هشتاد ربال برای خرح سفر برازخان » 
زبانش نندآمد. 

هشتاد ربال خرح‌سفره سر اهدائی ازتهران 
تعیین شده بود و در ازای ان مبلغ هرروز در 
حدود شش کیاو گوشت گوسفند خرداری می‌شد 
و بمصرف خوراك برازخان میرسید . 

بازار کساد باغ‌وحش کرج رونق تازه بافت 
و. از دولت یو وشن سر مش ۱ 
هم ستایشکرانی پیدا کردند ۰ اما همانطور که این 
جنب و جوش ناگهان بوجود آمد بهمان‌زودی هم 
سروصداها خوایید و این موضوع هم از غراب 
ایام شهربور که قضاا ناگهان اتفاق مبافتاد » 
بسرعت نمو میکرد » و برقی معدوم می‌شد.. 

سرجیره‌خوار دو لت هم در آن‌ابام نمتتو ان 


( ان نی فاعده برکنار باشد حیوان زبا روز بروز 


سرعت فد میکشید و مخمل تن‌بوش او 
خوشر نگ تر میشد و قفس که شامت دوران‌بجگی ۱ 
او سامتاه را و نو د دیکر نمیتو انست جولانگاه آن 
هیکل رشید باشد . و 
دونظر اند ببه تر تیبی بدهند تا ازمحل 
اعتبار روزانه هشتاد رال قفس بزرگتری تهیه 
نمایند ولی افزایشن نرخ اجناس که از رشد و نمو 
سر سر بعتر شد ه نو د علاو هیر آنکه محال این اصلا 
تسوا از مسق ول داش که پل و ۱ 


مو صوع مهم قابل‌طر ح در کمیسیون این ود که 
هشتاد ریال حیره روزانه بسرازخان که روزهای 


ای نت نا 9 


7۳[ ۱ 
ااااااانانااا۱۱۱ ِ 


و 


2 شش کیلو گوشت کور 
کون پرعت ان هبار( 2 
که تا آخر سال درخواست هرگونه اضافه اشتبار 
غبرممکن ,است * 


7 افکار با تعو بت جای به‌تکایو اقیات و 9 
به گردش درآمد عاقت به‌بیشنهاد تکزن دو انفر انا 


همکاران تحربهآمو خته وشهر ورها دده قرارشد 
راه حل سار عاقلانه‌ای نود بعلاوه مگر در 
حنگل ناهار و شام ببرها همیشه‌از گوشت بشت 
مازوی گوزن تهیه میشود . 
النته در این او و دیرب کی 
۳ احتماع اعضای ی بدرازا کل ه نود بنظر 
میرسید که‌شکم ببر عزیز کمی به پشت چسییده 


1 4 و 8 
فا ۲ 
ات 7۳[ : 


اسشبت. و لین ۱ جر ات ی رو و 


گوشت گوسفند مفند به گوصت گاو این مضیقه جبران 
پات رد رف اد و دوم هیر اننکه دانعه ببردچار 
اشتناه شده و خودش گیچ ننظر میرسید ولی 


روزهای بعد گوشت خون‌آلود گاو او را کاملا 


راضی و شاد میکرد منتها دیگر درقفس حابی 
برای خودنمابی بر نمانده بو د وجون استراحت 
میکرد سرودمش میکرد سرودمش ند و بدنه قفس 
مسحسسیل و هنگامیکه دستها را به بدنه‌میگذاشت 
درراست شاد ی تا و 


ولی اشکال اصلی داز همان افزاش رح 


سرت ۳ اشتهای سرازخان بو د جچهار و عد ه غذا 
ندو و عد ه تقلبل بافت و هروعده هم بمقدار کمی 
گوشت قناعت میشد کارسر ناز بر ور بجابی‌ر سیده 
نو د که هرباره استخوانی را سه چهار مره 
میلیسید وان استخوانهای لیسیده را هم هیچکس 
نمستوانست بزور از دست او گیرد. 

حال وروز بر سفارش ی که اعتبارمخصوصی 
هم دریودحه‌داشت بدمنوال‌بودیابراین روزگار 
جانوران دیگر را میتوان بآسانی حدس‌زد .۰ 


ك ۰ 


۸ 
1 


از کی تا بو د تا نوی خود را آزادانه 
در کنار خاکروبه دانی بدست آورد حیوان‌باهوش 
س‌از زحمت تسیار راه ارتزاق را باقته ی از 
جون از جستحو درصندوق زباله مانوس ميشد 
اد ار ای تسیر ماه (لباشکه بحه بخ 
داشتند روی میآورد و با دلقك‌بازی و شکلك 
ساختن ازدست آنها ناره نان با خوراك دیگری 
دریافت میکرد ۱ 

یکی زا نا مان ای شاه ریوک وا 
دیگر ازجای خود برنمیخواست تا تمدد اعصابی 
ی < 

بارد نگر شین تمیسسون صررورت باقفت 


و معلوم است که ما هم برای انجام دادن این 
وظیفة مهم #«هميیشه آماده بودیم کز ارش‌مسوول 


کار با قیافه‌های غم‌زده‌ای شنیده شد و چون 
موضوع با حال و روز بیشتر خود ما هم تطبیق 
میکرد و وضع‌کارمندان هم چندان بهتر ازبراز 
خان نبود بسیار موثر واقع شد و آخر قرار شد 
که بحای نله تست گاو با اعتبار موحود الاغهای 
ارزان‌قیمت خرنداری و گوشت آنها را بفذای 
ببر اختصاص دهیم و همه دست دامن مامور 
خرید شدیم که برای رضای خدا از رعات و 
اجرای بعضی‌از شرانط مناقصه خودداری کند 
تا ببر عزیز قبل‌از مرگد مزه گوشت خر را هم 
حشیده باشد . 

درتمام کر ج تنس ریا ات۱ تکرن بر او ار 
افتاده درمقابل بول‌کم ما عرضه‌نشد خرهای در 
جنان گران‌قیمت بودند که حتی تمام خرح‌ماهانه 
بر کفاف خربد کی از اما را مناد و جون 


کمال صر فه‌جوبی بکار رفت پس‌از ذیح يك خر 
اول رانها بمصرف خورالد میر‌ سل تعل نوبت دزد ه 


"و گردن میشد - روزهای آخر کلة درشت خر را 
خدمت سر تقدیم میداشتند ‏ گرحه از له خر 


ایا .تن ۱ 


یی ها 


تج و 1 سای 1 ۳9 ۳ 


ماش 


۹ ۳ بط 
۶ 13 عتا عا 


تمام با آن سرگرم بود و آخرسرهم خسته ونالان 
ازتلاش بیهوده خود سرییجوصله را روی کلهخر 
وی راما ۲ اتمام . 
ححت الایلندی بدانشکده فرستاد و از خود رفع ۲ 
0 ترنا ۰ دیگرموضوع دی 9 9 ۰ لمیسیون 
وضع اسفناك ببر براستی همه را سر غیرت . 
آورده بود و درتمام بيشنهادها ازسوزهای درون ۱ 
ار فزاوان لته مالک 3 ۳ 
مو حود اظهار همدردی. مسشّد ون که 
از گرسنگی مشرف یمرگ بود کی هم < 
فلكت‌زده که باید و کشته می‌شدند . 
محلس تدر از تشد تااننکه معاون‌دانشکده 
حان همه را خلاص کرد او: پیشنهاد کرد چرا ما 
از کار دانشکده دامپزشعی تفلید نکنیم نعنی 
همانطور که ان تحفه را ما هد به‌ کر دند ما جرا 
برق ت 5 جل را وازد کده و 
کرد و اوادامه داد که تفر اناد تهران از حند ,: 
راس حیوان وحشی نکگهداری ميشود که حیره.- 
خو ار دولت هم نت و در کمال راحت زند کی 
میکنند انن‌برهم بجمع آنها افز وده خواهد شد . 
بیشنهاد او باتفافآرا تصو ب شد وحودش 
وسیله حلب موافقت مقامات را فراهم کرد و ففس 
سرازخان بس‌آزمدتی از همان راهی که آمده نود 
منتها س‌از زرحر نسبار عو دت داد دش 
س‌از جندی کی از ر قعا که گذارئن به 
فرح‌آباد افتاده‌بودخبرآورد که ببر بی‌نوا تاو ی 
تسیار درخشان و هیکلی دوجندان که بود در فقس 
وک حد ند حود روزگار خوشی دارد ۰ ما همه 


را دیدیم که از راه مشروع عاقبت بخیر شد 


9 


۳ 
/ 
تر پر :((تامس‌دیونی)) ۱ 


ترجطا ضعیر ‏ 


می‌تبرند . کن ی کشته 
شخصا به‌حست‌وجوی قاتل مییردازد ... 
(«میکی » با تفحص در آشیو عکس و 
مشخصات جنایتکاران » عکس یکی از دوجانی 
را بیدا کرده درمی‌باند که «لو ت رابرتز » نام . 
داشته قملا در شیکاکو در محله‌های ندنام سر 
می‌نرده است . ۳ 
«میکی» به شیکاکو رفته به‌نام « جو- . 
مارین » در خانة که قبلا محل سکونت «لو» . 
بوده ساکن می‌شود و با «آیرن» رفیقه سابق . 
وی آشنانی حاصل می‌کند و توسط وی پی ۰ 
می‌بردکه «لو))در (لورل-_فلاتز)») بازن مهمانخانه ‏ 
داری زندگی می‌کند . 
«میکی» شخصاً بدانجا رفته (لو)ار انها 
در مهمانخانه گرفتار می‌کند اد در حریان زدو 
خورد وخست‌اشیری اورا نه قتل می‌رساند . 
ولی «لو)» بیش از مرک اعتراف می‌کند که 
همدست دیکراو » مردی به‌نام (فرنجیو یستر» . 
نوده که در « ویستادل‌سول ») مهمانخانه دارد؛ 
همحنین می‌گوید در قنل زن (میکی») فقط 
دستیار «(فرنحی)) بوده از علت آن‌هم اطلاعی 
ندارد » زیرا « فرنجی » راهم شخص دیگری 
برای قنل «کنی») اخبرکرده بوده‌است . ۱ 
(میکی») سس از بنهان کردن حنازهة «لو» . 
به شهر بر می‌گردد « ایرن » هنگام 
خداحافظی باو می‌گوید که در غیاب وی  »‏ 
شخص ی که عکسی از («میکی») در دست داشته . 
به هتل آمده سراغ اوراگرفنه‌است!- («(میکی)) 
درحالیکه ازاین خر پریشان شده » بس‌از 
عزیمت («آبرن») خودرا به («و سنادل سول » 
می‌رساند و درمهمانخانه‌ث ی که «لو)» آدرس‌داده . 
نود اتاقی احاره می‌کند واز زن صاحسخانه . 
می‌شنود که شوهرش درآنجا نیست . 
میکی با (مار کار بتا)) زن («فرنجی و بستر)) 
روابطی پیدا میکند و بعداز کشته شدن 
((فر نجی)) تمجيم به‌آزدو اج با (مار ۱ 
میگیرد و در ضمن متوجه‌میشودکه گاریتا » 
صاحب مهمانخانه نیز در قنل زن ( تلسر » . 
داشته استا ... او دشت 
میکی برای تسویه حساب با «تلر) 
آماده میکند ودرحالیکه در این خود را 


«آندر بوز)) 9 قدیمی ش کایتان 
میکند .. ۱ تر‌خوددم 


و اتتریور که بموان عذرخواهی کلمه‌هایی ۱ 0 پا لتو 
2:4 و کلاء خیش خوورا هرآ وود 
کج با ۳ این یا لتو و کلاه را زاو 1 بخشات‌شو د 1 حلو انش گذ‌اشت و شود 


«بازهم همان ترشروبی وبدعنقی!...» 
دست هم‌را بانوعی خودداری فشردند ومیکی گفت ۱ 
با ,سکاب سروان 6 بفر مانید شید ۰ "خوبت کارو بار درا انا از سید ان 


قرار اس ٩,‏ 
۳ تست باهما ‏ خودداری گفت 
توت که ناشتا هون کارت ۲ب ین سس بظهی ‏ تضمیم: خودرا: کرافت 
میکی .. قضیه بکجا رسیده .. ازهمانجا شروع کن که ازخدمت مرخص شدی 5 


رم می‌خواستی به تعقیب دونفر ۱۳ 
و ۱ 


یار خربا, جاب سروان ۰ منهم 0 


اما ار 5 اه شر جح کار هایی را که تااکنون صو رت ی ۳ رد 4 
4 ید بشنوم . ۱ و ۱ 
میکی اه وت کر کار دلایلی دارد وان بو د که پيشنهاده وی / 


ِ و آنوقت لحظه‌ای اجازه خواست . بطرف اطاق رفت . دررا آنقدر با ز کرد 


۳1 که پتواند 1[ سر خبود ست ۰.۰ مار کارتشا لخت مادرزاد » روی 3 
٩‏ نب تختخواب درانتظار وی بود ... خودرا مجبورساخت که لبخندی بروی او بزند. کمر بند . 
۵ ۱ ازروی صندلی برداشت فرطصر مرش رورنامه را که ار کار با تومعل نبا وداده 
زان درآورد. ۱ 1۳ 
ار وازیتا رگفت. : ۱ ۱ ۳ 
ی ۳۳9 آمورانت ٩‏ 
مت به! اس هه ازدوستان من است .. ۳ 


1 وقثی که ات ۵ ۳ بددست بدانعتن داد» یش از شدت وحشت وشن ۳ 
وتا + پسهس: شرح و اقعه را اززغانی, که بهو سنادل‌سول سین ال اقفر 


#,درصمن و افعه ای ۱ هم ا رشاو کاز تا ای و وحنی شز ار) مان قلرن 
درمقابل صندو قچه وستشر سا 0 وتصادف جگر خراشین راهم گرد اف آن ۳ 
اس ۱ وی با اسم دورءٌ دختری میسیز تار یکسان بود ءشرح داد 0 
رب کی به‌این دوسند که درس داست» نظر ال ارت .سپس پاحر کنی 9 0 
نی بود پر سید 2 ۱ ۳ 


ات 


راخ یل ها سهدیگری از و 


7 1 
تّ 1 وقتی ی ۵ ۳ سر زا برم یداتوا ی 


ترادید ؟ 
و ان 9 
ووقتی که مسترتار مشغول کاوش این صندوقچه بود» 1 تو کسی 
هم اورا دید ؟ 
ان 25 


ی ی زد که ساب سیر ۳ ۰ 


شرح داد : ۱ 

جناب سروان » اختیار دردست من نبود .. اور هی اس اسنادرا بر نمی‌داشتم» 
تلربه‌آن دست می‌یافت وما به‌این مرحله‌هم نمی‌رسيدبم . 

تا استادی را. که تو دردفتر ثبت دیده بودی دردست داریم ۱ 
نمی‌تواند آن‌اسنادرا تغییر بدهد.. به‌عقیده‌نو چه‌حادنه‌ای اتفاق افتاده ؟ 

نس سیار»خوب ۰ هلر هی‌دانست کموانگر اسناراطلای رشن درمعلم آدعار 99۱ 
مهمانضانه راازدست خواهد داد ِ پم اون باس فتجی ویشر که هر دازی رسد 
برمی‌آآید دراین حول وحوش بود .. واگر فرنچی ویستر تضمین می‌داد که میسیز تلر 
هرگ دیگربرای ادعای ملك‌خود بآنجا ها نخواهدآمد» تلر حاضر بود که نیمی از 
مهما نخانه‌ر! به‌تملك او بدهد . 

آندربوز نظرع بذعکس انداخت و گفت : 

اما ویستر برای چه بااین وضع فجیع مأموریت خودرا انجام داد ؟ 
خودش با ر بیاورد 9 شایدهم این کاررا برای آن کرد که بامرد «آنورمالی» فا 
تلر خوب بتواند کنار بیاید .. شاید هم دستور این کار دهشت‌آور را خود تلر 
داده بود . 

اما خودتتيي ‏ دای له تسش شتت کر را تکسته ات ۱۱ ات۳ 
هسیت تیان بدهد که تلر پس از دیدن هکس کل و ستر آورده بود » به‌اشتباهی که‌در باره 
«شخص». روی داده بود » پی نبرده باشد ؟.. 

بذ «کمان می‌برم که «ثلر» نیز معل سشبازی ازاشحاص عم تاره حبله کر ی 
بسیار احمق‌است . درواقم . حماقتش دراین 9 مزدوری را رای .دی 
تا . اما همینکه این‌عمل حیوانی صورت کرفت ۰" هچ وراه قیفر جر 
پرداختر ن مزد قتل وسر هم آوردن» قضبه‌ند اشت 5 بهاقدام دیگری دست میز دیمنز له 
جنون بو د.. . بی‌شاك خواهی گفت که انسان دوبار تباجعی ‏ نی وود اما وقتی که دوقنل 
درمیان باشد» دواحتمال هست که انسان بدام مر گت ییفتد 

کاپیش مقل‌رعد غرفی کرد : 7 

ش راها در تطشیفت چا کتی‌فیلییش را اهایه کرد ۶ مس ود بسن نت ۱ 
آن شب وقتی که دررا به‌روی قاتلها بازکردی » بهمین لحن پرسیدند: منزل میکی 
فیلیسی‌ابنجا است ٩؟»‏ 1 

تِ آری ‌ جناب‌سروان ۶ اسمی که روی صندوق‌نامه و دفتر نلفن نو شته . شده 
یود درست با اسم رین ه | ندو نفر دردنبا لش بودند 6 تطایق ی ۰ من خبیال رن کل 3 
و ستر هرک رن رن را ند بده بو د وخیال هر ی وه «کتی » # او است : 

بسیار خوب . پسرجان .. بنظرم قراین بسیاری دردستداريم که بتوانیم تلر 
رابرای استطاق‌به کلانتری ببریم. وگمان می‌برم که‌پلیس این‌محل نیزبا ما مساعدت 

مس 


۳ : 1 6 38 
۳ ۹ ۳ ۷ 
۱ ۸ سور ۱ ۴ 3 » 
هر ۱ ۹۳ ۱ 
۱ ۶۰ یا ۳ 


4 یم اس سای ویس دار و اغلب باهم سر میز 
بوک هنت . وحتی ارت بخو آهند به‌ما میات کل این استنطاق نتیجه‌ای نخو | هد 
جداشت ۰ ۶ بان بتلدای > ۳45م) می توانیم علیه طر اقامه کنیم »سندای است که وی درسر 
خود دارد ... 


خارج زحدود ون , باشد 


تس ۳1 ۳ و 0 همکار بل بخت او که ؟ .. سوب 
می‌دآنی 3 ی باسم وا ی کر: ۰ در کلرادو.. 
امس که از شدت حبرت ۳ خود مبیخکوب شده بود » نگاهی 
بر وی ۳ ی 
وشمان می‌بری کمن از کجا جای پای ترا پیدا کر دم و اه 
ِ_ به| بنجا ملاع : 
ب پسیار خوب .. تصور ی روزی ازروزها همکارمن ازشیکاگو پیامی 


این بسن فرستاد :.. همان کنی که مجمو عه«عکنهای تبهکاران. را دراختیارتو 


" گذ‌اشته بود ۱۹ رارقا ميس 
آوچون گرفتار احساسی پیش 0 شده‌بود » تصمیم می‌گیرد کدبه‌من تلفن بزند.من 


فوری ِ ستت ۱ تجسهایی گنز اسع سیتّی صو رت جرد و یمن اطالاع‌می‌دهند 


ه کات سروان . 
ب عزبزم .. بگذار من حرفم را تمام کنم ... سپس‌درباره رابرتز خبری به‌من 


رسید که منبع‌آان شهر دنور بو د .. مرن از" کار ادگاهان مهّما نخا نه نیز که چندان‌علاقه 


محبتی به‌تو نداشت خبری درباره نو به‌من داد .. انوقت توانستم دو کلمه باان زن 
می بانکي جرف یز نم ۰ ونوا تسم تافر ودگاه 4 اما سار اش 
ترا گم کردم .. 


دیگر جزشهر لاس‌وگاس که می‌دانستم رابرتز مدتی درآنجا زندگی کرد. 
و 3 جابی نما نده بو د . آما ۹ و نی‌خو استی به‌لاس‌و گاس بروی » بی‌شك باتفاقآن 
زن سوار هواپیما می‌شدی . پس برای‌آنکه پلیس دنور را ببینم ودست به‌تحقیق و 
تسس یز نم 6 با نسا بر کنتم ۳۹ دردنور بودم‌از شهری بل 9 ها 
گزارشی بدستم آمد .. اسم لورل فلاتز 
حادثه ای را تباد نو تفر او وه آری . دونفر ی ی دبده | ند 


۱ ار و اه تاک دو دی بیر ون شم ] بل وباوجود این اطمتان داشنند. که 


با ید تفه انا باشد ۰ پس دران حول "وحوش به‌جستجو پر داخته ند. وعاقت 


جسد اورا دران چاه معدن .که توانداخته‌بودی » پیدا کرده‌اند . 


. باین ترتیب باردپگر می‌باپست درلاس و گاس بجستجو بپردازم . نمر ماشین 
قو دردست من بودوخبر عبور تو ازشهرهایی که زیرپا می گذاشتی.به‌من می‌رسید . 


/ اکنون مدت ت ی اس دراین ,بان اجشترده مرص‌تطوی وتو 


بزای آنکه-ماشین تو راپیدا کنم مدت یکهفته است که خیابانهای این شهعررا 
و گذ‌اشته‌ام وامروز در کار خود توفیق یافته‌ام وی زوا کون » پسر جان» 
0 که حقیقة هون اجفای 9 ورایر نز انفاق افتاه ره زیرا که ۵ مطلب 


زرنده مثل.گربه‌ای خو درا وس اوانداخت ۱ 


۰ ۱ ۳ ظِ؟ ۳۳ 
ج ۱ 
۰ 9 0 ۱ ی 9 ِِ 
اب زا مه ان 1 کف ی خی از 


0 م و ال تا کِ به‌من ارتاطدارد. ۱ ۳ تج رز 1 ی : 


کی ۱ ِ 
من این مرد را وت وت ۱۲ من سی؟ ۳ توضیحیر 


که بمافیتین آندریوز درباره ان قضیه غم‌انگیز می‌خو است دراختیار او کنات و 
عاقبت ۱ کی تم ۳ پس چ را بای فطیه »ور 2 ۳ 


نیافت ؟ 
۱ بای آنکه من بعزار زحمت پیش دنورا رام خ رح کی قشیم ری 
اطلاع مردم اعلام نکند ۰۰ واین کاررا بهمان علتی صورت‌دادم که‌نو برمبتای آن حسل 


رابرتر را پنهان ساخته‌به ودی :_ یعنی مقصود .این‌بود که خبرمرگ اوبه گوش ویستر 
2 
نر 


ب پس پلیس دنور اطلاع داردکه من قاتل رابرتز هستم ؛ 
و باایر- ن‌تفاوت که | پیدا کر ده‌ام اما لیس ی #نور هنور درحستحجوی ‏ 
قو اس ۱ ۱ 
جناب سروان » جوز ینت تو حرفهای مرا ی 
سب آری .در جر ههار ترا یاون مانم ۰ فیلیس ‏ . با امه نو ید دیگران دا 
هم به‌قبول حرفهای خودت وادار سازی. دک تلر به‌جرم خوداعتر اف کند .. 


و که مره زشست ان گزیی ۶ 


فلت درست ات 


دراینصورت من‌پیش" ازآنکه گرارش خودرا" بدهم چندساعتی صبر 


خواهم کرد . 


جنات سروان ۲ ۰ توباید بگذلری ک خودرا بتنهابی صورت بدهم اه 
اگرتو پامن به‌مهمانخانه بیایی ءتلر بهرترتیب ازقضیه اطلاع خواهد پافت وخودرا. 


چرا ؟ بگو ببینم چرا؟ 

بای آنخه تو مانان هی هت وی ۳ ۱ 

ب هگر فیلیپس تو پاسبان نیستی ؟ ۱ ۳ 

شین پاسیان بو اه افو تیک 

مس درأبنصورت ۳ راه‌حل مسا له ی باخودم‌ببرم : 

ب جناب سروان » مهلت‌بده که‌من شانس خودرا بیازمايم ! 

وی خودرا بیازمابی ؟.. و درسایه | و ؟ 
۰ نخواهم کشت در ات دفاع مفروع هم اور اسزای کست ۳ 

این ۳ باور نکردنی تقریباً بناخواه ازدهان وی بیرون آمده بود . 

ودردنباله حرفهای خود گفت : 

برای اینکه اکنون دلیلی برای نکن کردن دارم .. لحظه‌ای 9 

بطرف اطاق روانه‌شد » دررا باز کرد . مار کار بت ۳ وشن وسر 


مس دوست» قدیم من ی ۱ 7 
مار کاریتا بافرمانبرداری دست لرزان خو بش را 7 او انداخت و مب 


او را به اطاق نشیمن آورد. . کاپیتن بمحض دیدن او پاشد . 
ی رات رای ریتا ساندووال آشنا شو .. 


2 2 #۹ 
7 ن وج ۱ ۳ ۷+۰ 


3 9 9 وان ی ناپشته‌ای ادای و کر و بعنوان ی چند 
! کلمه‌ای بزبان اسپانیائی زیر لب 
0 
جناب سروان» عدآی ی دوست‌داری ؟ ؟ بسیار خوشحال خواهیم شب که 
امشب باماشام بخوری .. چنین نیست» مار گاریتا ؟ 
مار گاریتا چشمهای درشت خودرا بسوی‌او دوخت وبا کمرویی جواب‌داد... 
بلهی بو ۱ ۱ 


کاپیتن در جریان شام چندان حرف نز . هار‌وار شا مشتر از زروز‌های دی 
دستخوش هیجان عصبی بود وهمینکه غذا خاتمه پافت » معذرت خواست و به‌اطاق‌خود 
رفت. چند لحظه‌س‌ازآن » میکی دید که مار کاریتا ازلای درنیمه‌باز اشاره هصای 
نومیدانه‌ای می کند 0 نزد اورفت. پیشتر تا هیحان وتشنج بود . 

جو.. خواهش دارم .. امشب سینما نمی‌رویم .. بو ببينم امشب بامن 
می‌مانی ؟ ۱ 

تست دراگ دن اوانداخت . 

آمشب‌هم باید بروم .. اما قول می‌دهم که‌این باشد ودیگر نباشد ...ازهیچ 
ور سور س) 
این کارها را سنیور ویستر کرده 
: خودش متو کف ۶ 


آری .. وبه‌من گفت که‌اگر نزداونمانم وبه‌هرچه می‌گوید » گوش‌ندهم» 
" همین کارهارا بامنهم خواهد کرد.. بسیار مشروب خورده بود.. بسیار خورده بود.. 
وبه‌من گفت که بدستور سنیورتلر این کار را کرده 
۱ میتی پر سیبلد 
- چرا این حرفهارا زودتر به‌من نگفتی ؟ 
می رسیدم ..و نمی دانستم که در میخانه چه معامله‌ای باتلر خواهی کرد... 
مدانی خاموش ماند» سیس گفت : جو .هه 
سنیور ویستر نمرده است .. من‌دیشب اورا درسینما دیدم . 
طول ‏ افمند اتامتشی نابهعنی بجر فهای راو یره بر عافیت 


تو آورا دیدی ؟ 
وج ۵ بنظرم .. مدتی بهروی مین با کرد اما وقتی که توا مذی دیگر 
انحا نبود 

اطمینان داری که اوخودش بود ؟ 

اطمینان دارم 

بتندی زن جوان‌را رها کرد تاازسته بودن دوپنجره اطاق اطمینان حاصل 

۳ اه بطرف مار گاریت آمد و گفت: 
بیار خوي,. + لجو , 

چتان‌آطبینای وا اوبود که دلش 4 1 


وقتی به آناة 0 را که از دهان هار کار بتا شنیده بود» 
به کاپیتن باز گفت و چنین نتیجه گرفت : 
- از قرار معلوم » وقتی که در دفتر تلر بودم » این مکالمهُ تلفنی را فقط برار 
آن ساخته و پرداخته بودند که من داستان مرک وبستر "را اوژ: کم . 
- بی شك از همان روز ورود تومراقبت بوده‌اند .. 

میکی ی ده ۵ 

وب اما ار زک ای کل 

۳ همانحائی که‌به خود من خبر داده‌اند !. مک له وی ۳ 
و ۳ دوستانی_ دارد 0 

ی ی ۰ هن آخر این چه زحمتی بود که به خودشان بد‌هنناد رز 
هر ۶ برای قتل من فرصت مناسب 4 جیکتان 
افتاد . 

پی شك نمی خواسته‌اند که ویال قتل و جنایت دیگری بگردنشان بیفد. 
شید دلشان مین خهاسته است له توار ان حول وحوش در بروی ... و: فگر می 
کرده‌اند که چون دد قضیه رابرتز عچت باز شده دیگر خود را به مخاطره نمی‌آندازی 
که‌هر چه میدانی بیلیس بکوی .وچون‌هیچگونه سند روشنی هم بر علیه تلر در دسست 
نداشتی 6 ار بوده‌اند که سن از اطلاع از م رگ‌و بستر 6 کرش دست‌از این 1 
برداری ب. چفشان هم طوری بود که لحتمال داش برد ۰ وس ۱ مهلتی برای 
آ نان فراهم بیاورد که از مضصصه نجات پیدا کنند 1 نز دیت بو دن‌مراجعت 
میسیز قلر هم برای خود تلر بهانةٌ خوبی بود تا بتواند در سای آن نایدیده شود 

« - در اپنصورت »پس چرا هنوز ایتحا مانده‌اند ؟ 

«ب برای اینکه اولا هنوز تو اینجا حستی و ثانیاً برای اینکه اسناد جرم از 
صندوقچه ویستر ناپدید شده ؛ اسنادی که آن‌ها به‌اش احنیاج دارند . 

میکی با خشم فراوان مشت گر ۵ شور رنه وت را به ریک 

« عوفتی.یناه می‌آورم که تلر یاچه ا قفا ی بان صندو قچه زار مس مر ات۳ 
دود از کلام بیرون می آید! ۰.۰ 0 بودم که 9 فرصت ۳ از دسست ‏ 
دادم . 

۳ خنم کین نبود ! بی شك و 7 نداشت که تور و 
اک ۷ ۱ 1 در 3 ند‌یده » 5 به‌اش 
خورده !.. . لین بدون شالهاين برده است که این حت مر وا ۱۱ 
01 و ۷ب برای آنکه این عکس را از تو بگیرد به هر کاری دست خواهده زه ۰ 

و است که از روابطم با ما رگاریتا هیچ اطلاعی نبا فته .. 
و گرنه پرای باز کردن صندوقچه .تا یب تم صیر نمی کرد . 

نا گهان خاموش شد و هردو مردبه روی یکد 0 راجت مسج 
مغز هردوشان راه یافته بود . 


0 ۳ ... ۳۲ ۳ 


8 المپیاد شطرنج مونیخ 
8 مساقات فهرمانی امریکا ۱۹۰۱۱ 
| قسمت دوم ) 


#8 حل بازی‌های بالا 


يك ستاره درخشان شطر نج 


ی ايران برای 
اولین بار در يك تماس جهانی شر کت کرد 


بعداز برگراری آولین شب سابقات » روزنامه های عسکو به بحث در اطراف 


فقدرت و مهارت قهرمانان نخضستین شب مسابقه پرداختند و سه‌نفر را بعنوان‌ستاره های 
درخشان بازیهای مسکو بخوانندگان خود ععرفی کردند 

این سه نفر عبارت بودند از : بات‌وی‌نینگ قهرمان اول جهان » وسف‌صفوت 
قهرمان میز اول ايران و گلی گوریچ قهرمان دوم جهان دراین مقالات‌باین موضوع 
اشاره شده بود که صفوت در زمان کوتاهی حرر یف بونانی خوه ۳ که استاه بین| لمللی 
شطر نج بوده باست و ۱ . همین بازی سس در ی ما دحا 
شطر نج شوروی هر گرفت 
اول ای هو ل و هرا دردل ۳ ۳ 0 1 انداخت ۰۰ 


6 ار 


افتخاراتی که صفوت نصیب شطرنج‌ابران 
کرده بود در سابقات آسیائی فیلی‌پین 
تکمیل شد زیرا با مغلوب کردن چنداستاد 
بزرگ و ساوی کردن با استادان‌بینالمللی 
شطر نج » ستاره درخشان این مسا پقات گردید 
ات ۱ 
بازی » را نصیب او کرد . دربولتن‌رسمی 
مایا فا ‌بین ‏ چنین اظهار رون 
تا کی بو رکه تن از فا 
جر کات غیر منتظره انحام میداد 5 

نتیجه المپیاد ۱۹6۸ مولیخ بسیاررضایت 
بخش بود زیرا دراین تماس جهانی صفوت 
بر عدهٌ ژبادی از استادان بین‌المللی شطرنج 
پیروز شد و بانوابغ افسانه‌ثی شطرنج نظیر 
پمار وهایدن‌فیلد در وضعی بهتر ۰ مساوی 


۳ 


صفحات محدود مابهیچوجه برای انعکاس دادن شخصیت این اسناد مرو 9 
ثیست ۰ بطور خیلی خلاصه ؛نقش صفوت را در شطر نج ایران بجست‌وجو می 


سال‌های متمادی است؛ که صفوت عنوان قهرمانی ايران و تهران را داره .دراین مدت ۱ 


پاش کم درا بایقات مه یی مضه صاً با جواتان و دانشجویان و تدرس شطر نج 


در کانون دانشجویان » در گسترش و پیشرفت شگرف این «دانش مفید » درایران . 


مو ثر بو ده اس ۰ 


3 ۳ از تا تقاضا ی ۳ عسایقات کتاب. هفته پل , باز مامتا 
جمعی باهفتاه د نفر از شطر نجبازان آنحام دهد و ان مو قعیتی متأسب و کامااانتنا ی 
است که برای خوانندگان پیش می‌آید تا بتوانند بايك شخصیت برجته شطرنج که 


معروفیت جهانی دارد روبرو بشوند . 
د د ۲ 


9 نمونه یکی از بازبهایصفوت را برآی اطلاع از روش بازی او برای 
شما نقل می‌کنیم .  .‏ ی 
المساد شطر نج‌مونخ ۱۹8۸ 
دفاع نیمز وویچ - 0 اشپیلمن 


: بورات ( اسر اثیل ] استاد بالط شطرنع 
4 


0 -- 8عل) 
6 تب 6 4 سب 5 1 
4 - 17۶8 3 تب 401 3 


۱ وی و 0( ِ 
اس حرکت که نورد علاقه بورات ات و دور بازی های متعدد توسط اوانحام 
تس بار به وفیله استاد بزرک شظر نم افییلهرن در امتابقات اجرا وا 
حول کردید ۰ نکن امروز اهمیت سایق خود را از دست داده است زیرا علاوه در 
آنکه وزیر در 3مانع تحرك وپیشروی پیاده ها و گسترش فیل از 92 ی اد 
هم موره حمله سوارهای کوچك حربف واقع میشو د «یعنوآن مثال ۳ از بازی 


سینترون (سنید ) وصفوت (سیاه )را ذیلا نقل می کنیم : 
4 00 3 4,۵6 2 گابن بهن) 


,2 6 0 ۳.۳ ۵ 05 ر8ا ۰ 4۰ 
(0651) ,3 8 1۲ ,13 7" 0-0 


که در وضع فوق سیاه بررتری زیادی دارد . 


0 سب 06 ۱ 4 
06 -- 008 ۳.0 5 
5 < 104 3 - 22 6 
6 -- 7 3 - 621 71 


۱ 0 ۳ ام یولع 8 


حرکت 55 سب 1 .8 قوی‌تر بود و با ادآفه زر شاوی برقرار می‌شد . 
۱ (۲0 ,3 9 ۲ ,125 5) 


6 م. 108 3 
0 سب 0 2 1 9 
۱ 0 سب 0 10 
یه الا له ترش نوارهایش داب نی ییاد بطرز مطلوبی 
حل می کند 


14 1۲۳61 -- 2 


یا سل بل کب مه 7 


( 4 20[ ۱ 
با تهدید قربانی وزیر 02 و مات بکمك رخ وفیل ! 
!۷ دوع < 6و 8 بل و۶ 19 ۱ 

حررکت هفده و نوزدهم سفید کامالا اجباری بود . سیاه بعداز قریانی هصای. 


سنگین و سر کات آ رامین را براي پیروزی انتخاب می کند . 
بل وع << ها 


زر ۳ 21 ۱۹ 


۱ ! ۵9 بت ۵6 ی 68 .162 22 
ه 2( (2 ۱9 20 
سفید برای جاوگیری از مات شدن راه دیکري نداد ۸ 
8ع7۳ 2 24 
۳ 0] 4 ب 6 .۰ .۰ 25 
+ 6 -- 1۶6 بل و و ۱ 
د همع ۲ ۳ 2 ۱ ۱ 


سفید که از لحاظ کمیت و کیفیت بازی را از دست‌داده است تسلیم میشود . 


مسایقا 


1 
۱ 


۳ وا رس مور رن ۳ ۱ ۱ ی 
ات شطر نج ۱۹۹۱ مر بکا ( 

ت سطر تج ۱۹1 مر ه (ضسمت دوع) 

صحنه‌های زیر نتیحه بیکار قوی ترین استادان شطرنج امریکا است . بس‌از 


اولین حرکت برتری قاطعی کسب میشود که حداکثر باتعداد حرکتی که در کنار هر 
تصویر نوشته شده به‌نتیجه میرسد. 


5 


درکلیه صحنه‌ها » پیاده‌های سفید بطرف بالا حرکت می‌کنند . 


" بازی شاره اول 


9 74 8 
72 2 ط 
/ ۳7 7 مس 4 ۱ 2 
72 7 7 7 5 25 مِ 
۱ 4 مَ 2 7 7 
۳ 2 م7 تم ی 2 
ثر شکل رویرو ادیسوت بامهر ه‌سنغیددر 7 2 
دوحرکت (برودرسن ) را مغلوب کرده 


دسست ۰ 


0 
0 > ره ۶ 2 بازی شماره دوم 
۸۶ ۶ + در صحنه روبرو ( بیگوثئر) با مهره 
پر 2 2/4 تب 0 بر حریف‌خوه ( واین 
7 1 ج 9 7 عا :ده اقبت زر 
و لا دا 


72 7 
72 7 
م۸ 


بازی شماره سوم 

درشماره های گذشته یکی از بازیهای 
(بنکو) قهرمان برچسته امریکا رادیده‌اید. 
در شکل روبرو (ینکو) با مهره سیاه‌درخش 
حر کت (اتسن) را مغلوب می‌کند . را 


0 تم مشود جون موثری‌درمقا بل این کرش ندارد ۰ ۱ ۳ ۱ ۵ ۱ 7 
بازی شماره دوم ۱ ۱ ۹ 1 
۱۹ ! 2 - 1[ ۱ ۱ 

4 سیاه تسلیم هو ی ۱ 7 ۱ ۱ 1 
0 حل بازی شماره سا 


‌ 


3 


3 


! +24 ۲ ۱ 
1 1 ۱ << 
۱ ۱ 1۷04 بل اب ۲ 
۱۳ ! هه بت 7۲ ۱ 1 سب ن۳ 
0 بت 86۲ ...۰ .۰ +92 .1 
10 +95 ط ای 
سفید لیم ميشود . رآههای دیکر بازی‌سفید بازنده بود مثلا. . .  .‏ ." ۲ 
1 قم سا ۱ ۳ 
ی +0 - 6 ۵ ۱ 
۱ دوم بت 1 ی ۳ 
و در حرکت بعد سفید مات می‌شود . و ۱ 1 


بر وه دن جر نت 6 


۱ دراین شماره 
مرکب مازمین - 
همه‌حیز درباره اتسم 


1 


مر ی ۹ 


۰4 


۰ 


اکنون به‌فلمرو حکومت‌انسان قدم‌مي‌گذاریم؛ 
به‌قلعه‌نی که انسان » این اعجوية عالم هستی »ء در 
آن سنگر ترفته با انديشة آعجاب‌انکیز خویش 
به‌قنح کائنات کمر سته است ... ۱ 
معذلك انسان که از حال و وضع دورترین 
ستارگان آگاهی‌های دقبق به‌دست می‌تواندآورد» 
از چکونگی زمینی که برآن زندکی می‌کند کم‌تر 
آگاه است 6 واین 6 همه اطلاعاتی است که انسان » 
تاکنون از وضع مرکب خود زمین » به دست 


آورده است . ۱ 


۱ ها از ۳ تلو ان و سول مرزولین انار آشیر 

۱ کت برای کارهای دستی خود از عاج های پر عرض ها بود از مناطق 

٩‏ . قطبی ال ار مور ند دست میآ ید استفاده در دا این عاج ها به طور قطع 

ویقین از سرزمین های مستور ازیخ و برف قطب شمال به‌ست می‌آید » اما چگونه؟ 

در سواحل شمالی سیبری مآموریتی یافته بود ء در سر راه خود نضتین ماموت سالم 

و دست نخورده را پیدا کرد . و این حادثه » به سال ۱۷۹۷ میلادی اتفاق افتاد . 

سکان سورتمه ء از گوشت ترد حیوا غول آسا که هزارها سال در یشچال طبیعیقطب 

۱ از فتاه ور نله ند مر عون ماننه یر تیب دافق قواقي بزرن را برای‌گر گان 

گرسته دشت های سپید ی و 

ات ج مق های سسری » آلاسسعا و گلون دبک از ی رین داسان 
فساد و تباهی مصون مانده است » همینکه از مدفن خود بیرون کشیده می‌شود و در 
برابر هوا قرار می‌گیرد » بلافاصله دچار چنان تعفنی می‌گردد که عنطقه‌ثی به‌مساحت 
چندین کیلومتر مربع را خلوت می‌کند ! 

واقعه پیدایش اجساد ماموت ها » غوغای عظیمی به راه انداخت : 

۱ چارلز داروین پیغمبر مذهب و تام ۸ ۳ صداقت کامل اظهار دای که 
اندیشه او » از دادن هر گونه توضصیحی در این باره ناتوان اش اما حضم سرسخت 
نتوری او 6 ژر کووبه که بیر قدار فرضیه حادثه و جهش بود 6 اف تشه فازد را 
وسیله‌ئی برای اثبات نظر خویش دانست و گفت دگر گونی‌هائی که در طبیعت به‌هم 
رسیده » همه در نتیجهٌ بروز حوادثی بوده است. که در جهان رخ نموده . 

معذ‌لاك سخنان کوویه نتوانست چیژی را «ثابت کند » . 
چیزی که باید به عنوان «پیش گفتار» عطرح شود » این است که : « گوشت. 
۱ این ماموت ها چطور تا کنون سالم مانده است ؟» . این نکته » ایجاب می‌کند که همه 
" این ماموت‌ها باید «دريك آن» کفته شده ء و بلافاصله در این «بخچال» نهاده شده 
اما ابتدا باید ببینیم ماموت چیست ؟ ‏ 
«ماموت» حیوانی است غول پیکر که ظاهری بی‌نهایت شبیه به فیل داشته 
است . غذای روزانةٌ او به چندین هزار کیلو گرم بالغ می‌شده ؛ و چون علفخوار 
بوده » نا گزیر می‌پایست در نواحی سرسبز و پوشیده از چمن به سربرد . 
در دهان و دستگاه حاضمهٌ این حیوان ها علفی به دست امده که از نوع 
حالیکه مثغول چریدن علف های استوائی بوده » در قطب شمال » زیر طبقات بخ 

مدفون شده است ! 

این مساله چگونه حل می‌شوه ؟ 

در نقاطی که اجساد این ماموت‌ها کشف می‌شود » در حال حاضرجزبیدهای 
کی و ی سر ة جیز انایکر کم به نت اتمیآ ی اما ای تقاط خا قیلاز ان که 
کنار اسان بدر(روی کرهٌ 1 پیدا شود مستور از مت بوده است. ... بنا گهان 
اوضاع و احوال دگرگون کثته , و بناگهان - در عرض چند ساعت - زمین از این 
تا ارفا شدشر است: ۱ 

شش جر ٩»‏ 
صبر کنید . مطلب دیگری هم هست : در ارتفاعات میشیگان (امریکا) که 
سیصد متر بلند تر از سطح دریاست و نزديك‌ترین محیط ساعد برای زندکی نهنگ‌ها 
هزار کیلومتر فاصله دارد 6 استخوان بندی های دست نخو رده ی های ژیادی 


1 کین از 


به مت ما اس و 1 موضوع | هنگامی پیچیده تر می‌شود. که عقیده _زمین. 
شناسان را 1 یوار ام 9 از زر و پر ون ید ۷ ن 
هنوز طبیعت دست به کار ساختن جانوری موسوم به نهنگک نشده بود ! ۱ 
به اسال ۱۹۶۵ ثیر هیاتی ربهآرناست توبیتی» هوفق شد در چند کیلومتری 
عمق اقیانوس اطلس مقادیری «ماسه‌های ساحلی» یه دست آورد ار جزایر ‏ 
اسپتیزب رک هم مرجان به دست آعده » در قطب جنوب » رشته‌های ذغال سنگ کثف 
شده ء آب دریاچه چاد (افریقا) شیر ین امبته ۶ در اچس ۱ در لالیفر نیا ۱۳ 
اتکلستانن : فوده‌هائی از استخوان کثف شده ,. ایتها همه ,سای است که ۰۱ ۱ 
چوابشان را بخو اهیم یاید؛ قدری تامل کنیم . 
اما در «ژئوفیزیولوژی» 7 زیادی ست : مثلا همین موضوع ۰ 
ری ور هک رک تقویت نشود » بکلی 
از حرکت باز ایستد ۱ و يا » همین موضوع «قطب نما» » که اگر چه قرن ها از 
اختراع آن می‌گذرد . هنوز معلوم نشده است که چه عاملی عقربه آن را رو به قطب 
شمال متوقف می‌سازد ؛ در حالیکه تمام شواهد و امارات » تمام فرضیه‌ها و تمام . 
ات ايك قل در رای این توا که دابا قمیی مان 0 ۱ 
داشته باشد ؟» فریاد می‌زننده : «نه » نمی‌توانده ۱»... خوب » پس این قطب‌نما چه 


تفای است ٩‏ 
و گاموف » مورخ زمین » نارس کین شما را به خدا خجالتمان 
ندهید ... چرا می‌خواهید ناچارمان کنید که بگوئیم نمیدانیم »٩‏ 
یکصدوسی سال پیش از این ل . آ کاسیز , ژئو لول جوان سویبسی » از 
سک ها و ری درا اشتال کرقی اس ۱ 
خود را در بارةٌ عصر بخبندان کمال بخشید : 
قتری از بخ که سراسر رن را فرو پوشیده بود » از بیست‌و 
پنجهزار سال قبل » شروع به عقب نشینی کرد . 
در دوران چهارم قسمت اعظم امریکا 1 و 31 و نیمکرهٌ » جنو نی زمین» 
گرفتار بخندان بو د .اما علت این بخبندان چه بود و چه عواملی باعث از میان‌رفتن 
آن شد و خوادنی که پس از آن برزمین گذشت چه انگیزه‌ئی داشت » مسائلی است که 
هنوزروشن نشده است و به عقیده ژُرژگاموف :«انسان به کر فریخ خواهد رسید » 
پلتون 451 ای سائل را سل ناشد ۱» 
مادا گاسکان استرالیا و برزیل حدودخطاستوا واقم شده‌اندومعذلك پر ازنخته . 
سنگهائی ستند که بر آن ها آثار و علائم بخبندان های دوران چهارم دیده می شود. . 
اما در سیبری که همسايةٌ قطب شمال است و در واقع «سرزمین قطبی »است ۰ مطلقا 
ازاین اي و قار تخیر ی تست 1 
هندوستان » سأّله را پیچیده‌تر می کند : در حندوستان » سائیدگی و تراش‌های 
بخبندان » تن ی و 
استوا به جانب کوهستان‌های شمالی کشیده شده ! 
بای آن سا یشندان سمل شود ناشیاه ی ۱ ۱ 
ناهت ان شنم پرداخته‌اند 1 ۱ 
راخ حل فباله این مت که ی ۱ 
ری سیم( ۱۲ ۱ 
"یرای 6 آب در بخجال‌ها ۳ »لازم است که سطح افیانوس ها 
صد‌نا چهارصد متر فروبنشیند ۶ رای اعر شدنی نیست مگر آن که زمین مقدارزیادی 
حرارت به دست آورد . بسیار خوب ؛ ولی این حرارت از کجا بدست می‌آید ٩‏ ۱ 
تلوری هائی که ارائه داده شده »هیچ 9 گرهی از ععمای بخبندان 9 
است . به طور ساده ی رکه علاي و آثارش تین ۱7۳4 ات 
ْ ی وی هه ی ۱۳۱ 


3 9 هیچوجه انکار ار را 1 دقیق ار 1 ۳ 
1 آن و هه کی اعاز وانحام آن ‌ سرایا در ۳ ابهام باقی ما نده است . 
۳ انسان . که دیگر تا پرواز او به کرات ا سا فاصله چندانی شا است۱؛ 
هرکز توفیق نیافته بیش از سه هزآرمتربه‌عمق زمین فرورود ؛ واين » حداکثر عمق 
. معادن طلای آفرپقای جنوبی است . 
هیچ يك از دستگاه‌های عمق‌ياب شر نیز بیش از »یکهزارم شعاع زمین راندیده 
است توا مقدار» از شش کیلومتر ,در ثمی قذرد .. 
زمین شناسان معتقدند که قشر سخت زمین ینجاه کیلومتر قطر دارد ؛ اما در 
ابن پنجاه کیلومتر اسر‌اری هست که از لحاظ اهمیت و عظمت بااسرار کهکشان ها 
پهلو هی زند . 
کوه‌های آتشفشان نیز از این مسأّله چیزی بازنمی‌گویند زیرا مواد ماب آن‌ها 
که‌تنها ۰ درحه حرارت دارد »از اعماق زیادی‌بیرون تک 
من اک » فرضیاتی دراین زمینه ارائه‌شده استت ۸5 حداقل »می‌تو اند زمینه‌تی 
برای بحث و گفت‌و گو قرار گیرد اين فرضیه‌ها چنین می‌گوبند : 
9 مرکز زمین ازآهن يا تیدروژزن ساخته شده است ... (دراین فرضیه»جامد 
با مایع بودن آن را تصریح نکرده‌اند) . 
قطبین زمین حرکات نوسانی دارد . 
9 قاره‌ها در سکون مطلفند 
9 قاره‌ها درحال تغییر مکان مداوم‌اند . 
(دونظر بة کاملا مخالف !) 
9 کوه‌ها براثر فشردگی به وجود آمده‌اند 
9 کوه‌ها براثر تحدب » درست مانند حاب‌هائ یکه درسطحآب پیدا می‌شود» 
9 ماه » لقمه‌تی است‌که از اقبانوس کسرکنده شده » درست مانندگازی که 
ی پزنند ! 
به سال ۱۹۲۱ زمین فوق‌العاده (ببر» تشخیص 0 شه : يك میلباردو 
هشتصدو بنحاه مبلیون سال ! 
9 در ۱۹۰۰ این سن‌وسال به سه میلیارد سال بالغ شد . 
9 در ۱۹۰۵۰ («(لاورنس کلب» عضو انجمن شیمی آمریکا اظهار داشت که‌زمین» 
با دویست سال بیشتر با دویست‌سال کمتر » چهار میلی‌ارد و هشتصه میلیون سال 
عمر دارد ... جالب‌توجه است که این رقم » تقریباً معادل رقمی استکه تئوری‌های 
هبات جدید » برای عمر «جهان» به دست آورده » و بدین ترتیب » مین نیزدر لحظة 
خلقت «حضور داشته است»). 
9 روشیکه باآن » عددینج میلیارد سال رابرای‌عمر زمین به دست‌آورده‌اند 
" حئنه کاملا علمی وریاضی داشته و به همین‌جهت اعتراضی را بر نه‌انگیخته است . 
مارولداوری - دانشمشه حنحالی امریکانی - فرضیيهة جدیدی ارانه 
می‌دهد : او می‌گوید : «زمین سناره‌تی است که سرد به وجود آمده ویس ازآن»دمبه‌دم 
گرم شده است » به عبارت دیکر ۰ («غسارهای کیهانی زمین را به وجود آورده است. 
زمین‌که بدین ترئیب به وجود آمده » ایتدا سرد بوده » سپس براثر فشردگی اجزا و 
فعل‌و انفعالات مواد رادیوآکتیو که در او وجود داشته » گرم شده است.»» 
اگر این فرضیه درست باشد» این حساب هم درست خواهه بودکه : اکنون» 
حرارت مرکز زمین از سه تابنج هزار درجه است و دمبه‌دم براین حرارت می‌افزاید. 
يك فرضیهة دیکر» قلب زمین را («نستاً سرد) معرفی می‌کند. 
9 امواج زلزله آزمایع عور نمی‌کند ... روی این‌اصل» باهمکاری‌دانشمند 


و ی و ی مطالعات عمیفی روی ژزلزلةه مهیب ۳ 1 


۳۹ ۳ رل توا ۱۳۳ + 


گرفت و این فرضیهة جدید به دست آمدکه قشر زمین ۳ ۹ و مد 
وازآنجا به‌بعد » مرکززمین به‌صورت مابع ,است» منتها مایمیکه چون پولادسخت‌است ‏ 
و سخت‌ترین اره‌های فلزبری نیز «(آزیس‌آن ری ۱۳ 

9 فشاری که بر مفز زمین وارد می‌شود بیش‌از چهار میلیونکیلوگرم برهر 
سانتیمتر مربع است اب تحت چنین‌فشاری » حتی در ساختمان آتم‌ها نیز تفییراتی 
بدید می‌آید . و بهمین جهت عقیدة دیکری پیدا شده است مسی براینکه ممکن‌است ‏ 
در عمق زمین » تبدروژنی به وجود آمده باشدکه اکنون صورت فلز راییدا کرده‌است» ۱ 
زیرا سبك‌ترین گازها نیزبراثر خرد شدن الکترون‌هایشان به‌صورت سنکین‌ترین‌فلزات . 
درمیآ بند . 

| کنون به‌سطح زمین , به سیبری » به کنار ماموت‌ها باز گردیم . زیرا هنوز آن 
له‌ر وشن ۱ ۱ 
مس لاک هنو ز به‌اطلاعات بیشتری نیازمندیم 4 ی ن‌اطلاعات اطلاعات‌پر | کنده‌ئی است *۶ 
که به «آسمان وریسمان » شاهت دارد .اها چاره‌تی فیست: عی‌ب که آنها همه را فراهم . 
اور یو کنی واه ی ای ارات اه ای ای 
هنگامی که واگنر ,ژئولوگ جوان آلمانی » خبرپافت ۳ 
کرئن‌لند دوبار انحراف بیدا "کررکه است #بران تشد 4 روص موضوع ( انحراف جهت 
قاره‌ها 6 به مطا تماتی خضت یز ثله ... نقشه جهان نما ءووضع قاره های پنحگانه » 5 رتش | 
به این دا له متفن شاععت 45 در بادی‌امر 6 قاره‌ها («(همه یه هم جچسبیده بوده » قاره 
واحدی بو ده ند ید فی| لمثل امریکای جنوبی به افر یقا (جسیده » 1 است و 
اقیانوس اطلس » بعدها به وجود آمده . 
بسیار آخوب < گیرم این فرشیه حقیقتی را دی زرداشته باشد فضیه ۲ 2۱ 
چه شد ؟ 
پهتر است کمی صبر داشته باشیم :- بهم چسبیدگی امریکای جنوبی وافریقاا گر 
به‌این مسأًّله که «چطور ماموت‌ها درحالی که علف‌می‌خورده‌اند زیریخ‌ها مانده‌اند » 
جای داشته »واین نکنه را که «چرا پوسید کی عخته ستگهای عصر بخندان در حوالی 
خعل استوا دیده می‌شود »تا حدودی قابل فهم می کند . 
اما اون که واگثر چجون سر باژ دلاوری که‌در ستگر خوت شته میا 3 
شهید مطا لعات خود شد . هنگاعی که در گروئنلند برس نظریه خود مشغول تحقیق بود 
گرفتار بوران برفشد و از سرنا و گرسنگی هلاك گردید . هنگامی که او را بافتند » 
چوب‌های اسکی خود را به‌شکل‌صلیبی برافراشته آخرین بادداشت های خود را در 
محل محفوظی قرارداده جان سپرده بود ! 
اما ات اکن به وله دیگر ان ادامه پافت و "اگرچه ساأله یکلی حل‌نشد» 
لااقل این حقیقت آشکار گشت که امریکا ال یات هرا ارنو با فاصله می‌گیرد و 
راه دریائی نیویورك به شربو رگسال به سال دورتر می شود ! 
درلانگ ابلند »جزبره درازی که در فرورفتگی ساحل نیو پورگ قرار گرفته . 
وب من و در زین ای مطا و ی ی ۲ ۱ 
براون .از چندی پیش اعلام‌خطر کرده است ت که به زودی در کر زمین فاجعجبران . 
نایذ‌بری به بار خواهد آمد ٍِ 0 پیرمرد که مدام می کوشد «دعن خواب آلود» 
دا نشمندان جهان را به این حقیقت جلب کند » هک 
« دانشمندان زمین شنأس جهان » همه دزاسن حقیقت متفقالقو لند که زمین » 
هنگام حرکت بدور خود ۰ لرزش‌هائی دارد ... علت ابن لرزش که زمین شناسان 
نتو انسته‌انده بدانند: چیست -- این است که بارزسن کین شده در قطب حنوب ۲۰ 
توده های عظیم له قل]| تباز شده و تعادل و توازن زمین را از میان بر ده است و 
اگر هرچه زودتر دولت های‌جهان‌برای ازمیان‌بردن این‌توده عظیم‌یخ دست ۳9 
. وه * 2 و۰۰ 


وبه‌ی ی انمی‌ار نعلرو 7 0 »دیری 1 
و اگنون در وش مایل قرار دازد - براثر منگینی این وزنة 
نا به جا» ناگهان ده وضع عمودقر ار بگیرد» و فاجعه تو فان توح را شود (آب 
وا نوههای ظيم بر بریسراشی تیمکره شمان 
فروریزد ... این فاجعه » فاجعه تازه‌ثی نیست : تا کنون چندین بار این فاجعه صورت 
پذپر فته ,است ۰» 

آقای هبو.).براون » سال هاست که در روزنامه‌های محلی فریاد می‌زند وخلق4 
را از جابه جاشدن محور زمین می‌ترساند »اما دانشمندان وزمین شناسان ‏ به‌فرپادهای 
اووقعی ثمتگنارند و فر یه او را «سرایا ابلها نه » می‌ خو | نند ۱ 

اما مرد دیگری موسوم آمانوئل ول ی کوفسکی که معتقد به اصل «جهش‌وواقعه » 
است » با این که نه«دانشمنه »است نه «جنت مکان » ,با مقالات خود که‌چیزی‌نظیر 
مقالات اقای براون بود چنان نظر انیشتین را جلب کرد که تایغه ریاضی .او را +4 
خانة خود برد » دربه واجها و ساعت ها باوی به‌مذا کره و بحث 
پر داخت ۰ 

يت «بیکاره» و نیز به نام زول کاره » به‌سال ۱۸۱۷/۷ از مطا لعه در وصع 
هرم خئوپس به‌این ستیجه رسید که از عهد فراعنه مصر تا کنون ۰ محور زمین بیست 
در حه انحراف بیدا کرده ین 

وال این است که اینگو نه اشخاص اگرچه از لحاظ علم «رسمیتی » ندارند 
همه به يك چوب رانده نمی‌شو ند . وبه عبارت دیگر » همه فرضیات این افراد «ابلهانه» 
تلقی نمی‌شود ؛ بلکه عفقا بل باژه‌تی از آن‌ها به خو بی تو آنستها ند ذهن‌دا نشمندان ۱ با یر 
حقایقی که متوجه نبوده‌اند » توجه بدهند . 

عقیده که امروز طرفداران بیشماد دارد و تقریباً «حقیقتی »به شمار می‌رود» 
عدم ثبات دو 3طب زمین ی ی شام ایکا 
قطب نماست . 
. قطبین جغرافیائی زمین » هر سال و هر ماه وهرروز در تغییر است ؛ این 
حرکت » در زمان نیوتون نیز شناخته شده بود و آن را «حر کت‌قهقرائی نقاط‌اعتدال» 
مسی خواندند . 

ود زین درل بیستی تشن هار ای يث مخروط 
۱۹۳ درجه‌لی رسم ی دنت ,حر کات آ ده و در همی باشتاب ها وتأخیرهاو ناهمواری‌های 
اسرار آمیژی همراه است » پیوسته وپیوسته تعادل کر زمین دا به هم می‌زند . 
۱ و دترات اثر آولی »از داشگاه بال حساب کرده ی ات 
تانیم دقیقه پیش‌با پس‌می‌افتد و طول وعرض جغرافیائی صندلی شما . ممکن است 
سه‌متر پس وپیش شود بدون این که علم بتواند دلیل عقل پسندی براین ءطسلب 
ارائه دهد . 

ات گر اور دانشمند المانی از زمره سانی است که معتقدا به لخزندگی قشر 
زین اتده 

وی می‌گوبد د «دز عهده پیدایش تسکت قطن شمالل در تاو انا 
هاوائی »وسی هزار نال قنل, » دز منتها الیه جنوب گروئی‌لند قرار داشته است .» 

19 6 کمبر یج .عقیده‌تی شبیه به‌عقيدهٌ آقای هیو.ا.براون 
وا الک اثلند ۰۱ .ارانه می‌دهد .ومی. کوید : ,سنکینی یخ‌های قطب:جتوب »زمین 

سرنگون نمی سازه اما ی وی شون عودا ی و رات گید ی 
وضع به آن علت به وجوداً مده‌است که‌یخ‌های گروئنلند تقلیل یافنه و در عوضیخ‌های 
قطب جنوب آفز ون شده و . تا کنون زمین براثر رشد بیش از اندازةٌ نخودچندبار 
" و هریار در حدود نوددرجچه چرخ هت و در نتیجه »باعث جا به جا شدن وضع 
ود فا مت هت وقاره‌ها شده ات ۰ 


تم ال سین ی 


و ۱ 
1 ری را 0 
یت رت یی ای کف بر مان 3 
و برد ! 


آفنانی در یکی ذره نهان 

ناگهان آن ذره بکشاید دهان 
ذره‌ذره گردد افلالد و زمین 
پیش‌آن خورشیدچون جست از کمین 
مولوی 


روز دوم ماء دسامبر ۱۹:۲۰ میلادی است (بازدهم آذرماه ۱۳۲۱ خورشیدی) 
حت جهانی دوم هر چه خوتین‌تر ادامه دارد,, دا شمتیبی در رذفتر ‏ کان جوه رلسته 
منتظر وصول يك پیام تلفنی است . از ساعتها پیش درانتظار این پیام ثانیه‌شماری 
مقر خر استاکه ممکن اش بهققط اش توشت اخکا جهن سرا یر 
بدهد یلکه مسیر تاریخ. جهان را عوض کند نابرق ها نشهفها ,نون وافسوی, جیمس کناً نت ۷ 
پا ها تاش او ها دز دانگگاه هاروارد منتظر ی اف زار یک وی نی از توت 
و 2 پروضور کامتون ۲ ۰ دانشمنه معروف . 

ه تلفن زنگ میزنه و رنگ از روی پروفسور 0 میپرد . گوشی را 
با عجله ۳ و کر اتافتوی ایکا کب اشفا مکی .۵ اس فالاع. ات تما ی 
وارد جهان جدید شد ۱» 

ایا در جهان جدید خطری متوجه او نیست ؟ 

ب خیر » بومی‌ها از ملاح ایتالیائی استقبال کردند ! 

همین سه‌جمله ! اما برای آپانکه به رمز کار آشنا بودند » این سه‌جمله‌بیش از 
(.سه جلد. کتاب مطلب تا ۱ 
راز این شه جمله در من اختتفا ما ند تاانکه نا گهان در رور ششم اوت‌سال 


00۵0  لوصحمم‎  هدوصف‎ ۹ 


7 و ند 


0 میلادی (۱۵ مردادماه ۱۳۷۲6خورشیدی) در آسمان شهر هیروشیما برقی جهید ‏ 
و دنیا سیاه شد و از شهر جز قلی خاکستر چیزی باقی نماند ! ۱ 
آن مکالمه رم زکه در آن روز سرد زمستانی میان دو دانشمند امریکانی 
سرت گرفت , حکایت ازآن داشت که همان روز در زير (ایی 2345 زیر میسدان 
فوتبال دانشگاه شیکاگو واقع است» آزمایشی انجام گرفت که در تاریخ آزمایش‌های 
علمی بشر بی‌سابقه بود . گروهی از برجسته‌ترین دانشمتدان چهان ؛ زیر نظروزاهنمای 
پروفسور انریکو فرمی ۳ شاهد آزمایش بودند ودیدند که فرمی » به دلخواه و تحت 
اختیار کامل خود . عکس‌العمل تسلسلی اتمی را در پیل‌اتمی (کوره اولیه اتمی)آغاز 
کرد و بعد با کشیدن اهرمی آن را متوقف ساخت وباز آزمایش کرد... تو قف‌ساخت. 
دانشمندان نفس راحتی کشیدند و دکتر ٩‏ 4 
کامتون بی‌درنکگک موفقیت آزمایش را" 
به پروفسور کنانت اطلاع داد که همان رمز 
«مسلاحج ایتا لیائی » باشد ۰ ویر و فتو زا 
انریکوفره‌ی » بعنی مغز خلاق آزمایش ۲۲۰ 
خود ایتالیائی بود ... جهان جدید هم .۳ 
جهان آتم بود 
ک ۱ نراز ۶ سر یه کر ان بیان ۳ 
و سه سال بعد » مردم جهان در میدان 
یا قدرنن این تا ین 
یمین ال بحلکق و صلح‌پدید] مد. 


موی 


اه ریت ار 
بلکه مورخان حرف یکدیگر را تکرار .8 
تک ی دقان‌قال ۳۳ تیک کر ار 
هار هل نعاکه قورخ- تیاه ول از 


تا مت تیم رکه بان هدایت‌ما مردم عامی آمنه‌اند وجبهر اعصر ی" و فرنتی لقتی 
داده‌آ ند . 


دوره‌بی را عصر حجر قدیم خوانده| ند 1 دوره بعد طبعاً عصر حجر حجد دد 
اش و . نمدن‌های بابل و آشور وایران و رم‌و کارتاژ که البته نامگذاری لازم تذاشتی 
آنگاه اروپا در جهل مرکب وسیاهی ژرفی فرو رفت که قرون وسطی باشد و به‌قول 
فرنگی‌ها «عصر سیاه بیخبری»... ازقضای روز گار » همان قرون » عصر تجلی تمدن 
اسالام بود که نبوغ ایپرانی به‌آن ی بخشیلد . 

بعد مورخان دوره‌ئی ۳ دوره « تجد بدحبات علم و هنر » نام گذ‌اشتند و بعد 
عصر سط تجارت بود و آغاز استعمار . قرن نوزدهم را عصر جد یبد (آهن) خو آندندو 
در کمن بودند که قرن بیستم را هم مثلا «عصر برق» بخوانند که نا گهان کشف اتفاقی 
يك بانوی دانشمند آلمانی ینام خانم لیزه مایت‌نر ء » برنامهٌ نامگذاری مورخان رابهم 
زد وهنوز پنج سال به نیمه قرن مانده بودکه این دفعه روزنامه‌نگاران آمدند و به رغم 
واقعه‌نگاران 6 آغاز عصر اتم ۳ اعلام کردند... مورخان نیز طوعاً و کررهاً در کتب‌خود 


سپ 161۳0 ۸۳۲100 ء 1۷610۲ وولب 


تجدیدر 0 نوشتند ۱ 


حقیقت او است که داستان آتم مات شبکا گو و ایس هیزوشیا آغاز 


: ۳ لک دارای سوابق ریشه‌دار دوهزاروچهارصد ۳ اسیگ . درحدود قرن بنحجم 


0 میالاد لوسی‌بوس 6 امد بونانی که معلم ذیمقراط باشد» طلیه اصلی‌اش, را 
کت " و دعد؛ 0 ذیمقراط آنرا زو لو کری توس + 


۱ ۳2 نطو مش شا وت زیادی به رباعیات عمرخیام نیشابوری دارد؛ فرضیه رآدرشی 


گنحا زرد 3 رم از عجایب روز گار یکی اینکه فرضیه 4 ذیمقراط از خاطره‌ها فراموش, 
فرل توزدط ک عم اتکلیتی که دز هه منوت زندگی میکره:: 
ازئو فرصیه اتمی را عنوان کرد و انقلاب عظیمی درجهان علم به‌ر آه انداخت . 


سل 


ی 9 مرو رن 1 0 و و 0 ۱ 
از ذراتبسیار سیاژبسیارریز» بقدری ریز که ت هت آنهارا ۱7 
و آ ری خر قرو ی 

حکیم یونانی برای آتم‌هاانواع و اقسام شکل ورنگ وبو قایل بود و انم 
اثیای مطلوتر و گرانبهاتر را ظریفتر میدانست . میگفت این اتمها مدام درحررکت‌اند 
و در و ی ۳ چیزی نایل میشود » 


بت القاص در ی و 0 تادراجماع واتفاق »این فکر را نیسند‌ید ند 


زیرا ظاهرا هضمش مشکل مینمود . سررکردهٌ آنها یعنی جناب ارسطاطالیس ۸( که به 
وتا وتمناعی._ و فناتاع۲مبابا _ وباتا[۷_1(0۳0001در حدود ۲۸۲ تا 1۰ قمل ازمیلاد 
مسیح زندگی میکرد ۰ مورخان مینو سندکه‌او از دانشمندان کلده و ایران علم آموخت 


سل مه بای . ازنظر فلسفی سعادت را در کسب 


علم میدانست وساسن خاطر . 
اک نتوان مقیدهاهیز۱ و یه سانش حاطر رح خو شیختی ۱ 

شاعر رومی لوکری‌تیوس که بیرو اوبود » در چهل‌سالگی خودکشی‌کرد . 
۸ - ارسطو معلم اسکندر مقدونی » باآنهمه‌شهرت فضل و دانش » صاحب اشتباهات 
خندهآوری است.. کار:نداريم که میگفت :قلب چون مقر روح است نمیتواند جز در 
سمت راست سیته باشد» و با اننکه «ازمیان همه نژادهای انسان » فقط پوثانیان 
رن خکومات کندد ۱۱ 

ارسطومعتقد بود که‌مردهاسی‌ودودند ان‌دارند و زنان سی دندان بیشتر ندارند. 
وی سه‌یار تجدید فراش کرد ولی ظاهرآهرگز جرئت نکردحتی بخاطر آزمایش‌علمی» 
وتوانهای ژنان-سّه‌گانهاهن‌درا تخماره: | 

شاد بی دلیل‌نبا شد که ور جیسب اقبال شاعر بارسی گوی باکستان 
ود هرفن مین : 


"راهب دیرینه افلاطون حکیم از گروه گوسفندان قدیم ! . . 


اختصار اورا «ارسطو » ی فرمود : ۱ ۳ 
دس یر یام اهرای ریم از قعر ار ۳ ۳ 
ی بافته و هبات از سس آخشیج چهار گانه دارای بلث ۳ دو ۲۳ 
وتری و .گرهی وسردی است.» پیروان او نیز آمدند و اين را به انسان‌هم‌نسبت 
ی مزاجی‌اش این ی ۰ ۱ 
ی ریک سعدی بااطمینان بباط گفت 
چان طع مشازر او 
چند روزی شوند باهم خوش 
گریکی زین‌چهارشد غالب 
جان‌شیرین برآیدازقالب! . . ۱ 
کیمیا گران [ که اکن نه کار ایغان ز لاقل.هدفتان قدیل قزر ای ۱ 
فلز ات ثمین بود » بند ارسطو را بگردن نهادند و قدمی هم فرا: نر گذاشتند وبفن خود 
فوت اما نی دادند و هریت از فلرات را بایکی از سیارات منظومه شمسی توجیه و 
منطبق ساخته و هر چه گفتند و نوشتند به رمز عجیبی بود که بعدها خودشان هم از 
درا آن عاجز ماندند . اما بااین همه خدمت بزر گی و دادند که آن » پایه گذاری . 
علم شیمی بود )٩(‏ 
فا یده ی که ازعدم کامیایی کی کر ان تن این ود که بدا تشم ان 
را بتفکر واداشت که شاید » شابد فرضه چهار عنصر صحیح نباشد ... البته هنوز کسی . 
کرت تنیکره که تا دی ارسی ب ی ی ی ۱۳۱۱ 
نداشت که بگوید شاید حق باان پیر مفان ‏ ذیمقر اط مرحوم باشد که گفت : «اشیای 
روی زمین از ذراتی تشکیل یافته‌اند موسوم به آتم 
اما اگر این فرضيه ذیمقراط در جهان علم ارسطو بی‌طر فدار هاند » در . 
هل فب ابر انین اتر ی عمیی هاشت ۱ 
کل بر > 


۱ 


خواننده دانشمند ! من نمیخواهم فردا مرا مقصر بدانید که «اخذ بناحق 
کرده‌ام و بذل بغیر ستحق» تب اینطه می‌تو یسم « فرضیه» نی ی . میخواهم بگویم 
داآنسسستان و ای ایران » شاید از طریق مکاشفه یذات ذرات وجود پی بردند 
و هرچه در لابرائوار وبا متد علمی انرا از توته آزمایش کگنراندند ؛ ياز فوقالعاده 
وخارقا لعاده است که‌بااین‌صراحت شیخ! لرئیسبن‌سیناا زخورشیدی که درون‌ذره‌است‌سخن 
نکوید وا قدرتی قوق نیروی انسانی بداند که هر ذره - هر اتم - يكث منظوعه 
ی ات بر تیان اصع ماید ‏ اس از ره و ی ۱ 


"۰: کیمیاگران به دنبال سه چیز بودند‎ - ٩ 
. . اول : الکیمیا که فلزات بست رامبدل بطلا میسازد وبه‌انسان‌گنج قارون میدهد‎ 
دوم : الاکسیر » که بیران را حوان‌میکند و حوانی جوانان را ازدستبرد بیری‎ 

مصون میدارد و عمر نوح میدهد و شباب جاوبدان . ۱ 
سوم الکاهست » مایعی‌که قادراست‌هر چیز وهمه چیز را در خود حل کند » 

حلال تمام مواد و صدبار بهتر از تیزآب سلطانی است . 
خوشبختانه کیمیاگران بعدها بفکر افتادند که در صورت کشف ا تر کیپ‌جچنین 

جیزی آنرانمیتوان درهیچ ظر فی‌نگاهد اشت‌زیرا ظرف دا نیز حل میکند ! - و ازکشف 

و با ترکیب آن متصرف شدند و بدومطلب‌دیگر برداختند در اینباع للمیو ۳ 

میسر است ولی طلا را بجیوه مبدل‌میکند و نه حیوه را به طلا . : 


"۷ 


" دل گرجه درین بادیه سیار شتافت » - 
يك موی ندانست ولی موی شکافت 
آخر به وجود ذره‌ای راه نیافت 
ِ ملای روم قدعی با لاتر بنهد ودر دو بیبت > انفجار ائمی را فشر یح کند که : 
" آفتانی در یکی ثره نهآن ؟ 
ناگهان آن ذره. یگشاید دهان : 
ذره ذره کردد افلالد و زمین 
پیش آن خورشید » چون جست از کمین! 
قوهٌ تخیل هاتف اصفهانی باز قدمی فراتر میگذارد وبی پروا - مانند بیان یکی 
از قضایای سجل و مسلم هندسی وریاضی - با کلمات شورانگیز صلا در میدهد که 
و شاقن 
آفتاسش در مسان نسنسیی ۱ 


جان دالتوب : (۱۰) علم مدربه. که بعد‌ها به استادی, دانشگاه رسید .: ای 
يكك نساج فقیر بود که به نیروی اراده و همت و پشتکار خودرا جزء دانشمندان نامی 
قرن نوزدهم ساخت . او پایه گذار علم جدید هواشناسی است ولی شهرتش بعلت 
پیشنهاد فرضیه جدید اتمی » خدمات هوا شناسی‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده‌است. 
 .‏ حرف دالتون ساده و خیلی حابی بود . دالتون به پیروی از مرحوم 
ات اس کت له قمام اشیا سناسته عده ات از ذرات. سیار ریز ولاتحزا ولی هر 
عنصری دارای‌اتم مخصوص بخود است . اتم عناصر به‌نست مخصوصی (از روی وزن) 
بایکدیگر تر کیب میشوند و مواد مختلف را بوجود می‌آورند . مثلا آب تر کیپ شده 
" از هیدروژن واکسیژن به نست دو بريك : دو اتم هیدروژ و يك اتم اکسیژن 


را بات لول آب مبد‌هند ۲ سول کولچجترین ذره‌است از هر عنصر ۳ 


۳۹ 0 
وزن معین و مثخصی دارد » و خواص فیزیکی و شیمیائی عناصر , مستقیماً مربوط 
است نود دو عنصر . 
1 1 در زمان دالتون » دانشمندان فقط بیست عنصر مختلف را میشناختند ۳۳۳ 
تا نی قرن نوزدهم » در اثر بسط فرضیه آتمی دالتون » تعداد عناصر شناخته شده 
آبه:شضتت رسید . دانشمند روسی بنام من‌دلیف ۱۱۸ جدو لی را (که | کنون به حدول 
یو اس خذاسی ,تنظیم ,کرد و کته : جهان مر کب 
است ی 
دول واص: کلی انهارا صریحا پیش‌بینی کرد وما لا بسیاری از این عناصر که کشف 
1008ظ هل (متوفی بسال))۱۸ میلادی) در جوانی بقدری فقیر بودکه 
استطاعت خربد وسایل علمی نداشت و بنابراس با دست خود از اشبای‌عادی وسا بل 
دق فشساجت. 
2 دز سال ۱۹۰۷ میلادی واقات افت ۰ 


شد » دیدند حق با اوست و پیش بینی‌اش صحیح بوده 
ان پیشرفت ها دانشمتد‌ان را دلگرم ۵ زیر مید‌یدند که در راه صحیحی 
قدم برمیدارند . اما هنوز موانعی در کار بو د. . له دالتون . تم 0۷ 
هل یز یر یه ری ار ۱ ۱ 3 
وا محکم و خرد نشدنی مین بند‌اشته ... .تا آن‌که قریب شصت و پنج‌سال پیسش . 
ای مت رت رکه وا فرضیه والتون قابل نو حیه نود . 
درس اسف عطیم . هوای بارانی و هس يك دانشمند فراشوی و شاید هم يك ۱ 
خر ده اوقات تلخی بو طوفان خا نواه؟ دو‌نفنن مهمی ایفا /ک ی 
و اتفاقا درین داستان اشنائی ما بااتم ءچند زن نقش های حابی بازی 
کیرد 


۷ ۲ 


رود » به سال ۱۸۹۵ میلادی يك دانشمند فرانسوی بنام آنتوان هانری‌بك‌رل 
)۱۳( میخو است. از يت کلوخه معد نی که دارای فلر سین اورانیوم بو د» ی 
بگیر 13 و جناب یرل خود و پدر وجدش همه‌از فيزيك‌دانهای‌شهربودند و 
بل اینکه فيزيك را ی افو ادیکی فاشتنت ‏ 


ی ی که نس ی ات 1۳0 


هنری‌باك‌رل بی‌بر و ماری کودی 
(فر انسوی) (فرانسوی) 


1 روز باران بشدت می‌بارید. و این بارندگی‌استاد تنکک حوصله و پرمایه را 
عمیی (کره اه ال یک ان ۱ درا فتاب ار تا« کسب نیرو کند 
وسپس در شب ثار که نور ملایمی از کلوخه صادر می‌شد از آن عکس بردارد . 

حال باران و تاریکی هوا وابرهای متراکم به خورشیدفرصت درخشیدن نمیداد؛ 


۲ 86۲61 تتصه۲3 عصلماجه۸ 


] وانتاد. 7 و رات آز 4 ان 


افتد و دانی ءزن و شوهر برس هیچ دعوای مفصلی کردند و جناب پروفسور باغضبی 
که کوه را ریثه کن میکرد کلوخه اورانیوم را به سو نی ات درد ز نش ازروی 
دلسوزی شیشه های سر بسته 4 عکاسی راتوی وم گناشت ‌ کلوخه راهم از زمین 
برداشت و آن راذادست بالگ کر د 8 ات و ویاششه هام صجاشی بب شیته‌های اهر . 
نله ون را همان کشو مبر . 

ظاهرا دعوا خانمه بافت ولاید 0 وزن تاد 0 چنان که اند و ۳2 
اف کردند 

روز بعد باز هوا بارانی وتوفانی‌بودو پروفسور بثرل میخواست شیشه های 
عکاسی راباز کند و بخیال اينکه زباد مانده وفاسشده و بدردنمیخورد » بدور بیندازد 
س ند نت لا اف شنه ها را ظاه کی ومیتی سطوراست ؟ 

پروفنور این حرف را منطفی دانست و شیشه را ظاهر کرد و باتعجب دید که 
عکس کلوخه اورانیوم » صحیح وروشن »بر شیشه عکاسی - شیشه سر بمهر و در کاغذ . 
9 وسیاه بیچیده شوه بان ات ۰ یعنی کلو خه اورانیو» خو دش در توا 
ون سمل رشابم لت ۰ عکس خودش را انداخته است ! 

و اقعه در محافل علمی پار یس عوغانی یه راه بت و و بت خود محر 
به کف دپگری‌شد که‌پاب حدیدی رادرتاریخ علو 

پروشسور ها دور هم جمع شدند و گفتند | ۳ لابتسر | است»یسی‌از. کحاهرن 
بمون, کپ تیررو ی میکردند لازم اس ) انواری و اشعه‌ای از جود 
صادن وردم و از عایق دو سهلا کاغذ سیاه وسرخ گذشته ونقش کلوخه را بر شیتة 
معا تایه ات ؟ 


چد چا 


آن روز که پروفسور باثرل فرانسوی بازنش دعوا کرد شاید از زروی اوقات 


1 تاخی و باقهر و غضب بزنش طعنه‌زد که :زنهاء شما وا یاف یت کر 


اما مقدر چنان شده بود که‌يك‌زن لهستانی نژاد فرانسوی»"پش‌از جهّارده سال 
مرارت و آزمایش وزحمت »ءقضیه رابرای جناب پروضسور روشن کند که چراکلوخة 
اورانیوم در خلوت و تاریکی از خودش‌عکسی‌انداخته‌است شما حتمامیدانید که‌این 
او مادام کوری (۱۳) بودکه با شوهرش پروفسور پیب رکوری (۱4) فلزی 
را کثف کردند که قدرت تشعشعش صدها مرتبه بیش از تشعشع اورانیوم بود. نام‌فلز: 
رادیوم ۲ ۱ 
۱ مادام کوری ثابت کرد اشعدئی که از رادبوم ساطع میگردد چنان قویست که 
و خود بخود مبدل بم سرب می‌شود ... 
بنابراین ارکان فرضيه دالتون استوار نبود . اگر آتم رادیوم لایتجزا باشد 
نمیتو | ند مبدل بسرب بشود که وزنش هم کمتر است . ازان گنشته عنصر رادیوم و 
عنصر سرب باهم تفاوت بسیار دارند و چون وزن آنم سرب کمتر از وزن آتم رادیوم 
است » پس قطعا یا این تشعشع‌مدام چیزی از رادیوم کم می‌شود 0 ید سرافتاژ گو دی یکند 
و باشد که قائْل به استحالة فلرات بودند ؟ 
این معما دانشمندان فرر نگ را به تکاپوی جداید تر ی انداخت و لا بر اتو ارهاو 


2-۳ مس ۱/۳ ۶ 016 ۳6۲۲6 


اک علی ارا و ار رم ی له فیخمانه وار یوم لس وتیص لعی 

آشار بحانی رسید و خبر دو کلف مهم 0 ارو با انداخت. ‏ 
ز کرع ری 

داستان ان سه شار جر شاعر پيشه (وبا شاعران شکارپیشه) عرب راشنیده‌اید 

که روزی رفتند به شکار . اولی خر گوشی را صید کرد:ودر مدح صید و زوربازوی 

صیاد قصیده‌ای غرا خواند . دومی روباهی زد و قصیده‌ای بلندتر و غراتر انشاءنموده 
فا و ۱۳ 

تفاقا در یی ماو ۶ چنین واقعه‌ای رخ داد . از پیر دبر ,ذیمفراط ‏ که‌پیرو 

پدر فرضیه اتمی است تا آلبرت‌اینشتاین که‌نست جرم و نیرو را در يك فورمولرباضی 

بیان کرد , بیش از دو هزار و سیصدسال فاصله‌است‌آما | نچه‌درخلال سال های ۱۹۰6 تا 

۸ در خلال" ۳۳ سال نصیب علم‌شد» بیش از آنست که دز خلال نیست وسه قرن 


سح 


به‌دست ا مده تو د .. 


0 9 
تتص ملس وط 
او 
ح 


مت ی 


۳ 


وقتیکه خبر کشف رادیوم بگوش يك دانشمند انگلیسی موسوم به جوزف جان 
و مسون )۱3( رسبد» وی در تاش دیگری از فيزيك تحقیق عبة سی‌کرد زا بقول خودش 


خیلی میل داشت جنده آزماشن انحام تفت و پر بای کت | رادیوم‌میدرخشد و خو درا 1 


پی اختیار به سرب‌مبدل میسازد. تومسون‌مثل‌همه کاشفانی که ذوق و شوق اکتشاف » 
آتان را به سوی هدف. میکشاند و در وهله‌اول‌خود نمیداننه چه میکنند» علتفت‌نبوه که 
راهی را که می پیما ید بهمان مقصد میر سد که راه | کتشعاف رادیوم بدان رسنده است. 
سای سوت قآنست ریا ۱ 
برق چیست ؟ 
در آن زمان- اواخر قرن نوزدهم - کمتر کسی میدانست که به راستی 
برق "چیست ؟ 


فرانکلین ۱۷ امریکائی وجود و نوع برق (مثبت ومنفی ) 9 2 گذاری 


۵۰۵ همه شکارها درشکم ( و ارو ۱۵۱۰۱۱۵ ۱ 
۷ ۳۵2۳۵2023 ۱۷۲108861 


4 9 ۷ 
۳ ۳ 


یسبه 


اس ات و سا ی ی ی ای ی ابیت اف یی تا ایس ی تا تست 


6 وت ات ی تحت ات ۱ 


رادی ۸ 1 لیس ی از نیرزوی برق 1 و اد بود و ا کتشافات 
4 ری ات ری چراع دوشن کرده ون ۹ 
ایتها به جای خود : ولی بغرمائید عاهیت برق چیست ؟ 
2 ۱ ۱ 
4 تومسون ابتکار غریبی بخرج داد امد و يك لول بلوری که در طرفین آن » 
1 از داخل » يك صفحه فازی تعبیه شده بود »یاتلمبه از هوا خالی کرد بطوری که‌خلاء 
تا کاملی در آن بوجود آمد . انگاه طرفین لوله را عسدود کرد بطوری که 
نه هوائی وارد این لوله میشد و نه‌درلوله هوائی بود که بتوآند خارج شود . 
۳ وقتیکه پروضور توسون این لوله را به‌برق وصل کرد , با کمال حيرت دید که 
۲ تور خفیف.س.رنگی # دید داخل لو له . » میان دو صفحه فلزی میدرخشد . اب فا تور 
سیر معینی دارد واز طرف قطب منفی میرود بطرف قطب مثت . ۱ 
7 رادرسیر نور سر رنگي قراردادءدید که نو رما نند جریان درق» پر گر 
مغناطیس حلقه میزند . 

بٍ کلید میا رایافته بود ,وسون پايك رشته دلایل علمی‌نشان داد که این‌نوز 
سبزرنگ نه‌فقط ازجنس‌برق است» بلکه خود برق‌است که درلامپ کنود (۱۹) [نام آن 
لوله بلوری آمیدرخشد و از فضای خالی از هوا ی بخود دِ. 
نیز مدلل داشت که برق» هرچه باشد » مر کب است» هرا و ای ا تياس ار سم 
فاری جدا شده است گفت لابد جزئی از اتمهای صفحٌ فازی است که بطرف صفحفدیگر 
میررود و باسرعت. سیرنور سیر 
این فرضیه در آغاز رن وی سل ات مدا کرد زیرا طریق روشنی بودبرای 
دست بافتن به اسرار الم.. زر اما دانتان ود بای .6 آن شود فسل میس است دز 
ماج رای آشنانی ها با, اتم اعظم 
ال از فضا درین ماجرای شناسائی ی 
وین انا نقشهای جالبی بازی کردند . 


۷ + ۲ 


۱ را تاربخی » مسب سر ۵ راهستا نز تا اواخر سال ۱۷۳۳ میلادی » گرب 
و ب دشر فش علوم كمك گرد وهرچند بازیهائی سرش در آوردند » عصبانی‌نشد 
وپنجولی : 

ی شارل دوفی (۲۰) دانشمند فرانسوی » يك‌نکه لالگرا - همان لاکی .که 
اوراق کاغن ۳ ۳ ای اد ۱۳۵ و هنوزلالگناخن خانمها آختراع‌شده بو د 0 
میا ید و بمدلاگ را ند دیا قطلبات زیر کاعن میبرد و میدید که لاک 
خاصیت کهربائی پیدا کرده و قطعات کاغذ را بخود جذب میکند . 

تا کید از دیمع اف 
به تو میگویم لاك را بده پاکت رامهرو لالك کنم ؛تو آن‌را به پشم گر به 
۱ می‌مالی ؟» 
۱ رد شرت کرک 

ب خانم عزبزم ۱ 
را گرفت و پاکت را جر ولا کرد وب گفت ‏ حالا بگو » چه میکردی ؟» 


ام طالعاصوظ صزمطوزصوظ.... ۱۹ 0 8 116 
1 ۲۰ 1 -1698) 2 7 6 عنمعصو۳۳ 629 


1 فك 


ره 
می شود و وقتیکه يك قطعه پلور را به پیراهن ابریشمی تو بمالم »نوعی دی؟ 
برق 9 9 هِ# ۱ 
من مثل پوست و پشم گربه باشد ؟! البته که فرق دارد !.. ۱ 


د چد ۷ 


دوفی فرانسوی بوجود دونوع برق پی‌برد : فرانکلین امریکاشی یکی را 
مثبت نام داد و یکی را منفی الا چرا؟" کنی تمیدالد دار ۳ ۳ 
برق‌سبز ویکی دیگر را برق سرخ پازرد بنامد . بهرحال وجود دونوع برق مدلل 
یکسد وشصت سال یمد که تومسون نی را ۱ 
شیلیی ات از برق که باسر عت دو ر درنخا. کسا بت زد وجز بیست ازانم دیو اره فلری 
داخل لو له . 
دانشمندان دیدندکه لاپتجزا بودن وخرد نشدنی بودن آئم ۰ خواب وخیالی . 
مشود » درو اقع حزتی است ازا نم رادیوم و نکزن اسان اشعه؛ و اعد برق است‌مو سو 
به الکترون . 
پروسور توسون ابت کرد که آن نور سبزرنگ لوله کنود هم سیای‌است 
از الکترون .. . همانکه فرانگلین بان نام برق منفی داده بو د . 39 
اما داستان به‌اینحا ختم نشد ... دبدند غیر از الکترون بک شا تا 
۳4| نیز ازآتم رادیوم جدا ميشود ... 
حهان جد‌یدای در ور چشم دانممند‌ان 0 سل و نا بلت پر و فسور ۱ 
تیزهوش از اهالی زلاندجل2 )۲٩۱‏ - درصدد برآمد که درجهان عجیب انم ببیر 
وشیاج فر دارد و پینلله 49۱ :چیه ... 
وقتیکه پرو فسورار نست روتر فورد (۲۲ ری ۱۲۳ 
راهنهای او وتا مات مهمی بو د که شرح ح دادیم ت۳1 ازیادداشتهای خودش 3 
گر دم اززبان اشاه ماجر ا رانقل کلم : 
(سب من یه حهانی نامحدود و نامرتی 5 می‌نهادم د هروقت 
سیاحی به يك جهان مجهول و ناشناس پا می‌نهد. لااقل نقشه‌ای 
هرچند ناقص - باید باخودداشته باشد . و بهتر از آن. 
اینکه راهنمائی داشته باشد ...راهنمائی که خود قبللا بان‌دیاز 
۱ - فرانسوی» روسی» آمریکالی» انگلیسی » زلاند حدندی ۰ - به رابتش ۳۲ 
لب الهلی رز بیقر ۱ ".۳ 


حسن زبصره » بلال از حش »> سهیب‌ازشام زخالد مکه ابوجهل» آین‌جه توالعجبی‌است! ۰ 
۷۲ ۳۲۵۲۶00 ۲۳۵9( 


نه راهنمائی داشتم و. نه‌نقشه‌ای 


هر ایا هی مود وی ۱ 
الکترون و دیگری در ات ۲ لا 
که در حقیقت هسته. مر کیزی 
اتم هلیوم است با دو واصد 
شارژ مثبت برق » و این ذراتی 
است که از رادیوم صادرميشود. 


أ و 


هار کمماحا 


1 سح ور 
بهتر که یخی يا هردو را, بسه 


دو مه حجو د از اهالسی 


جهان اتم بفرستیم و خوددو را 

سر ار نست رو ترفورد دور شا هد و داظر حو ادت و 
نبوزلاندی) اد 11 11 

(نیوز اند ی) انفاقاتی که‌برسر انها می‌ابد.». 


ص 


است وسپس از هیدروژن را بااين ذرات. بمباران کرد : پعنی اتمهای هیدروژن‌را: 


در |مسطفظله مخصوصی برسر: واه این. درات سر‌بعالسین .قر آن؛ داد 
اه کته هی درو خی«نفیته انب ذواات ۱ 1لفاوا ‏ بیند وی :استاد بمو فق شون 
فر فز نله این نوا که‌تفرواقم کاوله‌های نکش انم هستتها گر 
برداره .. نه‌تناه مسیر ۸.یلکه موقمی که این ذرات.باهانعی برخورد میکنند ... بعنین 
بدا نم هبدر وژن تصادم ان 
باین وسیلة پروفور روترفورد موفق شد کتف کند که انم هیدروژن » اتم 
شبختر ین و "ستاده زین ی ای ففم انا :تک وف است 7 46 ثر گرد هسنه 
و و ی ال ند که بت بر و ون دازد ند درنهر کت طداری است ۰ تیر.مدلل داشت که 
الکترون ۳ ققی: فتیق داره و بر و تون شارژ مثبت : وهريث بأث و احد .۰ این 
است که یکدیگر را از لحاظ برق خنثی میکنند و انم هیدروژن درحال عادی عاری 


ازشارژ برق ات نم مامتا 
رو ثر فورد کف 1 که حهان انم 6 نما مس اسرارآمیز و از لحاظی شبیه 


به‌منظو مه شمسی ۰ حا ۷ بیس ات هه واره جزئرات بشو یم دد نسست نظر ی اجمالی‌هم 
هم هه انم زر تارج 


لین دو ‏ تن از اها لی جهان‌انم؛ 


جهان اتم ازلحاظ کیفیت وساختمان شاهت زیادی بمنظومه شسی دارد. 


سیارات نه‌گانه است . درمنظومه اتمی » هستهة مر کزی دروسط قرار گرفته والکترون‌ها 
صسا ان در کزان هسته مر‌کزی قر ی ام درمتطو هه عمش قطر و 
بزرگی خورشید صدها بار بیش ازقطر سیارگان منظومه است » وحال آنکه درجهان 
ام قطر هسته مر‌کزی خیلی بزرگتر ازقطر الکترون‌ها نیست . 

باز درمنظومه شمسی . سیارات » بزرگک و وکوچك دارند : مریخ از زمین 
کوچکتر است ولی زحل اززمین بزرگتر است . اما الکترون ها ۳ و کوچك 
ندارند وهمه بيك اندازه‌اند . ۱ 

ازنظر کردش مداری :میا ام رف اون پر ایس تس ۲ 
درمنظومه شمسی » مدار سیاررگان درسطح واحد بیضی شکلی است و منظومه محموعاً 
مسطح وافقی است. درمنظومه اتمی مدار الکترونها مدور است و از هرشش جهت 
ستهٌ مر‌کزی را احاطه کرده‌اند وتشکیل جسمی میدهند که کروی شکل است . بازء 
درمنظومهٌ اتمی» الکنرونی ازمداری‌نمداری‌دیی متواندیره مشیی ات قاس ۱ ۱ 
یدرد بیاورد ولی درمنظومهُ شسی کره زمین (مثلا) نمیتواند مدار خودرا 

تااشهنه مهمتزین فرق مان افطرمد شب رتیه انس ار ۱۱ 
میان نیروئی که سیارات را باخورشید مرتبط ساخته ونیروئی که اجزای ات را 
تایکلریی رپنوننه : کرده :. درشنظوعه شمنی قو 9 عاذبیت استه که ارات را ای 


خورشید کرد . درجهان اتم قوهٌ برق است که اجزای اتم‌را بهم پیوسته . ون 


۳" 

۱ 
6 و 0 4 ۳ 0 ۰ ۰ ‌ ۹ : 

درمنظومه شسی خورشید در و سط قرار گرفته و ححم: واندازه‌اش خیلی بیش از 1 


است - درجهان اتم بانیروها وسرعتهائی مواجه میشویم که درمنظومه شمسی‌وجود 
آن محال است . 

بهمی غلت است که انرژی: تفن ريگ کیاو گرا فغال نت سد میا ۲ 
برابر بیش ازنیروی حرارتی است که ازراه سوزانیدن آن به‌دست می‌آید . 

+ + ۴ 

وی زا ور ف سای ی باکوچاه" است؛ غالبا این وک و 
درتصور و تحسم ما ند وحسابی دارد باد دارم چنداین سال پیش ؛ از نو ه عموی 
سه‌چهارسا لمان حس » مییر سیددم : « جعدر با با حون را دوست داری؟» 


و 1 ۱ 
ی سوب تفت ‌ ۱ ۹ حا تا 
و ی ید ۳ او ی ی ی 


9 «قد همه‌شهر ۱» 
او اف و که «حسن جون » اینقدر کم؟» 
0 میگفت : «- خیلی خوب , قد حافظیه !...» 
لابد حافظیه درعصر های "جمعه بزرگترین و شلوغترین چیزی بود که حسن 
4 صورش را پکنه دی ۱ 
تصور نفرمائید که بزرکها از کوچکها جلو هستند : مثلا يك استخرشنا که 
به‌ابعاد ۱۲۰ متر در ۳۰متر باشد » بنظر ما بسیار بزر کی است ... واگر خیال میکنید» 
نیست بفرمائید هفت بار دور آترا شنا کنید ۱ حالا تجسم اقیانوس کبیر چقدر 
بزرگ است ... دراینجا دیگر باید ازروی نقشه قیاس کنیم ». نهم بامقایسه باابعاد 
ی ما بت اه ها وتان . 
اتفافاً کیفیت درك حجم و اندازه و وزن وسافت » خود مبحث شیر: 


ست در ریاضی و روانشناسی 

عا قالیا قایر سیسات خی ,هر ارو سای کوست را آنا درگ کنیم:.. 
وعالا رها هیر اه است باتطییق. ومفاسه ان‌شینی جنند وبااندازه هنتای. جدید 
بااشیاء واندازه‌هائی که دراثر توانر و تحربه ۳ هيکنيم فهميده‌ايم که باید 
چقدر باشد ! 

مثلی دیگر بزنیم : 

اندازةٌ سوزن را » پر کاه را . نقطه‌ای را که بامدادروی کاغذ میگذاريم» باسانی 

- میدانیم چقدر است ولی بزحمت میتوانیم ریزی يك میکروب متوسطرا درك کنیم 
که اگر پکصد هزار آنرا درنقطه‌ی متراکم سازند باز دیده نمیشود ... تصور جسمی 
که‌طو لش يك‌هزارم‌يك‌میلی‌متر باشدمستلزم دانستن‌وباضی است‌وداشتن تجسم ریاضی. 

درارقام و اعداد و وک نیز وضع برهمین منوال است . رقم 1 
هزار و يك میلیون و يك بیلیون جزء ارقام عادی است و هر روزی . ولی آیا گا 
اب فلا ربکا ستلیون, سنکه. یاگا اوبالی چم جوز اد یه اد 
رد که ازده میلیون مورچه چقدر طول خواهد داشت ؟ 

اش ماو ندرا ات او رل شماوا بش‌فیلیون: بارن مت زا ی 
و( ههد ارو تا تدارخ تب فاره ۱ پاتبان 6 اقیاتوس کبیر؟باندازه 
کشور ایران ؟ 

ومیل شمارا یات ی پا ای بر 15 کنشد! پیست تا پنجاء 
برابر حجم تمامی کرءٌ زمین خواهد شد ! 


۲۲- کورس شهری» دراضطلاح شیرازی‌ها بعنی اتوبوس ۱ - میگویند وقتیکه‌راننده 
۳ در شیراز از يك زن دماتی پنجر بال‌مطالبه‌کرد » زن‌گفت * . 
4 رت ۳ بای ی ۱0 و تو با این کوجکی میخواهی 


ی ر_ 3 سس ۱ ۹ ۳ و ۱۵ "۱" 
۱۱ 1 1 ۱ کتاب دانش ۷ 1 ۱ س 3 


۱ 


در 0۵ ٍِ ارقام واعداد عادی به درد نمی‌خورد . دراین جا ما۱۰ 
متر ومیلی‌متر وبا حتی میکرون(ع۲) نیست . میکرون برای جهان میبکرو بشناسی‌است 
ول برای جهان انم درحکم اینست که قد مورچهرا باواحد فرسنگت اندازه بگیر ند!- 
آای هار فرط ال کی تاج یو را ی رسپ ۱۳ 
دیر یل بر دیمطراط مرو ره ما یی ی ۱ ۱۳ 


جمله می‌بیند دارای ۳میلیون بیلیون اتم کارین‌است ؛ ازتعجب درجای‌خشك‌میشدویا 
و بقلم را بهخفت عقل مسبو بت میگ ات ۱ 


مثلی دبیر 0 ۱ ۳ ۷ 
کت هر یتفر هه وا انار هم در ۱۱۱ 
بزرگتر از توپ باسکتبال نمی تواند باشد ! 


تسس جر 


۱ 
۱ 


درجهان اتم وزن ومقیاس های عادی بدرد نمیخورد وبابد اوزان وابعاد 
خود جهان اتم . واحدی را انتخاب کرد تا گرز درخورند رستم باشد ! 

ون دا مان میت وید ام پا هی و ۱ 
عناصر :جهان است - رواحد وزل, انمی قرار دادنده ووزن آتنهای دیهز را نلبت‌یان ۲ 
واحد سنجیدند . ضمناً اتم هیدروژن ساده‌ترین انم هاست. بدین ترتیب وزن اتمی 
هريك ازعناصر رابمقیاس واحدوزن هیدروژن روی کاغذ آوردند وبرای‌هريك‌وزنی 
تخانتی کر دند ۰ ۱ 

در نتیجه وزن آتمی اکسیژن 
اورانیوم که تاآنزمان سنگین‌ترین عناصر جهان بود ۲۳۸ تعیین شد.. 

اقا یوار اتجفیق پشتر وه پا ها دید ی ۱۳ 


۷ اواف در امد وزن اوتمي ‏ نفر ه ۷ 9 


زر مس مج 


آتمی هیدروژن » نسبت به‌وزن آتمی عناصر دیگرء نمیتواند يك‌باشد , باکه مساوی 
است با۰۸+ر۱ (يك عدد صحیح وهشت هزارم) .. وعددی. که ۳ تا مش ای ۱۳ 
نمیتواند واحد سنجش قرار بگیرد . بهمین علت امروز واحد وزن اتمی » وزن‌اتم 
۱ با ۱ 

میدانم میخواهید بیرسید : «- به‌مقیاس و وزن عادی‌ما» ببه راستی 


وزن بث آنم هیدروژن چقدر است ؟» 


- واحد 11161017 یکهزارم میلیمتراست 


و 


اب این , سئوال را دانشمندان ۳ س ابنطور ی : 
را کر 
5( 5 این رت جیست ولی بزای» مزید. امللاع برآدران و 


خواهران برض انم که رباضی دانان ربراک وچابك, آندینه : برای‌رهائش 
اززحمت وشر نوشتن ارقام بسیار بزرگ ویابسیار کوچك ۰ آمده‌اند وتمهیدی بکار 


ین ومد ی طر بقه‌ای اب‌داعء مومت که ی و2 1 ار قام را بها ختصار 


متا بحای و یاده بقوهٌ سه ( گوبا ور ۱ 

ده به‌توان سه ولی در دور:ما هنوز قوه همان فوه بود!) ونیز به‌جای 
نام مملیون ت نی رقم نمض با نو زد سفی ‏ درسمت راست. ان) افقط 
دی و سند : ۱ کت 

به, همین ی / 

اعداد بسیار ربزرا نیز به‌همین ترتیب در گوشه‌ای جا میدهند . منتهاقوه 
۹ ۱ اعلامت متفی رمینوسند ؛ ابعتی: یل صیم و۱ ۱۳۳ می‌نوستد؟ 
يك‌هز ارم را 2 

پالین حساب :رقم وزن يك باقم هیدروژن, ,به گرم »مساوی است با 
وش دهم » صضرب در ده » هه‌توان منهای ۲۶ ! 

نی بعد 9 وممیز 0 , باید ۲۳ مش گذاشت واتش ام عدت 0 


وی دبلواه که ریاضی دانها» مثل آنکه جناب, چهار کیلو اب‌نبات,را,بنویسند» 
| بسهولت این ارقام را روی کاغذ می‌آورند » زیروبالا میکنند ». کج وراست میکنند 


سوینت که افر. کی بخواهد همفاتم های بهای تلخی‌زا. که دريك‌قاشق . 
چای خوری جای بگیرد حساب کند » درصورتی که روز وشب کارکند وثانیه‌ای 


این‌مقدار بشمارد » پانصد بیلیون سال طول خواهد کنید تاهمه اتم های چای میان 
| قاشق چابخوری را حساب کند . 


تیان مییرسد چرا ادم بنشیند واین.همه‌اتم چای تلخ‌را بشمارد؛ کر 


کار 1 


لد 


ی زر ائم‌ها ۰ انم هلر وژن است . دروافتع انعم هیدروژن خشت‌بنای 
کائنات اسف 
آم هیدروژن تشکیل بافته است ازيك الکترون (۲۵) ويك پروتون (۲۰) 
۵ 101601۳08 ۷ ۳۲۵۸۵۲8 


ت 


ی ی اه ی ۳ دا خ ازور 
میحمع عا آتم از لحاظ برق دارای تیار ار و تست . : 3 ۰ 


الگتروت یضرع یار زیامق در گر بش است ما بدیواری ای بسیار 
محکم . بهمین دلیل پروفسور روئرفورد (۲۷) مدنها کوشید تاتوانست از طریق. 
یمباران ذرات ؛ سیار قوی » بحریم آعم راه یابد - این حرکت سریم الکترون ها 
ی است که کسی: شمطیری» 9 تاسراعت, شمش زان دی سوبس سا 
که ی کسی ابیکز بو احد بای یم ای سا ای ی ی ۱۳۱۱ 
مانع ازورود ضربه برسر شمشیر باز شود . درچنین حالی می‌توان گفت که شمثیر 
متحرك . دیواری ازپولاد بر گرد شمثیر باز کشیده است . . 1 
حد متوسط سرعت الکترون‌ها معادل ششصد ونود 0 ی است. 
درثانیه . برای احتراز ازبه کار بردن رقم بزرگ بود که باواحد کیلومتر نوشتیم 
چون که در واقع باید آن‌را باواحد سانتی‌متر نوشت . اگر اندازه اتم‌ها را درنظر 
بیاورید» خواهید دید که این سرعت‌ها نست به‌آن ابعاد جقدر «زیاداست ...۰ بحدم. 
زیاد است که به‌هیج وجه نمی‌توان دريك لحظه معین : محل الکترون‌را در مسدار 
خود تعیین کرد ! ۱ 
قسمت اعظم وزن اتم ۰ همان وزن هسته مر کزی آن‌است » ولی مقدارفضای 
خالن :که بوتیله اعدا الهرون جره حجم طاهری ام شدهه ابنت ری ۱۱۰۰۱ 
هیچ‌طرف مقاسه بامقدار تمرم اتجو نآ تیشلی ‏ 
در منظومهٌ شسی نیز چنین وضعی برقرار است ومثلا از سیاردٌ نیتون مب ۱ 
تاخودخورشید.مسافتی‌است قریب‌چهارهزاروچهارصدوهشتاد میلیون کیلو متر درین 
فرتا فت عظیم فقط هشت سیاره واقمار ان سیارات و مقداری اححار سماوی وجود 
دارد, وحجم این‌اجسام» دربرابر فضائی خالی بمیعاع متجاون بر چهار نان سل 
تیالو ما ار گرفته از و7 ۳ 
ان الیتون سر سیاره برع قاو نم ملام بو تون امرس ۳ 
منظومه شمسی است وفاصله ان‌تاخورشید بالغ برششهزار میلیون کیلومتر است ! 
اگر تمام جرم کرات منظومه شسی تبخیر شود وبتداوی درین فضای عظیم 
پخش گردد , مقدار جرم وجسم » درحیطهُ تمام منظومٌ » بقدری کم خواهد بود 
تقریباً محسوس نیست! ... واگر رقم ریاشی, اش‌را بخواهید » پخش جرم درفضاء 
منظومه شمسی» دویست وسی‌میلیون بار دقیق‌تر ازهوای جو زمین خواهد بود. . 
بااین حال » فضای خالی منظومه اتمی به‌هیج وجه با فضای ۱ 
و ی 4 
حساب کردد اند که اگر برجایفل را بان عظمت وارتفاع چنان ۱ 


۷ ۳۰۱۸۸6۳۶0۲0 فصااوع۲ _ 


۱ 


۱ ۱ ۷ ح ِِ- 2۳ رم ۰ 
وه قالش و ی 0۳ ی ۱39 ۳۳۹ ی اور ۹ ۹ 0 


| که کليةٌ فضای خالی اتنهای آن ازبین برود وبه‌اسطلاح جرم محض شود, از لحاظ 
اندازه به‌يك سوزن کوچك خیاطی مبدل خواهد شده منتها يك‌سوزن خیاطی که 
همان وزن برج‌ایفل‌را خواهد داشت ! 7 

| مثلی‌دیگر:ا گرمجموع جرمآتم‌هیدروژن را آن‌قدربزرک کنیم تا به‌قدر يك حبهُ 
۷ ای برد ۰ ازلساظ فضائ ی که مذاز الکترون آن. دربر‌گرفته ».مثل آن 
است که این‌انگور پاقوتی دريك , فجری خالی معادل يك کیلومتر مکمب زار 
۱ نارس متوسط تقاقه را ازفضای خالی ای تصفیه‌کنیم». خیم 
] آنچه باقی‌میماند باندازهٌ .يك میکروب خواهد بود ! بهمین علت است‌که امواج 
| حرارت ازدرون يك ورقهٌ پولدو میگذرد وامواج نور ازيك قطعه باور و اسواج 


۱ ترق آز سیم مگنزن بدون 1 باما نع ورادعی بر خورد 0 امواج رادیو از دیو ار 
کی زا مشود زبرا بت ,بحرم اغم‌های دیوار وفولاه ویلوز وغیره به‌فضای خالی 
ال ان ری اک است. که یحو نه سدی‌را درب ابره این »امواج شکیل تمیدحند ., 
شما روط يك‌باغ ینونک زرد شوید. بنتنون (آینکه بادزشتی 
۱ تصادم اس 


۳ 


۱ ازعجایب جهان اتم یکی اینکه جرمی بدان اندکی » فضائی باین بزرگی را 
لا ٩‏ ولی ربا غبر ممکن, انست‌که بتوان: این‌فضای خالی‌زا ازیین برد وا 
۱ وار ام فتر(: 

۱ ره سل از وبخار باشد. می‌توان ازحجم ان فاست. وانرا منیضص 
کرد اما این‌فتار ۰ فقط فضای میان مولکول‌های گاز را تقلیل میدهد ونه فضای 
نم چام ی الیل فمای خال میا مولکول‌ها کار 
۱ و سس ۰ تاجفكت سالر پیشن نان قادر منودنت که آیرا ییون 
متقیض سازند .. درسال ۱۹۵۵ بااسته ده ازماشینهای جدید فشار :» دانشمندان موفق 
ند که آیبرا بهشست درصد ححم خود متقبض‌سازند:. | گرازاین آب فشرده بخ‌سازنده 


هه 


فشر.دن اد خیای 5 فشاری معادل دویشت .وسصت میلیون در 


۳ ۸ و ای رز ۳ ۱ 5 


پرهر سانتی‌متر مربع لازم‌است قاحجم اجسام جامدرا به‌حد اقل تقلیل بدهد. باچنین" 
فاوخ راست. که میتوان برج‌ایفل‌را باندازه يك‌سوزن خیاطی درآورد... اها اگر 
اپن‌سوزن خیاطی را روی‌زهین بذار ند آن‌قدر فروخواهد رفت تابه‌مر کز کرزمین ‏ 
پرسد ... وتازه - این‌راهم بدانیدت. که فشار هر در ود رهیتن معادل بثك پنجم‌این 
قیال اشی ۳ ۳۳ 

درمر کر سیارهٌ مشتری ( که حجم‌آن سیصد وپانزده برابر حجم کر زمین 
است) چنان فشاری به‌اجسام وارد می‌آید که برای ماقابل تصور نیست. ازنظرحساب؛ 
مشتری بزر گترین سیاره‌ثی است که میتواند بطور ثابت درحال انجماد وجودداشته 
داشد: .| گر ای راو بود» مانند يك‌بمب آتمی ازژور فشار داخلی منفحر ميشد: 
ری ارهز آ یه فیک ربکا وجود دارد ازپولاد وپلافین نیز فش ده «تن است | 

ستنت ستار گان پیر وخاه‌وش وبی‌نوری که حجم آن‌ها به‌اندازة حجم کر 
زمین است ولی وزنآ نها :میلیون‌ها مرتبه ازوزن کرء زهین. پنشتر" است» جرم ای 
تاو بان که آزتاب وتپش افتاده‌اند بیحدی فثرده ومنقبض است که هرسانتی‌مترمکسب 
آن, هزارها تن وزن داره .واگ معداریه ازان رابه ره زمین بیاورند اس 


عصی ۷ ۸ 1 هب ۰ ۰ 5 
0 ثرداد تا به‌ححمی بر سل کل مه سب باقو ه جاذبیت رمین باشد 


0 
سم و 


قیل و فنجان : اتم هیدروژن و آتم او رانیوم ! 
پس آتم هرعنصری دارای دوقسمت عمده است : یکی الکترون ودیگری 


درهسته آتم » به‌تعداد الکترون‌های آن پروتون وجود دارد وقریب به‌سی 
نوع ذرات دیگر که هبچ‌يك دارای شارژ برق نیست ۰ به‌جز پروتون ۰ سنگین‌ترین 
این ذرات هستهُ مر کی , نوترون (۳۰) است که درست هم‌وزن پروتون» ولی عاری 
۱ ,۳ نام 


1 0 و ی ۳ هاست ويث اند دارد بت پرو تون 0 
| وزن ائمی آن» نيك يك است. بعدازآن » عنصر هلیوم است: ۳۲ دارای دو 0 

ا و 3 پرو نوت ن و دونوترون» که وزن اتمی آن چهار است . 

۱ هیدروژن و هالبوم درجهان _نقش‌های مهمی برعهده دارنه ودرزه‌ان حاضر 
ی ین تبذیل هیدروژن به‌هیلیوم است که بمب هیدروژنی اسر اش یی ۸۵ تین 
را ان هاگ بای در فا درف اس 

بعد ازآن » عنصر لیتیوم (۳۳) است باوزن انمی هفت ... یعنی ون 

1 سه! لکترون دارد» باید هسته‌اش دارای سذیر و نون باشد وچهار نوترون . 

۱ ی هی کم تایب نا مین ۸ ار ای هی طخ سا 

| بی‌وزن است و جود دارند » ولی فعلا ازیحث ما خارج است . / 
وگ به‌جدول عناصر نظری/ بیندازید خواهید دید که ترتیب خاصی 

| حمکفرماست تابرسیم به‌سنگین ترین عنصر طبیعی یعنی اورانیوم (ع۳) که درحال 


۱ طبیعی مخلوطی است ازچند ابزوتوپ (۳۵) به‌وزن تقریبی ۲۳۸ و دارای خواطل 


۱ [ قن ۳ 1 
أُ ۱ تحو ی که درر ۱ ی دشر ف‌ دوم فرن‌ شیم یدید هد ی مر بو ط 
أ تست تشد ف. آور انبوم 3 و 1 حو صله داشته باشید فاستان ادا آق‌را 


1 شرح خواهیم داد. . 


۱ 
۳ 
۱ 


۳۷ - درمبحنث‌ایژو توب‌ها خواهيم‌دید که دونوع بادو آایژوتوب در ازهبدروژن دار نم که 
۱ به‌تر تیب دوو سه برابر وزن آتم هیدروژن‌معمولی است و از آن میدروژن سنگین . 
استکه ۱0 سار نا 

۲ مساناه 1۲ ۱ ۶ صباتصع7 ۳۵ 1801006 . 


1 ِِ ِ 


اند و ه در خت...........ایی قر خی‌سیستانی ۲ 


هنوز از شب دمی باقی‌است 6 سب می‌خو آند دراوشگیر ۱ 
وشتاب » از نهانحایش به‌ساحل » می‌زند سوسو 


به‌مانند حراغ من‌که سوسو می‌زند در پنجره‌ی من 
به‌مانئد دل م که هنوز از حو صله وزصر من ۳ است دراو 
به‌مانند خبال عشق تلخ هت می‌خواند 


۱ 


نگاه جشم 0 میدانگیز با من 9 
در این ذار باتك منزل مر ۳ ۳3999 


از « ۲ خ اولا بط 
و 1 
ار ۱ 


٩ 


چه غم‌آلوده نی دود ! 

وآن مسافر که در آن ظلمت خاموش گذشت 
وبرانگیخت سکان را به‌صدای سم اسبش برسنک 
بی که باثدم به خبالش گذرد 

که فرود آبد شب را »گونی 

همه رژیای تبی بود . 

چه غم آلوده شبی بود ! 


می کربزم » باز می‌کردم 
باز می تردم ... 


در من » از خوف رسیدن » تلخ برهبزی است . 
با درنک من شتانی هست > 


میگر دزم .. 


هی بر سم 1 3 
کفر می‌گويم .. 
آنچه ناییداست می‌جویم » 
وانجه بیدا شد نمی‌خواهم . 
دست در دست عىت » همکام ۵ هومم . 
خنده‌ام در آاشك می‌مبرد » 
اشك من از خنده‌هايم رنگ می برد . 


کسبت می‌خوآند ؟ 
چسست می‌رآند ِ 
کت مبخواهد به‌زندان دروم باز زرداند ؟ 
چیست می‌خواهد ز خویشم باز ستاند ؟ 
من نمی‌دانم . 
بر سر این شك حیرت خیز کت 
از ره آندیشه‌ای ناحبز 1 
باز می‌مانم ! .. . 
فروددین و ۹ 


۱ 0 ۰ 


۰ 


برهنه زاده‌ام 6 

برهنه زد بسته‌ام 6 

برهنهام . 

تو خون برنده‌ای 
من زبان کباهم 

۳۳ ۱ 

کردد ویرداز هر برنده > 

قصة تلخی است > 

باد دیر بانی است . 

فرود آی ویرخیز ! 

بگریز ! 

تو زیان مرا نخواهی شناخت . 


۳ 
تصویر را بدینسان باید پرداخت : 
باران سیاه 
پرنده برگیاه 
بر نده تنها 
گیاه تنها 
آسمان آنی 
زمین تهی 


ور ۳۲ 


۱ 


ی و 0 ی فا و 
و و ۳ ب ِ ۳ ۳ ۸ 9 ی ی # 


افتراح| .۰ 


مهو هه 


همانطور که خوانندگان عزیز کناب‌هفته آگاهند در شماره ۱۱ ۰ 
موضوع مقالة آقای رژیا راکه تحت عنوان «زبان شعر» جاپ شد مورد 
اقتراح واظهارنظر قرارداديم واز شاعران و صاحب‌نظران خواستيم که 
عقیدة خودرا دراین‌داره دشو دستد تاشا ید بئوان از محموعة نظرها » تکات و 
مساثئل باریکی رادر قلمرو زبان شعر کشف‌کرد و بالااقل مسائل طرح نشده‌ای 
را دراین میان » به‌قلم کشانید . 

باتوجه به‌ضرورت ونیازی‌که دراین‌زمان نسبت به‌طرح این‌گونه مسائل 
احشاس می‌شه » این دعوت بااقمال صاحب‌نظران روبرد گردید . در آین‌هفته 
نظر آقای نادر نادریور رابه همراه نمونه‌ای آزشعر شاعر می‌آوريم ودعوت 
خودرا نیز يك‌بار دیکر تکرار مي‌کنيم . 


بو زب و اژه‌ها در شعر 


این بحث ؛» موضوع « نظر آزمائی / 
کتاب هفته است و بهمین دلیل » خواستهاند 
با باه سختی بکرم بت 
گفتن دربارة؛ چنین مطالب کلی ونظری »برای 
من‌کاری دشوار است .اما خواستهة شما را 
(هایت بتردم ای یی( دیر‌کاهن: ,نو ده ردنر ان 
جشمه ذهنم » رسوب سخنانی نگفته ونشنیده 
را دیده بودم ومی‌بنداشتم 4 مر یا 
دست دهد ؛ بازنمودن این رسوب رنگارنگک و 
برجشم, دنگران کماتیتش نابها نیست و از 
همین‌روی » دست به‌قلم بردم و دعوت شمارا . 
رم اف ی در 
نظر آید ! 


ار ادتمند 4 نادر نادربور 


5 ت 


شم ی ۹ 


ار 


(( سحر کلام ) » (( حادوی سخن ) ! 
این تعبیر گانه راکه در کلمات فارسی وتازی » فالی دو گانه 
هید ۵ بامريم ۰ آ بر 
تسیر » گرجه درروزگار:ما» آغلب فصد مالفه کردن در شأن شاعر 
8 ی بکار مبر‌ود و با بعبارت ساده‌تر » معنای (« تعارف » 
و«گزرافه» گز فته است » درعلم روانشناسی‌جدید » رشه‌ای درست‌و 
معقول دارد . کاشفان اقلیم روح بشر برآنندکه اصل و مبدا شعر » 
ساحری با حادوگری بوده است وحادو گران »کسانی بوده‌اندکه براثر 
تکرار العاظی - اغلب بی‌معنی‌ولی‌موز ون وخوشاهنگ - درذهن عوام 
( وحتی خواص )؛ تأثیری ژرف .و شکرف می‌گذاشتهاند و ان 
انس 4 جنان می‌دو د ۵ 43 اساسا را در وشن شئو نده فله.ت 
( وحی منزل » می‌بخشیده است ۰ انن محققان » بای آزجنین حدی 
نیز فراتر میگذارند وادعا میکنند که حتی کتابهای آسمانی ورسالات 
ج ‏ ی مذدصی ؛ اثری 
اینکونه دارد 
حه ی وجه نید بر دم »ناگز بر از قول این نکته 
که نیز مین 
تیروست که حالات گوناگون عاطفی - مانند عشق واندوه وامید و 
و خیالهای زسا رادر خاطرما جان می‌بخشد ومعجونی آزرنگ وبوی 
ومز هو صوات وحر کت رادر دیگدان ضمیر مامی‌بزد و به‌ما می‌حشاند. 
این بروی نهان معحز هآسا دارای تأثیر متفابل انیت ۰ بعشی 
همانگونه که ذهنیات دیگران را بماانتقال میدهد » ذهنیات مارا نیز 
درضمیر دیگران میر یزد : هم « نقش‌گذار » است وهم «نقش‌بذیر ». 
اماانجه مهم است دانستن ان مطلب است‌که چنین نیروی بزرگد 
۱ حیرت‌انگیزی از چه برمی‌خیزد واز کحا: می‌آید ۰ نخستین اندشه » 
مارا به‌این نتیجه میرساند که تبروی لمات دی ۳( تر کیب و سا 
یعبارت فارسی‌تر » در «بیوند» آثها نهفته است . 
ره لب منم « ترکیب کلماته * وبا 
۱ تون واژه‌ها » نه‌تنها ثبروی الفاظ است ‏ بلکه اصولا زانده و 
یدید آورندهة شعر است بعصبارت دیگر شعر حز «ییوند واژه ها 
تم ویتسا هیجگونه احساس و سا هیچگ وه 
۱ و مرا بدوان بهم پیوستن کلمات » بیان نمی‌توان کرد وتا 
باند دانست ته, ذهن وارادة ما - آدمیان - تاچه‌اندازه دربددآوردن 
ات رو دا دارد ۰ بیگمان : با ید تن نت نف زان 


3 


9 0 0 
رب 0 ,۸ وه 7 ۷ 0 ۳۳ 
ید 0 : ۱ ۱ / ان ۳ 
ی و اف ات 1 ی ی ان 


۲ ۲ وا لا مت دا ) تییوت : ۱ ۳ 
4 ۱ ۶ ی زا 3 1 4 ۳ 7 و 
4 0 ی 7 پر ۳ ۳ ۱ 1 ۱ ِ 
ای ۹۰ : 0 با 


9 


روانشناسانی که « ساحری را مادر « شاعری » دانسته‌اند» اگر 
ده‌درصد از کاری که ذهن مایرای بهم پیوستن کلمات میکند » («ارادی» 


و «اختیاری» باشد » نود درصدآن » «غیر ارادی» وبا «ناهشیارانه» 


است ۰ سمنی « ضمیر اخودآگاه » ماست که واژه‌ها را بنا به‌میل ‏ 
خود یه وا ومفاهیم تاز ه را سیر وی کلمنات ۲۶ 


پریر نت وس ۲ دردهن لاب سرد رح ۱ 


کار « ضمیر ناخودآگاه » ما » بربابهة خوی ومنش باطنی ما استوار 


اد مت ( ناخودآگاه ») اق زو ونحوه تر کیب کلمات 


استاکه #شیوه 7 (سیك» کار 3 و 9 را ون 
کاملا ادا می‌باید ۰ ( ون بل فا رش میگوید: « اسلوب وشتن 
هر کس ععنی خوداو » و ((سن‌بلرو») بر گفته وی می‌افزاید که : 
( اسلوب وشتن هرکس » بعنی زندگی او ». 

س بدنگونه دریافتیم که « بیوند واژه‌ها » نه‌تنهاا فر ننده 
شعر است » للکه ندید آورندهة شیوه شاعر انیب ونیوه ساعی ‏ 
همان زندگی او رت تر کیب کلمات و با (بیو ند و اژه‌ها» 
منش واقعی او آشکار میگردد . س در دوسه‌کلمه نتیحه میگیر تم 
و ميگوئيم که : 

( ترکیب کلمات درشعر » بعنی « سوند شاعر بازندگی ») 
وشاید نیروی ساحرانة کلماتی هم که در خدمت جادوگران بدوی 
بوده است بدلیل بیوندی که بازندگی داشته » چنان تأثیری در 
دیگران هیکرده است زرا زایده نان تیرو و ندید آورنده جنان 
تأثیر » چیزی جززندگی نمی‌توانستی نود . 
دنل این مقال تطعة ستارة دور را که به کمان خودم 
ی 
بر خواننده آشکار کرده باشم . ۳1 

تهران - آذرماه ۱۳۰ 


۱ تصویرها در آینه‌ها نعره و 
۱ - مارا ز چارچوب طلائی رها کنید 
۱ مادر حهان خویشتن آزاد 1 


" دیوارهای کو رکهن ناله می‌کنند : 
" مارا حرا به‌خالد اسارت نشانده‌اید ؟ 
ما خشت‌ها به خامی خود شاد بوده‌ايم 


تك‌تك سنارگان » همه با حشم‌های تر 
دامان باد را به‌تضرع گرفته‌اند 

کای باد ما ز روز ازل این ننوده‌ايم 

ما اشکهانی از بی فرباد نوده‌ايم 


غافلکه باد نیزعنان شکیب خویش 
دیریست کز نهبب غم از دست داده است 
کویدکه ما به‌گوش جهان باد بوده‌ایم 


من باد ند 

آما هميشه تسنة فر باد بوده‌ام 
دیواد یسم 

آما اسیر بنحة ببدار بوده‌ام 

۱ نقشی درون" آیئهة سرد بستتم 

۱ اما هر آنچه هستم » بیدرد نیستم 


ابتان بناله آتش درد نهفته را 
خاموش می‌کنند و فرآموش می‌کنند 
1 اما من آن ساره دورم که آبها 
خونابه‌های چشم مرا نوش می‌کنند 


ی 


۳ ی ,۲ ۱ ی 
۱ ۰۹ ۱۳ ات 0 0 ۳ 


۳ 


مت چ ود ی 


آهو آن 
هزار حسشم کشودند وشاخ رقصاندند 
به‌عشق مهر کشودند بازوان » چیدند 
سیثارگان کمو د سبیده رژآر ام ۰ 


نشست مهر فرآز هار حلگه ودشت 
ز تبه‌ها بچریدند و بادسان رفنند 
هزار آهوی زیبای آفتاب اندام . 


فراز کوه <و رونبد مهر 6 سره ژراه 
یکوفت ادیراو صخره‌های ادر سباه 

خمبد مهر و شکست ودرون حاه افتاد 
نواختند طبل غروبش بنام » برهربام ‏ 


هزار حشم دب هو و شاخ شک 2 
زقهر مهر هزار آهوی بلند اندام 
شگفت برسر خاموش تیه ها » بر خالد 
سنارتان ی شب سیاه 1 آرام ۰ 


رضا - براهنی 


فد 
ود 1 ۳۳" 
و 


مت دح ی کون بش ی ی 


#۷ 


کت 


۳ 


۸ ۲ 
ی لا ان 1-9 و 


شد عمر تمام وناتمامیم هنوز » 
و ی 
"عمری است که درراه طلب گام زنیم 
۱ هنوز . 
ی ۱ مومن بزدی 


نور با دار 
هر تازه؟ل ی که زب ان گلزار است 4 
گربینی‌گل و گر بچینی خار است ؛ 
از دور نظاره کن » مروییش »که شمع 
هرجند که نور می‌نماند » ناراست . 
بهانی آملی 


بی هم‌آوآازی 
وت شن دهر محرم راز شسود » 
در « 1 نعمه برداز نود 6 
1 ترا زمزمه بر‌دازی کرد 
ستیم زبان » کسی م [واز ننود. 
علی , زين 


درد نی درمان 
نی بانی دمی شستنم سامان است 4 


6 


ی ان اس 
اندشه دراین واقعه‌سر گردان است» 
این وأقعه نیست »دردیی‌درمان است؛ 


مولانا حلال‌الدین رومی 


7 ۳ ۵ 4 + ۰۰ 

ظالم که کلاه گو شه بر می‌شکند » 
درونش وغتی به‌یکدیگر می‌شکند؛ 
عافل 5 دل نازلد مطلومان اسب 
راقم مشهدی 


مرا چه‌وقت خزان وچه روزگار بهار 
جو دور باید بودن همي زروی نکار ؟ 


بهار من رخ آوبود و » دور مانبم از آو 
برایر آید بر من کنون خزان وبهار 


اتر خزان نه رسول فراق بود » چرا 1 
هزار عاشق چون من جدا فکند ازیار ؟ 

نهد ت سسبز حنان شادمانه نو د درخت 

که من به روی نگارین آن بت فرخاز 
رس ی و 
درخت از این غم » حون من نژند کشت و زار . 
خدای داند کاندر درخت‌ها نگرم 

ز درد خون خورم وجون زنان تکریم زاد 

مرا رفیقی امروز گفت : خانه بساز 

که باغ تبره شد و زرد دوی وبی دیدار 


حواب دادم و گفتم : درخت همچو من آاست 
منم زار جدا مانده و درخت ارّ بار 


: 
۱ 
۰ 
ِ 
1 
3 
1 


راهنمای گردآوری فولکلور . . ...۰ ۱۵ 
مر ۳ وت 1 ۰ ۵ 


قفا ات ۱ ۱ 
امه 0 : ِ : ما 3 ۱ 
ترانه‌ها ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱:۱ ۲ 
د 0 ۱3 


1 
1 
7 
۱ 
4 


اصفهانی‌هامحتقدند که | گردر خواب ... 


... شیر ببینند. » ملائکه‌به‌خوابشان آمده ! 


بینند که در مستراح افتاده‌اند » بو گیرشان خواهد آمد ! 


.. مار ببیننه » بول‌گیرشان خواهد آمد . 
... سک بینند » دشمن به ایشان حمله خواهد کرد . 


سینند که دارند عروسی می‌کنند » همسرشان خواهد مرد . 
۰ دیش که مرده‌اند 6 عمرشان در از خواهد فا 
_ِ تسیاب که گر به « ی کنند 6 شادی ده ابشان روی خو آهد آورد 


.. سینند که دارند می‌خندند » به وضعی نامطلوب گرفتار خواهند آمد . 
۳ ببینندکه انکورمبخورند. » بشت‌سرشان بدگوتی خواهند کرد . 


... ببینند که سفر می‌کنند » به زودی به سفر خواهند رفت . 


۰ سینند که زبارت میروند » کار وابی که کرده‌اند دوه پذیرش خداوند 


.. بینند که سیل آمده » عاقت به‌خیر خواهند شد . 


قراد گرفنه‌است ۰ 


سینند که پول بیدا کرده‌اند » مالی گبرشان خواهد آمد . 
.. جوب ببینند » «خوب» است 9؟) 

.۰ بسینند که زائبده‌اند » گناهانشان باه خواهد شد . و سین از غم ۵ 
خواهند .اد 

۰ دسیسستد که دارند نماز می‌خو انند 6 به زبارت خواهند رفت . 


۳ 
میت 


بح 


کنکشان می‌زند. » از جانب او شادمان خواهند شد . 

تش ات و کارشان رونق ‏ خواهد گرفت . .  .‏ ۱ 
اسب سینند 0 کارشان رو ,: به ۵ خواهد شد . 

موش سید 6 سرقتی از ابشان سر خواهد و1 

سینندکه در حمام‌اند» همة کناهانشان بخشیده خواهد شد . 

۰ جلو و خورش دسیستاد 6 در نعمت ده رو بشان کشوده می‌شود ۰ 

ظرف و ظروف بسسنند » مال وثروت زیادی بیدا خواهند کرد . 

و گرد آورنده : محمه نفیسی 


و معتقدند که 
" - اگر از دندة حب از خواب برخیزند» همه روز را ناراحت و کج خلق خواهند .. 


- دمرو خفتن در حکم آن است که گناهان همة دشمنان دین را انجام دهند ! 
ات اتر حورایشان را بالای سر بکذارند» خواب های آشفته خواهند دید . 
- ار دستان خود را هنکام خواب لای باهای خود دگذارند » گرفتار ففر و 
دبختی می‌شوند . 

وبالاخره » يك قلم معنقدند که : خواب‌زن » حب‌است ! 


8 ءجایب خلقتی دیدم دراین دشت 

خودش بی جان پی جاندار می . گشت 
1 گاو آهن. 

9 آن چیه که: 

دست داره زر پا تاه 

شکم پازه بط 1 نداره 

سب نیم ثنه 

9 دا بزرگه ۰ بارون می زنه 

خدا کو چیکه رگنب 1 رنه ۰ 


آقا قیل و ماقاقیل ..- 
سرش تنگگ ون قیل ۱ ِِ 
۱ ب آفتابه 
فرستنده ۰ هدایت‌کیوان 
[مسحد سلیمان] 


6 اندر: زمین 
اندر هو | 6 
5 سری » 

: ۱ و قیات ‏ 
9 6 انگور » انار وخیار. 
۲ پاش جانور دیدم دراین: دشت 
دب کی امن ناخن بود در پا و دار :دسته 
4 و قرش بنج و شین بچاز 
ی کفتن آن هست دشوان ۱ 
1 مرده [هنگامی که بر دوش 

چهاز تن حمل ميشود] 


ی سم دح ات 
۱ ۳ 


ترا اد که مندان گ آوری آ وا فو لکلوريك بتو آنند را درس 
فولکلور شهر یا ده خوه را با لفط محلی گرد آورند , لام است موادی را ک‌فرا 


می‌آو ند » نخست پا حروف فازرسی تشانه دار » و یا باا لفبای لان 


آمد پادداشت "کیب » و بعدا 4 آن طارا واژه به و 


تینی که در زير خواهد 


اژه ار ادبی کردانند : 


ٍ 
أ 
۱ 


خرن فارنی ۱ و لوتی, | نمونه کلماتی که اين حرف‌دراول » وستط » ودرآخ 
1 ۱ ۱ آن بکار رفثهِ است 
فححه ۱ 2 ۸ ام ۷ ,4 , ۱ 
۱ ۱ ۵ ,۲ ی از 6 ,161 و 2۳ 
ضمه 0 امید » گل » دو ۲(۰) 0 ,601 ,نمو0 
ضمه ناو او گنک ۵ 6 اورنگک » کوجه ؛ دو (دو ندن) 1۳6 ر46ه هه 
5 2 2 مناد اس قعه۷ 20ظ ود 
[ ۲ 1 اه دهاست ما 0 ,افنظ1 را 
اي ۱ ۳ ایمان » بپد » دوری نا ,0‌نظ رظ۵8 
ب‌ ۳0 1۴ بر گم 4 قیر 4 ات ۲202۲ ۱2۲2 
ب‌ ۲ ۳ بدر » کپر » حپ طع رتوصرفظ . رتمهم 
۱ 1 1۲ تون » عطار »کرت . هر ,۱۲ 
ت » س 4 ص و 8 نشثه » مصر » خرص 5 ,2۷05617 ,و1؟ 
ج‌ ۱ 1 چلال » اجل . کاج قظ بلعزه ,2121 
2 ۰ | چرب » کچل » بارج ,162021 ,۱۵0 
ره 1 هنوز » مهر » کاه طقع ب,تط2۷6 ,عیاطه؟ 
ح 2۶ خو اب » آخر » میخ نا ,تععجه ر,ط۸؟ 
٩‏ 1 8 یل اما 1/1 ۳2021 ,[ع۲ 
دا و 7 دلیل, »ضمیر»‌مزد»غلیظ 0127 ,21020 ,تتصصو2 رانام2 
ژ 3 9 زاله» » کزدم » گوژ قنه رحطم1230 ,8۵16 
ش ۳ ۳ ۲۲ ها 6 ما سد رتم بلذ 1۳ 
ار ۰9 غلام » منقل » باغ 0 اقوصعد رصقا20 
ف‌ ۱ ۶ ۲ فرق. » نفر » طرف ۶ هط ,۲0 9 ۱ 
كِ ۱ ۶ 1 کار » فکر » تار يك 1 ,1916۲ ,52 
۳ 6 گر ی عتقظ ندعم ام 
ل ۱ 1 بل | له » کلام » مثل ۷68 ,1212۳11 ,مر 
99 ما » امر » شام هه رتم ر62 
ن‌ 0 ۱ ۵ رتقدم۳ . ,۲220 
و ۷ وذن » حوض »حلو 192910 ,7107 0 ۱ 
ی ۲ ۲ 7 یل( وعا ,2۷6171 ۳1 
سکته ( صدای 
عین مجزوم ) 0 معلوم » اختراع» ِ 1 0 سس 
| فا ۹ 5 ۱ 


ِ 9 ل بای ي بوث 6 
۲ بت کی بونم شیوی‌تالي بوت 


ردانده به‌فا ای ۳۳ 
نمی تن 


فك 
دیگر تمنایم از بالای (قامت) که باشد » 
دیکر که را بیئم [که] مانند تو باشد . 


رانا 16 0۵1۵7 12 صقصصهصهه بمزرز 
۰ 1 ۵ ۷۱۷۲۵۲7 پحطمصیاها 121 1210۵ 


تاه ار به‌فارسی اقا بنر اف ما مین کنیم و می نو یسم . 
و ۲ 
۳ ۵ م ۵ 0۵ غ ه 
رم - ۰ 
۱ 9 م۵ . 2 6 ۰ ۳ 
مسال (متال) کل سده (صد) بلکت ببینم 


1 اثر خاهي (خواهی) بغیر از موبار 2 


۱ دب 


مثال کل صد برکت ببینم 
اثر خواهی به غیر من بارگیری 
۱ ۱ ی اور اس نسم 
بدین صورت ۳ ۱ 
کل لاله د هفت بلکت بینم ۳ 
شال گل صه بلکت ینم و 
اگر خواهی به جز مو یار گیری 
ای صر اع سرام ات ی 
صمصتع0 ]ععل2 عقط ع0 112 ع(هب) 
صرمصزو06 )۵عو0 90و 2016 1۷168819 
رع ۷۲ 0 م2هز ع نطقع< ۲و۸ 
۲ ممصزداهط 1221201 صمصهز عاعقط نع 


ره ز ی ماب بارس اطرات مالاز مزر 
تب بر ۳ » که بدین او آ ید ِ نتیحهٌ 0 


+ و 1 و 9 س 0 ۳ 
۸ بت[ 0 ویژه 
ی ۱ 1 ۲ 
امید است هراق ره که این سر بر 
بالداسع م ی کنند و برای چاپ در « کتاب هفته وب 2 6 از ۳ ایس اش ۳ 
مورد استفاده ود فرار د‌هید .. ِ 


۱ ۳ ۱ عای بل و کباش ۱ 


۱ ترانه هانی از مردم خوزستان 
ی ۲ ۱ 
بو (۱) لب برلم اون(0) تا نمیر االهی ناالیی با الب ۲ 
از اون بوی خوشت آروم بگیر م سرراهت درآد مار سیاهی ۰ ۱ 
از اون بوی, خوشت رفتار خوبت | اول تا زنا(ه) که عهد بت 
جوون گردم اگر صد ساله پیرم " | دوم برتو که خیلی بی‌وفانی 5 
نیو حو نم . که حونت بی بلا با (۳) طر ام راه رفتارت مرا ۳۲ 
تن ناز برورت دور از بلا با . "ترنج.غبفت خالت مراا ت۴۳ 
تن ناز رورت روزت آلهی ‏ ی و و 


بقل کرت علی مرتضی: یا )0 یدای من ۰۱۱ 


32 ۳ هو (اهوا 


ارت 0 و (به فتح 1 وشکون‌دوم) تّ ناد > پادا » باشد. و 1 
ترانه را 0 لالائی هم می‌خوانند. ه - زنا (به‌فتح اول) بزند -٩‏ خلخال (مبل 
فا وس ۳ 


اها ضمن حرکت خود بر روی قشر مذاب 
رکزی از شرق به غرب پشت‌سر خود 


د زیادی جزیره‌های کوچك باقی گذاردند 
۰ در سراسر اقیانوس کبیرو جوددارند. 


مد جنوبی را احاطه کرده‌اند تشکینل 
بیمکرة جنوبی از اقیانوسهائیکه قاره 


ساه ۵ است 


رن مربیان ن اخلاق در 
حهان است هنوز س از م ۲ 
قرن در دنبای امروزارزش 


خود را ازدست نداده‌است. 
در سرزمین چین مردی قذم به عرصذهستی 


نهاد که تعالیم اخلاقی او هنوز سرمشق 


ژندگی‌میلیون هاش از افراه شم ات . 

تاریخ تولد و مرگ او به درستی معلوم 
نیست ولی به تقریب . دورءٌ زندگی او را 
در حوالی سدهٌ پنجم پیش از میلاد مسیح 


میدهد . انچه به تحفیق 
از او به دست. و ات اسخته مر دی فعال» 
متفکری نابغه و موسیقی دانی تو انا بو ده به 


که باید 1 .شاید به تعا لیم اخلاقی و لطافت. : 
ظر آفتا. خر د ]وه ی | تمعن توجه‌نکر ده ند 2 
ی نیز این ار پزرر کک چندان 

ته شیاه است. 2 : 


1 معلمی ناندین 


۷ ات نبادگی اشتیه: 


غرربی. یایند مسبیحیت ۸ بر ار 


گفته‌ای خود با ۳ + کمتر "حربی 
واخلاق را 7 ده همنوعان جود تعلیم ۸ 7 
وقابل و حه ابنیحاست که‌این ن‌تعا لیم در نهایت 


کنفوسیوس ثه پیغمیر بود نهِ سس جده 
کلید ,رم خلقت, و محهولات 
۳ هستی ۳ در دملت" تده‌اشته متهسی 
نو نیز نیاورده بود . وبا این وصف آمروز 
0 ۳ اخلاقی ۳ مد‌هب ی 
مبل هد ۳ ی مذهب مخصو صی ۳ 
ترویج نمیکرد و با دنیای بقا کاری‌نداشت 
تنها هدفش نیک و کاری و شعادت بشر در 
اپن جهان بود . 
هتشک٩‏ 
ازوال بز رگ اخلاقی را گذاشت که‌بدون 


1 6 سعاأادت فرافرن دنیا هر گر مفه‌ومسی 


پیدا نخواهد کرد واو بود که گنت : 

« آنچه نمی پسندی دیگران باتو کنند» 
نو خود آن را بر دیگران میسند !» 

بدون تردید مذاهب بزرگ امروزینن 
جهان‌قتمتی از تعالیم کنفوسیوس رااقتباس 
کر ده‌آاند 
های کنفوسیوس در ضیحیت‌راه بافته‌است. 

یکی دیگر از تعالیم کنفوسیوس اینست 
که ی بدی نیکی رن 6 وی 
داد : تا ۳ از 3( برافند و 


به جای 


3 تن ید۲۱ 


۱ دانره‌المعارف . 


۱ ة نن فسات 2 فیاسوف , نایغه دردنیا. 
ی 1 مقامی : بی یز دارد زیرا هر گز يت فرزد- 
۳ سر نتو | ستة آط 5 ۳ خدا در روخبه 
یا یور جات ورزشوم 3 نقوذ کند 
0 قرنها طرز فک و رفتار او را ۲ 


درجه اصول 1 


ومخضوصا سیازری از دستور 


۱ ۹ تّ سل ۰ ۱ و وا و ی سل موس 


بر 
کر سس 11 کودکی به ۳ 


| داشت؛ » سصدائی خوش داشت و ی ورعاب 


4 تیک ی ات . دور چهل سالگی از زاگ 


خود در ابا لت «لو» بت ور اعدا . به یا و مخت . 
! چین:. رفبت. ا .یه ه و ماو مات 9۹ 


پردازد و" آداب معاشرت ف 0 1 
برای .کتفوسیوشن آدب و اخلاق‌بیودی ُ 


نا کستتی: اند معفیله وی يك فرد 9 


ادب نمی تواند مردی پالك طینت و خوش . 


اخلاق و پای بند اصول عالی انسانی باشد. . 


کنفوسیوس زندگی خود را با تدریس ۰ 


ناهین هیکردا بای درسی که فیباد مز هو 
معینی. نمیگرفت حتی اکر.شاگردی .فقیر : 


_ِ" 


و لی یا استعداه نو ۵ »از وگ چیزی. ,مطا لبه , 


تهیکرد 2 
.تا لیم و کل تا رشیته کت 


۳ + مه 


پادداشتهاتی: است* که هاگره او او دزموقع 


درس و بحث گرد آورده‌اند و بیشترصورت 
ابص های کو چك ودلیذیر 
دارد : 

کقوس وی ۱ عقیده داشت که هیچ اصلی 
وا ی که ی ۱۱ 
اثبات نرنانده باشد نباید قبودل کرد . 

از طرفدیگر میکفت: پثر دیرجبه کاری 
با بد ۳ ف نه فقط در گفتار و 


۵ و 


خود نیز بشر می‌باید. هميشه رعایت‌صلیمیت 


اخلاقی ازقبیل سس و ی وپاکدامنی 


داشتن صایل زیر زا برای هی لازم 
و حتمی میشمرد : 

سرعت اسفال ۰ درستی فضاوت «ملویات 
و سیع» بلندی هومت ‏ طاقت تجما 4 نداشتن 


وان بای بودن » وفاداری یل تس 
و دقیق بودن در کارهای خویش"". 


پایة" تعللیمات کنفوسیوس ۳ می توان‌در ‏ ۱ 


یره یله رن 2 


بکو شد 
رکتفوصون يث قرن قبل از افلا 


و 


بلکه در . گوشةُ تنهایی و با اافکار 


تعصب بی جا » مدیر بودن» وزین وسنگین . 


ثر اد ا آخر زندگی بهتکمیل خویش . 


۰ 
و 


۳ 


۱۳ 
۳ 

1 
۸ 


‌ 17 ۳ 2 
جمهوری کنفوسیوس 


خانواده خوشبخت و یگانه و متحدپیش 


۱ بعنی 
حصت اداره ۷ 

۱ کنفوسیوس میل داشت خود. وی در 
ردد. تا تعالیم اخلاقی خود را به مرحلهٌ 
تاره :. متاسفانه:عالپ.شا گزدان, وی 
۲ دسیر ه.صکومت پادشاهان چین مقامهای 
لی احراز کردند ولی خود کنفوسیوس‌تا 
خر عمر هم چنان مثغول تدریس و تعلیم 
ا ۳ 

۱ کنفوسیوس سالیان دراز با عده‌ای از 
|| گردان خود خاك چین را به ریر پا نهاد 


پندی در بارهٌ ادارهٌ مملکت باو بدهد 
نس او خودت را اداره کن: بعند 
و ۱ 


۱ 
ً 


(« بزرکترین معایب . 
بسر است.که چون‌عیبی, 
در خود بیاند » در صید 

اصلاح آن برنیاید ‏ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 0 


7 
اد مر اد کت : ۳ 2 تیم بر یز 


است بلکه حکومتها باید سعی در سعادت 

ملت کنند و تمام؛ وساپل خوشبختی افراد را 
فراهم آورند . ۱ 

وقتی کنفوسیوس به سن کهولت رسیدبه 

زا موش نان کشت ۱ ما یویر نبوه 

ولی_ در دافته: بود کف نتو اه اسب مهافت 

خود دست یا بد. . ۱ 1 


سال به خاطر استاد خویش عزا دار بودند 
عوزاداری میکنند ) زیرا اف را چون‌پدری 


کرده بودند تدوین کردند » واین کتاب 

.سه قرن قبل از میلاد. یکی ازامپر اتوران 
«ستبدچین‌پیروی‌از تعاليم کنفوسیوشس را 
همنوع ساخت و دستور داد تمام | ثارمر بوط 
باو و کتابها و تعالیم, او را که نوشته شده 
بود بسوزانند و پیروان او را به قتل 
رسانند ۱ این جات باعث یی اک در ظر کد 
مدت کوتاهی پیروان کنفوسیوس هزاران 
اتود ور یبد یکی دمک از 
امپراتوران جین تعالیم این فیاسوف. بزر گث 
ز مقتم رمینر چییز [عاام کرد : 

در باره تعا لیم ۳ نا دغه :6 | نقدر کات 
وکسم آشتی ۱ کب درت تیاتد. نمه . رمصوننا حای 
نمام آن‌ها ۳ بخو اند عمر ش کفاف نخو | هد 
اف : 
مخ ما ختتا متا متتع مت ج: 
اهمیت قایل مشو که‌تمام 
همنوعان در نظرت بی 
آهست حلوه کنند: :)) 


۷ داثر المعارف 0 


چند سال بعد. » کنفوسیوس که همچنان . ۱ 
خود بدرود زندای کر یا شاک ماش تفه 
([ در چین فرزندان سه سال برای پدر. 


دو سمت این دبع تعا لیم او ۳ که‌بادداشت 


رودخانه‌ها و آنش‌فشانهای زير دریا دراب اقیانوسها ودریاها نمك میریزند . 


نمك طعام ترکیبی از يك‌گاز «کلور» (06) ويك فلز «سودیوم» (2) است .. 
بعنی هر مولکول نماک از ترکیب: يك اتم کلرويك اتم سدیوم بوجود آمده است در 
آب اقیانوسها ودرباها بیست ودو میلیارد تن مك وحود دارد» ان همه نمك‌از کحا 
وارد آب‌ها شده است ؟ تاکنون دانشمندان تصور میکردند آب درباها از آغازشیر ین 
بوده و رودها نمك زمین را شسته » به دریاها برده‌اند و به تدریج آب آنرا شور 
کرده‌اند .۰ ولی طبق محاسباتی‌که اخیرا به عمل آمده معلوم شده‌است که رودهای 
حهان هرساله فقط درحدود ۷ر۲ میلیون تن نمك بدربا میریزند و از طرف دگر 
ثابت شده است‌که شوری آب درا ثابت میماند. نتیجه‌ثی که گر فته شده ان اس تکه 
شوری آب دریاها معلول آتش‌فشانهای زیر دردائی است‌که نمك را از اعماق زمیسن 
ندر با ز بخته‌اند و همجنان میر نز ند ... 


يك‌لیتر آب دریا دارای املاح زیر است 
۷۱ گرم نمك طعام (کلزوردوسدیم) 

۲۱ گرم کلرور دومنیزیوم 

0۵ گرم سولفات دومنیزیوم 

٩د‏ گرم سولفات دوکلسیم یاگچ 

ره گرم سولفات دوپوتاسيويم . . 

و مقدارکمی بردم» بود » طلا وجزاینها 


۸ دار فالمعارف ‏ 


معدن تیان و توجون: آمد ؟ 
مقدارنمکی که در آبهای درباها 
| و جود دارد گ زا شتا میلیو نها 
| سال قیل » در اثر تکانهای تحت‌الارض 
تسبممي از ابن در باها از نکد بگر جداشده 
س 2 بادر بای آزاد قطم گردید 
| تدر یج ب آنها اس دز را 

ا آب بصورت اه بر جا مد بخیرميکردة وتودة! 
سین 9 سیلاب باران و تکانهای . 
تحت‌الارضی طبقاتی از خاك بان وسنگ 
#بر دوی ابن توده نمك انباشت و به‌تدر بج 
بر ضخامت این طبقه خاك افزوده شد و 
|/بد ین تر تیب در زیر زمین به اعماق مختلف 
]معدنهای نمك پدید گردید. اکنون بشراین 
مك را نیز مانند سیایر معادن استخراج 


۳۹ 


۱ 


.. از قدیما لایام بث بشر از نمك استفاده کر ده‌استه ..لالا تورات تک از نماث ز فه 
او بحرالمیت را ی و دک 

۱ در آن موقع , از نمك امن هریاچه برای چاشنی زدن به طعام استفاده میشده‌است. 
۱ شعرای یونان قدیم‌و روم (مانند هومر - پلوتارك - هوراس )راجع به نمك‌و 
[فو اید آن اشعاری سرو ده‌اند ۳ 

در قرون وسطی , در کثورهای ارویانی بتمت و یضار دولت بود واز آن 
1 در تمام. ا را ان ۳ ی ای بر ون انسان ودرتمام ترشجات 
آغده‌های بدن » نمك به مقدار نسبتاً زیادی موجود است . دربدن يك انسان معمو ل ی که 
۶ گیلی گرم وزن داشته ته باشد. در حدود ۳۰۰ گرم نمك یافت میشود ولی این نمسك 
هکل در ساولهای شوج بدن رخنه نب‌کند بلکه در پلاسمای خون و درلتف همیته 
[آدر سراسر" بین دد حال گردش است نمث زائدی که از راه تغذیه وارد بدن میشوه 
۱ وه یه هیا ان زاه عرق دفخ مر‌کردد وین ترتیب در مای‌بدن یاه اساحال + 
دای تیلکا عنیمه تابت اند 

ولاف ند از نبا پلن ایماد کرید:انسان چا می شود بسا 
" اختلالات مختلف در دستگاههای بدن به وجود میآید . 

نم قدرت جنب آب "را دارد یرابنا لت در رم فطوین 
اقرار گیرد بزودی تبدیل به مایع غلیظی میکردد . نمك میتواند تا سی برابر وژن‌خود 
اب جذب کند . به همین علت ثیز اک مقدان نماث دد, بدن زیاد .شود اسان استيان 
[به آب بیشتری پیدا هیکند ها بع بدن بیشتر شده گردش خون در قلب سریم‌تر 
ام امه شین ۷۷ کی تماته در وزه هبباصه 
ی بر لیتر خون را به گردش ری زو اف 


0 ۹ 
۲ ۱ -# 


م وبه در ۳ تر تکانهای شد بد قسمنی‌ازدر باها جد! سده 


تن جر ماد 


۱ تودة نمك را طبقات دیکری از خاله 
|مو ارد استعمال نملك وشن بوشانیده و معین نمك را نوجود مسا ورد 


ٍِِ« ۱ ۱ ۱ ی ور 1( ۱ دار خالمعارف 


آب از 


اه 


۱ 


حرارت زباد هوا در عناطق گرمسیر( که باعث عرق کردن و دره نتیجه دفع*نما 
اکن در کلیه ها و قلب ضایعاتی به وجود آبد مقدار نمكٌ خون‌ابت نمانده ل 
ننیجه باعث بروز بیماری هائی می شود : پاها متورم منیگردد و به تدربج ورم‌تا نکم 
میر سب وایحاد «اودم» 1 60۳۱۵۵۵66 یکین فشار خون بالا میرود. وضایعات قلب 
و نفریث ۱60۷۲:۱6۰۰( ممکن است زندگی انسان‌را به‌مخاطره افکند." 
 .‏ اآن‌ها از« سال تجاوز:میکند باید نم کمتر مصرف کنند : ۲ 
ی درصورت ابتلای بیماری های شدبد. کلیه وقلب مقدار مصرف نمك در روز لا 
1 ۰ سانتی گرم (نیم گرم) نباید تجاوز کند ۰ بدین جهت‌می باید در طرز تغذیه ا؛ 
1 بیماران دقت شود و غذاهائی برای آنان تجویز گردد که مقدار نمك آن بسیار ؟ 
: باشد ۰ در فا باو رال میزان فاگ مو آد مختاف عذائی معلو م شده آست‌و بااستفاده از ار 
1 میتوان رژيم غذائی این نوع بیماران را ععلوم کرد . ۱ 


۹ 


83 


آب دریا در خوصحچه‌ها تخر شده نمك ناقی می‌ماند . ِ 1 
استخر اج دماك از ای در با ِ 

۱ در کشورهاننکه آب وهوای خشك وگرم دارد نمك را معمولا از تبخیر آد 
دربا بدست میآورند. برای این منظور يك سلسله حوضچه‌های بسیار وسیع؛ ول 
کم‌عمق (که معمولا عمق آنها يك‌متر است) ساخته » آب دریا را داخل حوض4 اوا 
میکنند . دراین حوضحه قسمت عمدة محلولات آب» (خاك » لجن » کچ وغيره. نه‌نشی 
میشود » بعد در بجة میان حوضچه اول و دوم راگشوده آب را وارد حوضجه دو 
میکنند و بهمین ترتیب در حوضچه سوم و چهارم ؛ نمك درائرتبخیر آب هتدرب 
ته‌نشین می‌شود تابعد جمع و تصفیه شود و نمك طعام معمولی بدست آید:. ‏ 
درکشورهانیکه آب. وهوای سرد دارند # نمك را ازیخ بستتن آب‌دریا بدبه 

میآورند . بدین ترتیب‌که آب دربا را وارد حوضچه‌های مخصوص می‌کنند تایخ‌بزند 
دراثر بخ‌بستن آب» ذرات نمك ازیخ جدا شده به‌مقدار نمك آبی‌که داقیمانده اس 
نافه میکردد. دراین موقع بخهای بالای حوضجه را خارج می‌سازند و باقیماندةآد 


۰ دائرةالمعارف 


از نمك اشباع گزدد . آنوقت آب اشاع شده ازنمك را در دیگهای بزرگذمی‌جحوشانند. 
وپس از تبخیرکامل » آب نمك باقیمانده را تصفیه کرده مصرف مینمایند . 


۱ 0 # وش 


7 0 تما د خت بان سر مد نزو ما ۱ ۲۳۱ 
۱ م 
۱ آنهاست ب ۰ ۳ ۱ 
۳ کل 0 بطور متوسطدر ۱۰۰ 9 از بعص مواد غعذا ۳ ۱ 
1 : ۱ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 

وجود دارد » به میلیگرم به نظر خوانندگان میرسد : 


۱ میلیکرم‌نمك| ‏ درصدکرم از : امیلی‌تر‌نمك| درصد کرم از : 


۱۷۰ 
۱۷۰ 
سیب زمینی - برتقال ۱۰۰ 
۳ ۷۰۰ 
۲۵ 

۲ ۵ ۰ 

اب ۰ 


۵ ۵ ۰ 
5۰ 
۸۷۰ 

۱ ۲۵ ۰ 
۲۰۰ ۰ 


تاز ه ۷۲۹۰۰ 


نمك درابران 


نمك فراوانی هست‌که با استطراج 
در ابران دراطراف کویر مرکزی ممادن نمك فراوانی 
و را از تبخیر آب درناجه بدست میاآورند. 
دراطراف در باجة رضائیه نمك‌را از تبخیر ِ ۷۳ 0 7 ۱ 
و مرن ی ووم معادن نمك وحود دارد ۰ 
(نمك‌ترکی) ازآن استخراج میکردد.دراغلب کشورهای جهان معادن ۱ 


۲ دایرةالمعارف. . : 


و در یات راهاح بابر ک وربشه تنها میتوانند به‌حبات 
خود ادامه دهند ولی اگر همه گیاهان جز برک وريشه جیزی 

نداشتند سراسر زمین ازتوده‌ای بر گد. و علف آنباشته همسشد 
وگیاه‌هانی که درزبر می‌ماندند ازنور وهوا محروم شده ازبین 
میرفتند . برای استفاده ازنور وهوا 6 طسعت به‌گیاهان ساقه 
داده است تااززمین بلندشده از خطر نابودی برهند . به‌همین 
اعلت نیز گیاهان همیشه ساقه‌های خودرا نه‌طرفی_ که نور 
متاند 9 میسازند وسعی مبکنندکه هرقبر ممکن است 
خودرا بیشتر به‌مشع نور نزديك سازند . بدون نور زندگی 
گیاهان امکان ندارد . گاهان برفراز ساقة خود و و کل 
ومیوه‌شان را درمعرض نور قرار میدهند . 


یک ۱ و ۱ ۳۹ 
۳ تنتاق "کل مر یم وم تیه سل ۱ 


۱ ساقة گیاهان ممکن است سبیار زر وئلند وقطور بوده استحکام زیادی 
داشته باشد . چون سافة بیشتر درختانیکه در جنکلها وباغها مبروید .گاهی ارنفاع 
ساقهة بعض درختان ازصدمتر نبرز تحاوز میکند . 

ساقة برخی دیکر ازگیاهان » سخت نازل وضعیف است. به‌طوری‌که خود 
گیاه را نمتو اند نکهدار ی کند ومحور.است اتکیه کردن به‌گیاهان دیکر بلند شده 
و خودرا به‌نور برساند » وبا ناگزیر است‌که برزمین بخزد . 

تشر برای بعضی آزاین گباهان که ازکل یاموة آنها استفاده مبکند یایه 
و تکیه‌گاه با داریست تهبه منکند تاکباه بهتر نشوونماکرده میوةزیادتر ندهد. درخت 
مو (انکور) ازاین قیل گیاهان است . کیاه‌هائی که درحالز میرو ند 6 از قیل کدو ‌ 
لوبیا وامتال آنها نیز آزاین دسته ازن-اتات هستند .. در حنکلها نیزاز این‌قسل 
کباهان که برای ادامة زندگی احتیاج بهکمك دارند فراوان است . 
انواع ساقه ۱ 

ساقة درخنان راتنه می‌نامند. . این تنه ازحوب است ده شاخه‌های متعدد 
منشعب میگردد ( درخت سیب » لوط »کاج » تبریزی وامثال آنها ) بعضی ازدرختان 
شاخه ندارند . تنهة آنها بلند می‌شود وبرگ وگل ومیوه دربالای آن قرار دارد 
مانند انواع نتخلها : خرما »نارگیل وغیره ) 
بو لاتم اهتی داجل آن خالی است ولی 
سخت ومحعم مساشند . مانندکندم »یرنج »نی وامثال آنها . 


۱۱۳ داثر مالمعارف 
رت ۰ و 1 ۳ 


سب سس 


گیاه خزنده حنگلهای استوا ۱ 

سافه برخی دیکر ازگیاهان مانند میله‌نی نازلد وفابل انعطاف است مانند 
انواع گل‌ها وگیاهان تزئینی . "۱ 

ساو4 باره‌تی از گیاهان طوزی‌است که دواد در آن به‌مندار زبادی آب 
ذخیره‌کنند . این گیاهان مخصوص مناطق صحرائنی و کمآب هستند مانند انواع. 

کاکتوس ( انحیر هندی وغبره ). 

بعض سافه‌ها خزنده‌اند . مانند ساقة توت فرنگی . 

بعض سافه‌ها دالارونده هستند یعنئی بااعضای مخصوصی که به‌دور وه 
بای بتانات می‌ببجد 9 سکس . مانند سحك وامتال آن . ح 
ساقه‌های زدرزه‌عی ِ 

ننباید تصورکردکه ساقه گیاهان حتماً باید درروی زمین قرار گبرد . 

بعضی از گیاهان دارای سافه‌های ز برزمنتی هستند . به‌این سافه‌ها هر کز 
نورآفتاب نمی‌تاید . این ساقه‌ها شاهت زیادی به‌ريشهة گیاهان دارند ولی ناید 
آنها را باريشه اشتاه‌کرد . بیشتر اوقات این‌قمیل ساقه‌ها مواد غذانی در خود 
ذخره مبکنند تابس‌از گذشتن فصل سرما وزمستان وقنی حوانه‌های حدید گاه 
به‌هنکام بهار سراز خال یرون میاآورند از این ذخبره برای نشوونمای خود در 
روزهای اول استفاده کنند . 

آازاین نوع سافه‌ها به‌اشکال مختلف در طبیعت ۳ دیده منشودکه سه‌دسته 
موم آنها عسار تند از : 

ببازهاکه این نوع سافه سیار کوتاه واطراف آن‌را برگهانی ضخیم 
احاطه میکند که در آن‌ها مواد غذائی ذخضره شده است . مانند ۰ پساز معمو لی » سبر » 
بباز لاله » سشل » ترگس وغبره . ۱ 

۱ 9 سافه‌های غده‌ای . این سافه‌ها درعمق زیاد مبروبد وبز رگد می‌شود 

ومقدار زبادی مواد غذائی درخود ذخره میکندکه معمولا ازنوع نشاسته وقند است. 
مانند سیب زمیی و امثال آن . ۱ 

دسته سوم » سافه‌های طو بل‌اند که درعمق ۳ قرار گرفته بتطون افقی 
نشوونما میکند وهرسال طولانی‌تر میگردد . مانند گل زنسق وامتال آن . 


۱ 
۱ ۳ 


5 
3 


مهاساین ۷" فسیتدان دربار: 
ی سافه‌های مسختلف به عمسل 
اورتهایف یی بت که بای 
پر وسافه توخالی گیاهان به ينك نسیت 
مقاومت واستحکام دارند . واز طرف 
دیگر ثابت شده است که استحکام 
ساقه‌های توخالی کیاهان از بیشتر 
بناهائی که بشر بامصالح بسیار محکم 
میسازد بیشتر وت زا ی 0 
مثلا درآسمان 0 ارتیاع 
بنا حداکثر بازده براتر عرص باب 4 
بناست ؛ درحالیکه ارتفاع يك "سافه 
هیک است؛ تا پانهند برایر مرش با ۱ 
آن بر ند 1 ۱ 


۰ 


1 ی ۳۹ 
ار تفاع ساقه گندم بانصد 


برابر عرض پایه آن 


گندم از ۳ تاه میلیمتر ۱ ۱ ! 
و ارتفاع آن میان هرا ساقة توخالی سافة بر 2 


ارتفاع آسمان خرانس ۱ ۱ ۳ 
3 یره منب نان 


ی 
نصو 
‌ 
و( 
رف 


که با 
ر‌ 

۲ 
صاه 


علوم 
نصو 
0 


رز 
9 

۷۱ 

1 


طبیعی 
کرده‌ا ند 

رص بو 

ع بو ( 1۳ 
این‌جا 


بشما 
موجو 
1 
نو 


1 


۳۹ 


ند 
۱/7 
را 


۱ 


ز‌ 


1 

ی ند 
دانی 
متا 

» وا 
نتوزور 
ن‌عظیم 


01 
ار ند 
که 
این 


به 
3 


تا 1۳۳5 هه قاتا ۳۳5 
3 ۷ 
13 خی ز «جن, بداند نخ نگ 


هد حد و د بحصید میلیون سل بیتن 6 
را مسرت را بیان بافیت و 
خز ند گان 2 ۳۱ امین کی که ۳ ان دوره 


دوی ره‌ین ز ندا کی میکردند منفرض گشتند. 
۲ شمندان ازر اي ای حادثه چندین علت 


را دو ثُر تانستها نب که عبارت اس از و 
۱ - خشاك شدن بر که ها و باتلاق ها 


۹ براثر ازدیاد درجهُ حرارت سطح زمین با 
4 


ی 
۲ ب زلزله های عظیم و تکانهای شدید 
تاارضی با اش شانی های بای 
۳ از بین رفتن جنگلها ویابه عبارت 
"دایگر قحطی _ (با بوچ .وه اپنکه تس 
جیو نات دوره دوم معرفتالارض علفخو ار 
بو دنب ). 
ای تغییر ات نا کهانی در حه حرارت 
بعنی‌سرمای فوقالعاده متعاقب گرمای‌شدید. 
۵ پیداش, حیو انان جدیدی از نوع 
جوندگان که از تخم این خزند گان‌عظم 
لجثه تغذیه میکردند و با امعدوم ساختن 
ان ای رال با را ای ها ی 


ننیجه کم کم از سرعت حر کت آن‌ها کاستد 
شده » تنبل ميشدند » قدرت دفاع ازاینان 


مخصو صاً این هیک عظیم_. 


به عذای فوقالعاده‌زیاد داشت 


ی قادر نبود بوجه »طلوب و بقدرکافی 
2 توا ۱ 
ی و برای اداهه زنوکی خوب 


۹ 
وی یب پازییی ۱۵ ی 


در آن دوره ۰ نمو نه های او لیه نم 
اجداد نهنگ ای امروز »۰ که از ۲ 
ستا نذار ان هستند روی خشکی زند مم 
میکر دند . چهار دست و پا داشتند وغذ 
خود را در پاتلاقها می جتند . و5 
زندگی .اداهه دادزو کمک ول ۴ 
محیط زندگی خود را از خشکی به د 
انتقال داد » دستهایش تبدیل به آالت 
«بال ماهی » شذد که 


وصوح دیده میشود . 
روی زمین هر قدر 


باشد حر کتش 


‌ 


جثه حیوان بزر؟ 
کندتر مصرف نیری بیش 

» در اب 0 از ِ 
در سرعت حرکت جانور و مصرف نی 
عوثر نیست زرا حجم حیوان به هران 
که باشد معادل. همان حجم آب از وزا 
بدنش کاسته میشود و بدین ترتیب عضاا 
حیوان به همان اندازه برای حرکت داد 
بدن کمتر نیرو مصرف می‌کنند . . . 


ست ۵ ود 
ماب 


۵ هب لاجوردی بزر گتر بن موجودات است . طول آن به ۲۵هتر میرسدکحد 
وینجاه هزار کیلو گرم وزن‌دارد. طول دمش ۷هتر است بالهای نهنگ همتر طول‌دارد. 
ودت جر بی بدن این حیو ان سی‌عز ار وزن عضلات شصت مزار و 
ویتج زار کیلوگرم اسنت ... وزن سار 
کید ٩.۰‏ کیلوگرم 

ی 9 0۰.۰ کیلو گر م 

زان ۲ کیلو گر م ۱ 

عر بث از فقرات ۲۵۰ کیلوگرم 

فلت ۲۰ کیلوگرم ۱ 


وزن استخوانهاست 
اندام هاي ۳ احوردی ند نن فر او ی 


بد ۵" دیلیون سا 


دد ۰ 2 ۳ ۱ 1 ۱ 3 ۳ ی و 9 
ارای رید هیباشد ودانند س 9 1 

« ُ 9 ار ۱ 1 ۱ 1 1 بو دا ود 

۵ میند و بچدهای جود اسر ۳ 


9 اج 


لب 


استخوآن‌بندی  .‏ 
پاهای حیوان سم 
۱ دوپهاوی سنرن 
اتف زا تارد ستوان. قفر اش تما ند 
و بت ندار ان فقعط ِِ مرو نس رن وی 

حیوان مانند ماهیها اکن (ظ 
و رسمار ر) قادر 


تخل اهاز فا جر جهن 


۱ ۰ ۱ 1 
ثیست سئون فِقر ات بجه در 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
8 
1 
۱۱ 
1 
1 
1 
8 
1 
۱ 
۱ 
1 


1 


ها ۱ تاه ۱ هه ٩۱۵‏ ت6۳ ۳۳5 0۳005 ۱۳۳۵ نج 5۵ ۳۲ ۱ 


5 ده د 


کف ات ) (جمجن 


3 3 ی بانخان 


1 
1 
۲ 
ث- 
تب 


9 دبیسقیم که ۳ لاو 3 


قي 4 
مسدند 


مج 


با نونف 


در حقیفت آلت؛ شنای‌نهلگر۱۱ تا نددنی 8 
او نامید زیر | دراستخوان بندی آنها تماه 


: ِ 
مهم 0 


دسسته سا ندراوان دیداه یو ۴ 
اب با اها «نافيماندة دست حیوان: اشت. ۱5 
تحول بافته زیبرا هما نطو( 7 ربالا ۳.۰ 
ریز نهنگی ها پایان بوده وبر ۲ 
خنکی ۱ زد کی میتکن به تراطا 2 3 

برتخااف ۳ 9 بالشان استخوان‌ندا.< 
ح ۳ دارای#ا گر لن 1 3 
عمي بایاژو و ی تاد و پنحه ها 
ی هر کدام 


۴ 
۳ نج 


مب نحل پر شمه دست بعضی از 


دارای" چند ید ی و 


پستاندار انز مین 1 


ی ۳ 


8 
دهان نهنگ 3 1 
نهنگ بسیار بزرگ" است ولسی ‏ 


۳ 
دهدن 


گلوی ‏ ۱ 
وف ازماح ی‌های کو حك تغذبه میکند . 1 
نهنگی چهار صد ۳ شاخی 


نج دهان 


مت 


مج بای الم کارت کد 7 ما نند 3 ۳ 
: 1 ۳ ار ِ ۰ هه از 
۳۹ لب دعان را 1 دیسند و معد! 


ِ و میکنند که قر 2 اب 
کتاب هفته ‏ راجم به] نها صصت 
ره از اب سشانن 
ان | که ما نند. هت در اب ی 
ده و ظاهرا به ماهی شباهت دارنتد 
اینجا معرفی میکنیم 


+ در حدود ۲ تا ۳متر: طول دارد زود 
انس فیگیرد . هميشه در دربا 


. گر فته است ابن پستاندار دریائی در 
, اقیانوسها و دریا ها دیده میشود و 
است کل عبت ٩۰‏ لیلومتر در ساعت 
|ماید و به‌صورت کله‌های بزرگه زندگی 
و 

دریاهای گرم یقح 33 اقیا نوس 
کی مینند ,7 بر عللاف. نهنگک..» 
رن و خبوانی نع خطر نات 
کاشالوت بزرگ است و درآن 
وت 2 ند به‌مخنارفب. صتعی 


9 


ی 
ال تس داددای له ارران درعط 


هار ا تعقیب ند و دوست‌ملاحان 


۱ 
۱ 


نهبکک مانند سای ستایداران* هو را 
استنشاقی میکند ولی فادر است باذخیره 
کردن هوا در ریه های‌ خود » تا ۲۰دقیقد 
در زیر اب بماند 

سورآخهای بینی :هنت آروی سرش قراز 
دارد, وهنکاسکه هه وا ازریه ها پیزون 
می‌دهد بخار وقطرات ریز آب‌از سوراخهای 
و 
و اردنی جلوه میخند 


سازی استفاده میشود - از شکم کاشالوت 
آید, . طول این حیوان ببد ۲۵ 
اس وه ۱۱۱۳۵۱ دق تزا: 


ی| بد 
میر سد و "قادر 


ت 


4 


بدون تنس در زیر 


نب بدصو رت گلد ۰ و بدطو ر دسته خی 3 
رند. مین مکن 


1 


بیر ون پر تاب شده از دور مانند" 


0 


تآروال » با: نیزه‌ماهی ۳ 
در آپهای سرد قطب شمال زا کی هگنت 
نو ع ۵ رای دندایب است که مات 
نیژه از فك بالا بیرون آمده و طول 
ار گاهی به‌سه متر میرسد . قامت خوداو 
درحدوه ومتر است . سابق براین» مردم 


تاد کرچات ویب ۳ 
3 ۳ دی ۳ ای ٩‏ 7 و جانورانی 9 در رگ میبکننددر نده ترا 
آن می‌توان معلوم داشت که در غذائی سم شناخته شده طولش به ۸هتر میرسد ودارای 
۹ 0 ۰ ۱ ۰ ۹۹ ۱ 
سهیمو 1 ین 0 ۳ دریاثی حتله میکند و جنی فایز ۱۳ 
۳ ۳ ۳ ودجر .ی ره هیر ای را نیز نیز آزهم بدرد . در دریاهای شمالی 

اند به حجود استفاده میکنند ۰ ز ید مِ ود و تن 1 آن خیلن 
ای 0 


۱ 
۱ 


6 کناب شاهزادف کوچولو انر 
ممروف ۱ سنت اکزو به‌ری که تابصال 
به ۲۵ زبان منجمله زبان مقدونی » زبان 
سیاه‌یوستان سنگال » وژاینی ترحمه شده 
بود اخیرا به‌زبان لاتين یمنی زبان رومیان 
قدیم نیزکه يك زبان مرده است ترحمسه 
| شده است تااین زبان کلاسیك را در 
مدارس بااین کتاب به‌دانش‌آموزان تعلیم 
دهند . مترجم‌آن بروفسور «۱لوست‌اوری») 
استاد دانشکدة ادبیات دانشگاه «بوردو» 
است . 
9 اولین روزنامه‌ای که در فرانسه 
متتشر شد توسط بكث پزشك تهیه وچاپ 
سس ابر عاث که ۶ لو فرانتهه رنودو» 
نام داشت . اخبار مهم را روی ورقه 
کی تا ترده ترا" نبا تیماران 
بستری خود توزیع میکرد تاآنها بامطالمة 
اين ورقه سرگرم شوند وضمناً از اخبار 
ود که بمد‌ها بطور مرتب چاپ وانتشار 
نافت . 
۱ اکنون در فرانسه هرساله يك جایزه 
ای یر فا ۱ رنودو » ال این 


ور قه«گازت » 


تج مکعه ‏ 


عشهای 


0 فرانسواز ساگان يك نمايشنامة 
جدید تهیه کرده که ازهفته گذشته‌به‌روی 
صحنه آمده است نام نمایش‌نامة جدید 
او ۱ و یولون‌ها »گاهی... ) است . .مناسفانه ۱ 
حراید انتقادخوبی ازاین نماینام‌نکرده ۱ 
آنرا متدل دانسته‌اند . 1 

9 هفته گذشته « ارو 
برندء حایزه ادای تواتل. تال ۲۱۲ اف 
دست بادشاه سوئد حایزة خودرا که #قجکی . 
ب»میلغ ۰ کورن سوندی (در حدود 


سهار میلیون ریال ) بود دریافت داشت 
ب ژان‌بل‌سار تر بنیانٍ_ گذار 0 
نا مللی ۷91 انتخاب سك » 


9 ان اواخر دولت اتالیابه کمك 
از هنرشناسان دوست دسته »از 


مجسمههای کوحك دوران رنسانس را 
حمحآوری کرده وبه کشوزهای مختلف 
اروبا فرستادتانمانیشگاههائی درباستخت‌های : 
کشورهای بزرگد ارویا تشکیل گردد 

نمانشگاه نخنت در لندن افتتاح شد و 


۲ آندیشه ها و هثره 


اسپ سوار وحشی کار برتولده 


۱ 


سس به آمستردام انتقال بافت اکتون 

این مجسیه‌های ترنزی که حك ور ان شسهر 
بمعرضص تماشای عموم گذاشته شد داست . 
مجسمه‌سازان دزی که رنساس اتالا 
سب باتیر هر رم 
گرفتند و کی ی کردن مجسمه‌های آن‌زهان 
امترا ترری: ومبرداختند .و لی بعد استتتاط 


راکه 7 مجسمه «سازری دم کر ده نو دند 0 


3 ۳۹ ۱ 


۱ قانق تسس 


ید 


ت سس 


آندیشه ها ه 


اصالنته و قدرتی بخود و صوو 


عنر مستهل واصیلی درآمد 


که از آثار ماتیس نقاش مشهور 
فرانسوی در موزف هنرهای زیبای 
نیویورك تشکیل شده بود » معلوم شد 
که یکی ازطرح‌های مانیس بنام «قایق» 
جهل وهفت روز است که وارونه از 
دبوار آو بزان را ها 

خانم حنویوهبرت سکی از دلالان 

تابلوهای برقیمت » باین موضوع نی 
برد . نکته حالب توحه اینست که 
پیرماتسن پر جود ای را ۵ 
نمایشگاه دیدن کرده ولی بی باین 


۳1 ی *فر و نقاشان ممروف 
مماصر فرانسه‌ازروی | فسانه‌های«لافونتن» 
شاعر معروف فرانسوی تابلو هائی تهیه 
کزده نمایشگاهی تر تیب داده‌اند . تمام 
9 ِ نموبه‌ای در این نمانشگاه 

0 9 4 سوررلالیسَت ۰ 


5 ۳ 


| ناور لیست 4 پویو لیست و و 3 
| مختلف ‏ 9 ووش‌های گوناگون ی 1 


«مرد دو معشوفه» ‏ اثر«لمونور فینی» 
سال بت زای نامروت‌گمکو گل نت هت هت جه هه هت هت هت هب متا مات هن شنله شنت 0۵ 
تصمیم گر فت که در انحاد به کویرمانهاتان این بول يك کلفت فراننوی رای متزل 
"به مطالعه نقاشی بیردازد . وی‌نهر فقاش خود استخدام کند . ۱ 
گفت که میخواهد نفاش تجارتی شده امروز روت‌گیکو نه‌آن بول عنکفت‌را 
بدینوسیله بول هنکفتی بدست آورد. و با دارد ونه کلفت فراینسوی را ولی بجای 


۱ ۲ انديشه ها و هنرها 


آمدد ۰ دوهفته بیش بیست وشش تااز 
لوهایش را در گالری نورونس‌مانهاتان 
عرض تماشای‌عموم گذاشت که فوق‌الماده 
رد توجه ناقدان هنری قرارگر فت ۰ 
روت دوست می‌دارد که مردم به‌وی 
یب « مسخره » بد هند ودروافع مش 
نام اشخاص مسخره که پشت"ظاهمر 
شحکشان غمی بی‌پایان موج‌مي‌زند > عمیقا 
ی اضطراب وتنهائی می‌کند او در 
بان حالات عاطفی و غریزی مهارگ 


راوانی دارد 1 


۱ 


4 


ی 


9 بزرگترین امتیازی که دولست 
جارستان نسبت به‌مجسمه‌سازان ونقاشان 
حار قائل است ترلیب‌دادن نمایشگاههانی 
ست از آثار آنها در گالری بزرگٌ هنری 
ردایست 1 

نخستین کسی‌که بدین افتخار نانل 
دید » مارگیت کوالد بانوئی است‌که در 
خر سرایسك مهارت وذوق و سلیقفه 
حیی دارد . اوسمی می‌کند ازداستانهای 
امسانه ؛ افانه‌های روستانی کشورخوش 


مصلوب 


استفاده کرده هنر سرايسك را بدیع‌تر و 
غنی‌تر سازد وبهمین جهت اغلب آثار او 
رنگک ملی وعامبانه دارد . گاهی لطف و 
سادگی احساس_ روستائی چنان درکارهای 
او مجسم میگردد که انسان خودرا شريك 


غم وشادی روستائیان مي‌یابد و زماسی 
درد ورنج درچهره ونگاه مصلوبی جنان 
بد بدار و که بهتر از آن نمیتوان 


داین احساسها تحقق بخشیده در تمام 
آثار او يك‌نوع ۳ و لطف و زندگی 
هظست . . 


اخیرا آماری از مردم سینمارو 
درجمهوری فدرال آلمان غردی تهیه شده 
است که به‌موحب آن : 
۲ درصد مردم» در هفته جندبار 
۱ درصد سك بار در هفته . 
۲درصد از بك تا سنه بار درماه 
۸ درصد تك‌بار درماه » و 
۳۸ در صد هیبیرگاه به‌سنما نمی‌رو ند . 


۰_ اندیشه ها ه هن ها 


# / 1 وت ۲.۰ ۱ 9 یا #9 1۳ رای شاای ۶۳۳ 
۷ له , وا رم 1۲ . ۹ ۱4 
4 0 سر بو 1 وق .0 7 ۱ گ 2 
ِ 0 1 ۱۹ ۷ که ۳ ۳ 3 5 5 9 ِ ك ۲ 
/ د 1 ۳ 1 
1 ۳ 2 
 : ۳ 4‏ 


۳ 9 #2 
ا. . . . . . از[ نچه گفته‌اند .. 


1 سس 


1 ۱ 
5 4 


(#۱ 
1 


1 ان تنها سه‌بار دماعت عمر خویش گربه کرده‌ام : نخست ۲ 
1 باگروهی به‌قانق‌رانی رفته بودم وبوقلموئی در آب افتاد ؛ وبادسو/ ‏ 
1 ۱ روسینی 
كت تشف ر ب‌‌ ۲ ت‌ ۳ و 
1 شبی در پتزبورگ هنگامی که چایکوفسکی بشت پیب‌ارو . 
1 می‌نشست » دختر سروف ازاو برسید : («- هدف شما در موسیعی ۲ 
چیست) 81 ۲ ۱ 3 
1 جایکو فسکی"با تضجل گفت : ۸ هدف من ۶ مکر واقها 
لازم است که انسان از موسیقی هدفی داشته باشد ؟ من‌هرگز به‌این . 
8 موضوع نیندیشیده‌ام .» و پس‌از لحظه‌ئی تفکر گفت : «- من هرگز 
۱ هد فی نداشتهام ۰» ۰ ۳ 

باسخ شنید . 1 ۰ 
1 ۳ «- هدف من ان است که آهنگساز خوبی بشوم ؛» 
1 ۱ ژوزا نیومادح 
1 ۱ [۱۹۰۰] 


8 . طبق محاسباتی که به عمل‌آمدد. ‏ 


8 به درآمد ملی کشورهای زیر از 
دوسال پیش به میزان زیر اضافه شده 


هت 665 3552 2۳۳58 


است :: .ه میلیون فنجان قهوه 
دی فدر ۵ میلبون کیلو نان 
0 ۵ میلیون کیلو سیب‌زمینی 
۱ ۷ر۲ میلیون کیلو فند 
انتالسا- ۰ 7 
ی مصرف میشود . 


بط" 


5 


8 درسال ۱۹۱۰ » سینماهای کشور 
فرانسه ,۲۵۸ فیلم به معرض نمایش 
گذاشته‌اند . از این فیلم‌ها : ۱۱۸۵ فیلم 
فرانسوی » ۱.۷۲ فیلم امریکالی» ۲۲۰۰ 
فیلم ابتالیانی » و ۲۲۲ فیلم انگلیسی و 
نقیه از کشورهای دیکر ( آلمان ست‌وروی 
و غیره) بوده است . ۱ 


8 کارخانه‌های اسلحه‌ساز 
آلمان که وقتی یکی از بزرگتر ببن 
کار خانه‌های حهان بود! اکنون فقط 
توبهای بلاستیکی میسازدکه فیمت 
آن ۲۵ره مارك است و بباز بج» 
بچه‌ماست ۲ 


سل 


انديشه ها و هنرها ‏ ۱ ی 


۰ 
1 
3 ۵ 
٩ 1‏ بو 
" 
1 1 
ب 
‌ ۳ 
۳ 


آنچه تاکنون 
1 
0 ات فسل در برونده 
برانسلاو توشیح 


س.یجه‌های عموتوم 


ربجاردرایت 


۱ | اینکانه‌ای درددکده 
ی 


0 ب فرار 


موباسان/ - اشتاین‌يك 


| 9۵ باتلاق " ح 
۱ میکاوالتاری 


| - کودلة قهریبان 
۱ داستابوفسکی/ , 


۷- قرعه برا‌مرک 
, کاجا ات 


۸- آند شه ۳ 
انذریف 7 
-٩‏ بی‌دلیل (/ 


دو مور به ۳ 


۰ هالي‌ني [/ 


د 
۱- سان درحه‌اول علمی ‏ 
پاینده 
۲- ملکوت 


بهرام صادقی 


وج رن 


ت‌ ِا و: ج ات9 
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۱ 
ِ 
که دا ارو هسکالن سین ۳ 
(بدی» خو انده می‌شد ۰ اسم 
درپستش چارلی بود آما «بدی» صداش می‌زدند .. . ۱ 
یت بسا لسن ۹ بز ون شلد و 9 ۱ هم ۳ 


۱ چندان بزرگک نبود .۰ با بزبان دیگر یکی از زندگیهایش ۹ ی 
9 حه درعین حال دنت دو عالم می‌ز دست ۰.۰ نکی‌آزانن دوعالم محفر و 
رک فت4 و محد‌ود و متحصر ره دو اطاف نکنت‌بار دود که بشت عمار تو, 
شش طفه درخانه شماره ۲۰ خبابان هولت فرار داشت . درتاسنتان 
۰ شدت کرمادرانحا خهفانآون ود و قزر زمتتان انسشان ار ۱ 
وج مور د . تنها دو آدم بزرگد دراین عالم منزل داشتند که یکی مامان ۱ 
۱ و دیگری بایا بود ... بعلاوه مشتی بچه هم مثل خودش در این عالم . 
بسر می‌بردند که «ندی» آنها را ازمدرسه می‌شناخت تا بسیب‌اننکه 
در بیادهرو خیابان 8 آنها بای می کرد ۰ : ۲ ۳ ۱ تیم 
دنبای دنگرشی نقتمرری داحتوه دی 2 
0 و 4 0 ی 2 ای 


تم ۳ ۳1 3 ۳ 
7 وب ۱ 


2 1 9 


- ومته بزند 6 9 تهدبدش و ۳ ِِ 
3 مس ۳ آنده که برآی من دروع ۳7 1 ببافی چا ۰ 
> مومت که یگ هوس شرفت نی ۳ ی 
سافان کفت.: 1 13 


- اس کان‌ها 0 فتل ولا تخیر و و 
نیت ها در ۰ و گوشزدش کردهام که دیگر نمی‌خواهم به‌سینها 
ود . و 
ِ راز این قضابا» آن شب پیش آمده بود .» گفتی از قطرآن 
مذابی ساخته شده بود که روی سرتان فرو می‌ربخت .۰ درآن ماه 
" ژوئیه 1 هوا همه‌حا گرم نو د اما درخیابان هو لت حففه حهنمی 
# تدای بدی اسهوده حد و حهد داشت که خوایش سرد ...۰ ملحفه‌ها 
نمناك نود و به‌بدنش می‌جسید ۰ بای درخانه نود ... زرا که شبها 
۳ کار لد ۱ دواطاقف به‌کوره‌ای فساهت واسستت به همه دستگاههای ۳ 
این افر وخته باشد ۰ عاقنت » «بدی» بالش کر و وا داش ی ۱ 
۳ 7 بت ور گذشت و بطرف پلکان حریق روانه شد تا ببیند که در 5 
3 و وی تون متس شفس ی باب این کار را تاان لحظه صدبار 8 
3 ره نود ۰ بیم سقوط نمی‌ر فت برای‌آنکه هشتی‌تنگ‌نرده‌ای‌داشت. ۱ 
و خلاصه . ۰ جرا ۰ ممکن نود از بدبختی بای ات( بلفز د .۰ اما هنوز 
چنین جیزی انفاق نفتاده نود ۰ «یدی» بازوی خود زا به‌کی او 
مبله‌های حِ فلزی حلقه می‌زد و این کار 3 درعالم خوابت 


در بائین بیفتد . 

1 اما تاد نیهو ده رو د ۰.۰ یرون بهتر ۹ درون عمارت ننود . 

2 1 بازهم همان کوره لو د م۰ بااین تفاوت که درانن کوره دستگاههای آتش ‏ 
3 خاموش شده بود ... «بدی» بخود گفت که باید بالاتر برود .۰ گاهی . . 


۳ نسیم خفیفی دریشت‌بام می‌آمد. . بحه بالش حود را بردآشتوبلههای ِ 
۱ طیفه فریکن: یمنی طبقه ششم بالا رفت . 9 ان 

و چندان فرق محسوسی درمیان نود اما جون دیگر ی 
9 هن وجود نداشت 6 حز اکتفا بان علاحی نود 0 
0 ای در ر پشت‌بامی سل تراس نمی‌توان: 
0 


0 درا نع ای ب«سافیت همستانکه ۰ درازده تال -ِِ( 
روی پله‌های حریق بخواب می‌رود بخواب ر فت . ۱ رد 
۱ ۷ ۱ لحظه‌ای بس‌ازآن 4 ناگهان جنین نداشست که ۳ آروشن 


شده است ... نوریکه‌به‌چشمهای «بدی» می‌تافت » ازخواب‌بیدارش . 


۳ همچنان‌تاريك‌بود. ارو سای از بائین بنحره‌ای م ی آمد که‌در سطحی 


هت و آنو قت دید که این روشنائی از آسمان تج ام 1 ۱ 


ها ی و تست مفانل ,حشمها شش فر ار دایت را 3 
: آنکه دراز شده بود » سرپا بود » این شعاع نورانی تنها پاهای آو را 


اا ‏ ح می‌ساخت « بقیه بنحره را برده نبمه‌تاری فرا گر فته تود که 
ال اند سرتایا باز نشده بود . اما فضائی که درمیان بود » کفایت 


1 داشت که «بدی» همه‌حای داخل اطاق را سیند . 

۰ ۲ دوتثرآنجا بودند. یکی درد و دیکری 0 
9 ی ندارد ۳ اما رفتار این ادا بتتیان عح نگ ش 
۱ هم ن موضوع حس کنحکاوی او را برانگیخت و وادارش ساخت 


رکه مدت درازی را بانطرف جشم ۰ جشم بدوزد و 


1 7 مرد روی جهار پابه‌ای کنار میز بخواب رفته بود . از فرار 
1 معلوم بیش‌از حد مشروب خورده لو د با کاری کرده لو ۵ ۰.۰ در هر حال» 
شیشه‌ای مشروب و دو گیلاس حلو او د رد ه می‌ شد س__ سرش روی 
امیز وتا ند نود و نکی از دستهاش را حای حد را نگداشته 9 

کم خوایست روشنائی ماه آذت و زحمت شمش نباشد . 

۳ یت ار هر هه ۳ 

۱ ال کرش داهت که سزودائی تکند. کی دز ده‎ ٩ 
. می‌خورد که از فرار معلوم » لحظه‌ای پیش » از بشتی صندلی - از‎ 
. . همانحاکه مرد بیش‌ازخواب آو بخته بود - برداشته بود .۰ این.زن‎ ۳ 
.  رظنب پودر و سرخاب فراوانی به‌صورت زده بود . اما آنقدرها‎ 


«بدی»خوشگل نیامد.زن پس‌از آنکه گرد میز طوافی کرد » بیحرکت. 


ماند و یکی پس‌ازدیکری جیبهای کت‌را جستجوکرد ۰ در اثنای این . 
عمل پشت به‌مرد کرده بود اما «بدی» از پهلو او را میدید 
اه ر فتار دزدیده و پنهانی این زن نخستین چیزی ود که توجه. 1 
9 ف را حلب کرد سیس ان مر د ... 3 دنب ۱ ی و 
۱ جوا ود کرک 1 و 0 هب ت ۳ 


شمها ق می‌زد و کا‌بگاه ‏ «بدی» می‌دید که باتش و ۱ 
, ل چرخ می‌دهد کن 3 3 
بچه یکباره جلو تنفس خود را گرقت ." بازوی مرد کمکم: 
و نرم‌مثل خزنده‌ای ر وی میز بطرف رن برآه افتاد ...۰ مثل ماری ‏ 
۳ یا هس هتنتة به‌شکارش نزديك می‌شد تن سیس. و قت ی که . 
و وسید» مرد:گری از روی ۳ 
خم شده بود . . لبخندی می‌زد اما این لبخند لبخند خوبی بود .و زن 
1 ازچیزی خبر نداشت . 
۰ لب «سدی» باشدت بباری بضربان افتاد . در دل خود» 
سطاب بان زن گفت کر دود برکردو کم ون جات ۱ 
1 و پولها ی که برنگشت . 

۱ آنوقت » مرد یکباره از جای خود جست و مچ زن راگرفت . 
: ۱ این حرکت صندلی را سرنگون ساخت... و کم‌مانده نود که 
3 میز هم هار گذان شود ۰ دست) درشتش 4 همان دنستی . که مس ۰ 
خزنده‌ای روی میز براه افتاده بود » سر زن را از بشت گر فته‌بود . 
"1 و تکان می‌داد .۰ و باز هم تکان می‌داد ۰ دست دنک تن مج دستی ور 
و ی نو د که "ول و 0 نو د ۰ رن در صدد بر آمد ود بول را دی 
۳ 5 سا سان بیراهن خود ناید بد سازد اما نتوانست باندازه کفات این کار . 5 
ات انجام بدهد + نون مرد مچ اورا آرامآدام پیج 2 
9 ازیو لها بردارد . 0 ۱ 
4 ۳ رن متاخ موش فر ناد ی از کلم برآورد اما 2 ِِِ 
9 بلند سود یر ننظر (« دی ) که درآنطرف بنحره ِ ۰ 


۱ مرد با صدای گرفته‌ای گفت : ده و اد ی 
- دست آزاین بو لها بت ی ! حدس می‌زدم که 


درون کر 


ی 3 رت در کار است . + اما من تسبی سرت ی 


ری 0 3 0 بلند نو ت_ ثل اب ۰ 
را ی لر ود ۰ : 7 ان ی ایو سِ 
۳۹7 دربانین تکحا بازشد و از ۳ رد کم ۰ از قرار . 
و ی ری ۳ 
آماده بود که بسرعت در قضبه دخالت کند ۰ به‌نشت مردی که 3 
1 پولش را ربوده بود » شتافت و زن کاری‌کرد که قربانیش نتواند . 
9 بر گردد .... مردی که بدرون آمده بود صبر کرد که سر مرد در 


: 

ی ۱ 
۱ ی ۲ 
ی دای ی : ی ۴ 
اف آنوقت زن پولها را که روی زمین زبخته بود » گردآورد و ۱ 
تا ید و 3 کف ۳ هب ۱ 3 


7 ی 3 
ی > تودباش » آزاینجا دربرژيم ! چه‌شد که کارها را ین‌طور : 
2 ی ایک دا خردم ۱ رز موم دید برد و سوم 
۱ 2 داشت و 9 رل 
مت ید ره کر رن ۰ ۰ 
1 ۳ - خوب » خوب ؛ یا .. وقتی که بهوض بباید »پلیس را 
۳ بدنبال ما تتوااهد انداخت ! 


0 


ناگهان » مردی‌که خود را دوی‌زمین توش مود گر زده‌بود» 
۱ یکی‌از باژوهایش را به‌باهای متجاوز حلقه کرد و هردو پاي فورا: 2 
(حو) تعادل ودرا اردیت‌داف فلز رم نمی در ار ح ۳ 
مر3اذ بجر با آن سرعتی که امکان داشت بروی او جست و کشمکش .. 
و زد و خورد آغاز شد. هم 9 
امن ی ما ی 
ثیرومندش از سِ ند دب 


ی با چشیهای از حدفه درانهای" دید 1 3 ِ 


ی اه 3 7 تبفه نا دسته در بشت مرد. 
73 4 . ناپدید ی ۳ خز 6 ۱ 2 


ت_ ۹ 


سنا 


3 ی ِ و خورد و 0 هماندم برنده شد 1 ((حو) 


9 3 ان چرخش بازوی جود تیرر ون و و دوباره در بشت قزر بای 1 
و . مرد دیگر ازحر کت افتاد و جنین بنظر آمد که 9 ۳ 
3 زیر ضربه‌ها می‌لرزد ّ ۳ 
ی «جو» هنوز راضی نبود و دوباره کارد را بزحمت. ی 
لو نا تس 
ی می‌خواست نفس تازه کند و دیگزی نفس خودرا تاقیامت مر ۱ 


3 


تا و جات شش 34 


۳ عاقبت ۰ «حو») مرد دیگررا بهلو انداخت و دلند شد ودستی 3 
۱ بچانة خود شم ۰ سپس زن و او نگاهی به ۰ کر ۰ 
1 ِ ۱ مت آزن را | برسید . ضِ تم ِ" 
3 2 ۶ زان و زد 1" و از دستهای ود را را مرد ۱ 


5 ی 7 و یی 7 ِ در آن 2 ور دستیتس ی ت_ 
و کی و لداعت و سرمی گرا واه ۱ تا 
3 جته تس 
و 1 ِ 2 او تا 1 9 اه را د ؟ 

ومت. و 5 «بدی» کلمه‌ای ار یبای آندو را ودستنیدا: ۱ 
چ ‏ و 


ی نج 9 تال که لو د۵ .... 3 ی تب 
خودش ی ازدست. ند هد و 2 می‌توآن ۳ 4 


ی 5 
ود یه 


0 


0 رد را آهسته اکن و شروش با‌بده .۰ 


1 1 ۱ 2 ری هبیرون آندا- ۰ م9 ِ 1 ۳ در 9 : بش 2 ِ ۱ 


هر 2 کنن نود 


خی ِ تور اکنون سری هه به‌ینجره نزن ۰.۰ سین ۱ 
اج خوب ۱ 


ِ 0 رگاه وک ند ِ 


۱ تن بطرف بتجره ر فت ۰ چنین بنظر 0 درهر قدم 
ی 9 می‌کند . . سرش از میدان دید «بدی» نابدید شد . سپس بدنش. 
۳ آنمام اطاق از و ی بچه که مثل افلیجی دیگر فادر به حرکت‌نبود . 
پنهان تاحیت شکافت "نان شحر ه کینکت نود که زن پر تر ان ۱۴ او 1 
رائیند اما «بدی» بی‌برد که لحظه‌ای دیگر و قتی که زن از ِ 3 
ی بنگرد » وی 0 دید . ی 
سس رن شد ۰ بتوی کهنه‌ای به‌ترده 7 بل ما پتو ربود 
دوی خود انداخت" و از خدا خواست که این بتو سرتابایش را آسهان . 
ِ 3 اما دفت تا که ۰ بت مطمتن . دست 4 بای 
1 جته ۳9 سر اراق ی تااشک مرن دس بر 1 3 


۱ 0 ۲ خرن 
3 درسینه‌اش - چیس و ۰.۰ 0 ترس آنکه ‏ 


پودم ِ اد 9 افتاده آست .ها 1 ۱ 


ی و مه مرت 
۳ مرد کت و و 


3 زودباش ۳ د یگر نگفتم 0 اه 


9 جج شعاع. ازمبان رفت و (بدی)) رن پرده تن بائیر ۳ 


ره است . بازهم لحظه‌ای حرأت حرکت نیافت. سپس تا ۷ 


ود و ازتنو کرت اما ان هر 3 2 
زیرا که دراین موقم حتی شکاف پائین نیز ازمیان رفته بود .و اگر . 1 
(ندی) ی حبزی) نمی‌د بد ه باز هم می‌تو انست حر‌فهای یب را : 
و ۳ 


ازان حرفها بشنود .. 

۱ در تیان له ودک مر 
ار رود بااتهنه» برد که اکن حرف تلور راسفت و 
عکس ان مطلب هم حقیقت خواهد داشت ... بس لازم بود آهسته 
یرود + پلجان جرونی کمن و لوزان ی مدق جوز 3 وی ۲ 
باهای خودرا درا ز کرد تا انکه سرانگشتالش به نخستین بله بخورد 
سپس آهسته روی شکم خود لیز خورد و با دستهایش خود را 
کم نت قا تیفتد:: رهم نی ار ۱۳ 


مرد می که ۳ 5 
۰ کاغذهانی. انس ئ 3 خیش لو د ... کلیفبر بستول 
وا مت بسانم ۰ بهنه از ادرست. درست ی ! اسنگونه 5 


,1 فواد: ی ناید ندمی‌شو ند وجندان سوژالی‌دربارهشان‌پیش شن‌ نمی 1 آید! 3 ِ 
۱ کاری که ناند صو رت بد هیم این است که هروس ۱ 9 
اد ‌ دربیارم تااننکه نام و نشانش دانسته نشود ۰ تِ 9 ۱ 


زن صدای گرفته و آشفته‌ای داشت ... متل اینکه گرب 


۳ و و او است 5 5 . حو . ترا 0 بیا اینجا . 

هر برویم !.. 0 : انا ۳ #نی ان 
س تدای ( رذع 9 که ممهتر مج و 
و اکنون دیگر و به‌درر فتن. ندار یم ۰ همینقدر بس 

ات که او را ازانشجا بترم ۰ هیچکس اورا: 7 

است ِ 0 بشید چه حاده‌ای اتفاق اف ۹ 


صي ‌ ث# 0 
, : ار ۳۳ 
تن سرا ی وا ار ۳ ربا 


- اوه » نام و تتپاش بچه نیرید کم +5 5 


1 انت 0 آن دو 9 جودت ِ اد ِ اک 
ب پیرون ابر نز ۱ 


1 ح 5 بدن «نبدی» 9 از "سرتابا بهپله‌های لری جسبیده بود ‏ ۱ 
رورت دهعت بر 7۳ 3 نب 


مردی بای هیکل رآ می‌توانی 9 جابدهی 1 


و ۳1 تا بگذار من 9 ‌ تن و آنو قت دس رت برد ی 
9 بیان یبد 


ی اه جانة (بدی» و هی یر کی با و چنان‌بنداشت . 


که استفراغ نزديك است ۰ بله کمی جیرجیر کرد اما ناله‌ای که از 
ظ تمه بوک ان سجن 1۵ آهییان بر4» و 
و مرد گفت : 
احار نداری نگاه رده ۰ رو حلو 1 تن ما اگر یب 
دیدی اف بالا می‌آند » بر گرد .-. ۱ ی 


7 و و که دهنش تلج شده بود 4 از بله‌ها 9 


4 - بیش ازآنکه بیرون بروی هرجه روزنامه‌مانده است 
1 بده ۰ و َ بو و هم که سر‌ون گداشتهای برای سس بت ی برای . 
+ ی ته مان ندرد می‌خورد ار 2 ۳ ی 
۰ ۰ (ددی» »توافت دوی زاویة بررجسته . بله‌ها و 3 و پاهایش ‏ 
به‌کف ی سس تصورد او ال یه تن ی ۶ 
فته ید۳ ی ۱ 4 ۱ 
ض اما هو که ستو ی 1 گر فته ات و فِ کر "۰ 
8 توجهی «دانکتتة بأشد 1 آین بتو منحوس را تیا و 5 دوک ی و 
نی 9 است . ۱ 3 و 


۹ هن م ی ‌ 


ای داستا ی بای خود را از تن بتو نحات داد را ِ 
هب ۱ صورت ند هد بداخل اطاق حود فرورفت. ۲ 
۱ تن وه 2 ی 


۱ مه 


ِِ 


۳ 0 اه 9 1 خود را - 
و مق با زر داش 3 
و ای زت را که در اناي مرن مشتی با ذیرگوشی . 
ِِ آمی‌زد » شنید . 

ی عحیب‌است .۰ ذره‌ای درهوا باد سست . .. چه‌طور 7 ۱ 
0 افتاده که یت 2 


۳ 3 «یدی» اه ی خود در 1 ِ 


دیگر قدرت‌ان‌کار را زیم . مثل خزنده‌ای دی‌دستها و زاو ای 
و » سرخود را زیر ملحفه برد و بااینکه ربع 3 
ات بیش‌ازآن شب برای او اینهمه گرم و سوزان بو د ء تلش 
دنه شد و مثل اواسط زمستان از یرما ارزید و بااننکه سرش 


3 "ژر ملحفه‌و د» گاه‌یگاه صدای رفت و آمد ۳ بالای سر خو دمی‌شند. 
آئوقت حادثه‌ا(ای را که در دالا حربان داشلت) بنظرمیآورد و سرتابای 
تنش دوباره به‌لرزه می‌افتاد. 


7 ات .۲ ملات درازی پس‌ازان همه‌چیز آرام شد . دیگر 
و مهم مقر دا 
ی 3 از بله‌های عمارت بائین آمد » از حلو . 
دراو گذشت و همجنان بائین ر فت . .. چیزی بدیوار خورد .. چنانجه 
وی ارت ون سا دیهد نی یی 

و در سراش یه ای از نر فت و 1 ار 
و تاره روشن هده نود خید‌ای بای کنس ‏ اه ما۱ 
۲ منت خی ما هن دنا چبری توا 0 ۱۳۳ 

2 حاخ او ام ور تا ای نا 3 اد 
آنکه او را صدا زد بهتهبه ناشتائی پرداخت . «بدی) ای وق 
۱ ۰ 2 
۱ ما تا 


جیگ یم پسرچان - 
لل تطی زانو دس رده برداشت و گت 
آری... می‌دانم! چیز تازه‌ای‌نیست ... سنربله‌ها دیمان 


اسمشان رن تا هانلون ۰.۰ با چیزی مثل این است ۰ 


بدی صندلی خود را نزدیکتر آورد و بطرف گوش ندرش 


ای نفس‌زنان کفت : 


ناما باباحان ۰ دیشب مردی را آن‌بالا اه ۱ و تین 
و دود و تجمدان نید .. ۱ 


ب دسا از جورین ترداشت اه و جنگال را 


1 آبزمین گذاشت ۰ روی صندلی خود جرخی زد 9 خشونتی درنگاهش 
یدید آمد .. و «بدی» لحظه‌ای جچنین بنداشت که بدرش نیز مثل 


‌ 


دی گر فتار وحشت ودهشت بو د) دهستت زد ركف ات 


ری ی له و مک ای از 


دست اواست ِ ددر دادزد 1 
مری » بیا اینجا ! 
مادر «بدی» درآستانه دربدیدار شد و نگاه استفهام آمیزی 


بروی ندر و تسا 


بدر ی 
0 شروع کرده .۰ خیال می‌کنم بتو گفته بودم که‌دنگر 
ده ناگرا با هو ی 6 تفاس : 
مگر بازهم چیز هائی از خودش درآورده ؟ 
(بدی» خواست اعتراض‌کند : 
من چیزی از خودم درنیاورده۱م ۰ 
ی و از اتید 


مس زد کر بو خونت یخ می‌زند ... ساکت شو !... اگر آدمهائی 


2 از اسان بت داشته باشم » همان دمهالی‌هستند 


1 
۳ 


۱: 


2 


طت 4 وت 0 
تن اب 
ار وف یج 


رتبدر ۳ و تفیر حواب واد ؛ :8 و و و ۱ 
جیزی ننتخت که توان تکرار 4 ۰ زرا ی ات 
کار را کرده ... و برای مه مر و ۳۰ 


۱ و ۵ وحسدش‌را و کر ده‌آزد ودردوجمدان رز بخته‌اند!.. 


مادر گوشه پیش‌بندش را با حرکت دهشت باری به 
نی فیح ۱ 
خانواده کلرمن ؟ اوه ؛ «بدی» » س تو چه‌وقت ازان 
حرف در آوردنها دسشت برمی‌داری ؟ 1 جنین جیزی باشد بستتر لن 


آدمهای دنیا خواهند بود ... میسیزکلرمن حتی زن بسیار مهربان و 


نازئینی است ... چند روز بیش سك فنحان شکر از من قرض گرفت 
و وقتی دید که سربله‌ها بهم بررمی‌خوریم » هرگز؛ دیده نشده ات 


که لشخندی نز ند و اظهار مستی نکند ۰.۰ این حر فهای دهشت‌آور 


را از کحا درباره جنین اشخاص درمی‌آری ؟ 
بدر با حالت گرفته و حزنآلودی گفت : 
آه ! سین این بجه درآننده چه‌کارها بدست ما می‌دهد ! 
هیچ شکی ناند ی سر اختلال مشاعر دارد ۵ من کحاو 
سری 0 ۳ نمی‌دانم به‌که رفته ؟... درهرحال نه به من 


از ٩‏ نهبه‌تو ۳-2 اما من کاری م ی کنم که هو س دروغگو بی را از 


شون بتارم« حتی اگر پنی‌اواینکان کار کل 1 
آستینهای بیراهنش را بالازد و صندلی خود را عقب‌کشید 
تانکه اسر جای خود پاشود 
انا تیار 2 
که استانة درمی‌گذشت » درصده درآمد که 
وسبله‌ای برای سرخود فر اهم بیاورد . 
- اعتراف می‌کنی که دروغ گفته‌ای ؟ 
(بدی» نو میدانه 9 کرد : : 
- بجشم خودم دیدم ۰" از پنجره نگاه می‌کردم و ددمشان!... 
بدر دندانهای خود را بهم فشرد و گفت. . 
تس بسیار خوب ۰ بر و اسنحا 7 و در را بشت‌سرخودشان 


قضیه بسیار بد نگذشت . با شاید لحظه‌ای بد نبود اما 
نه‌بیشتر ۰.۰ بدر (بدی» مرد شربری نود . اما مردی بودکه درباره 


۰ وان یداه ۰.۰ درتنسه ومحازات سرخودچندان . 
توت و قبرتی بکار نمی‌بره.. وتدراست بان موی ۱ 


۲ ۲ 0 ۲ 0 


- بازهم داز ینک نه حر فها ار خووت | 
وسیله نحاتی برای «بدی» فراهم می‌آورد ۰ و بدی بی‌برد 
که باند آنن وستیله زا غنیمت نداند.. 
۰ بالحن فرمانبردارانه‌ای جواب‌داد : 
بت لاه ۰۰ باباجان . دیگر جیزی از خودم درنخواهم آورد. 
اما چون بچه بطرف در روانه شد » پدر بسرعت بسیار در 
دنبالهة حر فهای خود گفت : 

- پس » آماده هستی که اعتراف کنی‌که آنچه لحظه‌ای پیش 
به‌من گفتی راست نبوده ؟ 

«بدی» بهزار زحمت آب دهن خود را فرو برد وبی‌آنکه 
بای رکه کب دسعوسی برد لو یت 

رن کیت 

- جواب بده ببینم ا.. آری با نه ؟ 

دوراهه‌ای ود و «بدی» نمی‌دانست چگونه از این 
مخمصه بیرون بیاند .بجرم گفتن مطالبی که بنظر بدر و مادرش 
دروغ بود » گر فتار تنبیه و محازات شده بود . و اکنون همین بدر 
و مادر می‌خواستند که‌وی‌را جدا بدروغگوئی وادارند. جهاگرحقیقت 
را می‌گفت بدرومادرش اس حرف را تروع می‌شمر‌دند فاکر اس ۲ 
نجات از مجازات دروغ‌می‌گفت‌باردیگر درنست همان کاری را صو رت 
می‌داد که قول داده بود دیگر صورت ندهد. در‌صددیر آمد که توسیله 
سوالی که خودش بمیان آورد » ازان مخمصه نحات یایند . 
۱ - وقتی که .۰ وقت ی که انسان جیزی را دده باشد .۰ وقتی 
ی ی ون ی ی 

وگ درمنتهای ی 2 
زرد هناش که این رها زا یتنا تب 


مه 


بجه دوساله تبستی ۱ 


سس ۰۰ ۰ جون من بچشم خودمد بدهام این حرف‌راست‌است. 
این دفعه » بدر راستی خشمگین شد . گریبان (بدی» را 


‌ 


3 1۱ و لحظه‌ای چنین بنظر آمد که می‌خواهد از و وی را تضیه 


کند مه بر" محازاسی :دیده: نهد مار کلید؛ را از اقفل 
# ۳ ِ رطف انداخت و با بت خشم آلودی 


و ۱ 


۳95 ۳۳ 


چیه« عمج 


0 که مره کی 0 .و درو تفرتا مت مه 
2 ۰ " و س‌از نک در را بروی سر خود تیه یروق 
لید وا از قفل درآورد تا وقتی که بخواب مر و زنش ها 
«بدی» نسوزد و از روی ترحم وی را از زندان درنیاورد . 

و (بدی»» غمزده وآندوهگین » روی مدای انیت ار تاه 

و را میا ن‌دستهای خود گذاشت و به‌تفکر ۰ ۲ 

۱ این قضیه سر دربیاورد . علت ان تنبه و محازاتِ آن نود که 

1 ۳ ما دی ی و ی 

۷ نود صورت دهد ! 

7 انتدا صدای کفش‌درآوردن بدر خود و س از آن صدای 

فثر های تختخواب را شنید # سمل ادنگر خی ی گر 17 ۱ 

9 بدرش تا غروب می‌خفت اما ممکن بود که مادرش بیش از رفتن 

۳ ۱ ندتبال کار و اد سس وی و وتان نحات ند هد. 

۳۹ «بدی» بدر نزديك شد و دستگیره را بهرطر فی چرخ داد . . 
و بانئوسیله درصدد برآمد که با حداقل سروصدا توحه مادرش ۱ : 
بر نی نوشن خود جلب کند . 

ازسوراح قفل 6 [جسته ء صل ارو : ۱ ب 

۳ اه ماماین موه ور ۱ 

س‌از لحظه‌ای صدای و 
می‌ر فت 4 شنید . و 2 

- مامان » تو هستی ؟ بگذار بیرون بیانم تگو مه 

مادرش درحواب ان حرف بلحنی آهسته گفت : 

- «بدی» » این کار‌ها به‌مصلحت تو است .. تا وقتی که 
ازاین دروع ( در رانا کنم »۰ 
ی ی و و 

۳ 

- «بدی» » حرف خودت رااس می‌گیری ؟ 

(«بدی» آه کشان گفت : 

به .۰ 4 مامان 

1 

وقتی که حتی بدر و مادر هم حرف شماً را باور نمی‌دارند» . 
جسیات ود تک دوف ی بت 


9 


۱ رت ی هرا 
نیفتاده بود ۶ بی‌شك برآی‌اننکه درانتدای کار کانه فکری که درسر 
داشت این بود که راست بودن حرف خود را به‌بدر و مادرش ثابت 
ات رما جون درخانه‌شان کسی‌حرف اورا باور نداشت» می‌خو است 


" تحای دیگری برود .. بحایی که شاند کسی حرفش را باور کند ! 


هر گاه آدمهای, نزو که هم خودشان را در جچنین مرحله‌ای 
می‌دندند » همین کار را می‌کردند ... جرا او هم کار آدمهای بزرگ را 
نکند ؟ «بدی» به‌ناد پلیس افتاده بود ...و هرچه دیده بود می‌توانست 
به‌پلیس بگوید .. برآی اینگونه کارها باید به‌بلیس مراجعه کرد ..- و 
ری هم ای حرف اورر1 ناور می‌داشت » جاهي دیکی نمیرزفت » و 
چون بدرش نخواسته بود این کار را بکند » خودش می‌توانست 


بل زا از حرنان قضیه؟گاه کند. 


(بدی» ازجای خود برخاست و چهارچوب پائین بنجره را 


هک ی او 


نت 
اما نطور بت 9 ام 1 من بتو اند آن‌را دوباره داز کند. 
تصمیم گرفته بود که همه چیز را به بلیس بگوید و بس‌از 


۱ و ی بر گردد تا وقتی که بدرش از خو اب بیدارمی‌شود» 


همانحا سبند ش ۰.۰ باین تر تیب می‌تو انست وحدان جود را آسوده 
مارد و دیگر نگرانی و دلوایسی نداشته باشد . 
(یدی)) از پلکان حربق پاکی امل تین نم ماکان 


و پر ناگ سوت کین می‌نافت یرای استتفاد هرا ان 
" نردیان از بله ها آویزان شد و خودرا بزمین انداخت ۰ بس از ان 


دربیرون رفت ۰ و برآی‌آنکه مبادا بچشم آشنایان دیده شود »سرعت. 
از خانه دور شد. .. چه‌اگر بچشم آشنابان دیده می‌شد » بیم آن می 
رفت که موضوع را به بدر و مادرش بگویند . همینکه در سرخیایان 
بگوشه‌ای تخود » خو بشتن را درامان بافت » از ۳ خود 


ی کاست و درانديشه کاری که می‌بایست صورت بدهد » فر ور فت . 


تس کار مه نهتر انم بود: که تکسوونبه کلانتری 


1 و کار ی ی بهپاسبانهای خیابان نداشته باشد . کلانتری ماوحشتی 


1 ام درد باز هم ت ۱ 
ای دس نی خوایت که این 


که باسگاهی دز 0 حول و حوش. وحود ۱ 1۳ 3 
۱ را جارو می‌کرد تب دل و جراتی بخود. داد و ۳ 
آبرسید .۰ 38 


ول داردا: مکی نمري نیقی که ارف می‌رکنم 


رسید حرانی نلداست آورد و مثل گربه قدم به‌داخل کلانتر.ی گذاشت 2 


۱ یقت ی که اطلاع دور 


ِ ی راد 9 
مرد با لحن خشونت آمیزی حواب داد. 
سنج فاد ۱ فار انس درو که 3 


«بدی» بی آنکه اصرار و سماحتی دش باشد دور شد . . 
اما عطار چیزی را بیاد او انداخته بود ۰ به بستخانه رفت و دفتر 33 
تلفنی را که آنحا بود» ورق زد . آدرس کلانتری نزدك را در آنحا 
لا ۰ بتدر یج که یکلانتری‌نزدیك می شد » ترسی 

که اننگونه حاها در دل بجه های هفت هشت ساله ببار می آورد 
(محل یکه هرباسبان آن‌دشمن طیعی بچه‌هااست) دوباره به «بدی» 
غلبه می‌یافت . مدتی دراطراف برسه زد و همینکه نزدیك باسگاه 


۲ ی و 


مردها که بت ببته شبهای تحتها لرر ۳ را 
اسناد و مدارلد دیگری: نود و از اننرو تالحظه‌ای کمترن توحهی به 
(بدی» ننمود ... («بدی» همانحا که بود بانتظار ماند هک 
که خودش انتداء حرف بزند . 

عاقبت » آن مرد از روی مهربانی برسید : 

بچه جان + چه شده ۶ سکت رگم نرده‌ای ! 

و و 


‌ گروهبان که همچنان سر‌گرم. آن استادومد اد بو دیا 
لبخند زد . 
چه 3 موضوع چیست ؟ 
بدی نگاه وحشت آلودی بطرف خیابان انداخت .. گفتی 
بیم داشت که کسی حر فهای او را دز خیابان بشنود . جر 
ی ات است که کشته 
نش ۵ ۰۰.۰ 


۳ موه ت ۳۳۹ تسه 
0 له و مب 0۳ج ۸ 0 ۰ ۱۳۹ ی وت ی سس وس مت 


هه بدا کات خرف ده است با له و 
بل ایس خوانف بر‌ود تا ند . نه ... بی‌شك لازم بود که اسم ونشانی 
را به پلیس نگوید. پلیس نمی توانست حدس بزند که قتل وجنایت 
کحا اتفاق افتاده ... 
گروصان ات اه ۱3 ملع وراد 2 

۱ ی تعاس4 فا هی که تع فوای شور 
انگیز بزنی ؟ 

اما همینکه به صورت «بدی» نگرست زاین بات اطمینان 

بچه با حرارت تابید کرد . 

له ۰۰ س کار :*. 

خوب دراسنصورت من نتو می گو دم ب# این کار درحد‌ود 
اختیار من نیست . آن راهرو را بغل ساعت می‌بینی ؟ این راهرو 
را بیش گیر و برو و سر راه خود در دوم را که می بینی بزن ...اما 
مواظب باش که در اول را باز نکنی .۰ ان در مال دوی است که بجه 
هائی مثل تو را بعنوان ناشتائی خود می‌خورد ! 
«بدی» تا ابتدای راهرو رفت و برای حصول اطمینان 
اننکه اشتاه نکرده است » سر برگرداند . 

گروهان تأسد کرد و گفت : 

ب در دوم ۰.۰ 

(بدی» همچنان بیش رفت اما حلو در اول سمت حرکت ‏ 

خود را تغفییر داد و بیای دیوار مقابل رفت تا اننکه گر فتار هیجگونه 
"خطر بیهوده‌ای نشود « سین دی دوم دا رد وان حالتی» وادنه ,موخع 
آرفتن به دفتر مدسسر مدرسه داشت ؛ در خود احساس کرد . در 
رد۵ نود ۰ 

کسی فرناد زد : 

-... بفرمائید ! 

«بدی» احساس کرد که قادر بحر کت نیست . 

تا شمای نی بارردیگو فر‌باد زد ؛ 
۸ - چه بود ؟ و ۱ ۱ 
تب ب اف یزاون ماندن ند‌تر از ر فتن بداخل بود ۰ سس 


این تاه ۳ فراموش کندٍ > باید زد دفتر بیرون ود و ۱ 


حون جبزی نمی دد سرش را تا خطی که محاذی بجه بود بائین :۳ 


تک 


اد دییری ی ۱ 
نگاهش را برای دیدن تازه وارد به شش قدمی در دوخته بود 11 


رن دیگر چه چیز است ؟ از کحا به اسنحا ۱ 
نخستین قسمت سئوال از فرار معلوم خطاب , به «یدی)» 


بو یط تسف باه ای مت ۱ 1 
((بدی)) قضبه خودرا ناگز بر رای دومن دفعه حکات کرد َ 
ار قش ده حیری ار افکال آننکات و ور 1 


۱ و (بدی» در ذهن خود خیال کرده .. 
بود که هشینکه را ای ۳ ۳ 
یی تراد آورد زر وهای ما و 
آمیزی که از دهانها بپرون میآید » بآسمان خواهد رفت . در فیلمها 
حریان قضابا هميشه باین ترتیب ود ۰ اما درعالم واقع » در عالم 
زندگی » مردی که پشت میز نشسته بود ؛ به نگاهی اکتفا می‌کرد. 

1 

((بدی)) ام 0 ی 

هرگ زکابوس نمی‌بینی » بسرحان ؟ ازآن خوابهای‌بدیکه 
ات رن بو حشت می‌اندازد ؟ 

(«(بدی)) بی‌آنکه سوع ظن داشته باشد 1 حواب دا 

ده اقب کاپومی میم دی 

مرد آن وقت به چیزی مثل حعبه که روی میزش بود » 
حر فهائی زد 

راس بیا» بیا اشحا. 

مردی باطاق آمد ۰ این مرد هم مثل آن دیگری انیفورم 
نداشت . در نظر «بدی» این آمرعلامت ز بردستی ود . آهستهآهسته 
با هم حرف زدند و بجه حر‌فهاشان را نشنید . . اما پی برد که درباره . 
ی کت ور ۱ 


۱ میآوردند که جلو ای خنده را گید 
9 شستنن مراد اول نان دنگر را 
۳ ند اناد این ثر تدش ».۰ تو لش خودت دیدی کدا ند از ۳ 
قطعه قطعه کردند و در .. 
و بر 
۳ داشت و اگر چه دو سه هفته بیش چنین فرصتی را رای افسانه 
گ- بافی وخیال بردازی غئیمت می‌شمرد » ان دفعه‌برای آن به کلانتری 
نیامده بود که حر فهای من درآورده‌ای بزند . 
1 نه » سرکار ۰.۰ نمی‌تو آنم م بگویم که ان‌را نحنتي را 
3 از دهان خودشان شنیدم که می‌خواهند حسد را قطعه قطعه 
۱ بدی آماده شده بود که حرف خود را راجم به افتادن‌مرد ۱ 
بزمین ... و تیفه کاردی که سه بار در بشتش فرو رفته بود » تایید ب 
کند اما بیش از آنکه بتواند این حرف را بزند » کارآگاه امان نداد و 
رشتةه حرف را با سئوال دیگری برید .۰ بطورکه گوبی «یدی» با 
۱ ۱ 
گرفته است . 
- دراین باره چیزی به بدر و مادر خود گفتی ؟ 
ان سئوال سئوالی بود که بدی آزآن وحشت داشت . 
بناجار حواب داد ۰ 
۳ تلشس روز ریق بویت 
ی دراینصورت > چرا بجای آنکه ترا به اینجا پفرستند » 
خودشان نبامدند قضیه را به ما خر بدهند ؟ ۱ 
۱ (بدی» خواست که با اختبارخاموشی خودرا از ی 
" نحات دهد . 
حرف بزن » بجه حان . 
۱ انسات باید به «باسیانها» حرف بزند . حتی اگر «یاسبانها» 
لاه دو باسبان ۲ ۱۳ هم باشند » راست 
آنگفتر بانها تسا تخو داد : 
بچه با تمحمج گفت : 
ی ۱ - حرفهای مرا ناور یت 
0 0 ۳ 


1 


۱ 9 ۰ 
ی وت 
۳ 


1 عقیده‌شان كِِ 


1 در ی آورم ۱1۳ 3 ۱ ۱ نت ۳ 9 ‌ 


ققی ان ای برد . آز هم رز سجن موز ان 


۱ کت را لام گر 


- اوه ! بس بدر و مادرتان چنین عفیده‌ای دارند ؟ و ان 
حرف راست است که تو چیز هایی از خودت در می‌آری ؟ 
بابد به «باسبانها» راست گفت : 
موی > پیش‌تاز این,اغلب خر نهای اب ود ۱ 
اما اکنون دی دروعغ بافی نمی کنم ابند فعه د کر حجبزی از حودم 
در نیاورده‌ام ۰ نی دفعه واست ین کم 
نکی .از دوکارآگاه بسرعت انگشتی به بیشانی خود رد ۰ 


" گمان می‌ر فت‌که وی متوحه این حرکت نباشد اما با اننهمه «یدی» 


این حر کت را دید . 

بان 6 گر سم خودت تشخیص می‌دهی چه‌و قفت 
حر فهابی از خود درمیآری و چه و قت‌حر فهابی از و در نمی‌آری؟ 

را و . تشخیص می‌دهم . ۰ وخوب می‌دانم که ایند فعه 

رک ازخود درنیاورده‌ام ! خوب می‌دانم که راست‌می‌گومم ! 

اما می‌برد که‌حواب سیار خویی‌نداده‌است. ندیختانه حواب 
دیگری‌نیافته‌بود باآنر فتاری که ازان‌دومرد دنده‌یود)د نکرتمیدانست 
قضبه درجه مرحله‌ای سا ها 

مرد اول برایآنکه باو اطمینان بدهد » گفت : 

- بچه جان » ما یکی را برای تحقیق‌دراین‌باره می فرستیم.. 

سیس بطرف مرد دیگر بر گشت و گفت : 

«راس» » سری بانجا بسزن و ببین چنه خبر است . 
اما مواظب باش که کسی بو نبرد .۰ توحه کردی ؟ ان تحقیق 
هیچ‌گونه رنگ رسمی نخواهد داشت ۰ بیشنهادی در زمینه‌اشترالد 
و با جژی آذلین فبيل دا دی ی ۱ ۰ گوش‌کن... 
يك‌دانه خودتراش برقی برای فروش به آنجا پبر ..» باین وسینه 
می‌توانی درباره قضیه تحقیق کنی . بت 
و می‌توانی آن را ببری ۰ و چنان وانمود کنی که بعنوان نمونه در 


بو سس داری ۰ ۰ دو کدام . 


بحال سفها/آمیری بطرف «بدی» بر گشت : 
2 . درست بالای خانه‌شما . 
لسن ی شور و اشتیاقی تشان ند هد ۳ » گفت : 


رد به «بدی» 0 ۱ ۱ 

: ان ۱۳ تکیت ۱۳ 
.ىا «یدی» اطاعت کرد . مثل بجه‌های عاقل درحدود نیمساعت 
روی نیمکت نشست . سپس باز گشتن «راس» و نایدد شدن او را 
بشت در دوم راهر و د بد . آنو قت درشتهای آمیدواژی بانتظار قبل 
و 9 له و داد رف‌ناد و دشنام و اناسز! تخسستنده . هیچ حادثه‌ای 
روی‌نداد ۰ هیچکس تکان نخورد . نگانه جیزی که شنید » دادو فر باد 
و دشنام و ناسزای (راس» نو د که آزیشت ند تار در دوم‌بگوش 
می‌آمد وحال آنکه مرد دیگر » مثل وقتی‌که انسان کسی را آلت 
تفریح خود ساخته باشد 6 خنده می‌کرد ... سپس بار دیگر اورا به 
0-۲ و 

س نگاه ستیاه وخشمآلودی بروی او انداخت درصورتیکه 
مود کر ار بصورت خود برده و کوشش داشت که قبافهة 
تاثرناپذیری بخود بگیرد . 

بچه‌حان » بنظرم ازخلال سعمی که ترا ازآن اشخاص‌حدا 
می‌سازد » بآسانی می‌تو ان عجهستر و صتیه ۰ چنین نیست ؟ 

بدی تمجمح‌کنان گفت : 

داوج ۳ 

و از خود برسید که دنباله کار چه‌خواهد بود . 

- سیار خوب .... حر فهائ ی که توشنیده‌ای مطالبی بوده‌است 
که از رادو بخش می‌شده ... 

- رادوئی درکار نبود . رادیو ندارند.. 

«راس» نگاه بی‌مستی بروی| 0 وباترشرولی گفت: 

- جرا . ۰ رادیو دارند . ۰ من خودم اکنون از همانحامیآم ر 
چم خودم این رادیو را دیدم . وانگهی » مو قع بالا ر فتن ی 
وجمان شتا سم می‌شتیدم امنهار ده ال انیت 
که درخدمت یلیس نس ان ی را با مار 
که در اطاقی هست با ست پمن درس میهد 

مرد دیگر برای تسکین او گفت 
رس بسیار خوب ... ون 3 انن حر فها بردار .۰ 
(«بکی) آناله‌کنان گفت": 

اور تسه را اجره دندم ند 
ی کر ۰ تاوحود انن ممکن است رادوئی درکار لو د هد 
9 باند. ۰ پس سا داشتهباشکه ارت را نمی‌توآن‌دید .۰ حر فی 


هو ۹:۳ 2 1 و : ۳ 
یچ قر- نز 1 یا ۱ ی با ی 
مر ۲ رک اه اور یز و ۱ 


۱ دیده باشی اما خی که لو می‌شنیده‌ای عبد 


رد 


3 
۲ 
8 
" 
1 
۱ 
5 


راس غر زد : ی ۱ 
درچه ساعتی آن بالا و هت ۳ 
تب نمی‌دانم ۰ شب نود ۰.۰ يك. ساعت فساظه‌ای دار اما 
و قتین که موا شیک ناشد »سامت وارنی توان دند؛ ۴ 
راس درمنتهای بدخوبی شانه‌ها را بالا انداخت و بطرف 1 
مرد دیکر بر گشت.: 3 
برنامة ) حبایت درآسانة شما » بوده ... که هر شب از 
ساعت ازده تا یمه شب‌حران دارد . خود زن به‌من گفت که‌برنامه 
دیشب بسیار وحشت‌انگیز بوده .. و س‌ازآن شوهرش بیشتر از 
کاعت کلمه‌ای با او حرف نزده ... برآی: انکه شو‌هر‌خرن: بر خلاف 
او که دوانه ان برنامه است » ازانگونه جبزها دهشت دارد ... ۰ وزن 
اعتراف م ی کند که‌صدای راد و را بسیار بالا نرده بود و بگانه‌منظوری 
تدارا با عکاشت ای بو که هو هر هو مستاطا ان 
۱ مرد دیگر نگاهی به‌روی «بدی» انداخت و بدی هم سر به  .‏ 
زمین دوخت . 
اما «راس» همچنان با خشم ان گفت : 
- و شوهرش خودتراش استعمال می‌کند .. و من وقتی 


که خودتراش بر قی را برای فروش ارائه دادم » زن خود تراش 


شوهرش را آورد و به من نشان داد ... و از قرار معلوم قطعه قطعه ‏ 
کردن مردی بوسیله تیغ ژلت چندان کار آسانی نیست ؛ وهمچنان 
دو چمدان درخانه شان هست ...و وقتی که از روی تعمد مدادم را 
نز مین انداختم » این دو جمدان را بچشم خود دیدم . در آنن جمدان 
ی بسا تیا مج تخت .جع تا رد۳ تاو سم وس این 
جمدانها» جمداآنهای‌تازه‌ای‌نبود...جمدانهای فرسوده‌ای‌بود که‌بر جسب 
صدمهمانخانه روی آن‌د بده‌می‌شد. وگمان نمی‌برم که اشخاص آسمان. 


"حلی مثل این ذزن و شوهر چهار جمدان داشته باشند . و اگرجنین 


چیزی هم بود » موضوع روزنامه ها را چه‌بادگفت : حداقل‌روزنامه ‏ . 
های بانز ده روز زد ۳ ما۳ در اطاق ر بخته بود ۰ تار بح باره‌ای از این ۱ 
روزنامه ها را هم دیدم .۰ حسل را با چه سته‌اند ؟ با کات 
ابر بشمی ؟ ۱ 

زا یی تب گفتی می‌خواست کشیده‌ای حوالصورت 
(بدی» کند . اما مرد دیگر خنده‌کنان حلو او را گر فت : 

۱ 
راس حواب داد : ۱ 


دب 


یه که معل مزدما را خود را باخته بود » التماس 


ٍ را مین بای که تبخانه تعودت بر 


مکی ۰ تو امروز باندازه کفات دردسر فر اهم آورده‌ای ۰ 


و ریخست ود و ناشارهای خود از و 


وتان وا که گفته نود » بیرون زر بخت ۰ (ندی)) می‌دانست وت 2 
مساحثه ۳ باسبان فایده‌ای) ندارد و حتی ندتر بن کار ا تا ۳ از 


و در اکیا اطاعت سر ش را بائین الا و ندتتال افتاد. 


وقتی که بخانه رسیدند آزیله ها بالار فتند ۰ درطبقة دوم 


و 
9 زیدی» را رس 
یت رو اش ده بش بایان مرا بخانه مان ۲ وا ده .۰ 
به‌طیقة سم یفن مناستان برس 
مه اسان تزاننها ایست ؟ 
بدی به‌لرزه افتاد. ایند فعه چه‌بلاثی و نود ریب 19 


چه میتوانست بگوید ! 


باسبان درزد دس 4 دریاناز کرد مادرف بووه تدش 


دا توت که نادار نی زود دسر کار خودا یزود و این ود که 
[م سل : درخانه لو ده هر و قتی که بدی وباسبان‌را دید مثل مرده‌ای 
صایایش: ۰ اما باسبان بهچشمعی باو اطتتان و 1 


وخ و سضو اهر حان» وحشت نداشته‌باش ۰.۰ به کلانتر ی آمده نود 


که ۰ داستانی برای‌ما نگو ند تس وماد ند م بهتر ای 0 پیاوربمش: 


0 0 


39 "مراد دیگر از لو و ۷ و د فعه تاسبانی نه 
دفتر تاد که انیفورم داشت ۰ «بدی» لحظه‌ای چنین شداشت. که . . 


- پاسبان دنبال می نفرست . قای مر هر ری 
طر دم 


- خوب » من باید برگردم . 

(«بدی» دوانه شد ودرمنتهای تومیدی گفت : 

برو ۰ زودباش ۰ برو ۰ زودباش که آن‌زن مارا نبیند ا.. 

وعحله کرد که مادرش را کشان کشان بداخل آبارتمان برد 
اما مادر مقاومت نمود ویرعکس آورا درهشتی نگهداشت : 

ن4... له... باید معذرت نخواهی ... را کار 
شیمان هستی ۰.. 

ورن سا آمد و به‌عنو آن همسابه‌ای خوب لبخنا. 
من زین مادر بدی رسم آدب‌را بحای آورد با 

-مکر خبری شده ؟ 
مادر حواب داد : 
له . نه ‏ جیازی نیست . 

رد م باسبانی درانشنحا بود ؟ 

- علت 7مدن باسبان کار ناشاسته‌ای بودکه از بدی‌سرزده.. 

مادر » بی‌آنکه چشم ازروی زن بردارد» فشاری به‌پسر خود 
آورد که وی‌را به‌عذر خواهی وادارد . اما بدی بازهم داپس رفت 
۱ 

زن بالحن چرب ونرمی گفت : 

- باوجود این بچة خوبی بنظر می‌آید . مکر چه کرده ؟ . 

مادر «بدی» بالحن محکمی گفت : 


ی . بجه خوبی پیست ۰ دروغ می‌گو ند ری 


درباره مردم می‌زند ۰ حر فهای وحشتآوری !.. حر فهائی که حقیقت 


ی ان کت درس میآورد با و قت ی که ان ۱ 


همسابهة سا رنه هنن : 


رن مدت دا بر وی «بدی» تکر نیت . شاید یت 1 


بو د که ناگهان درآن هوای آرام ردوی بلکان محر نی افتاده ۰ ود 


71 اد رفته‌ر فته ند ترمی‌شود و 1 ۰ شاند سلان 
3 باشد که بامدیر مدرسة آو یادکتری حرف بزنید . ۲ 
4 ی بائین بیاید » لحظه‌ای تو قف کرد دم ۳ ۴ 
باقیافه ای بسیار آرام نظری بسوی آنان انداخت . پاسبان حتی سر 
خودرا برنگرداند ۰ دستش را به‌لبه کاسکت خود برد وهه‌مادر(یدی» 


ی( 4 


۳3 ۷ 2 درایی تکا تِ و 3 که کار ساره را ی 
۲ 0 12 کت ایو وتان نظر انداخته است" ۰« «بدی» هرز 


یا 


رن داد رو نب مهربایی گنت 
۱ آ!.. امان ازدست این بجچه‌ها .. 

و درا شسواع نی دراز کرد .. .گفتی می‌خواست 
0 اورا باحلقه‌ای ازمو های اورا دکشد اما (بدی)) ۳ نوعیدهشت 
ی کار برد ودست و ناو تسیا 

آنو قت زن برگشت وآنهارا تركد گفت ۰ اما دیگر همچنان 
پائین نرفت » دوباره آزپله بالارفت و چنانکه گوئی باخودش حرف 
می‌زند گفت. 
۱ همیشه چیزی ازنادم می‌رود... نامه‌ای که باند به‌ستخانه 
بدهم ... 

آما «بدی» دانست که دروغ می‌گوند . برای آن بالامی‌ر فت 
که همه‌جی ز را به دیکری ی ی 
آورا اد فتاه 7اه سازد . 

ان حرکت تندوناگهانی بیش ازآنکه مادر «ندی» از عدذر 
خواهی سر خود خوشنود شود » به‌مذاکره خاتمه داد ... دل آزرده 
سر خودرا بداخل عمارت. برد ودر را بست . اما «بدی» توجهی 


ی سای اوننموده ز براکه‌حزبه‌آنجه مبد‌انست‌به جیزی 


درمنتهای اضطراب وتشویش های‌های گریست : 
تمش خی ی ابا نشتی: !.. حالاهمه‌جیز را می‌دانند... می‌دانند 


جچه کسی بوده! ۰ 
مادر که باك باشتاه افتاده نود » گفت : 


۱ ۱ 5 1عاتنت آزر فتارخودت شرمنده‌شدی؟ خودم امبدوار 
و 
ب دراطاف دبک واتباز کرد وایدی» تیار آزنو زندانی, ساخت. 


اک فامتي که .تر وین وت بساویم اماچونینمود تایه 
1 ۷ تافروب محصوس نتم 


درعمر خود نگاهی ند رده 0 تاان ِِِ آرام وسرد و خطر نالد 


یرم اه ری تبافت نها سر 


ورفت و کلید راازحیب شو هر ش که هنوز درخو اب نود 


با نمی‌داد ۲ نی تلمه‌اي ازان حر فهارانمی‌شنید ‏ 


0 د ودرآن ۶ عمارت اختتاقآور و سس در اسنگین 


ار ای ار .. کسانی 
دیگر او تو ال صدمه‌ای باو یز ند . ازاشر و زندانی بودن تفاوتی 


نداشت و «بدی» حتی درصدد برنیامد که باردیگر ازینحره فرار . 


اد هو ال حاضر هیچ‌خطری متو حه اونود . چیزی که برای‌او 
یب پودکه بفزدن د اکن 1 اد ۳ 

روز زان بنحو مقاومت نایذبری سوخت ووقتی که 
خورشید بشت خانه‌ها بائین ر فت» ترس ووحشت همراه نخستین 
سابه‌های شب نزدیك‌شد . ۰.. چیزی نظیر احساس بیش ازو قوع لو د. 
هرگز چنین احساسی به «بدی» دست پیافته‌بود ۰ شبیکه ددپمش 
نود» شب بدی‌نود . 

تار کی دشمن او نود وهیچکس نود که («بدی)) ؛واز ِ 
باوی درمیان بگذارد وازوی مدد بخواهد ... نه‌بدرش بداد اومی‌آمد 


ونه مادرش ۰ یی مینست از سس ری ی ووقتی که 


آیلیس هوادار شما نساشد 5 بهتر است که دست از کار شسته شود... 
زبراکه هیچ امبدی براستان نمانده استت: درسراسر دنت لیس هوآدار 
کسی‌است که نه دزد باشد ونه قاتل ۰.وأکنون جزاوکسی بی‌بار و باور 


نمانده لو د .هه 


مادر «بدی» ازکار خود برگشت وسرگرم تهیه شام شد.. 
سیس شوهرش را صدازد تاازخواب بیدارش کند. «بدی» که ان 
صداهارا شنیده بود صدای ر فت‌وآمد بدر خودرا نیز دراثنای‌لباس 
بوشی شنید . سیس کلبد در قفل مت درآمد و درو سط بازشد . 
(بدی) مادم از جات شود برجاشت فی ۳ ۱ ۱ 
رود .۰ 
ان ون آمیزی پرسید : 


بگو ینم ای ند تا خودت خاتمه می‌دهی ؟ 
بحه بااطاعت حواب 9 : 
ری بااحاوا ری ابا 
ب پس بیا بنشین وشام 99 


ی یف ۱ ۱ : 
19 ۷ ی ده نجل ۳ بِ ۱ 


لاه 


ِ ی («بدی» شانة ِِ" ویزود ردان ارات 
1 ی کوشیمالی ننو داده بودم .۰ جقدر باند ۳ یز ثم کل .. 
واین حادثه مکی برای «بدی» - آورد. ۱ 


وبالعن تعجب آلودی کفت ‏ 


۳ بت درید 


0 نا االنسست 0 وگ و اد زد : ۳ 
۱ ! ازطرف اما آمده .. از قرار معلوم حادثه بدی ار تب 
آمده . «خواهشمنداست دمحض رسیدتلگرا] نیائید.» .. 

«اما» خالذ ی نود ودرآن سرشهر درآنتهای ار ید 
ن منزل ات ً ۱ 
۱ ۱ ۱ 
و رم ال قر ان و چیزی بسر بچه‌ها امه تاهردو یکباره ۱ 
۹ و دزد پاازاین قبسا ۱ جیزها دوی آداده 3 


وید رش وی لاس۰ 
و ی یش مرت مر 
بحساب تو می‌رسم !. 

و این کار مقدمه‌تنشیه ومخازات وک بدر ی چس 1 
9 وباین وسئله باز کردن ننحره را ماد ۳ ها 5 3 
۱ ی دیگر نمی‌گذ ارد هو س یرون رفتن بسرات 0 
واگر هوس افسانه‌بافی سرت افتاد » می‌توانی به‌چهارد بوادنکوای 
۱ مادر سر اورا نوآزش داد وبالحن اشگکت آلودی گفت : گ 
ی م ی کنم » جخوب. ناش وبحرف بدرت کو ی رد ۵ ۳ 
سپس رفت ویرای «بدی» دگر حز ينك بشتیبان توازن: 
و آنهم تشتیبانن که بر ضداود قد بزافراشته بود: بچه درصدد بر آمد 
که برای ی ی 

و آزارم مود یتک ۰ باب مراهم باخودت به کار خانه 2 ۳-7 بر 
نخواهم بود ... عاقل خواهم نو د ... قول میبدهم .. ؟ و ای 
بدر تک« کی باو انداخت : ی وس 1 
بروی ب خودم‌ترا پیش دکتر خواهم" ی 
بر و و . له .. له : خواهش می‌کنم! حداقل بگذار 
۱ «پدی» پا در وت ۰ .2 
2 
بای اینکه بازهم بر ویدتزای عل و فص نکر ار 
9 بباری ۶ ا کر بقول ی و 


دک 


» 
ی 


کلید در قفل تصدا آمد . 2 ِ 3 
بت صورتش را به‌شکاف قشار 2 وبلومیدی ‏ 


التماس کرد : ۳ ۱ 
بایاجان » کلیدرا نگذار بقل : بماندا. اگر مر 


: سب تس 9 371 ُّ 3 9 
04 ۴ 9۳ ۳۳ ۷ سن 0 ره هی ۳ 


ف‌ 


ول ۳2 
۱ ۳ «بدی» 0 که وتنها ۳۳ 9 عالم را مان 
0 ی » میان او و ود جندان فاصله‌ای سود ۰ هماندم ری میب 
ازفریادزدن برداشت‌ودانست که فر ناد هیچگونه فانده‌ای برایو ندارد 
" وحتی ممکن است ساعت مرگرا بیش بندازد . 
۱ ۰ 
بوگ۵ه. شاد تنها تاین وسیله می‌تو آنست آنهار | فر دب ندهد و ما 
تصوررا درذهن آنها فر و برد که دیگر کسی درآپارتمان نسست. اما 
" چندان امیدی نداشت که دراین دا تو فیق تیاند ۰ بی‌شك توح 
دیر نظر گرفته بو دند و بدرش‌راکه که و تنها می‌ر فت» دیده بو دند.. 
و سکوت همه‌حارا فراگر فته ود. هیچگونه سروصدائی نبود. 
۱ خداقل هیچگونه سروصدای تهدد آمیزی شنیده نمی‌شد ۰ بعنی 
تالا بادرداخل آبارتمان هیچگونه سر و صد ائی‌ننود»اما در بیر ون‌همه 
صداهای ی تسشن ۵ داشلت. 3 9 


ت ی 


هنوز تکار ز ود وس و «بدی» مدتی وفت داشت . اما 
ظ کش عایع خود ماندن وبه‌انتظار مرگ نشستن شاد وحشت‌بار 
هی جوز دیگر بود . 
رن واه کاس دای شنت گت که درصد متری خانه قرار 
داشت » ,بگو ش آمد. «بدی» ی‌اختبار زنگهارا شمرد. 
5 ساعت نه‌ضر به نواخت .. نه. . ساعت بازهم زنگ زد . 
۰:۵ شباعت ده‌یود مان درتاریکی چه زود گذشته بود !. 


۹ بر سد وآنهم بشرط انکه مرگی 9 و نله اي ۱ ار کشت نماد 
9 در ۰3 ی باست بوسیلة راه‌آهن زبرزمینی به‌بائین مانهاتان 


2 د برای عبور از خلیج سوار «فری‌بوت» بشود وپس از آن 
ای هن به‌مقصد اتونوسی بگیرد. و باز هم یکساعت و لیم ۳ 
فواست که بخانه برگردد . وآنهم :مش ط:اننکه بیدرنگ باز گر دد. 


ی 0 جنین کاری تلم تیک که ۰ حتی س‌از بی‌بردن باشکه ‏ 
اختگی. بوده سر برد تب «آما» ۳ هرز 


ار ت ان مم سورد : ازآن ب پس ورب بانك 5 ی 


رت «(مامان» تك‌ساعت ونیم و فت می‌خو است که بخانة با 


0 ۳ 


ی ۲ 
وس 


و قتاتی که مان درو کف زمین بود بان ک اه رت استات ۱۰۲۰۰ 
7 بنظر«بدی» بیرون‌انداختن کلید. بو سیله مداد ی که درجیب ِ 


2 7 طت 3 
۰ 3 ی یس 
بداتصگجرجت و ویب 


‌ 


/ ی ما رد 


1 ات سان نود ونزودی صدای افتادن کلبدرا شئند. وک رد و 
ها ی سیم آهنی زنگ زده‌ای را خم کرت وازز بر و مور داد کات 
کرد که کلید را بچنگ بیاورد . ند نن‌بار قلابی: که در فک بو 
وده به‌ کلید برخورد اماهربار که سیم‌را سوی خود کشید»طعمه‌ای 


بچنگ آوردن کلید .گذشته باشد ؟ 

مکرد تاریك. بود ودیگر صدای هیچ وادیوفی بگرشن نیمدا 
مخمصه نحات بیابد . ازنیمه شب » زمان بنفع اویکار می‌افتاد .. 
0 


وازهمان دامنه دار بودن صداء معلوم ود که کسی خرم تاو احتیاط» 3 
۶ روی بنجه‌یا» براه افتافه انشتت ۶ و ی ۱ 


۳ «بدی» لحظه بلحظه پامی‌شد ورف درمی رفت 9 و وش 


اند د اکر و ۳ ۰ رای 1 در ی 


9 ۳ سحوی بطر ف‌ حود بکشد 1 در کهنه و فر سوده‌نود 3 


در قلاب ندند. عاقست» حتی ۳ تم ۵م۱ ۳ نخورد و 


بیرون و . دراقدام و وق 
ساعت کلیسا ازنو زنگ‌زد. مکر ممکن بود کساعت در رام 


کون بسشتر شحره‌هابی که (بدی)) ازاطاق خود ی 39 
می‌توانست یکساعت دنگر هم مقاومت نماید 1 شاد می‌توانست از ۳4 
وا که مادرش درآن مو فع درشرف مراحعت. می‌بود. تج 


سای حود اک 0 ۰ درست دربالای سرخود ۱ 
خانه آنها صدائی شنبده لو د . این صدا| نخستین صدای آنها ۱ 


۲3۳ دیگر جیزی شسئبل ۵ ین «بدی» چنان وحش ۵ 
و 5 زر اس" 
س از اب یه شنیده شد اما ! 


‌ِ_ ۸ 
ی از ره 


9 


افتاد .: 


بود ون شخ تاحلو بنحر ه بائین می‌آمد . 


" «بدی» خودرا بدبوار جسباندو مثل سنگ بشت یکه ه‌داخل ۱ 
ی رت خود ناه 2 سصو رز دزدید . 


تاگیان نور "جراغی که بدرشتی تخم مر ع لو د ردوی. سحر ه 


وی به‌اطاق آمد وازدواری ند بوار دنگر جرح خورد ۰ 


شاد اگ (بدی» خوب خم‌می‌شد می‌توانست زر 


۱ و 7 خودرا بشکل گلوله‌ای درآورد ۲ 


9 زانیها قرار کر فته بود . 


شماع درروی دیوار درست بای سراو رسید ین 


ودرست بصورت او افتاد و«بدی» را ناکز بر ساخت که چشمهاش 
را ببنده . سپس این روشتائی بهمان سرعتی که جسته بود» نابد ید 
اسان اکنون دیگر آنها به‌روشنائی احتیاج نداشتند ۰ این روشنائی 
۱ ازمطلبی که 0 آگاهشان ساخته نو د ونشان و بود که 


1 بدی دراتاق خود بکه‌و تئها است . 


آبجه صدای افعستسافون راکه در کار تب و و وا 


3 جوب ان بنحرهرا آدریباورد » شنید مر مت ی ی ۰ 


/ ۱ 0 چهارچوب را محکم نکهداشته نود . 


باردیگر مربع مستطیل بنجره رنگ خودرا آهسته ازدست 


شمهای سر 3 ار پنچره + برگرداند ی 


ی 


بت 
ی 
77 
۳ 


امش د ۵ ۳ 3 
۹ اوواسست و 9 برده افتاده‌باشد امااشکالی‌نداشت. ‏ ۱ 
۳ از ههور اب آگر برده هم بازبود هیچکس بر نز اتستات سس از خاموش شدن 
تط چراغ چیزی را دراطاق بیند ۱ ۳ 
اویش فاشت قسمتی ازاین رن خاکنتری زا تیره ساخته .. 


ی ام اطاف صنضیه قت امه اس مه یا 
: ت کوتاهتر ود ینوت 9 ی نبود که 0 احتباط 0 


تردازند ی 


ان بان خر ی درنظر داشتند؟ می‌خواستند د ازانطرت» ف 3 
ِِ ازراه هشتی به‌اطاق. پبانند ؟ نامی‌خواستند چشم بپوشند ؟ نه سر 
۳ آزایشرو ۰ که دست ِ شوند 2 ۱ 


1 وه بت . قلب «بدی» چنان ی یا 


دوبایح ی ۰ ار 


مدت جندن دقبقه و 9 آرامین دس 3 3 ی 


مب ۱ فرا گر فت . «بدی» بادهان باز تنفس می‌کرد و باوحودانن 


تحص می‌بنداشت که دیگر باندازه کفات هوا وحود ندارد 0 


است خفه شود. ۱ 

سپس صدای ففلی بکوش آمد. ان دا از کر از اطاف 
مجاور برمی‌خاست .. صدای خفیف قفلی بودکه مقاومتی نمی‌کرد.. 
از قرار معلوم در آبارتمان باز شده بود .» زبراکه بدی حیرجیر خقیف 


کی ازباشنه‌های در را شنید. و دوباره چ ی ۰ 


حیرحیر بگوشش آمد . 
کلید ساختکی بود . .. کلید ساختکی بکاربرده بودند . 


«بدی» آنو قت صدای تخته های کف زمین را دراطاق بدر ‏ 
ومادر خود شئید . شخصی تکسر ه دسیوی درف به فیصوت از 2 


حای داشت .. روی آورده ورد آهن دی داشتس زر ید شاد 
دونفر بو دند . شاد بیش ازیکی وحود نك انخت *: جهن آمیتد] 
- 
چراغ را روشن نکر ده بودند ۰ بی‌مك بیم, داشتند. که از 

ببر ون دیده شوند ۰ («بدی» چنین بنداشت که صدای تنفس آنها را 
می‌شنو د ۰ اما شاید تنفب ی خودش بودکه لحظه بلحظه سنگینتر ویر 
صداتر می‌شد .. 

در جرخ خورد . سیس بحال اول خود آمد . 
کوشش داشتند که بازش کنند . کاش آن کلیدی راکه روی زمین 
افتاده بود» نمی‌دندند ... اما «بدی» هماندم دانست که احتیاحی 
به‌آن ندارند ۰ همان کلیدی که درآبارتمان را باز کرده بود» این دررا 
هم باز می‌کرد ۰ 

ای‌کاش می‌توانست بوسیله‌ای نگذارد قفل باز ۳ ۳ 
آن مدادی که برای انداختن کلند بکار رده نو د می‌تو انست این کات 
۳ فرو برد ومدادرا درآورد اما جنان عجله‌ای 


سردازد ساوت مداد را بافت و سوی د و آمد. اما شکاف 4 


ناگهان درآغوش تاریکی شکلی بخود گرفت ۰ نوری که درامداد آن . 
براه افتاده بود درحستجوی چیزی بود ولحظه‌ای بس ازآن کلید 


و اه 


مس 


یقت 


ت۳۳ ۱۳ 


و _ امه 


ما جز چهارد به ای که روی آن 0 بود وی وجود تست 
واین چیارپایه هم دردیرا دوا نمی‌کرد . هط 0 
0 ۷ وومالکورعلین. چرخ می‌خورد دا ک 
ولد مسرکت درآوزد 
9 «بدی» پشتی صندلی را ار ۲ 
پنجره کرد . شيشه باسروصدای بسیار خرد شد واین بان درست 
در آر صریت کف که یاه درقفل جرخ می‌خوزد 1 
4 و خرده‌های نیاز و برنده ششه و بی‌آنکه. 
یت داشته باشد که ان عمل را بااحتباط صو رت سل هد. لباسش‌در . ۳ 
ی زد متا به‌شیشه گر فت اما بی‌آنکه سروتنش رده سس ۳ 


ای رم ای کت را 
کر رون لت ما نتوانست بدی رآنیگیرد خرده های 
ی که مود همان رو ۵ با سین پکیر یه ذیراکک 3 7 
ودرشتر از («بدی» بود . 5 

3 بحه از بلکان حر بق با ]مرف وازاننکه حان خودرا بخطر 
ده یی یجید راه‌نداد . چرخی زد و بائین رفت » چرخ‌دیگری . 
زد وبازهم بائین ر فت درست مثل ‏ بیج درشيشه بود . سپس همان . 
رم هم 
طقه بائین شتافت ۰ «بدی» بیاد اين افتاد که در زیر زمین‌بنهان 
شود 31 اما اگر دیگران ان 


۱ موصوع را حد س‌میزد ند وحلوش‌رامی‌گر فتند» بآسانی‌می کشتندش. 


نه » بهتر انن‌بود که به‌خیابان برود ‏ برای آنکه درخیابان ممکن‌بود .. 


ره ند وآنها فویادش برنسند.. 


۳ شّ وقتی که به‌بیاده‌رو رسنده صدای بای مردی را که در. 
تعقیبش بود درپائین بله‌ها شنید . واین مد که هنشت ود راه 
> براو ب ببندد بدنبالش افتاده نود . 


۳ 92) تض عتب به‌دست راست بیچ خورد تاآن حدی که 


۳ 0 سنج و برمیآید و بطرف سرخیابان دو بد. اما فدمهای‌مرد 


7 خر خود داجبران 


نو د ودیواری بوحود آورده بو د .» زبرا که چندان ارتفاع داش ت که 
ای ریم رنه راما ۱ 
اه یابقر نا ۱ 
«یدی» به‌سرعت خود افزود و به‌صندوق آخر رسید ۵ 
اف کد اهاط اف آن صرفت ایو که براثر وزن خود محکم 
را ترفته بود > جرج شود ۳ 
" نمی‌توانست باآن تندی وجستی ان کاررا صورت رد هد ۳ وانگهی . 
را ان ا تاهان که دوب وت تداشه توده تاشست ۱ 
جه‌کند ونراثر هبجان وحهش خود جنلد قدمی از صندوق ای و 
گذشت: وبرای آنکه از راه و فته برگردد »اناگزه به‌یكک حرکت‌دووای . 
شد .. بدی باردیگر حلو افتاده بود اما زن نزدیك شده بود و«بدی» 
یف ی ی و 
صندوق های سرباز توقف کرد .. 

۱ ارنقس ۲ فعاوه بو خامار رده ود زا اس ۳ 
تاو را رده جرد فزو برد مرد شری زو جملم آوزداو 
«یدی» هردو دستش را شدت بالا آورد تأثیر این حر کت جندد ن‌بار 
شتی ازان رده دبای کی را تکسره ب‌صورت مهاحم . 


" انداخته باشد.... جنان شده بود.که گوئین تالای ضتدوق آنشفهانی . 


شا کر ده ات وخاکستر را به‌صورت مرد فرو می‌ر زد . 
4 بچه بشکل موربی دررفت ومسیراول خودرا بیش گرفت. 
1 یرنه فتاده بود » لرزان لرزان دستهای خودرا 
در میآورد نی اش ی ۳ ۳ سل از 


شبات تراک بایان دی ۱ بر 
۱ 
و جوز 


«یدی» و ۳ رو در ۲ 
قطار تساه لو د.۰ صندو قهائی براز "خاکروبه که آماده تخلیه . 


ون 


۶ 


/ ای از و حیرت ۱ 1 باصدای 


9 9 و خ و 0 واده 0 تاه بود که قر در 

سس ود ۰ در صورت مردی که (بدی) از وی تم داشت 

حالی آمیخته به‌حماقت وآرامش بدند 9 ۱ 

۱ ود ِ 3 و 
: نداشت . ازحر فهای بدی بسختی سر درمی‌آورد ۰ اما فکری‌بذهن 

4 " «بدی» آراه نافت و بشدت انداخت . مرد درییاده‌رو یش 

3 بای «کلرمن» دراد شلد و «کلرمن» روی او افتاد . بدی 

3 یکی دودقیقه مهلت بدست آو ۵ . 

در آنسرخیابان » بچه باردیگر پیچ خورد وبه‌خیابان ی 
۳ . درسواره‌رو ربلهائی برق می‌زد ودرست درهمان زمان 
" تراموائی روبروی او می‌آمد ما و ی 
داده بود ! ۱ 

۱ (بدی» آزمدتها بیش عادت داشت که بشت ترامواها وا ۱ 
شود و برایگان ازحابی بجانی برود . خوب شرفاسی که ار کی 
آون زان شود و باماش را بکجا بگذارد ۰ لحظه‌(ای ماداب ی ما 
بارها را صورت داده بود ۰ 

وفتی که مرد نیز آتئو به حخود زد تدای بز رگد شتافت 3 ۱ 
طممة خودرا دید که بوسیلَه ترآموای می‌کریزد .. فاصله ای که در 

میان. بود » کم کم بیشتر می‌شد اما اطمینان خاطری برای «بدی» . . 
فراهم می‌آورد 1 بای 6 مدن درازی :نمی ‌تو آند اقب تزاموای 

و این مرد ازشکار حود دست نمی‌شست و همجنان ۰ 

آمی‌دوید. وهربار که «بدی» آژبالای شانه خود ار ۱ ن 

بنظ رید کی درا شفده اس 3 

میتی ارهعات دون اریاد مي‌زد : 

وگو او :4 نکهذار 6 3 ۱ 

اس ی 


1 را بانتظار 9 بودند.«بدی» ۳ 
0 و قع بوحشت افتاده بود » درصدد برآمد که 
سرعت نع تم کننده را حساب کید ۰ هرگاه این چند مسافر سرعت . ت ی 
و ند وتراموای در نات براه می‌افتاد 4 فاصله مرد آن قدر 0 ۱ 
: بود که «بدی» بازهم می‌تو انست (سر بز نگاه» از جنگ وی بگربزد. ‏ 
تراموای توقف کرد ۰ درجلو چراغ سبزی دوستانه برق 
4 مسافری که درانتظار بودند سوی درتراموای روی 
آوردند . دونفر ازآنان ز بربغل سومی‌را که بیرزنی ود و افی لا ۱ 
آوسوار تراموای ۰ دند ۰ سیس جمدانی را باجند سته بالا بردند. 
پس آزآن » پیرزن ازر کاب تراموای خم شد وبروی هر کدام چندین 
بار بوسه داد .. 
وت حلدا حافظ ..سفر نخیز ور 3 
. - تشکر می‌کنم . نور جشمهایم 2 
ِ بر نان ۱ ۱ ۳ 
ی که سکن ۰.1 عمه‌تیلی ی را فراموش 
کوده‌اید ی 9 ۱ 
راننده بای ناشکیبالی زنک خودرا بصدا درآورد : 
و پیکت ( 
1 چراغ سبز تقید حیله بر میا کال عنوودا که مقنرد 
تست مک . آما ناگهان چراغ سرخ تور ی با و سس 
ی 
را وقت » درآن عالم ام ای ماوت 2 7 
هوپ » وآپ‌هوپ مردی‌که دوان دوان ودک میسیب » تشن امد 9 
2 وروی تلم و وضا: در صدد:تر ام که دست اد ۱ 
راقوای مداد . اما سیاردبرشده بود ۰ مردیاورسیده بود . دستش 
و هت تدای تب و اورا به تنه واگون‌میخکوب 
ساخت 1 : 


۱ 


و 9 نافته نود و بدام و 29 ۳ 

4 ی («یدی» گفت : 

3 و و 4 الا :در جنگ من تین تم ... گر فتمت 1 ۱ ص ۳ 
نت که اک باه اطستان: و اعتماد (بدی» پشت با زده 4 
۱ یهایس دا و برد و آندو را در شب تار ىك 


چنانکه ۳ و شروع 0 دا : 
0 با ان اثنا زن به آندو رسید. ارام خوه ۱ ۳ 
«بدی» آوحشت نگیزتر از دشنامهاش آمد .. زن درباره وی ۳ 


ظ 1 9 
با حرف میود که کتی متا دراه دی با چیزی نظیر آن سخن .. 
ِ نب زان ۳ تب 4 حجو ۱ گذار ِ خیابان 0 زانجا ۱ 3 
1 پردار رس ش 


ی وج 3 
حهش که بابان حهشها بود » بزودی گر فته شد ۰ مرد بازوی راست . 
اورا درنشت سر یچ داد وازان دست بعنوان اهرمی برای‌واداشتن .. 
بچه به اطاعت و تسلیم استفاده کرد . درد جنان‌شدد ی 
بفکر مقاومت نیفتاد . 
۳ ۱ کشان‌کشان «بدی» را به بیاده‌روبردند 3 را بر گشتند... 
1۹4 3 جنان اورا بوسط خودشان انداخته بودند و جنذان هم نز دیك‌بودند 
که انسان از رویرو نمی‌توانست حدس نزند که بازوی او دا یچ ۰ 
داده‌اند و نزور وادارشن ساختهاند که بیش بر ود . َ 
ربق ۳ ؟ مکر امشب‌همة : 
مردم اه جودشان بو دند ؟ تب 
۲ بل بت با کیتانددو. موی مثلن دادن تهب : بت شدزد و 
1 ی و تست قدر سس ومرتب زا؟ 0 امن 1 
و مسلفرت دریغ نداد ند . «کلرمن» امکان با که ۳ نک ین 
و نهر در نرودا: نس ناس اکتفا کرد که بازوی 2 را کمی‌بیشتر 9 
پیج بدهد. و بگوشی او یگو ید : 
رگن صدات درییاد » بازوت را از حرااز شنددر می‌آرم ! ۳ 
(بدی» صبر کرد که آن دو نفر نزدیکتر شود ۰ و تس 3 
آنکه از شدت درد فر‌ناد تزند و دریرایر درد سختتری که بدنبال . 
اه برد زر قاری تشاد ما 
سپس بای خود را کناد برد و رب ۰ 
ی وان زانوی «کلرمن زد مود که برائد ضربت از 
۱ آشده بود 6 دست او را رها ی اسوخ ادکی ۱ 


۵ وت 
5 3 9 
1 
سود ب توت ک ۱9۳ 
از رپ اد رتست 


ور رد 
تم ویرده 


ی اف بر 


۳ - ای من ن دا با اور مک . پید حرفهای مرا اد ِ 
ما 


و 6 حنانکه «بدی» » انتظار داشت 6 0 
د‌ و او ی ب 0 خشونتی نشان‌نداد ی 


ای رد 
یه ی بت ی بحه بچه‌ای . 


۳ رز یگران چیزی در آن‌خوانه 
+ » فریاد زد : 
مگر بچه و و مادر خوو ان ار درمی‌گورد: 
اف ده آورده بو د وچشمهای‌خودرا ت۱۳ 
#۷ «یدی» نومیدانه زوزه کرد . ۱ 
2 ی ای 1 بدر و مادر من ته اب 
رن سید سر برگرداند و شانه ی به و 


«(جو» ۹ ض بدرانه‌ای گفت : .. ۳ 
۱ ۳ ی ی 
و ود دهدن می‌آورد و عاقنت به ان و نی ناور 9 
*تر از حد. به کار افناده ... 
سب مس پدر و مادر من 


۳ نباید ساخته شود ! 


3 ار ی 9 2 ی ۳ ار فته . درحدود سه ساعت ‏ 
۱ " اد ئّ براه افتاد / ! تازه تدای کرده‌انم او این بازی را سر سا ِ 
در می آورد .۰ «بدی» مثل بیمار محتضری فریاد زد : دا 
- مردی را کشته‌اند ! و با تیغ قطمه قطمه کرده‌اند ! . 

(حو» ومیدانه سرش را تکان داد و گفت : 3 


- اي چیز ها را در تیلم دیده.. اپشست که انکونه یلها 


ت ۸ 1 
4 3 


رن بحال تصر ع و التماس 0 «بدی» نشسته دود بت 
لا وزی مدای کی ی ما ۱ ۱ 
بالك کند : 

ون ار ی ۱ 
ها بخاده بر فص ۲ مانب مهوت کاله می را ۱ 
خود چند روزی صبر کند .. ترا محازات نخواهيم کرد« ِ 

اکنون دو راهگذر بر اثر اشگهای زن و تسلیم حزنآلودمرد . 
بر ضد «بدی» دشت نی داده 2 آندو تیک 
و بر گشت و تفت : 

ب خوب » حان من » مايك بِ کز نتمچه ازدواج این باشد» . 

1 
دیگری خم شد و بی آنکه و ملاحظه‌ای؛ داشته باخد 
ری «بدی» را از هر 

گفت : ۱ 
۱ دست ازبای می‌بردار ! بچه باید به حر فهای بر ومادرش . ۱ 
گوش بدهد ار قطان واه باشد . 0 
( درکن متگام با تحر کت که بایای ‏ ی ت۱۳ 
زر هی ی وی در و 2 
پبشت سر آنان » تا آن زمانی که ممکن بود فرباد بچه‌بگوش . 


5 برسد » صحنه هیچ‌گونه تفغییری نیافت .زن همجنان در برایر بدی . 


زائو زده بود اما مثل حیوان درنده‌ای حلو بیراهن ادامز ف بود و 
مرد بطرف بچه خم شده بود » چذانکه گوئی بمهربانی سرزنشش . 
ام گرد اما از نو بازوی او | پیج می‌داد و میان دند سا 


را "شرارت 3 زد که _ 
سای بر بر میشعش فاد 


۲ وربره خر بری اف هد 
زن که یکوشه چشمی راننده را زیرنظر گر فته 


13 0 ته به ملامت و فرغر به «بدی» گفت : 


ت ۱ - -دیگر ‏ ولا این هیچ شبی ترا از خانه رون 7 
چا . سوارشو ! 
.| و جون «بدی» قصد مقاومت ما و ۳ 
در خاليکة مر شانه های وی را گر فته ود مان تیه ۳ _ 
زمینی بار ماشین کردند و روی صندلی در وسط خود گذاشتند . ۳4 

(«(حو» به راننده گفت : 

اسر ختّابان شصات ک حا ات۳۳ 

توت و ۱ 


وهی که بدن ستیطه مان رانده و در حبل گد ‏ 


«کلرمن» بت خودرا به نوسان درآورد و به حانه بجه کو فت ظ 
7 های «(بدی» آتش حست وگوشهایشس زنگ‌زد ۰ بیهوش نگشت 
اما و گر به 3 1 سر از اتوت یط و مدت 9 


9 کی از ره با ۳ ی انقیت 9 فلزی 
وی را بخود حلب 95 د و جشمش درآنطرف خیابان به پاسبانی! فتاد 0 ۱ 

رت ّ عاقبت ی آدیده نو د . جیزی که ۳ بدیدفش. ۱ 
ر بود. و یه آرزوی دیدنش ر لا 2 


بان هماندم راه خو ۰ 
0 و داد زدن ۳ ‌ ۱ . مو ضو 
داد ود , آدم بزرگد مهم و فوری باشد - 2 7 

۱ ی تن ۱ ٍِ 7 هب با 1 ساره ّ 


۳ را بای 
ان دوستانه حوبا شد شا : 
جچه خبر است 7 جرا بانن مرت ور ۰ : 
زن با لحن رسائی حواب داد : ۱ 
1 برای آنکه می‌داند س از مراحعت اه ها ۰ 
خواهد آمد اما بچه جان » هرپاسبانی را که ببینی » داد بزن ." این 0 
۱ ها هیچ البری نخواهد داشت ... گوشت را بازکن وبشنو اس 
ورس > 
از تشبه وحشت دارد ؟ به ! تنبیه که هرگز اذیتی ندارد... 
آه.. وقتی که مثل او بچه بودم بدرم چه قدر مرا می‌زد! ود 
ات رب ی و 0 
ی 0 
- اما پاسبان دادز دن بر ای نجات از ی تاهای‌است! 


ی 9 


«یدر» 0 بجه بی ۳ و با» جواب داد : 

۳ یه - بکر وز 4 داد زد . ملق ۱ حر یق!) و جممسوای ۵ به آتش ‏ 

تما رت دادند ۰.۰ وال 
9 باسیان بعئوآن ارزبانی صفس زد . راننده ۰ بی‌آنکه . . 

نی از ار شلد ه باشد تس کشت ودرمذاکره دخالت کت 2 

7 مین و بچه دارم ما ی بچد سای که 022۶ 

2 ور تاکسی را گرافته‌اند نان و ۳ 

1 آذیتم ی نجل ین که سرشان 


دی هاهای که 2 
۱ س شب گذشته مردی را کشته‌اند و 


نردبان خطر .. ۱ 0۲ 


سپس خم شد تا صورت تشنج آلود بچه را بهتر بییند . 
تیک ۶ ببینم » بجه حان » من ترا نمی‌شناسم ؟ 
سک کح 0 بمیان نک فلب ( بدی)) مثل باد کنکی‌ورم 


کرد . 

بی شك می,شناسم ! اکنون بیادم می آند ! تو آمروز صبح 
به باسگاه آمده بودی که همین داستان را برای ما بگوبی و وقت مارا 
تلف کنی .۰ سین در برلی تحفیق: فرسان.! تفر ی ۱ 
آری ... توخودت بودی!! حتی س ازآن ترا نزد بدر و مادرت‌بردند... 
شما بدر و مادر او هستید ؟ 

«(حو» با لحن تلخی حواب داد . 

اگر بدر و مادر او نبودیم » کجا تحمل این بازبها را 


باسبان با حرکت نفرت زده‌ای گفت : 
ب سیار خوب ... شما مستحق هر‌گونه عاطفه و محستی 
هستید ! بروند. ...بر ناش .۰ و دلتان بحالش نسوزد ! 

تاکسی براه افتاد . «بدی» که در منتهای نومیدی بود » 
سرش را به بشت انداخت . مگر در دنیا کسی نبود که حر فهایاورا 
کر سا ور که تبااد 6 کیت هرفن را اور ی 
کند ؟* حتی وقتی که اشخاص دگری در بیاده رو دید درصدد بر 
نیامد که بار دیگر فریاد بزند . چه فایده‌ای داشت ؟ ابنها هم حرفش 
را باور نمی داشتند . از کف ر فته بود ... نانود شده بود ۰ اشگ بر 
گونه هانش سرازیر شد اما دنگر صدانی در نیاورد . 

راننده برسید . 

جچه شماره‌ای ؟ 

ییاز ی, گفته : 

یر ختانان تگیارد مانمیم نخواهد داشتیر.: سانه‌مان 
از آنجا دو قدم راه است . 

از انکه تاشس تساه شود رال راننده راداد تاش 
بلق رسیدگی ات بحه بان باشد:: ۱ 

سرعت دور شدند. و «ندی» را که دنگر تقریباً با هایش 
زمین نمی خورد کشان کشان بردند . تاکسی بیچ خورد و روبهمان 
سمتی که آمده بود » براه افتاد . 

زن با نگرانی پرسید ۰ 

- خیال می‌کنی که قبافة ما بیادش بماند ؟ 

" «حو» حواب داد : 
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ا ‏ م ی ی موی ی و عم ۳ 
بجه است . 


ری که ای اد ۱ و خیابان 
دیگری را در بیش گر فتند . 

(کلرمن» آهسته گفت : 

ب همانجا است . 

خانة کهنه‌ای بود که بنحره های؛ آن را تخته زده بودند و 
اگرجه هنوز سر با بود » میباست خراب شود . بوی تعفنی از آن 
بر می‌خاست و «بدی» بی برد که مرگ همانحا است . 

در آن اثنا که در سایة خانه از نظر ها گم شده بودند «جو) 
نظر دقیقی به اطراف خودشان انداخت و برسید : 

و هن و 

سپس بتندی گلوی «بدی» را گرفت . در ابن حرکت هیچ 
گونه رحم و مروتی دیده نمی شد . آنوقت دستش روی دهان بچه 
افتاد و چنان محکم گرفت که آرواره ها از کار افتاد و «بدی» 
نتوانست همچنانکه دست زن را گاز گرفته بود دست او را گاز 


کیزد: 

«کلرمن» آو را به کفل خود تکیه داد و بان ترتیب بدرون 
خانه برد . از تخته مائی که بدر زده بودند » جنین برمی‌آمد که‌ورود 
به این خانه ممنوع است اما انها همه ظاهری بود زبرا مقاومتی‌در 
تخته دده نمی‌شد کندن و دوباره حاگذاشتن آنها بسبار آسان ود. 
رن انم کار را صورت داد ۰ آوقت هر سه نفر خودشان را در جاه 
ظلمت ددند ۰ بوی تعفنی در آن تارنکی در همه حا یجیده بود. این 
بوی تعفن گذشته از آنکه بوی خانه‌ای مرده و خرابه بود » بوی‌جیز 
( وی هم نو9 وشاید بوی اه مودهای و دنت سح ۳ 

زن با حیرت و تعحب زیر‌گوشی گفت : 

ب از کجا می دانستی که به این خانه می توان راه پیداکرد؟ 

مرد با لحن معنی داری گفت : 

مدت درازی نیست که می دانم ." 

زن با لحن وحشت‌زده‌ای آهسته گفت : 

بس همینحا بود ؟ 

مرد دوباره چرآغ‌دستی خود را درآورد . شعاع جسراغ 
به روی یله هائی که در شرف نابودی بود فروافتاد و هماندم‌نایدید 
شد و این نور کوتاه که جشمشان را لحظه‌ای خیره کرده بود تار نک 
را شدندتر کرد . 


ی ی ی 


1۱ 
1 


نردبان خطر رن 


مره هون کت : : 

کر ۳ با 

«بدی» آئوقت دانست که «حو» برای حه منظوری او را 
ب فري تشاخعه. این + خسا نحجالش بیشن از خد ستس و 
دست و با گیز می شد. را دی نی کرافت وت ۱ 
که باهايش روی لب بله ها کشانده می شد » با خود برد : کرائچ  ...‏ 
کرانج !.... اسکففف 

بجه که از شدت وحشت مثل افلیحی از کار افتاده بوددیگر 
قدرت سارزه نداشت . درهرحال مبارزه بیهوده بود . در آن طرف 
رآ یشنود. و جابی که مردم در بیرون بفریاد او ترسیده بودند » کحا 
امکان داشت: که درون این خانه تباری او بشتانند ؟ 

جو تنها گاه بگاهی مثلا و قتی که به بك هشتی می رسیدند 
و ناگزیر می شدند از بله های دیگری بالا بروند » چراغش را بکار 
می‌انداخت و همینکه برقی می‌زد آنرا خاموش می‌کرد . بی شك می 
تر سید ان روشنابی از ثیرون دیده شو د ۰ این سفدی در یله 
ام زمر که بود که با الفبای «مرس» نوشته 
شدده باشد . 

رن اون مان هك زا آنکه دیگر بلکان بالا تر 
تمی ر فت . در بالای سرشان نحره ای وحود داشت که شیشه های 
آن شکسته بود . و اگر «بدی» در آغوش ظلمت ان جبز هاراحدس 
می‌زد برای آن بود که برق خفیف دو ستاره از جهارجوب ان نحره 
دیده ميی شد . 

«حو» بچه و بدیوار چساند و در همان وضع گلوی‌او 
را فشراد ۰ سپس چراغ دستی خود را روشن ساخت و این باربهمان 
ترتیب نگهداشت . می خواست بیند چه کار باید بکند . جراغ را 
رو تطرف «بدی» بزمین گذاشت ۰ سپس دست دیگرش نیز به گلوی 
او فشار آورد تا کاری که آغاز شده نود » بیانان برسد . 

بر اک هتقه و نم وقت ش‌خواست ی و 
مت درا خاتمه دهد ۰ به وفت یسشتری احتیاج ۷ بان 
انسان - حتی وفتی که فتل باین ترتیب و با این تأنی صورت‌بگیرد... 
اه 

دنه | ره 

ستاو باس وید + برای اینجه 


1 ین ۳ که در پشتش تا تاب - خورده بود » بحر و ۳ 
هایش هنوز آزاد نو د . مرد باهای او را ۳ 0 باز ۳ 
سر با بمیرد . «یدی» می وت که شکم موضع سیار حساسی 
نت . نمی توانست لکدی به حلاد خود بزند ... زیر که مرد بیش از 
حد باو نزديك بود اما زانوی خود را بلند کرد و زانو به هدفی که . . 
و ی تفش گوس به جر (بدی» خورد .. . 
4 ار مرکاری که ای ونوا ترا یا ۱۳ 
ات ی سرد ی ده تسویعی. قاط و ۱ 
درد گرفته بود » بایین رفت . اما «بدی» خوب می‌دانست کو اب 
بان نت 2 توفتین کقا تم ک) درمیان داشد نباند امان داد ! 
مرد بر خلاف میل خود فضائی را که ( ند ی)) به آن احتیاج داشت» . 
دراختیار وی گذاشته بود .. «بدی» لکدی حواله او کرد . صدائی . 
" مثل صدای «مك» ۳ : مثل‌انن بود که کفش ۳ 
برآبی فر و و اه 
3 جورد... یاورچراغد تدارا خوردسی ی چری هکس یر 
1 و فر ور بخت . . جنین ننظر می‌آمد که سراسر جانه به لرزه افتاده س 
5 هی او رها با فرق می‌ربوده ورام مت ۳ 
و " بیش ازآنکه دریرتگاه فروافتد » عالم نیستی و نابودی را جارو زد. 3 
بت 9 هیچ اثری از «جو» نبود ... دیگر هیچ آثری از نرده ببود د 2 
« اد مبان ج 9 
4 مد ما من ۲ 3 
3 ین صدای لوشتاتو استحواه ال و ۰ ۲ ۲ ۳ 
فریادی میان تهی از گاوی زن بیرون آمد ۰ جو! ... سپس بارانی از 
3 تخته فرود آمد : کلاب کلات ) کلاز تیتی» تاک بت آن » زن‌دیگری . ۳ 
و قریادی نزد و نناله گنگ : 0 اکتفا کرد . سیس این ناله ۳ 
موب ها توت ریا گد و اه و کج بتی دک 
غلغلك داد 0 ۳ و 
7 د‌ و ود فنسن ق 2ج ۳ 3 


0 


‌ 
وه 
‌ 


و وی 9 0 ی 9 
روی قفسه‌ای ماندة است .. قفسه‌ای که کفش «بدی» از آن بجامن 
2 و ری دیوار ت 1 طبقه‌ای مس ظ ۰ 
ِ ۴ و وتا باشد تا 9 0 ۰ اما ۳ مدا ِ 
وجود این گاه رگاه لرزشی داشت 
اف رب جشمهات را تست 4 بجه حان .۰ حالا از آنجا و 7 ۲ ۳ 
اما تمشتپات را خوب بند .» نگاه نکن ه۰ ۰ فکر خود وا . 
متوحه جیزدیگری‌کن... بی‌شك حد ول ضرب رامیدانی».» آنو قت»حدول 
ضربرابگو... دودوتا... دو ره ربمم جشمهات را همچنان سك 
بیند ۰.. در دلت نکو که در مدرسه هستی ۰ ۰ ۰ معلم برایر 0 
ایستاده ۰ و آتو تباید تکان تخوری .۰ 
هت و دیگر حدول ی را برای معلم خود از 
ات 9 ۰ رات عفد ۲ وپس از آن ود وف ۳ ور 
۱ ی توافت جر 
یه چه مت دیگری من بای انا بانب متل ان مورچه. 
۰ ۶ هن ر فته 9 ات .۰.۰ وهمه‌حای بدنم را می‌گز د ۰ یود 
ی بچه‌جان ۰.۰ می‌خواهی؛ که رود آین کار را صورت تدای ۱ ۳۹ 
وکمی خطر دآشته باشد 1 با اننکه 0 7 وبی‌خطر دست ِ 
لَ . بشویم. کف 1 
بچهبی تردید جواب داد : 


ِ تا بت 0 و ۳ چرح می‌خورد ۰ سرکیجه. 
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صدای دکری دی اعمراضی ۳ 3 

شاید تخته‌هانی درمحل بله‌ها مانده باشد ؟ 

صدای ی که ادا بگوش آمدهیرد حواب داد : 

اکز بو دیکری پاش »متا اد صبرکرد و از ترا 
معلوم طاقت بچه بسر رسیده ... ۰ بازوهات را به تنت بجسبان . 
هت ی ی 
سه بر .۰ يك .. ۰ مه ! .... 

جنان 0 ۰ که هر گز به‌باتین نخواهد رسید و لحظه‌ای 
احساسی رف که حتااست کار اه ۱ 
نحات بافته بود . 

بدی مدت و هه ی تا ۱ 
نمی‌دانست . شاید وایس مانده‌ای‌بود... و شاید آن اشکها که از 
لحظه‌ای که دست (( حو ) گلوی اورا می‌فشرد » در انتظار طغبان 
2 چشمهایش فرومی‌ر بخت. سپس برخود تسلط‌بافت و گفت: 


ف ح 

شا گر به نمی کردم ۰.۰ ان رد و خاله نود که جشمهام را 

آتش می‌زد . : 
کارآگاه را هرا ما اوهماندم گفت : 

9 می‌سوزد ...۰ و عحستر از همه ان است 
که موضوع راست لو ده ... . جشمهای اوهم » مثل جشمهای که براز 
اشگ باشد » برق می‌زد . 

حبند ابیجان (حو» روی مین دران شده ود وسرش در 
مبان دو تخته مانده ود وزن راروی زنه‌ای می‌بر دند ۰ مرد رنگت 
باخته‌ای به‌انن جند نفر که اطراف «بدی» راگر فته بودند نزدك‌شد. 

دوجمدان ازز برله‌ها بیرون آورده‌اند راس بتندی‌گفت: 

هتراست که ان جمدانهارا باز نکنيم ۳ 

مردکه دست روی دهن خودگذاشته ود وبطرف خیابان 
می‌شتافت » ناله‌کرد ۰ 

رد مد نی اسلت له با کی‌ده 2 

«بدی» راکه ثبروئی بافته 0 سا اه ۰ 
مبان باسانها تشسته بود . 

ای ایا میارب کم 2 

متشیر شسست که مرا نجات دادبا ۲ 

بچه‌حان » ماترا نحات ندادیم . حخودت ۳ را نحات 
دادی . ۰ مااحمقها ممکن نود دودقيفه در برسیم .۰ درست است 
که آن زن و مرد را می‌گر فتیم ی ترا تحات باخم.: 


اسان دی 0 افتاده بودیم 
۱ ۳ 3 ‌ 0 می‌گفتهام ۰.۰ کر 
3 امروز < صبح نمی‌خواستید حرفهای ِ باور کنید او 


1۶ ۵ سین توصیح قاد۵: ی 
٩‏ سر کوجحكت و حود داشت که مک 
آآن 0 دیون ۲ احتمال می‌ر فت تو یت لته شننیده بانت. 
وت تصبر بح کرد وساعت وعنوان برنامه وخلاصه همه‌چیز آن ر 
ی ماش ۳ شرح ‏ م داد تا اننکه حرفش تأثیر سشتری داشته ی 


ودک ره ۰ به‌این بر نامه بد هم بت 

و صالن است بانه تً ان بر نامه بر نامة حوادثی 9 هرشت 
در همان تم شود سس آوانن زن حق داشت . جیزسیار . 
جالی تب د ان ۱ رادیو از ۳ تون تن ۱ 


۱ 0 ِِ ۷ ی انتخابانی 

َو بعول خود شنیده بودی یج زنط 1 انا رات بات ۱ 
و 9 7 این" مو صو ع نی از آن جیزها بود ... 
0 رفتم .... آما از فرار معلوم باتو بر اه اقتاده بودند . با و 1 
9 ی در 2 زدم . همه‌جیز یل شب امنظم 
0 0 (ماوقتی که ری اش هر ۱ دس ی ۱ ۳ 


که بای یز رو 
ات تشه باه زا حول هد سجن ان نرب 


ی 
‌ آپارنمان را زد » «بدی» بااندکی وحشکزیرکوش کف 


1۰ بلیام ایریش 


- این کاری است که اغلب‌برای کارآگاهان اتفاق می‌افت.. 

و آنو قت علامت کارآگاهی خودرا کند وبه‌سینة بچه‌زد .۰ 

ِ باز شد و بدر دراستانه 1 بدیدار گشت بیآنکه حر فی 
نزند » دستش شس را تالابرد ۰ اهاراس سدع بازدای راکه تفص مس را 
(بدی» بالا ر فته بود» گر فت . 

-هه!تندنرو!... دست درا زکردن‌بروی کی‌ازاعضای اداره 

آگاهی عواقب سیار بدی داود..... می‌دانید ؟ حتی اگر این عصو 
رترب امضا ناهد 

پایان 


از ریک و کی رت تسا 1۷(0۸ توت نیا یی هنیباک ال سای سای کی رز یش ی اه ایا ای ای تن ی ی ی سا ۳ ۹ سا کت کات ان ری هی اس ای ین 


۲ 


ف 


فتاب 


و اما ری که شهرت اورا تأمین ِ اجاد قق ۱ 
دود که («(آفتاب») 1 دا ۳ 


" آخرین 


ابتدا تاانتها برانتان ح گفت. و ر فتید» باشد » برای گل 
وپرنده‌ها وم 


وموهای ای تا ی ۳ 
تب از بله ها ی سخت 0 مد چا 


تا هن نا نوشت وباچهرة اندوهبار پیرون رفت + 9 
1 : هد و دا مات در ۰ ! چه‌نوشت تیه ۶۳ 0 یز 1 > 
وت ۱ - رات آفتاب ‏ آتحو نز کرده داح گر ٍ آقناب .. 
۱ ازاین بای و . وهمان روز به‌جست‌وجوی آ فتاب ر فتم. 
حلم , دووه تاانتهای ن شهره تاآخوین جایه‌های آن‌سوی شهر ۳ ۱ 
وخانه‌بی آقتاب رو ۳ کردم ۱ نوف 
: بچه‌های آفتاب ! بهتر بودکه دخترمرا پیش شما می‌آوردم: : 
0 موطلائیم را پیش ستطا می‌آوردم تادرنور سرح وستو رتاش 


می‌دانم که شما بدونان نخواهیدداد » ئ اکه شماخو ‌ از 4 
74 ۱ فردای آندوز 3 اه درمز ِ خانة آفتاب رو ۱ ۴ 
می‌بر دم. ها همین که ن ور تم شت وروز آمده مرا صهارد ع کت 
ی دردست گر فت وچشم هایش ۳ برای‌هميشه فرو ست ۰ : ۱ ت 
ونعد» مررد۲ آمدند وبردندش ۰ 0 
۳9 وجون وس موطلائیم از من دورشد»ه و درازگریه .. ۱ 
کردم 6 چراکه من‌نیز به‌درد نی[ فتابی گر فتار آمده وش ۰ 
آرفتم کنار گور کوچکش به‌انتظار طلو ع آقتاب نشستم . ۱ ۰ 
تن ودخرم را همچنان م‌دیدم »که فتاب را دراقوش کر فده 
آنرا باموهای طلابی‌خوش بوشانیده است . ۳ 
1 وجون از فتاب بازن ومادرم سجن گفتم» تا و ۳ 
بنداشتند عقل خودرا گم ۳ 6 هن خشکده وسوخته. 92 
به‌زاری کر وا 

روزی به‌نزد آ فتاب ۳ ی 0 
(اس آفتات تو انا ازتو 9 شکات دارم سس ذرهیی تور داد 
دخترس دریغ کردی وبه‌چنکال مکش سپردی 3 و 
9 فتاب. سخت اندو هگین شد» و آنگاه درتارکل نشست ‌ 
ه تا شممچا حقیت که دخترمطلیی ّ 


‌ 


اک ۳۳۱6 ۳۳۳ ۳ ۳" 


ب 


۰ 


۳۹ ۱ 
۳9 


س از اتمام‌کار و قتی مطمئن 
شدند که تمام بازرسان از 
معدن خارح شده‌اند در دهانه تونل بیست‌وینحمین جاه کدیگر را 
ملاقات کردند ۰ مارتينك بلند قامت » بارداهنه که دنداتهای حلو 
دهان همیشه خندانش: را دتامیتن که قنان ار وفت متفر تاه 
بد کنده برد » کارا اهل لاسک *-ماوراناق افل در ورف 
کارت و فرانس میلك همه آمده بودند . 

ژوزف کارنت که دیگران را فرا خوانده بود شروع بسخن 


کرد . 

من برای شما تند و مختصر توضیح خواهم داد که چه 
فکری کرده‌ام ۰ این حیو انات درنده هزاران نفر از مردم کشور ما 
و ملیونهااتی-از افراد کشور‌های دکنتترا که بزور اقفال رازه 


0 شده بکار 1 ميلك در کارعای ما شرکت نخواهد 3 


فرانس میلك . > مسئوول معدن + عرق سردی را که 
که وودهمایش را ترس و وحشت فرا گوفت . دهانش خشك ‏ 


اک زنان آهسته کفت ۳ 

ژوزف .. تفر سا ۰ هفتهای «. دوو ‏ 

تايه سر او برس ه وحفت ک ده 
چه ی 9 پیش داشت ؟ او قهرمان نبود » شصت تا 
0 » کوجك و ضعیف 2 فرو تن موق 4 ان ودک عادتشن داده. 
و دند ک صِ ۳ ۳ بودند 


3 ۳ ما ی *» و ان ۳ ات " 3 
2 از بر آوردن خوآهش دوستانش را برای وی غیر . 

۰ اسك ناگز بر .نود . در انکاری که احتمال داشت.. 

نابودی اب شود 0 ۰ قطارهای ی ۳ 


مساق پرتگاهی برد و و 9۳ ت دج 
0 درهم آشکست و خرد و متلاشی گشت . سه روز بعد خط آهن در 
رن ناصلة ۱۵ کیلو ٍِ ی شمال شهر قطع شد . و قطار مسافری نظامی ‏ ی 
3 و 9 آبیرون رفت و برودخانه افتاد . گشتابو تمام نساخته واه ز ۶ 
3 ۱ زیرورو کرد و آخرکار بمعدن آناماریا آمد ۰ تمام فشنگهای دننامیت. ۷ 
و فرانس میلك را شمردند ۰ آنتاز او تستتار من تب لو درد ات 
" بلاشکه » مدیر فنی معدن » در جواب مأموران گشتاپو که . 


وه فوانس میلك بدکمان شده ی 3 
3 1 ی ی ! حیوان ترسو و بی آزاری ا" است ! 


۱ حامل توبهای ضدهوابی بود» بهوا 

۲ و شلد .. تمام ن ناحبه از و یت فلج شده ود هیحکس 0 

ِ حرأت نمیکرد از کر کی نف ای ۰ زئان با جشمهای‌رنحار 

۱ و نگاههای کنجکاو بشوهران خود مینگرستند تا شاد علائم اعتراف ‏ 

1 رادر ضصورت آنان بخوانند + لیکن جهره آنان تاريك و منحمد بود .. 

3 ۳۰ ای بارس سگات هنگام شب ساکنان تمام خانه‌ها را دجاز ترس 

تا ود ودحشت مخت 4 همه از نکد تگر بر شتد ود که آنن مرتنه 

چه‌کسی را توقیف میکنند ۶ فوایس میلت ماد همه همان 

۳ میرفت و مثل معمول هنگام حروحج از خانه يك قوری شهو ه و 7 

. بوسه وداع از همسر شش میگر فت ۰ هو انیت حود را رودی تا ۱ 

نگهدارد . دیروز دوستانش باو نگفته بودند که شب در مات ۳ 

۶ کف و او سه کیلو دسامیت با خود آورده بود و وقتی بحستحوی. ۱ 

ی رفت تا دسامیتها را یاو تحو بل د هد معلوم شد که کارنت ی 
ترا ۲«ردن لو نیا نزد باحناقش بده محاور ر فته اکتا ۰ آئوقت 
دنتایتها را در ی 0 دص ی 9 

1 ۱ 1 رب ین حیرفت مان در راد وتف کرد 

3 ۳ و ود شاد که۳ ۱۲ «تهعر» نبینت: بر گردف و در شامیتها و1 در 

3 گودال زباله ها بامیان نهر آب بیندازد . اما هربار همینکه میخواست .. 

نه برگردد » تصمیم و اراده را از دست میداد . آخر این کار را 

۱ دنتفر در برابر جشمان نکران و وحشت‌بار تمام و۱ 8 

انجام دهد : * میکوشید بخود دلداری دهد بر 

و بخیو ‏ 9 و آگذشت و برای 


و 


اف ۴ ی وان ۳ كًِ کفت : ۳ و 
ی هک ۱ 9 
5 کرنت دست او را گرفت و فشرد و محر نکهداشت > 
: گویی میخواست آرامش خود را بوی انتقال دهد . 39 
رب ماد ی 
خانة تو خارج ميکنم ‏ 
1 ما تفت ملق صیح اتومبیل گشتایو 1 ده 7 آتاماریا ‏ 
79 وی یر کلانر له او خسمم کف لیب دات باطاق مدیر 0 
ی ی ی را 
تن این کال را اس ۳ 1 2 و و 
4 دز خی که ار فد ماو ده 9 کافذ 
اه بوشش يكث کی دسامیتی را گر فته بود که شماره بای 
خوانده مش این قطعه کاغذ از تخت بارنت: ] آهنگامیکه در تاره با 
۶ شنت و منفحره را زر رس ما 5 بیررون. افتاده . 
ود . بلاشکه ی با رد قفیده .. 
تا از دار کحاست ؟ : ۱ 
3 جای تردد نود که دنامیت سا آنامار با تعلق داشت . 
3 نلاشکه با جهار گشتایو از جاهی که ملك صانی ِ کید پانین. هم 
و "بت بلاشکه دی ملووبف کاس 
سل تونل نا بالکار مصادف و 
4 بلاشکه رتاک یات پم ۱3 
مبالای را فوری اینجا بیاورید ‏ 


ی 1 1 بخود 94 
و نود راد 10 7 یی نقییای سس یت > 5 


ت 


( 


۳0 
۱ 
ی ۱ 


9 3 9 رز 9 نات ی 
1 کی که دربن کت رگ ااده تاه در قالت سدع 


مرول بش مبرفت : دو آمیکام كمك اما 
2 تلور نیم اه را و و 3 بروشنابی رسید بالکار اف فراد ‏ ۳ ع 


5 را متقاعد میساخت که نتوانسته است میلك را در معدن ‏ 


ِ 


ِ 0 9 بو انیت افکاد و - را 


وک گشتایو ها الان درخانه اونباشند حداکثر و ۱3 


1 بانجا اعد امد مامت ازاتمام بر رو اوه ند ۱ 
تس از آنها خود را بخانه برساند تا لااقل ترا نحات با زر 


3 0 یکی بس از دیگری در احاق نهاد . 


وحشتناك را از کنجه بردارد و از بین برد . ِ 
9 از میبدان دهد ه مید و نل "4 دسته غاز هابی ۳ و آرام. 
ارگ دنت پراکنتی ساخفا هررکس باو شک تس 
بيك بدیختی را دید ۵ باشد » و حشت میافتاد . توشکا رن 
ی آروشن کردن احاق نود . در "حالیکه خسته و وامانده موی 
افتاد بازآخزین نقس گفتا : 9 
هب ی 2 2 ۱ ان 


همسرس با اما کرت وی وراد به 7 
نرديك کرد و سپس آرام و آهسته و بطور عادی شاخه های هیزم.. 


۱ 0 ورد 


در حالیکه رو باتش افروخته و شطله اجاق گفت : «مچ " 
شمارا گرفتند . ها؟ دننامیت .. »٩‏ میلك خاموش با سر اشاره . 
7 ۲ و ی ی ۵ ۱۳ ۷ 
را از او بنهان نداشته بود با ملایمت گفت : ۱ ۵ 
ن ض 4 من اینمطلب را میدانستم .۰ و 
7 حرأت نداشت بچشم همسرش نگاه کند . انعظار ز دافت . 
ممسرش زآری کند ؛ زیر این ضربت هولنالك خرد و متلاشی گردد . 
و برتگاه نومیدی را که در آن افتاده بود عمیقتر سازد اما هت 
صدای آرام او را شنید امید تازه‌ای دلش را فرا 2 
۳ ار ی و پیدا کنیم . 2 


جوشانیدن آب نارای وختشویی برد از زیر نیمکت بیرون کشید . 
و 1 ابزار‌های فلزی را که همسرش کنار 9 
لو « کات مطمتن دستهای او را که دنامیتها را در بر 
میگذاشت. انوقت بتوشکا دتتاسشت کهنه‌ای را برداشت و در درك * 
ار ردو تاسش بت خود روی آنزا پوشاند و با مردو دست دیگ . 
ح ی ی 7 
> 2 - لباست را در پیار و دراز پکش تا تصور کنند پیماری . 
من اینرا میاندازم توی استخر ی 
" فرانس ميلك خم شند و خواست با انگشتهای لرزان نند 3 
و و باهای فرع پرشعا را که وی کل سر 
٩‏ تفت در یو فت. میدندد. .يكک قدم » دوقدم » سه‌قدم ...۰ ناگهان . 
بتوشکا مثل نابینابی که بدبواری برخورده باشد پریشان وسراسیمه ‏ 
1 تاد دی آستانه:در جچهار گشتایو طیانجه بدست ظاهر سس 
: ها را ای زدند: ) بداخل اطاق دو بدند وبه میلك حمله کردند 
" کمیسر گلازر لوله هفت‌تیر خود را زیر چانة او گذاشت و گفت : 
و ای ای و ال جلن از چا مس 


و 
1 هار رس وتعخت زبالش ید آمده نود کته کور 
آلودش را گرفت و کوشید تا از جا برخیزد م اما گشتایو‌ها ضربت" 
" وحشتناکی بشقیقه‌اش زدند و برزمینش افکندند ی 
3 و با جشمهای بیفروغ و تار » گوبی نوادی مردگان قدم نهاده باشد 
. وبا صدائی که بزحمت شنیده میشد گفت : 
3 و ان ی 
8 ی فریاد. همسرششن فر باد نومیدی نود لامعا اه 
1 ی نزن نود کهتض کون را گرفته باحد بلکه تیرو و خشوتن 2 
9 در آن نهفته بود که او را بزندگی باز گرداند . دوباره توشکا را . 
3 


۳ در افرافو آجخوش مید بد و حصضورش در "احساس میکرد 
او آرام مقابل. اجاق استاده او دیگ را باهردو دست نگهداشته . 
9 محکم بخود. تفت ند 3و از گونه‌هانش اشکهای خاموش نفرت ۰ 
بلتید .-. ناگهان در برایر جشمهای فرانس جون سس 3 

ی تهدید کن ن قدبرآفراشت شت .۰ او » فرانس‌میلك ی در 

30 ری تکرد ده 9 9 به امد نداشت ‏ 


۰ 


1 9 و رت فرتنای ود شر ۱ ۳ ۳ 
۳ تتفرانش ان یشیم | کار 6 ۱ 1 
< . ..ناگهان قرانس مياك آرامش نافت و فکرشن روشن تا 
و ِ نه احساس درد میکر د و نه از ک تا مترسید ۰ دك 
ی جو ون بریلکهای ارت حاری نود همسر ش نگ شیات؟ 3 دژخیمان ۳ 
0 را نمیدد بلکه تنها همسرتن را مشاهده میکرد که با "حرکات آرام 
ند ور عادی زای کدبانو و خانه‌دار ودر ۳ 1 5 هت و ات یک 
22 ۴ هدرن ۳ داغ 3 9 9 و 
9 صادر شد : ۱ سا گنت 
و کی دهندکان روح و حسم این رین ِ 
۳ ۱ بلکه همسرش آنانر! محکوم ناو دی کرده لو د . ۱ 13 
۳ ۳ "اجرای حکم " عادلانه هر لحظه نز دیکتر میشد ۱ و 2 
۱ ج اس برای ۳ مرتنه در و خود حز آزاد و مطمتن احساس ۳ 
: کر یا داشت حفیفت رآ در جشم ی نگو ند و آخشم 1 ۳ 
خ هاری نایتتای آناترا بشمسحر ره ۰ یس هنگامنکه ی او و ۴ 
تین میا فکندند ی 
۱ خن آچیی 4 من دزدیده‌ام ! لح عاه کیاو باهمین و دزدیدهام! ۰ 
ی تط ها ما بدتبال هم پرواز ی کرد! همه ی بر 39 
واصل خواهید شد. ۱ 
-.. " ماموران گشتاپو که از این ی اپختشی ترد ۲ 
ی آن دو بیر رنجور و شکسته را بگوشة اطاق راندند 6 لکد 
کوبشان کردند » با باتونهای لاستیکی بسرو روشان ۱ 
2 ۰ آخر آناترا آبرژزمن . آافکندند و ایا جکمه‌های مهمیزدار دور ۳ ۳ 
وپایکوبی بر بیکر خشته و مجروحشان پرداختند اما با این حال . 
7 و مانع شوند که رن و مرو ی ۱ 
۳ برند و "دارم یجیت ‏ ۳ ۱ 0 1 ۱ 3 


و » 
۳ ام ۱ ۱ 


دینامرن 


ححمحصت 2 4 سا نات 6 تس در حوضس اد سک و وی رت 


وقتی سرانحم آدمکشان از حست و خر و< و غضب 
تخود خسته و ببحال شدند و لحظه‌ای از شکنحه آنها دست کشبدند 
هزم و خونین آخری لمات را گفت ‏ 

بيشك خدا,بما خشم نخواهد گرفت که این درندگان را 
تائو 3 ميکتيم. . 


۳ ‌ 


تب 


شرح حال نو سنده : 


) آرو بن و تستول2) فر ان 0 
شهر ( سیبیو ) متولد شد این شهرطی دو 
ناحبه « ترانسیلوانی » بود . 

تبرت در ار 
شهر معلم بود وخود وی بعداز اننکه در 
رشته حقوق فار غالتحصیل شد درادارات 
دولتی وانحمن‌های محلی بمقامات مختلفی 
رسند . سیس کار اک وس موش 
آتار بدیع وی اورا چه درکشور خوش و 
جه در خارج باوج شرت ز اند نك , 
( آروین » باخلاق وخصو صیات سه ملیت 
وا 6 گر و المان که درس روم 
را کرت دارید 6 نرب نایبت 
است وموضوع داستانهای خویش رابیشتر 
دان محبط تا و مردم این سه مور 
حستحجو می‌کند . در توول (بسر سورج ی 
مو صوع داستان در محارستان و در مین 
تدسشت‌اهای وی و سرسمز ترانسیلوانی 
اتفاق می‌افتد وبخوبی تضادی راکه درعصر 
کهن ین افراد آن ملت وحود ات وتا 
عصر ما نیز ادامه بیدا کرده بود نمابان 


می‌سازد . بعید نیست سر گذشت غم‌انگیو 


این داستان و حنه تفزلی‌آن بو هو 
نوسنده الهام گر فته شاه بانست ۰ وابتان 
مذکور بخوبی قريحة توانای نویسنده و 
احساسات بال وانسانی وی راکه سرشار 
از گرمی وزسائی بوده و حاکی از ادرالد 
وسیع و انسانی او درمورد « زندگی » و 
(آنسان» می‌باشد بخوبی نمادان می‌سازد . 


۲ 
۱ 


8۲۳9 ت ده ۳اه ۱۱۵۸ 1 


۱ ی وت ستِ تار ی لت عمار زر 
13 مکت ۲ رف 99 


ی هاش را ال ده بود بل 0 لت مور تفت ای و 
و ی 


َ ا تیاه نی باتخصلن شام «لودو بچ:مولنار»کار‌داشتمر 
و فز متول مادام "«سابو» می‌نشیند ۰ شما اورا می‌شناسید ٩‏ . . ِ" ۱ 
د فا 4 از بله ت بروند بالا» به بیجیل دنت ی 


بت هقرفت ۱ 
ض می‌نمود ای سوربی ی هار 


ك 3 ود 0 ائات ۳ بر چراغ کو 9 نیز با قرو 
1 مرده ای در گوشه اتاف می‌سوخت و جوانکی که آن س رگ 


مطالعه بود . ۹ و ۱ 

رم جر ودوج ۱ ِ و 
ار ۱ هد 
ك 0 تم های حوان به‌اندام بدرش افتاد که باآن ویش‌پرپشت: ۱ 3 
راد برمهر آدرآستانهة دراستاده نود ی ۱ 

ت نکسال نود که این ی را ندیده ۳ ۱ 


و و کی احشاش غر سی می کرد ۰ ازانرو او ور گ 
ی ری اکتفا 7 درحالیکه لب های +درشس بر ینشانی او 
ی ۱ 
ات وتف بظاها شاهتی بیکدیگر نداشتند. چز اینکه‌پینی ی 
" مردو عقابی شکل وبرآمده نود .۰ ۰ 
ِ ۰ لحظه‌ای سکوت تین آندو برفرآر خلت و زان «مولنار» در 

> ودوج وم رخا و بر ی که خاص پیرمردان روستأئی ‏ 
یر . خوب گوش 


4 اخبرا آفای «میکلوز» دانی ۶ تعمادر نامهاع/ نوسته وضمن ‏ 


. دراین قصر سکونت می‌کند ۰ روی این اصل همکی ما کارهایم اند . 


7 وان گفته نود دنکر نمی‌تو آند برای ادامه تحصیلات تو که خرح 

ی مان لو دیگر نمی‌توآنی در «کلوژ» تمانی و 
وش له افای سم یال از فص ۳ بانطرف . یه 3 

قصر «اورتوز» آمده وبعد ازبیست سال این اولین بار است که ۱5 


٩‏ یز «لوهنا» ول کردنم واکنون در:«ارتوز» زندگی می‌کنيم + نت۱9 
ِ_ ار ی ودره ۱ 


3 # ی تن «الیز ابت» راباخود تمحل حدند برده است. معلم سایق 
۱ چون میخواست بمسافرت برود و پدر ومادرش را به‌بیند از کنت . : 


ج وت خواست و رفت باین حهت تو آزین سس می‌توانی بعنوان . 
سرخانه به قصر کنت بیابی درآنحا آتو آبه‌بچه همای تیا 


درس خواهی داد ضمنا سا 9 خوام‌داشت: ِ ۳ 2 و 
خود ادایه بدهی ۰ 1 


یواش ازهمین ح ۱ چکس . 

۳ وی و و او ات 3 ۳ 
درآنحا ماهمدیگر را ملاقات می‌کنيم اماتو ۱ ۱ 
.> فرلموش کنی که من سورچی کنت هستم و تومعلم نوه‌های آوودر . ۶ 
ظاهر همان ر فتاری "را که باغریبه‌ها داری بامن و مادرت ال 9 
وداسست و 

«لودویچ» حوان بیست ۳ ود ودر یوقت یش 
ازخوشحالی بشدت می‌تپید . و گذشته یبسن اد ری 
در ذهنش محسم میش ما 
و ۲ ۳ آودیگر طاقت موی 3 درخالکه چشمانش رن ازاشك ‏ 
3 ۱ شده بود دو پدرشس ی 
زندگی کنم و هم و و را 
نار جشمهاش را بایین انداخت و گفت. : 

 . . ..-.‏ -توعادت خواهی کرد بسرم وموفق خواهی شد . 
و9 - آخر برای چه رد وراست بکنت نگو بیم که من یرو 
تلوب خییت بجر 1 
ملاحه‌ای را که سیت بهتو دارد وت اب ۱ 

تشه ساسا 2۳3 
و 2 ک برای اننکه ضَ ی ۹ ملاحظه‌ای 0 کت تست 
ب امن دارد نست. به‌توهم داشته باشد ۰ برای اتکه تن طنورح رب 4 
7 ۳ 9 و 4 سورچی استت. تو سای این تن با 
2 ده 1 ی تست هم تو 1 اف نشتینی 9 ۳ 
۹ امه یکنی وهم بیش ما نیانی واز مادیدن بکنی. . 0 
0 من بانضمی شتماموافق نسم 7۰ 0 
ِ 3 9 3 ره رخ سبرم آدم‌هابی هشن ما کاری ۳ که دلشان ۱ 
میخو میخواهد - انجام نمی‌دهند بلکه کاری‌ر! که باید بکنند انحام می‌دهند. 


ت 


صت هاییکه دست می‌دهد راضی وخوشنود باشیم . . 


ی 


۳۹ 
۶ 


۰ 


: ی 2 0 بت 0 0 ۲ 


1 " نمیدانم خداه ند ار 
هرچند " کبه مدت مددی مدای .و م و ب 
بودیم وهرجند که خاله‌ات ۳ اد که تو گاه بگاه ۳ ماتان 
باایتحال فکر نکن که ماهم لحظه‌ای ازتو غافل بوده‌ايم " . حالا 9 ۲ 
خاله‌ات مرده وداییت هم بیر شده وتو بخانة کنت که آمدی انگار . 


پیش خود ماهستی. ۰..» ۰ َ 
مر سل مو لنار اشکهایش را بانشتتا: .دست تال ی ی 2 


وت یی اک سا ای ی 
اقا کته قرکس زا ملد ی با ۳ 
یک اس ۰ تکساعت بیش در دواخانه مسو ( بلیکان) رت 
بود وهرمشتری را که می‌دید می‌گفت اگر معلمی سراغ داری‌برای . 
‌ ی را نب ِِ ارتوز 
دعاوی کنت جر معرفی کنو و 


ده 


7 5 ِ 


ی یار خوب بلندشو هر برویم من خودم یکدست 9 


هی 3 ۲ وان رک 
4 / : ۷ 3 7 بل 


0 ها دقتی» دی سیر ات کاب وماکو ۰ 
۱ شد تمام آرزو های خودرا انجام شده بافت . یك اتاق در گوشه ‏ 
0 و تس 9 در ار 2 بب 0 اتاق . 


گا هشت ساله و ده 0 و ساله 0 ی 
2 ند وبعضی روزها" درسرمیز کنت غذا صرف می‌کردند . اما 
«فری» ابجه هیحد ه ماهه ۰ ات که کل سرر سل چاتراده ودهنو 7 
" وقتش نرسیده بود که بابزرگترها غذا بخورد . ۱ 
س ۳ یب ی ی وف و 
مدرد 0 ۲ ۳ ِ 
2 درحفیفعت اسم ولا دون ناحبهة «کلو3» نب مانید: 9 
نو اس ی يك اسم عامبانه نود که -سیاری ازمردم باین و 
" نامیده دم تزا تعلا و ه دوران ترکو هرک اودویچ 3 بطوریکه ۲ 
خاطراتش تعر بف می کرد 4 برای خانوادة کنت و آنهاییکه در قصر . 
0 سکونت داشتند بسشتر آمخته بانام عمو «میکلوژ» نود که از درحه 
داران شجاع ارتش بشمار می‌رفت وبین مردم کاملا سرشناس بوذ .. 
ی هشیش اه او مشاور وبی ام هي تفه من بینی و 
1 ِ درایت خاصی ان او عمل م ۵ ۰ 
0 ی 1 ودو نج دراثر ۱ ن‌اخلاصی که پا 
برد نشان داد 1 روز های اول ۳ دی و 
۱ ۳ قصر را به‌خود جلب کند. .. 
1 یه و او ففط اک نك چیز ۴ داشت آنهم حالس 
بود - چون دران انا بعصی ها اصلا آورا بجحساب و 
2 و و بح تا ی دیگر [ ور[ به‌ناد شوحی ومتلك من کر فقیا . خصو صاً سر 
ای تن بیری که اسان دور این خانواده بود و اغلب تتها 
كِ با ی ی ۳ دا 


-قی سل و برد ۱ ری مانند دخ اب 
عشت ی مانند او بشمر وموسیتی تلاگهداشت . 3 


وهیجان وان داشت و همه ی و 1 دارم 2 

1 " خود کنت وهريك ازاعضای خانواده اونکنوع اثر درروحيه 3 
ودب بخشیده بودند اما آزمیان آنها تنها البزات ود که اسر ۱ 
شکرف خودرا ازهمان آغاز درافکار لودویچ باقی گذاشت . . . 3 
" ازسالها بیش » برای اننکه چهاررانان را ازیمازنهای تا 

اب ی نگاهدارند » جایگاه وسیعی در هشت کیلومتری دهکده 
۰ هه ی حانگاه کاملا از دهکده دورافتاده نود وباقصو . 

" قدیمی که کنت وخانواده‌اش درآن مکوت داشعنه فاصّله جندانین: 
بلااهت: ۰ درتزدکی آنن حایگاه» ازطرف راست حاده اصلی که سا 
های محارگرا بهم وحتل. نی ردو اما گام ای 
«ترانسیلوانی» منب‌کالتستحا: يك حاده و منشعب مرشد که ازمبان ‏ ۳ 
ساختمان های-رونتانن عقصر عای: اختر اف ‌میگاطی ۸ سین , 
> سین ره ۹ 3و ود 0 تنگ ی ری ی( 
ان و و طو بل و از طرف و 
آبرجین باع وسیعی که اختصاص به خدمتکارآن ومسی یحو ات 
کنت داشت کاملا محصور شده بود.   .‏ 
و قصر کنت ك طقه ود ودر حلو 3 اک که و 
که متکی بدو ستون بود ۰ درزیر این دوستون در ورودی ساختمان ‏ . 
قرار گرفته بود که در اطراف لکان آن گلدانهای بر از گل جیده . 
و بودند ۰ درآنطرف حاده ار بایین تر از تک و سا رو 
ی ودودیا باغ قراد داشت . ِ 9 
: خدمتکاران کت که دار س باغ اقامت ور ازاین در 1 
رفت وآمد می‌کردند . هرروز دوبار صدای سم تیه وسفیرلاق.. 
و ازانن حاده بگوزش می‌رسبد . دا تن 
بیرون و ون و .بت‌بار نعدازظهر که ازجرا برمی. شتند 
تن هنگامیکه: روز تولد کنتس الیزابت را درتصر چشی ‏ 
و 5 2۵ وارد قصر شده ِ 
ور د این رود 0 مرت ۳ 


ک 
۷ 
ت‌ 
۹1 
۳ 


یت مد ان وین 


رز و و رتم۱ ونی» که تکوس گ 


۸ ی تالیش وینج سال داشت . وی‌هربار که 


ی از ره می‌کرد. او را مسخره ور بشخند می‌کرد ۰ جندن 
۱ بار ناهمان لحن مخصو ص ناو (۲ فا | فعلم » خطاب کرده لو د و اودو یچ ۱ 
۱ بااننکه مورد. حمات. او تا تن نودیاقتضای مفام‌نمی‌توانست. 
تاو او اون ند هد این ری زا شن‌مجس ار 3 ۱۱۱ 
تحمل ۳ داخشت "که درمفایل اوساکت بماند . زبان ژنی هم متصل. ۱ 
کار میکرد.«آقا معلم » چرا در ینور جک ات بیدا نمی‌شود . . 
«آقا معلم » جرا از زو فتییکه ۴ رامافون را انگو لك کش دیگر‌صدایش 
در ی 


ره های رش رآ لمیر ید 0ص وتاب 


1 لودویچ خودش را آماده اکرنذ۵ لو د حواب دندان شکنی به‌تو هین‌های . 
۳( زنی) بدهد که ناگهان صفیر شلاقها و خروش اسبها که از چرا 
"برمیگشتند در گوشها طنین اتلداجت. 


در تسین البز ات وعده‌ای‌از مهمانها ار بالکن به‌تماشامشعفول 


تابواکزی:: ۰ اسبها در جاده به‌تاخت درآمده بودند و نزدیك بود که‌یکوچه ‏ 
وارد شوند . دراسن هنگام الیز ات فر ناد زد ۰ «فری 4( "وناوجشت. 
ازحاش و وو و کو جه برنقطه‌ای نزدیك دربزرگدباغ 
دوخته شده بود . ۱ 
۱ درو ات دیآ لو + جوایی کوهتای که قرق تسضد 
هت سر تاسر عر ض آنرا گر فته بو دند وبیش می‌تاختند. فری 


ک و لو باگامهای لرزان افتان وخیزان تاسشطرف وآنطرف میب و ند 


تویادموهای طلابی اورا که درر در آ فتاب م‌ ی‌در حشمد بیج ۳ "تاب 
ان یا 91 عت نت رزسام. آوری بش میآمدند . ۱ ۰ 
۰ ال ات 9 رکا و کرده بو ذ و همینطور که را 


دزن یه نا مهمائیا زرا مکنك تطلب و 


طارمی برنگشیت ی صدای -دلخراش فرناد و ۵ «فری» تفای ۳ 


۳ 


۷ 


1 مهتر اند یت دهع شلاقها را تیآ توا هرن واسب 
۳ زقق اوقت رضخیمی ازکرد: و خال هو 17 
وا و 4 


یروت قح ۰ ی پجز ۳۳9 ودوج هم خود را 


0 نی 
و - 


ما کر و 1 0 نز اد ام شا پون وگ اه ۳ 
لب بله‌های فصر رسد ه بو دند . کنت ماکو: مانند ار 


۰ اسان بیماری فلج باشند ویر حمت توانند. .تفن بکشند فر ناد و۵ 


(«نیحاندٌ ی لت عنحانتی باده» آما ناگهان مب لین تجح ش م بفت از 


۳ نیا اولین کزوه استیجا ها یه ۳ ۰2۳ 


لودویج و فری رسیده بودند . 


خانم مش تکار حالیکه جیاتن بان اشاک شاه بیدانکفت: ۱ 


هاش را در هم کرد و با نومبدی فرناد زد.(افری؟» 


دراسوقت کنت تکانی تخود داد و باردیگر باصدای‌لوزانی: 


0 رتش ۵ 


باشد بروی صندای افتاده بود و توانانی بلند شدن نداشت . 


ی 


دایرف از ین کی ای ۱ 
لودویچ شنیده میشد که با تمام نیرو دایم کات سا 


اننیتل؟ است هار ا نگاهدار ید ۰ و بااشجال گروه اسبان: فشرده بهم 


آزبرابر ققی "کته بر نان گر 3 و خاله چهارنمل به‌پیش می‌تاختند 


ایو کار دگر ماناامتش ریاد زد؛ «نحاتش‌داد.» وی 2 
بدیو ار تکیه داد. 
لحظه‌ای بمد. که کرد وخال کمک قرو نشست » درست 


ات بززود سم انوا سا ین ۱10 


سر زسانی تاموهای طلانی دنده شد ۱ این فری بود که باجشمان . 


متعحب ازبالای دوار توی قصر را تماشا می‌کرد و کمی بعد چون 


خودرا دروضع عجیبی مشاهده کرد اخمهاش درهم ر فت سب 7 


1 


لودو چ کاملا خودرا بدیوار تکیه داده‌ویچه‌را روی دستش 


0 دروای او یکت بات ها 2 سر مد وناسزا ‏ 


اج 


1 
1 
3 


تا شده بود. خون م‌چتید وش ۵ 1 آلود 
اشده بود . ی 


ی باتک ده بوتمانی: کهءعترز ‏ آ نان 


ان متا مد گ ها ۱ را تامواج باد ده ود وا 
ی رت ۱ 9 ۲۱9 


ی هت بطرف درباغ می‌دوید . وقتی نها رسچل با جللکي فری وا 
۳ باغیان ۴ رفت وصورت اورا محکم نگو نه جو د جسباند . اوهم 


می‌خندید وهم گربه می‌کرد و کلمات "همینطور بن قبانسی جاری 


و 5 0 


5: 


فری » فری کوچولوی من در بچ » متشکرم زد : 
اگر شما آنجا نبودی ) اگر آسیی باو رسیده بود > آخ که چه 
و حشتناك مد 5 آنو قفت من عولم را از دنت مبدادم ی 2 
لودو یچ ردو | کاملا حوشخت می‌بنداشت او کاری.سن ق اب نو 
شحاعتی بس . ءجیب از خود تسارن داده و توانسته نود بچه را از 


نابودی حتمی نحات بحشد . وحالا ان خود اهتتتش 3 همان لودو بچ 


انتنتت که و ار الیزابت استاده و قدردانی های او 0 
قطرات باران طلابی بر سر ورویش فرو می‌چکد ۰ فری در آغوش 


مر بروی او لخند می‌زند و دستهاش را بسوی او دراز 


می کند سیک ماکو وزش. هم در دو طرف او استاده‌اند ومحست 
های آنها جون جشمهة آب حیات قلبش را سرشار از امید وزند کین 
م یکند لو دو بج سرش‌را ۳ ز برافکنده وبروی‌زمس خیره ۱ استشاا. 
حالا دیگر همه باو تبريك می‌گویند و همه بااو دست می‌دهند و 


کنت بامهربانی می‌گوید ۰ «لودو نج » من هرگز این فداکاری تورا ۱ 
فرآموش نخواهم کرد ۰ 2 ۰ 5 


" لحظه‌ای بعد درحالیکه الیزابت و نجه‌اش بیشایتن ۱ 


3 بودند » همگی بقصر بر گشتند ۰ بااشحال کنت ماکو سرحاشن 


باقی مادت ۰ هنگامیکه مهمانها از بله‌های قصر بالا میر فشند و 


ماکو دتتش را روی بازوی اودویج گذاشت و گفت : ی 


ٍِ ۰ 9 پملاوه لباستان 4 هم ۳ باره و خاکيی جده‌است عه و ص ۳ 


ی فکری بکند گفت : 


سر آنها مود واز و 


1 


۳-۱ س هر 9 
1 
۳۳۸ 
/2 
2 
سِ 


۱ ۱ 


/ 


۱ 0 چا اد / 72 مس 
۲ ۲ رک مرک 72 ۱ 
سا 2 ح ۸/۸۱۱۸ 
| اک ور 

۱ ۳ 2 ۱ 

۱ 7 ۳ ۳ 1 

۰ بوسر ۱ 
۱۱۱ 9 ۱ ۱ م 
/ / 


انیت ی 
3 و ار هش دایز دوه ام مار 
چه ربطی نشما دارد ؟ الیزایت در روی بله‌ها ایستاد و بعهب 
برگشت و در حالیکه جشمهاش 4 ات بر تشده: بِ ۳ و 
فر اد : ۲3 1 
ازور اف دعت آو*سشهر بای میدن عقوم 
وی ای مدرد هارا دروی حود می‌نندم وتمام شب آنحا می‌مانم 
ژنی دیگر جیزی نگفت و سکوت کرد ۰ خانم کنتس 0 
کشت »از لاس های ۲های۰«گتری»* اش هر ۳ و یر ای 
لودو یچ اما ند ۰و ی روي "بالکن زر سبدند الیز ات فذري را 
روی صندلی نشاند و صورتش را غرق در بوسه ساخت . لودویج 
بحمام رفت و شستشویی کرد ۰ بمد بناق رخت‌کن رفت ولحظه‌آی 
که متعلق به شوهر الیزابت بود به سالن برگشت + ات لاو 
لبخند می‌زد . 
جطور است ؟ این لیاس بمن میآند.؟» 
التزابت. جر حالبکه کات نداستش گر فت4 نود زا نتهز داد 
ی ۲ - کاملا ؛ حتی.به, تن تو برازنده تراست ۰ بعد گیلاسش را 
: بالا گرفت و به آنها که در کنارش ایستاده ودند گفت : 2 
0 - بخوريم بسلامت آنکه بین ما از همه باهوش‌تر وازهمه . 
ك ۱ ی ی و 
۱ ۱ لودو دج هنگامیکه میخواست گیلاس شراب را به لبهاش 
واه کید نکاهش تاگهان به در برزگذ ناغ دوخته هند" ومادرائن را 
از دور دید که بای برهنه » با نکدست لباسن ساده روستای » 
در با گوشنه بیش‌ندش تن را بال می کرد از در باغ 
راون آمد.: و در انتهای کوجه از وی با نی درو کت 
ی جخود او س باغ ببرون آمد آودر حالیکه اخمهاش ی 
درهم کرده بود بطرف قصر براه افتاد ۰ لودویج فکر کرد که بین 
ان مو صوع و حادثه‌ای که قهررمانش جود 3 بو د ممکن است 
رابطه‌ای وحود داشته باشد . ۳ می‌خو است گیلاسش را بزمین . 
۳ بکذارد ۳ ال مادوش »۱ بدود "وعلت گر به‌اش را و او رسد اما 


- تر تم با ینید ذات اد و 3 انشجا با دیگرطاقت ۱ 


ها 


8 


ودر ريك آن ی قصر ی مهمانان رد 1 


اب شین الیزابت ۱ 0 و 


ِِ بار 9 0 3 خالی ی هه نس ی 


بیرون رفت. ۰ 


حرارت‌و 0 منود تاروپودو رهش دیانعاد. ۳ 


- لخطه‌لی ,مد ترنم موزعت تالهلک کید 2 اکیر ۰ 
فضای قص:طنین افکند و قلب لودونیچ را بلرزه انداخت.. او رای ۰ ۱ 


ت روری بالکن زر از بائو ان مسسن و حا افتاده در 


0 ی لم داده و سرگرم نوشیدن قهو ه دو دند اینها چشم ناقق 
دوخته بودند وبافریفتگی » غروب دل انگیز خورشید را تماشا 


اد است سکس مش اش با انیتا. که ممکن است_وسایل 


جند تا ناز بالش و بو و بیاورنم وتلافاسله خرح ضّ ری زد تاش 
يك لحظه سرتاسر سالن را یمود »از انا مجاور بیرون رفت و 


ی کرده ۳9 7 بلافاصله بعد از او 0 
اطاق شد . 
9 در وس . ی "وبا 9 و ۳ 
و تس با او دو یچ ء 1 همه خی اند ۰ ومن از 


: ۸ ( و بیمقدمه بازوهاش را 9 و آنها را ندور 


گردن لودو یچ حاقه کرد . لحفاه‌ای نگاهش را بحشمان او دوخت 
وبعد لبهایش بروی لبهای وی لفزید . لحظه‌ای بعد با چابکی ود 


از آفوش لودونج برون کشبد» دو تا بتوو خند. ناز بالش‌ بر داخت 


چندتا هم بدست او داد وبا همان حلدی و جالاکی که آمده 1 
سوی در اطاق دو دد . لحظه‌ای در -آستانه 1 استاد » روش ۳ 
برگرداند » لیخندی بر روی لودویچ زد و سپس در را و ۳ 


هنگام رفص لودو لچ اد بخاری "بیع 
بود "ویانها که مشفول بو دند تهانشا مین کرد اعسقی ‏ ما 
انهمه التهاب در حستحوش بود ناگهان چون تند بادی در اثر ينك . 
حادثه باو روی کرده بود وازاشروهنوز طعم بوسٌ الیز ات‌را پاهمان . 


ات ار ود 
۴ 4 سا :۰ 


تیان زجب( ری اند 


مات دون تن اناد ید 6 میدن دی نت 


او از جی 


این ید ۶ که 2 3 شم و دم 1 " 
9 وت بر ند ۳ ۱ ۱ 
هرد د فعه که اس ز ات ۳ در اد و ۱ 


را هحدر ال سیم های يك و بو لون درباطن خود احساس 
۱ اک دو هربار که سیمای‌مادر ش باآن‌باهای لخت‌وجشمهای اشکبار 


1۳ یشیدنا عمق وود تخود دی اه فرو هیر فت 


وریج میکشید ۰ « گوگو. ن ژاسشتن ( باآن لبخند تحقیر آمیزی که‌در 


گوشبه لبانش هش سیته دو 4 ا: زر کنار 4 مین کشت و ۳ ت را در 
بیچوتاب شاعرانهة ی ‌( 8 جو د باین سو ی و ان سو انز 
او 9 گوشه‌ای لمیده بو د و در امواج خبالات دنت و با 


می‌زد . با اشحال ازاین ساان دل ثمی‌کند و حتی حاضر نبود بخاطر 


دبدار بدر و مادرش هم باشد خود را از البزابت حدا کند . درطی 


مدت حشن تنها نك نار از سالن رون لته برد ۶ هم برای اننکه 


به شاگردانش که دربار با دوستان خود سر گرم‌بازی بودند س رکشی 


کند . ضمناً میخواست از «ماری» ندیمة کنتس «الگا» که از دحجه‌ها 


مرافیت رد رسد و میناد جطور تسد 6۵ ود رک فری ۲ 0 


ی «رست ی تا 9 بکو چه بر ودواین حادثه بیش پیاند؛ 


دا توی باغ از فری بویت می‌کرد د چدا نمی هم 
آنجا بودند و داشتند از درخت میوه می‌حیدند . 
خانم مولنار:هم بان یز‌دیکی «نینا» رزوی نك میز لباس هاي 


خانم آربایش را الو هی تاد بقیه وا تم( من میروم بشت 
میک نم ۰( خانم معلیان رل کزد ولی جون برای آتو ایا : 
به زغال داشت به آشیزخانه رفت ۰ با اسحال از بنحره «فری»را 
و مر بانید . در ایو قت «فری» ندر باغ نز دنا ام وووین 
در نیمه باز نو د از ۳ اف رون ر فت . خانم مو لذار دم ی حود 
فکر کرد این موقع روز طق:معیول توجه خلوت است بملاوه بینا 
هم للان می‌رسد و تدنبال بچه می‌رود . اما بدیختانه منشی کنت 
مر وه برخلاف معمول تکنفر را فرستاده بو د تا زودتر اسب‌هارا 
او 0 0 0 ی در خابکاه معاینه بود و 


ون 7 به «فری» علاقة آزیادی" ۱۳ و مر رین , 
دوبار توت بر این اصل. نینا دوباره برد 


: صافقه خن 5 ۳ فرود . آمد و آنچه متوانست باو حضاو 


بحساب می‌آند ومن میل دارم از بن سس جنانکه شاسته اوست . 


خود دا ادامه دی ۳ «حالا امن و یکی رد 5 


ب بعد چه شد. ؟ بمداز حادثه گنت بخانم مولتار چه کفت ۲ 


092۵ تلو امصیکت] از همین اءشیو واع نید ۳ ۱ ِ 


تن هم که می‌خواست از ۳ باغ «بیرون درود د باصدای لندی که ۷ 


همه آثرا دنه کفت ۱ 


تا تیک کی مثلِ حرامزاد خودت امن 


که در بچگی اورا توی خانه‌ها انداختی ! 


ت 
در تمام مدت شب لودو یچ با و اندو هگین در مضه 


جمعی سرمست وبی‌خبر که دائم در ز قص وبایکوبی توت رت 
بود ومیدید که چگونه با چشم‌های دریده و با نگاههای هوس آلود . 
ار ال کت اما ال ای ای او فا ۱۳ 


دی بو د ونااو ام نف دو ری داشت ۰ تخلات شیر بن آو هو . 


حان نگر فته در برده‌ای از ابر های تیره و و در شان دردها » سختی 
ها و حسدهای حانگداز دوشیده مات 5 حفیفت تلح بانمام 


زشتی خود بیش چشمش بددار می‌شد:. مهمانها به شام دعوت 


شدند و آنها که می‌ر قصید ند تست از رقص کشیبدند ۰ خبال. 
ود و تجي ۱۹| 
بوخایست وکنسس بباتات مقصان که ار ك از اقدام تور ابیز 
لودو یچ قدردانی نمود . 4 ۷ 

وی‌گفت ۰ («۲قای ازدر مات کم برس نیت کنر و1 : 
آمده آما در همین مدت ادب و نی خود "را یما ثات کرد _ 
او حالا دنگر با ما همبستگی بیدا کرده و از اعضای خانواده من 


با او رفتار شود ۶ )) همه ی لحظه‌ای 0 کرد وبعد پسخنان . 


گ 7 


‌ 
2 
۴ 1 ۸ 


تن 3۹9 ی ۳ و ۹ 


ار ی شوم اتفاق ۳ 
۱ اشخاص ۳ یکد بگر. فرق دارد و حطور ۳ 
رو تسنیا شان‌را بهمه ۱ می‌دهند ۳ ۱ 
۱ 4 ۱ اصل و نمنپ: اودویچ "بااصل" ونست ن ژزن قابل 
1 مقاسه است ؟ ٩‏ سورجی؛" و زش مدتِ اشت که نما خدمت ‏ 
5 یگیم مد ۰ تسین بنبال ابیت که در #بار ما بو ده‌اند و داما زندگی کر ده‌اند 
ولا ان یبال این 0 در چه فداکاری آنها .نسیت به من ِ 
۱ خانوادة من ۰ محارهامی‌گو بند : «هیچو قت‌سگ‌دنبه نمی‌دهد اگر < 
سی سال او را خوب تم ۰ هر حال امروز ۱ خادم و < 1 
را از همدیگر تشحیص دادیم ۰ من تا اول اکتبر هم سورچيی و هم 
زش ۳ از خانه خودم ثبر ون میکنم ۳ هرحا که می‌خو اهند دروف 
سزای اشخاص خائن که ار بایشتان خبانت می کذند همین انیت ۰ 
من دیگر نمی‌توانم هر روز آنهارا ببینم و خاطرة تلخ امروز دا پیش 
کنم ".در" موضن باین رو تین فا انهمه 
ی 6 1 ۳ ۳ 3 که زنده‌ام از او حمات بکنم و اورا 
در زندگی حو شعحت سازم . حالا من از شما خواهئن می کنم 
خر دیا شمیت جوانتوییر وشنجاج تون موزیان این 
تصر. نعنی آ قای لودو یچ بلب کنید ۰ 
و ۱ خر ی میان صدای 1 3 ملاس هر و همهمه مهمانان 4 
۹ کیتسی (۱ل>۱» به لودو یچ ۳ رد تااوهم چند کلمه‌ای در حواب 
۱ کنات ضطر اباتصحیلی_سراباي اردویی زا فرا 
کشت جون و ۳0 تا بحال انهمه حمعیت ؛ آنهم از طره4 مه زر 
" صحبت‌نکر ده‌نود. بااتحال لاز م بو 2 او ه م درجواب کنت ند کلمه! ای 
۱ نگو ند ۰ لودو نج هنگام که درادن لحدظه که‌برای آو بمثابه م, اس 
9 ااگی بو ۷ حالی میهم 2 زحاش «رمی -جاسسنت» ین اس ی 
که زمسن ز سر آیاهایش فر و می‌ر و د باطر اف سب ار اس ه 


3 همه ساکت ومنتظر وا جه م ۳ فتی درست 
3 اه کي یکت نکش اه وه بچنین گقت 2 


انیت یضاق از ی 0 0 3 
۳ نداده‌ام . جات دادن يك بچه از اجنکال مرسگة اهر 9 کاملا 
ی بارش 93 این بخاطر شحافت: 3 من نود تلکه ينك امر 

و رز ای مود که تفه دیس بوجی ام 
ِ ۳ 2 9 ی ۳ اسان " از ۳ و و اج را 


9 ۳ 
ف/ ‏ 1 : 4 ۱ ۲ ۳ پ : 8 
۳ ا 9 ۰ 


ششند 3 نی تب خایه: دهد لودویج ق ِ انهمه ت 


کرش ۶ را ۳9 رس پچ بش امه ۱ ۳ 
بت من میخو اهم کر آقای درو در مو رد تس زن ۳ بتعتین 


را مار اشتیاه اند 6 ازع ی و فاداری او تباید 


و ناشن : 3 ۱ 0 0 
لاو نها تاندسان روت اسلل: و نسب اهتتاس در مریند 71 
# قضاوت "یکشیم ن کار صحعح اجسانت ۳ خصو صبات اخلافی . : 
رادط فعلی م من و ۳ مو لذار ی باشد من صر بحاً استیم ‏ ۳ 
1 که خانم مولنار مادر من است . » جهره تت‌دار ه در هم 
زافنت* و در وی یشایش. ی تاریکی. و 3 شد ولی پاردیگر ‏ 
خوشحال شد و ۳ حنده گت 3 ۱ 
ای متس 0 که شما لودویج آدم زرنگ و : 


ِ 


باهوشی « هستتلت ۰) ۱ ۳ ره 
0 و موس ۳ وسیش اافاه قه: شروع : بخندیدن ۱ 


۱ او دو یچ ای متظر رل د 0 ی ۳ 

ز جطور مم؟ ی پیسشت و لاو مادر من 0 و تتقلوار ۲فات ۶۰ 

مو لنار نمی‌تو اند بدر من باشلد ٩‏ . ۱ زر ۳ 
ِِ ایند قعه محستعان یشان ی بلند ی 7 

با حق وا 0 و د«و ات ه ۰ بحای بدر ۳ ۳ 

۳ 4 با ی ور خی ندسیت - درد + الیرایت 5 
يك شاخه گل «طرف ودوج رل کرد و کیت 0 1 
بالله 1 ود و بنج ۰ ی( ۹ 1 0 و بی کر ۱ 


اد 0 و حر قهایش ۳ که ۳1 ۱ 3 
درو ع و مصلحتی باشد دنو ند 3 محور سکوت شرا ودر. .حالیکه . [ 
لبخندی بر لب داشت خواهش آنهارا پذیر فت و سرجایش : 
همه "مهمانها "انطور ننداشتند که لودویچ بحکم طبع لد 

ذاتی برای اینکه سورچی و زنش ۳ جر رکتیر این 2 


2 ۱ انسان یات با به اقب تهور سس 

ات حطاب کرد ۱ 

اد تم تالا مسن بنظر می‌سید. واز افسران 

قدیم وش ود گیلاننشن را یه کیلایی لو زد وکنت : 

از ۰ با نو اسببار خوشم :۶ تو حوان باهوخن و 

0 "وازان دس ای داری مانند دیگران (عمو 

وروی خطاب رکنی : 

9 بعداز شام هم کنت باو ۱ 
1 ین یس ال اتیب سورچی هم عقابی 
یه 5 مانند اش مایت 1 
که شما خطیب زبر دستی هسنتید اما خوب است کمی شمارا در 
جریبان حر فهاتی که زدم بگذارم ۰ سورچی من آدم جخوبی اج 
ولی آمردم "باو «حلاد قلب زنها» لقّب داده‌اند . او تازه ازدواج 
کرده هزوک خیش و سا در «لوهنا» بیدا شد و اورا. 
" فرفته خود کرد ۰ زیش اورا ترلد تدای نحه‌اتن زا هم مطوم فحت 
رهز نی نبایشدلن قجت ,فرد وزت شو ۱9 
0 فیس او نز کشت اما بجه همراهش نبود:. حالا با اورا از 
سرش باز و وتوی کوجه‌ها گذاشته بود:با زنر دست دیگران . 
انداخته: بو خدا با 
۳ بت ری 7 و 3 دهمین بار ‏ 
7 م ی گفت +( کر حالا از اشحا بر ون روم دنگر وفت 
خواهد «گلرست.. ۰ :) بیرانجام لودویچ تصمیم گر فت سالن‌را تر لد 
9 9 ۰ از باقاف #روت رفت از لها با مجله نی آمد. و بواردخبابان: 


۱ رد 0 
دی باریکی: که ون ار 7 
ی رف 1 2 زیر سر و 9 ی سبزهها 0 


و تما مادرهر ند انتانه ورن تیا وید نع ۵ ۲ 
لخت 4 ۳ همان لباس دهاتی و ۳ همان بیش نند که شابد: گوشه 
۳ هنور هم از ات جشمش نر نو د ۰ انداستکن در برتو" ی 


و پیش آوردو دز حالیکه ضورنت از را نوازش بو ۳ و ۳ 


هو لتار کهتیا همان لتاسش زو وه جکمههای تاقهبلید :دی نختیخواب 


بزقرار ند و بعد سورچی سر 9 ی 


۲ اه و رل 


را بالا می‌برند گاهی بزمین می‌زنند 


3 در ۸ اینهمه مهمان باو ی ۳ 7 2 


رد 03 را ۳ کنو زد ورد مین تا خوشحالن ار 4 خود ‏ 


را باو نزديك کرد و بوزه‌اش را بپاهای او مالید ۰ لحظه‌ای بعد در 


ىف ۱ ۳ 


چراغ» نیمه تاريك و مبهم بنظر: می‌رسید اما لبخند ضعیفی در . 
وه لبانش دنده میشد. . و قتی‌لودو نچ‌رادند دست‌های‌جرو کیده‌اش 


ب بهت خوش‌گذشت بسرم ؟ : تو هم ار قضبه ی 3۳ 7 


۳ 
۳ 


فش هت 


دراز کشبده نود نمحض اننکه صدای سین رای 3 مد 
تلد شیب دستش یداو درازردی کفبت «: ۱ 
1 دخوب هد آمدی بعرم ما اسب خوامان ند چون 
می‌دانستیم ۳ 


ی اف کات سک تفت و خر اس رها 


۱ 
۳ 


ان برش چیون ات ۷ قبه زاس رتفد 39 
۳ بله ح ۱ 
و تون رفتار می‌کنند ؟ او 3 
و ره رن و3 3 

ی - بله پدر » کنت‌ماکو بمن قول داده در زندکی حامی من . 
باشد .» 9 
تیم سس پیرمرد لحظه‌ای بفکر فرو رفت و بعد 1 


- همینطور است پسرم آنها اینظور هستند گاهی انسان . 


دراین وق صدای مولتاد سر نا توا و 
با جملات سنگین و ستمرده ابنطور بسخانشل ادا داد ۰۳ ۲ 
- حتماً توهم فهمیدی که چطور کنت حرمت مادرت وا 7 


تحفیدکن: مادرت عضمیم , گرفته دوباره از ز اینجا ب برود ۰ و 


5 نشان دادی 3 07 سو ی برد مج ۱ 
خدا راداهب بر توق آورده. با اینحال انختیباط 1 از 
دست مده. ۱ 
2 زرد ارس مه سس ی و 
وان زب دوش خر ارآ بیشطیابی انفاای . حیالا ناک بار دنگر قسم 
بخور که بکسی نخواهی گفت تو پسر ما هستی ۰ 
دنل مادر لودویچ رویش را برگرداند آهسته کوشهپیشدوش 
دا بل آورد و اشکهاش را باك کر د. 
. لودونچ باصدای از ای ات دادن 
و - پدر هیچ میدانی چه میگر توسانت مر ۳۱ 
"وفع بیجایی دازی زرابم رت 9 
اشکه بروم و همه چیز را حدی بآنها بگو یم .» 

بدرش با لحن جدی حواب داد : 
ك هرگز نناند این کار را تکنی ی ار ۱ 
وامن هم باید را تحمل کت .من درحق تو و مادرت بد کردم . 
2 ينك زن بیگانه کانون گرم ما را بهم زد . بخاطر این زن من تمام 
ات وی را ترك کردم . مادرت سالها دور از من زندگی کرد ۰ او 
ازشدت ففر < حتی محصورشط تورا بیش خاله‌ات یگذارد و خاله‌ات‌هم ‏ 
قبول؟ ی تورا بیش خود نگهدار د که من‌د نگر برای تو مرده 
باشم تو درکودکی هرگ پدرت را ندیدی و در جوانن هم خیلیکم 
باالو تخود میکردی.. ۱ 
یی دنت تون خو ان و اه 
که از تو تقاضا می‌کنم کاملا سنحیده و از روی تعقل است. ۰ تو 
اشحا باید پیش کنت نمانی ۰ من و مادرت‌هم هنور توانابی دارم 
اف هر جاکه باشد لقمه‌نانی نداست تیاور ر نم . امروز شنیدی که کنت 
با مادر بیگناهت جطور تم ماتانه رفتار کرد ۰ با اشحال تو خود 
+رادبازانعت :نکن . خداوند کیفر آو را خواهد داد و دیر با زود و قتش 
9 + ما .بزودی. از ۳ هي نان مر رای 
وتا بی‌هود. . خوب دیگر » حالا با من دسث بده .» ۱ 
ی و در و وس ۳ می فشرد 9 


29 
۳ و 


تفت دا 


سا اه ار ۱ 
3 ی ای مار ی ۲ با ایتحال جنوز هم ۰ 
و ول سکس ردو 7 2 
1 ۱ ۳۳۹ مان 19 ام ی را دید ۳ و آنان 3 

حزن بی بانان را در جهره او مشاهده کرد دلش بر حم ام ۰ لودویچج . 

اسستاس کرد خی .دی قکری کل تسی رد هبو موی ون ۳ 

ی در بای.د زر آوردبهبدرشن فضدا: دی اما 9 

۳ 3 رو ۵ باش لو دو نج ۰ لمی <و آهی از بسا اطاعت کنی ۲ ۳ 

الم خواهزه ای او را بعشاری ٍ( ۱ : 9 

لودویچ دستش را بسوی درش دراز کرد .. ۱ 

۱ و ۳ ۲ 
۳ " فردای آنروز ساعت چهار صبح بدر و اد یدود 
می‌خو استند برای حمع‌کردن جوب بحنگل بروند . بالان دوز دهکده 

گار نش را بآنها امانت داده نود . با اننکه کنت دستور داده بود فردا ‏ 
گار ها از زر دهکده بیرون نروند با اشحال آنها احازه داشتند. هر-.وقت ‏ 
خواستند به جنگل نروند و هیزم تهیه کنند ۰ مولنار مدتها ود که 
از این حق استفاده بکرده نود و فرار نود که فردا انسنکار را انحام 

دهد . لودویچ دیگر حرفی نداشت که بزند . بنا شد کروز مخفیانه 3 

لباسهاش را که بار ه شل ۵ نود ساورد و بمادرش رد هد ۳ او آنها 3 

را براش. دلدوزد. » ۵ 

وم یا ما کرد تا ی ۱ 

در راه با خود میگفت الان البز ابت کجاست ؟ جه میکند ؟ 

ی ی ؟ از دور صدای مو سیعی دکو شش می‌خورد با اه این ۳ 

درگ ر.نواغ رقص ننود ۰ نفمهٌ جانسوزی بود که او را درعالم‌احساس 


فرو می‌برد ۰ حالا دیکر پدر قصر رسیده بود ۰ بفکر پدر و مادرش 
.افتاد: 


0 ار اه تا موه ۱۳ 
ی اشهمه زحمت بخودشان هموار میکنند ۰ با اشحال سزاواد است من . 
" دوباره بالا "بروم . باز هم شراب بجورم و تا سحر پایکوبی‌کنم ؟ اما 
الیزابت !» او حتی تك لحظه هم از فکر الیزابت غافل نبود و بيشك . . 
۱ ۱ اگر او نود نان رودی 1 نظر بهة بدرش بمیشد . خیابان دما 


1 
»_ ۳ 


سم 


تار ىكث 1 دسج ستتی انکار او ‌ ۳ ود میخند۵ه۱ 22 ی 0 


#9 بو » نوای جاویبان ابدت بود . آبا آن خوشبختی که او 


از هه وت در حستحوش ود و 7 بان. دست نافته بو د 


هم‌اکنون در بالای سرش » بالای آنن درخت‌هاء بر حاده‌های‌آسمان» 
۱ ۱۳۳ 
مستی و بی خبری » این لذت روحی و این حالت وصف نشدنی که 
در خود احساس میکرد بالهای زرن فرشتة سعادت نبود که‌بالای 
سرشن تابه افکنده بود ۶ در این شب زا بر او جه میگذشت ؟ . 
چه احساسی او را در عالم رونا فرو می‌برد ؟ او از همان برخورد ‏ 
ی ۳ ۲ لبهایش را دراختیار گر فته 

۰ فکر اننکه نکروز همه وجود تا با رز اختبار خود کیرده ۳۹ 
ان آتشینی می‌افکند که رهائی از آن باسانی . 


٩‏ ی و ای باراینکه اد ققیویي بود و پکییست. لباس الیشتر 


و نداشت در حستن 0 کرده بود و مورد توحه 
مهمانها فرار گر فته بود . کنت یاو وعده حمات داده بود ۰ بدر و 
و او را بقصر برگردانده بودند و باو گفته بودند هیجوقت 
۱ زا و تمابلات و احختاسات شیر بن حو دش را کرد یا در تمام 


سس « کلوز» جوانین بسن تیان او بیدا مشد که خوشسخت تر . 
۳ او باشد ٍ( نو ی اتاکین که ی آشیز خانه نو د مر بزری 


۱ تاو بودی ان نراز بظر نها مریمانه‌های‌ شراب بودد یکی 
۱ از گیلاس‌هایر بو د. لو دو یچ‌باخود یی و 
"شاید مال‌کنتس باشد. آمشب اورا بکبار بیشتر درسالن بین مهمانها 
ندیده بود . حالا حتما در اتاقش بخواب ر فته . گیلاس را برداشت 


وا ته سر کید . تعل باتاق خودش رفت » ای خوبا شش ی ی 


وس لاد ری تختخرات انداخت. . لعظه‌اي جشمانش به ستف 
دوخته شد و انن باز با خود گفت :نا در سای ور و 


0 وجود 1 وله 


۱۳ 
لودویج تاز ه. بخ آب ر فته نو د 2 ع حاسن تکان 


شب گس ۱ آهسته میکو ید ۰ : «لودویج.؛ رد اهستم . 
التو انب درز یکی ی آبشت 9 3 ۳ 0 


رد 


ار که 2 اس 0 ۳ و دوح و ‌ را ۷ 


انگشتانش 8۳ آیدن الیز ات تماس بدا در فا و نا گهان. ی ند غر بفی 8 
۳ زنای او ۳ در 1 1 فت و محکم بحود قشار داد ی 


ی نداشت از جایش با ری شود . 


ور ۱ 2 مالیا ری و 
که ی تمام احز زای اتافت صدای تس شاه نا ۷ و ۳ 


داجمی‌هفیدند م-الرایت از انعر اثری اقا رود - ففل ‏ « هلان 


چابکی برگشت و بیرون را نگاه کرد ۰ و قتی مطمئن مقه بق ب لوا 9 


آندنده بنحره را ست و بر ده را انداخت ۰ اتاف کاملا تار يك شد ه 


بود. - لو دو نتم از رت بائین آمتلد و" دستش زا بحلو دراز کرد ۰ نولد ۳ 


تبث الدظه نعد < راغ 1 ر وشن کر دید حالا دیگر خوب‌هنمد نگز" و 
را می‌د ددند . ودو یج و لباس خواب لندی که بوشیده بود با آن 
آسین های درنز و دکمه های درنشدت عفد زاب زو 2 
که سر انستشت افه رن ۳ 7 ده نود ۳۹ ۱ 
ی کشنید و با ده های- .۰ 
دییات اه هد ز تازی کرد نود تج نکبار دیگر با ولع بیشتری ‏ . 
ار دی و شناد و لمها و. گونه‌هاش را غرق در بوسه ساخت. 4 
هاچ نع سر و نوات 1 فتاو نان و در آغوش و دنبا را 3 
بفراموشی سپردند ۰ . ۳ 

ه مادرم دخو آبت رفته . دکعد و از را رفتهاند و رز 
که اسشجا ماندهاند همگی مسبت هستند . درم در بار لد از شد.ات ۰ 

مستی دوی بکی از 0 زان ره . گاهگاه ی و او ۳ 
وبطری شراب نا که نار تشن گذاشته مر مک ۲ ۱۲و وا صیح 9 


الم آاست دسشش ۳ نه قة او 2 


ار یج دست ی نلند. تست نشست. 0 9 
5 ی رز فت و دوداره گفت : ۳ 
خشت شو هر م مرد 0 ار اما قیاق زر حر و 7 ۱ 


1 مدتها یش در سمارنستان ازی ی ۰ آنطور که میگفت ۳ ۳ 3 


در صعن خورده و کمرشن شکست نه است ۰ من از او ايك بچه دارم ) 
همان که تو زندگی را دوباره ناو باز گردانیدی . هم او و هم تو 
برای من بکی هستید . اورا دوست دارم اما تو را می‌بوستم ۰ 

۱ دو بار ه ی ۱ 

سوق و از کی خی ورام باتی ناتیاه 2 من نزديك بود 
دیوانه شوم . من فکر میکردم دیگر کار فری تمام یاو ۳" 
ار مرو هقی ۲ 


۸ 
7 
۸ 
۶ / ِ 
۰ 
م2 ۰ 
نا 


1 ۱ 
0 ۱ 
۱ 0 ِ 2 وی 2 26 ِ 

او دز 0 -_ 


و 1 از جل مه تحا دا و با مرا بت 


۰ س می ۹ 
۱ و قلیش می‌تپید ی ی ی و 


رت تس محصوصی درست می کرد . کت با وحود سر و 
صدای مهمانها دوساعت تمام با خیال راحت‌بروی کی ازنیمکت‌های 


همان کرد و گفت : 294 


جنر دزی تست 6 مایا مس و و ۱۳ 


عآفای لودونج»در:را از ی يك بدیختی رسیده .» 3 


1 ۰ 0 
1 ی 7 
9 که نف هتصیی کی ای 


مد 


دای اوتوج من دیوانة عشق توهست ۳۳ . نها 


و چراغ را خاموش کرد و تاریکی شب بر روی آن ۴ 
دو دلداده بت دی :۰ ِ 
اه عوی( ند 1 
وارد ه بود 6 ور و و رن 8۹ 
و کر ی وه ۳ 

1 


7 این و اشقفت سشت م۱ 39 


بارد بخو اب ر فت4 بو د و هنگامبکه از خواب بیدار شد دستور داد 
رقص و شرابخواری از نو شروع شود 9 اج 


گر فتنف همه‌باهم اهترخانم بر دمن نی ول ی 9 


وب بپردازند . شاد صاحخانه جیزهای حوبی آنحا ینهان کرده باشلب.. 


باید کدسخاوت وتمهمان توازی او اه بو و۳ نهر تال ات ۲۶ 


که سابقا هد جنمم مت مر ۳ 


1 بیشقدم. مد امشت بزای اننکه آودو تج و «فری» از تراتسا 
بیدار نشوند بآنها اطفیناه داد دنگر جیزی توی آشیزخانه بك و 
زیرزمین ها بافیح نمانده ۰ او تا آنحاً که م لو انستی سعی کرد که ۳ 
4 نورشض تشسانة آنها شود اما در برابر "سماحت مهمانها کی مج 


از بیش نبرد | 


ٍِِ 


0 


۱ بر و لودو یچ جندان" وا ۳ نکرد و با اولین - 
ضربه‌ای. که ندر اتاقش خورد از خوات بیدار 3 5 


لودویچ با حال. مشوش 2 ِ تختخراب ابیردت ‏ پرید و بسوی. ِ 


ی کین تایه 


3 ِ 0 ۱ ی چهره‌اش ( زور مستی و شده : : 


بود بهمراهانش آشاره کرد نا واود اف لودویچ بشوند . 


و فقا ند دنز کید تتربمن ری سالن تا رای 0 


> رس هدیم ۰ به بیش رفقا » هورا ۱ 


بو وتان خوانده ميشد آفر ناد 0 


می‌شوید .) ۱ 


دول ۳ که لودو دج ماد له ود تکعده از مهمانها ی اتاف . 


آمدنه و صندلی را از دستث گر فتند . يك نفر از آنها باو گفت : 


3 ور 9 ان شنت غطب تحالشنتدگرگون شده بوذ تالهان. 
بت ار صندلی ها را تروق داست للم تز درگ در سک 


۹ 


یت دی ومد ان اینحا یرون تدفی و الا پشیمان 


۳۳ و ۸ لودو یچ آنها 4 وه با نو شوحی مبکنند. ی 
۴ نباید از ی ذربروی 3 با 9 شوعی جنجال تا 


۷ تا با خودشان سای نلکدا لان. مین علا توا ره 


اج رمومانهاء ال می‌کشد تلا زودباشی"6 لتامهایت. 
7 رایپوش تا باهم سالن بر وم ۰( لودویچ چاره‌ای جز تسلیم نداشت. 


ِ لباسهایش را پوشید و با مهمانها باتاف ناهار خوری رفت . 


3 بت " کار دیگر میستی کاد جود ۳ اک . یکعده از مهمانها 
و رت د کردند که بقصر کلنل «مرتون» بروند که آز سرشب بخانة . 


ود برگشته بود . وی بمهمانها گفته بود سحرگاه می‌خواهد در . 
" حنگل "بشکار بر ود و اهر کس که مابل باشد می‌تو اند بااو همراهی ۰ 


کند ۰ کنت بمهمانها گفت خانة مرتون از اینجا بسیار دور است و 


ان توا چیه بدند او مت ات نهد دک ها 


اه قطارهای فشنگ و سکهای تازی در قصر کنت حاضر . 


دیگج نزديك صبح بود . سکها جلو قصر متوس و 2 ر 
کثت ماکوهم توی بارك از شدت خشم بخود می‌بیچید و گلهای 
3 زنبق را زیر لکد له میکرد. ۰ چرا! چون بیشخدمتی که بدنبال مولنار . 
ون توس متا و باو خس داده دود که مولنار درخانه‌اش نود 7 0 
لودویج هم دید که چطور کنت از شدت خشم آرام وقرار ‏ 

۰ را از دست داده. 1 » چیور صورتش برنگ ؛ نفته ب ی 


و ۳ ‌ ۲ کار 
2 ۲ ۹ 

امه دک وت هی چا باس توا ۱۳۱۱5 ۳ بو و 1 
۰ ا یا اک اک 7/۳ 


۱ کت او ان وت باآن دامن ز سا خود. د درکتر 9 


‌ 1 ۰ 
ریا یو دحا بر که ۱۳9 


> تواست. 1 1 بر نک ی که و اي وف ان البز ات زسا روت ۱۰ 
: راد اد شتنی باآن گونه‌های گلگون وجشمهای با مال خودتواست. . 


و ی ۰ 0 ۳ 


بشر هم 6 دريك زدیف 1 و و مت اه 


براز شناد و ۳ قلو ه و نود آهسته و آرام ی کت 


ی ۱ 


كِ کار 9 ۵ همینطور خرب 0 ( ۲ 3 


له > رد 4 در ه توسیا4 جر اد آشده‌بود . ۰ ۰ دهنفا 


ایّبت ی در و 


تا که نو د ودروی او لنجند می‌زد وه ۱ ۳ 3 ۱ 
تحظله‌ای تعد لودو بچ در صند ین باه ی ی 532 و 5 
بلافاصله الیزابت ای الا پرید ودر کنار او قراد کر 
2 لخندی و فکر فر و ر فت ۰ 

3 (« بر ن "صندلی: که نو #روی آن نشسته‌ای مععلی به ۳ 


اه بدر خوب شد که تو امر وز سامدی جون اگر "رون نی بر تافی ۲۲۰ 


۳ 
13 


کالسکه ها از حاده میان‌تری که ازوسط مزرعه می‌گذشت ‏ 
لودو بج وی افتاده و کر سر ِ ۳ 


۰ 
ات 


ی 


و واسشتاد.... وه مت موق 9 
کنت متعجبانه برسید : مه ی 

ت - برای جه مایت دید 4 2 ی :نو 
نیقی ی دوک جاده ایستاده ۱ 


ند تا هلو ود 1 با اف و بخرج او تا 1 
۱ ال ات بود و «بحتکل او ) منتهی میشد مسدود ساژزد . جون . . 
یکره ید شده بود که نتواند کالسکه اورا متو قف کند و ِ 9 
رت بشود این اجه کسی, است آنحا انستاده ؟ آدمکش‌است ؟ 
7 سم اجه مبداند ! همه منتظر بو دند شسسح هو لناکی از توي دوه و 
بیرون بیاید. . کنت تفنگش را بدست گرفت و فراد زد : 
۲ ۰ ۳ خلوت کنبد . بگذار ید ما رد شو یم 9 تس 
هه در مقابل آن‌ها بت کی و کل قرو فشته بو 0 
کار نحصف بحای. آیتت بآن سته شبده بودند دست و بای 
و۲3 .چرشهای آنرا بجر کت در آورند . 
راردا باز - کنند .) 

ان 

- از آنحا خارج شود » آدم سن ها . و 
2 صدای کنت شدید ی و می‌نمود . 
و واخبیآدرده اکن .کل اووا فصت. کر د۵ ۱ کب 
که از فرمان او اطاعت "تسکند ؟ کیست که بحر فهای او حواب . 
نمی‌دهد ؟ خشونت او هر لحظه شددتر میشد وبا انحال ۳ 
" ترس يا از دوی لحاحت هیچکس باو باسح نم‌دادم حالادنگر بت ۱ 
8 آبه حنون تندبل ده بو د و آخرنن شدای احساس دا 
اد مد ده و 4 
بت راه بدهید والا ۷ 
0 2 وی این لحظه از بشت آرابه مردی تیا و ی 

0 آدم مزاحمی نود ومستحق هیچگو نه تر حمی نود زبرا بحای . با 
کس ع و ال یخی الجظه تحرفت کنت. کوش بدهد .ود کابی و 
کر دهنه 0 5 ۳ هر و همینطور سر 


ی 


تک کر ره رد نود وشلاقی ون 5 دناوخ دوانتو مر کی 
و ان 0 و نساه ار پیری د در ۳ 
ید 9 گلنگدن تفیگ رن خشکر ی کرد و و بعقب رفت . 

۱ ی لودو یچ فر باد و مه 1 7 ۳ 
مب یخن بکوییر به را هستید ول : شدهاید ‏ ۴ 
۱ 
۱ 


و 
۰ + سخودکن است . نوکر خائن ونافرمان ۰ همان که به ‏ . 


ی و کر های من درس ضات مید هد ۰ این هم رن اوست که مطدانعت ۲ 
همه آنها ناد بدهد جطور باند بچه اریایشان را به استقبال مرگد ِ 
رب 0 هم تو ی تار کل رحلد دزدها فر و ر فته‌اند تا جحیتب 1 3 
های مرا خالی کنند ۰ حالا بتو می‌فهمانم که ِ لال ِ 3 
بعتی 1 ت ۱ ۱ 

۱ ۱ هار سرا از ار ۱ 2 
1 سکوت ۱ هر ش اسپ ها ویانکویی ‏ 2 
9۷ آنها بگوش نمی‌رسید . در وی تیتی اشوس ی 
ی بودند. ات از تو ی کالسکه عقبی شنیده شد : ۱ 7 د- 
اقا معلم ) برای انکه دست ما کثیف - ۳ 


۷ 
3 
مسرت »ماج 


1۱ 


ای وفع اد ۱۲ : 
ات ی 


۳ در تقایل اباب خود مودب باه ۰ 3 
1 لودویچ نکد قعه قانت یش به تیش درآمد. خون به چشمانش ‏ 
او و که فروار هت 3 
7 عموزاده کنت که هنوز و لو ود گفت: 1 
ارام باعل تسده ماه عرتان الست ۶ آنقدر اتجا 


می‌مانيم تا گاری زا تاد ۳ هِ( م۳ 

ی 9 جیزی وی و قدم های ‏ باند بسوی و موتار . 

۳ ید کت ۱ جس ۱ ۱ 
دا لو یس هت » الان ی تراد ِ 


و هت هد وت 3 


۳ 1 ۹ ۷ 
رخ ی هت 2 امتح 
1 7 1( 
3و بل 
زر ولو ۱۳ را ما ی ۱ و ۳*.. ۳ 


0 : باقست ردام 

۱ ! جای ِِ 1 است . 

و سس مقر مجایتان: مد 0 0 و ۳ ۱ زرا - 

تهدید کردید که اورا خوأهید کشت . حالا هم مر تهدید می‌کنید .. 
من از ی بیان یم ار جلوتر یف ویب بصورت شما 

و زد . 

و کنت بحرف‌های او گوش کرد : شاید هم اصلا نشنید . 
دستش روی ماشه تفنگک لبود و همینطور بیش می‌ر فت . .رن در 3 
کیام گاری استهاتفی ۳ بهوا نس 5 3ه آبود . وقمی" کشت وا باآن 
دتجااتی هو لناك دید که همجون هیولای حون آشامی سوی و 

برمی‌دارد . آناگهان رف باد: و ودوج 1۳ و 

۳ 3 این تِ کفرم ور ناد 9 3 که توآم 0 

3 لودرج خود را از 0 بائین توا 
نمی‌توانم خودداری بکنم . باید بروم ویکنت بکویم که آنها پدر و ی 
مادر من هستند ۰ » او باه سی عنت یش دود 1 ۳ 
گفت : «آمدم مادر » کنت به نزديك مو لنار ی نود ۰ سورجی 
شلاقش را بهوا بلند کرد ویکبار دیگر فرباد زد : ۶ 

3 بانستبد. . 

ی شورم: او مها جرده طر بهتانبای هنت 
مد وتر فنی: هن "شبلاف. منکشد ۰ » خاطراتش بعغب برگشت و 

۱ اعمال حنات باری که در تس جوآنی انجام داده لو د بیش جشمش 
۱ شد ۰ حس انتقام از نو در وحودش شعله لیات « مولنار ‏ " 
باآن‌شلاق سیاه‌رنگی که‌دردستش‌بودهمچون دومهیسی درنظر ش‌آمد: 
که افعی سیاهی بدست گرفته و آماده بود تا او . حمله 

کند ی و ۲۱ حشات در افکتارش 
و خی آمده بودند. «حلوافعی‌را باید توی لانشن گر فیت. ضك اعن 
این خبانتکار را در گلوش اند خفه کرد والا آنجه ناگفتنی است‌باز . 
می‌گوید . دهانش را باند. سس گرنه بزرگتر می‌شو د وناگهان ترا 
ی ی ی ۱ 

0 ۱ دون کمی دیررسید. بدرش بزمسن غلتیده 9 و ور ۱ 

2 گرمی ارت 


شانیش جوس می‌زد وبسّروصورنش می‌ر بخت ‏ و ۱ 
س‌ و ی و 0 0 شده بود 3 رن سود چي هد 


۱ روفان ۲ نساب و وه 
کی اه حسد بیجان پد 


0 نوی 0 کت ِ و 9 0 ۳ 
آغشته نگل: راازیاهای مر ده‌بیر ون‌می 9 رس تس 
: و لودویچ خلاق ر تست گر فت, وگاو هارا آزروی. زمین بلند . : 
تن 1 دجم وان زان تس نگ ۰ ۴ تظ, 1 
: بو دند چاو رن فو رآ" ار خانشان جنبیدندوبراه| فتادند کت بط فکالس که 
ی ۳ کنار کاس آن استاد و خن تکیه‌داد. ِِ_ 0 ۳ 
با تب ی و 0 وه 
ی وبمادرش هم تسلی ند هیم و ۱ 
۱ تن باین کار نود. ارانه یش ‌آمد واز مفابل کالسکه‌ای که الیزات تنها ۳ 
3 بربالای که دود عسو ر کرد . نگاه ان ات به سای 3 ۴ 
آلود » به‌ریش پریشت وبدماغ عقابی شکل مرده افتاد ۰ لودویچ دا . 
" دید که نگاهش ده رت پیشاپیش بلرآبه زد 
کنار حسنل قدم در م می‌دارد . 
" وقتی ان دوجهره رنگ یه ال را ۱ 
بنداشت که این لو دو نج است که توی ارابه دراز کشیده تب 
" پرمد است که درکنار ام راه می‌رود ارات ی سای که 
ون دی رت است که درحسد لودویچ حلول کرده ونگاه بازه بان < 
مطبوع ؛ اراده راسخ وجشمان سرزنش با خودرا بضمیر آومنتقل .. 
کرده است . 
اوبی‌اراده گفت : : ۱ 
2 ای ای را ۱ نا 
۳ آزن سورچی که آحساس شدید رنج اور دنبایی پرازنفرت . 
هفایق یود خی با یی کت ۳ ره داد یر 3 
و اندك طعم انتقام را می‌جشد فرباد زد . 5 
: 2 آری » این بسبر من‌است ارس که 9 
گرفت این اوست که بشما نیکی کرد واین اوست که چنین با شخ 


اس 


ی 


9 و ی 
ِ 0 ما و 3 2 ی ی 


ودوج بدون اننکه رواشر لا برکرداند آهسته کشت 

مات جور این خرف ماج ۶ هرز ای ۱ و 
مرد آدم وی بش ت؟ و اینکه فراینجا خفته هزاران رد رین 
۳ و ۳ 0 

و ی 


0 تاه حر یا بت تست مولنار 2 د وود 


باشد.». 4 
و رازه3 رب در باه فتاده‌بود.. 
۱ دن لخب در ترداب عجیفی زر دزد ورن کرور جد او و 
۰ باگوشه بیش‌نندش اشك جشم هاش را باك می‌کرد . ۱ 1 ۳ 
۱ ۱ لودو نج درا مدت ره ی وه تا ۱ 
ات پر الوا تام مر ی دای ۳ ۳ 
آزین س باید به‌بیماند باو تشان داد . و 
: و کر که که لودویج چه 0 
حانکاهی را تحمل می‌کرد . هيجيك ۳ ازحای خود تکان ‏ 
نمی‌خورد . 
لودو یچ باقدمهای کرام : 0 2 کرد 3 ۳ 
دویش را برگرداند ویمهمانها نظر بیفکند درکنار حسد بدر ش‌پیش ‏ 
میوقت وآنها که اوراتماشا م ی کر دند. ۳ سنگین او دراسعراب 2 
ت_ِ ر فته بو دند . ۳ 
۱ درمقایل او دشت وسیعی گت ده شده نود. و 3 
آفتاب ازپشت کوه شربردامن_صحرا می‌زد - او دویج کاری توجعی . ۳ 
۱ را بجلو می‌راند که برروی آن بیکر بیجان بدرش آرمیده بود ۰ 
7۳ درشت بیشانی او و در میان "سکوت هر آمیز د 
جوانة فکر بزرگی درحال رشد بود. الیزابت خم شد وجهر 
بین دستهایش بنهان‌کرد و 
بشت خود ی م ی کرد . ناگهان بفضش ترکید و با 
با نت 7 میکردم اسان 9 ٍ 


و 6 


اثر ر :«تامس‌دیوئی» [ 
ترجه ضیر ‏ 


‌» ی » با" 


را بیدا کرده درمی‌پابد که «لو - رابرتز اج 
داشته قبلا در شیکاکو در محله‌های. بدنام پسر 
می‌برده است 1 

(میکی») به کاکو: رفته به‌نام ۱) جوب 


مارین » در خا که قنلا محل سکونت «لو)» 
بوده ساکن می‌شود و با («(ابرن» رفيقه سایق . 
وی آشنانی حاصل می‌کند و توسط وی ی 
می‌بر که و «لورل_ فلاتز» بازن سس ِ 


داری زندکی می‌کند . 


۰ «میکی» شخصاً بدانجا رفته «لواراتنها 9 


در مهمانخانه گرفتار می 9 و در جریان زدو 
خورد وجشب انگیزی اورا به قنل می‌رساند . 
ولی «لو)» بیش از مرگ اعتراف می‌کند که 
همدست دیکراو » مردی به‌نام ((فرنجیو یستر) 
بوده که در « و ستادل‌سول » مهمانخانه دارد» 
همچنین می‌گوید در قتل زن «میکی» فقط 


دستیار «(فرنجی» بوده از علت آن‌هم اطلاعی 


ندارد » زیرا (( فرنجی » راهم شخص دیکری 

برای قتل («کتی») احبرکرده نوده‌است .. 
«میکی» پس از بنهان کردن جنازة «لو» 

به شهر برمی‌گردد و ايرن را به (لاس‌وکاس» 


میفرستد ۴ خود به «و بستادل‌سول) رفته‌ودر 
مبهمانخانه‌ای ِ (« لو » آدرس دادم اب 
نود اتاقی احاره می‌کند واز زن صاحبخانه 


می‌شنود که شوهرش درآنجاً ئیست ... . 


و 
روابطی بیدا میکند و بعد از چندی ‏ 


خبر می‌بابد که ویستر در تصادف اتومسیل 
کشته شده است وهم‌چنین متوجه می‌شود که 


صاحب میهمانخانه و مالك بز رک دهکده بعنی ‏ 


مشخصات جنایتکاران : 6 مک یکی 1 دوجانی 


(«تلر)» نیز در قتل زن وی دست داشته است. . 


(ما ر کار یتا) «کنی» را در اختیار 


میکی میک‌ذارد ... ودر این ۳ میکی با 
۱ «ندریوزن» همکار قدیمی خود برخورد 9 
و و ویستر شایمهاکبیش. 


1 هسایای دا 0 0 1 داشته باشد ٩‏ 


-چراغها را خاموش ی ققی و ی ون 


بر تزويك شد و لحظ‌ای خیابان را زیر نظ رگرفت. . سپس 
و دون سک اد اد 4 
سل مان و 
تون دی محل پا رکینگه , نی رف یبن هم : جیزی تتخیص ده 


4 1 3 ۳ بات 0 ۳ وین و رت 


برای آنکه به نویه خود به ۰ پاسد‌ازی پیز ژد به طرف پنجره وف ۷ ی 


9 ته و دست به روی 7 حود. گذاشته است رد ‌ 
ی و شاید پیش از آنکه 0 
را هم پرای خوردن بستنی به جائی برویم . منتها من اول بروم و ماشین 
یرا اسر جاده بیاورم ۰۰ 1۳ اوقت توباتفای کاپیتن بیرون بیا که سواز ماشین شوی 9-1 

یم ۱ ۱ ۱ ۹ 2 


9 اسف ی یت ار سوء انتفادم کنف" آمایی< 


9 کزیکو . پدنبال او آخواهد رفت. . 


1 آندربوز در 1 


3 0۱ ی توان پی و ِ ی هد 4 ۳1 2 ی 


و چراغ سقف و چراغ پایه‌ةار 9 ۳ و : ی 3 و 


0 ندید و ۹ به اقاه ق بر گئت , ما رگارنتا را دریده که همچنان ۳ 


قا رگاربتا ی بیرون نخواهم رفت . باهم دز ایا - هبار ۰ : 


۳ بهتر باشد که پالتوت را هم بپوشی ... بیرون هو سر 0 2 


ار می‌توانست. به او بگوید که موقتاً وی را به‌دست اداره .. 


و 


| هم به خود. تحقیق د 
با ده ی 1 1 ابر دنه ی بر 
بی ۲ تحیل ده فرطی نشان دد‌هد به 2 ی ۳ آمز 1 


ی 


9 چفت رو عقب نذا انداخت و پنحر پنیحر ه های 9 نی ۳ سبت 3 ۲ 4+ ی 
9 ۳ سر هت نشیمن آمد و ناه ی کابیتن افکد و به لح 
4 هب ماشین حرکت نم‌کند ۰ کح 3 
0 2 کر فی کلم هت ات" اجره های و و از یم وپس ‏ 0 
و از آن هم چراغ را وشن تاش و : اتفاق هی افتد ۰ سب ِِ ۳ 
۳ فیکی که از خشم دندا نهایش کل کلید شده بود » این کار را به همان صورت او 


۰ 


کیت لفته. بود . انجام قاد و و چراغ مد کاغذ کهنه دیواری و افاقا منزل" ۱ 9 
1 رمرم ناد وپود کسیخته را روشنتر و آشکار" ثر ساخت ۰ نا گهاق از آوردن ما رگاریتا _ 
2 " اما زد خرابه » به ام دخمه‌تی ی ۳ ست 3 هر سه نف آن ها ۳۳ 
0 ۱ ۷ ای هید این بچی ها بگردان:او بود زیرا که خواسته بود به این " ۴ 
9 ترئیب ۰ گردن کلفتی خود را نشان بدهد و دراین قضیه به تنهائی دست به کاز ‏ 
تروق طرف انا 6 رم آشاد .۰ جر خیرات برد کتبای قضاب" را اجه دیاش بای 9 تا 

" ما رگاریتا شرح "بذهده و چگونه از وی معذرت بخو هد ۰ در آن هنگام دود که 

تسه ای ار وی کی اس سا ی 
ی یه وا دو نف باشند ۳۰ 2 ۳9 3 
7 ب صدای ار خن های میکی درمتهایش فرو رفت. و 
1 ناگهان در پشدت زده شد دا ۳ 
ِ 7 هی | به در ی شد و 9 بو و ۷۳ 1 تب 2 ۱ 


ب ت سای 0 جواب داه : ۱ و 
دص دب مستر مارین ؟ ستر جومارین ٩‏ ی ۳ 
تن و چه سل کیت ۱ هیا خی 3 

3 ما از افسران ادارةهٌ مهاجرت هستیم .. 9 اقا رب 3 ۳ 
۳ موجی از آراش مرت بای هی دارفا بطرفت و مت ارف تستکیرخ ».27 
هی مدب ۱ 
/ کرد و خود او از و ووی بوو ش وس و یل ی جح ۹ ۳2 
7 دو مرد که قد متوسطی داشتندو کلاء نرمی بسر گذاشته بودند وارد اتق شد‌ند. 
آنکه زمخت‌تر بود » شروع به حرف زدن کرد وک ید 


۹1 9 رها اینجا .زنی دارید که اهل مكزيك ی وم رگاریتا ساندودال ام دارد . ِ. 
میکی در را پشت س آنان پست.. آنگاه از کنارشان گذشت » میان در اتاق و . 


۹ یم ون ۲ اه به دور 0 ۳ » دست به جیب. پا خود . ی 
برد ولود لوله کوتاه «خود کاری از آن در آورده بطرف کاپیتن گرفت و گفت : : 

ای گم بیدا مسلماً ۳ ی نخواهیم و رو هش رازه ۶ 
۳ ۴ ر ی ۰ وحالا هم » زود باشید 1 تن به ۳۹ نحو پل پم 1 
تس بش کفلهتایی عیس مروت بود"» پی برد که کابیتن هیچکوند و 
3 تجانی ندارد . و علاوه برآن » وکار خود اونیز ساخته ات ت ۳ 
و ِ مردی که "خیله ثر بود. به طرف او به رام افتاد. ۳ وتیاانچه‌ئی از همان نوع از 3 تن 

۳ ی آورد. 1 1 ۳۳ ۱ 


2 ۰ و 
۴ 5 ۳ # 3 (آو «می تکویم که ی خود 4 نم شاف 3 
ام زد ی و ری مت 
7 3 ما رگار با ۰ البانیو وامو‌طاع [به معنای : برو استحمام کن .. و 
اه 3 ۳ از لحظه‌ای ۳ آبه ۰ نظ 9 پایان ناپذیر بود ۰ صد‌ای تشات 4 ۳ 
۳ 9 صدای پاهای عربان او که ی مر واه می شد ؛به گوشش و 
ف ۱ ری خیه ات زد: 


۱ 3 یت زود تاش 7 2 تس 9 
۳ یب اس حداقل ی باس ف پنوشد ۹ ۱ 1 ۹ 
1 ِ مسخر ه کنان + گفت: ۱ ۱ : و ۱ 


و ی 1 ای که نداشته پاش ٍ کی اینکه دلت هوس کرده باشد. این ۳ 
0 ری دراو را کو کبان در ری 3 ۱ 
فرو رفته بود باز کرد ی هن همان لحظه‌قدمی واپس رفت ... حقه و ۳ 1 
در ف ره ای آ که تک و تاهای گنت یه حک غریزه دو قیمی پیش‌رفت تن 
پشت ماو قرار داشت آن لحظه کوتام زا غیمت شمره و با تمام نیروش نعوه 
4 گاه او زد .. . سرمرد » به‌عقب اسان زو پاي دیع زا مقابل پرزمین. 
هوق از ار یا 3 و 


2 از د ددفت وی ی ۰ پود ‌ِ ره بهروی. کت 1 ۱ 
ورب جرک بد یی او حمله آورده و 


0 در حلوم و وی و پرد . مردبه سکسکه افتاد رن درغانید .. 
۲ سح پرخاست و . در آن اثتا که خاییین. پا " صورت خون و یچ 
ی 3 ۱ آز ین برمی‌داشت. 6 به طرف ۳ رفت و کمرحریف اول. حون زد و هی 
و خواست رفته رفته از جا بر خیزد گرفته ی در آن‌جا. 
ی نور خام چراغ » چشم ها را بهم زد : . و 
0 ر[فزن‌ها را دموا تک ای خون صورت و ۳ 3 و 


۱ ی وت 
ی یت ی موز تور ۱ ی 
و ۱ هردو خاموش ماندند کاپیتن نگاه وی ود 9 به روی آنان انداخت و 2 


کوش اه پل ان و من و ره 

2 تجاوز ساحانه ء هیچ گناه دیگری نداربد .. ویستر و تلر به جرم‌قتل تحت تعقیب ‏ . 
۳ اک حرف بزنیده کاری از یتفن :بر نصواحب, امن که بهعتواني اقا 5 

اد 9 ت _ 1 سر هاش ی هت و و کم تج 1 ۳ ۱ سم 

و تیک هر پا رب ت 

1 آشکست. خورده‌اه د و 3 


.۰ بفرمائیت *رگوساله‌ها ید ی ی ی تن 
3 7 در را باز در 29 گریبان عردی را که خیله‌تر بود گرفت و به‌طرف درانداخت ۳ 


۲ 3 کاپیتن ری مین را یاهبکار وی" 3 داد ۳ زد مرد » نومیدانه مقاومت . . 
و ی را به ضرب پای خود بست و ی ده 9 
و 0 (ومم کت خوب ۷ می‌توا نید بیان ۳ وه #۳ 
۳ جرد خیله که تمایل ,فراوانی به حرف زدن. "داشت » گت . 4 9 ۸ 
1 و رس من ار آن زن و . فقط به ما گنته. به بودند ماو به چنک . 


1 
اش 


خود به روی او # ۰ مرد د تکرار 


که آن ها را بشسی مار وبطرف 


۱ را اروت اه 
۳۳ تاشت و درست وزای از ان :6 کلاهها را تا 7 دو نهاد ۳ 


۱ گلویشان پائین آوره ۰ سپس در را ی ی ار )یراس . کاپتین 
۱ 0 مرد را چون دو اسیر به زیر فرمان خود داشت : 

۱ هر ات واه 7 آ یا حرف‌دیگری هم دارید 2 بحو کی 
وف 9 دیگرتظیرا ی نمی‌دانيم. : 

( ات پس رن ی ان هقی 
و ی وا وزیا نروتهزابان 
انداخت و سپس همکار او را نیز به بیرون پرتاب کرد ....هردو هرد هدتی سر گردان 
مادنه . میکی در را پشت سر آنان بست و چفت آن را انداخت . 

۳ و بده بازی خود را شروع کنم 
ی 9 


سب دو ی حمام باتش ۳ 7 " بدا 
۱ ه طرف آشپزخان رفت : آهسته در عقب را با کرد » از خانهبیرون 


آمد وقدم به روی علف مرطوب گذاشت . هیچ کس در حیاط نبود . 
ال وو ‏ شهساصیان با شعاد و نظر ی به سل ان ان و 
۳ در. وسط خیابان بودند ... میکی به آسانی حدس زد که از قرار معلوم » به جز نصفت 
ِ مزدی را که به آنها وعده داده شده‌است نگرفته‌اند ؛ وبرای نصف دیگر ‏ تاک 
۳ که ذن ۳ باخود بر ند ... ازاین کشت کار ۲ چنان تر تیب داده بود که آ ندو 6 
۱ به جز پاهای خود » هیچ وسیله‌نی برای فر ار نداشته باشند . 
: ای با از ز تام انوا تفه دی ابر داش می‌رفت هاش که خن 7 
۳ شده بود » از دستش بیرون می‌لغزبد ومدام هي زماشتتا 9 را باه کند واز دستی 
2 به دست دیگر پدهد . عاقبت آن دو: مره تصمیم گرفتند که‌تاانتهای پیاده‌رو برو ند ... 
هون نظر سریعی به طرف فاضل آب انداختند ؛ وپه سرعت په سمت دیگر » به طرف 
وی ۱و ۳ 
۱ ی دز قال توف وتات ۱ 
۳ « - هنوز لحظه‌تی 0 دارند ... » ودراین حال » همچنانکه خود و 
1 نا بان مزساعت آروی ‏ علاب سیب زام افتاه » اما هنوز چند قدمی ترحساط 
: بود که صدای حر کت ماشینی تاتیشت بس سوه خی ای دی مهن 1 
وی کم متگر ایند ویرو‌لنتگان: 5 یعس . 
0 پسیار هه 1 و و آن خاموش ی ۹ 
0۹ اه را آن » چراغ های ماشین روشن 
ی ی 


9 ماشین ار 1 ی بیرون مد 2 سح[ 
و گوشتا لود و تنومندی ماننداو بعیدمی نمود. بطرف نرده پراه افتاد ,.. و 
0 "و فستر نز یه توبه تخود" از هاشین اقب و هنگی مسا ده ۳ 
۵ کلاه «بره» خود را بس دارد و عیناك شیشه کلفتش را به چشم زده‌است . 7 
كِ و میکی در ناه بونه‌ها » روی علف‌های خیس آهسته آسته به طرف محای 8 
دو راهزن ماشیر ن خود را نگهداشته بودند پیش رفت . دراین موقع ۰ ویستر و تلر » ِ 
بش زن دو فا و رسیده بودند و به صدای آهسته‌ئی بایکدیگر حرف هی زدند ۰ ۰ ۲ 
میکی . به روی صندلی جلو ماشین که درهای آن باز مانده بود د لغز بد ۴ 
ودر همان حال که هنوز یکی از پاهایش روی زمین بود » کلید چراغ های آنرا ۱ 


یافت ویه تندی چراخ را روشن. کرد و خود از.هاشتن بیرون آمد ها کوشید که در 13 
ی سابه دران ما ی ؛ و ثلر دو قدمی به سوی او 
1 


: ۳ سکی کت ۱ 3 


1 سب هیچ کس از جای خودش تکان نخورد ۰ و گرنه بی‌چون و چرا 3 
را آش خواع کرد ! ۱ 
۳ هر مارین . ۰ نو هستی ؟ 73 
ی - اسم من میکی فیلیپس است ! ۱ ۱ 
و ۱ 2 خواست دست به جیب پغل خود برد » میکی فریاد زد : 

7 حرکت موقوف ! .... وحالا هر چهار نفر پشت سرهم پراه پیفتید . 

ثلر جلو صف ! ...۰ وهروقت دستور دادم » باید بایستید ! هر کس اذ صف بیرون آید 

1 بر بو یت کته تخر اه شین به پیش[ ِ 

1 ۱ وجون آدمکشان ریق لیف زو اسف تسه ازودقل بر13 3 ۳ 
گلوله‌ئی که درآمده بود » ۰ زیربای چهار 5 از وحشت رت زده و 

۳۹ اف رفت . ۱ 
1 . تلر » جلو همه در صف ایستاد ... سپس دو قاتل دیگر 1 استاد‌ند . 


1 ویستر کمی دور از صف مانده بود . - ۱ 
2 ۱ موی زد : 5 : 1 


اهراوو 8 فر دا ۹ 
0 از پنجره های نزدیکترین خانه‌ها ببرون جست هی هم وت مزی ۶۳ 
در لاش خواب » جلو در پدیدار شدند که به زبان اسپا نیو ی وباحرارت بسیار 
مباحثه می گردند. ۱ 


2 ی بدهید ! . 


۵ ۱ را بت ۱ ۱ ۱ 
ك به طرف ماشین خود چست » وحال آنکه آن دو قائل مزدور به‌سوی شهر می گريختند. ۴ 
۱ میکی که به دقت نشانه رفته بود » تیری به شکم تلر زد . مرد ول . 
یک به روی پاهای هرد 4 وبه میان علف‌ها افتاد ی( چاقو : به 
۳ 1 0 تن اما درد شدیدی از ران او به‌تمامی بدنش پیچید و 

ی گوشت او فرو. رفته ثو دا م..: ششی خارج. از ۳ 


۲ 


7 


ك رولور رسید » وآنوقت »: 
نی رولور رایه پیاده رو مقااش پرتاب رد 


این است که آرام 9 ۷ 


"0 ثلر وحشت زده اس ورد نگاهی بروی او انداخت ۰ . سپس تا به 
1 ویتر اناد , دعاش را شنم وحت انگیزی تا گرفت و فا زد" ۱ 
۱ ۱ بالا انداخت نون قرد زاس کی آزام گرفته بود . 
۳ اما رفته رفته براثر خون زیادی که از او رفته بوه » از پای می‌افتاد . ۱ 
۰ ۱ کاپتین آندر بوذ 6 یا نجه به‌دست. ۰ در آستانة در منتظر او تب ی 
۱ سدای سوت ماشین به گوش می‌آمد . 
5 تب چندان دور نخو | هند و 3 آ نها 1 ۲ ماشین هسشندا ‏ مرن 
ِ مارارا کر 
ا 0 11 اتاق » دز ار و "رفته بود ۰ اب آهسته 
۲ در حمام ,کو فت وود 9 ۱ 0 
ک را تک اد ی تون 

۹ شیاه فا هریت زا ی شنید که می گفت : 
ا ۱ تفر خی ۱ 5 
* 0 و باز کرد و وازد شد - مارگاری ۰ همان بالبان( در وار. 
9 9 نشسته با .دستهای مشنج خود لبهُ 9 را گر فته یود . نا گهان میکی از ز حال 
هه رفت وبه زانو » کنار وان برز‌ین در غلتید و در این حال , باژوان خود را به‌جانب 
ات ما رگاریتا و 
ی ۰ ود یس 7 ور ار ی 
چیزی به یکدیگر می گفتند که در آن میان » کلم مکزیکو و کلم دهکده به گوش 
ور 5 و ما رگا ریت ۰ عمچنان: که نسشن 4 گل وخاشاکی را که به لباس 
۳ و وش چسنیده نود » پا لگ و کر ۵ ۱ یو ی مي‌خواست 9 عاقبت 


و تست بسوی ی فرا رسد » ی کامللا | ماده باشد ..... ۳ ۱ 


و 1 ! اگر میل نداری مثل خرکوشی خونت 1 9 


۱ ۸ 
۱ ۲۱ دین 


«منزهای جوان » توا 


#8 مسابقات شطرنج دانشکاه تهران 
3 بازی های تفسیر شده 
#8 اشتباه نابفه بزرگه شطرنج 


باهات شطر فد دانشگاه ۶ ار 
مسارقات سطر سح داسطه پر ات 


هر سال دراوایل دیماه » مسابقات شطرنج دانشگاه تاشکوه وابهت بسیار 
برگزار می‌شود . 7 

" دانشگاه تهرآن به‌داشتن فوی‌ترین‌تیم شطرنج ایران افتخار می‌کند زیسر! 
نسته‌اند در «بیکار اندیشه‌ها » برهمة رقیبان خویش فانق 


در مسابقات قسهرمانی کشور سال گذشته » قهرمان اول » دوم وسوم ایران 
دانشجوبان انتخاب شدند درحالی که ازصدها شطرنجباز نیرومند دانشگاه 
ن که جزء بهترین آنها هستند شرکت کرده بودند . ۱ 


تن 


درعکس بالا از چپ براست آقایان روبرت لاله‌زاربان > » کبخسرو کهبانی و 
دربانین منصور جلوه نفرات اول تا سوم تیم ملسی شطرنح انران که دانشجو هستند 


۵ نله ۵ نی‌شو ند ۰ 


لالهزار بان دانشجوی قنی پیشرفت 
رسیع وعمیقی شطرنج رادر دانشگاههای 
ابران نشانه علاقه عمیق نسل جوان وا 
روشنفکر باین « دانش مفید » دانسته وا 
برکزاری مسابقات را بهترین راه ترقی : 
سر نج می‌داند . 


که شرکت اودر مسابقات دانشگاه فقط : 
برای دیدار از رفقای دانشجوی اوست . : 
و اظهار امیدواری میکندکه در مسابقات 
شطرنج کتاب هفته از حداکثر قدرت خو بش 
برای بیروزی ات 

حلوه دانشحجوی پزشکی معنقد است 
که اکر تیم شطرنج دانشگاه تسهران در 
المیباد شطر نع دانشجویان شرکت کنهد > 


و9 


نتبحه آن بسیار موفقیت آمیز خواهد بود. 


دلیل او نتیجه عالی بازیهای مکاتبه‌ای و 
مشاهده بازیهانی است که از د ی 


ات 


تاد ینمی شرت «ازرف» ‏ اه 7 است که نو 


بج ۱ دی ای وی ۷۳ 


ز بازب ی 

تب دلی لیا تال ( 0 از ۱ ستادان بای شطرنج ۱ است ده جر 
ان و مفسربن مشهور شطرنج جهان بشمار می‌رود . و 
خی قهر فان رگن 3 در ماقوقایت استانان: شفار ب ک‌ در استکهلم 

از ات گردید باهم روبرو شدند وبازی آنها برنده جایزه بهترین بازیها گردید . . 

1 ی این بازی تو سعط «کوتوف » کاپیتان تیم شطرنج شوروی کر 
1 ۰« مکتب شطرنج شوروی » تضیر شده کهازظر خوانن‌گان عزیز میگذره ۰ 


3 مسابقاتاستادان‌بزرك شطرنج 5 استگیام 8۸ 


ِ 


4 ی ۱ سناه : ارف سفید ۰ "ی تبافتال 

و وی ۱ ج 8 تن .2-0 69 .1 

ی 6 تب 00 ۰ ۰ 04 ب 0۵ 2 1 : 
0 5 9 ت36 5 

6 پل وش هد 

ا 0 5 - 07 ۲ 5 

1 0 ام ۳ حر کات کراراً در مسا بقات‌جهانی انحام شده ی ۰ ۲ ار 


۳ دفعه ۳ «کاپابلانکا» قهرمان سابق ی ۱ ۹ تفه ار وا 

1 4 : ۳ 0 ۳ 0 #2م ِ 9 8 

ی ۱ 0-8 4 - وه و9 ی 
3 ی ۳ ازاین 0 انس که در صورت پیشر وی پیاده ] ۱ سفید ء ۱ 
1 وه لد باراندن پیاده ۶ . پیاده مهاجم سفید را میخکوب نماید .. . 
4 ۱ و 0 10:0 ۱ 9 

۱۳ مب !کم 64 11 : 
ات حرکت و رد قطری 0 روی قلعه. ۳3 
ز له » سیاه نمیتواند این پیاده را بگیرد زیرا سفید در 0 رن 
پل خود د پیاد م گوشه قلعه سیاه ت زده 1 ره ذببد هد و وعك وزیر سیاه را : ب : 
ود 0 7 ۰ 3 5 م ۳9 


ِ 06 و بر و تم ی ی ۱ 
َ 0 بوجود ه یآ ورد تیش دی و یر زد 
۲۱ رن و ۵ 


۳7 م7 7 
اصحنه روبرو آوضم بازی 7 
نشان ‏ می‌دهد . 


سفید برای فعال کردن خوران ۱ 


سك 


! + ]م۳ 17 


18 
19 1 
«لی‌لیانتال » بعداً خاطر شب رد رات من خر ۳ ۲ 
۳۳ ایا دبگر زرودثر به ات منتهی هبی‌شده | ند 3 ۱ 0 
۱ 8 ست و ب 89 - ۲ 20 ۳ 
نوت 8 -. ] ۳ ۷ 1۲ 2 ۱ ۱ "۳ 
0 7 سب )6 7 سب 1 2 7 
1 8ات ۲ 05 - 0 29 ۳ 
7 8 ات 4 هم اس و ۱۳9 
3 یی قو بت ۲ 25 تا ۳ 
9 ۵ فمللم می‌شو د دی ۴ در ان حر کت یر و مند ۱ ۳ 
18۵ تت 1 9 رد 

دفاع موو‌ثری ندارد 4 ها در مقا بل 5 سب 6 سیاه 6 با سانی سفید باراندن ۱ 

پیاده 8 این اسب را متواری کرده و بمقصود خود که حرکت بیست‌وشنم‌است . . 
2 ۰ 1 هیا و آگ شطر نج ۱ 
: ۰ ۰ ۱ سیر 9 رعه در ود ۱ 9 هِ ۳ ۱ ۳ ۱ 


در جریان مسابقات از افتان # «(فیشر» شطر نجباز ساله ی 9 
" بدون باخت مقام دوم جهان را کسب کرد . و 1 

از چهار استاد شوروی که دراین 9 2 3 مود ۳ نف 
7 3 ات 


7 


بو ده 


نشربات جدبد شطر نج با تعحب تاقی شده‌است . حر کت صحیح 
۰ 


و ار تیه که او می‌ثه اننهذاشت: بنحو ساده, ترای بازی زا خانبه دهلا 
اشتباه این نابفه جوان که عنوان «اعجوبه تاریخ شرنج» را گرفته است در مجلات و 


7 


1 : اک شیر کتا 


هر صحنه بعداز اولین حرکت برتری قاطعی کسب تی‌شود که حداکثر با تعداد حرکتی 


بازی شماره اول 


7 
2۸ 
و 
2 ۱ 
باین تر 
طولانی » بازی را برد . 


72 ر 
7 ۳ 
#7 
1 
۳ 
3 
تیب ۲ رخ خود را بافیل و وزیر حریف تعویض کرد و طی يك‌بازی 


جرجور 


۱ هل 


این صحنه مربوط به مسابقه بین بات 
 _.‏ وی‌نيك قهرمان جهان و اسیسلوف قهرمان 


ر ان نوشته شده به نتیحه می‌رسد . 


0 
۹ 2 
7 


دهد ی روز 
راه زير را انتخاب کرد 1 


مان سایق 


فیشیر را با «رشوفسکی » : 


" دیاگرام زوبرو صحته‌ای از بازی 


بازی های زیر بین نیرومند ترین شطرنجبازان جهان واقع شده است 


6 95 -- 0172 ! 


۵ سعغند 
م 


. در 


آچمز 
و 


2 
1 
3-۳ 2 
اف 
۳ 
۵ بع 2 


پا 


تس 
جه 


رخ وزیبرش 


کند وزیرش بوسیله فیل سفید 


ی 


پا اس به اسب کند بلافاصله توسظ  .‏ . 


#0 


۱ وه 9 
: 3 ۰ كت 3 
۰ 
9 
2 و۳ 0 ۳۳ 
1 1 9 
13 2 هب ۰ 
۰ 9 
1 ۵ یم 9 9 
9 4 دز 
1 1 : ۷ ۲ 2 [ 8 
: به ۵ 8 4 
3 
3 
ه 


است زیر ا اگر با پیاده شاه اسب را ای 


#۸ 


۰ 


7 


تک اس 


045 4! 


بازی فوق‌العاده عالی 


حل بازی شماره دوم .. 


باراد کليه بازی ای ی ۳ 


1 0 


3 
۳ بت 
| 
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پس در باتلاق ها ودر اقیانوس ها که قسمت . 
اعتام کر زمین را فرد بوشیده بود » کیاه آبی ناحیژی ‏ . 
پدید آمد که زندگی با همة عظمت و گسترش خویش » . 
و حود خود را مدیون آن است ... آن گباه ناجیز » مادر . 
همة زندگی ها بود 1 . .۰« ی 


2 شین به‌هو | 1 
ون آتش به‌اطراف می‌پر | کند . وبااین‌و جود, 
بیرونی زمین رودر کاستی "بود : 
و زمین ناک | زگ سر د می‌شد. 

۶ سین ایام بود: که به تا گهان: 
اج و تازه‌ثی رخ نمود 4 چیزی که‌نابدان 
هنگام اتفاق نیفتاده ود ؛ - : ربا زاف سیّل 
آسا برزمین باریدن اس با بارانی که 
تمامی‌پذیر نبود . واین باران ,تخته‌سنگ‌ها 
را تراشید و گودال‌ها را انباشته کرد و 
اقیانوس‌ها را دروجود آورد 0 
آخرین قطرات باران برزمین فروریخت‌و 
توفان: فرو نشست و باران بند امد »زمین 
صورنی د:د ی 
و اقیانوس‌ها ! آما در همه زمین جنبنده‌تی 
نود . هگا هی " ونه‌جانوری 4 نه خزه‌ئی» 
نه جر نومه‌ئی ! و قرن‌های دراز ات که 


اقمی ۶ از اندبشه و دانش خویش ار 


۱ ی یعراز اد کراش 
آفاز شد؟ پس مبدء این سفر عظیم از 
جرئومه (میکروب) نا انسان‌متفکر ۰ واز 

سیک تا حتکل های انبوه » کحاست؟» 
۷ مذاهب بدین‌سو ال پاسخ‌ها ئی‌داده‌اند. 
۱ اما داشن کتجکاو آدمی 6 بی‌آن که و جود 
1 "آفریننده‌ثی ای نک ۵ و نیا داستان 
شش دنا خلت بدا نگو نه که در کتب مقدس 
آمده اه ود نیذ‌بر د ّ همچنان درتکاپوی 
پاسخ‌های دقیق‌ترربست . 

کب 

8 اد ی ار زک 
۱ گام فراتر نهاد » لولی‌پاستور فرانسوی 


پاستو رگفت : ت‌ توا لد وتناسل 
۳ + محال اف ۰ سل موجود ژنده» 


1 + ب 2 


: از مریخ » از زهره بو 


داز ی کر ۱ 
وا ی و # و دور وف ان ۱ 


خود به زمین فرود آهیه است ۲ اماپس از 1 
آن که دانش کیهان‌شنامی روشن ساخت . 
ی ۳۳ در ربخت . 0 


باید داتست که این اندشه با وا 
دستخوش سیاستة و مذ‌هب بود ؛ء و پاسخ / 


۰ ۹ پرسش جاودانه چیزی نبود که‌به|سانی 


1 زبان بتو ان آورد ۰ 
مذهب آميخته با خرافات » با دانش . 
به جنگ برمیخاست وهرآن فرضیه راکه‌با 
نصوص صریح کتب مذهبی مغایرتی داشت 
ود مرت م2 ۳9 فررانسه» ۰ 
در اواخر قرن پیش . از این چنین فشار 
ستوه آوری درامان بود ؛ مذهب قدرت 
تن بادانش را نداشت 914 دنمان 
به آزادی می‌توانستند در این قلمروممنوع 
کت و زکزبان پردازند. بدرین اوه 6 
دانشمندانی چون لودول در این کشور 
جرات کردند که راه حل این مسا له رادر ‏ 
لو له‌های آزمایش لابراتوارهای‌خود بجویند. 
روسیهُ نیز براساس همین 
آزادی در اظهار عقاید مغایر یا نصوص . 
مذ‌هبی بر اساس‌عقایماتریالیستی‌دانشمندان 
خود دراین راه نا گشوده به زان افتای , 
وپارین » عضو فرهنگستان علوم . 


هنوز مورد استفاده همه‌کنانی است که بر . 


سر مساله پیدایش حیات تحقیق می کنند . 
تویارین «ماده» را متاخ حیات 
می‌داند و می‌گوید : 1 
« زندگی در قلب زمین » از مادة. 
بی‌جان وبی‌حرکت دروجوه آمده ؛ ازآن . 
ی و در ۱ 
خکاها پافته جاودانی شدده انیت 6 رز ۳ 
اگر در واقم جانداریك‌سلولی (که ‏ 


1 ۱ بهطور فِ پدربزر رن همه جانداراندوی ‏ 


0 خود. شیطانی تر 6 


"۹ 0 ۰ و ی ده ترین 


/ " دستگاه‌های ات متا بر ترا رل 4 


0 بازیچهپیشب ی اس .درس اسر 


پیچ نی و 
تر ازيكث جاندار تاک‌سلو لی‌نیست! 


ما مولکول پروتئین » ازپنج 


هزارو نهصدو چهل ويك آتم ساخته شده 
" است که اگر جای هريك از اين آتم‌یا 


عوض شود» به ساده‌ترین. بیان‌ها : کار 


ی درجای خوردٍ قوار یفلس 


وجود. «زنددگی» دراین مولخول 
بذیین دارد 431 هر يك از انم‌های 
زيراهريك 
ازاین آتم‌ها با آتیم‌های محاور خود هم 
بستگی‌های پایان ناپذیری دارند. ت رکیب 
د و فعل و انفعال هریت ازاشن آتم‌ها ( که‌در 
مجموع . بك‌مولکول از پروته‌لین‌راتشکیل 


0 سخت پیجیده و درهم و برصم 


است. و بهتر همان است که مانیز یکسرهبه 
جمع رف اا لت گت بییو ندیم و 
کب رگج » تنها وتنها 


رت ی 


7 تظار می‌ما نند ای نفحه روح درآن‌هادمیده 
شود وهريك را برسرکار خود بنشاند 


ی 


1 


باین همه » می‌توان گفت که ماده 


۱ زنده » دست کم 6 دارای نوعی سا گی‌است 


تا | ندلگ امید وآرامشی درماپدیدم یآ ورد. 


همه این مواد : چربی‌ها » پروتئین‌ها » 
شناخته شده مه تیاو کیب ی که 
نودونه درصد آن را کارین » تیدروژن ‏ 


آکسژن وآزت تشکیل داده ۳4 ۰ سه 


عبارت فصیح تر د.صادء ژزنده معبد] تم دی 


۱ شناخته‌شده‌گی استت ‏ ده 
هن و 


لین معبد » 4 تا مان عجیب و یچ 


وهم‌انگیز و سرگیجه‌آور دارد 0 
که بنای آن به کار رفته » مصا لح‌ساده 


تا 


۳9 5 ها 


9 ۱ ی 


# این موجو خاچیز ستکاه ۸ 


9 ۰تون توانته است 
۱۸۳۸ 0 ۷ ۰ با 1 توا 
تنها و تنها براثر فعل و انفعال‌موجودات . 
ژنده به وجود می آ بد 6 به‌طور تک ۱ 


بسازد 3 


ان موضوعات 6 ره :نو بنداگان ۳ 
ری از کجا پیدا شده است» دلو جر ۳ 
طس اواضتی ۹ 5 یکوییه » « نس ۱ 
بی گفته گو میان ماده معدنی وماده آلی؛ و 
ومیان ماده آلی و ماده زنده مرزهائی هست 1 


ار ار لها ۱ 1 
ا کون بة نار یخ خوس باز کزوی 3 1 3 
۴ ۳ 


رم ره مر کت ۱ 3 

فرو ریخت و اقیانو س‌ها پدید آمد. جوی . 
از کاز کنخيك و آزت وبخار آب زمین را 
در و گرفته بودکه درآن به 8 3 
سر آزادی موجود نود تتیحه 1 
هیچ‌جور احتراقی به وجود نمی | مد 0 ۳ 
مواه الی وان یه مو اد ی نبدیل‌شود. ِ 
آتشفشان‌ها کاربیت‌ها را وه وجود . . 
آوردند » و باران‌ها براین کاربیت‌هافرو 9 


ك 


ژر یهت , : ۳1 

چنانچه_ چراغ دوچرخه‌های قدیمی . 

را فراموش نکر ده باشید پادتان هست که . 
کر باب درآمیزد» مکا بونياکی ‏ 
حادث می‌شود که آن‌را رگا استیلن می‌نامتد ۳ 
به‌عقیده ‏ شیمی‌دانان گاز قابل احتراق ۰ 
استیلن از تر کیب دوآتم ئیدروژن ودواتم . 

کاربن یه وجود اف فرمول 1 جن ۳ 

3 


ای 

2 2) 
و هی با ید بی‌هیچ تردیدی «سادمترین‌چمم _. 
ای » شمر ده شود ی 
محققان منشاع حیات ؛ می گو 


یند که 


لیر رصان انوا فیشترد یف 


۹ ح 


اکیژن . آشعه مور اش تن 
کل بر تفه حیات 
او ی 7 در نقاطی ۳ ِ عمق‌از 
قدرت ی ساقط و وق 
۱ همین آشعه ماوراء بنفش به صورت‌نیروئی 
۱ زره کی خن درمیآمد که خود باعث‌پاره‌نی 
از فعل و انفعالات می‌گردید واز آنجا که 
تاش پرتوان «نور» در پیدا شدن مواد 
ِ ی ود به سزأئی دارد» می‌توان «گفت که 
۱ بدین‌ترئیب » ماده آلي »از ثمره ازدواج 
تقو ای مواد معدنی در ان شر بط به خصو ص 
پای به عرصه ظهور نهاد . 
. بدینگونه » قرن‌ها و قرن‌ها گذشت. 

چهره زمین تعیب می‌یافت » فخنه 
۱ ی سائیده می‌شد و جزرومدها قیافه 
۱ سواحل را مشخس می‌کردند . دربهنه‌های 
گید بت ی 
۱ عربان بود . نه یاهی و نه جنبده‌ئی . اما 
در قعر اقیانوس ها چیزی در شرف بروز 
و ظهور بود : هیدر و کاربون که فقدان 
۳ 1 کنیژن مانع احتراق ان شده بود » :ه 
مقادیر .بسیار برهم تل انبار شده » باتلاق 
هائی از مواد الی لزج و چسبنده به وجود 
9 اورده بود که هر مولکول 9 رم دا 
9 و ساختمانی فوق| لعاده میداد و اسر از 1 مر 
بزمولکوال های تن تأثیر 2 


اسید آمینه را به وجود می‌آورد که خوت 


ین نی بات (سلولي. را 


2 ی ند 
اقیانوس ها که هنوز وان رسوب 0 3 


درآن ور کار ان »ء به مد فقدان ‏ 


می با ید بعد‌ها پروته ام بر به و جود ورد 


نغذیه به صورت 


آغاز نکرده بو د 6 او واه عظیمی . و ده د 
که در آن فعل وانفعالاتی سووت یگ اف 


درمیان" مین فمل و انقعالات مداوم و 
هک ناپذ‌بر بو د و تصادف 6 9 ۱" 
ماده را به صورت چیزی زنده در آورد ِ 
این فمل و-اتفعالات » چیزی اسشاکه ۱ 
ی ی : 
که در زد های آزمایشگاهی نی ۱ 


می‌پد‌برد ؛ 


گر فته تن ۱ 

باری . عنضری از ماده زیستن آغاز 
کرده بود و به صورت موجودی زنده 
در امده بو د . 


زنده تعبیرش می‌کنيم ۰ چیزی بود که 


هنوز میلیون ها قرن با ساده ترین موجود 


زنده 3 ۳ ساده‌تربن جاندار زلک سلو لی فاصله 


ات ۰ 


پر و نه تین 6 بلث مخمر قابل انحاال 9 


۳ ساده بود ؛ از نوع ویروس هائی 


و های ساول » در ک غبری 


. حیات ی درمرزهای . 


و و می گذشت 
و معذ! لك ز بل ندگی 
بود ... نه دز پهنه خاک و نه اقاوی ۱ 
که معجزه م6 حتان و قفا رخ نموده 
3 کر کین شش با و ۱ 
قنها در" میان باطلاق های خوف انگیز 
چسبناك و عمیق اعماق افیانوس » چیزی 


مستقل از جهان پیرامون خویش » چیزی . 


۳ 


اما این چیزی که به وجوه 


عملا به وجود آمده ‏ 


ت وگوی در بارهٌ آن 5 
ما ی 
۱ 


متفاوت با جهان پیرامون خویش چیزی . 


منجاوز به جهان پیرآمون خویش, به وجود 
امد ال نیروثی خاص ند بود 4 
عامل مبارز و چنگنده تی بود آینده » 


یکسره بدو تعلق داشت . 


هم از ابتدای ار از بر اعق تا 2 
مسأله ی در آمد : نوزاد 7 


‌ 


1 الم سل ۷ فیرعت ۱ ,مقعی بود که بدو ‏ 


دا 
۳ 


۰ هاید چنین ات و شاید. نه : شاید ۳ 
نوزاد. الم هسی به بحران نغد به گرفتار 
آمد و نأبود شید > و موجود مشابهی 
به وجود آمد و در جای اونشست . و شاید 

س_ اگر ابداع اعحاز آمیزی به باری او 
نمی تفت » وت رکیب شیمبالی شگفتآوری 
1 ای اطراف 1 یه پایان آمی‌رسید و ها 
0 


1 ۳ 


شش لر کیت فور را ۶ باری او فرستاد 
و زندگی نجات یافت . یک 
وت در سر آسر وه زیادی "۳ 
1 دانشمندان به مطا لعه آن عمر می گذارند .- ۱ 
> دایة همه 4 اشکال و همه انواع ی در 
زمین ماست و کلروفیل نام داری» ۳ 

" کروقیل + این مسمای. لایتحل سردر کم 
ی ساخته و پرداخته چهار نو ع ع مولکول 
1 درهم و بر هم و پیچیده اش ی اش رتیت 
۹ ات دانش وس خی زا 
خسته و پرشان » از فرط شرمساری ببه 
لک اس فی‌آوزد | 

. ترکیب نور » گاز کربنيك جوزمین را 
تثبیت کره ؛ ایجاد قندها » پروتئین ها ر 
چربی ها پرداخت : | کسیژن خا لص تهبه 
کره ؛ و زندگی را ازبرای آن که پیروزی 
های تازه ی به دست آورد آماده ساخت 


1 


" امااین که «اینکارخانهة عظیم‌چگو نه‌پیداشدز 

۱ چگونه به کارآغاز کرد ؟؟ به همان اندازه 

۳ 7 بی بردن به دا حیات 

1 دشوار تست دشوار می نما بد ۰ همین 

۰ کارخانه که در آن روز گاران بزرگک ترین 

" معجزانش آن بود که ویروس ناچیز حیات 
۳ از مر گی نحات بخشد » در حال حاضر 
روزانه یکسد و پنحاه میلیارد 0 
ره 
اکسیژن تولید می‌کند . 


مج را 
حِ ی 


درست. الب هشن بر تگاه بوف رکه دستاه 


میان روشن است 


ِ تقریا زر 5 


به میان کن ۰ 
و ضصیح داده شود و ی ال که له 1 
دار عالم وجود به ات حق آب‌و 93 
ق ت۲۳ 


ویروس که در قلمرو حکومت دانش ۰ . 
از برای خود (حکومت مستقلی به وجود 
آورده است". به سال ۱۸۹۲ به وسیاه 
دانشمند زیست شناس روس : ابوانوفسعی 
کثف شده است ؛. بدون ان که سرانجام ‏ 
بتوانیم بگوئیم که ۳ 
بی‌حس و حیاتی تعلق یا به دوجوه] 


3 


جاندار ! ۱ ۱ 3۳ 


که هرا دوه | مطا ای بر 
مرزهای قامرو حیات و قامرو عدم به شمار . 
آورده ‏ آن رلاعه رل انز تفت ۳۳ 
هی تفن اما 0 انکته ِ اور 


ی 


سرانجام » مطالعه دروبروس» و 
شاه ریص اه راز ای ما ۱۳ 
آن جا آب می‌خورد که میان ویروس ها و 
ژن ها [ که نام دیگر آن واحدهای ورائت 

است | تشأبه شدستن آوری مش هده می‌شود 03 


!۱ تن باه و در در عفیده خود راسخ‌تر شدند. . امامخالفان. 3 
۳ این عده » پس از آنکه تعمق بیشتری بر 


3 ف شد که آن را «وبروس)» نامپدند . 


خاصیت «ویروس» و ات 7 ند ۱ 
1 سلول زنده کی باشد زنداه است:بو :۰ 


مادهٌ بی‌جانی قرار گیرد ت 


مد ۱ 


روی 1 ها قرار دادند . 


در بعض سلول‌های نباتی و جانودی . س 
و حالت آژاد دیده می‌شود . 


- رت : «همان ذراتیکه خواص «ژن)ها 
ات وا منتقل می‌کنند ودر تکامل آن‌ها توازنی 
به‌وجود می‌آورند باعث پیهایش زند کی 
شده است)).. .. 

۱ ساختمان و ی این ذرات‌را 
9 به وجود آورده است » عینا شبیه به 
ساختمان و مو رتیه (و بر و س)ها 
است . 


ار ۳ ج‌بیدل) که درباره («ژن))اها 


می‌گوید : («هیج موجود زنده‌ئی نیست که 
آدر مصالح و لوازم بماخده انیا آن ژن‌ها 


در بر کل برای منالمد. دوی 
۳ یت آن با ویئدل‌استانلی ۱ است. : 


۱ > فووسی تک که چون. سپ آلودگی بوتة 


آمیزی ی "ماو 4 ۳ ماد ری جان 


۳۹ ‌ پنجاه تا پیش » مطالعهٌ «ژن» ها 
علاقه رو در ی یه وجود نیاورده بود کت 
و نها از سال ۱۹۰۵ پود که پاره ؟ پی و 
دانشمندان اساس کار خود را بر مطالمة 


۱ عامل ورائت است که در 
ِ 1 (روموسوم) (تخمة موجود زنده)وهمچنین . 


گروهی از دانشمندان زیست 0 


تا از ساسرین تحقیق کرده است > 


این دانشمند » به سال ۱۹۲۵ توانست 


2 ود «بانو تنباکو» می‌خوانند»به 19 
از ِ به‌دست ۵ آورد. واین» ‏ ۱ 


و موجود و است» 7 


قضیه آبه‌جای آو ردند» گفنن دکه "» زندگی . 


ممکن است اشکال دیکری مم داشته‌باشد .. 
که ما از آن بی‌خبريم ... شایه اصولا. 
«ژزندگی» در ابتدای امر به صورت همین . 


ذرات بلورین آغاز شده باشد!) ئ 
در آزمایشگاه «ب رکلی)» شمامی‌توانید ۱ 


4 (ویروس)ها را چنان درشت و روشن 
| ببینیدکه بی‌اختیار برای گرفتن آن ها 
دستتان را پیش ببرید ء حال آنکه اگر 
دویست میلیون ویروس کنار یکدیکر قرار . 


بگیرند » تازه » صفی به طول يك میلیمتر 
به دست می‌آید » ومیکروب در برابرآن‌ها 
غول خوف‌انکیز است ! 

این موضوع که((و پروس)) دیده‌نمی‌شد 
و از هرجور صافی می‌توانست عبور کند» ‏ 
تا سالیان دراز » جزو خواص «(ویروس» 
شناخته می‌شداما ازهنکامی که ان وسکوب 
الکترونيك در دسترس دانشمندان نهاده ‏ 
شه و این امکان به وجود آمدکه‌هرچیزی 


. را دویست هزار بار بزرگذتر از انسدازة 


طصيعي دسئید » این خواص نیز آز((و بروس)) 
سلب گردید. از آن هنگام به بعد» زیست. 
شناسان توفیق یافتندکه دربار‌ویروس‌ها 
مطالعاتی بکنند و بخصوص از «زندگی 
خصوصی») نوعی ویروسکه‌به (و پروس‌ضد. . 


میکروب‌گیاهی» موسوم است » اماب ۱ 


حالمی به‌دست آورند:. 


ابن((و یروس»» موجود خموشیاستاین : 
سر درشت » دهان‌گشاد و باهای درازدارد.. 


کنار میکروب‌های‌گیاهی جای گرفته از 
کیسة مخصوص خودشیره‌نی درآن‌هاتزریق 


می‌کند که در ننیجه » میکروب‌ها گیچ‌شده 1 
ازجای خودشان «ورمی‌آیند) 9 دیروس ‏ 
آنها را می‌خورد !. -. . 

که ی 
«طفیلی» است. که فقط در جوار پاث ماده 


و اه یی رای ادامه بدهد » و 
بو ۲ "است 4 دز این صورت جرج او 
اه آن مادهٌ زنده خواهد بود . ر 
این +حقیفت اي ماه را کر 


۷ 


۱ 


۰ ۱ ما 
انم 


کتر رابلی ۰ ث . 


ِ چند صد کیلومتر 0 ان ۳ 7 
برکلی نو رصد خا نه پالومار د ان ۶ 


هتند که همراه تور نی های ی 
تا ی تا 9 میلیاره ای ار 
مداد ۳ ان ظ مج 

ی ار کار تن کر "و تلیاهت درست 

ِ معکریق ۵ 0 داش "کال - تاش 

اق ان ۳ : او با ریز بینی که از لحاظ عظمت 
7ات کمی از دوربین پالومار ندارد ؛ به 
خوضر 9 در دنیاهای بی‌نهایت بزرگی 
فر 3 رود » در لجه های ی ات زیر یه 
کاوش مشغول است و از بلاهائی که نر 
آزمایشگاه برس ویروس ضده میکروب 

گیاهی در می‌آورند عکس می‌گیرد : 

۲ ثِِ آینحا 6 ویرفس دا «شعه» م و 
ره رن اش وا ده به لو له ات شنت 
ماکارونی یه ات تزع ی نشف 2 
ای ار تشن و یی تاست یف 
یز اه ی ی 

ای ایکا ه تجربه نی 

۱ مان نی سراسر دنیای علم را باهیجانی 
عظیم متقلب کرد و بزرگ ترین پیروزی 
ال زیت تام رامق دست آوره 9 
تجربه عبارت بود از : زئده کردن مجدد 

يك ویروس + پس از تجریه تردن ۱۰ 

9 ان دافن: تجالد ۶ اک ود کر لمات الم 

6۵ ساله موسوم به ۵ . ل.. فرانکل کنراد 

1 ویروس «بانو تنباکو ة را که سست سال 

"پیش دیندل استانلی لوانسته .یود آثرا به 

صورت تدوات کر‌بستال یه دست آ ورد 


۳ دو قسمت شیرء ولوله های ما کارونی ‏ 
پروتئینی غلاف آن » ثحز یه 


و و 


" کرده وبعد این دوقسمت را[پس از آن که 


"ویروس»؛ طیعا ما نند یی 9و بت کی ۱ 


۳ بیرون کشیده پاش دزی ام بود] 


3 با مریگ جفت شدند و ویروس بو 
خود را از مرگرفت و مجدداً بت «تمیز> ‏ 


0 7 9 یم 0 0 


به وجود آوریم » تصور نمی کنید که بتو ان 


پرای ۳ ی دنبال 
موضوعی رب ۱ فص مت ۳ ۱ 
هیچ گونه‌دلیلی دردست نیست که براساس‌آن ۰ 
ماده آلی بتواند تکوین باید: » بتذیرا تس 


به "جات باراد موجود اشت ... اما من 
3 می کنم چندین میلیون سال بیش ۳ 
این » ی 


آمونیاگ و هیترون و بارط تشکیل 
شده بود » این موضوع می‌توانسته است" 
صورت دیگری داشته باشد ... اگر . 
چنین اوضاع و احوالی را در ازماب 


ببینیم چه وضعی رخ می‌دهد ؟». 
قوس ری به دانشجوی جوان گفت * 
«چه 3 دار ؟ آزمایش کنید سوک 
چه هیشودم: 0 ۸ 

و ی میلار به آژمایش اش 
با کزشش فرا وان دست به کار زد .۰ نخست 
هیچ گونه نثیحه گ از ی گازها 
که جو زمین را شک( )وق بودند به ده 0 
نیاورد اما یس در او راه نیافت و باه 
مقدار گازهای مخنال ف را کم ۱ 
زیاه ساخت وهر باردربا لن‌بز رگ اه تک 
جرف ۳ ایجاد در گم 7 

. روز هفتم ره آنکه ماحصل تجر 

۱ را رن وت 

شوقی از کلوی دانشجوی ی 

آنچه به خی 14 دو نو ع ان آمینه بو 
ای ی ی 
که پروته‌لین‌ها ‏ مهمترین مصالح ساخ 
حیات ن را به وجود.. میا وتو 


ار 
7 به ۲ سال 0 
0 شوروی او 


و بافته اه 
ن ها کشیده شده. ات .: 


كِِ 


و 1 


سال ۳ و و فرهنکیتان - ار ود وس در له هاي لزج 
وووی" اعام اشت 9 پروفسور 3 چسننده اعماق آقیانوس ها به ۳ ۳ 1 


پود که از ت کیب نور تغذیه می‌ کرد .... 
صد ها میلیون سال از 1 ند 
و پس از اه آبی 9 
یدید و 9 ۳ ۴ ۳ 
سلول » بعنی" یر وس هر یر 
اجتماعی ماد و کل اف ۱۲ 
چشم انسان ‏ 5 1 و بل ول و 1 13 
راه به جائی‌نمی برد ۰ و 
و اسرار آمیز ی "مراحل حیات گذشته. 
کر 2 9 آدمی » ۱ دوز راه " کشف < 
2 پیش ر "رود ِ هنوز خود و 9 3 
تن اسرار . سول 6 باز می با ید - ۳ 
تور : اس که ره مب ۱۳ 
رود لخد را در مرح تن شا 
می‌کند ۷ ۱ ۱ ۱ بت 


ی ی 


ءد #۳ 


11 


4 شود وا ۰ ری 


ند 


5 


" ارویایی:ها معتقدند که یو نانی ها پابه علوم بوده‌اند و بناباين به هرمعلوم. 1 
3 "مجهول » بانینه معلوع آوریع: مجهولیتمینانی 0 او هر وقت 0 ۱ 
اش آلفا , بتا » وگاماو جزاینها . 
وی که می گوئیم (اورانیوم) دارای‌تششع است "۳ رادیو و (مب) انت) ۱ 
فصد ما اف است که آین عنصر » ما نی 2 6 و و بدون مداخله عاملی ۳ 


دار حال تج 3 واز خو د 6 ذررات وامواچی در فضای محاور پخش می کنند... مر 
این حالت ‏ تشعشم بت که در واقع اثرخارجی زب ان تست اشعه از آن بسن : 0 
می‌شود که به هر يت از آن‌ها آنامی داده‌اند : ۱ ِ 7 3 
اشعة ۳ و شوه نت ۳ : آشمه گام (۳۸) .. 3 
پونانی 3 


سپ دونوترون و چون ۳ الکترون های دو گانه‌اش همر آه نیست 6 تما دارای دو « 
واحد شارژ: هشت تا واین طور نوششه می شود : 4 1۲1 و و 


ِ 9 
انعة آلفا عارسا ره از هستهمرکزیآنم هلیوم (۲) که 3 دوپروتون‌است ۳ 
اش آلفا .از نظر اتبی » دارای ذرات سنگین است و قدرت نفوذ قابل ماحدنی ۳ 


امه تا ءعبارت انبت از اتکتر وهای هر قم. تزه دارای شارژ « منفی . 3 3 
اشعة گاما شب به ِ- مجهول .. 9 


فنار و حتی برق و مور شیمتایی و ان ن آری داد ۲ *و مرعتٍ تجزیه 0 نمی ِ 
توان کم يا زیاد کرد . .. ۷ 
ی مان کی ی شنم نیستند می توآن بطریق ِ 


مصنوعی به اصطلاح مشعشم کرد : مثل کوبالت (+ع) با آکتیو ۰ که درمعالجهُ . 
سرطان موزد استفاده قرار می‌گیرد .و از رادبوم و 


۳ وناموون۵0- 2 دب ارم مت ی ۳ مت 
موم 9 ۳۲۹ تالا له تون 1 


کم  »‏ 0 ِ_ 0 0 
۰ با ۰ ای 


عفر وی است که هروقت + وتر شون < خوشذوق 0 می خزانت. با کسی 
واره بحثی شود ,ابتدا هی کفت : 1 نید ی سای را که هک 
٩‏ شری کیک :موز قاهی پیش دا ی 
: او یت در «فیزی ای ممژم عنصن کیت سکن ۱ 
عنصر به جرمی اطلاق می‌شود که آتم آن دارای و "هساوی روش 
اکر هتم رکزی يك آئم دارای يكث پروتون ب باشد » به تمام آن ۱ 
زن نم می دهيم  :‏ 0 
نم هرعنصری دارای شدای فقوت است که همان‌سدادالکرون‌در مداری 
تب دور آن هستهٌ مرکزی کو است . . 
ن آتم را , هم پروتون تشکیل میدهد و هم نوترون .. : ی 
اص شیمیائی و فیزیکی خاص هر عنصر , بستگی دآرد به تعداد تکرونع ِ ِ 
آن عنصر ...اما علاوه برپروتون و نوترون » در هستهٌ مرکزی آتم 9 3 
نو آذرات دیگر نیز وجود دارد که‌از لحاظ وزن تقریباً هیچ است .. ۳ 
ال فرن تیم : با داهمند انگلسي سان ماد که کار بر مو یال ۱ 
1 ی است 0 0 با شیمیائی 0 ای 


9 ت با ۳0 و 3 ۳9 میا ایزوتوبهای: عنصر اور 

2 است که قابل شکافتن است بو دو میلیاد در به مصرف جدا کردن 

به طور خالص و به مقدار کافی به دست ار ۱ اب 
یه (( ایزونوپ ‌#« هیدروژن . 


ت 


4 هندرژن ۲ ۰۰ 2 هیدروژن ۲ هیدروژن ممدولی ۰ ۰۰ ۰ ۰ 
0 يك پروتون يك پروتون فقظ ی بر‌ولوته ۰ ۰ ۱۳ 
دو نوترون ث نوترون ۱ ۱ ۳ 0 

ی ی ار ۷ ویر ۳ 


می‌توان يك ایزوتوپ را به‌طور عصنوعی رادبو آکتیو کرد و خواص تتعشع بدان داد . : 
تا در تحقیقات علمی و درطب و صنعت و کشاورزی مورد استفاده عظیم قراربگیرد 5 
ان پیش از که از این را عظیم عامي ی » به سیر ۳ 3 


0 


‌ 


واه سانجم - نله س بر رکت ترین سول آن تیاه ۶" اد 1 ۲ 


هر ۰ 9 2 ۷ , 
۳ ۹ ۱۳۰ 

ی : ۰ + ۱ 

0 0 ۳ 1 ِ 
لت لت ۶ 1 :۳ 


شاید روز ی پنحم ماه و ۹۶۰ 6 مثل همه یکشنبه های دویکه نود ؛جز 
که سک و تس جهان را باخون می شست .اما در آن روز عده‌ثی از ۱ 
" جهان موفق شدند که ایزوتوپه۲۳ اورانیوم رابه طرز خا لص بدست بیاورند و راهی ‏ 
بیدا کنند. که پتو آنند مقادبر بسیاری از این نوع خاص اورانیوم را استخن ج ای 
ک_ ۱ 
۱ نرديك به پنجاه 2 که دا نشمندان به‌و جود عناصر 9 آ کتیو پی‌برده ۳ 
2 ۳ اواسط دههٌ سوم قرن بیستم به‌فکر کسی‌نمی گنجید که‌ی‌توان‌ازاین عناصر . 
اساته تست کرک جر در سال و۱4۳ 7 بوروه نات بوها تصعصی آمریکائی به‌نام پروور . . 
آرتور سح فك دمیستر (2۲) از طریق مشاهده پا میکروسکوب اعد سور ی ها 
7 ایزوتوبی به وزن آتمی ۲۳۵ از اورانیوم وجود. رک ۳ ی ۱ 


ا- 1(6۳0۳۵۱6 [ یه 9 ۱ 9 مه 1 7 و ی ۱ 


۱ قی‌الیثل | در 0 . دقیق اولی 3 دیدند روا که 1 
لو رگیا دب آزاد می. شود » مساوی است بانیروی ۳ پنج میلیون « مان 
5 ای ین هقرت اب 1 


#9 آن ساوی نت ۰ ۳ ۱ 
3 ۳ اسان در واتع از برلن شروع هی شود 6 9 ما ۱۹۳۹ 6 ۳9 حریم ِِ ۳ 
اآزماشگاه زد 


3 30 ج 2 ی دانشمندً ک ان وود نژ آد ار بانولیزه‌مایتتر (4ع) 
ك يك دانشمند دیگر بنام پروضوراو توهاهن (0ع) یر ۰ بابهم ‏ 
کار می‌کردند » بر ۳ شدند که آزمایش‌مشهورو ناتمام پروضور افریکوثرهی( ِ 
۰ اما لیانی 4 تکرار کنند ۱ 
» فرهی که اش ها | واکشافاتش او را یه دریافت جایزه توبل سرافراز ی 
. بود. پس از فاشینت شدن ایتالیا [ چون‌هسرش بهودی‌بود ] بامرپکا كِ ه‌ادامةٌ ‏ و 
تحقیقانش بپردازد و دز دانشگاه کلمبیا (۷ع) مقّام استادی یافت . ی 
کثف بی سابقٌ پروضور فرمی این بود که در تحت شرایط مخصوصی اور وت 

ی و می شوننه : به‌این .معنی که اگر به وسئله‌تی ۱ ۳ 
1 آن‌ها کم‌کنند » ممکن است به آسانی برسسته مر کزی اتم دیگری به اصطلاح اه 
۱ آین و چون عاری از با برق هنت » ماتع ورادعی از طریق برق در راه خود. 

5 راهن پافت 1 
ای این« ول اوترومی آزاد بر حریم هست مرکزی يك اتم سنگین » موجب ‏ 
۳ اقآ اه یشوه و مر یج باه ند رای که »کاب با 1 
۲ کی کاولت ایب و ۲ نت 
تم ی », و میدان بازی نوترون های فرتی » عبارت بود از آتم ارات 9 
۱ ۰ دانشمند ایتالیائی دید که آتم اورانیوم ,نوترون آزاد را ی ید و تور 

4 باب قرو ور شیی ان تما قبل لک فد 

ِ" شر ح‌ ئیسنت .. بعنی عنصری یه وجود میا ید که ورای خود اورانبوم است 2 ورای . 
0 جدول 1 و شماره سس نودو دو . .. 1 
خانم مایت‌ثر ودکترهاهن مرک دس نو الکترونيك مخصوص نت ِ ۱ 
۳ 7 میدان بازی جناب «نوترون آزاد » را به چشم تماشا کنند ؛و آنچه کی ۱ 
ب غیر قابل تصور بود که مطمعّن شدند قطعاً اشتباهی در کاد رخ داده. 4 
ی تن ی 2 > مقل. و ان ۳ 6 آزبایش را از ی کردند ۱ ۳ 


1 ۱/۵ موز ۱ هط ما 1 
نعلا تست ی ۱ 


عاموه ‏ 13 هن 


ماما ند 


ها ۹ پفحدی ‏ 


۱9 خوشبنتانه ان هب تا شا و کل سا ظاهر 2 
۱ حفیفت از خمیره دیگری‌است درین موقع که‌با نو مایت‌نر با این 3 عظیم سیاسی َ 
ِ کر نژادی در تب وتاب بو ده +روحش و مغزش درتب وتاب دیگر می سوخت »و و 29 


ای ‌ ی هند بار بوم از کحا به میدانآزما و بافته ۵ . معروف است 1 ۳ 
۰ تاو فاد ۰ وتو نوشتن‌چیز ها ئی‌شد از اپن قبیل : ۱ ۱ ۳ 


ی ان و دا هدرن کم میلووه بت ۳۱۳۰ 
ی 0 0 تث پرونون ار تک بدهد 7 
ِِ چهتواميم تا 0 ٩‏ سترووژن (۵۰).. 11 

ِ ۱ انم جیو ه دارای ۰ برو نون یت و آتم تالا( دووات ۷۹ ِ 

بروتون . یه ينك بروتون رااز هسته مرکزی آتم حیوه حدا کنیم. رید 
" طلا به دست می‌آند هت و آرزوهای کیمیاگران تنحفق و 

۹ می‌پذبرد 9 ج ( 

ی اورانیوم تدای رف 1 بقیه وزنش را وترونها 35 
و بابد 3 1 ت ی تسد یوم با ت ودیگره 1 
کرییتون | (۵۱) ۳ آتمی‌دارای۳۲ پرو تون  -.‏ 

" بانو مایت‌نر بعد به کب دیگری‌پرداعت پات ۷ 

ایشتین مرربه فلك می‌زند : 1 


انرژی ساو ی‌است با جرم صرب در فحتور سرت » سیر نور . ۱ 2 


و بانو مایت‌نر ارقام بو نه واحدهای لازم نوشت دید که ۳ 

2 و فقط به دو نیم اتقسیم کرد » مقداری آنرژی معادل 

ک میلیون الکترون ولت به دست میآید و این نیرو نع میلیون 0 ۱ 
0 مشود !. تن 


۸ س وتا زج 2 13 
5۱ س 10۱0 


9 


اش داب پروضور فرش (0۲) یکی از ِ 


۱ ی و 0 بوهر ار ۳ 
اتواترنگ 2 6 شر جح ما هدات خود رابرای 
گ مجلهٌ علمی نوشت تا دیگردانشمندان 
ی تفرس و تفحص. کنند» 
وازاین واقعهةُ مهم آ گاه شوند وبکوشند 
" تا صحت ویا سقم این نتایج راروشن | 
ار له 
: پروضسور بوهر دا نشمنددا نمار گی در !۱ 
امریکا به سر می‌برد و به اتفاق عده‌ثی 
ازدا نشمتدان و منحمله پروضسورفرمی» 
ی دانشگاه بر بستون (۵) در همان 
طریق‌گام بر می‌داشتند ؛ و چون‌تلگراف | 
"حاوی این خبر بدست او رسید »بقول ۲ 
خودش : « تاریخ علم عوض شد ۱.» . ۱ 
روز سه شنبه ۱6 ژانویه ۱۹۳۹بود . بیلسن بوهر 
که آن تلگراف بدست پروضور لو هر 
رسید و بدون فوت وقت متن آن را به اطلاع پروضور فرمی رسانید واین جادووگران 
.فیزياك اتمی با همکاران خوش عیره آزماش را ال تراد ود ۳۳ 
و مشاهدات و ننایج بانو مایث‌ثر «صددرصد» صحیح است ! 
ِ اما درین کشاکش آزمایش » دیدند که : هرچند «نوترون بطئّیالسیر»موجب . 
۷ اشقاق می‌شو د» باز این انشقاق 1 به‌طور ره و ادامه نمی با ید ۰ پر سبد‌نزده 1 
ام یس پس از وزحمت بی‌بایان وه يك ایزوتوپ ی 
۳ یزوتوپ 9 و و اه 6 هن اورانیوم ۵ ات ۰ 


 . . .‏ می گویند نامه‌ثی که پروضورانیشتن به فرانکلین روزولت» ریس 
1 ۱ کارخود را کرد .اما بایداین‌نکنه راهم از نظر دور ندلاشت اکس 1 
3 یز همان سال ۱۹۳۹ و ی گرارش‌های مر اجب می کر که ی 
۳ ۳ 9 روزولت به چرچیل پيشنهاه: کرد که امکاری دومات,آنچه 3 
ی ی سس ار ۱ : 9 7 


ات وولو .5 9 ی تفت «ط80 س کی ری را ۳9 ۳ 


اب رز ریا ای ام تیک تدحو بتک ترجه سا یت ی دی تم یم سب ری 


۱ ب# اه ۲ و کار گر ماهر ؛ و متغافب آزفایین معروف پروفسور قرمي 


سرانجام + 4 مروت هزینه‌ثی. معادل دو مقیلیارد دلار"ء و کاز چهارسا بان 


۳ 3 زین میدان فوتبال دانشگا ۷ وتلفن رمز :«ملاحایتالیاتی: در 2 


ششم اوت ۱۹5۵ (۱۵مردادماه ۳۹ عالم پشریت در 9 شهر هیر وشیما 2 


نا ی تا 


هر اما این ریک در میدان؛ چنگی ظهور بت 3 اکنون درجهان سامتاه - 3 
یرو مرت ۳ ات 0 ۹ 9۵ 


‌ ان وین 


وگرد وخاکهای فضائی ۰ 


بالن ‏ هواشناسی با دستگادهای مخابراتی » 
نمو نه برداری از ابر ها 5 سوزن‌های مسلور 3 


منظر ه گوشه‌ی ازشهر باا بر های(۲ لتو کومو لوس» 


هرهفته » تقریباً از چهارصد نقطه 
جهان » بالون‌های هواشناسی در حالبکه 
به‌دستگاههای کامل مخابراتی و بسك 
ابوراتوار کوچك مجهز هستنند » بطرف 
جو حرکت میکنند . اکر جربان هوا مساعد 
باشد » بالون‌ها تاارتفاع ۲۵ کیلومتری 
زمین صعود میکنند » ودراینجاست که 
رنکت آبی‌جو »بنفش دیده‌میشود وستارگان 
با هیات جالب وزیبائی بچشم میخورند . 

بالون‌های هواشناسی تا سافت 
معینی تفییرات مربوط به‌چو را به‌مراکز 
خود مخایره میکنند . کشورها » نقاط 


: 2 ی و وین و ۱۳۳ 5 3 


مختلف حهان را تقسیم‌بندی کرده‌اند و 
وضع هريك آزاین نقاط را برای اطلاع 
سایر کشورها مخایره میکنند ۰ مشلا 
فرانسه نقطة 1 رادر اختبار دارد که 
در شانزده درچه طول غربی وچهل وپنج 
درجه ارتفاع شمالی است ویکی از نقاط 
توفان‌خیز جهان به‌شمار می‌رود . 
کشتی‌های هواشناسی نیز دردریاها 
بفعالیت مشفولند و مخابرات بالون را با 
تغییرات جوی‌که خود پیش‌بینی با دریافت 
داشته‌اند تلفیق کرده به‌مراکز مخابره 
می‌کنند . بالون‌ها درجو » و کشتی‌ها بر 


۱ روی ۲ ٍ معمولا 7 


تعیین. جهت 9 رها 
آتمسفر زمین. » درحدود 


یرد آهزار و 


میلیارد. ان آب وجود ور هنگام یکه ها 0 


فرضاً درمیان اقیانوس ۱ 
متر مکعب هوا » میتوان يك لیوان آب 
تهیه‌کرد ! 


هوا خشك خواهد دود . 
اطلس > از هر 
زیرا درحالیکه در نقاط معتدل 
گرماسنج هوارا خشك نشان میدهه »هوای 


دریاها مملو ازاب است ! 
. نقطه 16 راکه دربالا نام بردیم از 


َ احاند "جفرافی‌دانان 4 علمای ژزیست‌شناسی 


و دانت نشمندان دیکر قابل توحه نیست »ولی 


در هرصورت سازمانسهای هواشناسی و 
وظائفی راکه این سازمانها در سراسرجهان 


۱ درعهده دارند > همه‌را موظف ساخنه‌است 
که مخارج این تشکبلات راکه ژاند ننظر : 


میرسه تحمل نمایند » زبرا ادامه این 


۱ برنامه از سیباری حوادت بر در 


جهان جلوگیری میکند . 


در هوای درخشان و گرم معصمولا 


بطور دائم میلیونها تن ذرات متبلور آب 


وجود دارد » اکثراین ذرات از بك قشر 


بخار بپوشیده شده‌اند وکارشان حذب 


تسه ویس است . معمولا کارشناسان 


هواشناسی مقداری ازین ذرات متبلور را 


0 


که در هوای تقاط مختلف وحجود دارد 


سگرن و باازهایشهانی که روی آنه 
انجام می‌دهند ز 
میکنند . النته را دیگری نیز برای 


هورات جوی دز بجنیی 


پیش‌بینی هوا لازم است » ازقبیل‌آزمایش 
مهعا » ابرهای نزديك زمیسن و علاشم 


زمین رسیده است 


هواشناسی‌که از بالون‌های مخابراتی بسه 
. آزمایش ذرات متشلور 
آب درفضا مخصوصاً برای پیش‌بینی توفان 


و دیکرگونی هوا ضروری‌است . بالون‌های 


استخباری علائمی راکه معمولا آزمنتهی‌البه 
جو زهین وجانیکه .سرهای نجومی باکیهانی 
006 ۲۲۵10 


مخابره می‌کنند » بیشتر ظهود باران و 


تفییرات مربوط بحرکت ابرهاست ۰ ازین 
بالون‌ها مقادیر فراوانی وسیله!بستگاههای 


سای 


ی 


0 در اعندان : با گرفا تاثیر کلی دارد 


آغاز میگردد ۲ 


4 1۹۳۸ تا 4 خ 93 و 9 
هواشناسان و متخیمبان 


میزان‌الحراره ( کرماستج 6 بالا میرود 6 . . ی 
۱ اما در میان‌دریا» ۰ 


با موزشاسی ] از سس می‌شود و سیر 
ار و سایر مر ی آگاه ‏ 


ات که ننیجه اینکار ات 
بشر و هواشناسان برکلیه تفیبرات جو. 
زمین و آگاهی ازانست داز مجموع این 
اطلاعات و اخبار . بشر نوات فابده - 


ز تبادل این اخبار 0 


ماس جهان حداکثر ممکنست تا سه 3 


روز تفیبرات جوی را پیش‌بینی کرد وبیش 
آزاین مدت بیش‌بینی این حوادت ما 
استت ‏ ولن دانشمتتدان و و ۱ 3 
هو اشناسی باتوحه بحرکات خورشید 9 
حالات عمومی این عنصر جانبخش ممکنست . 
تفییر وتحول مربوط بچهل‌سال راپیش‌بینی . 
کند . السته این پیش‌بینی‌ها کلی آرس . 
مثلا وجود لك‌های خورشید و آشدت ‏ 
ضعف آن علاتم بارز ست که صد درصد ‏ 3 
در حدود ده تادو ازده سال بطود و ۳ 
هوا خشك يا بارانی خواهد بود . . . . 
واصحست که خشکی و بارانی بودن 


بودن جو زمین بدانند و شم 
کنند . چنانچه هواشناسان از مجو : 


۵ 2 


کافی برای نوعی ب 
هوا درخشان باس ولی آبوزهای سفیه در 


باران خواهد آمد 
معروف قرن نوزدهم عقبده داشت ومیکفت 


9 ۵ 


حال حرکت باشند شند »ءدلیل آانست که فردا 


. ( امارك)») طصبیعی‌دان 


که ابرها نیز موجودات حیه‌نی هستند که 
بزژگ متوند. 3 سپس 


ره عقیده این طبیعی‌دان. دی 


ِ تن » اما منظور عمده‌اش این بوده 


اس ت که باتوحه بحرکات و شکل اب و 


۰ ارتفاع آنها ه رکدام زبان و سرئوشتشی 
نی من قهین. آمنت:» شما 
هنگامیکه هوا ابری میشود » باانواع و 


9۹ اقسام ابرها روترو مسئوبد > ملا تعضی 
ارها بشکل گل‌کلم درمبا بند » بعضی از 


آنها بشکل خطوط منوازی ردیف می‌شو ند» 


برخی باره باره و سباه وسفیبه هستنا . 
بعضی از اوقات ابرها شکل درهصم و 


مخلوطی نظیر منظرة جنگل دارند »همچنین 


: یرما بعضی از اوقات. سرع و 


3 ابرها. در همدیگر میلولند و جهت. حرکت 
آنها ‏ 

اسفید و سیاه درجهت مخالف هم حرکت 
می‌کنند. ‌ بنابراین بطور کلی از 
هريك آزین وس وی آنها میتوان 
وضع "هوارا پیش‌بینی کرد . ولی باز هم 
باید دیدگه آیا طقه‌بندی ابرها ی 
ای وسلمی برای پیش‌بینی ‏ 


مشخص نیست » گاه نیژ ابرهای 


تماشای 


و زمینه ی ۵ 


نماید » « آبرکومبری » طی تحقیقات و . 


مطالعات خود دوازده نوع ابر را معرفی ‏ . 
کرد که هنوز هم تسا شصت‌واندی سال 
هواشناسان و متخصصان دعقیده )) 
+ بوفدری اعتفناد دارند . تا و 

شکل دو ازده‌تانه ابرها در تا بنام 
)) اطلس ابرها » جاب شده ودر حقیقت. 
ناه از اشکال بل کور مبین حالنی از 
آنهاست . بعضی اشکال ابرها مختشص . 
نواحی مخصوص هستند » جنانجه در . 
سراسر ارویا ودر تمام اوقات "بل بیش‌از 
حچهار نوع از اشکال مختشلف ِ را 
نمیئوان دید . 

متلا تقریباً در ارتفاعات ده‌هزار ‏ 
متری و در سواحل نورماندی انرهای 
خاکستری رنگ که بشکل طبقات زمین و 
گاه چنک دیده میشود » وسیله اهالسی . 
نورماندی کاملا مشخص است » هروقت - 
آزین دسته ابرها در آسمان بیدا میشود ‏ 
امالی بخودی مبدانند که لااقل ۱۲ تا؟۲ 
ساعت بارندکی را تدنبال خواهد داشت ‏ 
وباینجهت بانها ابرهای « آب‌زا » با 
(( سیروس » میگویند » قدری بائین تر 
آزین ارتفاع ایرهائی دیده میشوند که 
بشکل برده هستند وبانها رهای برده‌ئی 
می‌گویند » گاه این ابرها نیز ضخامت 
فوق‌العاده‌تی دارند ولی مانند ابرهمای 
((آب‌ز)) که ارتفاع ددهزار "متری هسنند 
خطرنالد نمپاشني و باران که کمتر و 
مدت بارش کوتاهتر است . 

درحدود ارتفاعات سیصد هت 
ابرهائی بیدا میشوند که بانها دراصطلاح ۱ 
علمی «کومو لونيم‌بوس م6۵۵۱ 
می‌گو بند . شکل این ابرها درهم و مانند . 
زمینهای گلآلود است » این نوع ازابرها 
دلیل توفان وآشفتگی هواست و رنک آنها 
خاکستری تیره میباشد . زیباترین انواع 
ابرهاکه در اروبا درآسمان پیدا میشود 
شکل استراتوس . 
«کومولوس» و . ابننوعابوها بپاره‌های 0 


ولاام5۱۲ و 


0 


اس دعس ۹2 


غیرموازی و سفید وسیاه وباشکال غیر 
هندسی ظاهر میشوند و گاه شعاع آفتاب 
از لابلای آنها بزمین میتابد و منظره 
شاعرانه ودلجسبی دارد . این نوع ایرها 
بارانهای موضعی دارند و بسیار زودمتفرق 
میشوند . 

بنابراین مرتفع‌ترین ابرها » نوع 
(سیروس» . نز است و باصطلاح 
میتوان گفت که سردسته ابرهای اروبانی 
است ونوع ادرهای کومو لوس ودا۳۷:ن 
کم‌ارتفاع‌ترین و زیباترین و آرام‌تریین 
ابرهای ارویا نامیده میشود . 
آبا آسمان مر ی هه مه نو 

نة باربدن است ؟ 


باد مختصری مبوزد » آسمان ازباره 
ابرهای « کومولوس » وخاکستری کاملا 
بوشیده شده است » این تکه‌های ابر 
آنئدر نزديك یکدیکر و فشرده هستندکه 
انسان تصور میکند آسمان ازيك پارجه 
ابر خاکستری بوشیده شده » دراینصورت 
است که از خود سئوال میکند با این 
هوای گرفته وبرابرآیا بارش بزودی‌شروع 
خواهد شد ؟ 

نه » اتفاقاً خیالتان راحت باشد که 
درایتصورت باران شروع نمیشود 6 واین 
باره ابرهای (« کومولوس » که‌گاهی آنها را 
نیز « آلتوکومولوس ‏ وراه - ۸۱:۵ 
مینامند » مانند سربازهائیکه در تاریکی 
سربازخانه خودرا گم کرده باشند » سه 
سرعت بابنطرف و آنطرف سرگردان‌هسنند 
و میخواهند پاره‌ابرهای بزرکتری را بیدا 
کنند وخودرا در آنها مستحیل سازند > 
بفول معروف و ضرب‌المثلی که‌اروبانیان 
دارند : این حنین آسمانی دوام نخواهد 
کرد . 

حقیقت نیزهمین است » پاره‌ابرهای 
کومولوس » يا آلتوکومولوس در حال 
سرگردانی بسرعت باینطرف و آنطرف 
مبروند و دستخوش باد ودیکر جریانات 
جوی هسنند و بزودی متفرق میشوند و 
آسمان صاف خواهد شهد 4 در چنین 
آسمانی جریان باد اهمبیت خاص دارد و 
بارهابرها سرعت در جهت موافق 


وجود نداشته باشد اگر صدای رعد و 


1 در آن ناحیه .بسرعت متفرق کرد و 
وقت ی که کرک بچه میزاید ! ۱ 


3 
و 
1 


ابر 2 شده باشد واژ ابلای آنها اشعه 


" خورشیه بتابد و باقتضای فصل از باران 


شدید با ضعیفی ببارد میگویند : قر 

بچه میزایند . 

۱ باید دانست تاو زنبکه هوا حنین 
وضعی داشته باشد » جندان دوام 0 


کرد » باره ابرها متفرق میشوند »دوباره 


خورشید می‌تابد "وجریان ناد باره‌ابرهار|.. 


بیکطرف خواهدکشانید . ۱ 

ی جنین فضائی رافرانسویها ((کولوت 
دوژاندادع ‏ 6000۲۳6 0 وااوادم) 
"با شلوار ژاندارم مینامند علت این‌تشبه 
آنست که بین دوباره ابر سفید و سیاه 
وقشکه رنک آبی آسمانی بیدا میشود »این 
آرنک آبی در < خشندکی خاصی آدارد که 
بیشتر برنک آِ شلوار ژاندارمهای سایق 
فرانسه شاهت دارد ۰ ۱ 


لت دج ‌فارسی هنگامیکه هوا از چند باره ‏ 


0 از دور بکوش رسد بازهم ی 
اطمینان داش ت که پاره‌ابرهای «گومولوس» 


اتکلیسی‌ها در دانش عوام رای 


چنین هوائی متل عامیانه‌ای. دارنسد و 
وت ۱ 
1 - شیطان زنش‌راکنك ی‌زندمیخواهد 
بادخترش ازدواج کند !. 

آیا ! ابرهای نامرئی وحود دارد ؟ 
بلی » ویاید بدانید که این ای 
خطری در برندارند 6 معمولا با رت 
که "شيشه رنگی داشته ناشتت 6 بخودی 


میتوان "این سری ازابرها را که تقر یبا 
در ات ۸ باه متری ره هستند 
1 ۰ 


۷ ۳۳ ا میت 9 


میتو نوان م مدت 3 تاهی آنهار1 تعفیب کرد و 


معمولا آتامدتی ساکن مساشند وانعکاس نور : 
خورشید يا ماه برروی ذرات وسوزنهای. . 
متبلور آب است که ازمجموع آنها هاله 
ابرمانندی: بیدا می‌شود . ۱ 
هاله حه حوادثی ۳ دویردازد : تب 
اگر هاله‌تی ددور خورشید رو ینت 
وت ان و و و70 توب ۱ 
ومملو از ابرها وذرات یخ وارد شده‌است. 
واین انتقال ازمحیط گرم تمحیط سر 


صورت می‌گیرد » .مسلماً در چنین حالی . . 


باید اتتظار دکرگونی هوا وباد. آوباران تال 
داشت ودلی این دکرکونی در زمان دسیار 
نزديك » مثلا فردای آنروژ نخواهد تود »هم 
نزدیکی ودوری هاله از خورشید رایطه ۱ 
مستقیم بازمان دگرگونی هوا آدارد آوایسن . 
تناسب در ود هاله خورشید کاملا": یت 
است : ۰ 1 
رجا مقالا خو هراشا 7 
بادو باران درزمان‌نزدیکتری‌بوقوع خواهد 
پیوست و هرچه ,دایره هاله بر بجوزشسیسه 


نزدیکتر باشد > زمان باد وباران دیرتر 
خواهد دود . : 


بهرصورت پیدا شدن ماله در اطراف 
خور شید دلسل دی تهودن هوا. و 


7 بارنددگیست 
رنگینکمان ۰ و میشود 


جکونه توجود مبا ید 1 درخاور نزدیك" دیدن 


آرنکین‌کمان علامت خسم آ.باران و خوشی ۱ 
هواست » سابقاً هروقت رنگین‌کمان ظاهر 
میشد خداوند بهو ۵ یامنش میگفت کسه ۱ 
: توفان وباران دیکر تمام شد . بونانیهافوس 9 
قزح را پیام خداوندان میدانستند ۰اهالی . 
پولی‌نزی عقیده داشتند که قوس قزح .. 
3 مت که اون و :انیا ۱ 


2 


9 


0 


د | مشاهده ابرهای نامرئی .و حرکت . 
ِ سریع آنها هه موی ۱ 
داد قریب‌الوقوع و سهمگ یه ی 
۱ ابزمای ری را نباید با مالعا که ۳ 

بیدا میشود اششباه .کر 6۰ این ماله‌ها 


بی‌احتیاطی است که بدریا و 


قوس‌قزح در غروب باران و توفان‌رابعقب 
خواهد انداخت و مشاهده رنکین‌کمان 
هنگام بامداد دلیل‌قطعی بر آمدن بارانست. 


از رنگ‌آمیزی 9 در افق چه 
میتوان فهمید ؟ 
بازی رنگها که معمولا هنگام غروب 
و طلوع آفتاب برروی ابرها انجام‌میکیرد» 
ای تاو اشبتان بخشی برای‌بش‌نیتشی 
ار نقرل۳ فی) پش‌بستی 
"هوا وسیله رنگهای متفیر ابراز چهارصهد 
سال قبل از میلاد مسبع‌معمول شد » در آن 
اوفات کاسیانوس باسوس و805 ونا«ه‌اوه) 
منجم رومی عقیده داشت اگر هنگام‌طلوع 
آفتاب » قرص خورشید پوشیده‌ازابرهای 
سرخ باشد ورنک سرخ بتدریج متمایل 
بخاکستری گردده باران بعد از مدت 
کوتاهی شروع خواهد شد. امروز نیزاین 
پیش‌بینی اسباب تعجب هوا شناسان و 
دانشمندان نیست زیرا فرضیه‌هواشناسان 
امروز نیز این مطلب را تایید میکند. فن 
هواشناسی بصدا اهمیت بسزائی یافت 
جنانجه نابلُون بناپارت در جنگهای خود 
حتما از نظرات هوا شناسان استناده 
میکرد تا دوجار طوفان و قهر طیعت‌نشود. 
مثلا بسال ۱۸۱۳دانشمند فرانسوی(«(وریه) 
ابت کرد » توفانیکه در جنکهای کریمه 
جندین کشتی فرانسه را غرق کرد و از 
ساحل سباستوپول نیز نتوانستند بیاری 
این کشتی‌ها بیایند» از دریای آتلانتيك 
شروع شده بود نه از دریای سیاه و بعد 
از آن نابلئون همیشّه در جنکهااز استشاره 
(وریه) خودداری نمیکر د. 


بعد ازاو طبیعی‌دان معروف نروژی . 
«برژرون» اثر آبهای متبلور و سوزنهای . 


مه دو بعضی "تقاط مرلقع جهان + 30 
مخصوصا در مكزيك بسیار دیده شده‌است و : 
, که در يك لحظه در جهار گوشه افق »جهار 

قوس قزح پیدا شده ومنظره سیارزیسائی . 
بوجود آورده است . بهرحال مشاهده . 


از جمع‌آوری" گر 


از نمونه‌بردادی موزنهای ب خی و آبهای 3 
متباور 3 ابر هاکه در ارتفاعات وجوددارد» 3 
امکان بیش‌بینی تفییرات جوی‌میسراست. ۱ 


۹ 


تفییرات رنکها در ابرها نیز معلول 


همین گردوغبار و سوزنهای یخی است‌که ‏ 
+ براثر تشعشع خورشیسد وشدت و ضعف 
گردو خالء ومیزان فشار بر بت تغیبرد ح 


تبدیل پیدا میکند . - 


اهمیت هوا شتاشین هم روز بروز 
0 میشود » مخصوصا پیش بینی 
دانشمندان و هواشناسان‌آزروی‌مشخصات 
ابرها برای تفییرات جوی اساب اعتماد 
عامه شده است » مشلا بعد از جنک 
بین‌المللی دوم مطابق آماری که دردست 
است .هدرصد از اهالی فرانسه معتشه 
به پیش‌بینی‌های جوی سازمانهای هصوا 


شناسی بودند ولی این رقم آمروزب »۸۰4 


درصد رسیده است .۰ مخصوصا از وجود 
وسائل و ابزار هواشناسی که با مفز 
الکترونیکی کار میکند وباندهایمفناطیسی 
که در هر دقیقه از پانصد تا بنجهزارتفییر 
جوی را بر روی کارتهای شاخص بت 


مینمایند » دیگر جای تردید برای کسی . 


باقی نمیماند که‌کلبه تحولات و تفییرات 


حوی در روی کره زمین درید اختیار و . 


پیش‌بینی بشر قرار دارد . 
عظیم بسرعت اطلاعات. خودرا بمراکزدیکر 
مخابره میکنشه مثلا مرکز هواشناسی 
پاریس فوری از تغییرات جوی و حرکت 
ابرها و بادها درآسیا و کشورهای‌مختلف 


آن اه میشود و متخصصان سرعت 


میتوانند خط‌سیر ابرها و بادها ونقاطی 


راکه در معرض توفان قرار داردییش‌بیئی . 
و مشخص » بصارت ساده‌تر قدرت باد و 


باران و ابر و توفان نیز در حیطه دانش 


بشری قرار گرفته و قبل از آنکه ایسن. 


پاده ۳ آبه مه _سانند 


 یاههاگتسد‌نیا‎ 


1 


۳۰ ۱ اهفکاری بذالله‌رویاتی 


بتارم از نیمایو شیج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


د 


خصست 
0 
۳ 
۰ 
3 
۰+ 


من 


آن ز 
ن دراه 


۳ 


۰ 


نکارین 


را 
ن 


۰ ی ۰۰ 1 
ا4ه‌ّ۵؟۰ 
۰ 
ای ح‌ 


۵ 


سحر 
نهان 
طلا 
نه پید 


هنکا 
کرده‌ست 
در گنج خود 
1 در سرا 


م » کاین 
برها 


را 


ت 


مرغ طلا 

ی ز 

مي‌کوید » ۱ 
سر چسم 


نی 

‌ 

ما 
ود 


۱۱ 


ميآ بد کنا ساحل خلوت و خامون 
ِ ۹ 5 3 1 2 ۰۰ 
یه و رهکذاران می‌دهه کون ۱ 


تشه 
۱ اس رد زورق آزد 
مر باردیکر از مره 1 


مي‌آید حون برد 
: ود / نب ۵ 
تست بزدباك می‌آید 


۱ 
آویخته 
رض مه ريخته 
آید » خنده‌اش ره 
ری می‌نماباند ه بایان زمسنا : 
ن 


یاب 6 
1 ۰ خندد 


1 لحقله ها 7 سك از وج نمی چنید . . 
" آسمان در چاردیوار ملال خویش زندانی است . ۱ 
روی این مرداب يك جننده ؛ بیدا نیست 
آفتاب از اینهمه دلمردکی ها - روی گردان است . 
ی را زبان بسته است 


ای قناری های شیرینکار » 


آسمان شعرتان از نقمه ها سرشار > 
نا نگ 
آفتاب قصه ها تان 

حشمة آوازتان تا حاودان جوشان ‏ 

ویستن دا کر چلین الود ها - 8 3 


ی نیش های دل بی تاب من 
۱ ای ۳ ود بیکنلای ها 
۳ ین ی این ملال آباد 
هن ۳ فریاد ؟ 


کوش بربادان و موسیقی غمناکش . 
7 دورهترد باد ك 
خسته از کالای نمناکش . 


مانده تنها باز هم بیکانه‌ای در شهر 


ی بو بل تابیگران یاد . 


لکنهای کوش تابقصر کهنة باران » 
ش باسدار ۰ 


اما ای کاروان ابر ؛ ۱ 

می‌توان همراه درویشان پیر بوستین بردوش » 

و عصا ب رکف > ح 

داستان از سرزمین دیگری برسید ؟ 

معبدی دیکر » که کشکول نوآزش‌هاست » ۱ ۱ 
معبدی دیگ رکه وان آزسکوت وباکی آرامش بوده‌است . . 


شب » تهی از گام 6 
" گامهای اضطر آب ی حیبست می‌کوید * 
ان لها نت در هرلحظه می‌روید ؟ 
دورتر زین کنند خاکي » 
دورتر زین‌کوه و درباها وباران‌ها وباد مان وابر 1 
" دورتر از دورهای دور > . ۱ 
در شما » ای دورها » دنبای بهتر چیست ل... 


7 در بامداد های بخار آلود 
در عصر های خلوت بارانی 
وت ام 


کناب شعر ۱۵ 


وانگاه 


همراه با تبیدن قلب نجیب تو 
از جاده های در دل من بنهان 
می‌رانم.. 


> 


يك شب 

ی ار ی 
برادرانست شاید - 

و آنگاه در سکوت مه‌آلود کرد شهر 

برقی و ... ناله‌ئی . . 


رد 2 2 


۱ يك بامداد سرد و بخارآلود 


آن دم که پشت پنجره با چشم پر سرشك 
دشت بزرگ خالی را می بائی 

اه اس لت من 
با شیهه‌تی که نالة من در طنین آوست 
اسان چسم نو می آبد 

زاندوه مرک تلخ من آشفته بال و دم 
تردن به میل پنجره می ساید . 

شاند !... 


منو جهر 1 ۳۹ 


هر چند شیوه کهن شعر 


ژاینی هنوز هم در شعر ان 


تاو 3 کشور زنده است » بااین وحود 
نوسرایان می‌کوشند تابرای 


بیان اندیشه و احساس خویش 
در جهان بیچیده ومبهم کنونی 
به شیوه آزادی دست اند . 
از سوی دیگر » نمی توان 
شعر جدید ژاینی را از تاثیر 


چرا که پس‌از جنک دوم‌چهانی 
۳ باراه یافتن بیگانگان وبه‌و یژه 
بر ژاپنی نیز همگام دپگر مظاهر 


فر هنت و تمدن ) دادکر گو هو 
سروده‌شده از روی‌تر حمه‌نی 
که به‌وسیلة جان‌میلژ شاعر و 
نوسنده انکلیسی به زبان 
فارسی نز گشته امه ۰ 


حسن فاد 


روز و شب 

تارو بود هستي مرا بهم می‌باقد . 
غم ها » شادمانی ها 

و ند 


ی ۳ 


ف‌ 


هانی بر بهنة آن می‌دو زند 


لو 

ای فرشتة دل 

بر هستی من جلوه‌نی جاودانه بخش ! 

و نو 

ای آفناب درخشان آسمان فبروزه‌گون » 
حین و شکن غم و درد مرانژزدای ! 


ابواشا - توئی جیرو 


شب هنکام » زیر درختان خیابان 

کرداترد ما نسیمی سرد مي‌وزد . 
ناگهان‌روی باز می‌کردانيم و به یکدیر مي‌گريم 
بی‌خضر که پاتیز چه زود 

بادستان رنکك باخته‌اش 

مارا نوازش می‌کند . 


نیم رنگی دور دست شانکاهان 
ایک ان وک می بارد 
وتاستان - دیکر بازه - 
جنان چون حادله‌تی‌ریشخند آمیز و غمناله 
نه بایان باشکوه خویش فرود می‌آید . 


نز 


من از دوی آين بل 
کلاه حصیری مندرس خودرا پرتاب خواهم کرد . 
و بر آن خواهم نگریست 
تا حه گونه بت جد در موا ممای می‌ماند 
و آنگاه به‌آب تبره گوت فرو می‌افتد . 
بدرود 1 
بدرود ! 


از : کیناشتا - بوجی 


4 

آمربکانی 

شوت قردد ای > لد 0 ‌ 
0عاعو۳ معبز ی آشده 93 

جاپ رسیده است که از آن حمله ‏ 


داستانی است از ت99 و حکابتی ی ِ 


مرا ور ۰ ۰ 
است که عکاس آمریکائی - رت کین 


رد 


مصف1 از این داستانها د .۳ 


ایس 


در اینجا 4 داستان 1 


ار عضی ی به‌ترحم وت از و مر 
و "نرکی ر بشخندش توت 3 تلو می‌خواندند ء 
میچعس نمی‌توانست سخنی بیدا کند که تسای بخش دل‌آزرده‌اش باشد . . 
" اما تنها يك مردداناکه رنج خاطر وی دریافته بود » . 
کفت : «ب درسراسر جهان » تنها یکی‌است‌که‌از اینگونه . 
معحز تواندکرد » او داناترین کی 1 
۱ وارسن و ی ۱ 
به نزديك او رو و زندگی فرزند خویشتن از وی بخواه ۰ » 


ژن جوان برفراز کوه رفت ودر برابر مرد دانا ایسناد وبه‌لابه گفت  .‏ 


« ای بودا ! زندگی فرزند مرا بوی بازکردان 0 

نوداگفت : (ب اندرین شهر برو » خانه بخانه می‌کرد. 

واز آن خانه که هرکز کسی درآن نمرده است . 

دائة خردلی دمن آر #۰ 

زن حوان جانی گرفت » باشتاب ازکوه کرودا مب ودرشهردفت 
در نخستین خانه گفت . 

۱ نودا می‌فرماید از خانه‌ای که مرگ هرکز در آنحا شناخنه نیست ۳ 

دانة خردلی برای او برم 6 

: آتان نوی گفتند ۰ ۱ 

(۱ در این خانه سیاری از مردمان مرده‌اند .0 

بس بخانه‌ای دیکر رفت وداردیکر همان تمناکرد. 

آنان‌گفتند (( شمردن‌کسانیکه دراین خانه رخت 


از حهان برسته‌اند سخت دشوار تست 6 


سوه 4 
یکی ازپس دیکری به‌همة خانه‌ها درسراسر شهر" ِ 
وهرکز خانه‌ای نجست که مرک 


گاهی دیداری ازآن نکرده باشد . .. 


پس زن جوان برفراز کوه بازگشت . 


بودا پرسید : « آیا دانة خردل داآورده‌ای 8 
" زن‌گفت : «نه! دیگر بیش‌ازاین درجستجوی آن نخواهم بود. .. 


آندوه من مرا کورکرده بود » چنانکه گمان برده بودم . 
که تنها من در چنکال مرک رنج می‌برم ۰ . . 
مرد دانا پرسید : (بسی جرا باینجا باز آمدی 4 . . 
دور -برای آنکه از و وی ۱ ۱ 
بمن بیاموزی ٍِ 
0 ۱ و است آنجه بودا باوی گفت ۶ 
3 ی ج د سرام جهان بح 0 ِ ی 


هکیت از گلستان سعدی 


۱ پادشاهی باغلامی عجمی درکشتی نشست 
اتفاقاً فلامی‌که دگر دربا ندیده بودومحنت کشتی نبازموده . 
گریه وزاری درنهاد ولرزه براندامش اوفتاد . 
چندانکه ملاطفت کردند آرام نمی‌گرفت 
وملك را عیش آز او هنقص دود . 
چاره ندانستنه . 
حکیمی در آن کشتی بود 
ملك را گفت اگر فرمان دهی من اورا بطریقی خاموش گردانم . 
گفت اگر بکنی غایت لطف و کرم باشد 
بفرمود تاغلام را بدریا انداختند 
باری چند غوطه خورد و باخر مویش گرفتند 
و به پیش کشتی آوردند 
و بدودست در سکان کشتی آوبخت . 
جون برآمد نکوشه‌ای بنشست و نطق نژزد . 
ملك را عجب آمد 
گفت : «از اول محئت غرق شدن ناجخشیده بود 
ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید 
معشوق من است آنکه به نزديك تویت است 
حوران بهشتی را دوزخ 3 اعراف. 
ازدوزخبان پر س که اعراف بهشت است 


رشان 


فرق است مبان آنکه بارش در بر 
تا آنکه دو چشم انتظارش بر در 


ام 6 


/ 


1 


و 2 


0 ۱ حرف خ 2 مر رن باید 0 ۱ 
9 در حرف د 1 » مال یاید ماد بشود و ۷۲۵1 نیز باید 80 گردد.. 
۳ ۲ در حرف نی ۷۷ »کلمة 0 را باید به این صورت تصحیح فرمائید: 
8 در حرف و ۷ به‌جای کلمة حوض 1102 ۱ کون _ 

و سرو 7 را بگذار ند . ۱ 3 


در همان صفحه » سظر چهارم 4 کسره م‌باید زیر حرف ت کلب 
راد کیرد ۱ 
ره 8 در همان صفحه » سطر بانزدهم. 6 بقیواز مایت و نهر عم 

8 منچتن درس وم یچ ی یا مزا 


دیگر یه مقالة چیستان که در ۱" کتاب. و 


روایت کردی کرمانشاهی «بلبل سرگشته» - 


ون وضو هو ار و یک دغتر داشتند, و 
ی ت دلم گوشت. آدمیزاد میتخو اد!) ق 
شوهره هرچی گفت : (-آخه زن حسانی » من از کجا برای. و 

5 گوشت آدم گیر بیارم 8 آزن نرفتکه نر فت! شوهره هم 
که ان جور دید * تصمیم گرفت سر پسرثن را ببرد وگوشت اورا. 
آبه زنش بدهد . 
يك دوز به پسرش گفت : « سییا بریم کوه هیزم بیاریم» : ۱ 2 
3 و موقعی که رسیدند به‌حنگل» گوش تا کوش سزشن: را شون دد» و 
نی و ات «توی دستمال و آورد خانه برای زنش. 
زنه خیلی خوشحال‌شدو فوری گوشت را گرفت آزش کو فته 
درست کرد .هم خودش خورد وهم یك‌کو فته تن داد . 
شترا ی ۱۳ 
رفته منز ل‌دانی جوا مس ببار ۵». 
ی کت ای و عم اوات هی و می‌برم‌منزل. 
۲ دائیم که به‌اش یدم:..۲. 
3 زد کو فته را دداشت انش وا ی وا کر ار 
و کو تا "توی دامنش گنحشکی شد و برد ورفت‌هوا.. 
3 2 رفت ورفت تا رسید یك حائی دید بارس داره شخم 
3 می‌ژطیر نعت مین از او قایهن تضشست ون 
ی یی ۱ ((بت او ۳ برگشته 
۱ ناب »افو منو کشته. 9 
بر ۱ نو خورده ۱۱( ی ۱ 1 
3 ایزرو ! باجی دلسوخته.» (۲) ِ ِ 
پدره 1 صتدای 1 آمدگفت : «- به دفعة ِ 


۳ ٩6 ۳ ۱۳۳ ۷ ۳ 


3 
1 
1 


3 
1 


۵ نب کی را بالا 0 چشماتی 1 ات ود دهتی را ۱ 


رفت ای در نم مش 0 به‌ خوندن که : ِ 1 3 و 3 


ِ - چیرچیر کش ی ۳ 

تابا » کافر > منوکشته ‏ : در ۳ 

ننه » قابه » مئو خورده . ۱ زد وق ۳ 

1 کی ۳ ایرو ! باحی دلسوخته» . م 7 3 
زا ۱ > مادره و وی سین ۱ ۳ بکمی‌دیکه بخوت, 3 


۳ بخونم» کج 
تا مادره و را نالا کرد و یف و در 
باز کرد » گنجشکه پرزد به هوا »يك خنجر انداخت توگلوی مادره 
1 پرزدور فت‌ور فت؛ور فت‌تارسید کنار نهر آب» د رد خواهره !۱ 
و ت_ گر به می‌کنه ره اس ۱07 
(( - چیرجیر برگشته 
بایاً » کافر » من و کشته 
2 2 ۱ نثه » قابه » منو خورده. 
۱ ایرو ! باحی دلسوخته) . ۷ 
۴ دحیست‌گفت : (نبد تروخدا نهد قعه هم بنحون!۱ 


۱ - قابه » قحبه » بدکاره ۱ - ایرو > ای‌دای! 


گنحشکه گفت : «- جشماتو سند و دامئتو تو انگهدار تا .بو نم .۷ 39 

۱ هم که خو تاو تخش هاش واسرت و مک ر تگهسداهت ‏ 1 
گنجشکه يكك دستهگل شدوحست‌زد افتاد تو دامنش : 
۵ ۰ ولی ارضانی ‏ 1 

[شا ی غرب] 


اه بی مهتاب هرگز دیده‌ای ؟ 
ای نت ایض کت یراع 
/ ین بلندی ها که داره چین چین 
پسته در عناب هرگز دیده‌ای ؟ 
- قلیان 
#اطلسی سرخ و سبز پوشیده 
در میان دو کاسه چینی, 
با دو صد ناز و عشوه ون 7 


# 
در که آسننن حمنی 4 


و فاورق قی -متییکنین. 


1 ِِ 


دوم » ده ۱ اج تایه اجان سل 
سوم که شتربه را بنیاد کردی | قدمگاه علی » جاسم دلدل ( ۱ ) 

آنم: من َ محمد ؛ نریم از جر باه مد 
جکیده بر زمین و 0 ِِ_ 
به‌حق مصطفی سی جزو قرن 
مکن این صاحب شربه پشیمان! 


۱ # 


ی 
از کوچه درآمدی و می ره ای 
کارد کمر و عر قجینت بخشیدی. . 

کاردت ی و 


اسب سفید. ی پستان 3 


: ی ! معا پیالهرا ۱ ی ها 


سا 

دار ۳ ۳ ۳ اهدرم وی 
وی و دی خن ی دی 
۱ سین 2 برروی تو و افشانم که و میب( 
کمک ۱ ما اتید مق 
دز مه و ۲ تسه بودم. و لب‌بون‌آمدی 14 ساز . وزری و 
| فحین رو ۱ 
بل تیلم هرآن باری ترا کیرد + مت 

عم صد ساله راک نرده فرآمو شض 
: ی ۳ 
.ا دام سفید که ی 
عالم چبرنکهمن و ۱( 
شردپ بد» خو لیم یماس تن وپوست ‏ 

سود کم توبرندارم ۵ شب وروذ ۰ 


# 


۹ تن رت ی با 


2 


و 1 2 جا سوب و یز تب 
زیت ی وک 8 
و 3 و ۹ ی 
و وا و رک با 8ب 
۱ هرا ی 


ِ 
# 


وی ۳ ت ۹ 


کت 1 


اه ِ ت_ من 11 یک جای سیم دلدل اسب حضرت علی . ۳ جوبٌ نحوی ۲ بند 
ی ۳ پشیيشه / بروزن : ی 6 ۳ و پیون (بروزن 0 


ادبیات ازمتی : 2 تا ی حون ی ۱3 تس ۱ 


هدماین 9 ره ۴ / 
۱ ان ار مان پیش ازمیلاد ین میتی( زب نی ۶ 
خوریان ها وصمتتصساطک می .نامیدند آغازشده است ,. : ب 
8 ان اساطیر خوربان که به خطمیخی است اند هیو لای 2 ۳ هت 
9 60210101 ز 1 به وسیله بزنيك ع1نطع19 ( ه قرن‌نعداز میلاه-مببیی.) غینا بالفبای 
دوهی در برابر خط میخی نوشته شده‌است. و بعد ها «این‌اشسانه صورت ت:..کامل ومفصل ۲ 
و 4 کتابی آبنام ساسون خی: دوایت. لکشم عدایق از حماسه های آر امنه بودپیدا و 
شد .اما الفبای ارمنی عاقبت بین سالهایع*ع تا »+ بعداز میلاد صسیح بوسیلهٌ.. , 
9 ی ت و شتونی هنان‌ناد(ه282 وتو سورت گمال . یافت وبزودی مهار تاریخ ء 
و انجیل .و بیشتر کنابهای "مذهبی کافرق بان تر جمه شده دا" طول. قرن ‏ پنجم: میلادی ده . 
کم حون رحته بیدا مین که زبان کلاسیکارمتیخ:و پی دیزی کرد و بصورت ۱ 
۱ 5 کامل در آوردند . نام این :ده نفر: را این قر از و 
۷ آقابان جغوس و ی با 
۲ مب بوزاند 4صععباط. و 
۹ زنوب گلاك عتمتی 2020 1 تیه جی و 


یا ۱ () ساسون‌خی‌داویت صناعفه ۶ه طازجوط موه 
با مجموعه 1 حماسه ارمنی است کهدر سال ۱۸۳۹ میلادی پوسیلهٌ زباشناسها از 
نوازندگان آروستائی که در کوههای چنوب دریاچهُ وان 2 ند کی میکردند بدست 
| مد ۳ آحماسه ها" همه شامل شرح په بروزیه‌ای قهرمانی سلسله ماو ساسون 
است و باین ترتیب تضیم. بندی شده‌است : ۱ 

ِ 5 0( تا رشد دی کودلگ همزاد ام شا ناسا و باغداسار و رسیدن آن‌ها پمرحلا 
3 مرد ی کامل‌وداستانهاثی نا نیرومندی‌عجیب این دو 9 2( 
فبهسته پیروزیهایلنون ‏ سا( 197 99 ین ال کی - تنه با يك نس ۵ چنکید. ۳ 


ج -داستان داوت «مط- روط که و دقرت 1 _ بان وی روش 2 
تسف اور ۳ پااوصاحب پسری. شد واو را تن سب ما ليك 12228-11211 نامید؛ ‏ 

۱ سومان‌شیداویث تهرمان اصلی احمانه آهای و ِِِ ۳ خی 

بش میسرانپهالی.  ..‏ رش 


ی وتو 9 در ار 

7 دو نفر هم در قسمت غلوم 9 واحااق کارکردند ‏ ۳1 آتار جاویاآورن.. 
5 - گوریون. ط 6021 بیو کافی‌ماشتوتس را نوشت . . خم 
_ ۰ یزنيك 2016 در فاسفه کار کرد وا ثاری درین زمینه نوشت . . ۱ 
۳ آغاز قرن هفتم میلادی تا نیمه‌قرن نوزدهم که زبان نوین ارش‌بتری: ۱ 
رواج ۱2 بات و الفبای آن بطور رسمی وسیله نوشتن قرار ‏ فت جریان روز . ۳ 
ور از ادبیات بونجوین. آ مد .و فقط درقرن بازدهم 8 از بین رفتن حکومت. ۳ 
پادشاهی » ادپیات آرمنی روبزوال رفقت و سطح آتیب حسد تیای بات او : 
2 خاچاطور . آبوویان ممزهمط۵ .1 رمع - ۱۸۱۰ ) اولین : 
ی نود که بات دانتتان وطنی‌به نثر مسحع بزبان وین ارمنی نوشت » او 0 ۳ 
9 07 روسی مقاسه‌ميکنيم که‌ادبیات کلاسيك روسیه را مدرنیزه کرد. ‏ ۰ ۱ 
هم زمان با او نويسندة. دیگری بنتام مليك‌ها کوپیان صمنمم1۱26 ات2۷0 
که تخاصش رافی بود پیدا شد کدداستانهای‌تاریخی را پی ریزی کرد .آثار هاکوپیان بو 

عبار تند از جر قه‌ها 22۲ و دیو انه معط بسح افو ایران که به‌صورت 3 
تاویح» جه ی ۹ 
مگرویچ بشیکتائلیان تصاا مد و نز سح او سس مق 7 شاصت: خی( ...۰ ۴۰| 
و ملی.» کربست پاتکانیان صحتصمااوط .1 (۱۸۷-۷۲ ) ء هوانسی تومائیان ‏ . . 

صحتصو ی 11 ۱۸۱۹-۱۹۲۳ ( آوادسن آ ارو نیان. صهنصمتعطاه. ونع۲ ۸ 

6۱ شا بو کف علی: م جافیان و اروژان صهطها و۷ نو (۱۹۱۵ سا 
ِ ۷۰ ) شاعر. بسیار معروف که در جنگ اول‌جهانی‌در قتل عام- ارامنة تر کیه بقتل  .‏ 
اتید :۲ اک ره زار نسیخ هاطم 1۷622 ,1۷ 0 ۱۸۱۲ )شاعری. تکیت او رابا ۱ 
کیتی, 8اه >ز و شالی 801167 انکلیسی مقارسه «هیکنلاست این شاقن که سوم شله ۰ ۱۰ 
و مره اشعارش فوق) لعاه و . قربگور زوهراب ات20 6 (۱۸۰۲-۹۱۵) 1 
معروف به زولای ارامنه ,للون شانت اصقطاه م,ب1. (۱۸۹۱-۱۹۵۱) نما شنامه نویس 1 
قرر که ارامنه در بارٌ خداپان قدیم که 1 او ِِ 1 زتجت‌وها : قیصر . * 
مک تعدادی د, * ِ 
اینها همه نویسدگان و ار با نوشته و ی دز وضی‌سیاسس 5 


1 تحولات ۲ ترقیات عظیمی بوسر و آ وردند. 
پس ی اعلام حمهوری ارامنه در سال۱۹۱۸ میلادی دره‌نیات ۳ رو 3 
صونزحتصهط علنصه‌دطس .زوریات طوندم2 ۰ب غیشه چارمن, عصه‌تفطل 6طو1طعظ . 
کهشاعر برجسته‌ای بود » سیلوا کانو تیکیان 152010111018۳ ۰ ناثیریز اربات صو7ت2 .1۲ 
با نو آغاونی ۸12 6 و گروه دیگری نو سنده و شاعر ارمنی پیداً شد‌ند کتهآثار ۶ : 
و های آن ها با وضع سیاسسی‌زمانشان هم آهنکگی و داشت 2 1 سید 


شرح احوال سس بجر داوم تم 
جهان از قدیمترین ۰ ۱ ۱ 


0 » آیچ: . فان و۷ ۰ رصم موب 
رجوع شودبه کر کج 


کیره نا سس 


تفت ده ات ۷ 


۳ که وه دو 


تا ی 
ینم دقیق و سفت " پزی. بود و آفازش 
ِ عیونانی تغوف سیار داسته- ات 


ح رین و ای ترین تحقیق در زبان 
مت 


۷ 
۱ رودیوس 4 وبنجه‌لاه‌ج۸ 
) 0 ۰ بل از 1 


ی و 9 09 او 
بملت روایات. » تامعلوم بطور 


۱ جزو اباع حکومتآتن 


ناب نحو او تا قرن نوزدهم ‏ 


که اه 
جا نه 9 و 0 احتمالر. 


شعر _ غیر حماسی تاد داش 


1 ای و ء«تخصص معروف آشپزی زفن 
ساطنت سلسله تی‌به‌روس فدانوم1 . 


آپی چیوس . مار بر کرت ۰ 
دای ۱/۹ رکتاله(۸ "خورال 


( ۱6 تا ۳۷ بعداز میلاد ) نام او ی 
ها وس اه و 
چهارم میلادی تألیف شده شت شده است : 

12 > ۷ 

آپیان صوورجظ ( .ده ان 
میالاد مسسبیح ( مورخ. .یونانی ‌ زاهگاهش . 
اسکندر به بود . مدتی در شهر رم ۰ 
دعاوی بود چندی بعد و کیل مدافع دربار ۱ 
پادشاهی ایتالیا شد . از ۲۶ جلد تابیخ‌یم . 
اف قوس کنیا اه 9 است. پن حا 
اینهمه بسیاری از منابع تاریخی ما که از 
ها 
جلد #رریج او موچود اس رن و 

0 کره ری 

ار تسین نیکولابه. ویچ 


طم1 ۱11۵126۷ وهبه‌اض۸ ی لب 


روز ۱۶ 0 ۱ میلادی در مر 
اورل(0:6؛ مرگ : بسال ۱۸۹۳ تام 
شاعر روسی که اشعارش مورد توس ۲ 
شداید هر دم بو د .نز لات او بیشتر در پارةٌ ‏ 3 
ش و رش آنلوه وا 3 ی ۳ 
و غیخواری برای وطن است جایگوشکی ‏ . ۱ 
موسیقی دان مشهور روسیه برای بسیاری 
من آ هنگی ساخته است  .‏ . 
از میم اي 


ی 


ی 13 
سل ۱ ۷ 


ِ وال 


" بالون تحفیقات جوی 

این بالون که به يك‌چتر مجهز است با 
تقو د نعدادی دستتگاه های علمی و ده ات 
دست‌گاه قر ستنده قیا سکن رن وست‌گام ها 
اطلاعات بسیار دقیق از وضع جو به زمین 
مخابره میکنند و به وسیله آن ها ازتر کیب 


ین ۰ میژان رطوبت ۰ 
طلاعات اف بدست‌ ی 


از بود 


لد چش رتور ی رده ۲ 
1 دنیااز دو نوع عنصر عنی مایعات وجمادات 
ی 


رز اون قتال تب ان کته توا 


د دده 


ی 1 تاه ارکر قم اس بر 
3 او اسط قرن, هفدهم میلادی 
و2 عنا مقر «وایگر ع: به نوات 
گاز پا بخار در طبیعت پافت میشود . 
در آخر قرن هیجدهم يكث دانشمند 
فرانسوی بنام «لاووازیه » تر کیب هوا را 


تا طی ازا از ازت وکین ات 


" در قرن نوزدهم يكث دانشمند شیمی‌دان 
للمی «ری لین » اناری از بخار هیدروژن 


4 ِ" ایافت و چندی بعد شیه‌ی, دان‌دیگری 


۱ بنام «رامزی 4 پیج دیگر 
هایوم - نتون - 
سر هو ا عشف کرد 


4 کون مب 


کریپتون - و گزنون‌را 


غیراز. گازهای فوق در هوا گاز کر ات 
و بخار رت و عبر ه یافت مشود . 


کل پیدایش جو 


چهار میلیارد سال قیل روی: کر زمین 
جو پدید آمد . مطالعات عمیق و مفصلی که 


هدیدان ایا آمده است 


3 ات شکب که جو زمین عا 
ار ازت 6 نو و ی 


به وجوه آمده است و تنها کر دیگرمنظوم 
5 فد این جو را دارد ان مر بخ 


جوی 0 از گازهای هیدزوژن . هلیوم . 


ای یا ان هو بالگ هستتف 2 5 اینکه 


اما ۶ فناء اسان خاقدا جو میباشند 


کرء عطارد نیز فاقد جو است . 

مطا لعات دیگر دذانشمندان قابت کرده‌است 
که در منظومه های دیگر فضای لایتناهی‌دو 
گاز بحد وفور یافت میشود این دو عنصر 
هلیوم و هیدروژن هستند . چون منظومةٌ 
شمسی نیز مانند تمام منظومه های جهان, 
از يكث تودهٌ اصلی بخار بوجود امده است 


۱۳۹ " داثر فالمعارف ف 


سس اساسا کی در را ۳6 


ویس دیص تاریزعت و ی ی اک ی ۳ ی و ات اس اک که سس ۳ج تا اش ی 1۹ .تک سس رید کار ساسا 9تسا اه دا روشحلس ۳ ی نس دب 


از خود می پرسیم که گاز. 


3 3 ۳ ۰ و 
تفای یا ق ای رما او ماس کات ۳ ۶ 


فیدر و زور ره 
هلیوم که عناصر اصلی. 9 0 
ها هستند در منظوهه شمسی چه شده‌اندو 
۱۳: در کر زمین چه 
سر نوشتی پیدا کرده‌اند ِ 

زیر ا و فیدی یی که ی ۳ 3 در 
آغاز پید‌آایش به مقدار ۳ اندازه زیاد در 
نوده بخاری که زمب ببن را بو جود آمووه 
است بافت میشد . ۱ 

دا نشمندان‌عقیده دارند که مقدار عظیمی 
از این . گازها زارت ای و 
از صورت ی بخار به صورت کره درحال 
احتراق دز اه انش در فساع لابتنای 
بش اک 24 است ۳ مقدار دیگری از آن‌دز 
داخل کرهٌ زمین میلیونها سال حبس شده 
است و سیس در اثر 3 فشانی های شدید 


واز لای شکافهای عظیم زمین آزاد کزدیده ۱ 


۳7 هو ا و جو ۳ رمین مخلو ط یات تج 


9 


ثر کیب هوا 

بطور خلاصه جو را میتوان چنین تعربف. 
9 

) جو پرختی از ۳ وت ِ زسي 
با 

یه ری ۲9 بدون آن 9 
7 ۱ درصد محموع ححم هو 
۳ تشگنا هرن ز ازت ۸ درصا از 
مجبوع حجم را ۷۳ کرده ی 
گاز نیز که برای زندگی موجودات ! 
ات ۱ تین استفادءٌ ۳ 
هرروز اسان ول 1 


۲ 
1 


ی از دوران 


اول ز 


و ژه 


90 


3 و را 3 و ترتیب بو ۳ 3 از 
سب حجو ۳ مین کردها ند ۰ 
۱ خود گاز آنیدرید کز منرت از تجنریه 0 و گازهای ۳ ری 3 در آعای ز وم 
ید وفور وجود دار ند و در رن فشانی ز لای مجنهای زمین ‏ به خارج سرام 9 
9 بدست امده است 

۳۹۳ "ازت نیز از نحز به 1 مو نیاگ ی و شنت ۳ ک او مخاوط ‏ 11 


1 شدن این گاز با. گاز اکسیژن 0 تن 
" تمام موجودات زنده روی زمین احتیاج‌به گاز اکسیژن و ازت موجود در جوا خ 
تارنن و به" مقدار زیاد. این و گاز -راعصراف مینمانند . 0 3 


۳۹ " شاید تصور شود" که استفاده از این گازهابالاخره باعث ی هریم ازا و 
بین برود وی دانشمنهان ثابت گر ده ند ۱ 1 روی زمین ۳ تهد ید 2 
و تمام اهر بو پس ازمضرف این کاز ها من غی مستقیم آق ان ۱ 3 
ی اد ی ی جو رعد ی ] جتتبیر ارات ِ ص آ رس دار جسم و 4( ۲ 
و زنده یه نسمت 99 مختل_ف»وجود است اسان یبش از استنشاق هیوا 3 
را اقمبیژن 1 را حذب طب ۵ و به جای 1 ۳ ,کر بنياك دفم مینما ید و نبانات دا ۳ 
0 تفه کر دم کشت ارت از نگ‌همیدارند و اکسیژن را آزاد میسازند دوه 


بثرو حیوانات از انواعنباءات نغذیه‌میکنند و از ین راه گروی ضر و ری برای نسجهای 
ان سس تحصبل تک 3 و وه مر کر تلبت ان گاز ها بعنی گربن ۰ ری ازت‌و ۶ 
۳ ههوارم در کر ب و ۱ 
۱ ۱ يك متر مک از هوا در حرازت عفر 
فا حنة سانتی گراد یه محاز ات سطح مرب 
"در جدود ۱۲۹۳ کر ورن ور 7 «چون 
هوا مانند پوشتی بر روی لح کر ۱ 
قرار گرفته ات ورس ( سطح هادز 
روی کر ارض سنگینی کرده فشار وا 
میآورد ۰ این سنگیلی را « قشار جو »: 
تیرادطاعن 23 ۳ 
او لین نا نفد 5 و فثار را ۳ 
1 کی از ی ۱ 


9 ی ها ی 
1 هر روز بطور متوسط به ۸ گرم 
1 از ارف 0 و ض را بصو رت 
کر متشافی ناه معلی, ان در مود ۷ کر 
پم همکد بدست» سم 2 ۱ 
رف س صد قرری میم وه 2 # 3 7 


کت زها 4۹ 
ی 


9 ایا تم و و سس 

شکل 1 به اتفاق بت دانشمند سول وت 
1۳ "مار و بوجود ام ات ولی این ۳ بالیانی 4 در توراات 
که با روز ایا عناضر دیگر که درطبیعت و و 


یافت یر ودت ص ق ۳ آدارند . 


جیوه : کلیدرمز فشار جو 

وقتی توریچالی ؛ بد فتبار_هو! بي ی ت 
با و ۱ 
ی را که عنصری‌مايغ 
ووژن مخصوص آن ۱۳,۵۹ بزابر آب است 


مه قصد خود را بایکی تست راز 
شا گردان گالیله «ویچنزو ویویانی » در 
میان نهاد و شخص اخیر تجربه معروف را 
که بعدها از روی آن هوا سنج را ساختند 
به عمل آورد : 
۰ رای انار طشتکی را از جیوه پر ۱ 
که فیس 1 او ند را ۱ ک‌ِ قاعن؟ 
0 ی ۱39 
و سر دیگر باز بود از جیوه پر کرد و آن 
را وارونه روی طشتاك جیوه قرار ۵‌اد. 
جیوه در لو له پائین امد و در ارتفاع ۷۹ 
سانتی متری متوقف شد . این فشار جو بود 
که جیوه رادر لوله متوقف‌میساخت‌بعنی‌بابر 
قرار کردن تعادل میان وزن جیوه و وزن 
ستونی از هوا به قاعدهٌ یلث سانتی متر مربع 
و به ارتفاع قطر جو زمین این نتیجه‌بدست 
ار وار ۵ بر هر سقتي 
ی اراد بان فان کیرد 
معادل 2 گت از جییه از اب آن 


۹ سانتی متر 


و ی 


مربع یز خواهد بود . با ان ٩‏ در 
وزن مخصوص جیوه یعنی ۱۳۵۹ فشار با 
سنگینی که روی هر سانتی متر مربع سطح 


احساس میگردد بدست می‌آید اين سنگینی 
ار مماعل ۱۰ گرم اشته ‏ 
2 هر قدر ارتفاع زیادتر گردب 
از فثار جو کمتر میگردد . 
ی لا اگر بر فراز کوهی که چهارهزار ۳ ارس 
متر ارتفاع دارد به استیم از فتار جو هم 0 ِ 
وژن. يك ستون هوا به ارتفاع چهار هزار 


از رد ی به بدن انسان فناری‌معادل 
رها ی کیلو گرم واردمی 


ی تن انسان و متواسط ۵ر ۱ متر 
مربع پا ۱۵۰۰۰ سانتی متر مربع است وبد 
هن ار مربع از پوست بدن انسان در 
حدود يك کیلو گرم (۰۳۲۳ر ۱ ( فشار وارد 
میاًید در نتیجه هر فرد انسانی در زير فثار 
یل دو تمام دوران زند کی باری معادل 
اف کیلو گرم را: نیوش می‌کیید پدون 
1 نک شا و سنگیی آن را ِ 1 
1 مقداری اا سین ره ۱ 
جذب مشود و در نمام نسجهای ندن در 
ر خون و در اعضا این کاز: وجود کار دععافل 
امن شفیان فنار خارجی وهای داکار 
اش #۵ اسان دون احتاس هب 
59 نبا گانمی ومنکین را تحسل میک 
۱ گونگی ابا هویب 
کرد که جو در هه ماش 
"در تمام ارتفاع خود از سس ۳ 
۵ آن بيكك شکل و یکسان تر کیب 
شده است ‏ 1 


ِ 


جو 


تن این طبقات ۳ مخصوص یه و 
0 


دانشندان جو را به پیج طبقه تقسیم . 


"1 گرفتها ند بو جود آمده است و هريك 


تا ی است ۳ ی ۱ 
که از ذرات «پروتون » نی تراتعت ‏ 
سار لاب شده است اتم های هوا را 
بمباران کرده و بدین وسیله یا تعدادی ‏ وا 
«الکترون »های اتم‌ها را ی ۴ نند یا 
تعدادی الکترون به آن ها می‌افزایند و در . 
تفت مات در اتمهایٍ هو ای این طبقه ان 
تغییر شکل میدهند و آن ها ۳۹ 21 3 
به «یون 102 » میکنند اگر این طبفستد ۳ 
از هو ای اشاع شّده از بون وجود. ن‌اشت : 
دستگاههای رادیو به کار نمی افتاد زیرا 
امواج رادیوئی مانند امواج نور اخرکت ی" 1 
مستقیم دارنه ولی طقهٌ «پونیزه » چو / 
امولح رادیوئی را دو باره یه طرف زمین 
میکند رم دراین امواج در تمام نقاط 
ر‌ ارض بخش میشو ند . ۳ 
۳ - استراتوسفر مگ 
( ماوراء جو ) ارتفاع اين طبقعه از 
سطح زمین ۸۰ کیلو متر و ور خر 


این طبقه 6۰ لو مر است 


5 


دراین طبقه از هوا بادو تفای هوائی .. 
۳ ی خانان. هواپیماهای" . 
3 : کی و موه از جو با ۳ 
پائین‌تر اختلاف دارد. بدین معنی ۳ تا 9 
کنو ق دراین طبقه خیلی است. 2 
- ترو بو پور مفننوومو1۳0.. 
این طبقه ‏ میان هوای بی‌در " 1 
طبقد استر اتوسفر قرار گرفته است ".یا 
شدید درای ن طبقه وجو دارد 2 5 
هوا به عرض, ۰ تا 6۰۰ ی 
عمق م۸ نا ٩‏ کر تا کهان با 


چهار صل کیاومتر 9 ها خن 


نیروی برق ار ۳ 

پس تا جسمی به ارتعاش درنياید صدا ایجاد نمیشود . هب 
برای اینکه این ارتعاش‌ها به صدا تبدیل شده و بکوش ما برسد باید میان 
حسم مرته‌ش که مبداء صوت نامیده میشود و ؟وش ما که-امواج صوتی را دریافت ۱ 
بوسیلة اعصاب به مغز انتقال داده حس سامعه را بوحود میآورد محبط مساعدی که 
امواج صوتی را هدابت کند وجود داشته باشد معمولا این «هادی») هوا است و 
مر مانند ۳ جوب و غیره ث نیز امواج صوت را انتقا میدهند. ۲ 


2 
م ابر ه 
1 باران و ف وتگ رک 


۳ 


1 


برای نمایش ارتعاش اجسام و نیز امواج صوتی در روی کاغذ از خطوط 

تا تایه بنتوه اد علاط ر! دام نا« نمو از هیام 

کل شکل دیا گر امها ساده نیست زیرا وقتی صدائی برمی‌خیزد فقط يك‌ارتعاش‌و 
در نتیجه يكث موج تولید نمی‌شود بلکه هزاران ارتعاش ایجاد هزاران موح و ی تیه 
صدا-را به گوش ما میرسانند . 

دراینجا ما فقظ به نشان دادن دا رام يك ارتعاش ويك موج اکتفا میکنیم‌تا 
توضیح مطلب سهل‌تر و فهم‌آن آسان‌تر 

ازنظر علمی تمام دیا گرامها را قرائت کرد بعنی از رویانهامیتوان 
ثهمید که ارنعاشها با صداها چه کیفیتی "را داشتها 

دیا گرامها باشکل خود : دامنهٌ نوسان » زمان متناوب » تواتر ارتعاشها را بما 
نشان میدهند . 

دامن نوسان( حسانآمسه ) حدا کثر ارتفاع يا بالارفتن جسم درهر 
نوسان از مبداء آن بعنی ازحالت اول یا سکون آن سم است ۰ 

زمان تناوب ) 68 06 فاصله زمانی است که جسم لازم دارد تا باك بار 
بلث نوسان کامل را انحام دهد یعنی فقط يت بار بالا وپائین رفته و دوباره به حالت 
قبل از نوسان یا حالت سکون باز گردد. 

تواتر ( ره و۳۲6 ) تعداد نوسانهای 7 ۳ درمدت يك‌ثانیه‌است. 

تواتر پا «فر کانس» را با واحد «هرتز» اندازه میگیر ند وقتی گفته شود که 
2 ار توا جیمی .دب هر نز 2 است. یی . اف تصس درظرف يكث ثانیه‌ده‌نوسان 

و صوتی را نیز که از ارتعاش اجسام تولید میگردند باهمین‌دیا گرامها 
فا نت میبد هزلد این امواج 3 دارای دامنه نوسان وزمان تناوب وتواتر ستند منتهی 
در مورد امواج صوتی باید «طول‌موج» را نیز درنظر گرفت طول موج‌سافتی است 
رکه آخو اس و یرما تام و ی ۰ 


۳ داثرةالمعارف 


اکر مدا صوت در 
خلاء فرار گرد جون 
مخبط مستاعب 3 ترا 
انتقعال امواج و حود 
تدارد مدا لک ۱۳2 


| - دامنة نوسان با ارتفاع.18 .۵ [ بیشتر است) 


نماش داده میشود . زمان تناوب را از - ان دو منحنی دباگ آمیای دو 
فاصلهة )4 لته .ی آورند صد! با ارتفاع متفاوت است هر قدرتواتر 
۲ - تصداد امواج که درك انیه [ امواج بیشتر باشد صدا ارتفاغ بیشتری 
۱ | اناه کر دو تواتر با فر کانس نام دارد . دارد و طبیعی الست که هر قدر تواتر بیشتر 
۳ 7 دو منحنی دیاگرام‌های ناشد زمان تناوب کمتر ات 5 ۱ 

دو صداست که شدت مختلف دارند (هر | - ۲ - ۲-۲ ثانیه . سنحش‌نوسان 


قدر دامنهة نوسان بلندتر باشد "شدت‌صوت سنجش زمان 


خع هر صدا را با ارتفاع » شدت و طنین آن مشخص میکنند . ۱ 
۴۱۵60۲ ۱ 


گت ارتفاع صوت : متلا در موسیقی غالبا اشاره به صداهای زیرویم میشودمعنی . 
زير با بم بودن صدا اینست‌که در صداهای زیر دارای تواتر با فرکانس‌زیاد هستند ۳ 
1 یمنی در ظرف آيك انیه تعداد ارتعاشهای حسم و بالنتیجه امواج صوتی ریاد است 
و صداهای ۳ تا وی کم استه هر قدر ز بر تر باشد آرته اش زیادنر 4 : 


۱ ی ۱ 
شدت صوت : صداها قوی با ضعیف هستند . ازنظر فنی هرقدر صداقوی‌تر ۱ 
9 رد ی شبت صوت ی هرقدر ارتماشها جامته ات۳ دسیع‌تسر ۳ 


و 4 موز بما اجازه میدهدکه مبداء چند صدارا نز شدت 

۱ آنها ساوی است تشخیعی دهیم. ۱ دی 

"ا" مثلا آهنک يك پیانو و يك اکوردئون ممکن است دارای يك ارتفاع و شدت. . . 

وی باشند. بااین وصف تشخیص صدای این دوالت موسیقی از یکد یکر امکان‌بذیر ۳ 

۱ را مد صتانيته از هرید ث برمیخیزد صدای ساده‌ای نیست بلکه صداّی اس ت که و 
ِ آهده است . و مجموع ۱ 

جود می‌آورد : و بوسیلة آنها تشخیص صنای دو آلت موسیقی 


۱ 

۱ صداهای خاموش . . 

گوش انسان تمام امواج صوتی را نمی‌شنود . قوف سامح اسان نوا + 

۱ راکه تواتر آنها میان ۱٩‏ هرتر و ۲۰۰۰۰ هرتر است می‌شنود البتله یکین استا در 
اشخاص مختلف این حدود تفییر کند پعنی قوهٌ شنوائی بعضی دقیق‌تر ونیزترازدیگران 
باشد ولی بهرحال گوش هیچ‌شری امواج صوتی کمتر از ۱ هرتز و بالاترازبیست 
هزار هرتز را نمیتواند احساس کند 

۱ ۱ ۳ امواج ضتو نی 85 گهتر از هر نز تواتر دار ند «انفراسون» 8۵90ع0]۲[] " 

۱ امواج میان و ۲۰۰۰۰ هر نز را صدا و امواج بالاثر از بیست هز ار هررتزراماوراء 

صوت (اولتراسون طهععت710] ) مینامنن. 

. بنحتی از حیوانات فادر به شنیدن اولتر اسون. هد مبلا سکتهفادن ابرت 
امواج صوتی را تا ۳۰۰۰۰ هرتز بشنود . ۵ مامورین لت و گمرلکسکهائی 
اس سوت را می‌شنو ند ولی افر اد عادی از را 
تبه کاران را باسگهای خود نعقیب بکراقة و بدون اینکه 0 متوجه شو زد باصوتن 
به کتکها تعلیمات لازم را میدهند. 


صوتهای‌مخصو ص‌او لتر اسون 
قادر به‌شنیدن آن‌نیست میکند 
ولی سکها آنرا میشنوند. 


ف 
3 


2 


حنجرء ما بیرون ید وقتی بيك مانع 
برخورد. بسوی ما برمیگردد و اعصاب 
گوش ما آنها را خبط میکند در جاهای 
تنگی و اتاقهای کوچك نیز این امواج 
0 آشده بسوی ما باز 
فاصلهً وی پاما دم است با امواج اصلی که 
از دهان ما خارج فیشود یکی شده و ما 
فقط يك صدا می‌شنویم اش بمحل فندری 
۱ بز رگ تر باشد بدون آاینکه انعکاس صوت 
ان ورد احساد و کنیس کهرصمای ها 
می‌پیچد ولی 0 فاصله مانمی که امواج 
صدای مارا برمیگرداند ها ندازء کافی‌باشد 
ی ۱ 
حداقل فاصله برای ایجاد انعکاس 
" صوت ۱۷ متر است بعنی امواج صوتی ۱۷ 
و یسدنه 
4 موی سس يك‌دهم 2 ِ میکنند ی 
دهم تأنیه کافی شت که اعصاب با 
را پشت‌سر هم ده وان بو را از بگنانگ 


ک ۶۰ ۳ دش 


شش مد 


۱۱۱۳ 


ی ی ات با یرس مت شا 


اگر فاصله : 


سب 5 


بت وا 0 


9 ولی‌چون . 


ایجاد امو ت 


و وی و توز نا 
سرعت زیاد ندارند. وقتی رعدوبرق . 
حادث میشود این مطلب در کمالوضوح 3 
به‌ثبوت میرسد. رعدوبرق دريك‌لحظه ‏ . 
بوجود می‌آید . نور برق را مابلافاصله .. 
مي‌بينيم ولی صدای رعد را پس از . 


مدتی می‌شنويم (درشماره‌های گذشته 
راجع به برق و صاعقه ورعد اب 
کرده‌ایم) . ۱ 


در ات 
۶ کیلومتر در ساعت است‌هرقدر 
هوا دقیق‌تر شود از سرعت صوت ‏ 
کاسته مشود . درآب سرعت صبا در 
هرئانبه .۱۵۰ متر یعنی ساعتی) ۵۲۱ 
کیلومتر است . امواج صوت‌درفلزات 
سریع‌تر حرکت میکنند مثلا در چدن 
۷ متر «ر ثانیه با ۱۸6۵۷ کیلومتر 
در ساعت است ودر بولاد این سرعت 
به ٩.۸.‏ متر در انیه یعنی ۲۱۸۸۸ 
کیلومتر دی ساعت میرشد. 


ك لته این فاسله فقط یت ای‌شنیدن انتکانل يك شا (یک سیلاب) کافی : 
بیشتر باشد انعکاس‌صوت کلمات ٩‏ جیهم وزرا رب شواک سم 
هد اند ۳ با کمال 3 و ۳ می‌شنه دم . 


وا رن وفتی ایجاد ‏ 
مکردد. اکه 1 پیز درحال . 


ث 


3 کمتر از سوعت صوت) و ی از مت ۳ میشود جون سوعت. ‏ 
زیادتری دارند از هواییما دور میشوند. و هواییما ‌- سرعتش کمتر وت براه‌خود ‏ 
در دنبال امواج ضوت ادامه میدهد . ۳ 
اک - وفتی سرعت ایا به .۱.۸ کیلوتر درساعت رسید سرعت آن با 

سرعت امواج صوتی برابر میشود درنتیجه امواج صوتی‌گه در موتور تولید میکردد 

نه مستوانه از هواییما حلو بیفند و نه عقب بماند و باصطلاح به هواپیما میچسید و 

ارتعاشات آن امواج هواییما را به شدت میلرزاند و تکان مسدهد و در حقیقت‌هواپیما . 
۱ شدیدا به مخاطره می‌اندازد و از قدرت استقامت آن‌کاسته به استحکام آن‌لطمه ‏ 
وارد مبآورد این وضع و حالت راکه درانر تساوی سرعت هوابیما یمرو وت ۱ 

7 ایجاد میکردد («دیوار صد!» مینامند. ِ 

4 ۲ - وقتی هواییما سرعتی بیش از سرعت صوت یافت دیگر تحت فشار ودر ۳ 

۱ خطر این ارتعاشها» * دید و دائمی قراد نکرفته امواج صوتی راکه خود تولیدمیکند . 
مه ی لت و راحتی به برواز خود ادامه میدهد. ۱ ۳ ۱ 

91 هواییمائی که سرعت مافوق‌صوت دارندطوری ساخته میشوندکد حتی‌المقدور - 
یر فو هو ایجاد مقاومت کنند و ضمنا بدنه و قسمتهای مختلف آنها بسیار ر محکم ‏ 

ساخته میشود تا درآن‌لحظات‌کوتاه که به دیوار م9 رسیده ازآن میکذردارتماشهانی - 

که تو لد میگردد و 


و مایت صوتب؛ دارد * 


صشل از هرحبز ناید بدانیم هط 
رکه‌های معدنی از ..ه الی ٩۰۰‏ 


معدن نیستند. . اغلب اتفاق می‌افند له | 


ضخامت داشته باشنهد واز نظر صنعتی 
ارزش نداشته قابل استفاده نباشند 


بعضی رگه‌ها ممکن است بنحاه با شصت ۱ 
ولی | 
بطور متوسط ومعمولی ضخامت رگه‌های ! 
معدنی ۳ تا؛ متراست طول رگه‌های معدنی | 


متر ویا بیشتر ضخامت داشته باشند 


ممکن‌است به‌چند کیلومتر برسد . 


رگه‌ها ممکن است سطحی با عمبق | 
باشند . عمق بعضی ازرگه‌ها ( مثلارگه‌های | 
معادن طلای افریقای جنوبی ) ازسه‌هزار | 
متر بیشتر است ولی بطور متوسط عمق | 
رگه‌های معدنیکه دیده باکشف شوند | 


۰ ۰ سك 
1 
۰۰ موی ۰ 


ضخامت رگه‌های معدنی دلیل ارزش | 
و قابل استفاده بودن آنها نیست . ممکن از 
است رکه‌ای بسیار ضخیم باشد ولی | 
مقدار فلزی که بدست میآید در مقانل | 
حجم سنگی که بایستی استخراج وتصفیه | 


کردد ناجیژ ناش دراین صورت رگه‌معدنی 
۱ اج ۰ دش 1 ۲ 

دراین سنک معدنی رگه سینابر ( ترکیب 
ی و وبردوک 


رکه بنطور " ۳ از ترکیسا 


مثبر | شیمیانی يك فلز مانند سرب »مس هی 
! و امتال ابنهاست که در مبان توده‌های ‏ 
| عظیم سنک وشن؛وخالد قرار گرفته است 


وبرای استخراج آن سنگهانی راکه رکه 
از مبانشان میگذرد شکافته قطعات رکه 
دار را جدا مسازند ِ 


چکونگی پیبایش رکه 


دانشمندان نظر قطعی دربار‌چگونگی 
عده‌ای ازایشان اینست‌که رکه‌های معدنی 
دراثر آتش‌فشانی وبیرون ریختن فلزات و 
مواد مذاب داخل زمین بوجود آمده‌اند . 
این عقیده دربارة بعضی معادن نیکل قابل 
قبول است ولی نمیتوان اين نظریه را 
نعممم داد . 

عده‌ای دیکر عقبده دارندکه همانطور 
که بشر درآزمایشگاهها به‌فعل و انفعالات 
شیمياني پرداخته وگن ار ۱۰۱ 
تجریه. وترکیی: املاجاف ارات موب ۲۱ 
طیعت نیز طی میلیونها سال درکوره‌ها 
و انبیق‌های زیرزمین خود عناصر را با 
یکدیگر ترکیب کرده وسنگهای معدنی د! 
بوجود آورده است . 


0 
۱ 
۱ 


یکی اززیباترین سنگهای معدنی 
) او تونیت است این سنک ازمخلوط 
دو تر کیب فسفر با اوراندوم و کلسیوم 
بوجود آمده" است . دراینجا بلورهای 
او توثبت درمیان سنک معدنی (هماتبت» 
که !کسید آهن است مشاهده میشود . 


شیمیانی زیرزمینی حرارت و آب است 
بعد نیزآبهای معدنی وبخار املاح فلزات 
رادر خود حل‌کرده و به‌سطح زمین‌میآورند 
ودر شکافهای زمین برجا میگذارند تابه 
تدر یج این املاح متسلور گردند . الببه‌این 
کار طی میلیونها سال انجام‌گرفته است و 
ذره ذره این املاح درشکافهای زمین حا 
گرفته و کم‌کم آنهارا پرکرده‌است . 
س‌ازآب مهمترین عاملگوگرد است. 
دربیشتر نقاط آبهای معدنی با گوگرد 
همراه است ازطرف دیکر : جر بیشتر سنگهای 
+عتی از ت کی ات فلزهای مختلف باگو گرد 
بوجود آمده‌اند جنانکه تمام معادن سرب 
از سنک « گالن ) 216786 باسو لفور 
دوپلمب و قسمت اعظم معادن مس از 
ترکیبات گوگرد ومس وتمام معادن روی از 
سنک («بلند» ۱۵0( با 


کو گرد بامي وگو گرد باآهن که بهم مخلوط ‏ 
شده‌اند . اغلب حوبندگان طلا این سنگ_ 
معدنی راکه رنک سلانی زیباتی دارد و 
تصور یه طل و ب 1 
سنک مایت الب ستگهای مقدن کات 


سس بط مد 


عوامل مهم این فسصل وانفعالات: 


_ 


سولفوردوزنک و ممعادن جیوه از سنک 
« سینایر »  .‏ م«طوعزته که ترکیب 
کوگرد وحبوه است بوحود آمده‌اند . 

ترتیبات گوگرد خیلی سخت درآب 
حل میشود » بخار ذرات این ترکیبات را 
باخود حمل میکند و به‌تندريچ‌که ازشکافهای 
زمین گذشته وسرد میشود این ترکیبات 
را برجا میگذارد ۰ 

پس از کوگرد عوامل مهم دیکسر 
عبارتند از ارستيث وفوسفر 

۳ مهمترین فرضیه‌ها دربارة 
حکونگی پیدایش رگه‌های معدنی دونظر به 
بالا است ولی همانطورک» قبلا گفتیم 
دانشمندان هنوز موفقي نشد هد اند نظر قطعی 
دراین‌باره ابراز دارند , 


رکه که بصورت خط سفید 
ببریکی به‌چشم‌هیرسد ترکیبی 
از توترد سرب است این رگه 
قادل استخراج نیست تبعسی 
بایستی هزاران کیلو سنک زا 
استخراج کرد تا چندکیلو فلز 
بدست آید وقیمت فلزی که 
بدست می‌آید تأمین هزینه 


سنک معدنی مرکب ( شالکولیت .و 


لاوندولامیت) ترکیبهای ارسنيك باآورانیوم 
دمس که برروی ترکیبی از فسفرواورانیوم 
قرار گرفته اسشت ریک اين سنکت آنی 
آسمانی وسبز زمردی وبنفش ۱ 


استخراج آثر! نمیکند . 


استخراج رکه , 


برای استخراج رئه باید معلوم‌کرد. 


که درسنک معدنی حداقل حند درصد فلر 
موجود است . این حداقل بستنگی به 
سهولت باسختی اسخراج 6 خطوط 
ارتباطی و حمل ونقل ومظنه‌های بین‌المللی 
دارد . بااین وصف بطورکلی اثر مثلا در 
,هرتن ( ...۱ کیلوگرم ) سنگ معدنی 
مس ,۳ تا.؟ کیلوگرم مس خالص وجود 
داشته باشد معدن قابل استفاده است . 
.ه تا ٩.‏ کیلوگرم است برای اورانیوم 


۸ دائرةالمعارف 


اگر از ...۱ کیلوگرم سنکت فقط ۲ 
کیلوگرم اورانیوم خالص استخراج گردد 
معدن قابل استفاده است برای طلا اگر 
از ...۱ کیلوگرم سنک وخاله ؟ تا گرم 
طلا بدست آید معدن قابل استخراج‌است. 

ضمناً بابد دانستکه از بیشترمعادن 
دویا سه‌نوع فلز استخراج میشود مشلا 
در غالب معادن مس مقدار بسیار کمی 
طلا ومقدار بیشت ی‌نقره استخراج‌میکردد. 

در معادن ب رب اغلب مقداری روی 
وکمی نقره استخراج میشود . 


۹ 


۳ 


يك شمپانزة کوچك ومتمدن 
مشفول نوشیدن شیر است. 
همانطور که‌در بالاگفتيم‌شمیانزه 
استعداد زیاد. دارد وزودتر 
تربیت ميشود. شمپانزه‌تربیت 


ها ومیوه علاقة زباد دارد : 
برای صیحانه نان و کره ومربا 
را بهمه چیز ترجیح میدهد . 


وان شتاسان مممو نها را از نظر درحه هو ش و استمداد 
برتراز کلیة حبوانات دیگر میدانند ۰ اين چانوران بیش از 
سار حانداران به‌انسان نزدبك وشبیه هستند . میمیو‌ها 
بیشتر در مناطق استوائی زهدگی میکنند وسدها نوع از این 
حانوران تاکنون شناخته شده است . 
باهای میمونها نیز به‌شکل دست آنهاست وبا پاهای 
خود می‌توانند اشیاء را بگیرند درحقیفت "م.توان "گفت. که 
این حانوران حهار داست دارند ۰ دعصی از ممد نها دستار 
بر و کت دار ند ۰ 
ماده میمون يك بچه وبه‌ندرت دوبچه میآورد ۰ بسیار 
بجهة خو درا دونتتا دارد و ناد لسوزی از ان مراقست میکند ۰ 
میمونها زود با انسان انس میگیرند و قابل تربیت هستند 
ممون حانوری گباه‌خوار ام و از مبوه در‌حتان 4 
دانه‌ها وحوانه گیاهان تغذبه می‌کند . 


داترة‌المعارف 


0 


ات را بر ۰ کب ۰ 
حیواناتی انتتج؟ که 0 زمین ۳ 


تررات خود تاشار وه 1 ۱ 
سر شیروا در مبان بازوان فوی ای 
خود اس ی ی 


میمونها 


گوربل به‌انسان حمله نمیکند ۰ اگر 
۱نسان رو برو و دور فرار میکند این‌میمون 
یز ساکن حنگلهای افر شای مرکزی است. 

همه عنترراکه در مناطق حار ه و 
هید دول ۶ مینون 
وچکی است » مقلد خوبی است وزود با 
نسان مأنوس ميشود . درجنوب وجنوب 
برفی آسبا زرهتد 6 معدوچین.. اندوتزی) 
در جزاثر اقیانوسیه ( جزيرهةُ سوئد و 
عزابر فیلیپین ) درافرشا ودر ارویا 
در حبلالطارق ) زندگی میکند . 

ور رحس ماع دی( دوستا 
ارد 6 دسته دسته دای رودخانه‌ها در 
کادیه تا هب ناه ودرهد بت شیر حته 
یرود تا ابعضی ماهیها ومخصوصاً خرجنگ 
زربائی را شکار کند وبخورد . 
یمونهای امریکا 

در مناطق استوائی امر بکا »مخصوصاً 
ر جنکلهای انبوه برزیل ده‌ها نوع میمون 
6ات معروف‌ترین میمونهای امریکا «اوئیس 
نی » نامیده میشود وبطور دسته حمعی 
ِ جنگلهای سل دن :توا لین. رود 
آبازون زنط کی میکند : 
۱ 


باون 


اورانکت او تانکت 

در جنگلهای انبوه جزایر اقیانوسیه 
واندونزی ( سوماترا و بورنئو ) زندگی 
مکتل .- رکش خالی اس ۱۳ 
میمونها به‌انسان شبیه‌تر است ۰ دستهایش 
ازسایر میمونها درازتر اه تجمی اه ۳ 
و حیوان‌شناسان مطالعات ز نادی دراطراف 
این میمون به‌عمل آورده وسعی کرده‌اند 
با مطالعه درزندگی وعادات این میمون 
به‌اسرار انسانهای اولیه بی ببرند ۰ 


میمون مصبر وافریقای مرکزی 


کایر ق 23 کنار یکی از آبار جود.. 


68 در نزدیکی های شهر مونیخ خانه‌ای 
است مشرف به موّرئو که ظاهری غم‌انگیز 
ددارد . نردهٌ چوبی اطراف خانه‌شکسته وجلو 
در ورودی را برگک‌های زرد بایدر ری 
۱ پوشانییده است ۰ ولی این و ۳1 
۱ ظاهر غمانگیزش تاريخچهُ جالبی در واز 
۲ معروفیت تسبی برخوردار با ۰ سحا , 
کات کون وکایرلوشرس ون 
وی خربداری شد . اکنون کابربل مو نتر 
6 سال دار و هنوز دراین خانه ۳ 
ند و دراین سن بعنوان یکی از نقاشان 


هفته گذشته گالری لئو ناردهاتن مانهاتان 
عع نا از تابلوهای این زن سالخوره را بسه 
معرض. نمایش :گذاشت ...کاب نل :از رنگهای 
روشن استفاده دم و لی تابلو های 
وی نیز مثل زندگی او غم انگیزاست . 

گابریل مونتر در برلن بدنیا آءد 
اهر که هلوز بییتا سا لاش و ات 
موزب ‏ ,گردد و حتی دراین سن‌چندتصنیف 
نیز انتشار داده ای بعد‌ها عقیده‌اش راعوض 
«قو ید ری ٍِ نقاشی را پیشه خود ساخت و 
به مونیح ۱ .د ر در سال ۱۹۰۲ درمدرسه‌ای 


پیام قلتکتونن که هر کر هت و ای رید ۶ 


بود اسم نویسی کرد و در همین مدرسه 
د که با کاندشسی که از فشار و چبر 


آزدیشه ها و هتر ها 


3 
ّ با 
0 
1 


ماموران روسیه تراری باز نش هار کرده به 
مو نیح آمده بود اشنا شهاق این ادا رت 
بالاخره » به عشق شدیدی منجر ی رِ 
کاندینسکی تا مدتی نتوانست بازن خود 
متار که کند ولی در موئیخ آپارتمانکوچکی 
گرفت و با گابریل زندگی جدیدش راآغاز 
گرد و هميشه او را بعنوان زن خود «عرفی 
کرد . کاندیسکی بهترین تابلوهایش رادر 
این زمان کشید و کتاب معروف خود: 
‌) آ نجه در هر معنو ی است. » را انتشارداه 
در سال ۱۹۱5 ناگهان کاندینسکی با زنی 
دیکر ازدواج 0 و بدین رر تیب ماجرای 
عشق این زن و مرد پابان بافت . کاندینسکی 
تمام تاب‌لوهاپش را به داد و 


و ی و بخ اه کرد 
ار 


هنگامی که چندی پیش مخبر دحله 
1 نایم به دیدار کایردیل رفت» جه 
نحیف و لاغر و پژمرده‌ثی یافت که به 
با لش های کثیفی تکیه داده بو د . ففط 
چشمهای اسب 0 او مثل روزهای 
3 ی مخبر 
تایم پرسید : 
تیف تال در عمرتان آنستره ی 


سیم 
درده‌اید ؟ 


کاسشسکی رین از آن کهیه وسیلته 
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ی 
2 


گابری‌یل پآ تا بلو ها یکاندینت] 


"تابر بل جواب داد : ( ری مرکا 
خن کی ی ۰ ۴۰ 
ولی روزی او به تابلوهايم نگاه کرد و 


گنت ۰ « کتیف!» و من هیا آن ها را از 


بمن بردم ! 
محر ماه تیم ار ۱ اند ین | 
چه جور ادمی بود ؟ ۱ 
کابریل جواب داد :  «‏ مرد مهر با نی 
بو دب . . ۱ 
«خبر مجله پرسید : -. بنظرتان‌زندگی 
در کنار چنان مرد بزرگی که عمیثه به| 


آفریشآثار هنری مشغول بود » عالسی | 
نبود ؟ ۱ 

کابریل جواب داد زرا خن جرا بسیار | 
عا لی بود» مان 0 یود . نذ) ند و حشتناگ | 


۱ مکتب جد بدی در نقاشی ابداء 
" شده‌است . ممتکر آن ون ۱ ساله‌نی ات 
۱ به‌نام ) یکی دوسن فال ) که بدرشص تانکدار 
ترتیب که اشتپاء مختلفرا» هر جه به‌دستش 
در سد 4 روی برده‌ای میآو نزد نگاه 
حنلد هیکل انسانی از کچ مسازد و در 
تعاط مختلف آن شیشه‌هانی براز رنگ‌های 
۹ قرارداده .» "هیال گجی را نیز به 
رده میجسباند ۰ سس با يكك طبانحه با 
تفنگک خفیف سور ی ادن آدرکهای یی 
#تبراندازی مبکند ۰ شبشه‌های رنگ مسی 
وشکند ورنکها روی تابلو بخش مشود 
۱ تابلو های این خانم هنر مند از صد هزار 
يك‌میلیون فرانك به‌فروش میرسد( بین 
تتانزده هزار ویکصد وشصت هزارر ال 
جالب توحه این است‌که موزه نقاشی 
استکهلم نیز یکی ازتابلو‌های این بائو را 
خر بداری کرده است . 


۲ 
/ 
۱ 


ً 


و ات میدن 


رود موی زج دوعوم ی مدا و 


9 «لین بوتانک»» نو سندة مشهور 
چین اخیرا تاریخ مصوری بنام « پکن 
بزرگٌ » خاب وانتشار داده‌است . این 
کناب هفت قرن ازتاريخ چین را باتصاو یر 
سیار زیا نشان می‌دهد . دراین کتاب 
سیار جالبی درباره « هنریکن » جاب 
کرده است . 


6 برجاده‌های 


شاعر در ت23 تست . در آخر ن 
شعر این دفتر (عبث) می‌خوانیم 1 
خبر رنگها » 
نیرنگها > 
تبرنگها که‌سوخت نفس‌های خسته 
۹ 
چیزی اس ریفس 
هرجا گربختم 


آنجا »نشان 0 نداشت 

در خوف » درامید 

در صسر » درشتاب 

اندیشه‌ام به‌عرش تکاپو 

هرجا » جوباره اخگر شب تافت 

آنجاه خروش خسنته‌من‌زخم‌خوف‌خورد 

اینحا » تلاش‌سنهة من‌رنک‌ننگ‌یافت 

> 

دفتر دوم «برحاده‌های تهی ( ال 
اشعار نان دهنتده کب تا 
شاعر اش . شعر رو با رااز لحاظ سبك 
وزبان و فرم‌های تازه‌ای که کار برده 
ابیت » بیشتر باید ازاین دفتر شناخت 
دراین دفتر شاعر درطربق رازکاویو عقده 


گشائی است . درحائی اورا در اندیشه 


و تا 
در رگم آهنک جوشان گریز » 
پ ی ۳ 39 تماشا همجو موج 


۷ 
9 


1 9 4 
2 


1 ۹ 


ِ 
0 
ید ۴ 
ت 


٩ 


۰ 

۳ 
۳1 
ّ 
۳ 
7 
* 
کف 


ج * وه 


مج و ۱ 


ک 9 


جح 


کی 


7 
۷ 
۳/۸۷ 


۱ ۱ مر 
/ اد ۰ << جر 1 
7 ۳ و ۱ نز 
۷ / س ۱۱ ۱ و 
دب 1۱ ۱ ۱ ۱ 


۱ 0 
۱ ت 1 


3 
: 
۱ 
و 


و 
را من //1 
ِ ۵ کل رز 


ا 0 
۱ ۱ ۱ 0 7 
۱ ۳ ار 4 

۱ 


۱ "۷ "۷ 
3 ۱ 
ی 
5 
۹ 


7 ۳ 
۳ 


1 
۱" ۷ 


حبوسبه‌وردی 


۷۳ حج 11 


3 0 0 0( ۳ 
یکشنبه ]۲دی‌ماه ۱۲۲۰ 
صاحب امتیاز 
دکنر مصطفی مصاح‌زاده 
مدیر ؛ 
عبدالرحمن فرامرزی 
زیر نظر 
دکتر محسن هشترودی 
2 
شورای نو سندگان 
سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
تهران . خیابان فردوسی 
مه 7.7 تلفن‌های 
۱ ۳۱,۵۹۵ 
ی 
شورای نو سندگان : ۳ و۵۷ 
حسابداری وامور شهرستانها :ردو 
روابط ی و آبونمان و توز بع 


1 


[0۳20 


/ 


۱ 


9 


1 
1 


ی ۲ 1 


مشترکان تهران ۷۲۹:۲ 3 
۱ ترچ کیهان 

/ 2 0 

۱ و 

با ۳ 

ها ۱9 


قدسی کریم قوانلو 


0 موز 9 جغوف 0 اس هن 
شاهین 1 از ین هت هه ی ۱ 
داستانها . ۱ 3 
ِ" فرانتز کافکا تر حمةٌ ت‌‌ مقدم ت_ 3 ض ۱ وه 3 
و ناخدا ِ 1 ۰ : : : ر : ۱ ۴ 
کرک 4 ۲ ۱ ئ ۲ ۱ را ۳ 
سشوار پرسطل ذفال ‏ ِ . : ۰ 5 ۰ ۹ 
و همه‌جیز درباره ام ۳۳ هی دی ۱ ۱ 3 


این جهان ما -0- 1 ی : ۱ 3۱۳۷ 
با به‌بای بزشکی در سیر تایخ -(- : : ۱ 7 رک 
مارشال : : : : 4 ۲ 
روزنه‌ای به‌رنگک از سهر اب نج ‌ : ۱ ی ۲« "۳ 
وصل از ۱ - بامداد 1 ۱ ااای س وی 5 : : ۳ 
تب دربا از جان میزفیلد . . : 3 
ترانه‌مائی از سرزمین آفتاب ۱ ۳3 ۲ وفع اج 3 
۲ شعر از استفن اسیندر 2 : ۷ : ۲ ۱ ۳ 
اقتراح از فربدون مشیری 4 1 ه 7 1 ۷ ۰ 

ری ره 2 ۹ 


۷ ۱ باز بهای ی اناد رت دت ای ندوش _ 3 ۳۹ 
» م خاطره مسافرت يك استاد بین‌المللی شطر نج 7 ی 
5 آلخین . افسانه جاوبدان شطرنج. ِ ۱ ۷ رن 
1 شاهکارهای جاو بدان ان نج 3 اه 0 
۳ خشم آقای ایونسکو : : ی 

۱ و ی / سیروس مالك 2 ۰ رن 


3 
هان کودکی بسرعت 
۱ * از من می‌گریخت . 
دیگر بی‌خیال وسبکبار دنبال ملخ ویروانه در 
ترا ها نمی تاختم نیز درس سای جنو بت / 
در وجودم می‌شکفت وبار ور می‌شد ؛ داشتم مرد. 1 
میشدم همه چیز عوض میشد : ۳ 
اپ صدای بچگانهام دور گه وتودماغی میشد زبر ۱ 
یو بر آمده ویر حسته ت 9 بی‌تناسب 9 
بزرگه وبزرگتر می‌نمود غبار کثیف وبدشکلی بنام . . 
رش روی صور تم باشیده بو دند و طلا به سیاهی. . ۰ 
سبیل بدرنگی بشت لبم برمیدمید ومی‌رونید فراد . 


تور تین آغاز شده بود بیش آهنگ ‏ 
9 ی بت ی و 


میگویند (نوچ) و و ازج : 3 خود را بر 
3 ی و نور وار. بویگک وحلا مد هد مزه دنبای حدندی را ۳ 
7 ب زک ود که ندان رسد ه نودم می‌جشیدم و رش می کردم . 
مزه این دنیای نو مرا به سکری سخت فرو می‌برد . . 
وگیج ومبهوتم ساخته بود وخود نمی‌دانستم چرا. . 
ان حوری شده‌ام گاهی از خودم » از حالاتم واز 
اتکی وان وان کفت (‌شکای ۷ وتا ای .۱ 
نیافتگی » بدنم خحالت می‌کشیدم دلم میخواست 
راز وجودم مکتوم بماند ولی آز طر فی می‌تر سیدم 
که بپدرم با مادرم نگویم وهمینکه قصد گفتن 
داشتم ترس ورم میداشت ترسی که مرا بگوشه . 
-کیوی تفه میکراد زوا ساینها مجبورم می‌ساجت 
که در اتاقم تنها بمائم و درخود فرو بروم و به 
دنیای نا شناخته جدیدم بتفکر پردازم . 
این‌حال واحوالی 4 سرمن آمده بود گفتنی 
۳ منحصر نمن باشد مثل بماری حصیه با سر خك . 
۳ کا یفنم ودیکران نگر فته بودند بیماری مختص. 
" یمن باشد درنصورت جرا رازم را بگویم ونقصم‌را 
٩‏ بکشان هاید رکفت بدانند که می "تاه بیماری 
8 جدیدی گرفته‌ام وشاید این بیماری با رسوانی 
ی توام باشد آثوقت حلو بدرم - جلو مادرم - حلو 
کرش و کازم تمام عمر سرشکسته خواهم ماند بدین 
ترتیب در تنهائی جان می‌کندم و تصمیم دانشتم 
رازم بنهان بماند به کسی نگویم ولوآنکه در حیرتی 
سنگین‌تر فرو روم اما گاهی فکر می‌کردم این 
دنیای داز بافته جیز بدی ندارد من از آن لذت 
می‌برم به کسی چه مربوط که از زندگی خصوصی 
من باخبر بشود این دنیای جدند عطیه‌ای است که 
۱ ی عطا کرده‌اند یامن ادا با ار 
بهیچ کس مر بو ط ست از آن ۲گاه و ۳ آتر | 1 ظ 
ند و و 0 


۱ 


۳ واکس میزدم وبراق میکزدم . کم 
روز بیش ۳ ۱ 
ی 


دا بو د لذات دویتی ین << ۱ 


> اون هی 15 ۳ 
"بدنیای کودکیام نداشت . . ِ ره ۳ 


مگردر کودکی چه‌نو د کی اردست‌:اد. ۲ 


را بجورم همه‌اش سك سری و ۳ 


های تند ومسخره نود حز دو دن در شندر‌های 1 
دروازه سعدی » برسه زدن بی‌هدف رب 3 
شتكه زدن در خرمنهای گندم وباتیر و کمان کف 
ی تزه اگر بشود 

0 حام شسعشه اه خانه رو و نو د تا 
با کودکی نکسلم پپوند ۰ روز های بجگی خاصیت 
بدرد خوری نداشت هرروز برخاستن وبا حسین 
و نصراله بطوافهای دهاتی سر بسر گذاشتن لطفی 
تداشیت و نصتینفنو درته ان که دادنس عرا داس 
بانسد ۰ 


۳۳ 


تا 
۰« 7 
را آتش میزد و روح را ذوب میکرد چه حلات 3 


تقدیی ‏ های کف و نوک ۱۱ 
بودم. و بحکم وفرمان همین دنیای حد رل باستی ۳ 


باحهان کودکی وداع کنم "آنجه دیرور آقشنگی و 3 


مشفول کننده نود او تیا کته ۱۳ 


می‌نمود . 2 
خد | حافظ بچکی قشنگ و سخره و 


وسلام ای‌جوانی خوش آغاز و رند ؛ من 
دیگر باتو میآیم » سرتان را درد نیاورم ی 9 
رای هیع تیک واکس زدن کفشهام ی هار : 
آغاز زندگی نو هرروز صبح مثل بابام کفشهام . 


بر 1 


ی 


و 9 روی 0 مرتب و 
و تشك می‌انداخت که ازعقد نیفتد . ۳ 
3 0 ان تاداع گواو که با تا پل و ك 
3 ۴ حمام مير فت 2 برای شستن سرش باسدر وگل ۱ 
تا و 0 تک بر می‌خاست اکنون . 
و 8۳ هزار و بدرش دز در تیع نات آدلاژد 9 
حمام میرفت وباکشیده وسیلی و کتك رویآن . 
شنک خهال گوشی اسستاد سبلمانی می‌تشممه تادر ۰ 
تحو بل‌خلق‌خدادهند اکنون‌باشوف سیار باآراش . 
: می‌بر داخت و مثل بزرگان انعامی که از روزانه . 
ی وین بس کر ده ِ- 0 ح ِ 
بلکه ی باقن نماند. و درآننده زلفی قشنک 
21 بسی‌هر: 
اه ماه کش با ۱ 
تازگی در آننه هم نگاه می‌کردو خودی می‌آراست 
اما مطلب جدید تری که هوش وحواس کودد 
دروزی را می‌ربود دختر بچه‌ها بودند تا دیروز 
دار که عطر شبدرها ودویدن در صحرا اوج لذات 
۱ 2 ۲ ۱ بود دختر بچه‌ها موحودات سبك سر و ترسوئی 
9 ِ بودند که فقط بلد بودند حیغ بکشند و ادای‌نه‌نه 
حونشان را درآورند از تار یکی ترسند و سل 
سفره دائما قهر وغیظ کنند کودلد دبروزی و ۱ 
دختر بجه ها بدش میآمد موحودات بی ربطی . 
بنظرش می‌آمدند که برای لوس شدن, و ننرشدن .. 
) خلتق شده اند گاهی او قات ۳ را ِ میکردند ‏ . 
بدوند وبازار رت تن ان بخرند ۳ ان ِ 
و اف( ظ سس 0 با ۳ 


نع ویو وی ره 


تا وه تخو تاکن جر ۳ 


بلکه حاذبه حدیدی داشت . 
هر قدر دنبای نو سشتر کستترش من‌تافت 7 


شکل و شمایل دختر ها زنده تر ميشد با آنکه 
این جنس را جادر سباهی بیجیده بو دند ‏ 


معذ لك اثری که از حشش حر کتش روی جادر 
نقش می‌بست اثری گر یز تابذس بود باستی چشم 
دوخت و این توسانهای چادر را دید این توسانها 
برای زندگی دقرم نود گو آنکه کو دلد دبروزی 
نمیدانست حرا؟ 

آن روز ها بمدرسه ی کلاس هشتم 
(دوم متوسطه) بودم بهار شیراز می‌در خشیلد 
مدرسه ما ينك نارنحستان لو د ادار ه فر هنگ‌خانه 
کی از افنیان را که گونا تشعید نود باآنکه خانه‌را 


دول قمار باخته ود و باتز ول جخوری خانه را 


زنودهو د:اسارم گ ره نود ۰ این خانه بسیاربسیار 
فشنک با ها 

دا او مدرسه ۷ باشته زسا بود که 
نارنج های کهن مثل قراولان صمیم ازآن‌بتر تیب 
و نظم باسداری میکردند ستر ار ن نارنحستان. 
حو صی توف که از اسنکا نسیار سافی محاطشده 
ود و گرداگرد حباط اطاق هانی وحود داشت 
کسید مر هی ارو فو ق‌العاده تم ادا 


بو د ند سفعف ان از سی] را نفاشی ملانکه پیت ۳ 
میداد و بارنگهائی که در بجکی تا کر ۱ 


می‌نشست آنه کاری کرده بودند .. 
کلاس ما ولد 2 بآینه‌های دنگار ۱۳ 


م2 ان یس 


1 ۱ 


شهب بفراو و بی آرام میشوم حس می‌کردم 
که آن"سال بهار نارنج بارشد من و زندگی‌جدندم . 
الفتی وانسقش دارد زیرا تاآن فا بسیار بهاردنده 
آنودم و بسیار عطر شکو فه نارنج و اندا و الا 
محلی بدان نگذاشته بودم محموع این تاکن 9 
از و ندانم کارا مرا وادار کرده نود 

که دنبال چیزی بکردم ودل خودم ر 9 کم 1 
ناگهان در ندیم س و ما شد : ۲ # 
دیروز کودکی ۳ و زرنگ بود 1 رود 
پیت رال تا ات او ین ۱ 
من تنل وتن آسا نود کتانشس را می‌گرافنت ۱ 
و بدون آنکه بخواند باز می‌کرد و بکوشه ای . . 
میرفت وراحی های سایق از بادش رفته بود ۱ 
از خریزه اصفهانی که بدرش تعارف گرفته نود . 


حرف تراجت از دیق ۱ 
۳ و نمی‌گفت احساس کردم که او مرح 0 
9 دارد . ی 


آقا نظام امروز با من نیست وی در اوج 
حوانی. سل" گرفت و مرد در روز هنای آخر ۳ 
زند کیش ناجیها کسید سخت شکتتده شود ۳ 
آما اس رود حبات. داشت سری زنده: دل وجیز 7 1 
۷ فهم_بود و زنداگیم و حبات طرت ی 
مزر ۳ معلوم شید که او هم دجار 0 ژند ی حد برد 
ف کر که له بلاغ است شده‌است جون آقا 2 
7 1 نظام دلیر تر نود حرف آمد او دنبای حد ند / ۳ 
ی واز ابهامفسرکشعگی آن بویت بات ۱ 
سم برد آنو قت دانستم که 1 فا نظام هم از همان 
4 جام آب حبات نوشیده که من 9 و ات 
) هردومان را بهم ست و ار 
1 گفتم ۲قانظام دلیرتر بود؛ جحبت نداشت . ی 
و حرفها مد . که تا ارفا نشنیده و نمیکفت ‏ " ۳ 


1 ی ۱ 
۱ ی 


را درآورد اولین جیزی که مارا حلب؛ کردکه‌ادای 


4( آدمهای 2 در زنک و در گوشه‌ای بنهان 
و میشدیم و با ولع و را دود میکزدنم. 


غالبا بناهگاه ما اتاق سایت بود مدرسه ماگفتم 
که خانه‌ای امیانی نود ».بر سر در آن بین بیروئی 
نیسای یر گفنحه ار ۱ 3 
1 ساعتهای بزرگٌ که نقدر ينك کارخانه حالازم 
نظام و گاهی کی دوتن مثل ما راه می‌افتادم و 


با ان و سیکارها دود ميشد » و ورراجی شروع 
یر هه " میکشت»لافها وگزافهانمیان می‌آمد» از قهرمانیهای 
و خانواده‌ها - از قدرت خودمان در خانه - از 
هوش و تدبیر اولیاء - از مهمانی هائی که هر گز 


ی ۱ در ذهن محسم ساخته و بیان می‌داشتند ۰ . 

موی بال 7 را دود کرده و م ی کشید دم ناگهان از 
1 ام 1 و ساعت در خانه ممسایه چیز عجیبی دید.م 
هط ۱ کف ۱ ۳ و آن جیز دختری بی‌حخاب لو د ِ 

ی ۱ ون و آقا نظام هيچيك زن‌ند بده‌نوديم ۰ آفا 


دابه بزرگد شده بود » و در محیطظ روحانی 


ت 


همدر دی مرا و ۳1۹ نظام ۳ همراز خود 1 
بوخ وم بفیابیبانسته دای ۱۰ 


بزدگان رااشر آوریم.سیکان کشیدن بود . از روزانه 


باتاف ساعت ميرسیدیم کبرت‌ها کشیده ميشد 


3 داق ی بلق دی که تحمها هر ازای هرا ۱۳۱۲ 


نظام در شیرخوارگی مادرش مرده بود و بعد با 


سرتاسر دیا و تظاهر جان گرفته و بربا شده بود . 
ی ۳ ۳ که ی 9 


ی ی بر و و و 1 0 که‌قدی ۴ 


بلند داست و ححاب نداخت و نمبدانست هار 


چشم حریص و طماع او را می‌بایند و بهمین‌دلیل ‏ 
آزاد وبی‌ریا و سبکبار درحیاط خانه‌اش می‌چمید . 


و بقول شأعران مثل غزالی سربالا و پائین میشد. 


آن روهامو ی کوتاه راه نتتاده ود هنوز ۳ 


خرمن گیسو خریدار داشت . دخترك گیسوان 


بافته‌اش را باز کرده بود » کیسوان بر دوش و 


0 بریشان افتاده و ۰ میزد سینه‌اش 


اک بکنوع شادی 
مطبوع که مزه آن راتا ان رور تجشیده بودیم 
در خونمان میدوید و مثل آنکه آب جوش ذر 
عر وق ما ر یخته باشند 1 بی‌تاب و بیفرارمان 
ساخته بود از شدت هیحان ان زبارت بایا 
ميشد یم و خودمان ۳ می‌چلاندم و ذوق زده 
خنده های شکسته و ناتمام میکردیم بکنوع حالت 
وصف نشندسی داشتیم شاید درست حالت آن ‏ 
عاندی که در بهشت را بروش گشاده باشند . 


0 
پسوراخ دبوار ساعت محل گذاشته و آزن منفذ . 


محد‌ود لذدتی تا محد ود می‌جشید دم آنقدر من 


هسیر سا شده بودم که سبکار انگشتانم را مات ۱۱ 


و دستم طاول زد و نفهمیدم » آه مگر ميشود 
5 قبول کرد که زیر چادر » که هرروز ما در مدرسه 
مید ند نم جنین بدن کر دم و بخشنده‌ای و حود 


داشته باشد که دون تمنا و تقاضا انطور رایگان ‏ 


بخشش کند ۰ این گنج شایکان همان موجودی . 
است که هر روز از و ده 


ار ۰ ات 


رب 77 ۳۳7۳ 


ی قیبر نگ و هر 4 1 من نفهمیده بودم که 
بین «ننه فاطی» و ایندختر لعبت فرخاری فرق. 


2 قلیان ز باد رگید > یا اننهمه ایلهی نوبر نبود؟ . / 

3 ۱ ما غرق نگاه بو دم هت و ناراحت میخواستيم . 1 
2 و رابامز کان‌باز کنیم و درحاط 0 
دخترلد سرازسر شو بم و وجودش را بشکنیم و 


قطعه قطعه کنیم ... 

ناگهان زنگ کلاس را زدند زنگ نامرتب 
زده منشد صدای موحشی داشت » دل شاگردان 
می‌ربخت اما ما مثل آدمی که مار دیده باشد 
سرحا خشك شدم و درست در همین حال 
دخترلد از لب حوض برخاست و سلانه سلانه 
بطرف اطاقش رفت .- من چشمم را در چشم 
ِا نظام انداختم » سکری عجیب در آن خواندم 
ينك حالت ملسی داشت مثل اننکه در خواب واه 


می‌رود. | 
ِِِ_ اننطوری ی چادر سرش 
0 1 نبود !! گفت توخانه استراحت کرده » جادر 
" ِِ میخواهد چه کند » این همان دختر همسابه . . 
3 ۹ مدرسه است که هرروز تند و تند بخانه‌شان با 
ی 9 تحواس ما 0 برت 3 اخسا ۷ 
ی دج کر دم که از دیگران سل و يك جیزی زبافی ۱ 
ی 1 1 دار م ۳ مت حرف نج 3 ات آپهلوی . ۳ 
۱ 3 و بکلتگر هش مشیم شیم » هروقت جشم ما - 3 


۱ یکدیگر می‌افتا غروری گرم 1 
مادو نفر گنجی بافته بودم که دیگران نداشتند .. 
باید لب از لب تک 3 و دهن لقی نکرد مبادا 1 
ان آشکار رده ده نقط تا و 3 من حق 


ات 


۷ 7 ۱ 

۱ ۳ 

و 

از 

تن 

۳" 

۱ ۲ ۷ 

3 

۳ 

۷ 

۳ 

3 

۳۳ 

۳ 

- ی 

۷ ۷۹ و 5 

۳ ۳ ۳ 9 

و 

ی 

۷" 

3 

0 

0 

سك 

۳ 1 


89۳ 4 


کنر ۰:۵ 


یه داشت ؛ ونکت مرخصی زنگ تزادینابود ۰ 
کردم 


3 ی کی بت مه و 


هد ی ۱ 
آنکه ندهان معلم و تابلو ستاه نگاد کند مثل 2 


که هیپنوتیزمش کرده باشند خیره‌خیره خط کش . 


۰ 


روی میزش را می‌بانید زمان مثل سرب من 
ود لحظه به لحظه دلمان میخو است تساعت 


درس‌بابان بایددل‌دردلمان‌نبود اماو قت‌نمی‌گذشت 
شاگردان وراحی میکردند معلم حرف میزد مثل 
آن بود که‌دنیامتو قف است وزمان حر کت نمیکند 
گامی آقا نظام بیخودی مثل بابوئی که ریگ در 
حجو ش باشد و دندانش را آزار د هد لگدی دمن 
میید ندین تلبت مه ابنت تخاطر ه بدا 1 ۱ ۱ 
را در خودش و من تحدد کند ۰ نمیدانست من . . 
ددتر از و شده‌ام نمیدانست نکسم در نمیآید و 1 
در گرمی مطبو ع و بی‌نظیری فرو رفته‌ام . 

مرطور بود کلاس پایان یافت مثل قرقی 
بطرف اتاقك ساعت بر دنم اما دید یم حا ترست 
و بجه ثیست حوض هست حباط هست درختان 
کهن نارنج و چنار هست ولی دخترلد دیگر نیست ۱ 
هرچه سرلك کشیدیم هر جه استاد م ظهور ۳ 3 


با لب و لوچه آویزان یکلاس بر‌گشتيم تا ۱ 
مدرسه تعطیل شد » عصرها بچه‌ها مثل زنبور که . 
از کندو شاد و خندان در صبح بهار تردت هی 
ان-هدرسه نیون یجید :۰:3 

آتیرگی مدارس قدیم » شلاقگ و استبداد . 
ناظمان و مدیران و معمان 4 سنگینی برنامه ها : 
و نبودن کوجکتر ن تفر بح مدرسه را به محیط . 
زندان تبدیل کرده ود هميشه محصل تسیا 


آنروز یا 1 قانظام راه فوی و پسجیو هه 


اقرار کردم هردوعاشق نف 
که 


۶ 


ک دلشس - آید و و هروقت د. 9 ۱ 
ی و کم باید نامه عاشقانه نوشت 5 ناه 
ی ۳ قصه هانی از عشق منگفت که تی ی مثل دود 

بسن هوا پراکنده می‌شدطد جیزی. از اس به حو دش 


و 8 هید یه ی و زد ان مه همیظور ‏ ۲۳ 

۱ 3 کت مجیو عاشق لبلی/ لو د اما رک رس ای 

7 حعطلور عرسو نود میدانست که عاشق بابد خبلی ۷ 
مرارت بکشد مرا اسان موی وا رت ۱ 

ان 9 با شکسته شنیده بود که محنون عاشق ود و 5 

آدم عاشق باند خیا ی لاغر بشود زردنبور تا .۲ 

دیوانه بشود دورو وه معشوق برسه بزند ‏ 

و - اتهاوای زوهه نه‌انسک از نلک بر 3 تک 

1 هانی میگفت. عشق امبرارسلان و دختر بطرسص .و 

شاه را هم نه خوب بکه خیلی کنگک و مبهم  .‏ 

مت انیت ۰ جارهیه من و خودش رآ ش و نک ی از لن فد ِ 

۱ چند شخصت از عتشتاف نام ی تریح خودمان و 0 

رت 1 کرد و گفت باند کاغذی رز همه ار ۱۱۰ 

ور یود ۱ ژعسیم ود "گفت جون ایشات خوب سسعت کاغد 0 

و رو 3 2 ر تهب کن و من جون خطم حوب اسبت آیر" یر 3 

ره باك نوس و کم ۰ اصرار کرد که دی کان3 ۳ 0 

...۰ ستما شعر بتویسی و باد آوری‌کنی که ما هردو  .‏ 
و مرش شده‌ام » دیوانه شده‌ام » سر ککوچه ‏ 

گذاشته‌ايم » من میخواستم اعتراض کنم ویگويم . 

و بگذاریم بدرمان زیر جچوب و لکد له‌مان میکند 
9 ی و می‌آید عقیمان و آنقدر میزندمان که از حال 

تروم ولی چون تخارتظام راد ات یوت سر ۰ 3 

میدانستم رات "نزدم ۵ و ۹ ساده ‏ ۱ 

رجا 9 رها 7 

۱ فووب نم از هیرا شروع : سید د + بود ۰ 


1 مر ی ود دار ۲ 
جیزها که بوشتم بتنت* نادم نست 23 ولی 
میدانم که صحست از مردن و زرد: سل وگربه ‏ 
ی ی و 
و «تیر عشفت بدلم کارگر افتاد» و «الهی من 
تمرم و تفر و 
و از کتاب امیر ازستلان بت یط دود دم 
« که رقیب گرد تو گردید و من نگردندم 

تزا گرا تو گردم تعصب از دن است» 

و در آخر نامه تهدد کرده بودم که ایک 
باین درد نید وا ترسید و این بندگان بی‌گناه‌خدا 
را زیر پروبال نگیرید خون دو جوان ورس که 
هزاران آرزو و خیال دارند را بگردن گر فته‌اید . 
و نیم شب 6۱ کت ره ای وت و ۱ 
و وحوش چیزی ننوشتی گفتم ترسیدم درآزبشود. 
قبول کرد و ظهر قلم من و مرکب جلادار وکاغد . 
خان‌بالفی تهیه کرد و باجه دقتی نامه عاشفقانه را . 
باك‌نویس کرد : بعد از ظهر نامه را آورد هردونفر 
ذیل آنرا امضاء کردم اسممان را درشت‌وخوانا. . 
نوشتیم دونفری انار که بعدها دیدیم طومار 7 
امضاء می‌کنند با استشهاد 2 

۰ وسی‌وجهل نفر آنرا امضاء می‌کنند نامه را امضاء 
کرده در باکت گذاشتیم جند برگد ها ر نارنج و 
کلب رگ دگل محمدی هم چاشنی نامه کرده جوف‌آن 
وی ۱ ۲ 
نامه را بدختر برسانيم . ِ 

3 


۳ 


قانظام شجام بود. و ال 1 3 لین ۱ 
تابن بر ود 4 شاد ی دلش میخواست ان 


فداکاری عشق سهم خودش بشود قراد شد 
بعد از آنکه دب ر فتند 0 مدرسه خلود 


رت وادارم و این قر ۲ ی 
میدهد تا ۳1 اد دور 0 له له تب 9 
اه جر ۱ شد 0 ار و دور 1 0 
1 2 / پدش در چادر مو زد اک 
0 بیشتر بصدای شفال تیر خورده شبیه بود 4 آقا 

مد فان دود تلد و ۰ ۱ 
گبری کردن آنوقت مثل آنکه میخواهد ازدواری. 

بائین بیرد و با آنکه از هر بزرگی حستن کند بس 01۳ 
۱ 
4 ِ اج ۱ 1 1 5 و زد ۰ بجه حون و آق قانظام 1 


ر ترم از نامه ر! درآورد و دو دستی بدخترلد. .. 
۱ و تعارف کرد » دختر بی‌خیال او رفت رم‌کرد. : 
0 9 ۱ 9 تعحب 0 0 دمم پعشی/ گذاشت ناه ۳0 


ی 2 آق نظام جه‌گفت که دح ۳ و 
شتا ترذ درین گیرودار اقا نان سای لا 
۱0 کاغذ را بزور بداخل حادر سیاه دخترك انداخت» . . 
3 قاط ی بلند دی ملد دید آفا ام ک 0 
من دسال ۲یا نظام فر بادز نان‌د و ندم. ی ۳ 
۲قانظام را نگنرد و "دیکر ماحرا بایان نافت. دا 
و 0 : 
ی ۲قا نظام گفت جفدر آن آدختر افاده‌ای‌بود .. 
اله و التماس نامه را دادم قبول‌نکر 0 


1 ره کار ها ی 2 1 
9 جه + می فهمی _ 3 0 اک زن ِ ِِ 
و ۱ ً خدا حافظی 4 و را فتم و > 3 
خانه تمام درخیال بودم گفتم خدایا ازین کارتازه .. 

لین تایه لا واپاست ۳ 


و ی 
4 ۱ ان اف محمدی داشتیم فراش مدرسه بود. 
فراض علاطرو شدادی بود حنان حریزه داشت و 
هر شم از بچه‌ها گر فته بود که اسمش لرزه ۷ 
9 ِ براندامها میانداخت زنگک اول رعف از ظهر و 
9 9 مان ملی‌کنم معلم قانون لاواز به دا درس دا 1 
کت در خصوص بفقای ماده حرف میزد » من مثل . . 
رویاهی که خطری را حس کند با اسبی که از دور 
2 ۱ ماری را به‌بیند آقا محمد فراش را دیدم که 
۳ . چابك بطرفت کلاس ۸ می‌آید.فلبم تپیدن گرفت . 
"٩‏ ۰ چنذ.دقيقه قبل از شیشه بنجره سایه دوتا زن ‏ . 
و 9 جادری را دراتاق قای مدیر دیده بودمآقا محمد بدا 
1 ۱ هرازه تکلاس و نز 1 ام ۳۹ نظام و مرا 1 و با و 
9 ۳ ان می آ قای مد بر تیا را میخواهد ۳ ۱ 
3 ت و ی 2 رنگ در صورت من نماند سنتی آ فا كت باد 1 
9 ار اج 90| 2 3 هُ صداش کلفت شلد و گفت بر نم بر نم هنوز 
3 ی 
۱ 9 را بیر ون‌کنید اینهاکی‌هستند 
م شاگر مدرنه انتحا راه داده‌اند . ّ 
ی ی ۳ 
1 3 1 ۱ در و افتاد واز آن دردناكتر بخوددختر ل. 1 
1 نیوا 9 


» 5 


تا 


مد در يكث کشیده آندار بصور تم 9 ۳ ۳ 
1 ار ی نادتان مید هم بعد ۲ قانظام‌را صداکرد ّ 

این که خورنها جیست که تردی فا نظام ش ۰ ۲ 

ساکت ماند . مدیر برسید توهم کر شدی . للان . . 

۰ ۶ شت را وا دب ۳ 3 

روز ید نیند دوسیلی و 1 ردنگی حانانه 

با قا نظام زد و بلندبلند گفت : 

۳ هتون ازتدهتصان تر ی ی ۳ ین 
عاشق میشوند » بدری ازتان درآورم که آنسرش 
را ندیده باشید . ما کله‌خورده سرافکنده ومجنون . 
فان ۵ از 9 0 3 و ی ببرون 
شد را جاروی فراشی بدست آقانظام . 
بدهند و کلاه کاغذی سرش بگذارند و روی 
سینه‌اش بنوسند مجنون مدرسه ...۰ بنده راهم 
کرو رف نی تا تایب عون ولی ۳ 
جه شد که کار ندشحا نرسید . 0 
اما از هقی تتر ادعای قاطا 3 ۳ 

وقتی که کتك حانانه را حلو معشوقه نوش‌حان 
کردم و خفت کامل کشیدیم تازه آ فا نظام‌عصبانی 
۳ 
کتکمان بزند . ۱ ۲ 


از ۳ 


۱ 
2 


۲ ۲ 
مالیا او آن روژ‌ها میکذر و بدا و 
ی دخترلد از نامه عاشقانه بدش آمده بود» 
و چون دونفری ایا 9 


۶ ۳ 
#۹ ی کر و ات 0 ۲۲ ۳۷ .۱ ۳ مر ۷ ۳۳ 7۳ 


ی ۱ 
وی قدرت ندارد آنها را بالا نز ند ادلی دق هر ۱ 
آب باریکی به‌روی يك بطری شامپانی سرازیر است ۰ ازبس آب 
روی شیشه ریخته » کاغذ آتیکتش خیس خورده و ورآمده . 

از روری که بیمارستان وا تر لد کرده‌ام » همو ار ه درانتظار 
زیزل هستم . يك‌هفته استکه ازان اتاف یرون نر فتهام » مثل 


تارك دنیاها زندگی میکنم . نه‌میخواهم کسی را ببینم ونه‌میل دارم 


کسی به‌دیدنم بیاید ۰ روزی دوبار » بسرعموی جوانم » برایم غذا 
میاآورد 1 ق ۰ باقی او قات س اد ژر میکلرانم 0 


۱ نداشته‌ا بر ۰ باهم دعوا رده ی ماجریای که ب ها ۵ دور بت 


۳ ار ۱ 8۳۲*۳۴ ۳ ۳۳ ۴ 7 
۹ ۳۳ .7 ۳ ۳ 1 


سل ستاره 3 ی مت رده پادشاخه‌های ‏ 
ی وت مد وسانة آنهاکه ره دمین افتاده 3 : تونون ت 
پیاده‌روها دا ری بای وم و این با که وئنك دار 
یام خر ات اکن مرووی یش تلم مد ۰ ۱۳ 
درخت ءباد » بیاده‌رو » بنحره » ازهمهة این چیزها حالت تهوع یمن . 
دست مبد هد . شك وتردد سراسر وحجودم را فزا میگیرد 0 ۱ 
وریشه‌ام مثل خون جریان بیدا میکند ی ۳ 
جرف دیاین اتاق به‌انتظار ون با 3 
۱ چ- را بفرمانید ۳ ۱ 5 : ۱ ی ۲ 
2 صدای دراتاق بلند شد . احتیاج نیست سرم 3 
میدانم که سر عمو بم آمده رای غذا آورده ات ۰ کم کم ۳ 
کار های من غبرارادی شده» لازم سس فر به‌آنها بیند شم ۰ مفزم 
را بحال خود گذاشته‌ام تاراحت گیرد . : ی 
به‌جیز ی تصمیم بگیرم کمی به‌مخیله‌ام فشار میآورم > موم زار ای 
:۳ ی و 3 بکار می‌آندازم 4 همین 4 باقفی او قات اعضای بدنم سس 
سید تفای عادي را و مب هنل 8 و پر 
باز کر تاب بافشار ببشتری اد باند : اطمینان دارم قضز؟ 
ی از نز ِ 1 به دستشوئی داشیم ِِ بخود 0 
خواقم ذاد : همین‌طور هم شد ار ترا دی رم ۳ 
بسجشی انکه اب خنات روی دنستم ریت > بی‌اشتيا 
پطر ی شامپانی راجابجاکردم . 
- هئون بامن فهژی ؟ ۳ 
نم خانواده‌ام 4 آقای ون روبروم استاده 0 ۳ 
آزیاد. دوست ندارم ۰ ازدوست ند تر 3 ۰ مزاحم تر ۳ + این 
مر تن خوانده من‌است ۰ تمام تج بیمارستان و در دوره 
کسالتم پرداخته است . خیلی به‌او مدیونم ۰ خوب » بالاخره يك‌روز . 
لاتم به‌او ۳ ی ۰ 0 هر و فت توانستم 9 


.با 


9 


رش به‌دمان نهاده آثرا آتش میزند ۰ سپس جعبه سیگار را 


1 زن‌ها گر فعه‌اند. یر ای "1 و 
رها را حودش آمیکند ۰ به‌خو دش همه‌حور حق مبدهد + حرف و 

1 9 2 مج ب 9 ۳ و و وکسی از او بت 4 
اون 1 سس یت فعلاکه باید تحمل کن ۱ # 
ی مرا رل ی راهان دا 

هد این چشی شرکتکنی » آمدم ابرم + حتما ید بای 4 ِ 
ِِ 1 


له شام مر کر خر اف بروم فا 3 1 
+« سید رده ازحیب خود بك سته سیگار درمبآورد ؛ 3 


یی «ویار دن سب می‌گذ ارد ۰ ی به‌بطری شاضای می‌افتد : ّ 3 
۳ ۳۹ این همان بطری ات :۲ ۱ ۳ 
7 حخودش اس‌ظری اما یی هه ای وقتی 
آریمارستان خارج شدم آنرا برایم 0 ی 


ار ی با ! چرا آنرا نمی‌نوشی: ؟ وم 
حواش را ۰ ان از ۳ حوشم نمی‌آید . 1 مرا 
ومع دا دوشن کم : 0 ۱ 


بد.متتظی ژیزل هتم ۳ 
1 همانطور که ۱ 4 اس 1 ببلا 0 گ 
نودك میشود دست برشانهام میند ۰ در درون خویش احساسس ۳ 
۳ ۱ - توکه میدانی زیزل آزابی شهر رفته است » شوهیر . 
31 0 است ۰ 
۱ بله هُ اس را میدانم ۹ میدانم 6 امااین که دزن ان 
بطرف دست‌شوئی میروم » شيشه شامپانی را دوباره زیر . . 
ی 0 میگذارم و نعلك روی تخت دراز میکشم . مثل چند دقیقه . 5 
ناش میکنم سخت خسته هستم » هرچه میخواهند 009 
بکنند باهسا ندارد و الا برون درکوشم صنیی مس لک ۱ 
2 میخواهم به‌تو بیشنهاد مسافرت کنم ۳ 
ی را باز میکتم *برود ادامه میدهد : ۹ 


۱ سای ات موی ای دریایت 0 8 
سر دریاچه ری برای ارت وتجدیدتوأست. 
تاذ سه هزار فرانك: پول نقد باضا: فة کرایة کشتی و سار 
13 هنز شه‌ها ۳ یمن بدهی ۰ 1 
0 برون دراتاق قدم می‌زند. سیکارش را خاموض میکند ‏ 
پفکر فرورفته ی ۲ 
دوباره مر اف ۰ برون ار ۱ 
ی ترتیب ۳ اه 
2 ۱ 
# ج ال متوحه شدهام 0 و من هام گتردهاند ۳ 
میخواهند ماز ان شهر وان زیزل دورکنند ‏ : 7 
یك‌ماه. ی - بمان 4 بمد مراجمت‌کن وداری کوک با ی 
" کارهایت حوصله مرا سرمیبری . و 
0 نسبت به‌او در حوشتن ای حومیکنموزاوم وس 
79 تا و 0 کاررا اب ۳ 0 خل 
ِا نز داده انس ۱ و 
سا ای بول ناراحت نبا کارداده شده است 
ت يك ی دارد . ۰.۰ ۱ 
ای رات رم خن 


که آخر بك روز این بولها را بمن پس خواهی داد ۳ که 0 
۱ ی سم ۱ 
پکنیم. 27 4 این مسافرت رای " تو به ایکا تام 3 3 


بت 0 تا و 5 

و برون: لحفه‌ای خاموش اد نار بنظر میرسد 

و بالاخره میگو ید : ۱ و 
: ۲ سسست با 0 4 9 ِ 9 


9 3 - مثل انکه دشال خاتانن ۱ 9 پو وشن 1 ِ 


آنچه را که جستجو میکند بیبد : 


1 ی و کمی کسالت دارد 6 بش ام ری 
مر هل امن 

۳ ِ" برون شانه هارا بالا می‌اندازد ۳ 

۳ 0 وش روج و 

۳ دوانه ی 

نز گفته مرا اصلاح مبکند ۰ ۱ 

3 مار است » مش ناراحت است ‏ باند از او زد 


کرد وقتی به‌بندرم ۰.۰ رسیدند باید اورا بدست بزشك معالحش 
به‌سیاری » دکتر به‌بندرگاه خواهد آمد عاونا تحو دل بگیرد . والدین 


خیلی برای تو مفید است » حالت خوب خواهد شد » موافقی ۶ .. 
از چندی بیش برون مرتباً سعی کرده‌است مرا ازاین شهر 


ی نون موقق نشیم وود 3 9( یب از 


یس ها اون وم میر بحتم .۰ 
۱ اگر نخواهم بان مسافرت بروم چه خواهی کرد « 


ئ 


ها کار برآبی ! ۰ گفتم باید آزاین دختر به خوبی مراقبت کرد" توهنوز 
۸ ۰ صضعیف ویی‌ننبه هستی ۰ 
2 ۱ - خیر » خیلی هم حالم خوبست. وان ۳ را ِ_- 


"از گردنش برداشتهام وبعد می‌افزاید : 
5 وه و مر 


۱ 


دختر تمام هزنهة مسافرت را به تو خواهند برداخت ۰ این مسافرت ‏ 


جه امه مت واه وود ما ۱ 
میخواهی بکیر .۰ وانگهی اصلا معلوم نیست تو بتوانی از عهدة این . 


پرون نفس راحتی میکشد مثل اينکه مسئولیت بزدگی دا 


7 
2 


بت ها هد ی شا ی 
۳۳9۹ 
‌ ف‌ + 


۳ 0 ۳۹ 0 به رد آید ۰ جا ۳ ۲ تاق ب 1 
۱ ید۳ 0 پدر اتاتش می تکوم( ۱ 
0 ی ۱ ۱ : 


1 
۳" 


5 مینگرام کمر بار يك ت واندام متناسش را تا میکنم : ون ۳ 
> دی #ود دیت ای ۱ 
تمد 9 ذار ید دیا دامن تم اه ۱ 

سربه خودتان زجمت ند هید . 


برای آمدنم باید بهانه‌ای بیدا کنم . زود . فکر میکنم + 13 3 


و ۱ ۱ احیاس میکم د 
ِ هنوز با ی ۶ هستم ۰ دوران تعاهتم بایان نیافته ی ید 
ی دازد که این سبوال و وتو یک وتو درسهر جالع 
9 کنحکاوی من تحر بك ای . میخواهم 0 تاجه اند یرانک 
ی ی "حوان تا رد ۰ بالحن عحسب باسح اک ۰ 
و مرن لباس پوشیدنم تابر ای‌صرف 4 ان 
زج ای و ی 
9 وت مج 0 پاهم ی 1 
۰ اد دنم ۳ 0 ماوت را ۳ کرده‌ام" ان 
زمر ۳ 7 0 ی ۳ 0 ی بان سب 


۰ 


ط و دم ۳ ار ید : ۳ اموا 
هاش آری 1 بااین ین ی خبا ی آرام قدم و ۰ 2 0 


3 3 


ود 0 


ی مج 0 بر ستود > سثل که تجل شهه »بلج که 

نم ی ازان هناد استه تن ات یمه ین :۱ 
قصد داشتم کمی روی عرشه قدم بزنم . 

3 " چه فانده دارد انسان پايك دبوانه سروگلهبزند 3 بازویش . 
3 اسیگیرم راب هی تن 
با رده هی تدای هی اشا ۳۳ عی بای 
باهم بطرف «بار» کشتی ر فتیم و ی و 
و چرتی زدم و قتی دار نشدم وجشمان خودرا گشودم » بار دور 
نیمه تاریکی فا فا و کرت زر مه اه هار ۱ 
تاراحت شدم » دقیقه‌ای چند روی صندلی ماندم » مثل اننکه . 
میخکوب شده بودم » وحشت سراسر وجودم را فا گرقه ود 
و 
و 0 ی / + ۲یا رت تنها 9 0 ۳ 


1 ۳ در ری اس کردم 3 سوفیا مال من 3 


0 استت رو رز 


تیگانه» ۱ با خیال؛ رععت متکای امکنیده و شمه درم وان  ِ‏ 


مینکرد میترسم » از من‌چه میخواهد ؟ چراحرف نمیزند ؟ چهره‌اش : 
خالی از احساسات و خشك در نظرم حلوه میکند » سیگار در میان . 


۳ و ۰ جرا این مسافرت را قول کردم ؟ به یو 
احساساتم که سخت به هیحان آمده مانند شاخك 


خر ها در حستحجو است » میخواهد ره يك جیزی » بيك امیذای: 


به یك بناهی خودرا برساند » هیچ چیز دم دست ندارم و مطمتن 
هستم که کسی حز من و سوفیا در «بار» نیست ۰ ار بطرف من 


رام کرد ا ریات اه ۲۳ 


ضعیف به نظر میرسد ولی دیوانگی به انسان نیروئی خارش‌العاده 
م‌بخشد ۰ مسلما اندامی ورزنده و-عصلانی دارد از فسوی 
کبرتی که در میان انگشتان خود میفشارد بیشتر میترسم ؛ از 
دبوانه همه چیز برمیاد ومن تنها کسی هستم که میدانم این دختر 
دبوانه است » دوانه دیوانه زنحیری . میترسم کشتی را آتش بزند» 
دنه تحت و کلماتم » حملات در مخیله‌ام باهم حدال میکنند و 


ی ی آنها کی کر 9 


۰ بگو یم : 
تج سور فا 1 نی 
سو فیااز حاحر کت‌مبکند» ۱ 


مان نان الحتاندگر فتهاستت که وان فصل دارد ای مر 
بسوزاند » قدم به‌عتب میگ ارم 6 بنسیگان مخوندر دیون تاد او ۶ 


باصدائی مرتعش بمن میگوید : 

ترویم بخواييم . 

حجه هتر ازان و لقاع 
که ۱۳ بیروت 
می‌رویم » از راه رو رد میشو یم ) سروکلهة یکی از ملوانان یر 1 
دور پیدا مشود » نفس راحتی میکشم » هنوز چند قدمی باقی‌است. 
قا باتاقهایمان برسیم . ناگهان به باد حر فش می‌افتم ۰ اک 


ابر وم بخو انیم 0( ی مه ۰ بود ۳7 خیال ‏ میکند " نس ۰۰ ۲ 


الاک 


ام 
۷ 


یار ی سوب باسهای بند مکود؟ ۱ س 
ی مد ۱ 


ات 2 خواب بر خاستم و از ند نم ی 
ون آول باچشم به حستحوی بطری شامپانی نرداختم ولی 
بززودی دریافتم که در آتاق کشتی هستم و شب گذشته را در کشتی . 
بسر برده‌ام » الباس میپوشم واز اتاق یرون میروم » سوفیا سر ۱ 
راهم استاده » مثل اینکه ور انتظار من است ۰ شلوار کوتاهی با 
۲ بو لبای تن بر اداچهسکه ی 

دیشب خوب خوانیدند ؟ 

کل آنتکه مراسسخره میکند؛ ) بطرفل ناهان خوری مرو 
ی عفد کی هید سره بای برد میقوا تون 
و 31 ی ار ی شدای 1 چه میخواهید نکنید و ۳ ۷ 
0 در ای تس شاک رما فا 1 ۱ 
۳ ۰ من شنا را دوست ندارم » از آب بدم میاآند » بااین حال . 
قوتد رت (متض شتا مورویم.» جاو ,همه شلوار کوتاه و یامد و 
پوشیده بو ازي تن میآورد ای تن یی آنها . 


3۳9 


آبرای مراقبت او ب مسافرت ی 


0 0 يك متلك نا بر ی 4 مات دز ۱ 
ماه یله مرج بت سل رین ۱ 
و 


و 
3 
ان ۲۳۸ 
بای اینکه ۹ ۳ ۳ 
4 بعد اضافه میکنم - اد 


یرای خاطر مردم » حیا هم خوب چیزست » شما ‏ 

خودتان نمیدانید چه قیافه‌ای بیدا کرده‌اید » "همه شما نگاه . 
و 

مطیع 4 بدون اعتراض ؛ شلوار خود را به با ند و ی 

بطرف (بار »میرويم تكث گیلاس وسنکی برای خودم وبك گیلاس . 

0 آشامیدنیها را ۴ 


و ۱ مت امس 1 ان گیلاس کم تنودم:1 ۳ 
۰ ۱ و نمیخواهم تو ی دوفشن دز نم 1 نصف گیلاس 0 رد 
۳ لاجرعه بسر میکشد وبعد مقداری از آب میوهُ خود را توی گیلاس 3 


"...من خالی میکند:» حوصلة اعتراض کردن "هم ندارم » بيك دنوانه ‏ 
2۳ چه میشود گفت ؟ 2 بادقت سشتری ناو مینگرم مثل انکه امروز 
0 4 اعصبایش و بازی دارد » مثل يك دختر جوان ‏ 
وزسای عادی است » هیچ نشان نمیدهد که اعصابش مویکو ۱ 
0 مت موه مان ام ۱ 
دک فقط گاه گاه جشمانش 4 وقتی دمن حیره توص ۱ فتز ره 
هً قل ی دم سس ۱ 


3 ی هی مرت یر م۱ 
1 میشود » حلو سو فیا سر فرود میا ورد و اورا به رقص دعوت ‏ . 
رد انار ی 1 دارد » 
و دش و سو فیا وس باه ۱ َ 
و وف ند اک ۳ ۱ 
ی فشار و سرعت سشتری در 
3 به گردش درمیآید توگوثی میجوشم دستم میلرزدمشرويم . . 
ری اشفید مر‌نرم6۳ ان جا برمیخترم سیف زا ۰ ۰ 
ی > مان جمعیت. اورا گم کردهاغ »"نه. همانجا وسط سالن 
۳ ری ی ۳ 
و میتی نخواهد کرد « . ۰ اورا به گوشه‌ای نو ارات سرکتای قم از 1 
3 مو قعت 4 از تفا ۵و3 با بهتر یگو نم از دیوانگی سو فیا استفاده ۳ 
نخواهد کرد ؟ دوباره به وحشت افتاده‌ام » میترسم بلائی برسر این 
دختر بیگناه که بدستم سپرده‌اند بیاید » باید کاملا متوحه مسئولیت 
خود ناشم مکر تبرون نگفته بود که ممکن اسّت نکن دو سال دیگر این ۳ 
دختر نکلی درمان شود" » شنو هر کت 9 حو شنت هر "جطور 
ِ توا به حودم احازه د هم که او را بايك باشناس. ۳ 
3 بگذارم [ چکونه میتو انم از مش لته اشنافه خال ی‌کنم :... از او لحظه‌ای 9 
غفلت‌کنم ؟ ... ابد ! .. وحدانم‌معذب است » بابداین دختر جوان‌را . . 
وال تحو بل یز شك‌بدهم.. ۰ بی‌اختبار نه‌سو فا اشاره‌میکنم که 
* سرمیز برگردد » مردهم متوحه اشاره من شده‌است + آشنه فا ار 
مرد جدا میشود وبسوی من میاید » سر حای خود می‌شیند . 
اد نِ ی بت آهنگی بر 7 مینوازد »6 سو فا ی فا 


۴ 


کولهام م‌جسباند »من توق میکنی) تناید کاز من کت کهنای را 


۷ منم ۰ 


ما وم رگن کیلاهن او .کی تام ان میرم ۰ بادیدگانی براز مهر 
نمن مینگرد » مثل اننکه بانگاه میخواهد يمن کمك کند ۰ بیچاره 


رز قصیده بود دوباره بطرف ما مبآید واز من احازه میخواهد باسو فیا 


۱ راحت‌تر شناد و(اشلت . ده سو قیا اعتماد دارم ۰ مرد با سو قیا درآن 


با ۳ و ود 


امیش ۶ تا و تون و 


قوش ِ ی 45 1 اینکه من بناه و ِصگ‌ حرارت 


كِ را ردیك میک و گونهام را ناش میم پوس 


۳ ه ‏ حق ندارم درا ی دختر بیچاره خیال نامناسبی ‏ 


اه دهم > این دختر این مپردا ‏ م وا -3 ۳۳۱ 


ودر این ی و اه ۳ 


هو ی نحو ی تحر ىك تسرد ۰ .۲ 


سو فیا مرها خودرا بمن نزدیك میکند » گونه‌اش را به* ‏ 


را کم و 
اه 


ی سو فا قوری .اطاعت مبکند ودوباره سو ی خود ( 


امک خی میتوارد بای که ابا ۳ 


بر قصد ۰ اجازه میدهم باردیگر باهم بر قصند » حالا دیگر خیالم کمی. 1 
۱ 
می‌مانم... بیایی چنیا گیلاس مینوشم . مینوشم یز فا خر وت 1 
کر خوددا فرامزشن کم ۰ هيه جرا قوش وه رد 
جند فده موفتا ااسن سرد رفح لام است . 
وحالا کجا ر فته‌اند ؟ آنهارا گم کردهم ی ۱ 
میگردم » در سالن نیستند. 0 ص 


و 
3 
‌- 


ی ِ/ 
9 


0 1 9 و با یا جرد 0 ِ ماد ۰ تِ 
سوقیا آتش خشم میدرخشد » مثل ایتکه سخت آز کارمن ثاراضی . 
امعت و ای ور ی با ار ۱ 

1 سیر دید بالحنی - ی ۱ 

ی میتوانید نك د قیفه #۳ بگیرند ؟ ۱ 3 

ی ان قبافة مردهم بداست که گفته اورا تصد بق ما 1 ۷ 

خونم به جوش میآید » میخواهم بهاین مرد ای خی ۱ 

تکوم 6 یگو نم سو قباد وانه‌است ومن‌مآمور مراقبت‌آو هستم ۰ دگران 

و تضهن دلي نی چم ما مینگرند 4 

0 ۳ ۱ 
۷ - این دوشیزه را راحت بگذارید ... قدری کسالت دارد .. 

" منظورم را درك نمیکند . لهتر ‏ . سو فیا به نوبة خود به مرد 
اد وچیزی باو میگوید که من خوب نمیشنوم رت 

را راحت بکذارد خودش رفت و زحمت مرا کم کرد : 4 1 
۱ آوافت بو فا را به‌اتافشن میزسان رای و 

یی بایان راحت باتاقم میانم و بر وی تخت خو اب ۳ 1 


۱۳ 


اد یر نمیاله عبر ممکن استته ااا ۱ 
۳ ناراحتم » رت از سرو رویم حاری‌است » عطر سوفیا .. 
مشامم مانده‌است . مثل اننکه از بوست بدنم بوی سوفیا ۳ 
9 بو 7 را خوب نت شناسم . خاطرات کهنه‌ای 1 کی 
: و آشناست 6 کا و کنحا ۶ ان عطر کجا یه : 
9 خاطرا ات" گذشته در مخیله‌ام به جو ات 
و۱ فرا میگیر رد ۰ این هس 9 است. 3 _ ۱ سل 


زا ی 6 چش 4 1۳ 
بلکهارا بهم میفت تا پلکه « در ای و و شوم و _ 
4 ام تسه سسکا من آینکه مرو متخان ۶ کر ۷ 
است » به هرطرف برگردم این افحردیی مجیسلهمی اس یار ۳ 
من ات میشود » بعد با قدرت بیشتری حمله میکند تا در مغزم ۶ 
٩‏ ربوم تما » معزم را بایگاه خود بخداو ده آخر مرا مفلوب منکنل 0 
بزن سرآسر هم را یو شمان و با ی 3 
خود مبفشارد .۰. 91 
فکری که بر خاطرم خطور کرده اینست : ۱ 9 
۳ سو فیا همان محوبه و‌وفای :من وبرل است ۰ سوقیا ۶ 
و ژبزل شخص واحدی هستند . ساعتی پیش ژیزل در آغوش من . 
بود وباوی میر قصیدم » چند لحظهة بیش ژیزل را به اتاقش هدات 
3 کردم . ازجا برمیخیزم » سرم‌را زیر شیرآب‌سرد میگیرم» متأسفانه 
آب‌سرد نیست » ولرم‌است‌وبوی بدن ژیزل با قدرت سشتری از 
رو رتکد با صوزت راو تفامن خاصل کرده است بات 
مشود اک اند هی تست ور وا 
باشد . سوفیا را بدر ومادرش بدست من سپرده‌اند و سوفیا » 
ژبزل ثیست ... نه » هرچه کردم نتوانستم خود را قانع کنم . باند 
وی این موصوع را کشف کنم . در حالتکه از شدت احساسات 

هام ر سلرزم » در حالیکه گلویم ۳ 
اا ی که بایم . 
ِ پرهته است چه (همیت دارذ 6 باناف سوفیا میرسم »در میزنم 4 ۱ 
3 باسخی نمی‌شنوم . با ند خواب باشد » دوباره انکشت ندر میکو یم 4 ِ 
-- تاستک مرا میچرخانم » درباز مشود » داخل اتاق میشوم وا ۶ / 
تخت میروم » از همه حا بوی ژزل میاآند . از هرگوشه اتاف عطر 
رل انتتمام مشود . این عطر لفنتی ۶ اي در همه‌حاً کمین 
. کرده‌است . از زوانای اتاق به من حمله ور میشود » مرا مست 
9 ناد » صدای نیسیدقلم: را میشنوم » قلبم به شدت میزند » دانه . 
4 6 
۳ ی شده . اتاق تار مك است ۰ صدا تم 

ی ی 


7 جک ٍ در اتاق ن نیست . ها ۰.۰ بر سوق 


۱ ۱ ی دوناوه بائین ( خلوت اس درا ۲ 
کمی طوفانی است » امواج برروی هم میریزد » هوا از ابر پوشیده . 
"است و ماه موفق نمیشود برده ابر‌ها را بدرد ی تا له 


3 ايرها ستگین و کند در آسمان بیش میروند » سهمگین و دهشت‎  . 
. انگیزاند » برروی هم چون هیولای خوف‌انگیز میلفزند . بطرف‎ 
1 «بار » میروم ولی «بار» تعطیل است . مثل اشخاصیکه در خواب‎ 

راه میروند بی‌اراده به ان طرف و آن طرف میروم و باز خود را ۱ 
0( اتاق سه فا 6 و فا باژیزل » ميپایم » هیکلی ویو ار 
کشبده‌است » غلتی مبزند و میپرسد : کت 

مد اینجا حه ب ی 1 ۱ 

9 

1 را عفغب رم 1 و و وا تخت افتاده ات 1 خوب ده و 
۱ 0 مینگرم سخواعر اطمینان ۳ 0 که اشتاه ی 9 5 ۰ 
2 ۳ مبخو اهید ؟ 3۳ 

۱ میخواهم به پرسم کجا بوده‌است » چه میکرده»باکیبوده 3 


تست #صساس تم رات هد ی نگران نیستم.... 
۷ شاید زباد. شامپانی نو شببد ه بودم و علتب هیحان من همیر مه 
دب شاید الکل این آشنوات را در ۳ معز م به‌با کر ده بود تب 
ی اد 


سه روز بدون کوچکترین حادثه گذشت .. 

ای تمام او قاث را و یکدیگر میگذرانيم . م 
اینکه سوفیا "عاقل اه ۳ ات ‌ الکل نمی‌نو شد 4 ی ۳ 
کی مت ورمقازله بسک وا را 
راحت است » اسه روز دیگر 9 میرسیم و و 


ابه «بار» وم 1 مرکوت وی ۳ ۳ 


زرم شستن و خشك کردن گیلاسهاست ؛ دو نفر در حالیکه ۳ 


و و سکاو بر کد مبعشید اکرم صنحبت!ن2. 
2 قر ی خدفت لحظه‌ای 1 "مشود و تعل کر 
بدستم میدهد » جرعه‌ای از آن مینوشم م » وسکی نیست ) آب‌میوه 
ات ۱ 
1 من از نش شما ویسکی خواستم 
9 ۰ 
آبعد دن حالیکه شانه‌هارا بالا می‌اندازد رت 
در این گرما نوشیدن مشروب ضرر دارد ! ۱ 
و مت میتی وت 
هن ری ات 
آن دو نفر هم مثل اینکه قبلا باهم تبانی کرده باشند رو 
۳۳ واز 2 مشروب و می‌دار ند 79 
اس وی متدلی ی 


کرد 

صدائی ناهنحار مرا از خواب دار میکند » صندلی 
ال اد زب فا و فجهانته» تاکسا رفعه ؟: .: بار دنگر 
ی صدائی را که لحظه‌ای بیش شنده بودم می‌شنو م » ازحا ۳ 
1 ۳ فیسیت ات6 نمیتوانم جخود را ر وی یا نگهدارم 6 به رده 
کشتی تکیه میکنم وف کت رزخ دنت پمن کرد ودر حالیکه 
ونس رتم شکل مرشهای دوبان انتنت آبن تفتگی 
2 0 9 9 یشب ِ کدام احمق تفیگ نداست این ۳ آداده 
فان ععسب‌اسی. »اجه بای بزرگن ۲ ما 
۱ وه ۰ بدست دووانه میدهد ؟ .. ممکن است يك مد هو س 
همه مس ۰ دا بکشد » بعید که نیست از دیوانه همه کاری 


۲ 0 
۱ ۲ ۷ ود » 


بّ 
م ۳ 


ارو دبک ٩۳0‏ 
۳ 


ی که کر فد و 7 
هک : 


۳ 3 و ابه جهن 9 2 شده وبی‌اداده . 


و بجود ۲ و وچند 21 ب غنت یرو 4 ۳ 


كت ۴ 


ام خر کرد + اد به ناکدا ملاع داحتا اف نگ راز 


ی ی ره سین ۱ ِ 


بل کرن تاه مك . .۰ 
۲ تمحب در برابرشی( میاه دما ینم خرتامد ات ۴ 
- این دختر حوان که مشغول تیراندازی است . 
بات ند و قادر نیستم دیگر کلمه‌ای 0 بر انم 
دارم خفه میشوم ملوان خبره دامن میراد وبراه حود مد و 


۹ و نی ولو 3 دیگر را می‌لینم وبسوی آنها ميشتايم : 


زودی ان کاررا خواهد کرد» باید:هرطوز هست تفنگ را ازدستش ‏ 
بگیرند » به‌ناخدا نگو بید "تا چاره‌ای بکند » به:مشافیان هم بگویید ‏ 


4 


یت 


3 


این دختر حوان که تفنگ . ۱ 
۱ نه » جز ايی کلمات قادر نیستم چیزی بکویم » مثل اینکه .. 
سحر شده‌ام مرا حادو کرده‌اند » وحشت کلمات را در جلقو مم 
میفشارد .۶ .شالت قاثر اجازه تمیدهد: ععده دلم دا بیرون بریزم » 
مأنوس رناتوآن جود وا نب روی صندلی راحت می‌اند ازم ور 
بلا فاصله رخا فا تب نان او از حا ۳ وبطرف اتاقم میدوم 4 3 
زنگک میز نم تا بپش‌خدمت بباند و 0 اناق مشود تسش ِ 
روی شانه‌اش میگذارم و تشه گر 3 
سیك زن به طرت مسافران کشتی تبرندزی میکند. 
وت اس فری مروت ی | 
-راستن تیر‌اندازی میکند.؟ ۱ ۱ 
به هنوز شروع نکرده‌است هلو اطمینان هدیم ه ها 


تاایی زن خلع سلاح نشده است باو هی تین صدای ‏ 
راندازی را و ین تمیهت عل زوین 6 
بیائید باهم به‌عرشة کشتی برویم ۰ تن 2 
ندال او بهراه ی ِ روط 4 


۳ ی تنل 


3 یج او تاتفدگی رااز مر اب و باکر ۱ 
8 بای دم مود بکرم ریاف 7 ۹ 
7 چه خطری !... چه خطری از همه گذشت .. 


2 

1 شب آخر. است + دنگر لحظه‌ای از سوفیا خدا ی 
همه‌حا مثل سابه درتععیب او هستم ۰ هیچ‌کاری برخلاف میل او 
۱ انجام که و مزارای آخرن‌بار » برای‌خداحافظی ؛» ناخد! دا 
یت تسموع کی ترننت دادم ات وتو فا مارد ی ۱ 
ماک ی ۳ 
بخواهیم حست » راستش من جندان ازان شب‌نشینی‌ها حوشم 
نمی‌آند » تعلاوه ار کستر رد را هم دوست ندارم ۰ همه‌اش 
سای وود نج م شون 96 هیک و داد 
8 کی ی ی تسار ان اس تکه . 
و 9 ۳ 
ی داز ی 
" شاید دلیلش انشستکه از شك‌هفته به‌این طرف رفته رفته عادت ‏ 
کرده‌ام 4 به‌او 7 گر فتهام 1 میخو اهم همیشه نامن باشد وفکر 
ابنکه فردا باید اورا به‌دیگران بسپارم ومدتها » شاید سالیان دراز 
۷ کر اورا ننینم 5 اند وهی بی‌بابان درمن ابحاد کرده زا و دلم 7 
شور میزند » حالت عجیبی رم ۰ درعرض این نك‌هفته چه‌کرده 
ن فا بر اندازه شيفتة خود ساخته است ؟ درتمام این مدت . . 
و ارت برادر باآور فتار کرده‌ام ودراو ۳ خواهری نگر سته‌ام 1 2 
ِ ولی امشب احساس میکنم که قلبم درگرو اوست » احساس میکنم . 
3 ی شب آبستن وقایع شگفت‌انگیزی یج مید‌انم که اتفاقی 2 
۱ غیرمترقبه. ردوی و 3 3 اطمینان دارم » اطمینان دارم . رز 
۴ 19 ۲ دجم نش ه ولبان ی ِِ 0 ۳ 


4 اس 


پاده + است + از چهردلش اقلا و و ۱ 
+ اجباج ی 0 : 


۷ ده 


۳ 


7 مب انم اد نوده. تکیه تب 
ات 6 باو لع نفس‌های عمیق سب 4 ۱ طلو ع 
زیبالیتمم عبدر شش »هراران عکر رتیل منت کازی نید 3 
قادر د. نیستم یکی ازان افکار رادنبال کنم » به‌برورانم » از آن نتیحه 1 
فک و جیلی کرنچکم » موسودی صفییب ۰ بخ 3 3 
عاطل ۳ 6 فکر میکنم هستی. .من لی‌ثمر و ی‌تتیحه. أسنت ۲ 
فکر سو فیا به‌من تیرو میبخشد . باهر نفس به‌باد سو فیا می‌افتم ۰ 
کشتی روی امواج میلفزد وپیش میرود » تکان ملایمی دارد » مثشل ۳ 
اننکه تاب میخورد » امواج بنحه‌های سفید خودرا روی آب . 
مخستل ؛ سک مرنند کل آشکه میخواهند زر لو طلای باه را 
اررای ات پوبانند ‏ دراطراف من همه‌خازا سترن را کر 4 ۰ ۲ 
( درگوشه‌ای خزبده‌ام » خودرا جمع کرده‌ام » مثل انکه 5 انتظار . 
حادثه‌ای هستم » صدای آهی از کنارم برمیخیازد » سرخودرا بر 
میگردانم وسوفیا را می‌بینم ۰ چرااینجا آمده است ؟ جکاردارد ؟ . 
جرا مرا راحت نمیگذارد ؟ جرا نمیرود بر قصد !... ۱ 
۱ از زیرچشم باو مینگرم » چهره‌اش آرام ویی‌اعتناست » . 
نمیتوانم دیده از صورتش برگیرم » همانطور که به‌او خیره شدم کم کم 1 
نزديك میشوم » بیچاره سوفیا » امشب آخرین ساعات آزادی خود 
را میگذراند » فردا بزشکان همجو طعمه‌ای اورا ازدست من خواهند 
ربود و ماهها » شاد سالها ان دختر جوان را در زیر جچنگالهای . 
بی‌د حم خود خواهند فشرد » آا ۱ 1 
آیا خوب ازاو مراقشت خواهند کرد و ۱ 
۷ بر قصد ی و کدام آننده ۳ درانتظار اوست !.. 
۱ ۱ ۵ سو فا ی جقدر آمشب زسانی 4 چفدر میل دارم ترا + 

در آفوش خود بفشارم و ک لمات مهرآمیز د رگوشت بکوم .میخو اهم ۲ 

ابتو بگویم که این زندگی ارزش ندارد » این هستی بیهوده است > . 

تشه نی تم از زردات فیح اهم بگویم که انن‌سفردریا رژبائیز ببابیش . 

نبود روبائی زیباکه بیداری‌تلخی دربی دارد... بگذار گیسوان‌طلائی ترا 1 

نو آزش کنم ... این منظره‌را دوست داری ؟ ان ی فا 

تاافق تار نت کشیده شده اسّت دوشت داری 1 1 

ماقری ای مه خن شیب فیاتان ۳ فراگرفته تا " 

مارااز انظار مخفی کند . اش هی ان و هه 3 

تامارا دربناعشن امان دهل +د. ۱ 

۱ سوفیا » همینجا بمان ؛ حرکت نکن بکذار دستهای 


1 9 ی توبنی 1 و تو و کشود" 0 ی 
1 ۰ سای برق 9 میان اننو ه کنسم آن طلائی توقرار . 
خواهند داد برستارها ترا بروی تخت خو اهند ست 1 اش ۱ 
0 یرای و میجر خاند بیچاره سو فیا . انار ۳ 
الکتروشوله چیست مان ؟ ۳ 
ِ یرتک هیده ادامه تا مدا ۰ 
این بیماری روانی ۰ ان نیماری که دیوانگی نام دارد ۰.۰ درمان ۱ 
نخواهد شد. ۰ بعنی هرگز کاملا درمان نخواهد شد » همیشهآثاری . ... 
ی مدید اد تمام زندگی خودرا درحالتی میان خواب . 
وبیداری بگذرانی » کم کم حوانی وز سانی خودرا از دست خواهی 
8 مت نله ذره دراه زد رااز نت حدا نید . .. يت روز 
متوحه میشوی5ه بوست لطیف وصاف صورتت 0 جخورده 6 ۱ 
بر شده‌ای » هیچکس بتو توحه ندارد یت ی 1 ۱ 
"روی ترحم است ؛ همه آزتو دور خواهند شد » متنفر خواهندشد... 


ٍ- سس 
۲ نج ۰ 


مینست هی 


1 
و 27 ۹ ۳) ری ۳ 
هچ ی ار بو و را ی ت۳۱ و عر ۸۳۱۴ ؟ 


تا گذاهت تا دی «دراک سا 
الوانی.۰ ی‌آنکه اززندگی هره‌ای نرده باشی شوفای زسای 
1 من » ترس .۰ و ی ۱ 


۳ میشناسی ؟ .۰ حم شو »یه حلو حم شو باز هم ۰ باز هم حم شو ۰ 
ند میج + خبلن آشنته » خیلل اهرتخد بطرر ۸ 

خودت هم متوحه نشوی ۰.۰ هیچکس متوحه نشود ... بدر ومادرت 1 
از من تشکر خواهندکرد زیرا ترااز يك عمر بدبختی نجات میدهم » . . 
خودت هم زیاد ز جر نخواهی‌کشید » اصلا رنج نخواهی برد » چند . . 
لحظة کوتاه به‌ان زندگی خاتمه خواهد داد » به‌اعماق درا فرو . . 
۱ خواهی ر فت ودر آنحا خواهی دانستکه ماهی‌ها به هنگام ۳ 
0 زبا ان بائه ... ی 
ود آب فرا دو‌آغوش خواهد کش ۱ 


ها وه سخنی بر لب آورد خو درا به‌دست من و ۳ 
ِ اعتراض نمی‌کند » مثل اننکه به‌خواب عمیقی فرور فته است» . . 


۹ 4 میح بواهم اور بلند کنم وبه‌دربا ی ِ مرونی 
0 1 0 نک 0 9 میکند . ۰.۰ 


0 ۲ واهه کاجا 


دسر سس سرت ی ماک و وی یس و یت سا رد ی نا ساسحا رب ی ی سس ید سس سس رسای سا تسس تس اد سر اس سس سس ی تست سوه و دوس یس وس سا و ی ی تس و 


۳ 


سو قیا باتاق حود رفته ودررا محکم بشت سرخود سته 
است » منهم وارد اتاقم میشوم ویروی تخت میافتم ولحظه‌ای بعد 
بخواب عمیق فرو میروم . 
. ( ۲ 

به‌بندر م. و کم | 
انداخت ۰ سوفیا درکنار من استاده است ۰ ساعت ده صبح است 
وآفتابی گرم در آسمان میدرخشد . سوفیا جیزی نمیگوید ) 
جمدانهایش حاضر است . درساحل تك آمبولانس به‌جشم میخورد» 
دویرستار نیرومند تالباس سفید درکنار آمنولاس استاده‌اند . 

کشتی لنگر انداخته است .۰ دو برستار سفیدیوش به 
طرف مامی‌آبند خدا زا شکر دیگر مسئولیتی ندارم » سوفیا را 
صرحیح وسالم به‌مقصد رسانده‌ام له قبا سسمکاری آتش مبزند » 
انگشتانش میلرزد . نگاهی بمن می‌افکند ومن درانن نگاه نك دنا 
ی دما 
سفید وش نز دیك وت ناگهان دلم شور مبز ند 4 بكتاضطر اب 
عجیب سراسر وجودم را فرا میگیرد . نه » میل ندارم از کشتی 
پیاده شوم » باهمین کشتی به‌شهر خودم برمیگردم ... 

آه .۰ درون بی‌شرف مراگول زده‌است . 

دراتاق خودم » درشهر خودم خوشبخت بودم » شیرآب 
روی بطری شامپانی باز بود ومن از صبح تاشب درانتظار ژیرل 
آنرا تماشا میکر دم ای نحاز سس ند اشتم ۰ برون لی‌شر ف ۰ 

برستارها نزدیك شده‌اند » دست ۱ 
بازرسی میکنند .. نه آقابان » من دیوانه خطرناکی نیستم . 
بی‌آزارم . ان نز سفار ها تکی از خن دا مرا ۱ 

سوفیا سرخودرا برمیگرداند ».در حشمانش اشت حله 
و 0 


بابان 


اا ‏ ش زد ر ی ایل کاز آی ااای انستسفت ‏ خاقایه صف ی اس ی کی ی 


ی 


ند توت ججاو ود درو ود بر 


ار ۳ 
۰ 


5 3 7 چه 


1 
۷ 
ین ۲ 


- 


۴ ۱ - 
ن 


8 
سا می‌گفنند که وی تاه زو گرد کراده است » زیر . 
مسلم شده بود که در این قصر ارواح زندگی می‌کنند و رد کانترویل ۲ 
که مردمحترم ودرستکاری‌بود» و طفه خو دمبدانست که درمذاکره‌ای ۱ 38 
و ار این ما 
و 0 


2 


در ۳ و ها عوض 0 اهان برخورد دست ی ۱ 


لیا پوسته داهن مرموزي از راهرو کته کوش مب 
۱ ول * ۹ 1 
- اسرارآمیز آن را به 3 بکرم تا امل كك و 1 
[ "هتوافی هستم کهادر انجامی‌توان آهمرچیزی را با بول خرید و صاحب . ۳ 
1 آن شد و چون دنیای قدیم شما بچشم حوانان نورسیده ما زا آمده ۱ 
ات تارر قاسته های باله ورمتارگان نات شتما راکرل مت 
. و با:خود می‌برند » بقین دازم که. اگر در.اروبا چیزی بنام شبح نیز 
وحود داشته باشد » بفاصله کوتاهی آنرا به موزه هایا دسته های 
13 سباری: که :کازشان و ده ما عچب رو فریت است 4 
تسلیم خواهند کرد . 
1 ثردکانتر و بل لسخندی زد و گفت . ۱ 
4 ولی س بسیار ام زیر هولا اکرچه منز درداممکی و 
۱ بافسون #کاستی کارآن وطن شما نیفتاده اسنت » باز هم آنمیتوان منکر 
۱ امد ایند زاین ۳ فرن قمام » دفیفتر بگو نم درست ازه‌ستالن ی برض 
و ان شبح در این قصر وجود داشته و درست ی 
5 ب کار زرا اناد کر انحام 1 
خدمت جنابآ قای رد کانتر و دل عر ضص کنم که‌هپو لا وحودنداردو تصور 
3 هیر ود.به_بتوان اس زا سود ۳ انگلستان ۱ 
0 تغییر جر ۱ 1 
۱ لرد کانترویل که ظاهرا معنی بیان اخیر اوتیس را درست. 
2 ۳ آنکرده بود » گفت : شیر ۳ 
۳ مدداف فومایش شما چنین برمیاید که مردم آمریک دارای عقاید ۳ 
3 نج دادیت معامله وجود. ندارد ‏ ۰ فقط ی داشته باشید که امن ِ 
۱ ند ماه جطور قطمانجام و پرلت ۱ 
0 ها 3 نی 0 اب 1 1 و 


ِِّ 


و دارای همه آثار ما هی منز بط نود فان ار 
سره ۳ و وه و ای اد سس ۳ 


تا 


که‌چشم وجراغ خانو اده بشمارمیر فتند» جون اغلب ‌تشبه‌می‌شدند!ان ‏ ۰ 

بچه های شیرن بعد از و 

وآقعی دشمار می‌ر فتند و واقعاً شیر ن و تودل بر و نو دند . 
بفرستند و خوش وشنگول براه افتاد . آن شب یکی از شبهای خوش 
4 لبوتری ی نیز از دای خویش لذت می‌برد» 


مه #ینخه چاس کی تیا خر 


3 ۰ ۳۸ ۳ 
۰ ز ی ۷ ۳ هن ۳9 : 1 ۰ 
۳ ۳ 1 ِ #۹ ید حون ۲ ۳۹ زب 


9 د دما مک که اين عارضه مولود ظرافت ۱ 
ولی بان آو تیس دحار این اشتاه نشده لو د ۰ با سا 


۵ ۳ رت سک 


سر ارشد آنها که برار من ۱۳ 


‌ 


نام واشنکتن نامیده شده بود » حوانی زسا با موهای ور بود و 
0 استمداد جود را برای رسسلان اه معام كت تا مت وزاب اون تا ۲ 


تن تاه اد دو د که سباه» قتیر ۱ ءُ بشت سر هم در ۹ 


نو بورت مجاس زافتین تفه مماتنام) تر تنب آداده نود و 


حتی در لندن خود را بعنوان تكث رقاص ماهر شناسانده بود . 

ولین کگذشته از همه انتها خوانی عافل نود نو ور ارف 
دختری ظردت و بانزده ساله بود که حن جشمان فوشت اتکی ز 
حکایت از آزادگی غربزیاومیکرد قدموزون وحرکات طنازودل فر یش 


او وا مانند نك ]هو بحه حوه میداد رت مهو سا 
میداشت و میتوان گفت سوارکار ماهزی نیز ود » جون در مسالقه 


به ویرژننیا متمابل ساخته بود ومتاسفانه همانشب باچشمی اشگبار 


و او حدا ناخ نو 3 وی شیم دول اه را مور کرده لو ۵. که شانه 
به اتون متا فرت: کند.. 1 2 


۰ 


رود از این سر و دحتر درخاو اده وتا تا دو قلو ها بودند . 


پچ 


چون قصر کانترویل هفت میل تانزدکترین ابستگاه راه‌آهن . 
اکاست 02 او تسشن تلگر اف کرده بو ۵ که رث باتفا ۱ 


1 


ماه ژوئیه بود عطر درختهای تکاج در هوا براکنده شده بود کم 


کب ۳ 


9 


۳۹۳ 

۹ مه 

> 4 کر 1 
9 


7 : » چند و 7 وتاب 0 ددرت ۰ 3 9 
ی " روی رله های قصر زن لاغر اندامی که روبوش سیاه و و ۳ 
: ختوتبرتن داشت برای ی ن حوش آمد انستاده نود . ان ۳ 
اوئمی نام وداختی که تانو او را نه وان بائو کانترویل ‏ 
بخدمتکاری خودیذیر فته‌بود. بانو «اونمی» دربر ابر هر يلك ازافر ادتازه 
۱ وارد تعظیم غرائی کرد و بااصطلاحات منسوح و کهنه به آنهاخو شآمد 3 
لت بیش همه به دنال او از تالار زسالی گذشتند و بخانخانه ۰ 
و ده شادند دیوارهای کتایخانه با تخته های ضخیم بوشانده شده" 
ود و ذر انتهای آن ننحر ه ای فولی دا اشحا میزی برای 
صترفت حانی حبده شده بو د اربابان حدند بس از کندن بالتو ما 
سرمیز نشستند در حالی که‌نگاهشان به‌همه می گشت ناکهان چشم . 
تاونس آدن کف اتاق به لکه ای افتاد که رنگک سرح تیره اک 
داشت و به آنمی گفت : 
ور تما ییی زنسته تیه میت ره 
ائمی با صدائی که نز حمت ای ۱ در 2۳ 6 جوایداد : 3 
- له نانوی ری کون انسست : 
ین تاه و۱ ۱ ۱ 
و یال : من دوست ندارم که در کف اتاق لکه خون 
دیده شود ۰ هم اکنون باید آثرا باك کنید . 
‌ پیرذن للخندی زد و با سدانی آهسته ومرموز گفت : 
1 بت ۶ نو خون لیدی النور کانتر و بل وت ۷۵ 
پاست. شوهرش سیرسمیون کانترویل بقتل رسیده وسیرسمیون 
ال داز مرکه او زنشت 4 وان وضع اسرارآمیزی گم شد . 
حتی حسد او را هم پیدا نکرداد . روح گناهکار او در این قصر ود 
بسانت اشت ۰ این لکه های خون همیشه مورد تو حه سیاحان و 
است و نمیتوان آنها را با کرد . 
واشنگتن اوتیس گفت : ۱ پ ان 
یت دبای 9 باك تن ینک تون ابك چم بهمزدن ‏ 


ای یر 0 1 نید بو و درحالیکه چشمان. : 


۰ ای بلند. و قطوری ود 9 و بالحنی ۳ 


میتی ا کمان میک مت دنت ۳۱ 
افزایش ناقته. است که باندازه کافی هوای "خوب بافراد نمیرسد . ۲ 
تین ۱ همیشه آمعتقد «بوده ام ِ ۳ "بای و ی یکانه . 


ثِ- 


۳۳ ی ات هیرام جان #9 ل بگوییت با سً نو 3 "ییهو رن شده چه 
و او ها ای و ۱ ت 
سمشکنان ۶ تسو ارت تاین. :بیهوشن ها 7 یل هی 4 وحن بش که دیگر ور 
و هویش تجراهد شلد 

و میسن دوب ی ماس میکر موالب خودش پاش زرا 


نت دی ی سا باتمام لا له 9 ولی ‏ ۲ 
ات بل بانتظان حادثه ای رخ نداد ۰ سحرگاه روز بعد که . 
9 خانواده سر‌هیزا صبحاأنه 3 آمده بودند ار لکه ‏ 3 

شنت انگتو دیده می‌شد مرو آشتنگترم» که و ۳ 9 

تقصیر آز لکه پالك کن نیست من را ها آزمایش کرده ام + 

1 کار کار شیح است ؛ ۱ مرن 3 
ی > ییا که پا کی دیاز هه کر دس 


ی شفیو وب پااینکه او تیس با دست خو د در کتابخانه را قفل 


۳ 


بووخال در مانب مرتونه ی در بر وجود شب رل 
ون زقس و 
ور یود پسیاگری برد وت کوخ مب سا ۱ 
خانواده. ابرای .هواخوری یا ماشین 3۳ " قصر سرون وت سناعت" 9 
که مراحعت کر دنک شام ساده وستنکی خوردند و -اندآ"دربان 2 1 
نتم شا دی 101 بای توهمات 7 
۳ جاو 2 ""ساخته "باشد . خر 6 آبطور نکه جخود "آوتیس ابعدآ 
برای هن قغر بت: کر اد »که صحتها دز اطراف"موضوعهانی دور منود .: 
که معمولا ذرخانواده‌های ممتاز آمربکائی مطرح میشود ۰مانتدمزابای 
بزرگی که:مازی. داونیورت برساراتر نارزد دارد » اشکال خوردن سوپ* 
گندم وکلوچه های آردی» و فرنی ذرت که دراشرافی ترین خانه‌های: 
انگلیسی به آنها عرضه میشد » اهمیت بوستون در تکامل روخ" 
جهان:».مزانای*سیردن اسساب ستفر به:باحه منخضو ص دز هنکام 
مسافوت »ابر‌تری لهجه,بنیویورکی بر لهجه شل دول لندنی و.از ایند 
جیز. ها! . بهیجوحه» حتی. اشاره ای نمو ضوعات ماورای طتیعت با 
سیون دوکانتر ویل ند سوب بناعت: بازده همه به تستردر فتند »و 
ساعتا بازده و تیم جر آغهارتیاموشن شد.. اندکی بعد.آوتیس لز دنبال» 
تیم یب خوات بر ند" صدا شسنه.: 
۱ صدای بهم وراد "اتحشام فازی نود و لحظه به لحظه تزدکتر : ی 
اوتیتش:یر‌جخاشت "» کنر بت کنکت .که سینت بجنه از: شب گذشته ۳و مج 
7 و ی لیف تخود وا گر فث وف آفزی آز مب قضان نفد 
2 سیار آرام می‌زد: ۰ تیا آسحال ضدای بهم حوردن -احسام فلزی" 0 
کامهائی"را که نرديك دس ان ی ۰ پلند شند > 
کرد در زیر مهتاب چشتمش بهپیرمردی اد 0 
که با قنافه ای و < باله دویزوی 91 .انستاده بو ۵ مد ۱ و 
۳۳۹ : آسن گداخته میندر‌خشیدند و موهای ژولیده خاک 
4 ی تب و 


"یلد بالابی به ساز یدج کل مان و اهید فر ده 
ی خواهید فرمود. ‏ 

ارت هه با 9 ی میگذارم و حنانحه ناز هم 2 داشته ‏ 
9 ناکمال میل تعدیم خواهم کرد . یه 
اویس سکنش را بایان برد و شيشه را بروی میزی که از 
یف بر ره رو د ص سشت 7 رانشت ‌ به بستر هم و 
۱ بت 9 
۰ درحالیکه نود من رنگی از بدنش می‌درجشید دریراس بد ع دس 
گ رسید که ناگهان دی یکی از ناف برش دوه وچ ی ۱2 
1 قلاهر شیدند ور ناک متکای.بز راد سوی او برتاب شد که از سخ. 
9 ی ت۱۳ بحاار دیگر حای درنگک نود 0 باچالاکی به وب 
7 بناه و ودرمیان د یو ار ناند بد گر دند و قصر باردیکر بجق 
را سس از آنکه شبح به مخفی‌گاه کو چکی رس که در ۱ ۱ 
۱ فستر اختیان: کرده بود » به ستونی که نور مهتاب در تاریکی بوجود 
آورده بود تکیه داد تا نهس تازه کند و به وضع مهم و بی‌سایقه ‏ 
حو د تیندنشد . در طو ل تشد سال سانقه مداوم درختتان خود » 
ی توهین نشده بود . به دوشس 
لیو 5 9 که غرق درجواهر برابر آیینه ابستاده بود و چهار. 
خدمتگذ ار ون گرندارگرد او را ۹ بو دید و بمحض مشاهده او 39 
: آنهم فقط سر ش , که از لای پرده بدرون اطأق برده بود » هر بنج نفر ‏ . 
5 هش زمین شلد ه دو درد و سجاره بانو کانتر و بل دوچار حمله عصبی . 
و شده لو ۵ . آن کشیش بیجاره که سمه چب شم کر ی ی ۳ 
13 امد هبو و و او شمع را خاموش کرده بود ؛ بیچاره مدتها در آسایشگاه 
سرولیام گول » متخصص امراض عصی ستری ال بود . و بانو ِ 
4 تر ومو لباله ندبخت که يت نامداد اسکلتی را در صند لی راحتی خود. . ۶ 
دیده بو که دفترجه خاطرابش را مطالعه می‌کرده و از وحتت ۲ 
1 دجاو ورم مفزی شده شش هفته تمام بستری بود و بس از بهبود 
س کلیسای قصر متحصن شده و توبه کرده بود که دیگر دست 
3 ی ور لو نو ور 


1 9 ی 7 5 
و۲۳ 


رد مب ات هن کیان 0 کی 


0 ۲ 0 ص شاه تکاون های جود لزت میسرد 4 به گدنشته 2 


9 و و 0 خورده و شیح او ر مح, یه ۱ 
کر خاطره همه این کارهای خارق‌العاده در مخیله هیو 
و ند .مگ مستخدم از ی او یگ گلو له بمفزش ۲ تکر د ۱ 
آبدبخت از مشاهده دا اس رابگر روز بروی شیشه رالد 
تاه تمادل خود را از دست داده بود . آح راستی آن مادام 
و استوتفیلد آزبا که همنشه شال ساه رنگی دور گرگنش ان 
هم وش راد دریاچة ندرك کینکووا غرق کرده بود : ی 
ی 3 لسخند تلخی برلب فاشیت 6 مایید هنر مندی" کی ار ۴ 


3 نها که طاهر اه هقی از بنام «جتدر ۴ 
جر وان هب۲۳ وبعدباسم ((شیح حسسّون» و«خون ۳ 
ِ_ ایکسلی‌مور» شهرات بافته لو د ۰ تنکشب هم که در زمین تتنخس ۴ 
9 استخوانهای حود الكت دولك بازی کد او را[ د رد ۵ ناهش را 9 
وخشت) گذاشته و دند . اکنون بعد از همه این : ی درخشان . ِ 
اد چند تا میک لت به ریش بخندن ویبای شاماد ند ۰ ۴ 
حون را دوغن مالی و و متکا سوی, او برعان کید 4 این وم 
. قابل ی ۲ 
و ۰ تمام صفحات تاریخ شاهد این مدعا بودند . س از مدتها تفکر . 
ی سم داي ۳ 
۵ 


و ج ۱ 


1 که اراد اولتس و اه 1 اشفال 
کردند ۳4 شیح با تمام حزنیات و مشخصاتش موصوع بحتث بود . ۶ لته 
4 ك_ ۱ جر مالك 2 اینکه وس هد به آو دا پر كِ 1 
2 ۳ سمل قصد آن ندارم نوی میولا: 
وه تیه نش به مدای که اون ی ِ 


شه تفه ق ر اش و بگانه" ود تتخالت: رل( تب 


واه شون درف که بو با ۱ 
1 2 مرب تیوقت بجر ه مها زا کی تن دس ِِِ ۰ ِ 9 


داشت» زمانی رغونی میشد و بعضی از اوتات کب حتت روشن 


در دماین در ند و 


به تلالو يك قطه آویز نبود » خانواده‌اوتیس را بخود مشغول میداشت 


4 هرشب. درباره آن دادسخن مبدادند . نگانه عصو خانواده که اش ی 


و وی بر 


3 0 3 ند ۰ عون واه دنتتان زنجیر ر های ۳ انیم 


دک دک 


برای دومین‌بار شبح در يك‌شب ۱ ۲ 
نشتان:داد هی بعل از اننکه همه به رختخواب ر فتند ناگهان صدای:. 
۲ ای امک قصسر وا ین رد * همه از اتافها براوت رندعید با 


با عجله از بله ها بائین ر فتند در سالن متوحه شدند که زره آهنی 
از حای خود کنده و در کب سالن افتاده است . جناب شبح روی 


بات تین نراختن ی ی ی 


و ستلات) درد بخود می‌سجد .۰ دو قلوها که تبر و کمانهای 


خود را همه حا حاضر 0 فوری دو سنگر بزه وود آنهاگذ‌اشتند: 


ِ و با مهارت تمام که نتیجه تمرین است نشان روی کردند و آقای . . 
3 ۳ تبانحه وتان بش درآ ونرد و فر باد زد تا شیح طنق وم 
کالیفر‌نیا فا را لند کند ۰ بیچاره شبح در حالیکه از شدت حشم 0 
فراد های تاهنجار میکشید » برخاست و مثل دود از میان آنها 
فان کرد وبه تار نکی بناه برد .۰ لب بله ها" بخود آمد و بخاطرش 
مت ی بان بات وب مای کذائی که موبرتن همه راست میکرد > 


« اس خنده در سیاری از موارد به داد کر رسمده نود و 


9 وا 7 
ا الورای 4 


3 ی ۳ اینکه توش 2 هیتگفی: راید ۱ این ره در فد 
و لک ام کی 0 ۰ ین از 3 جشمه 0-9 اب 


ومعروف بودکه توماس هورتون » پزدسك‌خانوادگی خانواده کانترویل . 
را دجار حنون ساخثه ود . ولی در همین حال صدای قدمهای که . 
نزدیك میشدند او را بخود آورد و ترحیح داد تا دوفاوها بلای. . 
اتکی ایشتر شم تاو رده داد اتید یل تایه ار 9 صفیر کشان 

2 ناید بد گردد . 

و " وقتیکه به پناهگاه خود رسید خسته و کوفته در اندیشه مای 
3 شکنحه 9 واضطراب او فر و و ۳ رد برروی دو قلو ها و 5 
۱ رفتار شرم آور بانو آوتیس سخت فضبناك بود ولی بیش ازهمه از 
۱ ی ۱ 
۳ 0 او امنیدو ار لو د که جحتی آمر‌کانیها از متشتاهله ك نشسیح مسلح 2 
1 زبانشان بند میاآید » البته نه از وحشت رکه از بات احترام به شاعر 
ای دهاز 4 لونگ قلو » که در غیاب لردکانترویل ساعتهایمتمادی 
کت با خواندن اشعار او سر گر م نشده ود 0 تا این زره متعلة 


3 


1 آبه خود او بود و بارها در مو قمع مناسب آنرا بوشیده و حتی ملکه از ۳ 
او تمحید کرده لو د ۰ ۰ ولی حالا که میخو است باردیگر از ارت استفاده 9 
3 و 0 1 نود ورن آنرا تحمل نماند وروی زمسن افتاده ود ۳ 
ی 1 ۳ 17 ۰ : ۱ ام 
و تا جند روز س از این بیش آمد شبح در نومیدی کشنده‌ای 


بسر برد و فقط برای این از مقر خود بیرون میاآمد که لکه های 
خونی را که اوتیسش با آن لکه باك کن :لعنتق از ابین ۱ 
ی رای و تازه. ای برای . 
انتفام بدست آورد و مصمم شد چنان بلائی بسرحناب سفیر ۰ 
خانواده او اند هك ای ده قرض کنند وت وتزهوون ۳ 
ی تاش ۴ ۳ 


3 ره و نی ۱ و ۱ 


هم مالید » زرا بهترن موقعیت را برای نشان دادن ضرب شصت 
به او میداد ۰ نقشه ای که برای حمله کشید ان بود : 


۱ تست ما تسوناق وامیکتن انیس برود ۶ باللی جخت 


او بایستد و با صدانی دلهره آور او را مخاطب فرار دهد » بعد 


ِ در حالیکه يك موسیقی ضعیف مترنم است کارد را سه بار در گردن . 
او فروبرد . آبخصوص نست به داسیسیسن کینه شدیدی دنل ددل: 
ات »راو یاعت شده بود ,که شیح هوروز برای تجدید لکه های. 
خون «ز حمت بیفتد 3 


باند بسراغ سفیر کییر ممالك متحده و خانمش میرفت و سه بار 
ی 
و در همین حال اسرار وحشتنال مرده‌شوی خانه‌را نگوش شوهرش 
ضتومش تا دهع رم نم ور ند آشت ی ۵ راز که 
تک یش شرا نگذاشته بو د هی ان اش ند تستار زسا و دلرباً ود : 
تا خاش لنامی ند ده طزلانی یجید وا کی بر کم 
بیدار نشد با انگشتهای کج و معوج و استخوانی مدتی بشت شیشه 
شحره رنگ بگیرد . اما برای دوقلو ها نقشه مخصوصی داشت » 
میخواست گوشمال حسای تآنها بدهد . اول باید روی سینه آنها 
یا تا دوجار کابوس شو بد 4 جون بهاوی" هم میخو ابیدند ) 
و اند اک تسه شیاه شددری برد بين آنها بیفتد تا از 
دساف کف را رو رن مارد و در عال ی 
ففط يك چشم درخشان بالای بینیش درتاریکی برق میزند » توی 
آتاق قدم بزند و تا آنحا که ممکن است از اسکلت خود صداهای 
دهشت زا بیرون بدهد . 

۱ ساعت ده و نیم شنید که همه به اتاقهای خواب ر فتند » مدتی 
صدای خنده دوقلو ها سکوت را درهم می‌شکست ظاهرا بیش از 
خواب عادت داشتند مدتی شیطنت کنند ساعت بازده و ربع دیگر 


۱ 


شبح براه افتاد . خفاشها خود را به پنجره ها میزدند ۰ کلاغها توی 
و قارقار 13 وباد را يك روح کناهکار سر گردان دور 


و بای که "باله 0 4 بجابو(ده ی ۳ 


کن 2( ی اه ی 4 تن 


ان توعد وبا 
ّ ویتره ها قعر وه ۱ 
صداهای هراس تگیریي هم میجورد .۰ شمح از شعف دستها را ‌ 


" صدائی خلستاره نمی‌شد و همینکه ساعت دوازده ضربه نواخت  »‏ 


بیش تیف کون شیب عم یآ تب لعنت 
تس ود زا کهای اشتختا دی تضور را کرد که ؟ ۱ مضه والی ‏ 
0 تشون فرآذاد در افت که‌:صدای و ۳3 ی تأنی 
بیش میر.فت » ورد میخواند. وکارد زنگ زده را درون تان نکوع آفر و 
مینزد ۰ آخر به گوشه. ای-که. اتاف واننکتون در آنحا بود سید 
د ات کم حکت کرد بادامو های لاس و دود دهدن کی یه ۲ 
تان‌نخی؛ او زا بهزاران شکل: وحشتناله درمیآورد ۳ 
یکرنع" از-نمه شب : گذشت و .فرصت مناسب فرارسیده بود تلو ۴ 
تور "اجرای, نقتشبه ای که کیب تشر -داشتت. در دا میخند ند . تولی 1 
نش از سر نیش بیچند» از فرط وخشت نمره ای زد و صورتش 
را در پشت انگشتان استخوانیش پنهان کرد . دزست در برایر اويك 
خشتینا لگ قراد داشت که نه تکان میخورد و نه صدائی مبکرد : ۳ 


حتی دبوانه ها هم قأدن نسودند چنین شبح وحشتناکی را در خواب : 
ببینند! کله این شنح براق و توخالی » صورتش: گرد » چاق. وسفید . 
ونکت بود. وی دب قب این شسی با موی ندیچ 21| 
7 و و 
خودش » کفن سفیدی بود که بدن نخواشیده آش را پوشانیده بود 7۰ 
زوم تیه ان لو حه‌بای"-قرارد دانت, که با خطی اععیف وعغوست ‏ : 
بر ان خاهزش جکی اد زیامای سسق رجا ابش بر ۳2 
شنت قهرست گناهان خی کی بو د که 0 بو ۰ دست . ۱ 
مت و و و 1 
هر گز به ود با اس ۱۱ 
جاخوود کهانا مر ار گناختت ول او "فرط وحشت پاش تنوی کفن ۱ 
بیچید. » روی زمین غلطید و کارد به چکمه‌های سفیر کنر اصابت « ۱ 
بکس وی یه هب و تاریکی پیدا - 
کند نداشت و دست ات گاه خود ب بناه. # 9 خی 
و ان این متحل 03 
و ۳ 4 دوی : 


ان چون تن در تخل رز وی از جشمهاش د ید ه نمشد 6 قمسه او ۱ 
ِ آدستش "افتاده و باوضعی تاراحت به دوار تکبه و لود .۰ ۹ 


ی و اشد ۰ اه بلابی ور تست ام "۳ ۱ 


" کانترویل پیش رفت اد را در قوش گرفت ولی ناگهان سر شبح . . 
ک جدا شد و روی زمین غلتید و از مشاهده آن موبرتن شبح کانترویل . داز 


رات ند ۰ در اسشموقع متوحه شد که بك برده آهاردار يك جارو . 
۱ و بگ‌کارد.1شیز خانه در دست او مانده وبك کدوی خالی وخشك 

روی زمین:افتاده ۱ 9 ٩‏ ۰ گیج و بهت زده از این تفیپر ماهیت » 
۱ یاکانهانی آران*بطرف تابلو پیش زقت و در پرنی وود ضیف صببیگاه 
ی حمله های ش وی افتاد . ۳ 


ی 5 1 در ی رود تکوا دندانش 
1 - بهم خورد ؛ بازوان استخوانی خود را بلند کرد و طبق آداب ورسوم 

" و باآب وتاب که شیوه. شعرای قدمم بود » سو گند باد کرد و قتیکه 
3 ی رید هد قربانیان ‏ 
3 قباس گردان کب ۱ 
3 -هئوز «مراسم. این ید شوم ادا نشده ده بام 
1 ان نردیكت نات ,خروسیی بلند. هد ۰ هیولا! خنده‌ای . 
3 خفیف و طولانی سر داد .ساعتهای متمادی بیحرکت ماند » عجیب . 
ِ و یود که دنگر خروس صداش درنبامد. . ساعت هفت ونیم‌تخس 
کی در و 4 درمقر خود ننهان 
ی ۳ 
ان ۰۰۰ جیگ شرا آنت. رسشتب». ماثیکه سشه‌شده ت 1 
فحر 0 وم بت ی دق ۳ ی 


7:5 


1 


9 , تیم موم ناخ درتالت رای ۱۳ 
2( 1 هیحانها و اضطرابهای چهار هفته گذشتهر فته رفته ظاهرمی‌شد. 
اعضتانش بی‌نهات ضعیف شده نود » بطور نکه از کو جکتر ین صدالی ۰ 
تب دلش فرو میر خت. بنج روز تمام درمقر خود بسر برد و عاقبت 
97 تصمیم گرفت از تجدد لکه های خون صر فنظر کند . اگر خانواده 
۷ اوتیس لیاقت آنرا نداشت» چه لازم بودکه او اصرار داشته باشد. 

ظاهرا این مردم بقدری در مادبات غرق شده بودند که دیگر حواس. 
آنها قادر به‌درد مظاهر ماورای طیعت نود . 

۱ مسثله تظاهر اشباح و معمای خودنمائی ارواج چیز دیگری ‏ 
ود و در مرحله‌ای بالاتر از قدرت او قرار 9 او فقط ان‌وظیفه . 
تشر فاتی را داشت که هرهفته بکشب‌توی راهروباشد» وجهارشنبه 1 
3 های اول وسوم هرماه را بالای بنحره نیش قصر باستد و جیز 
هائی باخود بگوید وخودش هم نمیدانست که از کحا این وظیفه به‌او ‏ 
محول 7 اوبااننکه درزندگی آدم بی‌نند وباری نو د». دِ 
احرای تشریفات ماورای طبیعت سیار دقت و مراقبت بخرح‌میداد . 9 
شنبه شب های سه هفته بعد شبح وظیفه خودرا انجام داد و در . 
راهرو قدم زد . ولی باکمال دقت مواظب بود چنان آهسته راهبرود . 
صدانی از کف چوبی وکرم خورده راهرو بلند نشود و جصب ۴۶ 
0 مایت خودرا در وراد وحای آن سرپانیهای و 
73 1 ددرت توتاین ۶ ایور اس یات و خی عفر فلا ۳ 7 
اعتراف کنم که بکار بردن این روغن فقط از روی اضطرار صورت . 
رد گرفت ۰ بااشحال محصور شلد بکشب باانکه خانواده اوت 
سرمیز شام ت جل اور زر موه ی 


1 ۷ 


7اه 13 


۲ ۲ ۷ اس 9 9 


س تنیو ن2 


ز هم ی او 3 2 دوطاسو و وی 


اب دوق ای تا سوراه او طنات مکش دزد ی باش ره 0 


ورد دجشب که هب2 راز مت مر 
زر حمت حود ۳ تصورت " 1 لماتسن «اسحق باشکارجی ۳ 
ه و گلی» لد آورده نو د » جنان در تار یکی زمین خورد که همه 


برابرسالن‌تابای‌بله‌مارابا کره‌جرب کرده‌بودندواوسرخورده بود.ان 


ش ات و اسر ام ماش تخود شماند . تن ار 


نود که شب بعد بصورت ((دوك لی‌سر ) بر دو قلو ها ظاهر شود و 
تحفسشانر( کف دستشان گذارد .. 

بیش ازهفتاد سال میگذشت که باین صورت ظاهرنشده‌بود 
آخرین باری که تصورت ((دولك نی‌سر ) درآمده نود » بائو باربارای 
زبا جچنان از ددنش وحشت زده‌شده بود که نامزدی خود را با 
لرد کانترویل » بدر بزرگ لرد کانترویل فعلی هم زده ود وبا 
جت‌کاسلتون به‌گرنتاگرین فرار کرد . بانو باربارا برای توجیه 
اقدام خود گفته بود که حاضر نبست باخانواده‌ای وصلت کند که 
هت لت هنلم در تراس خانه‌اش » برسه میزند . بیبجاره حك‌بعد 


در يك دوئل بالرد کانتروبل کشته شد و بانو باربارا که قلیش 


حربحه‌دار شده بود » به فاصله این کمتر از کسال زندگی راندرود 
ی بجساب فتوحات شح گذاشته میشد.اکفته 


ای ۱ و 0 ظاهر ۱ تمام 


مجبور شد بخودش ور برود . بس از اننکه آرایش تمام شد » 


" خودشرا در آنه نگرست و از هنر ومهارت خود راضی شد . جکمه 
های بزرگی که می‌بایست بپوشد » خیلی گشاد بودند و فقط بك 
نبانجه را توانسته بو د بیدا ۳ ولی ان نقاثص خزای ه جندان 


ات بلداشت . ساعت يك وربع پس از نیمه شب از حرز رد شد 
و آهسته براهرو رفت . وقتیکه برابر اتاق دوقلو ها که به‌اتاق‌آبی 


3 متهورنود » رسید » متوحه شد که درقفل د و برای انکه 
1 هیبت ظهور خودرا شدیدتر نماید » بايك ضربه آنرا باز کرد #درست ‏ 
در همین لحظه یك کوزه آب روی شانه چپش افتاد وسرتابای اورا ۰ . 
کرد و شد. تاریکی صدای خنده‌ای از تخت دو قلو ها بلندشد ۱ 


۱ بناهنده‌هد. 1 ما 
یش ی سا ود 0 عطسه 


همه ی از انکه در هر ی نتواند اعضای این ار 


و تفرادیده آمررگا سا له وت اندازد ره متا ۱ 


0 بود ۰ بهمین کفات میکرد که نزدیك صبح باکفش های 
ای برود وترای اننکه سرما خوردگیش فد 
نکند » شالی دور گردنش می‌انداخت وبرای دفاع در مقابل حمله 
احتمالی دو قلو ها» سبری نیز باخود حمل میکرد ۰ خرین طربهی 
ِ ناو وارد آمد شب نوزدهم سیتامسر لو د . 

از بله ها بائین آمد که به‌سالن کید در و د ز برا تصو ر 


میکرد که آنجا ازجا های دیگر امن‌تر ابیت بیچاره شبح در همین 


که نذابردعکس سفیر کنر آمرنکا و زوجهاش که 
" حای افراد خانواده کانترویل را اشفال کرده بودند» باستد و به‌آنها 
گو نشسه و کنابه های تمسحر آمیز بزند ۰ ان 2 دو د وازطر فی 
مج ۳ جرد ز! بصودت «حونای بی کرد با هردهدزد 
۰ تصسترتارن»: در آورده نود کاملا تشاستتی اه وت ده ۱۹۹ 
ی در حد ود ناعت دوونيم انس از نسمه‌شب و د و سح 
و بر داد و مطمتن شده بود. که کسی از یسنت. 
واست بطرفك کتابخانه برود وسرق به لکفخون بزند » 
ناگهان دوهیکل کوچك ازدوگوشه اتاق بیرون بربدند و در حالیکه 
دستهارا باسرعتی وحشیانه بالای سر تکان‌مبدادند » از دوطرف 
چنان در گوشش نعره زدند که نزدیك بود قالب تهی کند . باز هم 
شیح ناکام ال شوج جوی زب پله هت 
ولی از بخت ند واشنگتن باشلنگک آت- ادن آنحا درانتظارش استاده 
بود ۰ شنیح که خودرا از هرطرف در محاصره دشمنان دید ۰ نگاثه 
2 آراه فرار را ازسوراح بخاری تشخیص داد و خوشختانه بخاری 
1 بل و تیه به لاله خود. زسید سر ورصورات. د ابیت . 
۰ و دیاده‌ای فان < لو د و دنگر رمفی 9 نداشت . 

#۷ ازآن بس دیگر کسی شبها اورا ندید . هرشب دو قلو هت 
دند. و روی کف راهرو سالن سوست درو فندق 
ی ی یات 


و 
1 
3 
1 


3 
ِِ 


و 


۳ ۳ دود ۰ 7 3 
۳ بر دیگ ی س ی سرگرم بودند > كِِِ 
او وف تن ۷" ت بهاست تازی ۳ ور 5 


3 ِ تامهای کانتر و بل بشارت داد دود شادباههای 3 


ی مهمانها ع درلد اوای هر اد واده ری را 


ام ۳ 
ی 10 کر تال 
را وه مس فا 


اور دریافت کرد . ۳ 
۱ الته زر اه کرده بود » شبح هنوز در قصر هیر شت»۰ ۲ 
گواینکه حالا دیگر عاحز شده ی از کوشش برداشته بو ول ۴ 
هرگز بقصد تسلیم شدن نود تخصوصی که روز پيك‌نيك متوجه . 


1 
0 حضور دارد ۰ رد فرانسیس باسرگرد کاربوری شرط ‏ . 
سته نود که بانشسبح تاسن بازی کند . صبح روز بعد اور! درحالیکه 1 
ضِ شده بود کف اتاق بافتند » بیجاره کشبه ور وشکسته شتله. ۱ 
و تاروز که جشم از حهان سبت » مرب گنت : : (حف شیش!» 

اه آنزمان همه ازان داستان آگاه بودند ولی اعضای 0 ۳ 
رای نخفظ تروق خاندان جود روی زرط سر بوش متول مت 4+ 
جزئیات ان حکات را میتوانید در حلد سوم «خاطرات اند 
۱ تایبا لسلطنه وه تا او » اثر لرد تاتل» مطالعه ۱ 1 
و ازانحهت هنوز 3 و داست سلطه خو درا برخاندان ۱ 
۸ استیلتون ۱ د هد و حود را آماده کرد که عاشق حوان ۱ 
را زهره ترك کند ۰ ۳ 
۱ بل بن منظور حو د ۳ بصورت وتا دنبای وحشی ۳ 
در آورد 5 دران 0 جنان هحش تبازد می‌شد که رب بسحت ۱ 
او ۱ د رده جیفی کشیده نود که جوز او هم واهمهگرده. 1 
۱ وه را ازارث محر وم 1 وهمه دارائی خود 1 
به دوست خود درلندن که دواخانه داشت بخشید . در ۲- 


و ی که شسیح "خواست ۳9 خودرا احرا کتندء: بیاد د 
افتاد و زا ازاین خبال منصرف شد . در نتیجه ۱ ۱ [ه 
اتاق خواب تبلطتتی در ال تد ی ابید 


در درد . 


ما 
۳0 تک ۳ 
ی 1 


ی و فلا َ: 


کی رک رف ار امد رجا 
و بو وی ویر ت۱3 ار 
44 ۲ : اوق که از اس اتافی که درش باز بود گذشت خن 
ی در ان اتافاراست ) نجیال اننکه مدمه تخیر طر ماد ری ۱ 
دا بر زد که ود تست را رلوک وق 
تما نعحب جشمش موی کانتر و بل افتاد ۱ 
ای مق بدا و ل ديك شحر ه ان و سر م تماشای دا ۳ 
ج ‏ راکو براکنده میساخت . چانه‌اش را دوی زانویش 1 
گذاشته. بود "وییدا توف کرت از عفار ات ۰ جنان محز ون و ۳ 
بریشان حلوه کرد که ورحینا بحای اینکه فرار کند. با دراتاق 
ان شود بر رتم آمد و تصمیم گرفت کمی اورا تسکین . 
دهد. وبرحینا جنان 0 قدم برمیداشت و شبح چنان درافکار . 1 
ریغ لاور کنده بود نامدای ک ی #7 
من واقعط دلا بحال ,ها میسوزد » ولن خصه‌نخورند . ِ 
ِِ فردا محدداً به‌مدرسه شانه‌روزی خو اهند رفت واگر ۳ 
۹ ار فتان خود باشنید» دیگر کسی مزاحم شما نخواهد شد 
3 1 شبح مدنی خیره ۳ 99 "ویرحینا را که رای ۱ 1 
او صحبت کند + تگریست وگفت : ۳ 
_ امن توفع دارید که مواظب رفتار ۳ بانم و مزاحم ‏ 
سی نشوم ؟ چه مزخر فاتی . 
- امن باید زنجیر های دست ویای خودرا هم ی 
هم رای بردازم » ان اثر و جودی و 
۱ و وت رن و ندارد و دیا خودتان 0 
7 دهان ارام ما واد سین ۱ 6 


ِ 


۱ 0 0 3 ظاهرا ای 1 ز اجداد تگلیسی _خو" ۱ 


9 9 


برده بود » گفت : ۲ 


پر : 
۲ 0 


- آخر قتل نفس گناه است ۰ ۱ ۳ 


ارو من از این حمله‌های بیش باا فتادة تخلاقن مشنفرم 1 


00 زن می بسیار شلخته قت خی ین اصلرمی از هار ار با 


ل روز در جنک موالی بت آهو شکاز کردهبود؛ مدانید ‏ 


0 ایتها گنه ی ار ۳۳ 


بانشم » آدن شرط انصاف نبودکه برادران او مرا از ال 


۱ 


ی مرده‌اید ! آقای شبح» ببخشید 


و وک و ی ؟ يك‌ساندو یچ 


وا ترا 
انه » حالا دیگر اصلا غذا نمیخورم از لطف شما بسیار 


۱ ممنونم ۰ اصلا شما باخانواده بی‌ادب 1 ی‌تر ست و ی‌همه جنس ز 
خودتان 9 فرق دارند . 


اه بر ۱ 
مس کنسد:! شنما ت‌ادت و ی‌ترست هستد ۰ بی‌همه‌جیز . 


ور با مت فان ها سم ٩5‏ اه 


خون مسخره را هرر ور تحد ند کنند. ۰ اول رنگهای سرخ رادزدندید . 


و تعد به‌رنگهای دا وا یرد تا ره ۳ 
رنگهای سبزرا به‌سر قت بردند و عاقبت درحعبه رنگ من جبزی 


کرک فد بووردی نماند و من ری ی را ۳۰۰ 
هر و و و ایو 
حزن‌آور ات بلکه اس‌کالن هم دارد ۰ من بااننکه ازانکار دی بسیار . 
عصبانی بودم ی 9 نگفتهام و خودمانيم کار ماه ۲ 
ی ۳ 


له ول ۳ موم 


ند رده ی ۰ دی ۳ ری 


1 
بت 
۳۹ 
و 23 


3 


۳ ۱ 


آنست) ولی میدانم که « شما امریکائیها به‌آسن چیزها. آهمیت ‏ 
1 نمیدهید . ۳ 
7 ۵ نم خحم) مان هتر و ی کمرن از وطن خود و 


ورن وحن ناد بگیرند . بدرمن تاکمال خوشو فتی 9 اسب« 
ای تزای رمشافرت ما هه کند گر چه در تعور متا 


برهرچه رنگ‌تفکر و فضیلت‌دارد»حقوق گمر کی‌سنگینی و ضع کرده‌اند» 


حاضرند در برابر یکهزار دلار يك باب ۱ 
کات مک ده مر کرد : 
9 
شاد ازانحهت که وبرانه وعخات ندارد . 
3 : وراه وعجاب ندارد ؟! بسن , نیروی دریائی وطرزر فتار . 
شما چه نام دارد ؟ 
به حد احاقظاد مخ 
وم که اجازه دمد دوفلو ها تکهفته در قصر آبمانند . 
٩1 ۱‏ نه» خواهش میکنم ۰ من واقعاً تنها و بدبخت هستم» 
مت ی فا ۱۳ 
11 
۱ ِ بش ی کافی‌است که به‌بستر بروید و شمع 
ی وا مر ری تا که ۱ 
رها کت : 
: 3 ی س_ 1 تم ای که من ان یام : 
امفت3: "چشمهای آبی 0 از تعجب بزر گتر شدند و شبح 
ادامه داد : 


0 ۱ ی ۱ ۳ ۲ .۰ سای 


3 
8 
ود 


0 و ماد ینت 
1 ویرجتا 0 ۳ کی دایهای ریش بر کل 


ی | 
پ ۲ 


3 تلالء در 2 
جشمهای و برحینا و شد و صور تش ش اور بین ‏ 
ستهایش پنهان ۱ 
۱ ۳ و ۴ 
در این خاد 7 رنگک دقن شدن وز بر 0 0 ناپدید 0 1 
ی دیکگر نه دیروزی و نه فردای وحود خواهد داشت لو 
میتوانی بمن ری کی مو یایاده ره بای ۰ ۰ ۲ 
جون عشق ومت را تخود به‌همه حا می‌بری و عشق قو بتر ات 
در ود ازکنیت ۳ 
ای ار وه سرت شرفت بربدنش کر 
اه 
7 باردیگر شیم لب بهسخی کشودر درحالی که صدایش ماد 
ناله بادشنیده می‌شد گفت : ۱ 
سا هگ توت رت هن در کتابخانه ت و 
مت خو انده‌ای ؟ 7 
1 یله » چندین بار آنهارا ازبر کرده‌ام » باخط عجیب قدیمی 
و پیساه تواشمه. له انست : 1 ۳ 
و وبرجیا اشماری را که برسر درکتابخانه نوشته بودند 3 
خواند هه تس و 
(اگر روزی دختری موطلابی توفیق باب ۰ . ۱ 
که لنهای گناهکاری را به‌خواندن دعا وادارد . 
منکامی که شاخه خشك بادام شکوفه کند 
ی و کودکی اشك برگونه حاری سازد ۲ 
0 ان زمان در فصر سکوت حکمفرما خواهد شد . 
20 وسکون 0 ۳ رین ود 


تمد 


سِ 


۷ 
2) 


۰ (1 


جل بسن رحم. «خواهد رد ً تودرتارنگي اشباح ۰ 


۱ ی ی لد ۳ گفت 1 و اه نخواهند تياس بهتو ‏ 
ب برسانند » زرا یاکی حتی ازآتش حهنم درامان است ۰ . 


۳ اعتتا جواآنی ندارد و شبح دستنها رالائومیدی بهم ار 1 


: و 0 خبره شد ناگهان دخترلد حوان پرجاسیت! و 
برق عجیبی ذرخشیدن گرفت و باآهنگی مصمم گفت : 
3 و خر ۱ 
به‌تو رحم آورد . 

1 اناد نی کسهای اشالی برد رسای ۰ 
وت ویرجتنا را گرفت وخم‌هد وآثرا دوسید. دشت او سرد و 


لبهایش لرزان بودند . بااینحال و قتیکه شبح اورا دواتاق تاریك . 
هدات ک ط 4 و برحینا دجار تر درد یله روی حبند لبها اشکیال ۱ 
شکارچیهای کوچکی قلابدوزی ده بود » ناگهان همه آنها درشیپور ‏ 

های خود دمیدند و بادستهای کوجك خود به وبرحینا اشاره کردند. 


وفریاد زدند: «وبرجینا برگرد » دیگر هرگز کسی ترا نخواهد دهد 
ی ای ی 
" های آنها گوش نداد ۰ شبح درانتهای اتاق استاد و کلماتی ز بر لب 
گفت که وبرحینا جبزی ازآنها نفهمید کر حدا 
9 ی ی ار اس و 
ها وا بجر قنت. در آورد : 

و 

سود ی نك فرصت میگنرد ! 
نا لحظه‌ای بعد دیوار بحال نخستین برگشت و در اتاق‌کسی . 
دیده نمیشد . 


4 


۱ 


و 


ما مه اه فصو وا وا 
تب 1 و 
۱ [ ههدا ی 


۰ نشد. 0 شش و و ار هم 1 9 1 


و 1 رجبنا خبری نشد » ,بانو اوتیس سیار اراحت شد و بجه هارا 


به‌باغ فرستاد و خود نیز باتفاف شوهرش در اتاقها بجستحو 


" بزداخت ات شین ونیم بچه‌ها بر گشتند ۳ 


ک4کوحکیر ین وا اهر طودنافنهاند): دراین‌هنگام بخاطر 


اوتیس رسید که چند روز بیش ك دسته کولی از او اساو نو 23 
بودند » درباغ اتراق کنند . باتفاق واشنگتن و دوقلو ها بمحل‌جادر 
های- آنها ا قتت ۱ دوله آو کشاید: که خیلی نگران و بر حینا بو ده 
التماس کرد که اورا هم باخود برند ولی اوتیس نپذیرفت » چون 
یم داشت که محبور شودیاکولیها گلاویزشود. وقتیکه به‌جادر های 
کولیها رسد معلوم تشد که کولیها کوچ کرده‌اند و ظاهر؟ کوج 


تردن آنها هم بسیار باعجله بوده ز برا ی 7 


بو دند» روی سبزه‌ها دیده میشد . 

۱ آقای او تیس به‌واشنگتن و خدمتگه زاران دستور داد همه 
جارا بدقت جستجو کنند و خود فوری تلگرافی به‌ژاندارمری‌ناحیه 
ی 
ترآنند .۰ بعد دستور داد اشتش‌را زسن ی کنند واصرار کرد که زش 
بادو قلوها شام بخورند وخود باتفاف مهترش چهارنعل بسمت‌اسکوت 
تاخت . بعد ازجندی سرش‌را بر گرداند ومتوجه شدکه دوه جوان 
دبای ات 


تمخوبادم غزا سوم ی ۳ گذشته با 
نامزدی ما موافقت کرده نو د یط این پیش آمد تاه »۰ وا هر 
یر رتیه 6 خواهش میکنم . من نمیخواهم به قصر 
۱ 9 تن بای رد . احساسات او سست ویر جینا 
اور تحت تائترا قرارداد ۸ دستی به‌شانه حوانك رد و گفت : 


-بسیار خوب سسیل ؛ حالا که نمیخواهی بر گردی»بابد 


3 امن بیابی » ولی من مجبورم در آسکوت کلاهی برابت بخرم ۰ 
3 کنم + دک برچ دک له 0 


8 


"+ ... ۳۳۳ 


۱ ی 7 ت 
۱ در حدود جهارمیل فاصله داشتند و آنجا مرکز کولیها ود.و قتبکه . 
به تکسلی رسندند» زئیس ژاندارمری همه نفر ات خودرا از خوابت ظ 
سلدان ترد 7 بجستجو پرداختند ولی اثری از ویرحینا 
و ۱ 
مقابل: بله‌کان با 

در بر و کلی همه کولیها را بازداشت کردند از آنها ی 
شد ولی هیجکدام از ورحینا خضری نداشتند . علت کوچ ناگهانی 
خودرا هم چنین توضیح دادند » که درتار بح بازار 9 اشتاه 


کرده‌بودند و برای اینکه سرموقع به‌بازار برسند ناجار شده‌بودند 


فوری کوچ بسا د همه‌آنها ازانواقعه ابراز تأسف میکردند » زرا 
آقای و باآنها خوشر فتاری کرده واحازه داده بود در باركاو 
اتراق کنند . 
چهارنفر از آنها میخواستند برای جستن ویرجیناهمکاری 
کنند ومدتی باهمراهی خدمتگزاران همه سوراخ وسنبه‌های قصر 
را زیزورو کردند ولی بی‌نتیجه‌بود . دیگر معلوم بودکه وبرجینا را 
آنشب نج اهند. دید » اوتیین باخاطری اشفته نه قصر.رفت برد 
راهرو باعده‌ای ازخدمتگزارانی که سخت ترسیده ودند» مواحه 
شد. بانو اوتیس باحالی نزار روی کانابه دراز کشیده بود و«اونمی» . 
ری تاش ود کلن ممالید, ایس اضر ار‌داشت. که شام مین 3 
ی اترر ( و گرفته و ۰ 1 
نمیکرد » حتی دو قلوها هم دست از شنطعت ر‌داشته و دیف رو ۱ 7 
خواهر خودرا دوست وتات | ییاد ۰ بس از شام آقای او تس همه رآ 3 
نهر ختخواب فر اوون ا او دول آو کشار نیز بیهوده بود. عقیده 
سفیر ان نود که دیگر کاری از عهده آنها ستاحیه .سس و فشنردا.. 
دونفر از کار آگاهان اسکاتلتد بارد ۳ مأمور بیدا بت ۱ 
خواهد کرد . ۷ 9 
تور مت درهمان بحظها که یه ازاتاف 1۹ ی یرون 
می‌آمدند » ساعت برج دق تفع زد نو اخت» صدای. فریا اد ۷ 
کرشخراشن لد دقاف ی ۱۳ قصیی .2 


3 


3 


ِ ط که تصور ر میکرد دور رجینا 9 داشته‌است 1 

3 بت وی تااینوقت . سب ی که 0 ی 
0 تمام ی تاحبه 9 زد س و رو کردم و مادرت نز دك بو از ۳ 
غصه دق کند . مبادا درآینده این شوخیها تکرار شود .. ای 


بات وئس موهای آنفته ویر نوزش کرد واهسته 


اک 

بای 4 باشیح رفته بودم . حالا دیگر او مرده است 4 
او رادیتی 2 او دسیارزشرور بود ولی از رفتار 
ا ی 
هدیه کرد . ۱ 
تا یت رام 
و راهنما: و تب آخر از همه گت او تیس داخل آین دهلیز . 
مق آوروی میز برداهشت که راهرا وشن اکن الشر.ابهركا 
در بزرگد که گل میخهای زنگ خورده داشت رسبدند ۰ وبرجینا 
دستی آبه‌آن و و فا ام از تن و همه به‌اتاف پشیسیا ۱ 
بزرگی که سقف کوتاه و کنند مانندی داشت وارد شدند . آنن دخمه 


فقط یت بر ۵ ه سیار کوجك بخارج داشت و دريك سمت آن‌حلقه . . 
آهنی ارگ توی دبوار کار گذاشت4 بو درد و زنحری که بهاین . 4 


حلقه وصل بود ی اسکلتی که روی سنگها دراز کشیده بود 


وظاهر م مخو دی , جوی و 0 سته ی - نود ِ 


ی ها همانطور که جست وخیز می‌کردند پاهم فریاد . . 
زدند : ۱ 


هب فروزانی در دست داشتند ۰ لردکانترول از ویلس آمده بود تا 
‌ با مراسم مه بیم حناز ه شر کت کند ۰ اوو و برحینا در او لین 3 


۱ این بیجار ه بنحاه سال تمام شب و روز را در وحشت بسر برده بود ۰ 


ار 


ان مال! ِ دام رف براز تکوفه اب 
وق تب شوب مشود دید 
وبرحینا باآهنگی ی 


ت کار لد از گناهان ۱ و" در گذشتته ۱3۳7 ۱ 


مرت ور ادلی درا تام ۱ ۴ 
ون شرفت و رکفت ۳ 
تو فرشته‌ای ! 2 


ماه ی ی ای ما پر و ۳ 
بعمل آمد تابوت راد کالسکه ای که هشبت: اسب ابر مکسی دیا 


3 واسیها با برطاوس مزین شده بودند » قرار دادند: ۰ رو ی تابوت‌سربی 3 


۱ 
رویوش زربفتی که روی آن علامت خانوادگی کانتروبل ملیله دوزی . 
شده بود وانداخته بودند . خدمتگزاران در دوطرف کالسکه مشعلهای 


ای که بخت سرالسعه حوکت منکرد 6تقرار کر فته . س از ِ 
آنها آقای سفیر کبیر وبانو و دراتوسیل نعدی واشنگتن و دو قلو ها 33 

و در آخرنن يم اتومسیل اونمی نشسته بود . همه معتقد بودند که اونمی و 
حق دارد در مراسم تشییع جنازه شبح کانترویل شرکت کند » زرا 13 


و املده کرد ویو ی 9 ۳ 


سر 23 و صلیبی که از شکونه های بادام ساخته شده 


بود » روی تأبوت گذاشت » در همین موقع مهتاب از پشت لکه 
سرکشید و گورستان را در نور سنیمین خودغوطه ور ساخت 


" رده بودا» تذاکره کرد این خواهرات بسیار نفیس و ادر بودند. 
در بین آنها بك گردن بند"تاقوت وحود داشت که کار قرن شانزدهم 


۳ از. 93 0 کانتر وی سر 1 3 کند ۳ 1 
شوش عواهراتی که شم به ویر جیتا هیته ۱ 


بود و بدست صنعتگران ونیزی ساخته شده بود. آوتیس نمیدانست 
که 1یا و حدانا میتو اند به و برحینا احازه د هد که آنها را برای 


0 ز شوت باذار دکایتر و بل گفت:: 


- عالیجناب » من معتقدم که این‌حواهرات میراث خانوادگی 
کات بایان ناهد .ای انم ازهما متا دارم »:7ها را با خود 


به شما رسیده است » محسوب دارید . دختر من وبرحینا » طفلی 
بیش نیست » تا آنحا که من ميدانم » خوشبختانه تا کنون به امن 


و 


نوع اشیای لوکس جندان رغبتی نشان نداده است .۰ همسر من نیز 


مانند حودم رایس دیدب ها میا ۱ 


این زلم زیمبو ها را که فقط لازمه خانواده های اشراف انگلستان 


است با خود برد . برای مردمی مثل ما که طبق رسوم ساده و 


تقد ه:من ن اصول ابدی حمهور نخواهان برورش بافته آند » ان اشیا 


ره متاسیا ند :: ریق و دی 


صندوقچه را نگهدارد » آنهم بعنوان اد گاری از حد اعلای. شما . 


چون ان صندوفچه بسیار کهنه و چند حاش معیوب است » 
این باره مبل دارم تذ کر د هم اشست که ر فتار و برحینا وعلاقه او 


متولد شده » زمانی که من و همسرم از سفر پونان مراجمت کردیم 


۱0۵ 


اردکانترویل با قبافه ای جدی به سخنان سقیر کبیر کوش 
تام خود دا رده که سخنرای آوتس ی 


129 4 ۱ تِ 7 ۰ سرا م ر 2 
۰ را ارت دق ما ار کی ز طرفی این حو 
1 نهستوان ار ثبه نامبد 4 جون ارثبه را و كت وصیت‌نامه دسی, 


تام اشماشنکن است ادها کند منجنانخه ویر خیتا آدر اب ۱ 


سامت ساخت زاظهار کته تیتر ات ار کات را 


او قانونا در هایس( کهموده اسب ورد فلج ده ی با و 
ا تامت مغر تدای کر ده اند 


"ماجرا تامار کیز همکاري داشت * 


ی و را دوست یا ودراین بار «جئین میگفت : اف 
آز وصلت با بخاتوان: ها (شر(فی نگرانم که میترسم 0 ۱ 
شواهان ربکا انا ی ‌( ولی من شخصا م نعتقدم 


میکنند » در حالیکه وجود این جواهرات مکتوم مراد اه سای 
باشید که حق من نست ناین حواهرات 2 اندازه ی که 


سرزمین پرورش افته باشد » مسلماً بسیار خوشحال خواهد بود که . 
نو اند بت ۳ 1 ۵ استهمال اج ۸ 2 همه 1 اد 4 3 
ده الىته شاه دارابی شبح‌هم ی 1 ۴ 
ندارم که سرسمیون چه بازهایی در راهرو قصر درآورده درهرحال . 


امتداع ار دکانتر و نل از فول جر اهرات تا انداره یاو 


دراین باره فکر کند » ولی‌لرد کانترو یل در عقیده خود اصرار ورزد 
و حداآً از آقای او تنس خو استار شد که احازه د هد وبرجینیا ‏ 
حواهرات ان خود نداند تمد تدای هآ بمناست حشتن 
عروسی ورحینا با دوك اوکشایر ملکه انگلستان وکا ۸ ار 
درحه اول انگلستان دعوت داشتندودر ان حشن بخصو ص حواهرات ‏ 
ویرجینا جلب توجه مینمود . البته ویرجینا از دست ملکه لقب و 


شیف دی ه وعدل ۱۳۳ ازج 
کح 1 3 ۲ ِ ۱ کی 7 


زن و شوهر حوان محست کلیه مدعون‌را باستثناء مارکیزدومیلتون 1 
که دول اوکشایر را برای ازدواح با یکی از هفت دختر ترشیده . 
خود در نظرگر فته بود » بخود جلب کردند . بیجاره مارکیز؛ دومیلتون . 
جندن ضبافت محلل داده دو د 6 ص قای او تیس 3 ۳ 9 3 


ی القاب . 1 


9 زیر بازوی عروس در 0 


۲ چه 0 افتاد . 


سو ند تاتهوکل مرح" 
اف و لس , از جند لحظه تا تا 
ار کی مدع ۰ 


و 1 
ی ی و ی 


- این سر را من بهیچکس افشا نکرده ام 


- البته » میدانم » ولی باند بمن بگوبی . ۳ 
ی در این بازه ین مزا تن 


وا اي دا وم در دل و جای درم 


و قلب من خواهی نود ! 7 
روزی. ۳ برای بچه‌هایمان فان خواهی کرد ِ 


۱ ۱ 


ِ ی 


و ی 


[نو سنده روس] 


ابنك - بحستس داستان 
از دوره اول مسابقهةه 
ترحمه داستان به‌جاپ 


رز ی 

متر حم این اسان آ فای رصا رادفرئبا 5 
متولد سال ۱۳۱۹ ۰ دانشحوی سال دوم‌رشته 
زنان انکلیستی دانشسراععالی است. 


باعت وم از شهر ‏ 
بیرون رفتند 

حاده کو هستانی هت س 6 آفتاب دل‌انگیز ماه آوریل 19 
بگررمی مبدر خشد ه ؛ لیکن هنوز درون گو دالها وحنگل بو شیده ان ۲ 
"برف بود «صستا زم تدره ودراو کات ی ۳۱۳ ۰ 
کاره فرا رسیده نود . اما نه‌گرما » نه‌جنکل نیم خفتة درخشان - . 
که ازدم بهار گرمی گرفته بود - نه‌دسته‌های سیاه برندگان که . 
برفراز مردایهای در ناچه ای برواز میکر دزد 4 سمان پیکران . 
تسکت » که ات آرزوی برواز در آنرا میکرد » برای مار با 3 
واسیلیونا( )که درون کالسکه نشسته بود تازکی و گیرندگی داشت.. 
سباز ده متا بود که وی آمو زگاری می کرد ید سم 9 


: او سای میکردکه مان و بجط صد ها تا ۳ و 
اه لماکت زندگی کرده است ترهش هی سل که بکايك ستگهاه ... 
دم 
رد نیهاش الجا بود راز نم تر اشسسعت ده 
" دیگری حز مدرسه » راه شهر وباز گشت آن » وباز هم ۳ 
جاده درخیال خویش بیروراند ی ۱ 
۱ او از اند شیدن بگذشتة بیش از دوران آمو زگارش دست 
برداشته بود وآثرا تقرساً فراموش کرده ود ۰ زمانی بدر ومادر 
ماه ی آنان درمسکو درك آبارتمان ون بش در کی ( دروازهسرخ» 
میزستند ؛ اما ازهمة آن زندگی تنها چیزی مبهم وئیمرنگ سان 
روبانی, در خاطر ش بجای مانده نود .۰ بدرش هنگامیکه او ده ت 
داش قرد » ومادرش نیز اندکی بش‌ازآن درگدشت . ۱ 
...او برادری داشت - افسر ود » روزهای ت ۳ 
نامه مینوشتند امابعد برادرش حوانی بنامه‌های او نداده نود » 
#ود گر نصزی باو نمی‌نوشت . ۰ بگانه جیز زی‌که از ناد گار هایگذشتهاش 
برحای مانده بود تصو بری آزماگرش بود » اماآنهم از فرط رطوبت 
۱ ۵ 9 شده ود و اىنك جیسزی هم ابر وان و مو هاش 
دیده نمیشد . 9 
هنگامیکه دومیل راه بیموده بودند» باباسمیون (۱)کهکالسکه . 
3 یک ۱ ی 
یکی آزمنشی‌های دولتی روتوی شهر گرافتن رک 
۲ قضیه اایقرر که اوو و آلهای ‏ الکستتفه (۱) سردا و 
بت ِ توی قهوه‌خونه‌ی ابوان ابوانف ( ۲ ) توی روزومه 
ون . ۱ ۰ ۱ 
۱ و زمانی‌دراز سکوت گذشت وو توا ان 1 
که نز ديك آمنشد ودختر و چهار بسری که می‌باستآنانرا 
1 مات آماده ند متاندیشد . درست هنکامکه دراندشه ۰ 
0 6 اکن همسابه بنام هانف 3 پامالشیه ان ۱۷ 


10۳0۷ تصفر پش مد 2 . طممصمه - 1 


و 


۱ ۰ اب مردی بود هر باچهرد مار 
ودر آستانه پبری بنظر میرسید ؛ اما هنوز خوش ظاهر وموردسند 


یتنا ززسانه بر نک ارتایی وت ودک رد و 


نداشت . یادهش ی ی با 
بت ک طانت مورا ای تم دو‌ مواقم ۳ 
ات ال کته ررفه‌هانی رانه از باخود آورده نود ۳ 1 
و عطر میداد . درآن مو قع او لباسهای نوی بوشیده دود و مارا 
۱ واسیلیونا او را سار حذاب می ننداشت 1 وتمام ما کنار 1 
۷ او می‌نشست دتنتت» و ناجه بو ۰ اوعادت رن را و 1 
کات تلد نود 6 با انیت رحس تا ۰ 
بی‌تهایت موّدت و بذ له گو نود و کاری حز دادن نمره‌های عالی نداشت. 
مرد خطاب مارا ادامه داد : 


می‌میخوا شم با باکویست (۱) ملاقات کنم آما من گفتهن ‏ 


حوله لیس ؛ 
0 کوهستانی بحاده فرعی د هکد ه بیحید ند ۰ ۹ 


درپیش وسمیون ازعقب کالسکه‌ها را ی چهار. اسنشنا. بآهستگی . 


ون تلبت لسن ی کالسکه رااز 1 حاده ۰ 
گاهی آزدرون توده‌های برف » وزمانی دیگر از مبان یك مرداب . 
میگذشتند . سمیون اغلب از کالسکه بانین مییرید واسهها را باری  .‏ 
فیدر انا هنوز هم درآندیشه مدرسه‌اش بود وفکر میکرد که 
آنبا برسشهای امتحان رباضی مشکل خواهد بود با آسان » واز . 
تادآوری اواوه فرهنگ - که ووزپیش کسی را درآنجا انته ب ۴۳2 
سای سار میخرد ات جه مردم یدای وان دای 1 
آمرتب ازآنان درخواست میکرد دربان راکه کاری انجام رد 
باکمال گستاخی » بااو ر فتار میکرد و بجه‌های مردم را کتك میزد » . 
از بان بر کنار کید ماس کوش تاو تکار ود اف ری ۱ 
اداره مشکل بود ووقتی هم که کسی اورا ان میکرد » با" شم 

۳ براز و ی بت 0 ۱ 


۳ 
:9 
۳ 
اس 


۳ دبافخانه ور و دربان با کت 1 
میداند ماربای سر 1 ن‌تاشت متوسل ۱ 
باو شکا شکاتبت اکن -. 7 7 

مارا تگاهی ار رن انداخت ود رنه 

( - راستی هم خوش هیکله !» 9 

حاده بیش‌آز یش ندتر منشد.. ی زتوی جنک میرادن 
در ایشا امکان دورزدن و و تس با 
بت ره‌هانشان میتی رای : 
" هانوف:. گفت :+ 

۱ ۳ وآنگاه خندند . 

دراینجازندگی میکرد درمیان این گل ولای » دراین مکان دورافتاده . 
ات ادن زندگی خندان لد رنه ودرات ۶ ما۱ 
درك حاده هراس‌آور 4 درون کالسکه‌ای بر تکان فش تیه نود و 
انار ات يك‌نو اختی ۳ تحمل میکرد . جراکسی که میتوانست در 
با ترفن اتکی کند دراشهامتر ست ۱ و ری 

1 باخود میاند شید که شخص ثروتمندی مانند اوجرا حاده‌ای خوب 

. بجای ان حادة خراب نمی‌ساخت » تا از تحمل ان ۱ 

3 باس در جهره های سمیون وکالسکهر انش بر کنار ماند ؟ اما او قفط . 

۱ 3 وآشکارا آهمبتی نمیداد وحوبای زندگی هتری نود . 
۳ مردی نود مهربان » ملایم » بیر با و از درل ان ند و سس 

0 بود »/همانطو رکه در امتحان هم شرغیات‌نلد نود ۰ اویمدرسه‌ها 


مفید 3 0 بوک مردم می‌بنداشت » آما راستق ای ۳ 


دون کفتا؛ 


تاو یت 


تک بروی پاهای 0 تر مشاه و 


ی کی فردی ‏ 1 


که تکان شدیبدی خورد و چیزی نمانده بود ی ها 


1 امکان و هائو ف سگه‌اش . 
پانین درا خو ش بجنان 2 ر فت. اه ده ره هگ 
۱ دای بهمین زودیها السکه‌یکنفر را چپسیکند.» ‏ 

ده را سرداد ۰ 

1 سمیون به تندی گفت : 
) ند مور کرده نوی این هوا بواری کت ۲ 

1 از خونه‌گر فته » دوست ندارم توخونه ‏ . 

بموم. ) 1 

1 1 درکنار سمیون بیر » او باوقار و تنومند استاده بود» اما 

از ظاهرش آشکار بودکه براه زوال » ناتوانی و نابودی میرود .ناگهان 

در جنگل صفیر بادی پیچید. مار با واسیلیو[ز نایرای ان مرد که 

بی هیچ دللن با غلت شکارم وید وال مد فا ۱ 

ید و این (نلدشه بمعز ان قاه ب ۱ اقا کل ۱ 

2 توت تمامی زندکی جویش روف ات او مر ۰ ازن آو ! زندگی . . 
چنان حکم کرده بود که مهانوف درخانه بزرگه خوش در دهکده‌ای . . 

ی و ۱ 

از بیش مفدر شده و را جنان در 1 

افراد است‌که اگر انسان درباره آن بیند شد بش و رمز 

سید و فلیش فرو مربرد. 
مارا باخود اند شید : ۱ 
( - مافوق همة‌دن‌کهامیت »خر خدار توا ۱ 3 

فرببا و چشمان ملیح و آندو هار را بمردمان تبره‌بخت و ناتوان و« 

بی فایده میدهد - چرا آنان ای 7 ۱ ۳ 

٩‏ من این ید بظرف چپ یچم » خدا دار میت 


۳ مارا دیگر بار بفکر کودکان » 8 3 دربان ۳ 9 
۳ افتاد 4 و هنگامیکه باد صدای) کالسکه راکه دور میشد 0 
بگوشتی وسانید آنن افکار با اندیشه‌های در آمیخته کردید. او . 

همچنان در تا ان 


باشید ۰ » 


3 3 برف ول ۳ میتوردند مج ثابساما 0 


7 1 ۳ راشای 3 خر ید جوب 0 7 
مجبور بود که از بچه‌های مدرسه و ۱۳ / 
ند مد آنگاه ازلو- آن روستائی گستاخ ویررخور -درخواست‌میکرد ‏ 
یی و و کر 
روستالیان و توده‌های برف را میدد .... وان زندگی اورا بیتر و۰ 
اس رشت و بدتر کیب نضان مدا کف ازسربه تساه بل 
بود . مارنا همیشه هراسناك بود و درحضور عضو فرهنگ انگهنان 
1 مدرسه از حای خوش برمی‌خاست و حرأت نشستن نداشت»بهنگام 
گفتکو باآنان » زبان رسمی و احترام آمیز بکار میبرد. و ۰ 
حذاب نمی‌بنداشت ات دنل ۳ کنو اختش بی‌مهر و محست» ی نو آزش» ۹ 
یی‌آشنایهای دلخواه میگذشت و جقدر دردناك بود اگر باان حال 
ما کر او ۱9 
کل مر اباائی دنت اسیی ویکر 
او بحکم احتیاج آموز گار شد ه نود » بیآنکه درخود برای 
ان کار احساس کمترین استعدادی بکند » باآنکه هرگز به‌خدمت . 
تن راه ببداری مردم اند نشیده‌باشد درنظر او آنجه که در کارش‌از همه 
مهمتر نود بچه‌ها تاییدازی نود نلکه آمتحان را از همه‌جیز مهمتر 
تنل شتا و فتاه فرصت تداسشت که دربارم استعدادو 
خدمتگزاری در راه ند‌اری مردم نیند شد .۰ آموزگاران » بزشکان 
کم درآمد و دستیاران آنها که سر گرم‌کارهای مشکل و طافتفر ی ۱ 
خوش‌هستند حتی فرصت اندیشیدن‌آننرا ندارندکه‌آنان خدمتگزار 
چه افکار و چه مردمی هستند » جون سرشان همو اره از مشکلات . 
نان روزانه » جوب برای سوخت » حاده‌های بد و وحشت بیماری 
بر است. ال یم دندی ‏ سشخت فا لا ور است؛ وتنهااسهای ‏ 
بردبار و آرام کالسکه مانند مارا واسیلیو نا میتوانند مدت درازی . # 
باآن ابسازند ُ ءٍ اگر هم مردمان سرزنده وباهیحان واحساسی باشند . 7 
ات ویس 6 اب و :۳ 
ی و کار را از 7 ی از 


1 
0 
ج 
ِا 
1 
۳ 
۳7 


۱ 1 1 ۶ 1 ی 
بط ۹ 1 1 0 : 
یا خی 


: ی و ال ده ی قهوه خانه 
در زمین ی که کود ریخته بودند و برف هنوز باقی مانده نود کار یشان ۱ 
وق زاره ام بوده مود بش مره و 5 
فهوه‌خانه عده کثیری که بیشتر راننده بودندازدحام کرده بودند»ه 
بوی ودکا وتنباکو ومیشن‌بمشام میرسید. صدای ند باندگفتگوهای ‏ 
خوردن در فنزدار نگوش میرسید. از قهو هخانه»یشت‌سر . 
هم » صدای موسیقی شنیده میشد . مار با واسیلیو نا آنحا شست 
ین و رو ای موی 
3 "عر قشان که نو د. 4 
با در هم ویر هم هو شون مرسید : ۱ 1 
3 " وان دمنتیچ. (( بهت‌میگم ! ۰ حر فتو بفهم تمرد ۱ رن 0 
1 بیرمردکوتوله آلبله‌رویی بارش سیاهکه سخت مست بوده 
9 جبز کا و مر کی سس ۳ ۱ 
ولد - آهای ی ی چنی فحش میدی؟ ۱ ِ 
نمی‌بینی 6 ۱ 
0 ی از گو شه تنس کی ادای اور درآورد وگفت ؛ 


۳ ده 


۱ ۳ .. ببخشین » ما پول خودمونه 0 
شاد و و 1 
خانم آمو زگار حو اب داد 1 

1 0 0 تس تسج تخیر 0 
۳ - وما خلا ار شما ار مک 
۱ مایا با رضای خاطر چای ود را شید و رکه و نز 


0 و نابد ید بر ۵ نز از ور خورشید آشکار لو د که رور از نیمه ل زتن 3 ۱۳ 


0 1 پیر مر » اين معلم ور 7 

آخانم معلم خویبه ۰ ») 
۲0 - خانم معلم خوبیه ! ۱ ی ات 
رت 0 را ی ۲۳ ۱ 
1 میر فتند مارا دز آنحا بششته ود ودر تمام مدت میاند بشید 9 
موسیقی همچنان ادامه داشت .۰ تکه های ور آفتاب رد کف ح 
ی قهوه‌خانه افتاده بود » آنگاه به بیشخوان وسیس بدووار ِ-- 


باشت؛ ۰ روستاییانی که سر مبز محاور شاه نو دنك آماده رفن 1 
شدند . مرد کوتوله تلو تلو خوران بسوی ماربا رفت ودستش را . 


اب وی او دران: کرد.» دیگران نیز به بیروی از او بهنگام حدا شدن . 
ی 2 یکی یکی خارج شدند در دار ۱ ۳ 


۱ سمیون مار تا تفای 1 ۱ 9۹ 

29 واسیلیونا آماده شو .۰ 9 
نو ازجا برخاستند و ره نادند وبا سرست پیاده ها براه خود ‏ 3 
ادامه دادند . 3 


و ی وقت 9 ۳ و سای کورودیج مدرسه ‏ 
میساختن » کار بیفایده‌ای بود ۰» 
۱ 

- میگن رئیس هزاری زد جیبش » فراش هم هزاری دیکه . 
ومعلم هم بانصدی 
۳ - همه‌ی مدرسه فقط هزاری مبارزه ۰ بابا درست نیس . 
سردم فراع بزنی همش مز خرف 
0 2 ی فقط چیوای که مود نکن »12 ] 
7 نود که ستمیون بخ رامایر ۱ 
ی اصولا حرف اورا ناور نمیکردند و رد همواره 
میکردند که ماریا ماهیانه گزافی بیست‌وپنج روبل در ماه 
بت دوبل 7 ار 1 


4 


تخوس 


۰ص 1 
۵ ۲ 


۰ 0 0 ۳ ۳ 

بود بایست از رودخانه #9 ان بگذرند و نعد از آن وبازوی . 

پدیدار ميشد . ی 
1 از سمیون پرسی. 

« کجامیری رک سار ره ِ 

0 نک و 


تفه بط منز 0 
۳۱۲۲۲۳۹۲ اک مت اس وش ی وت سدع 


نگ جی ۱ ۰ و ۰ 
تا کالسکه چهارا شین زا دق 3 راست از دون نطو 
۱ ید و گفت : ۱ ۰ : 
زد نگاه کن » مانوف داره از روی پل رد ميشنه . فکر ‏ .. 


3 ینم اون داشه . 

۱ خووشنه» پس باتویست نز نوده» سم زد کله 
۱ شفه ؛ استغفرالله تیچ تاوا واه موه ۰ ۱ 
2 دو میل نزدنکتره . 

۰ آنها برودخانه رسیدند بر ودشانه دن فاشعان رصته کی 

9 بار یکی بود که بآسانی ميشد باب زد واز آن گذشت » ومعمولا درماه 
اوت می‌خشکید . اما اکنون بعدآز سیلابهای بهاری رودی بود باجهل 
بابهنا » تندرو و گل‌آلود ورستر »6 ذن‌کتان رود و درست ول لبه آب 
جای تازه چند چرخ دیده میشد - ازاینجا بتازگی گذشته بودند . 0 
2 سمبون ناد ومضطرب » در حالیکه دهته اسب تا 
سحجتین 0 وآرنجهایش را مانند تال پرندگان تکان ف ی 
9 بانگ زد . 


باالله ؛ باالله! » 0 
4 9 باب زد وتاشکم فرو رفت و متوقف شب ادا ۰ 
در تاو نکن باتلاش جخود را پیش کشید ۰ ماربا در پاهایش ۳ 
این ریت اندکی کرد . 
2 مارا ابیز کون حالیکه از جا برمی‌خاست بانگ زد . و 
1 سس ۳ ۰<«- باالله؛ بالله! ره 
ان هدر ود ری اهب بویت 
۱ سیون در حیکه زین را محکم مکرد زیر لب گت( 


9 هه ترشده دود ۳ :1 آهمه بر دود وا آتنها قا ‏ 
و #وانست بکته این بود که ماأنوسانه آنها را بچسید ونگوند : 
تا اوه سمیون » جقدر ۱۱ ‌ 
در محل برخورد جاده باخط آهن راه بندآمده بود ‏ . 
قطاری از استگاه خارج میشد . ماربا واسیلیونا در محل برخورد . 


دو خط استاد و منتظر ماند تا قطار بگذرد » سراسر بدنش ازسرما 


دیزی ادن همه وه ماه وش دا 


میلرز ند وروی ی با سل ی ۳۳۰ 
" هاش که دریرتو خورشید شامگاهی میدرخشیدند ازدور دده‌ميشد. 
ای ادگاه ی برق یرد رد انیا ۰ ۰ ۰ ۷ 
برمیخاست .۰ نظرش میاآمد که همه جیز از سرما مبلرزد . 3 
9 قطار آماده حرکت نود » بنحجره‌هاش مانند صلیب های ۳ 
0 
خسته شد . در روی يك سکوب کوچك » میان دو واگن درحه اول . 
زنی استاده بود » و هنگامیکه داشت سوار میشد چشم ماربا باو 
افتاد . مادرش نود نات رف ؛ مادر او یز جنین موهای . 
ی ابر را رن ای ی را ۱ ۱ 
آروشن » بعداز مدت سیزده سال برای اولین بار تصوبر زنده‌ای . . 
از مادرش » بدرش ؛ برادرش ؛ آبارتمانشان در مسکو نماشگاه . . 
ماهی ها وهمه جیز با کوچکترین حزئیات در برابر ۰ ۳ 
شد ؛ صدای بانو و آوای بدرش بکوشش سید احسا س کرد که 
حوان شده و طراوث اتکی خوش را باز یافته و ای ی ۲ 
ودرخشان در مبان ستگانش نشسته است . ناگهان احساس روز 
و خوشحالی ی‌اندازه باو دست داد » ودر حالت حذبه دستهاشرا . 
ویاذرمی والتماس طرفا ان 9 ۳ 
ادن ۲ ۰ 
.داگهان گر نه ۳ سر داد آما > تست جرا 1 دونست 
2 لحظه هانوف باکالسکه جهار اسبیش باو نزدیك شد » ماریا . 
۳ و او ی ۳ بیش از اندازه _ ک ۳ ان ۵ 


در دوی 9 ۳ بسته 6 ی ۱ 3 ۱ بت 5 3 3 


۱ خانم آموزگار 0 
شگفت‌انگیز ودرازی بوده که او نيك از آن ببدار شده‌است ... 
واسیلیو سوار شو . 

3 در يك آن همه چیز نابدید شد . راه بند باآرامی بال . 
بیش براه افتاد ۰ : نگهبان کلاهش را برداشت . 
- انم و دازوی » بفرمابین .۰ 
بایان 


وه ی 
۳ 


رف 
7 


سیاه 


جچند کلمه دربارة 
داشیل هامت 


داشیل‌هامت به سال ۱۸۹۲ در مر بلند به دئیا آمد و 
در سبزده تا لکی) تاکن حتل :45 دست) از تحصیل‌در 
مدرسه بردارد و برای امرار معاش کار کند. يك‌جند 
روزنامه فروش » زمانی کارگر رادآهن و مدتی بادو 
آزانس بینکرتن به کار برداخت . 
تشر بزد. و دران دوره نود که براثر مطالعه» سواد و 
حون دیکر نمی‌توانست جندان متحمل زحمت وفشار 
باشد به توسندگی برداخت 
داشیل‌هامت افکار و عقا بد تاز هی هه وتا 
براثر آن » مورد غضب دولت قرار گرفت ودر دوره‌ای 
که شکار حادوگران خوانده شده است» بزندان افتاد. 
در فواصل سالهای ۱۹۲۳۲ و۲۹٩۱‏ داشیل‌هامت 


ری ره بل بدا کی ار موی و نس کین کل سب 


۳ 


باه نخستین بز گد قرن بت یا 1 ذ 


۳۳ 2 این و به عقیده تمامی کسانی که درباره رمان ۱ 


بلیسی بحت کردهاند ایك «شاهکار مسلم » است. 
9 3 0 تس در ۹۳ 


1 نیز در ۱٩۳۲‏ ار باقت . ِ : 
: از همه هت داشیل‌هامت چندین بر ۳0 
1 تهبه کر ده‌اند و 
7 2 شاهین‌سیاه د در مجموعه کتابهای« زین ازرژ 1 1 
۱ ننز بهخاب رستتد* اسب وباند "گفته شود . ی 


7 


۷ که جز شاهین‌سیاه ؛ تاکنون هیچ رمان پلیسی دیکر 

زار در دنیا نوشته نساد:ه #اسنت 45 مادرنلاسردی آن‌را در 

2 کنار شاهکارهای حاودان دنیای ادب جاپ کرده‌باث 
و آلکساندرو لکوت ناقد. 1 شاهین سیا اس 

و ۰ سوه بهتر دن آرمان : پلیسی: آمریکا خوانده ات ۱ 1 4 

ند ۳ ناقدان ادبی حهان‌که در .زمینه .رمان پلیسی‌مطالعاتی 1 

داد » داشیل‌هامت را بدر رمان ساه وان رد ۳ 

ای ی جون چاندلز و جیمزهادلی‌چیز» تمهت 

3 "بسیاری از اوست کان بلق "از 


سره 


ی ۱ لونی. آراگون ات 7 ٩‏ فوانسه اثر ۰ 
ی ی 1۳ ی آمر نکا» لقب تا 9 5 
س » 9 ی 1 آندره‌ژند. و آندره‌مالرو ۰ نو ۱ 
3 1 «نابفه»نی شمرده‌اند و آندرهژید عقیده داردکه حتی ۳ 
ی نوسندگانی. جون. اشتيشكت و فالکثر(دونو سند ٩‏ سیار ۳2 
7 ۳ ر ۳ را بز رگ آمر بکائی) ار داشیل‌هامت الهام گر فته‌اند. ت 
ار خی و915۳ ۱ 3 و۳8 ی ساده 0 


م مض 


سام اسیید آرواره ثی دراز و استخوانی داستش چانه اش که به شکل ۷ بو د ؛ 
زیر ۷ کش دارو متحرك دهان پیش آمده بود . سوراخهای بینی او ۷ کوچکتر دیگری 
بو جو د می] ورد ۰ تنها چشم‌های وش سید خا ستری» تن بود که صورت او را 
در يك خط افقی قطم می کرد . اما , شکل ۷ دوباره با ابروهای پرپشتی که بوسیله 
دوچین همزاد از بالای بینی سر درمی‌آورد ۰ پدیدار می‌گشت و موهای قهوهُ ای 
بسیار بی‌رنگش - از بنا گوشهای پهن وبی‌مو - مثل دم اسبی به پیشانی افتاد . دز 
قیافه‌اش چیز خوشایندی وجود داشت که با دیدن آن » انسان » شیطانی مو خرمائی 
را به یاد میا ورد . 


به افی برین کت 
عزبزم » خبر تازه چه هست ؟ 
افی پرین دختر دراز و لاغر و سوخته ی بود ... پیراهن پشمی ناز کی داشت ۰ 
که مثل پارچه خیسی به تنش چسبیده بود ۰ چشمهای هیشی دلفرپبش در صورت‌درخشان . 
و نو جوانانه او پر از خنده و نشاط یود . در را پشت سر خود بست » به آن تکیه 38 
داد و گفت : 3 
ق ون افیف اهداشا خصت زر اس ری اس 3 
هرق ااست 9 3 
بنظرم مشتری باشد ... درهرصورت میل داری او را ببینی ... زن فتنه ‏ 
اتکی اسر 3 و 
اسید. گفت: : ۴ 
و ار نان تکار زا کر زد نی 1 
افی برنن دری را که به دفتر راه داشت » ازنو باز کرد و بی‌آنکه دست از 1 


داش‌گیره ۰ 
میس واندرلی » خواهش می‌کنم بفرمائید . 

و حواب داد : «متشکرم یی (و: ای کلم را چنان 5 مالایمت به زبان 
پیت بای حاط ناه نود بر کر مس ی را 
کی مردد فش رف فردوجیا جورد ویو اا فر ها وا ۳ 

و مو موشکاف داشت , به روی اسیید دوخت . 

زنی بلند و باريك اندام رد مدون: انار که همرت ماس 939 
پوستش نمایان باشد میتی با معاهه سافهای یلاو کست و بای هوس]: 
لاس۱ دراک تشه میک رو بر هر 7 
بی‌شك انتخاب چنین لباسی ازبرای‌آن صورت گر فته بودکه به جلوهٌ چشم‌ها افز وده‌شود.. 
کلافز با سرد داشت که موسا یه کر اه بسک 
آمده بود ۰ لبهایش رنگ سرخ روشنتری داشت ت و وقتی که دهانش به لبخندی شرم 


1 ی 9 هل کرداق خود قرو رت و بيك حرکت و و را پاندازه 
ام بچرخ درآورد و از روی ادب ی پیآ نکه لبهایش را از آدوی 
هم بردارد» و ا ری تیب هرک ۷ تهایصو رین (ز بر شیب ۱ 
رن صدای آفسر ده و طنین ضعیف ماشین نحر یر اون رن از آنطرف 9 6 ۳ 
سس دار تسه ء بگوش میا مد . در قسمتی از ساختمان . صدای گر فته موتوری طنین‌انداز ۳ 
اسب دوز سکاو مه میتی 3د قت ار بود » سیگاری دود 3 
۱ ۳ و کاغذها خاکستر ‏ . 
ور اک ری یه ود را ۱ 
توبات که می آغشتهبه بو اجونبالة بود.. روی میز ۰ خاکستر ها براثر ین جریان 
۱ هوا به حر کت درمیآمد و جا به‌جا می‌شد . 

۳ ی 7 هنیس واندرلی که یه ارو نکه های خا کسر خسم دوخته بود ۳ گران ‏ ۳ 
3 دای بنظر می‌آمد . لب تدای تساه با هایشن بر جبان مر ۱ بود که 
: ی اد برخاستن ای و دستهایش که ی "ثیره ای فات , کیف سیاه و 


ی ره تیه 1 
ِ_ ۴ 2 اسپید به صندلی خود ۷ 1 د 21 ات 
2 تب حوب: . بگویند ببینم میس واندرلی » چه خدمتی یه برأیتان ‏ 
وت و 3 ۱ 


۱ میس واندرلی يك دم نفس خود را تحبس کرد و به روی او کیت مس و 
9 ور با ماد 

و اند کازی نماد بدهیه۱ کر مرس کر دم او و 
دشن حالت یی دق درد اد تکاهفی ‏ 3 
پر از الماس و تضرع بود. . رب ۱ 
و برع 3 2 اسیید لیخندق و مر مه هر یانین تکان تک موضوع ‏ 1 
"را چندان ۹ بل یت مک این ژن ر ‌ِ ی 3 ۲ 1 4 


_ِ 


۳۹ ح ی 
‌ 


: 1 ز تیم این انش که و 3 کدام نی 


۳۹ داشیل هامت 


بگوشفان برد از قصه می‌متر ند : باید کار کرد که پیش رز یار قمت نا یه ۳ 
1 1 پمک : ٍِ 
: ۱ دی مه اد 

ی روز اول ماه می‌رسند . ۱ 

ی ۰ 

- پس دو هفته وقت داریم . 

« ب نا وقتی که نامه‌ئی ننوشته بود » از کارش هیچ خبزی نداشتم ... باك 
دپوانه شده بو دم [ لبانش به رعشه افتاد و کیف دستین را روی زانوهای خود خرد و 
خمیر کرد] از مراجعه به‌پلیس تردید داشتم . ۱ 
نی للم 

اسیید گفت : 

زر ۱ ی از ان ار ماه توف کف 
/ ی ترفن ام و ازش درخواست کرد که ی کی ود 
ی ۱ «پست رستانت» اینحا فرستادم ؛ چون که این » نها 
اس اد بو هت قرستریکوفته چشم به رام ای 
یاهع نامه دیکری ضوشت حالا دایگ ر تاریخ مراجعت پدر و مادرمان هم دار 
نز ديك و و جر سس او وی او به سانفر انسیسکو ۲ فده ام وی دا ۳ 
به‌اش نوشته ام ... فکر می‌کنید صلاح نبود آمدن: خود را به‌اش اطلاع .بدهم ؟ 
۱ ((ست شاید همه فد انسان نمی تو | ند به فان بدا ند که چه با ید تاکن 
بعداش چه ؟ هنوز پیدایش نشده ٩‏ 

زر نوشته. بودم که من در مهمانخانه سنت مارگ منزرل کنم و ازش 
که ره اعد هب اب رداق زا هه 
بیا ید 0 نیامد سه روز تا -انتظارش هستم 6 ود کم ترین پیغامی هم 
بر یم ۳ 
ره خ "کشید ها 

و لیشنده می (ق کد بت 

ای دهعت وه اس نمی قو انس اه فیامت در ۲ ها ماه ی و ۳ 
یت که مکی ات با رش امن تاش ی ی یبای تدش ای بش 3۰ 
دیروز عصر به یستخانه رفتم و- نا غروب آنحا ما ندم 2 نیامد - امروز صبح 
فا شب سب شا نه زوم و را ندندم اما به فلوید ترزیی برخوردم . 

اسپید از نو سر خود را تکان داد . اش از میان رفدو متا ی را 
دقت در فیافه اش پدندار شد . 

مش واندرلی با لحن ادم خسته تیدر دتبالا حرفهای خود:گفت ؛ 

حاضر نشد جای کورین را به من بگوید ... نخواست به من بگوید .. 
بتانه تیش 4 کفت این یوت ی کور نیت وت ان وش ات ۰ (کنها 
می‌توانم این حرف را باور کنم ؟ درهرحال این مرد توی و مه ین یی 

وه 

چرا .... همین طور است :.: اما شاید این حرف راست باشد ! زن با 

اشتیاق فرباد زد : ۳ ۱ ۱ 


جاح سس یب 3 7۳۶ 


اند کیت ی ! اما واندرلی ! 
شوید . 1 
1 ترچ نت« با بت وه ان دام مس وا 


۱ وم 
موهایش دیده می‌شد : و ] نچنانکه ظاهر امر حکایت : داشت » سنین زند گانیش ‏ ِ 
به همان میزانی که سنین عمر اسپید از سی متجعاوز بود جداز چهل جاور کم 


ی ای با ترا دار قاو ین نرزبی از 0 
و اینحا هستند . میس و اندرای آن مرد » یعنی ترزبی را . 
۳ ختره را هم باخود. 
بیاورد . البته ِِ "زیادی آنمی‌ر ود . میس واندرلی آخو استار ان اس 2۹ ۳ 
نی ز چنگ این مرد بگیربم به خانه برش گردانيم . و ۱ 
ی " به طرف میس واندرلی کی و پرسید ظ 0 درست د تشخیص دادهام 
مت 9 انامرلی به به لحن گرفته کت بت 
باتش بلی » مقصود منهم همین زج دی ی 
9 و رکه لبخند های دلسوزانه تاک ی انم از اش برده بود » باردیگر 
چهرة میس وائترلی را 0 کی وج وهای وک 

9 ر دستکش پنهان بود » بحال عصبی شربه ‏ 


کی واللرای با کف دم در مسر دی ۱ 
آ ‏ س ۱ 
پید که دیت ی را ۳ مندلی نهاده : بود ». کیت خود را ی 


 . ۱۰‏ داشیل هامت 


0 
« ب سیار خوب ؛ قضبه همین است .:: 
میس واندرلی با حرکت تندی به اسپید نگربست . 
وبالبانی گفت : 
ار ما ماط اش و ۱ 
شیر او 2 6 وحشت‌دارم ۱ دختر بچه کم عقلی اشت وطرز آوردن او از نیو بو رگ 
ایکا تا ارعنه| ور اس که تم توا بو تب یی ات وهی ۱ 
صدمه‌ئی به او بزند ؟ 
اسپید همچنان که دسته صندلی خودرا نوازش می‌داد» لبخندی‌زد و گفت : 
بر این کارا به‌عهدة ماریکدار بت...: ها می‌دانم :حطو نه با هر معاملهة ِ_ 
دختر جوان همچنان اصرار می‌کرد : 
ب کت نمی تفا اصدهه‌نی" باه اند ٩‏ 
اسیید سری نکان داد و 
البته هميشه يك‌چنین احتمالی هست ... اما شما می‌نوانید به‌ما اعتماه 
زن بالحن متینی جواب داد : 
«- دراین‌باره به‌شما اعتماد مطلق دارم. اما باید ۱ گاهتان کنم که این مرد؛ 
موجود خطرناکی است. هیچ‌چیز جلوش‌را نمی‌تواند بگیرد . اگر قراربراین باشد که 
باه کف ,کووّین ازمضصه نحات بیدا کند: لحظه‌ای در کعتش‌او ندید نخواهد کرد 
و پرسید : 
بت سا او ۳ نهد ید نکر ده‌اید ‌ 
بگانه چیزی که باو گفته‌ام این‌است که می‌خواهم خواهرم‌را پیش‌از 
ی بدر ونادزمان بیخانه برگردانم کااز کاری: که کرده‌است با اه فشنو ند ۶ 
ی بهه و ن بکند هیچ حرفی نزنم ۰ فقط.. 
به‌اش خطا کردم که پدرم بی‌بروبرگرد به تعفیب او خواهد پرداخت ۰ اما گمان 
تور ۵ تابن جر اف وا ریا ون کر قه اش : 
۳ 
ی آوزااعمد ماود وج دریاو زنب می‌توانت مورا ۱ 3۲ 
دختر جوان سرخ‌شد و زیرلب طفت : 
ار رای فا اسان زن وسه‌بچه دارد . کورین برای. ۲ نکه علل فرار 
خودرا شرح بدهد » این‌موضوع را برای من نوشته است . 
۳ 
ب اگر چه این موضوعی نیست که .لدم همیثه بانظایرش برخورد داشته 
باشف » معذ لت طبق-معمول این کارهم درانگاستان صورت » گس و 
سپیس برایانکه مداد ودفتر یاده‌اشتی بردارد به‌جلو خم شد وپرسید : 
ب این مرد چه‌جور ۳ ات 
«ب درحدود سی‌وپنجسال دارد :.. مردی است هم‌قد شما ... وطبیعتاً باخیلی 
گندم گون اننت پاخیلی سیاه‌سو خنه ئ تس سیاه وابروهای پر شت دارد. بلند 
حرف می‌زند . عصبی وزودخشم است و هرد خشنی بنظر می‌آید . 
اسیید که چیز هائی روی دفشر بادداشت می کرد بیس مت 
کتک ۳ پر سید 


‌ 


و 


ی ان نیت یقت که یه 17| 


چانه دارد 3 


و ۰ ۲ 
590 


شاهین سیاه ۱۰۷ 


سس ی خا استری و اوه ۵ و یادم] مد: جاله فاد نمابانی هم در 


بات است » فتوسط است پاگردن کلفت ؟ ۱ 

پهلوان صفت و چهارشانه ات 3 راست راه‌می‌ر ود ِ و کمی‌هم رفتار 
ما دازد. ورصیت_ ان خاکستری روشن‌پوشیده شایو کر رت 
سرش . داشته یود . 

اسپید مذادش را ۳ وپرسید : 

ی از چه راهی که هی یل ۳ 

زن هه ۱ 

(- نمی‌دانم . هیچ خبری ازاین مود ضوع ندارم . 

یت تناعت ی ای ممالا مشد ۲ 

(- هشت 

و وب تاو اندرلی! ما کی را | تسا جواهيم ماشت :و صاعت 
ات اسب 
۱ زن هردو دست خودرا بحر کت درآورد ورشتهةُ حرف اورابرید. 

ق کر اسییت تن قما حودتان ها هتشر زر ]یاه آمان دار در خی 
اروشاع قایان تسا به‌آنین اقصیه بر دازد ۳؟ ازپیش مي‌دانم-» که فرستاده شما. قدرت 
چنین کاری راخواهد داشت؛ اما .. می‌ترسم که بلائی برسر کورین بیاید! .. من از 
این‌مرد بیمنا کم..] یا امکان دارد ؟ بدیهی است که من درچنین صورتی پول بیشتری 
خواهم پرداخت : # 

یف‌دستی خودرا باترس ولرز باز کرد ودواسکناس صددلاری ازان دراورد 
روی‌میز اسپید گذاشت وپرسید : 

ی( 

ونر کت 

اون بت شنت ۰ من‌خودم به‌این قضبه می‌پر دازم. . 

میس واندرلی باشد »بی آراده‌دست خودرا ی در از تورای و گفت: 
رف کم اه کر رکنم 


تا بسو ی آسبید در د ۸ ی 


ی : 


7« یه نه. اختیار دار ید : بستیار سررور هستم . آیا مکی است در شرس ای 
رت 0 ترزلی تنشینید سعی کنید که خو دتان ۳ بااو به‌ماٌ فان بد‌هید ؟ 
اطاعت خواهم 0 ۱ 


9 به‌عنهو ان ج ره 

« به‌خصوص مواظب 2 ماجتم عاهان دامن نگردیدا ی دروم 
مواظب هستم وشمارا می‌بینم . 

اسپید میس واندرلی را تاراهرو مشایعت کرد. وقتی که به‌دفتر 9 
آرچر با چانة خود اشاره‌ای به‌اسکناس های صد دلاری کرد و با خشنودی, کفت؟: 

ایا به نظر وا تین ّ یس تک از آن‌هارا بر داشت» تاکرد 
) یا۵ر و خواهرهالی همبترعا کیت بارو داشتتد. ۰ 

اسیید نیز پیش ازانکه » اسکناس دوم را کر تستانه وایوفددی گفت : 
هزات درب اش چست؟ 
دختر نازنینی است ! 


۱۰۸ : داشیل هامت . 


۳ قهفهه بی نشاطی زد و گفت : 5 ب ۱ 
سام 6 نو پیش 1 رمن هم 9 9 2 من پیش از نیو" حرافب 


ی تین و ی فر و بره 9 هی جود به رقص 


اسید دعان چون گرگ خودرا از کرد و باتسخر گنت : : 
ب بازهم به‌مراد خودت می‌رسی .. ادم حقه‌بازی هستی .. بلی اپن حرفی 
است می‌توانم بزنم ... ۱ 
وتروع و اسان ی ار 


مر در خر ای مه [ لو د 


هی خارنیی وشط قرو امس ان اک یار بدا در اف ای ی ۳ 
صدا کرد و انگشتهائی کورمال کورمال روی چوب پیش‌رفت .. جسم سختی به‌روی 
فرش افتاه و سپس فنرها دوباره بصدا درآمد . آنگاه صدای مردی گفت : ۱ 

ره ۳ ۱ 

پانزده دققه . متشکرم 0 

ها . چراغی که به‌وسیلهُ سهز نجیر زرین ازسقف آویزان 
بود» روشن شد. اسیید» پابرهنه » باان پیژامهٌ خشتی سپزوسفید روی لبهٌ تختخواب . 
نثست. » نگاه بدی » به تلفن؛ روی میز انداخت و کاغذ ۳ و بسته توتون را ازبغل 
تلف | بر داشت « 

هوای سرد و نمناك شب از دوپنحره باز بداخل راه می‌یافت ساعت ها 
اکتا مت با ون ات رکنات و تعادلی ناپایدارداشت» دوو پنج 
دقهه: را نان می‌داد 

اسیید بات هاچ ی ی پیچید و دانه‌های توتون رابه‌دفت در 
رد او رده سیم رای اتگان شب صفیاه افو ای ی 
وله دوانکیت انهاه خوه سا ام اه نیت رل رات وله یی 3۳9 
پا با تاش رمانش اش کرد اقاه انتهای ساسا یج داف مایت ۱۳ 
مرطوب کاغذ را هموار ساخت . ۱ 

سیید فند اک خودرا ازروی قراس برداشت ۰ شستی از فتارداد و همجنانکه 
تیا بات تست ز پات وی آها را را مود ار مها فا بت ات 
تورکر شا لو ن و قایه‌های برد و اقتادی اش آنیانرا یاو رس اهاط ات هس ها 
را 0 باشند. حتی سینه‌اش نیز هیچ مونداشت: پوستش مثل. پوست, دختری فر م 
و گلی‌ر نک و 

ره بآ مد که اراس ده زا بو شید لباس. زير سفید 
وریز بافی پوشید, جوراب خاکستری و کفشهای قهوه‌ای بپاکرد . وهنگامی که بند 
کشهای: خودرا بیت. .گوشی تلفن‌دان برداشت» شمازه کری‌استون مهو را گرفت 
وتا کسی خواست .. سپس پیراهن سفیدی که راه‌های سبزداشت بتن کرد ... یخهُنر 
وگراوات سزی زه و لاس خا کیتری .رن شب کته ویالود متا را بشید 
و کلاه خاءکستری ۳ را ق گنفت 1 وقتی که رح در بصدا درآ مد اسیید 
داشت نو تون ویول و کلید های خود را در جوی هاق لامش امد ریای ۳ 

دنباله دارد 


۱ 


فریاد زدم ۰ ( - آیا من‌ناخدای کشتی‌هستم 
مرد درشت هبکل سیاه‌چر ده‌ای» که گفنی . 
می‌خنواست خواب را از خود دور کند» نیس 


بجشمانش مالید وگفت : ((- تو ؟ 


اد تلد ون کی 


که بالای سرم آويخته بودم کشتی را هدایت 


میکردم . ناکهان این مرد آمد و خواست مرا از 
آنجا دورکند. حون من ايستادکی کردم پاش را 
به سیثة مي تذاشت و بافشاری‌ممتد مراسرنگون ۱ 
کرد. من پره‌های چرخ فرمان را که‌هنکام‌سرنگون 
شدن گردش کاملی به‌آن داده بودم محکم‌دردست 


داشتم .ولی این‌مردتوانست چرخ‌رادردست‌بکیر ک 


درحای من بایستد ومرا تکلی بعقب براند. همینکه 
حواس خودرا بازیافتم به تندی و یه آناق 
کروه ناویان رساندم وکفتم : ۱ 
((- دوستان ناوی ! زود باشید ببائید امرد  .‏ 
ناشناسي چرخ فر مان را از دست من گرد فت... 1 
آنان آهسته و سنکین» درحالبکه‌از 3 
تلوتلو میخوردند » از پله‌ها بالا آمدند. 
من فریاد برآوردم ۰ (( - مکر من ناعنط 
وی همه شانه بالا انداختند وبه کرد هشو و ِ 
ناشناس حلقه زدند واورا می‌نگ ربستند .هنگامبکه . 
آنمرد با ده "بان گفت . : ((- مزاحم من 


۳ 
8 ی )توا 
9 توت 


این چه ملتی است ٩۲یا‏ این مر مردم او بو 
فکر 3 استدلال کار مت یا کاری ۳ 10۳ 
که بی‌اراده به دنال آین وآن زر مده شو ۳ ب 


0 


۱ کرکسی روی پا های من نشسته بود و با 
منقارش ضربه‌های سختی برآنها می‌نواخت .. 
دیگر کفش و جوراب مرا بکلی پاره کرده » اکنون . 
به کندن گوشت ها پرداخته بود . س از هر چند . 
منقاری که به پاهایم فرو می‌برد » با اضطراب به . . 
گرداگرد من‌جستی میزد وسیس بار دیکر سرگرم . 
مردی که ار آنجا میگذشت لحئله‌ای نم 
متقار 5 را تحمل کنم . :۳ 
در جوایش گفتم «- من بی‌دفاتم 3 
مرغ آمد روی باهای من نشست ویه زدن منقار .. 0 
. پرداخت . البته من می‌خواستم آورا برائم . حتی . . 
3 ی 3 ۱ من گر دم خفه‌اش کنم ء ولی يكك چنین‌حبوانی 
و بسیار قوی است . حتی میخواست بسرو صورتم 
امن صبلج دید ی و 


تج 
4 
گ 


#۳ 


ف 11 
3 ِ ۷ ۳ ۸ ۳ 
ِ 4 و ک : 2۴ 
‌ِ ۷ 


شماً می‌توانید این کار را انجام ندهید ؟ 


مرد جواب داد کفباکمال میل حاضر استه - 
ولی بابد برود وتفنکش را پیاورد . سسس گفت . . 


( آیا می‌توانید نیم ساعت دیگر صبر کنید 6 


به او جواب دادم ۰ (- راستش نمی‌دانم 
جه بکویم ... ویس از اینکه لحظه‌اتی از درد 


يك تبر تفنک کارش را ساز ۳1 ۱ 
به‌آو گفتم و (( اس ایس 1 7 آیا 


منک .۱2 


به خود پیچیدم » گفتم : « با اینهمه خواهش . 


میکنم عجله کنید ) 
مرد جواب داد : (ب سیار خوب » عحله 
هم کرد.)). - ۱ ۱ 


اه 


را کاهی به من گاهی به‌آن مرد می‌انداخت » به 
سخنان مادو نفر گوش داده بود . من به‌خوبی 


دریافتم که همه حبز را فهمیده است . آئو قت . 


جستی زد و مانند اينکه تمام نیروی خود را جمع 
کرده باشد فرود آمه ودرست مثل يك برتاب 
کنندة نبزه » منقار خود را در دهان من فرو کرد 


وتااعماق و جودم‌فرورفت . من‌درحال نابودی‌حس. 


کردم که کرکس با چه آرامش و آسایش ۳ 


خود را در اعماق بی‌انتهای حون مي رت ۳ 


سوار بر سطل زغال 
۰ ۰ زغال که تما می‌شود » سطل خالیست و 
" بیلچه زغال دیگر به‌درد نمي‌خورد 
می‌بندد اتاق از سرما ز 


وه 


3 پشت سرم بخاری زبان نفهم و بی‌رحم قراردارد 


وقسم وآیه به‌اوبکویم که يك مثفال زغالوسوخت 
در اتاقم نیست » واگر به من مساعدت کند پرایب سس 
حکم خورشید آسمان را خواهد داشت . من بای ای 


" است و آشیز باید به‌رحم آید وقدری تفالة قهوه ِ 
به آو بدهد » به نزد زغالفروش روم. . ِ 
پس چاره‌تی نیست . او باید مرا ببیند و 
تصمیم بگیرد . من سوار سطل زغال می‌شوم وبه 
آنجا می‌روم . دستم را به دسثة آن می‌گیرم و 
ن انديشه » به زحمت از پله ها سرا 


3 را خود هت > باجا 


۳ "۳ 
نواخت شروع به بورتمه رفتن می‌کند . 3 
ساختمان زغال فروش » معمولا تا طقة اول بالا - 


می‌روم » آما هرکز تا در انار بائیئی سوت ۲ 
نمی‌شوم . در زیر سقف انبار و در انتهای آنْ » . 


"زغالفروش دا میم 5 بست هیر وحن 


نشسته‌سر گرم نوشتن است من هرگز جرآت 
نداشته‌ام که آزاین حد نزديك‌تر بروم . 

زغالفروش در را باز گذاشته بود تاهوای 
محل کارش عوض شود و گرمای زاید بیرون 
برود 

در میان بخاری که از دهانم خارج می‌شود 
فرباد ميزنم : «- زغال فروش ۲ » خوآهش می‌کنم . 
قدری زغال دمن ندهید . به بینید ۰ سطل من 
خالي است . بطوریکه حتي می‌توانم سوار آن. 
بشوم . بیایید واین مرحمت را در حق من روا 0 
دارید . همینکه پولی دستم بیاید قرضم را خواهم 
پرداخت .)) 1 

سرما چنان صدای مرا تفییر می‌دهد که 
توبی از اعماق غاری مي » 

مرد زغال فروش دستش را اند بوفی ۱ 
به گوشش می‌گذارد ودر حالی که به حائب زش» 
که نز نزديك‌بخاری‌رو ی‌نیمکت‌نسسته سر گر بافتن 
0 متوجه می‌شود » می‌گوید : (- درست 

سوم : مشتری است 8 

زنش که بشت به بخاری کرده وه آرامی ‏ 
نفس مي‌کشد » بی‌آنکه مبلة بافتنی اش از کار 
بیفند » می‌گوید : (- من‌که چیژزی نمي‌شنوم .» . 

من دوباره باصبای بلند میگويم : (ب چرا» 3 
جرا امن هستم . يك مشتری قدیمی ات مر 3 
ه‌یشکی . از حاکران شما . اما امر وز سود 
و بولی در کت ندارع »6 9 
اوقت مرد زغال کرو چنین مي‌گوید : . 
(« - زن به‌نو گفتم یکی انجا جا هست .. من دیگر 


ما اتیی ابتان این مان 


: 
2 
ِ 
3 


3 1 حواس خود را از د. 0 ست ت نمادهام 
پل" کل 1 خیلی هم قدیمی‌است 


ی می‌گو ید . ( تو جهات هی‌ شود 1 و 


حالی که بافتتی‌اش را روی قلش می‌گذارد» ۳ 


لحظه‌تی آرام می‌شود وسیس ادأمه مي‌دهد : 
(- نه کسی نیست . کوجه خلوت است . و 


5 ی را گرفته‌اند . ما دیکر 


نوم در را سندیم و چند روزی استراحت ‏ 
من » در حالي که اشكت هاي سردی از 
دیدگانم سرازبر می‌شود » بانك مي‌زنم : 
«- مکرشما مراسوار سطل‌زغال نمی‌بینید ٩‏ 


شما فقط يك بیلجه زغال تمنا می‌کنم . حتی ار 


دو بیلچه به‌ام بدهید از خوشحالی دیوانه خواهم 
شد... تمام مشتری‌های شما که مثل من‌بی‌ب رگد و 


زغالفروش صدایش بلند می‌شود . می‌گوید . 
تس ماس ٍ تس 6 سیس صدای قدم های 

زغالفروش از بله‌ها بالا می‌آید » اما ارس 
از دنبالش می رسد » آستینش رآ مي گرد و 
می‌گوید : 

« - تو نباید بروی . ار قدری حوصله 
داشته باشی من خود خواهم رفت و 
های سخت دیشت را فراموش کردی ؟ تو برای 


يك کار کوحك بی‌اهمیت » زن و فرزندت را از . 
یادمی‌بری وستنه‌ات‌را به‌دست‌سرما می‌سباری... . 


بمان من خودم می‌روم . . .. 
(« - پس نگاه»کن ۰ تمام اقسام زغال هائی 


را که داریم به‌او بکو » من هم آزاینجا قیمت هر 
موی رتاش اند خواهم گفت ء.ِ( 


زن زغالفروش در حال بالا آمدن از بله ها 


۱ می‌گویک : (- بسیار خوب » فهمیدم رن ۳ 


تا و در و وج می‌رسد 6 مرا می‌بیند. . 


> 


سلچه > آن‌هم از دای نوع زغال‌هایتان ب به من 
بدهید . قبمت . آن را هم خواهم پرداخت ء يك : 
کلمه هم‌جانه نمي‌زنم ء آما نه حالا...)) ۱ 
۱ در همین لحظه » از همان نزدیکی ها زنگی . 
به صدا درمی‌آبد و صدای آن بجر ات ی 
ترهم مشود ی 

مرد زغال فروش از آن پایین می‌پرسد : 
(«حه میخواهد ؟) 

نی باسی دهد ۰ (- چیزی پیست . . من 
نه جیزی می‌بينم ونه جبزی می‌شنوم . انکار 
صدای زنک ساعت بودکه‌ساعت شش را خبر داد 
و ذیکر هیچ ید اف و[ می‌بندم 0 سرمای هو 
خرنال است . حتماً فردا خبلی کار خواهيم 
داشت .)) 

زن ری نمی‌شنود » اما ازاین کار که 
5 نندهای پبشسندشی را باز کند وبا حرکت دادن 
آن مرا از آنجا ۵ غافل نمی‌ماند . افسوس : 
مرا از آنجا دور مي‌کند 

سطل من دارای تمام خواص يك آسب 
سواری خوت است ‏ منتها خبلی سبك است و 
مقاومت ندارد . حتی بادی که از حرکت پیش‌بند . 
زئی تولید شود » از جا حرکتش می‌دهد . 19 

«ای یف شین ۱ ۲۰ ۱ 

آیا حالا هم که او به داخل دکان خود . 
برگشته » ودارد دست خود راب هم به علامت . 
تنفر وهم به نشانة رضای خاطر تکان می‌دهد > . 
بازهم وقت دارم که تکویم : (آی ند جخنس! 3 
من از تو يت بیلچه آز بدتردن زغال ها دزخواست ۴ 
کردم » وتو نها ندادی . ِ 

حالا من ترسطل خال خود سوار مشیم 
وبرفراز کشور یخ‌بندان پرواز می‌کنم ودر آنجا 
برای همیشه از دیده ها ی سیخ تس 


همه‌چیز درباره انم تن 
این جهان ما 
پا به پای طب» درصبیرتاریخ 


آفتابی در یکی ذره نهان 
ناگهان آن ذره نگشاید دهان ‏ 
ذره ذره گر دد افلالگ و زمین 
" پیش آن خورشد چون جست از کمین 
مولوی 


۷ 


قصبهآن پادشاه هندوستان را شنیده اید که در اژای خدمت مهمی برآن شد که 
عالی رین هدبه ثی را به یکی از دانشمندان دربار خود بدهد » و دانشمند گفت : 
« ب اعلیضرت شهراری اشتیاق وافر به بازی شطرنح دارند 
فرمایند که يك دانه گندم در خن اول عرص شطرنح بگذارند و در خاناٌ دوم آن را 
دوبرابر سازند و در خانهة سوم باز آنرا مضاعف کنند تا خانششت و چهارم برسیم ؛ 
هرا فا کیت:۱) 
پاتشاه فا کنسیی کفاتضا کین از اسف برساده لوحی دانشمندان بود » امرفرمود 
تا خازن قصر چنان کند » وساعتی طول اه نفس زنان خود را 
به پای پادشاه اقدا خته ف تانکت تیان ۳ : «اعلیحضر تا ! . این مقدار گندم در تبام 
مبلکت وجود ندارد ۱» (۵۵) 
در آزاد شدن نوترون ۳ هنگام انشقاق آتم اورانبوم 6 بت جچنین ۳ 
اتفاق می‌افتد ؛ با این فرق که در هريك میلیونم يك ثانیه » تعداد نوترون های آزاد ‏ 
و شکاف + دور ایر. مين شوه 4 نو کر هرانشقاقی » مقادبر هنگفتی انرژی آزاه 2 
آمی‌گرده » و آن در حقیقت بمب اتمی است ! 2 
اگر هنوز تکنيك ساختن بمب آتمی جزء اسراری است که فقط معدودی ۰ 
1 ۳ می‌دانند » اصلی که برآن استو ار شده جزء معلو مات متداول اسَت : همه میدا نند ر۳ 
که مقداری اورانبوم تب ۲۳۵ و یا پلو و نیوم (۵5) را در دومحفظهٌ جدا گانه نگاه 
می‌دارند . این دوقسمت ( که وزن 1 و حز ۶ اسرار است) به خودی خود 1 اندازه ‏ 
زیاد نیست که موجب انفجار (یعنی فعل و انفعالات تسلسلی) شود ؛ ولی چون بخواهند . 
بمب را منفجر سازند » دیواره ثی که آن دو را از هم جدا نی کند برهی‌دارند ؛ ِ 


و ۳ 


3 
3 
13 


6 س. محموعاً محد ه بیلیون بیلیون دانه‌کندم میتیود و برای اثبار کردن لا 3 ۱ 
لازم دار بم بطول و عرض و 0 تسوا تیاومت ونیم .۰ و مکعبی ۳ هزا 9 
و بانصد متر ! که 

1 تباصا با۴ که مت د ندارد ودر ابر اتوار ساخته 4 میشود... ق 


آم هی 


ی و 1 ِ 1 می و 3 در و و 0 و 

ی و 9۴ انفعال معکوس این ت. به دست می‌آید » تقریباً ناچیز ی و ۲ 
آن آنرژی خیره کنده »انرژی انمی اس که از ت رکیب چهار آتم هیدروژن و تبدیل .. 
3 آن 9 عنصر هلبوم به‌دست م یآ ید وآن؛ انرژی لهمب هیدروژنی اس تیروی ‏ د.. 
۰ تس فقط با واحد يك میلیون تن دینامیت قابل درگ است ... ده رام کی بت 
من سکا لین . حال آنکه انرژی بمت آتمی ۳ ی اندازه ‏ 


2 ت ۶ هگ دا جزی استض انا فا بك هز 1 رز تین تی ۳ ۰ لی 114 تس اد ۱ 
3 ۳ 

3 زوا میات انرنی انثقاقی (هه) تالف یی ( 0۰( ی است تبیان: ِ 
ِ ۱ ۱ بر رک را وید ۳ 
اقیانول کبیر از بين برد و علاوه برآن » گودالی هم در بستر اقیانوس به وجود . . 
1 آورد و ۳ 
2 1 تسام راز پیدایش این نبروی عظیم» دی فورمول مروف آنیفتین نهفته ست . 3۳ 
1 ۱ ۶2 < رآ 

۷ 

3 ی ۱ ۱ 


مقدار جِ چهار انم هیدر وژن ی از جرم يك ا: نم هابوم اس مار ها این 
آجرم 3 برطبق فورمول انیشتن » مبدل به انرژی می‌شو د ۳ وقتی که يك کیلو گرام 
هیدروژن مبدل به هلیوم مشود » مقدار انرژی که درین فعل و انفعال آزاه هی ره 
۹ تن زغال سنگ به دست‌میا بد.. 


ك ۱ جر 0 و جات این هون سل ۳ می گید کر ۱ بر 0 1 


ات اد ها 


۱ آمدتت و بمب ی راجیب هبو کرد !و اد خر 


ارت مق که بت حقیقت : ی خورشید انش 6 هوز رام مشاه و 


چ ظر هی , هیچ کوره ی نیست که بتواند چوین عکسااممل مب رل 3 
خود و ِ مگ یا آهسته 0 کرمانهج تا به وج یه 0 هت 1 : 


ِ 


حرارث 5 بذیکهای بخار کوره که در آن ازطردق 


مْ متتقل مسازند تا بخار : ۳۹ و ۳ 1 7 
آب بدست بیاید . حرارت شدیتد تزلید 
عیشود 


تنها ط ریت 5 پيشنهاه شده لا ید بر ات ی ی 9 مورد 
آزمایش قرار گرفته . اين است که گازهای هیدروژن مورد آزمایش » با دیوارٌ محفظه - 
تماسی ند‌اشته باشد ۰ و با بِِ مغناطیسی در وسط محفله ۳1 حس سف ن 


نتوآند 3 دیو ارهٌ محفظه تماس ‏ با 


بل 


7 


ی ۳ نحقق اوف گ ی اترژی"به دست بشر رام 


اه الی| لابد از حیث ثیر و عغنی خواهیم بو د . زیرا مواد خام: ۸ هیدروژن . 


9 آب اقیالوتن:ها ها ره و جود دارد . و 


۳ ۱ ام( 


برای ساختن يكث کورء عادی سه چیز لازم داریم :. 
اول خود کوره » به هر شکل و نصوی که پقواهيم .. 
و امتناست با آن کوره.... 9 

: جرقه با کبریتی که کور هو توا روف 5 
در 0 اتمی » ره با توش و اعیر تست باه اه 


8 0 0 و ی ی ۳ ( ۳ آن‌را متوقف ۱ ۳۳ ی 

ی : در حقیقت 1 عصر آتم و دست یافتن به قدرت آنم از همان روزی زان فا ۱ 
که پروفسور شرس » در زیر زمین امیدان فو تبال دانشگاه 9 ا تا هعروف . 
1 ۳ را انحام ده 


_ ۳ وه را ۱ : 


آدیگ ک بخار تفای می کنند. .واین حرارت 6 دیگت .ها را یه جوش می‌آورد : 9 ی 4 و 
توربین های. کارخانهٌ برق را به حرکت در ک ورد . + ج ی و 


تما رازن وه ده اه 
ی و 
انمی. ساول" می‌شود . مانند کوره های کشتی های آمریکائی و شوروی » و 
13 ۳ های انها ۰ 
با نوس دیگر متصوس تستیتات عامی است و تولید ایزوتوب های مطتف 
برای استفاده در صنعت و طب را اتکی با 
و دون به دواش اش پیشرفت ها 6 اپشرافت در رشته 4 دیگری بو ده ی : و ان و 
له گردن اداست ادرهوستگاها ی این ای ار موی ۱ 
0 تن ت در میات مغناطیسی سیار قوی ۰ 


یب 


ی 2 ۳ یز 
۱ 
ی طربقه : یکی استفاده ۹ کوره آتمی برای تو للید حرارت 6 


> دیکر استاد از ایزو توپ های رادبو ۲ تعنامم در تفت و طب و او رزیت 
اجزارت تولیدی از کوره اتمی » برای کشتی وزیردربائی و يا برای‌کار رشان 
مور ام » و منیعی است از نیرو که بدون دردسر و بدون 
0 های ر ادیآ کتیو "که فالا. 
به چشم خود ندیده بودم » . 


ت 


و 3 3 ۹ ات رد و آمریکائی که کارش ب سنجیدن 9 ی اب و 
۱ نیح رای ی آبتزین روغن موتور است" 6 متخصصینی 19 دیدم که ئ ۵ 9 
ات مج ِ ِ آزمایش دوشن ی هستند که 4 در ر اتوموبیل_ ی 


یت هت رین ی که وه زر و ۳ 
2 ۳ ِ 4 وم , ٩‏ ۱ 2 ۱ 4 ۳ ی 
۱ 2 کناب دانش .. . . 
۰ او له ی ۳ 


8 زا موتوو ۶ مورد اسفاده قرار گرفته . دستکا 
میک و رن یم ل دوبین عکای رواح ی یافته اس 1 1 
پرسیدم : این روغن اتومبیل از ۰ کجا رادیو کتیو شده و چرا متدار تشم 
اه انداژه گیری میکنید ؟ کر 
متس کار خاید تسوا تاد : 5 ۱ 
«ما اول آمدیم و آهن رادیوآ کتیو رابة فلری که اوا از پستوی مر ۲ 
ساخته اند اضافه تکر وادم . بعده » روغن های مختلف ۳ در ین مو تور ريختيم تا سينيم 
کدام روغن بهتر است 
چطور ؟ ۱ 
.بت نقش روغن بر موتوزر اتومبیل این؛است .وه از بنانیده شدن بیستون 
جلو گیری کند . اگر اصطکاك پیستون زیاد باشد » یعنی روغن خوب نباشد » آهن 
رادیو و از دیو اره پستون تر اشیده شده واره روغن 5 یگ فا .سنحهش روغن از 
طریق سنحش مقدار تشعشع بنشان خبو|هد داد که چه روغتی بمتر کر میحر نوی 
7 یم ۳ ّ 
نی وس از استقبال مر؛موفرر مت روا کی با 


۱ حفظ تندرستی کارمندان و کارگران کارخانهای اتمی. پیش‌از ورود | . . 


و هنگام خروج کارکنان بااین ماشین درمی‌پابندکه آبا دارای تشعشع هستند 
اگرباشند بلافاصله تحت‌نظر پزشك به عملیات احتیاطی‌دست‌مي‌زنند. 


‌ 


مود ۳ ۲۷ 1 
فد ی انا ۴ 

4 0 ۱ 
دیا ار اه 


۳ 


توپ رادیوآ کتیو ۰ کار گران‌را 


بدون باز کردن لو له > بدانند 
۳ " مخزن "نفت دارای جه مقدار 


ی یه مواد 


ی به مجرد این که دستگاه ۰ ۵ ۲ 
معلوم می‌شود که اکنون نوع دیگری از مواد نفتی در لوله جریان داره و به این 


ترییب » دیگر يك قطره ه هم به هدر نمیر ود ... 

غلظت ورقه های فلز و قلت با کثرت مواد در ۱ 
سیگارت » کنترل مرغوبی جنس هنگام تولید » ویکنواختی آن ؛ همه به وسیلهُ استفاده 
از ایزوتوپ های رادیو آکتیو و بطور خودکار در صنایع انجام می‌گیرد . شکر را 
لد آشارخای جر کف 4 0 


فضای انبار میریزه » با وسائل ایزوتوپی انرا » وزن 


اد ی تفت ات که معاق اتقال ار وتوت وا ازعستی ۶ 
دیگر که_کمتر ازدو بلیو نم گرم باشد » یه میحت. انداژه ۳ رد و ان 
آتم های آن را شمره ! 

هنگاميیکه در کارخانه های فلز سازی یا پلاستيك سازی ورقه های فلز , 


۳ پلاستيك از زیر غاطك میگذرد ۰ بلافاصله هر ورقه یا دستگاهی مماس 1 
1 رادیوا کتیو است و بالای آن ؛ دستگاهی قرار گرفته شبیه به دستگاه 


ما دامی که عقر بكث دستگاه گایگر برروی درجه يا رقم معین و لوب تایه 


کار کارخانه ادامه دارد 6 و لی همینکه غلظت ورقه درست نیت » عقر بلث دستگاه 


مس تایکر). سنطح ۲ 
یار لول بالایشگا: ] 


اقت اش و اند کی‌ایژو 


تادر می‌سازد که از خارج »و 


نفت است ۰ 


حرکت میکند ‌ ماشین به طور خودکار متوقف. شود د بانیم ۱ 

ر سل قرط کید باب دی و مد ان موه ۰ 
ون 0 رد ر 2 دام 1 ِ# ۲ 
ی ۳ مقایل: ۰ نمی رس و ۳1 ی ی که ۱ 
دستگاه طرفت مقاابل مت شوش و دنت کات دیگری را بکار می‌انداژد تا بی‌درنگی آن ۳ 


نخسین بسمارستان مخصوص مالک داروهای نمی درآزمایشگاه. 
معروف آرگون واسته به دانشگاه شیکاگو ... ۱ 
درین سمارستان منحصرا خی دربارة بیماری سرطان ضوزت 
می‌گیرد . 

93 دانشمند مقداری ایزوتوب رادیواکتیو «فسفر» را از 4 

بیمارستا نکه به عمق دومترونيم در محفظه‌های فولادی و بتن گذاشته شده » 

و ما .. در تمام این مات 3 هرکز ‏ آدست انسان بامواد اتمی‌تماس 


۳ 


فك 


۷ 


۳ 


1 


1 


3 


و وی ساب ری ۰ 


7 


ر به ۱ می‌رود ۰ ی 


وارد خون. ی یشوه ۳ 


مقداد آن را به وسیله دستگاه 
گانگر اندازه 2 


سک و قدوت: و رن 
ی ها 5 عیین ۹ ِ 3 مصا لح ساختمانی هه تب 4 


به طوری نت تیان امر یگ مبل بکهرار میلیون 
ار در از تقد از ین ومیل سرقهجوتی گرد ال مرف جوی ی ۳ 
کننده بود و هم مود معریا کینده 7 


در کشاورزی » نتایج ازاین هم بهتر بوده اس 
9 شم ار موفق شده آند طرز تغذبه و جذب غذای نباتات 17 وت 
کامل تحت نظر در آوردند » نوع بذر را اصلاح کنند ۰ گندم خوب و بی‌استقامت را 
مپدل به گندم پراستقامت کنند تا در مناطق کم آب بخوبی بروید . 
انواع کودهای شمیائی وسیله ایزوتوپ ی تیزم ی 
و بهترین نوع کود را برای نباتات صنعتی و درختهای هیوه دار و غلات ساخته ۳ 
۱ ضمناً در تحقیقات مربوط به دفع ونابود کردن آفات نباتی » 
ای «بختلب و تفت کرش اند و" پی‌برده ۱ 1 
نت به یکی از سموغ شیمیائی مصونیت پیدا کند. »با تفیتر اند کی دز مو تدول ار 
درک رس ربهر فتروت (۲) _نتواند ی بو حاصله ۳ 


۲ 9 دون 6٩‏ یی کرادم آند » یعنی از هیدروژن ۵٩‏ پارسنگین تر است . بیست و 


دربب ,با فده از نیروی ام باب تیر سه ان زد ند 
9 شخیص بیماری 
0 تعیین دقیق موضوع مرض . 
معالحه درد ! .... 
مربصی از شدت سردرد می‌نا لد و بیتایش در حال و اشت :*: 
پزژشك ی باو نزریق می‌کند . چند دقیقه بعد , 9 
۳ تاستکار تیار حباس «تشعشع سنج » درمی‌یابد که در يث نقطه از مغز » مادةهٌ قینفی ۳ 
رادیوآ کتیو متمر کز شده .. . موضع بیماری اینحاست . جراح با عمل جراحی غده را 39 
بیرون می‌آورد و مریض نجات می‌یاید . 
بساری دیگر مبلا یه سطان غدة درقی است که در زیر گلو واقع شده . 1 
3 پزشك میآید و باترریق ید رادیوا کتیو مت طانی اسان پین مت ۳ 
۹ فلزری ار ی به کو بالت (۳+) در ی از این فلز استفاده 
چندانی نمی‌شود » هرچند شباهت زیادی به آهن و نیکل دارد . وزن اتمی کوبالت را 


هفت الکترون دارد و قهراً بیست و هفت پروتون » و بقيهُ وژنش را ۳۲ نوترون ۰ ۱ 
هد او وال ای اس یی ها و ی 1 
خداوند متعال هیچ چیز را پی ءصرف نیافریده . ۱ ۳ 
۱ 9 آین ۳ 6 دو و و و هبزادی دار کمی چاقتر . ۰.۰ ۳ هسته ۳ 
. . کوبالت عادین و يث کوزم اتمی و ۳ ۳ پا رز ۱ 
نوترون بمباران میکنند تا ۳ هأی آ يك دانه نوترون اضافه 
شود . چنانکه سابقاً گفتیم » چون نوترون از لحاظ برق خنثی است » اگر از دیوار 1 
الکترون سریع‌السیر گذشت , در هسته مرکزی ی ی ۳ 
پروتون ها و نوترون ها دیگر » ورود و وجود يك همشهری بی‌آزار و بی‌مدعا را ۱ 
مت قتیهار نله 5 
ات کوبالت » وتو کنو ات کار رادیوم را در طب اتجام و 1 
و تم هی کار بان کا ده کی ی دسر ام ای مق 3 
ما واانحقایق فنی :تر کیب اي عناصر ]گام میساری : ب رم 


: اسلی که ما ۳ در اس وی و زب ان ازابزوتویهای رادیو ایو 

عادی عتاصر و ای ند 2 ز مصنوعی رادیوآ کتیو شده اند فرقی نمیگذارند . 3 
۳ و یکی را - خوشیختانه - از د دیحری شخیص نمی دهند . ۳ ۱ 
هب ایزوتوپ مختلف عناصر نود ودو نی در دست وا که به 9 ۱ 


00021 ۳ 


9 زکا خداوند زیاتان کند و جراننان ام و ان 
9 . اما قدمت قطعه چوبی را که از تابوت چند هزار ساله ؛ 3 
رنه اي که ازنهن بانتان تتطت ]مره چگوده ید تتبین کرد ۲ ِ 
تشعشم آتمی پرده از این راز نیز برداشته است . ۱ 
در گا کار بورنيك هوای جو ‏ مقدار معینی ایز و توپ کاربن - ۶ وجود 
دارد که به وسیله نباتات جنب می شود واز راه استنشاق واره ری انسان و حیوان 
می‌گردداو پا از راه تغذبه به بدن حیوان و انسان می‌رسد . این مقدار ایزوتوپ کارین 
سنصین » دقیقاً معلوم شده که چه نسبتی با کاربن عادی دارد ؛ و تا وفتی ٩‏ موجودی 
در حال حیات است » این نسبت ثابت است . 

۱ نف کدام وان با نان از زندکیباز ایتا. دیگر کاربن 96 که 
دارای عم است زارد جسم آن نمیشود » و بلد4: بر عکس , آن مقداری که وجود 
زنل بمکار ای ی گرم یه یم کی 
عبارت است از پنج هزار و شثصد سال ... به این معنی که اگر در نمونه ای از 
آثار باستانی که مواد حیوانی یا نباتی دارد یکصد تم کازبن ۶ در اصل مو جود 
3 بوده » ی زار ۰ 61۰ سال فقط پنجاء اتم توا 3 رادیو] کتیو خواهد اوه وباز +67 . 
۳ وا ی ی ی ی ار ۰ 


4 پروفسور ی (ع5 ایا آشرتای و بر نداه تا 2 نوبل 9 
طریقه تعیین قدمت را کت ری شنم امتا که فلت ری از انز 


9 


تاریخی را دقیقاً میین کند . 5 


1۳ ار سارت ال گرفن تفر کرچکی از ابر 
2 تجز یه آآن به منظور بافتن نسبت کارین عادی ‏ , به کارین 4 او زفم. 
/ بدست لدم بیگز رین قزست با عرارنان‌بچیز با آسانی فیس استد: 
۳ بوسیلهٌ کاربن ۱ » تعیین قدمت تا سی هزار سال بطور تقریبی » و تا بیست‌و 
پنج هزار سال بطور دقیق امکان دارد . 
9 اما این «گام شماری» آتمی » تنها برای تمیین قدرت اشیای تاریخی نیست , 
ام ی عوم تیز : دسا نافع افتاده است . 
رز شما میدانید که آب اقیانوسها ظرز مین ی یسرد الا( 
نی سل بسن وال ری انکستان رامق 
و هوایش راتعدیل میکند . در مناطق معتدله » آبهای سطیح. اقیانوسها؛ چون. باهوای 
و در تما است و گاز کاربونيك نیز در آب قابل حل است » دارای مقدار معینی 
اً رت ارم نه نشین میکند و همین 


۳ 1 


ب 
۳ ۹ ی 


۱ موادی که در آن آب وجود دار : ! 8 زار ؛ 4 دول ۱ 

1 ای ۶ ۱ و ها 3 1 جریان ‏ موسمی زیر ورو ت 3 [ 

1 با و پائین شود : گر 
1 ۱ ۱ یور ععدر: سح بندان را بهمین مد نا بل دی نا ۳۱۳۰۸ 3 
و در کدام ناحیه » وفلان نقطه » چند سال است که از زیر بضهای عصر بخ بندان . 
خارج شده ات 1 دقیقاً نعیبین کرده‌اند که بومیان" و چگونه در جر بره بی: درساحل ‏ 
عربی مالك <متحقم دوازده زان و شتصی سالد پیش از این فیلی _دا, شکار کرده 3 


ال خورده‌اند. ار 5 تشد 
3 " میپرسیم : « ی قدامت. پیش ِ میزار سال بیش از می‌هزار سال ‏ 
چکوند تعبین میکیف ؟ ات ک ۱ ِ 3 


۱ ِ 
رس له ِ 

رادیو آکتیو , پس از هفتصد سال » » نیمی مبدل به سرب می‌شود . خود این اصل که ِ 
هنوز اورانیوم در زمین موجود است‌حاوی يك مثنوی حقایق علمی و کیهان‌شناسی‌است. . . 

. از روی حساب دقیقی سپمن: پردما ترس 1 زمین 41 حدود چهار 1 

9 رید احجاری شازعا ) شهاب ) : نیز " شان میدهد. 1 آن ن سکهاا ض بت 
رد و هم در ی حدود ۳ 


ان مد تاه 3 بر دبای و 
ده تحت. تفر پات نی موی 1 این است که ۱ 
# .می‌دانیم. نتبحها 7 ار ات .یا دو : .یا ده :واانشمنه بو ده ل ۵ 
13 ی مر ی دا 0 


اد فرن رینش از میلاده‌سیح, 
«اتم»لابتجزا را سنگ وگل‌بنای 
کاینات دانست ؛ولی فرضیه او 
برای فلاسفه غرب قابل بت 
, نبود ۰۰ ۳۹ 2 
7 بیست و سه ار 

۳ او يك معلم مدرسه انگلیسی, 

به 3 0 ی 

3 و وپیشرفت 

های : شعب دیگر علوم »وسیله 

ترقی علم ك و شب . 

روقی فژانسوی. 6 روتیسی 


# 


ما و رت از : 6 ی یافته وی رد7 3 
وسون انگلسی برای وین بار بقل متحک آتم راء یف ۰ و سپس خاگرد او ۶ 
روترفورد . از اهالی زلاند جدید نم را : تشریح کرد 9 ۰ 
میلی کان آمریکائی . الکترون را در ترازوی سنجش گذاشت ۳19 
عمشهری او ارنست لارنس اولین ماشین آتم خردکنی را اختراح کرد ۰" 3 
انیشتین آلمانی » بايك گردش قلم فورمولی نوشت که کلید و ٍ 
مائل جرم و نیروست . ۳ 
. نیلس بوهر دانباز کین بطور وضوح ساختمان آتم و کنسکنهای 0 
آن را روی کانغة آورد و «پدر عصر آتم» لقب د 3 
9 والتون ایر لندی » اسراز ی 
بروشور رامان هندی نیز سهمی بدان افزود و جایزه و 
اکتشانات این دانشمتدان در رشته های مختلف هک و 
ری ار ی با دی پر ۱ 


8 بد از ماری کوری فرانسوی » دخترش ايرن و دامادش ژولیو کوری 
طرز رادیو ]کتیو کردن عناصر غیر رادیو آاکتیو را به مردم آموختند .. 
0 با نو 2 رت ات آورانیوم را مشا هده کزان و 
تکرش دای < 
س ستٌ همه اینها » انریکوفرمی ایتالیائی ۰ انرژی انم مان تک 
۱ س يكك روز پروفسور ژاپنی به‌نام یو وا » با محاسبات ریاضی پیش‌بینی 
ک رف زو که باید در ستهٌ آتم ذرات بسیاد عجیبی هم وجوه داشته باشد تا اجزای . 
سین کدی چبونه دجن از سالها سب جمای رم کف 0 ۲ 
حاف ‏ توایل دا لا دم ۳ 
هت خا مین کفته ار 5 وا 
تور و کار اینها همه » بر زمینه دانش دو هزار ساله‌تی استو ار بوده انبت** دانش ‏ ۳ 
موروثی بشر ؛ هم از شرق و هم از غرب . ۳۳۳ 
۱ و یر 
دارد . و اگر رساله‌های علمی و مقالات و گزارشهای علمی را که به هزارهزار». . ۱ 
هر هفته و هرماه و هرفصل انتشار می‌پاید و به آسانی در تین هیال اننت فقال 2 9 
بفرمائید » خواهید دید چه غوغائی برپاست که ما از آن بی خبریم . 1 
و نمیخواهم به اصطلاح فرنگی‌ها «رمانتيك » شوم و واه حادت ور ایو ۱031 
راهچ و ناش را هد ۳ یگذار) + وی نا گزیر از بیان‌این‌يك ‏ و 
ان روی ۱ هن من 4 محلات و به وتا زبان پراکن است و 
ری به تهرست آن ها » مرا دچار حیجان غظیم میسازد ۰ بات تن 
2 0 اک نام بك و خود یا آفزر میان ین صدها مقاله 4 
ود ی اخیر ندیده‌ام ! ۱ 


4 


۱ می‌کنند ! 


6 می‌شود. ۳ 


ای از آن وقتی که «قانون» به . 
«(نحات» متهم بی‌گناهی کم 


هه تاد و وت 


کاب کوانتاویعکت های فظی نکراز مشود 


اش ها که یت ی 
شکستن زورق ] به دربا سرنگون شود خود را 
به آب می‌آندازند وبه او می‌چسنند وبه طرف 
ساطمی‌کشند > ودر. بیان این هبل خفهاشن 


3 که ی تا بان هر 
حیوان مانع شنا کردن وی می‌شود ۰ همچنین 
احتمال دارد که تخته باره با حلقة نجاتی در کنار 
او باشد ؛ اما حیوان . نمی گذّارد که او از 1 
۱ ستفاده کند . و جنانجه غرق نخواهد که خودرا 


کاملا دی اختار او نگذارق» ودن انن کار ام ار 


بورزد » حیوان گازش می‌گیرد وبه اطاعت از 
خود وادارش می‌کند » زبرا که سگ های قطبی » 
خود را بدن کار «موظف» می‌دانند وبرای. ِ 
در این مر قائل به رسالتی هستند ! ۱ 
لیکن از آنحا که این سگ‌ها کار خود را 


9 آدمك های جو بین آموخته‌اند جیزی را که 


نعات: آمی‌دهند وبه ساحل ما مه 4 «جنازه» ‏ 
مرد غریق است » نه «حیات» او 
باری ... وای از آن وقتی که «قانون» به 


نات متهم بی‌گناهی همت بندد . و 


آن وقت است که داستان سک های قطبی تکرار 
۳ 9 


ی چیزی | اشت که 
ول ِ 1 ِ 


1 0 


حق با قوی ست ۰.. و 
وی 
که و فرمان حبات است 1 

2 رن ناو ه‌ها ناور متکنشد ۰ آین‌ها 6 شعار 
" های سشری نیست : اگر حامعه حامعة آسان ها 

است » باند آزاد و مطمئن بود که همه حق دارند؛ . 
نه فقط آن که قوی است ... اگر حامعه حامعة 
انسان‌ها است 4 می‌با ید آسوده خاطر به کار 
زندگی پزداخت » نم نگران و دلواپس ٩‏ بقل 
دادن شمشیر .. 
حق با قوی است 10 
« - مبرژه»فنون زندی و فرمان حبات 
ات :؛ ۳ 
2۳۱ دل حتکی هرقن دشک فک 2 
ارسکان تاوئی بیش ثیست ۰ جرا که تنها در 
جنگل وحش «خق باقوی است» » - جرا که تنها 
در میان درندگان «مسارزه قانون حبات است » . 
ش .. 

دم 1 هر جه بیشتر 7 

ی 4 امکان این که و قانع 

را اشتاهی شهمد و عقاند و 
3 یی واروهکر ات۳ 1 

1 من ی 3 

3 . دولافوش 3 

خون » کرد ان گیاهی است که افتخار ۱ 

نام دارد 0 ۰ افتخار محانین ؛ ۳ #ِ 


تس 


خرو . دومست رز ۱ 
از برای دح با 9 


1 


1 و ی احانه ار های جع ری 
وکا ِ و ما حدی حنبه های احمئانه : 


7 0 9 : ۳ ِ 7 رو ند رن خوافت. دنا وا هم که 
۳ 1 آدرست نحز به و تحلبل کتیم هُ بهانن حه 
تما می‌ر ام آنجه باعت روز 0 زرد ۵ يك 9 
وه ۳ هنگامی که از خویی‌های مردم" سخن 
وتا می‌گويم » دربارة خود حرف می‌زنم ؛ و هنگامي 
۱ ره از بدی‌های مردم سجن می گونیم 4 درباره 
۰ . والنور 
از حبز هانی که من 2 نتو انستم 
4 یکی این تا , 
دو سر گذشت که یکی ساختة زمان. 
باشد ودیگری برداخته ذهن نو دسنده‌لی - 4 برای 
2 که شاهد و قوع هیچ رت از ان دو سودهانم 
۱ 
س 5 ارنست ِِِ 
امیل فا ته 


امسج 2و دی ی آن انداز ه 
(نحسب یت که لابهلای 
افکار جود 1 مقداری («| فکار 


رخ 9۳ ۳ | 


ما > 


تِ ‌ « فلان‌طور بودن با« فلان طوروانمودن» 
ی ز بیگانه پاهمند تا حامعة امر وز دی 


آنجه به ی «تمام تم ۳ 
ی وا 4 3 آنچه از ان "ینهان و 


[ تنها سا که حتما نب دو هی ما 3 

معتر ف ات6 ی ِ 

ز . تورناد .. 

۱ [:: سیاری ار » بیم‌مژمن و لیم شکالد» 3 

در تلاشند تا وآأقعیتی را که ریاف 1 سسشت ‏ 
هائ ی که از باد نبرده‌اند رم ده 9( 

۵ . و 3 

به محرد این که کذن شته به صورت‌تاریخ 7 

درآمد ؛ زمان حال دیگر ت وم ۳ 


والتور ‏ . 
1 ا مد برای ۳ بدی کردن. ( ۰ 
خیلی عمو می‌تر ات وه برای: اک 1 


را ۱ ۱ 
7 دو کاپ‌ری‌وی ‏ ۱ 

مشکلترین چیزها در جهان » ستایش ۰ 

اعمال یی اس از تیان ما ۳ 

. تورناد . 1 

6 يك روح تک ه نت اشر خشتمه ۱ 1 

نارای از غم ها ۳ رنج‌ها ه تا میات 
ان 
و شاید به همین دلیل است که اکثر مردم. 

دنا به داشتن روحی کرچكت قداعت می‌کنند 1 


شکسته نصسی م ی کنند ه تا خودرا ب 


از آنجه هستند تس بقل _ضه 3 


ٍِِ و زر سح 
۱ 23 : «احترام»را به موقعیت(شخاص می گذارند» 
اما (قدردانی» از 0 اتتنخاص 0 
آلکباندرد با" ۱ 
6 این طیعت زسا 1 گاهی تعادل های 
عجیب و غرب در روح آدمی به‌وحود می ای 1 
صفانی که به‌ما می‌دهد » هرجه کم‌تر 
رو هجو در مارا سشتر او 
کو نه 
0 سشار ی از مرد۲ ه می‌بند ارند میرم که 
بترو جنداسن ننشتر. » طونش. درد دوس بد 
کر خوف ی 1 شایستگی‌بسشتری 


دای 
ب . دو کولد 
6 لوندی نیز دز حای جخود هنری یه : 
هنر « گام ردن بر 9 عفاف) بیآنکه از 2 
نگدرند ۲ ۱ 
۳ ۱ برناردشا 
وتان وافخن: تور کنتانی هستید که 
#کتات می‌نو سنند . ۰ بدیختانه هر حه بسشتر کات 
بخوای دشمنانت افزون می‌شو ند . 
۱ هانری‌دورن‌به 
رفت به هراندازه که کوجك 
بانشد ُ موه و درحت 
تلاش است 
۱ دوبروای 


رکنب مقدس هفت مذهب بز رد اف 6 موضوع و 


3 


هست که می تواید ده قانون طلائی انسانیت تعیر شود وج( ۲ 


برهمائی ای ۳ 
ی ی ۱ 
مهابهار اتا ۱9۱۷ :0 

بودائی پادیگران » به شیوهلی که تو خود از ره 


فتار مکن ۰ 


۰ . ۳ 


فا وز و ها: اشااد و ۴ ۳۳ تب ۱ 


اورانا وارگا -۱۸: وه 


۱ " کنفوسیوس دی هنت که ۲ نت اند در تن ۱ 
ات رای ود را ای را ۱۳۰۰ ۲ 
ی رو : 
تن تیه ار ی اف 3 
1 منتخبات ‏ ۲۲ : ۱۵ ِ 


۰ 


ی سم ینابم جنان ون سودخویش و زیانش . 

را همه چونان زبان خویشتن دان !. .. 3 
صمزح. جمالا -صمع همم زور 

بهود افو وب اس وی مت 3 


ی 


3 تلمود» ۳۱ 9 ۴ 
مسیحبت در هه و اه م۱۳ 73 


و اس بر ۳ 


: اسلام : راستی‌را که از فاناوهت يك ایمان 
دک ی ۱ 


وت از حهان وهم‌انکیز و کهکشان‌ها گذشتيم .. 
منظومة شمسی را باز شناختیم ... 
آنگاه به زمین » به « مرکب تبزتك » خوبش 
پرداختيم .. 
۱ ۳ مین عقیم و تنهانبود . برآن نه گیاهی بود و نه 
ی وی 
و اعماق باتلاق های حسده ج » موجودی که در 
خن 2 مرزمیان هستی و عدم هت به و حود آمد . 
3 نون ب‌رهدراژی نظر می‌گیم ه از نخستین 
5 بدیدة حیات 6 تا جانورآن عظیمی که برزمین زیست ‏ 


7 0 ی و است » اما 
0 بو د کذ چار لز داروین نک کین از مر سار مر خود یه 2 ۱ 
7 و کی دز ار ارو آن که از چهار ال پیش بر 
1 0 برابر این جزایر لنگر نمی‌افکند. . 


و ۱ و 9 سفر ۰ با این ی 6 0 خست و لمامتی و همه ۱ 

09۳ رگا به 0 0 3 و پذ‌بر فته ی ۳ ۳ و 2 3 
7 ی رن داروین فرزند خانواده متمکنی و از ۱ 
#۷ می‌گشت تا عمر خوه را بنهوده به سر آنبرد . تحصیللات درستی نداشت . در دانشکده 1 
0 ۱ ۶ 1 
لا طب مردود شده بود و شغل کشیشی را هم که به وسیله پدرش بدو پيشنهاه همی‌شد . 1 


ای ود ین از مر ار ۱۱ 3 
ی ای مان ها مه ۲ 3 
ِ اشتفاده کنت » این بیشتهاه را پذیرفت 3 

9 رد گالاباگوس 
۱ و هب ی ی ۱ 
۷ ۳ عم یی ون باوهر ارزاس این اس تغییر عقیده ۳ 8 
۱ محمعالجزای کالاپا گوس . که بر انز اعمضتانی وه های ری افیانوس 
دام اهر رای ۱۳ 

ری کهابه وتیل طیی جوهارف ده ی بر کر ۱ ۱۳ 

ها رای آورده شده یی چیزی. در ان دنده نمی‌شد . 

حاتوران و «گیاهان ای رای یت رون ها ۱۱۱ 


11۳ 
ِ‌ 
3 


آنجا ۳ ها داروین توانست در آنجا سوسمار های سیاه و لاك پئت‌های . . 
ات 0 0 جانورها » داروین را به فکر جانوران پیش از توفان نوح افکند . 
چندین نوع پرنده یر دز این ای ۳ 0۳ بیش از همه » مرخ قهقهه 
بود که در تج به فراوانی یافت می‌شد . : ۳ 
۳ پر ند کم ی زر از 0 3 
0 بخشی که در این مرغان نظر داروین جوان را به خود جلب کرد » تغییرات عمدهٌ ِ 
منقارهای این پرندگان بود که پاره‌ثی از آنان » چون دار کوب ها منقاری تيز وناز . . 
و باند داشتند و دسته‌ئی دیگر » متا وا مج و کوتاه و پرقوت » شبیه منقار عقاب. 2 
1 در میان این دو گروه نیز » گروه دیگری از مرغان قهقهه به چشم می‌خورد 
دارای منقار های پهن و درشت بودند .. . مطالعه داروین " بدین نتیجه آمنجر شد که 
شکل منقار پر نده‌ها بانو ع دایم اپشان متناسب اس و فد دارد به آنکه 0 
غذای خود را از زمین یا از مغز درختان, در هوا ویا ازبرگ گیاهان تأمینمی 9 
سس باق .ان سفر دورودراز خود » داروین به انگلستان با زگره میگ فا 
عمر از آنجا بیر ون نرافت. و" با کوشش و رنج بسیار به نگارش دوکتاب مهم 
به نام های اصل انواع و تبار انسان پرداخت ؛ کتاب هائی ۳ ۵ 
را به صو رت علمدار پر س ] لود ۳ مذهب ۳ فاسفه جلوه داد .۱ 
۳ مجمعا لجزاپر :؟ قشفدابنن: کالابا گوسن :4۶ جانو زان( 05 
تواننته بو د زد ۳ وج خود تطابق یی ‌ 9 


) 3 ۳ 9 
ی ۰ 0 1 ۹ 
0 
۱ ۳ ۳ وه ۹ دنت 


نقشه جهان‌نمای دوران اول 
خود پذبرفته بود ؛ مرغان قهقهه با منقارهائی که بر حسب. آنکه غذای انان بچگونه 
و از یا در یافت می‌شد .کونا کون شده بود ؛ این ها همه زمینهتی نود که آندیید: 
ات ای را به جانب انقلابی تربن گوری‌هائی. که / بدان وقت 
و اش خویی ید خون یه تیا رن ۵ 
پیش دم او 0 جون مار و پدر بزر کی خود او اراسموس ۳ 
۷و آنسته 0 از مجموع مطا لعات خو د ندین عقیده دست بابند که : حیات ؛ آهزی 
۳ جاری بوده است . جانوران و گیاهان , به طور مستقل و جدا از یکدا یک در وجود 
تناها ند پلکه چون حلقه های زنحیری طولانی ۳ تکلییگ پیو ند دارند و نقطه 
نقطه‌های ی تن که دز طوّل زمان و در زاه تکامل خویش » رش درازی را به وجود 
آوردداند ول «تاتدار از و فیاهان» را شکیل فاده‌اند.. 3 
. آما ت رف + با سفر دور و درازی که کرد ّ و ات از ی دانه‌های 
مت اکنده رشته‌تی سازه » آ نها 1 تدوین گند كِ آن همه » اصلی بسازد۳: 


هر 


ان نقشه‌ها از «اطلس حفرافیای فسیل‌شناسی» اثر هانری و ژندوی‌و 
ترمیه نشر به موسسهة ماسون گرفته شده ۳ 


نقشه زمین و جانوران دوران دوم 


جهان‌نمای دوران سوم 


جهان‌نمای عهد چهارم 


: انسان اولیه »جانو 


ران و زمین 


ی اروش ۳ 0 ِ ۳ 
۳ 1 ۱ 7 دار رو نها عمر بر خی از این تشه برنیدی» ها رل ۱۳ 
8 ی بت مص مزنه: "اما نقثی که از زندگی در آنها به جا مانده از پانصد . 
۳ میلیون ال با ی و کون : وان که هتو رز زمین ما قبافة خود 17 یت خر ده 
همه پستی ها و بلندی های خود را به دست نیاورده بوه . قاره‌ها ی ی 
5 پستی بودند. و اقیانوس ها هنوز عمق چندانی نداشت مقدار | سیژن در جو زمین 0 
چندان نبود که به کار زندگی آید و طبیعت هنوز پرده‌ای را که برای ممانعت از 
تِ نفود اشعهٌ ماوراء بنفش لازم میی ] بد نبا فنه نود و "رن کی ۲ بای لرج ۰ 
اقیانوس آهای گرم اولیه در قفس بود و پا و و اش ار واه 
تن اه سا زان ایا یی در کف کف ها 
چنان نبوده است که بتواند به صورت فسیل درآید . از اعماق اعصار و قرون پگنرد .. . 
اد او دست ما اس از اس روی. » دانش طبیعی » از نخستین اشک لد زنل کی 0 
: مانده ین 0 
یر ترین فسیل و کهن سال مر 8ب ره ۲ ۱ 
عهود و اعصار اوليةُ فتاه رتیت فلا اشت ما تدم است«صلاف قیمی شیاین ور 
نیم 9 سال پیش از و در سواحل شنزار 0 دیده 
می‌شو شکفت. اعکید که آن همه جانوران عظیم اژ میان رفته اند بی آنکه 
۹ و باقی بماند » حال آنکه صدف حقیر قیفی .شکل» 
ی ی تمییزقي که بر سل قر 
ِ: 2 ام ی ی عهد خویش » ننها حاندار اقیانوس ها ی و همان 
ی مسق اک و ی ب از رای . 
دی ۱۱۱ ات نرم لانه‌نی از واه بو د ند 
و انواعی از ستاره‌های دربانی نیز به منطقه ظهور رسبله بودند که امرروز می‌تو انیم 
به آسانی فسیل های شبارزی ارتتفان را مورد مطالعه قرار دهیم 
9 : ی ی ار 
3 من توانسته بو دند نود و یلج در صد جانداران رمین را بل دهند » چبزی به 0 
و او دو طامه , بکی فرم ثتات دربائی بود با دو بازوی مارپیچ" و ۱ 
دبگری خرچنگ های دوران اول 
ی کون ان یلا ال کر رکه ها ملد موتگری وود 
9 آمی‌توانست چنین پندارد که تکامل زد کی 6 از ویر وس های نو لت 1 
ی و از مه را هی ۱98 و 
بساتی بهن آیمندند بر کاسرة داشتنله ,که از دی ی میا سین ی 
چا , که برای شنا ام 
ی اه ات تن م3 با لنسبه. 0 


در دست نیست ... از نرم قان دورهُ نضت نیز امروز دیگر جز چند نمونه ی باقی 
نمانده است . نیروئی که این انواع را از میدان حیات بیرون راند » ظعاً جبری 
جز رقابت انواع ۰ نیست . انواعی که پدید" آمده » با طبیعت و محیط خویش 
قدرت تطبیق بیشتر و از لحاظ نو لید مثل نیروی افزون تری داشته‌اند . 
دار بعد که شصت میلیون سال دوام بافت » انشعاب انواع جانداران 

شدات بیشتری گرفت » و انواع چند برابر شد . در این را پیدا 
شدند که فسیل همه آن‌ها در دست است ... عقرب دربائی به طول نزدباث به دومتر 
که شاید همه محیط خود را از وحشت سرشار کرده بود » از جاندارانی است که در 
این عهد پدید ی . اما این جانور خوه ی بی‌آنکه وآزی ان ترا حون اف 
ات1 باشد نابود شد از آن پس سرپایانی پدید آمدند که اجداد عنکبوت 2 
امروزند 6 خارشت هائی پیدا شدند که احداه خاریشت های دریاتی رو ژ کار مایند؛ 
و نرم ثنانی در وجود آمدند که این صدف ها از اعقاب آ نها هستند. . نوعی جانوران 
کرمخوار نیز در اقیانوس پیدا شد که بلافا صله از میان رفت ۳/3 پهنهٌ اقیانوس ها 
ان فش شای آشنه نو و وی حرش ۶ دیگر مقتلان س قفا ۱3 
نبود و زندگی می‌توانست از اقیانوس ها پا بر پهنه خشکی گذارد . جو زمین 
مسمومیت کم تری داشت ‏ و اقیانوس‌ها از کثرت جنبندگان به وضعی دزآمده بود 
+ کون دیور مهاتورت ان اب به یی اهر لاه مهم ی ۱۳ 
دورهٌ دپگری در ناریخ زمین آغاز می‌شود : دوره‌ئی که سیصدو پنحاه میلیون سال 
قبل اغاز شده است,. 

۱ انلک اند » نخستین گیاهان ات از اقیانوس بیر‌ ون آ مدند و در ۳ 
به زند‌گی خره ادامه دادند . ]لک‌ها در زمره ۶ این گیاهان دذوحیانین نخستین شمرده 
را که تا هدکامی: که افیا در حال مد است در آب » و هنگامی که درا 


: از چپ 0 تواع خزنهگان: 3 


0 6 «ری‌سهراتو 
1 (سه‌ر توسور» 


در حال جزر است. در هوا. تنفسن ننفس می کند . برخی رتاو کناهان که بر اثر عواملی 

چنه از ساحل دریا به قاط دوز از آب خشکی پرتاب شده بودا» چون. مفروقینی که 

به ساحل ناشناس می‌افتند . با کوشش و وجدو جهدی وافر نوانستند به دنبال انطباق 

پافتن با محیط تازه » به زندگی ادامه دهند . . 

تا تازه‌تی آغاز شده بود ؛ و ما نند هر «آغاز» دیگر در 7 اشکالات 
5 


و سح ها هن ۵ راه پو د . 
فمی و هابی ی ی ی ی شرف 
دار پا نصد و پنحاه میلیون 9 بیهر ط ان ی 6 همه ی اب هً زمین » 


۳ ودند که با عریان مي‌کنتند و یا دزسدف و کاستی محصور #* 
ار بت و اکنون حاندار کازیشی ایند فی‌امده که دارای» اتخرانن یندعم 
دی ود و :این استخوان بتدی ادن مراس بدش" کسترده می‌شد ۰ .! ادن بکنار این 
استخوان بندی دو نوده ماهیچچه‌تی و حود داشت همچنین دو فِِ اصلی و 
ور وب-بخی برای اعصاب + ها زاین موره از علم 0 تشو بش "و 
ای" مر پرگز دی و هر دانشمندی فرضیه‌ثی ار ایّه سدع این فرضیه ها اغلب چنان 
ی ازهم دورند که براساس آن‌هات رشه قبار اسف ان به کرم خالگ دض با 
" دوران دوم و گاه به حلزون می‌رسد ! اما معتبر ترین این فرضیه‌ها فرزضیه‌ئی است که ِ 
خارپشت درا تی ۳ پدرجد تزاه انتان می‌شتارد . ۳ 


بجعت 


ه مهر ه دارانی که آیندا به ظهور رسیدند 6 موچوّداتی نخر اشیده و نتر اشیده ی 
بودند که کاسه‌ئی سراسر بدن ایشان را فرو می‌پوشید. . طبیعی دانان » فلس امروز ۱ 
ماهی ها راب که به هیچ وجه نمی‌توان در بارهٌ وجود آنها و صیح عاقلانه‌نی ادن ۳ 
پادگاری 3 همان کاسه‌ها می‌دا نند ۰ : 1 ۱ 
۱ در 3 قسمت 9 خلقت ۰ طبیعت چندین به 1 زمایش ی 1 


۳-۹ 


9 چپ به‌راست" : « پرونتوسود ». 
استخوان‌بندی آن > ۳ ایکوآن‌دون » - 4 
روی باهای خود ایستاده است . ی 
دییلودو گوس - وزیرباهای‌آن : : دی‌مست‌رودون ‏ 
( که دریایان عهد اول درامریکای دی باه ید 
آمد ) دیده بی سود ِ 


هر بار نمونه‌نی ید فجواد آورده که با نمونه قبلی پکسره بی‌شاهت بو ده اضیت 
سرانجام » به ساختمان نوعی ماهی بدون فك و بدون آرواره توفیق حاصل کرد که 
مارماهی‌های امروز از اعقاب 11 شمرده می‌شو ند . 

همچنین در لفق تیا 6 طیعت نوعی جانوران عدلر | لحثه و غول ی به 
و جود آورد که ! امرروز اثری از و جود ایشان باقی نما نده ِ تنها خو وه جع ار ( 1 
رو 4 توانسته است ری وی۱۹ از میان اعصار و قرون بگنراند و تا به 
امروز پایدار بماند » ماهی کوسه ای که امرروز نیز چون دیر وز درآب‌های متغیر 
کرة زمین به دنبال طعمه خویش می‌دود . دز 

باری - اکنون دپگر اوضاع پانصد و پنجاه میلیون سال پیش که خرچنک 


/ِ 
3 
۲ 
۳۹ 
: 


با عهد اول در وجود آمده بودند » یکره تغییر بافته او : ۳ های عهد 
هستند . انواع یگ و از ره نیز 5 در عهد ۱ از رت ی به 
ی ی و ی 1 
شکل دیگری به خود می‌گیرد 

از اینجا به بعد » در يك دورةٌ کوناه » جانداران بیشماری به ظهور پیوستند ۱ 
و تابود کفتیه: ۶ که فنیل های همه آها دی دس ات هر ریاها در ای 3۳۳۱ 
بدبدار شدنده و قاره‌های زمین در این ایام بود که از میان اقیا نوس‌ها سر بر افر اشتند. س 
اما این قاره ها شکل عجیبی داشتند : قسمت های باند بان زها. تن لخت و عربان . 
بو د ء حال ا نک اعماق و گودی‌های آن» در بر اثر رطوبت سیار» از خزه‌ها وسرخس‌ها . 
پوشیده بود . ۳ 

بمی ی بر منیا فا هی ی اب کر بای 
اولین بار توص فترب دزبالي بود که مجاهانه زندرگي جر باب ترك ‏ گفت 9 


کید تال برد و پیت کون + رای ی تقد 
اوضاع و احوال ۱۳۹۹ ۳۳ با اوضاع و احوال زند کی در تجاای 2 مبارژه‌تی دورو 
دور میت یاه وال هط اد و 
«دوران دعا غال» نا میده می‌شو 3 

رکه های دعال ری گ »حصول 5 بن‌دو ره‌هستند و ازنباناتی عجیب خر می‌دهند 
4 تا بو دوره به و جو د ی بو ده نت 1 / 

4 که تشد ار تویاشی به شاد تقل مکان کرد ۶ حدرات 6 

پیج و خم تسار ام به طا ده سوت های دوران اول پیو ند پیدا می کند 1 بای 

به مخاطر ده 7 تا ای نهاه 7 

دز اف 2 نها پر نده وتان فا عظیم دوران ال , بث نوج سوست 

بود که می‌توانست حدا کثر تا حدود بكت‌هشر بحهد . اما طضیعت مور ان ای 
‌ حوان آن روز کار - نی ماهها را که نها حبوان مهرد دار شرده می‌شدنهل 

وله خاک مان یه فاننست ها دقت و لوشش ,ها حوصله -پیشتر من یه عر ج 

دهد . ۳ هوای رمین هنوز ی و و و 1 
. هنگامی که طبیعت توانست نمونه‌ثی سگ ماهی به وجود آورد » بزرگ‌ترین 
( پیروری خود رازدر ر افرپنش به دست آورد : مهره های غضروفی » کم کم به مهره‌های 
۱ استخو انی مبدل شد ؛ و در هو ای قاره‌های زمین نیزر اتناگ تاطیفی به و جود امد . 
3 او امریکای جنویی ۰ در استرالیا و آفریقا » تیره‌ئی از ماهی ها ی 
13 که 9 آ نها را می‌تو ان «ماهی ربه‌دار» نا مید ۰.۰ اک ماهی که در مرداب ها 
مت تام اسان که باقلاف ها می‌عشگده ز خوی را به کیرات با له‌هایش 
و «بالهٌُ لا است) از حفره‌تی 
به حفرهثی می کنند و . بیاری جهازی شبیه یه جهاز تنفی ۳ فصل بعل 7 دو باره 


تاتلاه ها بر اب شوند به زند کی" اداخه مو‌دهند. : 
این «فنیل های زنده» را می‌توآن فصل مشتر کی میان ماهی‌ها و جانداران 
مهر دار خاکی به شمار ,رد ار حیواناتی 1 نو انستند از محرط 


دریائی بیر ون 1 تفیل 1 ِ 


در دورهُ ذغال » دوره‌ثی که بسیار مرطوب بود » طرح هائی از قورباعه 
نیز به وجود آمد . و بار دیگر » حادثه‌ئی اعجاز آمیز در طبیعت به وقوع پیوست . *: 
به دتتال موجودان . کو نا کون امحر ند کان یه وحوی دنه هاش 
تکامل بیشتری یافته » مهره‌هایشان کامل‌تر از جانوران دیگر شده بود . 
ارات بر و۱ تتر بت و سای ارام ره ود که ۱ 
ی خون مرتبی داشتند » و توانستند تخم هایی وی و ی تگذار ند و 
نه در آب ۰ 1 و 
زمین تشنهٌ زندگی بود و مهرء داران بزرگ زمینی » یعنی خزندگان » در 
زمین شروع به تکثیر کردند . 
در دوره‌تی که دریاها دوباره "دست به کار ی و و دورانی 15 
کوه‌های آلپ و هبمالابا به وجود آمدند و در عصری که قاره‌های کنونی پدیدار 
گشتند ؛.یعنی در مدت صد. میلیون سال از هنگام پدید آمدن خزندگان » - این 
جانوران با آن نیروئی که در مطابقه با محیط داشتند » فرمانروایان مطلق العنان , . 
کرةٌ ارض بوّدند . 
- آغاز کار مه اس وان بو وت ۱ 
بود » راه خود را به دشواری می‌پیمود ... راهء حل های گونا گونی را ره ۱۳ 
نتیجه‌نی به دست نیاورد 6 همه را به کناری نهاد ۰ انواع و اقسام خر نه گان ء پیش 
از آنکه 4 اوج تو سعه خود رسند ۳ گشتند و معذ لاث ۳ ك میان رو 


# 


 تهس‎ 


طولانی داشتند. . 
برزمین » سمت چپ : 0 
طرف راست > بك ((آر خه‌ئوب ته‌ر د 

آماده به برواز دیده می‌شود . - 


اسکلت برنده نیز » در سمت جچب 
نشان می‌دهد بال بك شاخة پرندگان امروز ‏ 
حگونه در استخوان بندی این بر ندگان»دار او 
سه‌شاخه بوده است . 


پدیدار آمدند که توانستند باقی پمانند ‏ همچنانکه تا به امروز نیز م مارها » لالیشت‌ها 1 
و .تساح‌ها زنده‌اند . - اما عجیب ترین چانوری که تاریخ نکوین زمین به خود 
دید » دی‌و سور اسب از کم تاو افو رم یه و جود و 
9 فیتیل دپنوسور ها همه حا پر | کنده خاقی ‏ و 
نمونه‌هائی از این جانور عجیب را در اه در ز لا ندحجدید ۵2( تیکال تفیش با 
او ود 
از دیئو سورها ی ۱ پر گشتند و باز به صورت ماهی‌ها درآ مدند» 
تین ور پیش را ون بر کان بوجود.ا جر جنور ۳ پرنده‌لی 
در مدید" که ۹ 5 3 رن بر وا کیت ۱ 
قدرت نطایق با محیط ( دی‌نوسورها فوق‌|لعاده بود ی هم و ی ۳ 
نابودی نژاد این ن جانور از بر کی رین معا ها دانشن طبیعی اشست دی و سور ها 
را کته دتم با ار هم وا تن باید" گفت: .که يلك روز صبح » تون 
طیعت از خوات برخاست, 6 دانگر اثری از دی‌نو سور ها افش :۱ 
این جانوران حثه خولآسائی داشتند. که روز به روز عظیم‌تر می‌شه .. در 
رن ود ای تاریخ و خود نیز در پشت خود درا کتک ره‌های ثیغه‌ما نندی 
۳2 2 را به منحوسی 0 وت و 
باری ب کشتار دینوسورها نها حادثه؛ ی نمود که در ور گچ» رخ داد 
2 یر درب قول یب فسیل شناس کر با بد عصر اس هام خوف 
3 اقی» دام ساوش ار واه جانوران ۰ چه دس اف و چه-در خاک ك میان 
وف 1 ۳ می‌باید نوعی صدف را نام برد که قطر آن به دومتر با لغ‌می 


۱ ی وتان ۳ هنگامی که تخم يك دی‌نوسور را در سحازی گبی به دست 


ی 


ی درهم ی یود . ما و نت ۳9 3 
۰ ۳ 0 0 بندی‌ها » هشتاه میلیون سال ۱ بود 3 و 2 ۳ 3 
۱ تن که تس آن عهد » در عهد تساط خزندگان ‏ ‌ ی "نیز وجود دش 3 از 3 
۱ 3 0 و ی ایو د شدند ؛ آز خزندگان » .یاره‌ثی از میان سر ۱ 
یاقا ماندند ؛ و بدبن ثر تیب میدان از فر ای بستانداران خالی ماند .. " بستانداران». 
از لحاط فان تنو ع مار اف و اه ری ۱۱ 
ادامةٌ حیات به‌کار پسته بودند ... دانش طبیعی » در پرابر توسعه و تکامل پستانداران ‏ 
گرفتار سر گیجه می‌شو د ی ین ای ۱۳ ۱ 

: هس ات رف ی بیدا هر شوه که افرص علیه هو فا ۰ 
۱ «جنین‌زاد» است. . طرح های او له شتا 6 9 ر و فیل در این و 
هن 


3 در ریز : 


۲9۳۳۰۳ ۹ 


1 


كِ_ را فخسایر ی 3 وجود آمد » قامت به بلندی يك خر گوش 9 

وتان شوه 1 ور فش 

9 اسب .45 آهز وز خ‌بتتم + یا متتبار تفییر شل ان ان زو ۱ 
مت "موی ات صو نیت و فا 


داد میمون‌هایز امردوز کی کر هیاس وود بکنا شدای و ها کی ۶۰ 
ی لمور که امروز در ما دگاسگار بهم می‌رسد فان و است از همان میمون های ۳ 
او لبه 6 و سر حدی ات مبان حدآد و ذسیر ها 


از خزیدگان نیز گروهی به پرت‌گان تال هن توش سب فان ار و 


ثیره » پاره‌نی از خزاند گان بودند که می‌توانستند چند متری به پرواز درآ بند 2 3 
وت و یله‌های دوران سوم » یه شتات فراوان طی شد و در عرضص مد‌نی ۲ 
ّ قویت به ب‌میلیرن بل » نیا را به صورتی ۳ه موز می‌بیتيم تزا وود ۱ : 
99 طبقات عهد سوم زمین و عهدی که آب و هوائی نسبتاً مرتب و منظ‌داشت 


بیش از عهد بخبندان که به دنبال آن پدید آمد » به عصر ما شبیه است . کر گدن‌هائی 
0 ۱ فرانسه و انگاستان سس ۲ دک هائی که امواج دریاها ۳ 
می‌شکافتند ؛. کنجشک ها و پرندکان دیگر آسمان و ماهی‌ها و تحانداران دیگزدریاها .۰ ۱ 
در عهد سوم » بعضی تا حدودی و بعضی کاملا شیه به همین توت ۳ ۳ 
ی است که امروز در عصرما زندگی می‌کنند . 


کید ۵ 1 3 7 : 3 ِ 1 
ی ۱ : 4 : 1 
فصه شا رام تعامل همین ات 7 2 + ۶ 


به مو زه‌ها بروید و فسیل ها و استخوان شخ ها یی را که دانشمندان+ 
ناپذیر طبیعی از اعماق ب و بل کر های دوران های زمین به مسبت 1 زد 


۳ کنید تا ببینید که این قصه . چقدر با دا ی و ی . 
3 ۳ " مبارزه زندگی برای قای «قوی‌ثر » است. 0 3 ۳ ۳ 
1 ۱ در آن روزگار که داروین جوان دار یاراد مرغان 

۳ ی 1 د با ی قفرٍ ۰ با آخرین روزهای ۶ 


۸ 


۰ 
ف 
ی سا ی 3 


چ ا ا چ رب ار بر بر 


رفة مقدس و افتخار آمیز طب از 
هزاران سال قبل از شروع تاریخ بوجود 
آمد و ترقی و تکامل آن بموازات‌بیشرفت 
بشر آغاز گردید . 

بی‌شث بشر اولیه برای نخستین بار 
از غرایز حسوانی که در او وجود داشت 
برای تسکین درد ها ود زخمهای خنود 
از آشیا و وسایلی که در دسترس داشت 
استفاده کرد » مثلا هنکامیکه بواسطة 
سقوط » بریدگی و باضربه چماق یساتبر 
زخمی ميشد و خون با فشار از رگهایش 
فوران میکرد بطور غریزی هرجیزی مانند 
برگ یا کل ولای کنار جویهای آب را 
برای تسکین دادن درد و ممانعت ازفوران 
این ماد حیاتی بر روی زخم. میگذاشت 


اما تدریجا به‌تجربه و آزمایش ‏ دریا 


" استخوان از کلهای خشك بعنوان تختد 
شکسته بندی استفاده ۱ 

بعد بشر اولیه کوشش نمود که ازاین 
مشاهدات و تحارب استفاده کند وراههای 
بهتری دا برای رفع احتیاجات داروئی 
و ری حود تبافرت 6 تفی لها قهما 
که از این معلومات و تجربیات باید برای 
معالجة افراد خانواده با قبیله خود نیز 
استفاده کند تا در صورت لزوم آنها نیز 
مقابلا بمثل کنند . 
در میان اکثر انسانهاق اولیه اطلاعاتی 
اگر چه مخنصر هم بوده در مورد معالحة 
بیماریهای مختلف وجود داشته است و 
هميشه مرد با زنی که بیش از دیگرافراد 
در مورد گیاهان و دارو ها تجربه ومهارت 
داشته برای درمان زخمها فرا خوانده 
میشده است . 
تصویری که در اینحا مشاهده میشود 
صحنه‌ای را محسم میکند که ممکن است 
مربوط به چهارصد قرن پیش باشد » 
بعنی در آن دوره‌ای که بشر هنوز درغار 
ها میزیست . 

باییشرفت نسی انسان در جادة تمدن» 
از باهمیت و ارزش نوعدوسنی ودلسوزی 
ومهرباتی نسبت به هرفرد افراد خانوادهو 
قبیله خود پی برد و همین موضوع‌بسرعت 
او را از جانوران متمایز ساخت . 


که بعضی برتها و کلها برای این عمل : 
سرت 6 و ۳ مشاهد» کرد ۰ 


قسله. دست کار شد ۱ وضبایل لزم و 
فراهم. میساختندو بمداو ایاومی‌پرداختند 3 
مثلا عده‌ای از ساحل‌رودخانه کل‌میآوردند ۰ 
وعده‌ای دیگر برگهای سودمند را جع 
اتر جه در آنزمان طب دوران ابتدائی . 
خود را میگذراند ولی حتی پس ازگذشتن . 
چند صد قرن بعضی‌از این مواد راامروزه . 
برای معالحات مقدماتی بکار میبرند » 
در حقیقت زمین بسیاری از اجسام شفا . 
دهنده و انتیام بخش را بطور طبیعی . 
و رایگان در اختیار بشر اولیه گذاشته 
است مانند برخی از مواد طبیعی زمین‌که . 
امروزه بعضی از باارزش ترین و موثر . 
ترین آنتی‌بیوتیکها از جمله پنی‌سیلین دا . 
ازآنها استخراج میکنند . ۱ 
حرفة طب نیز مانند همه مظاهرتمدن . 
شروعش از دوران قبل از تاریخ است 4 
بسرای قرنها مسئله غامض و پیچیده‌ای . 
بود و فرنهای چندی نیز بطور کامل بادین . 
: جادو کری آمیخنه نود و السته تعیین . 
حد فاصلی بین طب اولیه و زمانی که . 
طب با دین آمیخته شد کار مشکلی‌است . 
مهد بشر تدر یحا شروع ب بشت ات۳0 4 


مب ۱ که نمی باستاد د مد 
باشد باید ازاین زمان سعد دانست ۳ 


از میان سه‌فردی که در سالهای 2200 
تا 500 سال قبل از میلاد میز بستند 
در حقیقت بنیاد گزاران پزشکی در 
جین بشمار می‌روند شن نانگ‌وم۱ 5۳06 
بزرگترین آنها و خدای طب ین نامیده 


سده است 2 


میلاد مسیح میدانند . 
شن‌نانک در حسنحو و تحقیق داروها 
خصوصا گیاهان اراده‌ای راسخ ویولادین 
" داشت او نمیئوانست رنج مردم را تحمل 
" کند و بنابراین بللانقغاع بتحقیقات خود 
" ادامه میداد . بطوریکه امروزه میکو بند 
شن‌نانک روزانه لااقل صد گیاه را مورد 
آزمایش قرار میداد » این مرد بسزرکد 
تمام آزمایشها را نخست در شخص خود 
انجام میداد و ننایج آنرا دربارة دیگران 
دکار مسرد و بااین کار بز رک و انسانی 
خود افتخاری بژرگه در تار یح چند هزار 
1 سالة چین وجهان کسب کرد . 
عکس بالا شن‌نانک را در حال آزمایش 
" چند گیاه جدیدیر روی‌خود نشان میدهد» 
" علاوه براینها شن‌نانک مطالعات بسیاری 
" در بارة جنس خاکها » کیفیت هوا وطرز 
" شخم زدن کرد و بمردم چین » کشت و 
" زدع دا ببهترین وجهی آموخت» اوهمچنین 
" در ریاضیات اطلاعات فراوان داشت‌برای 
" اولین بار علم ریاضی را در چین پایه 
۲ گذاری کرد » البته مردم جین در آنزمان 
" در رشته های هثری پیشرفت چندانی 
نداشتند و لباسهایشان از برک درختان 


آنها را به شن‌نانک نسست میدهند.افدرا» 
خیزران (تصویر پسر بچه‌ای را در حال 
دادن شاخه هایی از خیزران باستادش 
نشان میدهد) دارجین » تاتوره » ریواس» 
مهریا وگل تاج الملولد را می‌توان نام 
برد» البته داروهای جینی سابقا جندان 
مهم شمرده نمیشدند اما تحقیقات بعدی 
خصوصا در ثرن بیستم آهمیت زیاد این 
گیاهان را آشکار ساخت . 

بموجب افسانه های چین » شن‌نانک» 
تنها در يك روز هفناد نوع سم را آزمایش 
کرد 

گفنه میشود که شن‌نانک نخستین‌مفالة 
کیاه شناسی را در جچین نوشته است و 
جنانکه از همین گفنه‌ما برمی‌آید این‌متاله 
شامل ۳۱۵ دارو بوده است که بر حسب 
اهمیت آنها در معالجة بیماربهای مختلف 
طقه‌ندی شده بودند » شن‌نانک درتاریخ 
جین جون سناره‌ای درخشان است . 
زشخصیت. بزرگٌ علمی او باگذشت - 
هزاران سال هنوز مستحکم و پا برجا 
مانده است , 

طب چین می‌آموزد که سلامت و مرض 
مربوط بتوازن و عدم توازن بین نیروهای 
کوناگون زندگی است » از همان زمان 
که مردم چین باهمیت گیاهان پی بسردند 


۱6 


کتاب دانش 


آنها را بدو دسته تقسیم کردند» عده‌ای 
را مقدس میشم‌ردند و دسته‌ای دیکر را 
از ارواح خبیثه میدانستند پس جای 
در چین حرمت و جنبة تقدس داشته و 


بت پزشك مصری‌در ۱9۰۰ 
سال قبل از میلاد مسیح که 
لباس سفید و نظیفی بتن‌دارد 
1 کلاه کیسی سر نهاده ات 
ودرصدد معالجه بیماری است 
که بمسرض کلید شدنآرواره 
تحتانی مبتلا شد ه اننست! 

طبیب یا دستهای مطمئن و 
دلسوز او را معالحه ۳ رود | 
راهنمائیهای لازم به‌روی‌طومار 
هابی که در دستا بزشکیار 
است وشته شده است»آداب 
و مراسم دینی و جادوگری 
که منحصراً برای این کارتر دنت 
شده‌اند انجام میگیرد 


شن نانک هنوز در میان بسیاری از مردم 
چین چون خدابی مورد پرستش و ستایش 
است و اگرچه طب جدید مدتی بعد چای 
طب قدیم را گرفت ولی حرمت و ارزش 
او هرکز از میان نرفت . 


ريشه های حرفة طب مربوط بمدتهای 
مدید قبل از تاریخ است . ازهمان زمانی 
که بشر پا بعرصة وجود نهاد علم طب‌نیز 
که ابندا توأم بااعمال جادوگری و مذهی 
دود توجود آمد , 

مدارد و شواهدی که امروزه بدست 
آمده است دلالت بروجود دو مرکز تمدن 
قدیمی درکنار دو رودخانه بزرک جهان 
میکند یکی مسویپوتامیا بین دجله فرات 
ودیگری درة نیل درشمال شرق آفریقا. 

قبل از شروع تاریخ و ثبت حسوادث 


و منم در آمده‌اند » از آن هنکام 


ک 


طب پیشرفت بسیار کرده و بصورت ‏ 
حرفه‌ای در آمده بود اطبا معلومات 6 
اطلاعات و معتقدات خود را از نوشته . 
های پیشینیان بطور موروثی کسب‌میکردند . 
هم‌چنین بسیاری از معلومات و تجارب ‏ 
بطور شفاهی سینه بسینه برای قرنها ‏ 
نقل میشد . ۱ 

برحسب تحفیقات دقیق و طولانی‌چنین . 
بنظر میرسد که مصریان از ۲.۰۰ سال 
قبل از میلاد مسیح بصورت قومی متشکل . 


كِِ 


"بزرگ معرفی شده و او را نمایندة خدا 
"در طبایت دانسته‌اند . 

در مصر قدیم ارتباط و همبسنگی شدیدی 
و دی و طتابت و .جادوتری وجود 
داشت شت اطای مصر در آنزمان دارو های 
بسیاری برای معالجة بیماران خود بکار 
ی ابر آنهادرا صرفا بسته ‏ به 
سحر و حادو میهد‌انستند ول و 
اوراد جادوئی درا بروی صفحاتی که از 
گیاه پاپیروس میساختند مینوشن: 

آنها از طب و دارو ها بحت میشد بنظر 
ویب" که اطبای, مصز_قديم. در مماید 
تربیت میشدند. . چون تما آنها علاژه 
بريك طبیب » يكك فرد مذهبی و يك‌جادو کر 
ژرزیده بودند » این اطبا يك حرفه. کاملا 
7 9 مشخه‌ی در وجور آورده بودند 


هنوخ ستند و در - 


در ساحل خشك و آفتانی 
شبه جزبره باراکاس در کنار 
اقیانوس کبیر يكث جراح‌برونی 
درحالیکه با چاتوهای تیسزی 
از جنس شيشهة سختابسیدن 


توار زخم‌بندی سرگرم جراحی 
است دیده میشود » دستیاران 
* او بیمار را ثابت و بی‌حرکت 
حین حراحی از خدا و حادو 
استمداد مبکند 


و در رأس آنها اطبای درباری قسرار 


داشنتنه, 

طبابت. آنها چندان ابندایی وبی, انر 
نود 6 همانطور که مصربان در سباست» 
کشاورزی » صنعت و خصوصا درمعماری 
و هنر قدمهای بزرگی برداشته بودنسد 
رشته طب نیز پیشرفتهای بزرگی کرده 
دود 

بعضی از دستور ها و نوشته های‌اطا 
کاملا مذهبی است اما بسیاری از آنهبا 
منکی بنجربیات وتحفیقات دقیق بوده 
است و عجیب اینحاست که بیشتر نوشته 
های منکی بدلیل آنها بزمانهای قدیمی‌تر 
متعلق بوده و نوشته های دینی وجادوئی 
غالبا یزمانهای جدیدتری تعلق دارد . از 
مدارکی که از آنها باقیمانده میتوان - 


باییروس « ادوین اسمیبت » و باپیروس 


مهن 2 1 و مه نود مت 
ما در آنوشته. های مصری 3 يك طبیب ِ 


7 ۰ «_ِِ 


يك‌گیاه خام محدر و بنبه در 


«رابر» دا نام برد که اولی 
جراحی نوشته شده و دومی مجمو 


" هریك از این مدارلد بسیار قدیمی نشانة 


يك تمدن بزرگٌ در زمانهای بسیار پیش | 


هوش وذکاوتی که در نوشته های آنها 
برای تشخیص بیماریها بکار رفته فابل 
تمحید است نشانه و علاماتی از قبیل 
کندی نبض (صد ها سال قبل از زمانی 
که درداره نیض در رساله ها و نو شنه 
های بونانی مطلبی نوشته شود) فلج و 
سنگینی گوش » یاد آوری شده و آنهارا 
به ضربة مغزی نسبت داده‌اند . 
علاوه بر بسیاری اعمال جراحی از 
بیماریهای داخلی و مداوای آنها نیز 
صحبت شده است » نوشته های بسباری 
از طرق عملی و تجربی برای معالجة 
بیمادیها. از قبیل » برهیز. » فیزیوترابی 
و انواع داروها را ذکر کرده اند » بدون 
" شا بسیاری از داروها اثر مشتی‌نداشتند 
اما بعضی دارو ها مثل » جوهر مازو سقز 
سنا و نمکهای مس و سرب هنوز هم در 
طب جدید مصرف میشود » روغن کرچك 
که در طب جدید برای درمان بسیاری 
از بیماریها بکار میرود در چهل رن 
پیش بسیار مورد توجه اطبای مصر قدیم 
بود 

از حهل وهشت رسالهة جراحی که در 
ایوس انیت دعر اه اسنت. بخش 
هفتم آن بسیار جالب توجه است برحسب 
ترجمه‌ای که بوسیلة جمس بریسنه ازاین 
بایبروس شده است معنای نوشته ها در 
قسمت هفتم چنین می‌باشد . 


طب در بابل 


سرزمین های غنی و حاصاخیز(مسویو 
تامیا) وز50۳۱ع۱ بین رودخانسه 


های دجله و فرات که اکنون قسمتی از . 


خاله عراق محسوب میشود بارها مهدتمدن 


بشر بوده است » در آنجا جوامع متشکل . 
تا مرتی آز ۰۰ سال بیش میزد ند 


آآن ذکر شده است 1 


و ری بخاب و و منیدی برای مط معالچة - 
در قسمت دیکر میکوید («اکر ۳ 
که مریض رنکت بر بده واز حال رفنه‌است. . ۱ 


باید لوله‌ای از حوب که اطراف آن با ۰ 
باررچه بیجیده باشد در دهان او گذارده 1 


چمه وه مو 


و غذای آیکی از مبوه (احتمالا بت مبوه 3 


پاسزی مقوی) باو بدهیه » برای معالحه 

با ید برای او تکیه گاهی از آجر بسازید ِ 

و تاوقتی که مطمئن نشده اید حال خود ۰ 

را باز بافته انست بهمین دمتور اع ۱۳ 

کی 
از قرار معلوم این پزشك قدیمی‌دریافته ِ 


:۳ قرار دهد امید هنود مار سار کم‌است . ۱ 


اما در اینحالت نیز او می‌بایست ۱ 
کوشش خود را صرفه نحات نیمار بکند 

در دوران گذشته پزشکان مصری دارای . 
اعتبار و اخترام بسیار بودند 7 بننیاری ۲ 1 
از پزشکان مصری بدربار پادشاهان‌ایرانی . 
و دیگر امپراطوریهای بزرکٌ شرقی دعوت . 
ميشدند و تنها در شش قرن قبل از میلاد 
مسیح بود که آنها جای خود را بپزشکان . 
بوئانی دادند ۶ 
علاوه بر تلقینات روانی و مذهبی پزشکان . 
مصری پیشرقتهای بزرگ 3 با برجاسی 1 
در معالجات تجربی و عملی کردند ومقام . 
بزرگی که طب مصر در این ۲۵۰ سال ‏ 
داشته است کاملا بمورد و صحیح بنظر . 


کر 


۱ و مقررات طبایت درطی این دور م‌زار . 


ساله تفییر قابل توجهی کرده آباشد . 
یکی از قدیمی ترین مداركد و قوانین 


دربارة طب (قوانین حمورانی)) است که 


بوسیلة پادشاه بزرگٌ بابل » حمورابی 
وضع و تدوین شده و یکی از قدیمترین 
قوانین شناخنه شده تاریخ پزشکی است 
این مداركد و سند های فوق‌العاده حالب 
اکنون در موزة «لوور پادس» نکهداری 
میشود ۱ 

قوانین حمورابی ناظر بتمام جزئیات 
زندگی خانوادگی واجنماعی‌درمسوپوتامیای 
قدیم بودو ۷ بخش از مجموع ۲۸۲ بخش 


این قوانین مربوط باطبا و جراحان بود . 


قسمتهای برگزیده ای ازاین فصول که 


توسط (جارلز ادوارد» ترحمه شده‌است 


در اینجا ذکر میشود . 
«اکر طبیی فرد آزادی را که دارای 
زخم شدیدی باشد باچاقوی فلزی معالجه 


کند و آن مرد سلامت خود را باز یابد» 


تفر 


یا حشم شخص آزادی را شفا دهد ده 


سکه نقره دریافت خواهد داشت») 
(توضیح : مقتصود از فرد آزاد این‌بوده 
است که برده یاغلام نباشد) 
(«اگر مر یض » کودك یکی از افرادآزاد 
باشد طیب بنج سکه‌نقره دریافت‌میدارد) 
ی مر یض ۳ باشد صاحب او دو 
یضیب پرداخت ان کرد)) 
( کر طنبن زخم خطرنالد شخصی را 
با چاقوی فلزی معالجه کند و باعث‌م رگد 


او يا در حین معالجه چشم بیماری سبب 
کوری چشمان او کردد دستهای او بایبد 


هرپ 


قطع شود») 
اگر طبیبی زخم شدید برده‌ای را با 


جاقوی فلزی معالجه کند و باعث مرگ 


۱ 


3 شود باید افربر ابر آن غلامی بصاحب 
برده ۳ ۳1 و در احین واه چشمان 


پنج سکة نقره دریافت خواهد داشث . 


«اکر مریض کودلد يك فرد عادی و . 


آزاد باشد سه سکه نقره و اکر مر یض . 
غلام باشد دو سکه نقره دریافت و 


کرد. 


پیش شوت میرساند 


و بعلاوه نشان میدهد که طصیب در 
مقابل بیمار مسئولیت زیاد داشته و حق ! 
طبایت او برحسب وضع و حالت اجتماعی ۱ 
مردم معین میشده است > این قوانین : 
بزودی قدرت نفوذ بسیاری بدست آورده ز 
بخارج از بابل و نقاط دور دست نیسز 


مسویوتامیانهای قدیم اعتفاد داشنند 
که هوا از امراضی که بوسیلة شیاطین 


تولید میشود اشباع شده است و هرگاه 


خدایان ازکسی سبب گناهان او برنچند 


و دیکر از او محافظت و حمابت نکنند 
این امراض قادرند که بوی حمله‌ور شوند ؛ 
او را بیمار کنند » همچنین بعقیده آنها / 


جادوگران می‌توانستند این شیطانها را 
بسیچ و تحريك نمابند . 
قوائین حمورابی‌برای‌این اعمال‌جادو گرانه 
کیفر های بسیار سخت و حشی مرک 
پیش بینی کرده بود » جادوگری تا حسد 
بسیار وسیعی بوسیله‌مسوپوتامیانهای‌ترفی 
از آنها نمونه های گلی فراوان از کسد 
گوسفند که بصور سار دقیق و زیبانی 
ساخته شده است باقی زیرا کید 
حبوانات قربانی شده را سرجحشمة 4 دیکری 
برای پیش گویی و جادوگری ميدانستند. 
سحر و جادو همچنین برای تشخیض 


این مدرلد و کواه وحود يكث خر 
مشخص و منظم طبایت را در ...؟ سال ‏ از 


امراض بکار میرفت بدینگوته که اطباسعی . 


میکردند بفهمند مریض چه گناهی مرتکپ .. 
شده است و برای خشنودی و آر امش ۱ 
خدابان چه بای کرد ۴ 79 شیطان‌باید ۳ 


از بدن نیمار بیرون‌رانده شود ۰ 


معالجه عبارت بود از نماز و دعا و . 


۱ قربانی حیوانات. را خدایان ۳ 


دارو ها را بیشتر به جادوگری اسست 
میدادند ._ 
تریاك » شاهدانه > بلادون" » مردم کیا 


با مهرگیا و امثال آنها و همچنین بسیاری 


سوداخ کر دن جمجبه دد (پر د)ک قدیم 


ورام برین جمجمه که یاک نوع: خراحی 
سر محسوب میشود » یکی از مهمترین 
حوادت تاریخ پزشکی است » جمجمه های 
۸ تا ۱..۰ ساله که علاماتی از اد ن‌نوع 
جراحی را نشان میدهند تقریبا تنها مدرد 
و گواه موجود از جراحی سر در دنیای 
قدیم میباشند این جمجمه ها همچنین 
واه وجود يك سلسله کوششهای پزشکی 
در قارة آمریکاست قبل از آنکه بای‌سفید 
3 بوستان به‌آن سرزمین راه يافته باشد. 
عمل سوراخ کردن جمجمه يا مستقلا در 
نقاط مختلف جهان انجام میکرفته با 
از مراکز معیئی سرجشمه گرفته است» 
جمچیه های جراحی شده در فرانسه و 
" دیکر نقاط اروبا در شمال آفریقا » آسیا» 
کینة جدید » تاهیتی و نیوزیلند بدست 
در جزیرة (کودیالد و آلاسکا) در سواحل 
هند شرقی و در مرکز آمریکا تا نواحی 
آند جنوب امریکا کشف شده است . 
ظاهرا در دنیای جدید یعنی آمریکا 
پرو مهمترین و بزرکترین مرکز جراحی 
جمجمه بوده است که آثار آن از قبل 
از میلاد مسیح تا قرن بیستم بخوبی 
مشاهده میشود » اما پروها هیچ نوشته‌ای 
بجای نگذارده اند و ما قادر بخواندن 
علاماتی هم نیستتیم بنابراین بسیاری از 
اطلاعات مربوط بدانها از مطالعاتی ندست 
آمده » که روی چنازه های مومیائی شده» 
اشیاء و وسائلی که هنکام دفن مردگان 
ی همراه کرده‌اند » همچنین از ظروف 
سفالی عالی و باشکوهی که به‌روی آنها 


طلسم ها برای دراندن ارواح خبیثه نک نز 
اطبای مسویوتامیای قدیم ان ی تن 5 7 ۱ 
دارو ها را 4 اگر چه اثر این | نمایان است » داروهای آنها نیز مانند 


مصریان قدیم در طب عصر طلائی بونان . 


که از ده ۰ ۰ .9 سال 


مد 


بش تزارن بطورٍ غیر مستقیم در طب جدید . 
تأثبر قابل توجهی داشته است . 3 


شکل افراد با بیماریهای مختلف نقش‌شده 
است » انجام گرفته است . 
بر روی این ظروف سفالی محنه‌ومحل ۲ 
جراحی و میسن چگونکی عمل سوراخ . 
کردن حمجمه بخوبی آشکار است . 4 
همچنین از مردمی که در طول سواحل . 


3 
1 
: 
جع 
3 
1 


جنوب غربی آمریکا میزیسته اند واه ۳ 1 
ومدارلد فراوان در مورد سوراغ کردن ۱ 
حمحمه بدست آمده است » از تمدنهای 

موشیکا و چیمو که در دم سال قبل | 


از میلاد سبح میزیسته‌اند نیز چنین ‏ 
مدارکی برجای مانده است قبر های‌آنها ‏ 
شامل جمجمه های سوراخ شده بسیار . 
و همچنین ظروف سفالی آنها دارای نقش ‏ 
های متعددی از جراحی سر میباشد ِِ 


یاو جود این مهمترین اطلاعات قدیسی ‏ 
۳ 


3 .۷۳ فان 


را نودند بدست آمده است»این 
قوم چندین قرن قبل ازامیراطوری(«اینکا» ‏ 
مبزستند و هنگامیکه اسپانیائی‌ها سر 
(«(آینک») غلبه کردند نام این گروه ۳ 
فراموش گردید. 2 
چند درصد عملهای جراحی‌موفقیت 
آمیز در مجموعه‌ای از جمجمه‌های‌سوداخ 
شده بسیار عالی است پروهای قدیم در . 
عملی موفق شدند که جراحان غربی‌تاقر۳] 
ذوزدهم آنرا عسل بسیار خطرنا 8 
مبد‌انستند 3 ۹ 
شواهدی لز چندین عمل جراحی ۱ 
يك جمجمه بدست آمده است > 
يك جمجمه دارای پنچ سوراخ سر 
بجراحی بوده است ‌ هی عجیب 


1 
2 


| قدیم همچنین سینوسه ك 
1 2 های خطر ناد را باز می‌کردند بعضی‌عضوها .. 
و اندام‌ها را می‌بریدند و قسمتهای‌دیگری . . 
بجای آنها میکذاشتند » عمل قطع اعضا ‏ . 
نه‌تنها يك عمل جراحی بشمار می‌رفت . 


و هرج‌ومرج های بیشماری باشد که مردم 
آنجا باآن دست بکریبان بوده‌اند . 

۱ اکر ما بئوع سلاحهایی که پروهای 

قدیم بکار میبردند توجه کنیم ( معمولا 

سلاحهای‌آنها فلاخن » چمافهای بلندچوبی» 

چماقهای سنگی 1 تمر 9 سس باسانی 

یا فرورفتکی آن در آن. دوره آمری بسیار 


بردن سر درد و امراض مغزی نیز معمول 
بوده است. 

پر وهاچاقوهای تیز ازجنس‌ابسیدن» 
سششگکت و برنز . با استخوان همچنین نوار 
زخم‌بندی و پا پنبه بومی و بعضی وسایل 
مشخص دیگر بکار میبردند » طبق مدارلد 
1 بدست آمده جراحان قدیم ازخطرمجاورت 
ح هوای آزاد بازخم‌ها اطلاع‌کامل داشته‌انب 


۱ 
7 
1 
۱ میرسد که سوراخ‌کردن جمجمه برای‌ازبین 
۱ 
۱ 


وس ی ون 


بهمین جهت آنها را با پارچه می‌بستند. 


1 تااین حد و ممکن ی ۱ 


بلکه کاهی بعنسوان مجازات و یامراسم . 
عبادت طبق دستور فرمانرو! یا پیشوای ‏ . 
دینی قبیله انجام ميشه ۱ 0 

باوجود تمام این پیشرفتهاطب‌پروها 3 
بشدت با اعمال دیئی آميخته بوده آنها ‏ . 
مرض رابیشتر ناشی ازکناهان‌میدانستند» .. 
مراسم اعتراف و تطهیر برچسته‌ترین‌نوع .. 
معالجه بود » راه دیکر تشخیص و ممعالجه . 
مراسم انتقال مرض از فردی بفرد دیکر . . 
بود"و از همین راه بود که‌قومی ازپروها 
شروع برفتار رغم‌انگیل وا رهمیانه‌ای. بر 
طب کردند باین ترتیب که شخص سالمی 
راکنار بیمار نگاه میداشتند تا بیماری‌او 
را جذب‌کند آنوقت او را میکشتند و 
اعضای بدن اورا برای تشخیص بیماری 
مطالعه میکردند» قربانی برای خدایان 
از حمله قربانی انسان راه دیکری برای 
معالحه نود 


یا هیجوقت از خود بپرسیده ایدر بشة این لفت چیست: ۶ و 1 کج 2 1 
"متداول شده ‏ است ؟ 1 


1 ر بشه اصلی این لفت. يك کلمهزرمنی است «ماراسکال) بعنی کشک : ۱ 
مآمور تیمار و مراقبت ازاسب است ۷۲۵7۵56۵1 این کلمه اژ دو . 
لفت سکال   .‏ جع (برستار)ومار ۷۲۵1 . (مادیان) ترکیب شده 

فان انشتت زر 21 ۱ 2 


یو آبدو امر نیز در بعضی زدانهامارشال به نعلشد گفنه ميشد و لی 
" بعد به تدریج این کلمه مفهوم دیگری پیدا کر و آنرا به صاحبان مثاصب . 


بسن 3 مقامات مختلف کشوری و لشکری‌دادند . 


۱ آدر ابتدا در نزد قبایل (« مان 6( از نژاد زرمن ۲ افسری که مامور 
نکهداری اسبهای شاه بود لس مارشال‌داشت 
در دورة شلطتت لوثی فبلیب سمارشال فرمانده بیش‌قراول لشکر نود 
و هميشه در جنگها قبل از دیکر دسته‌های سربازان وارد نرد میشه سیس 
از .دوران(سن لونی»تاسلطنت‌فرانسوای‌اول مارشال مقاع فرماندهی بود که 
بلافاصله زیر نظر فرمانده کل قوافرار گرفته دود و در حقبقت بعد از 
فرمانده کل قوا مهمترین افسر ارتش‌بودند . 

اولین بار که در تاریخ نام بت مارشال ثست شده است در سال ۱۱۸۰0 
در فرانسه نود . ۱ 

در این سال آلبريك کلمان ادلی تاصعمصهع0۱ 6ز«هحالظ س مانتر وای ۰ 
ابالت متز و از طرف بادشاه‌فرانسه بدین سمت برگزیده شد و ۶ 
فرماندهی ارتش فرانسه دوی‌واتذارگردید . ۱ 

بعد همواره در موارد ستخت ژهنگاميکه کشوری در خطر می‌افتاديك ۱ 
نفر را به عنوان فرمانده کل نیروهااننخاب کرده لقب مارشال به او 3 
میدادند . سس به تدریج به تعدادمارشالها افزوده شه اگر فرماندهی 3 
در يك جنک بزرک پیروز ميشد با دوشهر که دو قلعة مستحکم بود فتح َِ 
میکرد عنوان مارشال باو میدادند . 

در سال ۱9:۷۷ ار تش فرانسه‌جهارمارشال در سال ۱-۱ شانزده مارشال 
و در دوران لوئی چهاردهم بیست‌مارشال در فرانسه فر ماندهی‌ار تشهای 
مختلف را به عهده داشتند . 

در دوران امیراطوری فرانسه‌تعدآدمارشالها به ۱۸ تفر رسستاه . و لی‌دعدها 
از تعداد آنان کم شد . 

معروف ترین مارشالهای فرن‌بیستم‌در جنک جهانی اول در ۳ 
خوش » مارشال ژوخر و مارشال پتن بودئد 

در آلمان مارشال لودندورف ومارشال فون هیندنبورک بودند . 

در جنکت جهانی دوم ازبزرگترین مارشالها باید در انکلستان از یز 


موننگمری 
در شوروی از مارشال و ات در آلمان از 


برد . ۰ 
۰ »۷ ‌ هگ 
۱ 1 ب ۳ ۴ + 
" ب ۹ #0 0 ۹ ۳ ۳۹ ً 
تووان, 2 ۲ مه یی 2 پ 1 1 # 


باهمکاری یداللهروبائی . 


: وصل از اسیامداد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ تب درا از حان میز فیلد ی ی 


۰ 


۰ جند ر باعین ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


از مر مین تافو 


۰ 
ف 


روزانه‌ای به رنک 


من کجا » خالء فراموشي کجا 


" طرح من آلوده شد با آفتاب 


اززا ۱ ۱ 


۲ 


از 


۱ 


۱ 


در شب تردید من » ب رکذ نگاه 
دیشهم از هوشیاری حوزه آب 


۱ 


7 ۳ و مخ و ۲ سک ی ۱ 


دور بود از سبزه زار رنگها 
زورت بستر فراز موج خواب 
پرتوی آئینه را لبریز ترد 


1 


ح ۱۷۳۳ 


۱ 


اندهی خم شد فراز شط نور حن 
جچشم من در آب می‌بیند مرا ۳ 
سایه ترسی بره لغزید و رفت 
جویبار خواب می‌بیند مرا 


راه » نقش بای مي ازیاد برد 
سرگذشت من بلبها ره نیافت . 
ریک باد آورده‌ای را باد برد . 


سهراب سپهری 


4 ۳ 
با 


ده ه 3 2 2 کی ۰ ۰ 1 
9 ی 6 21 114 : زا دید 10 ۳۹/۵ ی 3 
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97 سرگردانی هایم را هید 


در سرزمین حسرت » معجزه‌تی فرود آمد 


0 1 ۳ ۶ به 
و 


۳ 


اينك ! چشمی بی دریغ » که فانوس اشکش 
شوریختی مردی را که تنها بودم و تارباك 


0 قلة حل‌حتا پیموده‌ام (۱ 


3 0 باژتون نهاده » 


4 + 


قامتی به بلندی فریاد . بل : ۳ 


میخ صیب از کف دستانبه دنمان برکنده .. ۳ 


+ 
۶ 4 
7 # 54 1 ۳ ۲ 


[ واين خود معجزه‌نی دیکر گونه بود ] . 
فریاد کردم ء ((- آی مسافر ! ۱ ‌ 4 9 
آز مردمی که آن گونه سهمناك دوست می‌داشتم» ‏ له ی 
با من این مابه ستیزه نز ‌ 

با ایشان چه کلم ؟- ند بد 


1 


یت ۶ 
رنه توت 


" 


ود 3 
و ۳ ؟ 


٩‏ ر 
لب 


در چمنزاران آقتاب 
ی ۳ 
آن که از شب نا آشتی ی 


۳ سیامی در جکر نهاده باشم . 
ت 3 
۲ نب زا باوو کروم»* 


رت در فراسوهای دهليزش 
ی ۱ 


‌ 


شکوهی در جانم تنوره مي‌کشد . 
گوثی » از بالد . ترین هوای گوهستانی 
قدحی لبالب در کشیدهام ... 


5 5 1۳ 


در در میان و 


1 دی‌ماه ط 


۹6 


دیکر باره به جانب 3 بای تنها ۳ و اف ۳ 
2 اجه طلب ب می‌کنم » همه زورقی بلند ۴ 0 ات 
۱ هی کدر برچهرة دربا و طاوع سیهکون سبده ات 


جِ 
دیگرباره به جانب دریا باز می‌بایدم رفت ٍ چرا که جنبش اوبه جانب 


ور می‌خواند . 
و این خود ندانی رساست » آوائی و حشی که ناشنیده نتوانش گرفت. 


و آنجه طلب می‌کنم » همه روزی است باد خبر » با ابرهای سیید و 


برخورد موج کف لود است و خروش برندگان دریائی . 


ح 
دیکر باره به جانب دریا باز مي‌بایدم رفت و کولی وار آوارگی از سر 
مي بایدم کرفت 
و جونان پرنده درب و نهنکش » به انتظار دشنة برندة توفان می‌بایدم 
نشلست , 


و آنجه طلب می‌کنم » همه زمزمه‌ئی دلنشین از هه‌سفری شادمان 
و خوابی آرام و رژبانی شیرین » به هنکام بایان بافتن کار . 

حان میز فیلد 

[ ملك‌الشعرای انگلیس ] 


ترجمه سیروس طاهباز 


از دوست‌ه دوست 


گفتم : «به هزار دل ترا دارم دوست » رت 


تا ود ناز که ۰ «اين شیوه نکوست » 
: «صنما ! راه ین ۱ 
فر مود که :۰ ( ای دوست ۱ هم از دوست به 0 0 گ 2 


قامم انوا 


۰ 


مال . زمانه رخت از ار 
خافظ تشیرازی 


باد نو بهار آن ‏ 
"ان عم به ناد توبهاران ماند > 
و این عیش به سل کوهساران ماند 
زینهار چنان بزی که بعداز مردن 
0 رین به بارآن ماند . 
اداتی یزدی 


ی 


تن 0 ار 

غم‌خوی به‌من کرده ومن خوی‌به‌غم» 
[ ی ار سس 

شیخ عمادالدین فضل‌الله 


قعرواب نیز 4 چوننقامی : 1 2 0 3 
مت 3 شاعر ۱ ‌ ۳ +جتز بو 
تفت را جندان‌خلاصه؛جندان ۹ ۳ 
برهنه می‌کند » تا به اندشه‌ثی .. . 
محرد » بهاحساسی تند شباهت 1 ۱ ۱ ۳ ی 
باب . دراینجا » انسان و ۱ 3 جر 
خود نقشی از طبیعت ! با این ۱ ۵ ۳ 
همه » در این سادگی و غربانی 1 : 


#8 چه بسا که دست یافتن به‌عمق ی تفس ان تا 
15 احساسات » سخت دشنوار ی 203 1 
ار ۳ یا 3 
3 ۶ ‌ 
8 تنهانی ۱ 
۱ کی‌تو 1 
باخود می گو دم 1 ا کی ۱۸ 
و بهاران 2۳ درهر آن, جبز که‌تنهاست 
رو در تب یمن با 
ل تدای عصق ۳7 
۳ زندگی را اکر 
1 درهایمعقترس ول توا یکی ۱ 


ی 5 و هکه جه اب ی 


۳ 


وصل 


تو فان فر ونشیند » 


یاکامو کی 


تنها زمالی کو تاه 
نت 0 مت 
هزاران سال می‌پاید | 


‌ 2 9 
موتو توشی 


توا می بیذاری: 


که شبی تنها خفتن رای 
چه سان دنر گذر خواهد بود 1 .. 


نقش آبریشم 


نوئین 
جندان که در کو هساران (می‌مو ر و ) 
بررود «تاتسوتا» » برگدهای‌رنگارنگ 
چنان چون نقش‌ابر یشم جلوه خواهد کرد 
دیدار 
تاشلاس ۱ 


شب‌هنگام با میا بم تابه‌رژ باد بدارت‌کنم. 
کسم نخواهدد باستّویازم‌نخواهد بر سید . 


خاطر آسوده‌دار وچفت‌دررابازیکذار" 


نه میزبان و نه‌مبهمانو 
نه گل های داودی ... 


آنچه زوال می‌پذیرد ‏ ۱ 


۳ 


روز موعود ‏ 


تاری‌هار! ۱ 


می‌دانستم که سرانحام 

روزی ازان‌راه می‌باندم ات 
با اس ی د رورم ال تا عبر بو3 
که روز موعود امروز است ؟ 


دبدار نهانی 


دروازه خانه را بسته بودم 

و جفت در را ... 

ای عزیز من »از کدامین دردرآمده‌ای 
تا به بای من بدیدار آیی؟ 


رة 
هی‌تومارو 


۱ 


1 و 
بر قلة ی ۱ 


وتان تاه مر گراند : 
۳ ۱ 


۱ تک ۱ ۳ در و کر ۱ 
تا زوعی تس دشن سفق ۳ 
۱ ۲ ۱ 


9 9 ی 1 بو جود و ۳ افو 
0 4 از نوبسندگانا و شاعران حوان به شوه ۳ 
رو ِ 
8 شیر اند تس را نیانی و حشه‌های هر ۳ 
آن مشخصن .هیشو ۰ بیشتر در قلمرو ذهن سیر دارد » درروح ۵ 
نو وضمبر تا 8 ام جو د می‌کاو د ۰ ۱ 
5 0 دوقطعه ازاشمار او که ترحمه آن دراننحا به‌جاپ: 

ب ۳ ی می‌ر سد دونمو نهة گویا ویر‌حسته‌ای از کار وشیوه تفکر 


اوست ۰ 


استقین اسیتدو. ۰ ۰ 


رم 


" پیوسته به آنهانی مباندبشم که براستی بزرگ بودند > 
آنهائبکه از عمق تیرکیها » برحاده های نور 
آنجا که لحظه ها > خورشید های بی‌انتها و نفمه سراهستند . 
سرگذشت روح راز باد نبردند » 
آرزوی شکفت آنها این بود که لبهایشان باز گرم از بوسه آتش > 
بتوانند از وجودی سخن بگویند که تمام ذرات آن سرشار از 
1 هم آنها که از شاخساران بهاری هوسهایشان را درز وت 
چونان شکوفه ی ترا پیکرشان فرو مب 


3 مج پاداشي به ازان نیست که هرکز فرآموش نکنیم 
۱ وش نکنیم لذت ذانی خونماثر! که آز حشمه های بیزمان حاری 
۹ نسهه 4 هائیکه در جهانهای پیش از پیدایش زمین از دل صخره ها 


۳ هر کر نشاطش 0 در فرا و 2 نیالوده پاسادی : 


که تشنه عشقی است . 
حرکنها و آمد و شد های بیهوده . 


نخمه 


شکفت دفح 1 در دزیر وغاو مه 


ال ی آنها نفرتی هن کدی کرده بت 


نزديك نم کنر آفتاب » در رین چ 19۹ ی 
و با کشتبهای بوکد ابر های دی 7۳ | و 
و زمزمه باد در گوش آسمان هار » تجلیل یافتهاند . شک وی 

نام آنهاتیکه درحبانشان برای زندکی حنکدند 1 ۱ 

و در قلبشان آنشکده‌ای بر با داشتند» ۳7 

این فرزندان آفتاب درلحظه‌ای گذرا سوی خورشید بارسفربستند» . 

و در جو روشن » مهر افتخار از خویش برحای نهادند . 


نان که‌می کذرنك... 


آینان که میکذرند » آندوه مرغان موس را در دل دارند » 
و آندوه عسیهت را که درخنها و بر جینهایش در بر میفشرند > 
اما به پرندة شاد شما حه خواهند گفت ؟ 

برنده‌ایکه رام سالبانست و مابه لذت . 


در آنسوی قرون » آنسوی ماهور بیکرآن > 

در پس بيشه هائیکه ویران کرده‌اید » در و جودتان » در خرابه‌هانیکه 
آباد کردید > 

تنها عشق میداند که در کدامین دیار برنده شما فرو مینتشبند » 
ری خورنسیات) سرشاد اد بل دری هر بر تسم 


میخواهید برقصید و ترانه سر دهید ؟ پس با اینهمه برم رک ایسن 


برنده دعا کنید » 

تا آنکه پنهانش کنید » سیاستی بیندیشید و مدعائی برآنکیزید : 
اینت دیگرشی یارای زیستن نیست » حونآن علف مرده حمنزاری که 
برفرآزشان بناهای تازه بر با داشته‌اید . ۱ 34 


شادیتان را هرکز ندیده‌ام » اما در ند 

که آیا درعبدی درخشان » در نبایباری) يكث جشن 6 يك رقص .. 
زودگذر بود 

که سرشتنان را رها کردید ؟ 

جرا که حرفها و خنده هاتان آثینه های شفافی هستند تب 


9 


گاهی نیز برای 
می کنم ودرا 


3 


رت 


ض 
‌ 
ئ 


مو 


شاد 
تیا 


و اژه‌ها یز ذهن من تنها ازان 15 اه باهم بو را می ایند ۳ بان نشسعر من 


و 


وروان است 
۲ 


رز 
تر ثر د 


۰ 


رب 
مصرعی با 
ارد ی 

را حستحجو 


بن دو > 


مات ش.عر 


اقا زا یی 2۲ 

ی 
ن 
درا ۷ 


ِ 
معتول 


2 


کم 
بیان کنم 
در همان _ ۳0 1 


و 
واحساس و اند یهام را هرحه زان ذر و در عمن حال 


9 
- 


چه 


ک 


م 


بدون ابهام عمیق وموثر نمیتواند بود اما این ابهام 


قی 
ی 
مین همق 
شه شکل میگیرد . 


۰ 
ت‌ 


فریدون 
به آهنگک 
۰ ت_ 


9 
جون ضربه ها 
ک‌ 


خاطر خو انند ه اهمیت دسیار مد هم 
وجودم وا 
1 
بدگی 


۰ 


۰ 


۱ 


میئو 
» وزئی‌را : 


ماه طسن 


لذت مب 


آبتدریج دنال آن 


که ابهام شعر را زسا میکند » 


انم به سازی 


آن در شعر و در 
رل ۰ 1 
زن» و «کلمات» 


2 گ 


مه مه مو 
ک ۰ 


دا کر من ۰ ۸ براین 7 که از 0 ۳ 


ی 


که شعررا نصورت معما درنباورد . 


نو ] 


نند وانتد 


نشسه 


ناهمو اری را در کار حود نمی! 


19 


۰ 
تححصص 


4 ه هو ۰ 0 ۰0 0 0 ۰0 0 ۰۷ 0 0 5 0 0 ۰ ا۰-"_.۰آ .۵0 .0۵ آحثح"حذثآحذثآحصح«ثذحصحثذةآپحصضذثحثصثصح«ثح«ص«ثاپثپثصث‌« ".۵ " 0 .ت2۵ ."0 ۱ 
۰ » » »4 6 6 6 6 46 6 0 6 6 6 5 0۰ 0 0 0 0 ۷ 4 ۷ ۷ 6 ۷ 4 وا  _‏ _ ء» ‏ . 
۵ ج ام ان اج ام و چا مس هس ب ج اج ص و و ه هو 4 هه وه ه 4 ۰ 


«معانی کلمات »باهم تلفیق کامل بافته باشند 


گنه 


دم 
گاهی بنظر 


اخساس با اند بشه‌ای دن نهاد من مب ۱ 


رس سس ۱ 
9 
0 


وا راعت اساس خود رو بنگری انتقال ده وهمان ‏ 
در ود راک ختهایستر در ر مود آو نیز برانگیزد وبیدار 1 
کند زبان شعر من 1 «ز بان‌عامیانه» نیست 4 « لفظ قلم ( و قلمبهد رس ار 
ِ های 0 9 زین شیرین یس کارسی است ۷ آدر عین . ۳ 
من 6 توکیب کلام در هر شعری فرق و 
3 مضمونی 0 ون مت خر ی 6 و ك- کلماتی. 0 
زیخته ی ان آنصورت نیز انتخاب ۱ با موضوع شعر 7 
هم آهنگی دارد 9 ۱ ْ 
۳ : برای نشان دا و مقاییه مر زر راتس 
و دا ال بر 
از (شعر تشنه» ۰. 
آژدهای 0 ) تسنه بط است 


مج ویه هر نفس 99 ما را 
تا خورم خون این ی را / ۳ 
۳ وی که بیداست و این 0 صِ وزن و 2 
2 کت ارو ترش آهنگ ومتناسب باوزن ۳ 
" وموضوع مر گز بدهام : از شعر ناقوس پیلوفر + 
فح من از درد » جون ابر بهار 
عقده های اه باز کرد 
دح بای ۰ تون آرزو های محال . و و 
۱ بوی بال: ابر ها رال که 0 
3 ی ۱ ۱ «دشت». را میتو انم بعئو آن يك نمو نه از تکار وزیان رد 
9 ده ارائه دهم . 


۱ در فافش های با 


روز تاران کشت و ... گشت ۰ ۲ 
داغ بردل دارم از این سرگذشت شت ۰ ۱ ۱9 
داغ بر دل دادم از مردان دشت سشت ی ۳۳ 


1 
‌ 
4 93 ۱ ند 


ج 


ن 1 
ی 


ِ ۳ باد باد آن وشن نوا آواز دهفانان شاد 9 ۱ ِ 
راد باد آن دلنشین آهنک رود ت ۳۰ 
باد باد آن «هرانی های باد ۴۰ 
(«باد باد آن روزتاران باد ناد )) س 
دسشت شت با اندوه تلج ون تنها اف ۵ ۱ ‌ ۲ 
1 زانهمه سر وی ور ۱۳ 
0 " سنکلاخی سرد برحا مانده تب 0 ۱ ۳ 
۳۳ 1 آسمان از ابر غم پوشیده است 2 


دحاو کندم های سبز > . ۳ 
ی جای دهقانان اف 2 
ی خار های حانکزا و۲ ۳ 
۳ بانک برمیدارم از وال 1 
0 - « خون جکید از شاخ کل 6 باغ وبهاران را چه شد ؟ ‏ 
+ د وی رگی: آخر آمد ۶ دوستدارآن موی یز ِِ ۳ 


2 ف 
* 


فرانتن لیست ۲۲ اکتبر ۱۸۱۱ زاده 
ات میاه کته برای برگزاری نادیود 
صد و پنجاهمین سال تولدش در بیشتر 
" کشورها بخصوص در فرانسه » کنسرتهای 
1 فراوانی داده شد - بایرون بائیس 
1 17101118 ۲کنسرزتو بیانو لیست‌را 
۱ بهمراهی ارکستر لامورو » نواخت . در 
" کلیسای «سن‌اوستاش» بارس قطعه‌نبایش 
" همکانی برای تاجگذاری 26886 ,ور 
3 باه حته تناو 10۳88۲0186[ 
احراشد. 
مت تا ماه لکتتن شمه خهانج 
بجز ابران » ماه فرانس‌لیست بوده: است. 
باان‌همه ميتوانيم بکویيم که اینآهنگساز 
هنوزبخوبی شناخته نشده است. بدبختانه 
تاکنون زندگی او الهام‌بخش رمانهاو فیلمهای 
مبتذلی بوده است ۰ جوانکی در بیست و 
چهار سالگی زندگی اشراف‌زاد؛ زبائیرا» 
" که دازای جند فرزند بوده » بهم میزند و 
" با او زندگی میکند همین مرد در جهل 
و در «وایمار» عاشق شاهزاده خانم 
و سن‌وستگنشتن طزمامده و ۱۳ -صرو 
٩‏ سقوهدرایان کار عنگامی. که عهیش 
۷ ميشود برغم‌ایمانش دست اززنهایر نمیدارد. 
" ممه‌اینها میتواندداستان تک 
کات فنت با افتاده باشد 5 خر 
1 کسانیکه به‌زندگی او ی ۳ 
" حنبهة زندگی را برخ ما کشیده‌اند . 

آبا براستی لیست چنین نودهاست ؟ 
لیست آهنکساز فرانسوی 

یت دوازده سال داشت که به باتش 
٩‏ آمد . تهضت رومانتیزم در فا ان 
1 آسخت تاثیر کرد . اب مس 3 وانمار این 
واگ را نزد آهنگسازان آلمانی رواج‌دادو 
جالب ‏ 0 که تون متیر بو 


کنسرواتوار بارس « لیست کوچولو » 
را تپذیرفت ۰ بعضی ها میگو بند شاید از 
ارو که فتاه بانه ‏ بووه آشت ۳۱۳۰۰۰ 
بطور که «امیل هاراستی» میگوند » بیشتر 
ازآن‌رو بوده که چروبینی 6۳6۳0011 
وی کم وید آنومای ده ‏ حایر ‏ 
هموطن خودش سالیری ۲1 ٩9‏ داشته 
ات و جصون سالری در وین در من 
آهنگ‌سازی به‌انن پسر کوجك محاری داده 
بود » جروبینی. او را در کنسرواتوار 
نپذیرفت ! ۱ 0 
هنری پارس قرار گرفته » منظورمان فقط 
دز وشته -فوستیقی:: تسش. ۱« لک نطو کلی 


ی 


لیست را برورش داد . 

تتیت وال ام ۱ 
در سال - ۱۸۲6 - قطعه‌ای 
بنام « لیون » به‌مناسبت قیام حریربافهاه» 
برای پیانو ساخت . لیست تحت‌تاثیر همه 
ای داتفا قوای گرف و 
تاتس *0فتفینهای . مه الومان مان 
( برلیوز » - ویکتورهوگو - شاتوبریان - 
دولاکروا - و نروال واقع شد . 

لیست در سال ۱۸۲۱ ( همان‌سالی که 
شوین وارد بارس شد ) بیکی اژ دوستانش . 
در ژنو نوشت : « ۱۵ روز است که مغز و . 
ایکشتانم دبوانه‌وار کار میکند ۰ هومر 4 
تورات » افلاطون » بایرون » لوکه » هو گو» 


را نوشت . 


تحت 


وت وبلون‌نوازی نمیتوانست کارباگنی نی 


ِ را دئبال کند قر جوا لیست ود که ببای‌او 


9 کاری که پاگانی‌نی برای و لون 


کرد» لیستآنرا در‌وی بیانو آورد ۰ لت 
2 تیا باقن نی راکوت 


سه ی ات هه دراین تایه ي‌ستهم 


ك وه لک 4 بی‌ گمان زز فلیتی هیا 3۱ ون 


1 بیانو به‌عالم. موسستفی باری دز ورام کرده 
انست ٩‏ شرس کختا تا اواتگرا ترافت ۳ 


و از هت "نان 


نزديك بودند » درعین‌حال با هم فرق‌بسیار 
رعز ایب کف 

در سن سی و شش سالکی لنسشت 
سالونهای مجلل پاریس را ترك کرد و به 


و ی ۱ 


۱( هتهو ان سرگرم کننله. » وا.ترای. آنهبا 


نو ن‌آنزمان-« تانهاوزر» - و -«لوهنگر ین » 
واگثر را برعهده گرفت ۰.«هفته‌نرلیوز» 


را برگزار کرد ۰ بجز پیانو » تطعاتی‌مانند 


سنوی فاست برای ات« 9 ولی 


که 6 ۱ نهدو نب نیا » 


ان رن حق 1 منکشت یس 
۱ تنها وارث حقیقی آناگانی‌نی ۳9 


وایمار نوشت . در آنجا فعالیتهای‌گوناگون 
1 "کرد رهیری ار ک مر و یات نایار آثار 


ت الهام 
مر ۱ 0 
از روی و بعنی نشان دادن کوه 
و شکل جنگلها و جویبارها . این فکر 
ار ۰ ان طبیعی است که‌بوسیله 
موسیقی چنین کاری نمی‌توان کرد ۰ ولی 
حتی ك‌نقاش‌درحه سه با جند خطمیتواند 
تتراتبت یهت از لته تک ان با همه ساز. 
های ار کستر که ئ اختبار 4 3 منظره‌ای 
را مجحسم و ۳ 
لیست بیشتر به حنبه شاعرانه وری ۲ 
موسیقی توجه داشت ۰ او يك موضوع . 
بوانی ترا تین نرق ی 
انیم داتشه یی اه اه 
شیانی: از 1هنکساران. هستتد , که ۱12 
فاست گوته الهام گرفته‌اند ولی دیجدام 
مائند لیست: نه مور وود تا نبوده‌اند. 
راجع بهآ ار ملی لیست بحث ما ۵ 
اششت ۰ دزمیت است که در. ین زمنه 
هرگز به‌بای «بارتوك» و « کودای» نمیرسد. 
اما درحقیقت بابه‌گذار مکتب ملی . 
موسیقی است که در فرن‌نوزدهم ر 
داشت. ]هتگسازانی‌مانندواگتر» شتراو: 
بروکتر » ریمسکی کورساکوف » سمتا 


آلینتیز - راول مدیون او هستند . 


ی 
مس مازندرانی ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ + 9 ۰ ۱/۳ 
اوستا دوش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ف‌ 1 ۱۲ 


1 دون ۰۰ ۰ ۹ 
معتعدات مردم برازحان 
| 2 اگر کودکی نخستین دندانش ازفك بالا بیرون آیده اورا به‌پشت بام می‌برند 
دبردوی گلیمی می‌اندازند ۱ 
2 اتر دو لنکه کفش کسی درروی یکدیکر سوار شوده مهمان به‌خانة او و ۱ 
آمت 
۷ اتر تارموئی ازموی لس جدا شود وبرپیشانیش بیفند » مهمان به‌خانه‌او 
خواهد رز 
۴ اتر شانة راست وچشم چپ کسی باهم بالاوبائین بپرد » به‌خانة اش مهمان 
خواهد آمد 
۶ ار مرغی همچون خروس بخواند با آن‌را کشت حون بدشگون است : 
4 ار خروسی نابهنگام بخواند بدشگون است . ۱ 
اکر مردی ازمیان دوزن که دردرگاه اتاق» بادر حباط خانه نسشسته‌اند بگذرد 1 
0 نخواهد مب :1 


2 درنيم استکان آب بر یز ند وهفت (قل هوالله») به‌آن بخواننه ۴ برچنم او 
تانورلد ازمیان رود . 
4 شب های ژزستان قصه بگز بند 6 باران خو آهد آمد . 
۱ نی اشت. اول ماه ۲ هلال مادرا سسیند » باید به‌چشم برد دیندار وباکی 
دگاه 0 تادرآن ماه باو بدنگذرد . 
0 ۴ ظرف مستتن وجارو کردن درشب بدشگون : 
۰ 2 ناخن گرفتن درشب بدشگون است . 
1 ۳ 9 تخم 0 ۳ ای آ مد وشابد شاور۵: : 
۳ رد : : سیدابراهیم ی 


۱ 
۴ ی جحشم کسی دانه‌زد (درتهران می‌گوبند اگر تورد آورد) باید هفت دانه‌کندم 
۱ 
ی 
1 


1 
و 
ون 


لاد » عل آلو » 
دخوشو(۱) سیب زردآلو . 


ن 
اد دخو ک بقار: 


مر ی وخت نشه یماد .. 


عد 
الالالا » لالاش مییاد » . . .- 
صدای کفش(۲) آقاش مییاد » 
آقاش رفته زن‌گیره » 
کنیز صدتومن تیره. . 


۱ ند 
الالالا 6 تو را دارم 6 


جرا ان بی‌کسی الم . 


ٍ 
الالالا » زد در توش 6 
ببر بازار مرا بفروش > 


بيك من آرد و سی‌سیر ۱ گوش(۳). 
جِ 
الا » الا » کل زیره 


جرا خوابت نمی‌گیره 


ی پاسین 


مس بیبایه(0) 3 گیره . 


۳ ۵78و . ( به خواب‌دو  )‏ 


و 
۱ اب تاش 26 ۱ ات کل 4 ای تخل یه 


1 
1 
11 

7 
1 

بر : 
3 
و 2 


9 ۳ ۱ یکی از . ترانه‌مائی‌که. کودکان خردسال تهرانی آن را 
و ۳ 2 7 دو به دو می‌خوانند ترانة «خانوم‌خانوما» (خانم خانمها) است. 

۳۱ راهن انه را صاذق: هدایت دن کتاب. («اوسانه» خردنه‌صورت. 
«خاله‌خاله حون» نادداشت کرده » وجون این دوترانه‌با نکد گر 


و 


اختلاف‌هائی دار ند 6 در ز بر هر دو صورت آن آورده می‌شود 5 


سل 


مت کچ ۱ سواره ۰ ‌ )1 
عر وس تمسون (تسان) نداره ۳ ِ ۱ 
دوماد ر فته ببیاره ول 2 ۱ با 


- عروس کجاس ؟ 
ر ‏ ع هی من 
آب حموم دیکه 9 ۳ 


اج سس ی ۱ 


شتا انه آراغون داشته 9 
همهشو مهمون داسشت 4 بِ- 
ود بش4 زر ها ی 
ود بیه برمه گلی » 
ٍ بورده شه ره . پلسی» 
9 بسردیه نم‌از کسرده » 
3 چسك‌جاك دراز کسرده > 


کل دسته ات یره 


7 دعسسروس دم در سا > 
1 داماد وتته ور ات 
1 قلسون موس برنجی ۱ » 
۱ از دست مسلایاهمسی ۱ ) 
آق اسدالله اربساسه > 
درون کل خراسسه 6 
وجون دوردنه صحسرا » 
پیسر بورده کرسسس لا » 
منو مه را عداله 
انه شومی کربسسسلا 
سر سس راه خسراسه 6 
۱ م کعکه دل کات » 
تقدیم کننده - فربدونی 


يك مردی بود يك بز داشت ؛ 
کلاه قرمز داشت »4 
تاوداری شصت روف دافت: * 
همه شب مهبان داشت » 
قور باغه‌را در روغن‌داغکن دنت 
قوربافه گر به گلو شب 
رفت پهلوی بدرش » 
آبامایش را دراز می‌کرد » 
پدر گفت خواهرجان » 
ل[اگر] مرا بزنی شیون (فرباد) میکنم » 
دسته‌گل را افشان میکنم » 
دسته گل تاز ه گر ه 4 


دسته کل ساخته گر ه 6 ۹ ِ 


من و برادرم عبدالله » 


تاهوق1 مهنجمط و۷7 ۱ 
ی مصوط 3 023 ۱۷۵ 
تاو 80626 ۰ ۱1۳06(] 
06 116100827 1239 ۳3۳ 
0 06۳27 ععلوه عاو) 
۲ 12176 020 ۳ 
مصصصم ص۳۳ تصمسوه 1۷۲۵۲۵ 

مصصصصما اد ماعمهاهه6 . 
0 220 عاععل60۱ 

0 887 60102806 
0 ۱۱0۲۵۲۵11 
صتمع 0۵2۵۵00 6010 
8 127۳ ممصول ۲۳08 
6888 ۲۷۵۲ ۲۷۵8۵۵ ۲۳۵۵۵۵0 
٩21 106 1۱۱۱ 6‏ 
0 ۱6۱5 عاععل ۸۶2 
هه 0611عه و 
0 1۱:61 ۱(۵۲۱۲۳۸] 
۵ ۱0۵۵۲0۵۵۸۵ ۲۷2۵۲۵ 
۵ ۱06۵1۲0۵ 1۳۵۲۵۲ 
8 ۱6۳2 26 8ا۷]6 
( 
۵ ۳۵1 ۲6۵70612 
۵ 01 1:6۵:6۵ 06 


رت 
گل را با قاعده بچین » 
عروس دم در استاده » 
داماد کنارش واستاده » 
ته قلیون برنحی است ؛ 
از دست ملایاحی است » . 


(درون‌کلاه) خراب ات6 
بچه‌ها ر فتند صح را 4 
بدره رفت کربلا 4 . 


راه اه خراب است» ‏ ۱ 


9۹ ۳ 


استاد بدوش رن استادندوش 


در شماره ۱کتاب هفته سه بازی محلی به 
نام‌های کلاغ‌فر و تپ تپ خمیر از کازرون وخراسان 
و تهران جاپ شد . اکنون همین بازی راکه درتهران 
به نام (|وساندوش > زئوساندوش» معروف اسمکا و 
نطور کامل و صحیح گردآوری و بادداشت شد ه جاپ 
می‌کنيم .۰ طرز جمع‌آوری و نگارش این بازی برای 
خودرا که در حال فراموش شدن رت نطور دقیق‌و 
علمی ادداشت کنند » می‌تواند نمونه درستی باشد. 


بلو کباشی 


یکی از بازبهائی که برای سرگرم کردن کودکان باز یگوش؛ 
در خانواده های تهران رواتی دارد » بازی «استاد بدوش ؛ زن 
استاد ندوش» است وآن چنین است : 

۱ کی از بانوان خانه » کودکان را فرا می‌خواند و آنها را 
حلقه‌وار روبروی خود می‌نشاند استاد می‌شود وبازی را بدین گونه 
آعاز می‌کند تست انکشتت نشانه(ابهام) خو درا در مان دایره‌ای 


" که از طرز نشستتن خود وکودکان درست شده می‌گذارد ۰ سیس 


انگشت را به‌سوی خود دوبار برروی زمین می‌کشد. دربار اول‌همراه 


باکشیدن انگشت خود برروی زمین می‌گوید : 


اوساندوش (0600۲۲ 2عه) 
کوذکان نیز از او بیروی می‌کنند وهمه بم همراه با کشیدن . 
ان ات برذمین می‌گو نند : ۱ 
یدز اوساندوش 
۱ ۳ دربار دوم » استاد باکشیدن ط حود درز میین‌می گو ند 
7 ۱ ره شِ و ی 


۳ 
0ج 3 8 7 ی ار 


این بار نیز بچه‌ها از او بیروی می‌کنند وگفته اورا باز گو 

. می‌کنند . آن گاه استاد انگشت خودرا درمیان دابره می‌گذارد ونام .. 
گروهی از برندگان با حانوران نا جیزهائی که نمی‌توانند برواز . 
0 له برزیان میآورد ۳ همر اه یا افزودن کلمه (بر و۳۳0 ...۰ (۱) ۱ 5 
۱ مس از هرنام که برزبان می آورد » اکست خود ۳ از مبان دایره ۳۳ 
ک به‌نشانة اه مس مثال می‌گو ند : ۱ 
4 قلاق بر (۲( 6 گنخشکت در ۱ ۲ کفتر بر 6 () ) دیگ پرید 0 
و بر (,.۵6 بهاگععا وه ‌سنزجمیع سور وقلدو) 73 
1 » کودکان باید همراه بااین نامها ازگشتان ها به 0 » 
1 بلند کنند ۰ و کودکی ددن هنگام ار "نام جانوران باچیزهائی . 4 
۷ 3 که نمی‌تو آنند مرن (مانند د یگ تا آدم) و حز زا 4 به گفته استاد 
ی توجه نداشت وانگشت خود ۳ بالا تر ۵ »ان نو داد (می‌سوزد6( (ه) ‏ ۱ 
۱ ۱ استاد کتودك «سوخته» ی ۱ ۹ 
ال که ان دیکر دست می‌زنند وبی ددبی می‌گو بند اک 
۳ ۰ («وع) نداره : ! باآدم که بر نداره ! : سر ۲[ را دض ۳ 


0 1 ۳0 و او ر ت دست ی 


و ۷ ما 9 


رن تاب تاب خمیر > 
شبشه بر شیر 6 
و ۱ تن 
لا درا ۳ از کودکان يك دت ۳ 
برمی‌دارد هوا ‏ ی استاد: ۱ 1 ۱ 


7 0 


ی ی رن فز 


آرفتم : 


وکون آتاری » ات و او ان . . 


۰ رفتم دو کون بقالی 6 بق و دق و بق ۰ 0۱20 وود ۱3990( نلووون ۲ ملع صع) ۳2 


رفتم دوکون. زد رگری زر و زد و زد ۰ 2۵۲۵ 280 خق 2۵ مصاعانا ‏ موا و 


2 ۳99 رفتم دو 0 بز ار ی » دز و بز و بز ۰ 927 معا ممعحط 222۵2 مصلمت )۴و 


- 


1 


رفتم سا ۱ 2 توق 0 و2 
ار ی ۳ ی تمهقاهو عون 
سرش بریده > ۵ ٩21۳6۱۰‏ 
خونش حکیده » 60 ۱۵6۲۷۲ 
قلاقه میکه قار قار » هو 2۲و معنظ موقهو 
بقچه قلم کار کار > 1۵۲ قفا حصوتمو مهو 
خبر ندین 0 6 ۱ ۳۸2021۳10 06 1۱۵1۳0 ۳( 
گل می‌چینه برادرم > ۲ هل 2۵ مصتمنصه ۵و 
سو ار این اسب نمی‌شم 6 ۲ و تمه افو ظا م۵ هه 
۱ سواد اون اسب نمی‌شم > موه تصمه حاقه تا م2۲ وه 
سوار یمان ۵ می‌شم 6 ۵21۲2۲ 22۷2۲6 
چا دم دروازه می‌شم 3 7 و نهر 09226 فصو ع 
دروازه نکین داره » ۱ ۰ 0 6۵11 121۳۷220 
۱ قلف اسرین داره » ۱ 0 صصصصو 0۵11۵ 
1 خوروسه‌میکه : قی‌قیر و قی‌قیر .۰ . ت ی 0 9 1 0 
زموره میکه : جیلیز و ویلیژ . 2 0۵ 1112 :۱۵2۵ 27۵1000۱۵۳۵ 


۲ 
۳۹ 


ره ی ای 1 
1 ره و 3 پ ,2 
پآ ۱ ۳( ۳۳ 


۲ گنچشک . 4 9 در آبازی _ِ 


و ه 26 و 26 شاد مصعانا مصهاگدد 


استاد و کودکان همراه باگفتن ( 0 و و 
خودرا غلفلك می‌دهند و به‌همین‌جا بازی پایان می‌یاید . . 


۰۰ + ۰ 
ری ثر انه بازی به فازسی ادیی» 
تا تابِ (۷) خمیر » ۱ 
دست کی بالا ؟ مت ۱ 
رفتتم دکان بقالی » بق و بق و بق 2 
" رفتم دکان زرگری » بز و بز و بز 
رفتم به باغی > ۱ و 
دیدم کلاغی » 3 
۱ 
ی خونش چکیده » ی 
6 کلاغه میگوید : قار قار  »‏ وی جي 2 2 ۳ 
تایه بقجه قلمکار کار » ۰ ۱ ۹ کر 
خبر ندید به مادرم » ۳ ی .۱۳۰ 
گل. می‌چیند برادرم > ۱ وس 
سوار این اسپ نمی‌شوم » ۱ ۳ 
سوار آن اسب نمی‌شوم 6 ۱ 
سوار سیاره می‌شوم > . . 
تا دم دروازه می‌شوم  »‏ . : ‌» ۱ 
دروازه نکین دارد » لد نز ۱ 3 دی 
قفل عشرین دارد » خ 
2 خووسه می‌توید(اقی قبر دافي قیر . و 
ان زنبوره می‌گوید : جیلیز و وبلیز . 9 لتاق 


۱ هب - صدافی که از زدن دست سرپشت‌کسی ا اقعاین 


7 ۳3 خاطره مسافرت يك اسبتاد بین‌الملای شطر نج به ابران 
08| آلخین . افسانه جاودان شطرنج : 


13 8 بازی های تفسیر شده (شاهکار های شطرنج حهان) 
۰ 88 صحنه های مهیج شطرنج 

68 حل بازی های بالا 

۹ 


حاطره‌مسافرت «ك استادی نلمللی‌شطر نج 


چهار سال قبل دکتر ولادیمیرآلاتور تسف استاد بین‌المللنی شطرنج ورئیس 
فدراسیون شطرنح شوروی به‌ایران آمد . درطی اقامت کوتاه خویش » آلاتورتسف 
 .‏ چند بازی دسته جمعی انجام داد ودر طی آن‌قوی‌ترین شطرنجبازان ابران‌رامفلوب‌کرد. 
9 عکس اول یکی از این مسابقات دسته‌جمعی را نشان میدهد که در طی آن 

: چران برد ساله (ژوزف تواناکه اکنون داتشجوی سال اول دانشکده فنیاست) 


0 


استاد شوروی را مجبور به قبول تساوی کرد و در بازی بعدهم با استاد مساوی 


نمود. تمام شطرنجبازان مایل بودند در مسابقات شطرنج بااین استاد نیرومند مقابله 
کنند . عکس دوم عده‌ای از بانوان ایرانی را در جریان 
می د هد ۰ 


کناب هفته 


دکتر الکساندر آلخین بزرگترین و مشهورترین قهرمانان شطرنج جهان است. 

کسب افتخارات بی‌شمار در صحنه‌های حهانی » انحام بازی‌های‌دسته جمعی 
با چشمان بسته و بالاخره شکست‌ها و مرگ غم‌انگیز او درکنار صحنه شطرنج بك 
شخصیت افسانه‌ای برای او ابحاد کرده‌است ۰ آلخین معتقد دود : 

رت شفلرليم. یاف بازی مصوقی قیسعه بلکهه باشا هدر تفیسی انیت کب 

باگوشش و فعالیت باند آثرا به بانه سابر هنرها رسانید» 
دوران کودکی و جوانی 

آلخین در سال ۱۸۹۲ در بكث خانواده اشرافی روسیبه تزاری بدنیا آمد در 
ضمن تحصیل ببازی شطرنج مشفول می‌شد در ۱1 سالگی استاد شطرنج گردید و در 
۲سالکی بعنوان قهرمان روسیه برای شرکت در مسابقات جهانی مانهايم به مرکز 
ی 

سنگت خهانی اول اس تاز بها را تاتمام گذاشت: معلوم نیست. جطون.آلخین 
توانست در زمستان سرد از آلمان بیاده به روسیه برگردد آنچه‌که معلوم است 
توقیف‌ها و حراحت‌های متعدذی است‌که دران راه برداشته بود. بالاخره بس از 
رسیدن به میهن خوش اسلحه برداشت و بحنگ مشغول گردید...... درحر بان‌انقلاب 
اکتبر آلخین از شوروی فرار کرد و به ارویا رفت دران مدت بتدرس شطرنج در 
دانشکده‌ها و دبیرستانهای فرانسه می‌پرداخت ودرضمن مشغول گذراندن دکترای 
حقوق در دانشگاه باریس گردند. 

در سال ۱٩۲۱‏ دولت شوروی برای انجام بك مسابقه از او دعوت کردو قول 
تیاه دای گرفته است: یاو باژگز داشگ ولن آلخین ان مسافیرت 
به شوروی امتناع کرد. 


0 و پیروزیهای مکرد ‏ 2 
9 سال ۷ با کاپابلانکاکه‌سال‌ها 
عنوان قهرمان شکست‌نابذ بر شطرنج 
جهان را کسب کرده بود مبارزه کرد 
و اورا» مقلوب ات و تعد از دو 
مبارزه بی‌دربی( بو گو لو بو » راهم مفلوب 
حهانی. و منطقه‌ای بیروزهای درخشانی 
نداست آورد ۰ 


3 7۳ اد 3 


مو فقیت‌های مکرر در او بی‌تاثیر 
نبود » بس از مدتی به الکل و سیگارمعتاد 
گرد بدتاآنجاکه جسم و روح‌او ضعیف گرد ند 
ودر سال ۱۹۳۵ مغلوب دکتر ابوه‌ گرد ند 
و عنوان حهانی خودرا از دست داد ..... 
اين موضوع زنگ‌خطر بزرگی برای 
"آلخین بود .... برای پس گر فتن‌افتخارات 
شش‌ماه بيك منطقه دورا فتاده ر فت سار و 
الکل دا ترد کرد و بمطالعه وتمر نن‌مشغول گردید در مسابقه‌بعدی موفق شد به‌سختی 
ابو ه را شکست دهد و حتی حاضر شد مساقه را يك بار د نکر تکر ار کند تا ( بو 4۵ 
غافل کتر تیه باشد در بازی دوم هم بیر ود گرد دك ...... 


سال های آخر عمر 
ستال‌هاقی اسر هر رای یشان ی ایا ار 
فقر در برتقال زندگی میکرد و اجتماع‌آنروز اروبا باتهام همکاری با ناز ها» آ لخین‌را 
از شرکت در مسابقات محروم کرده بود. ۱ 
در سال ۱٩67‏ فدراسیون شطر نج شوروی ازاو دعوت کرد نا با«بات‌وی‌نيك» 
قهرمان کنونی حهانی مساشه‌ای بد هد 9 از برد با باخت حایزه هنگفتی باو 
برداخت نماند . 3 
این موضوع يك لبخند فرح‌بخش زندگی بروی او بود باکمال شدت مشفول . 
تمرین گردد و از دوست خود «دکتر تارتاکور» قهرمان انگلستان دعوت‌کرد تابااویك . 
بازی دوستانه‌ای بدهد تابرای ان مسابقه بزرگد آماده‌گردد. : #ِ 
روزنامه‌ها بارد بگر به بحث درباره شخصیت و مقام اوپرداختند روز۲۲مارس 3 
۲ موقعی‌که تلکراف قبولی دکتر تارتاکور برای او رسید آلخین در کنار صحنشه ‏ . 
شطرنج بخواب ابدی فرور فته بود. . 3 


درخشان‌که درطی قرن‌های متمادی از استادان 


هیچ‌کدام بان‌دازه بازی زير نتوانسته نظر 


بنام «شاهکار ادبیات شطرنج باد کرده‌اند» ‏ 

«مورفی» قهرمان سالق»آمریکا بااین بازی برای همیشه نام خودرا در 
تج او یی ات ۱ 
و تیم تفت 4 2 

۰ دفاع فیلیدور 


سیاه : الا یز سفید : مورفی 


۱ 6 67 4 سب #۵ 1 
1 06 سب 07 . سب 4 ۶ 
4 -- ۲ 4 0 5 
۱ ۰ ۲۳ 0 ۷ 0 4 


از قلعه محروم می‌شد و باضرر می‌کرد. 
۱ ۱ ۳ ۶« (ز 6 
6 -- 4 ! 64 .۳ 6 


سفید را مجبور به تعو بض وزبرها خواهد نمود. 2 

4 6 -- 600 8 سب 4 8 

9 ۳ 5 ۱90 -_- 7 5 : 

سفید با قربانی‌کردن بك‌سواو » یکی از عمیق‌ترین تسرکیب‌های شطرنج را بوجود 
میآ ورد ۰ 

۷« ۳ ۳ ۷۶ 0 10 
7 -- 40 د 106 ۶ ۳۳ 11 
8 -- 1۲ 0-0-0 12 
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برای مشاهده وضع بازی در ان 
ام دور وی ۱1 
آرفتن را با تهدید و فشار بر روی قوای 
سیاد انح کواگه ان 3۳ 


م 0 ی 
از 7 جر 
77 1 ۸ ت 
ْ ۲ ۳ ۳ ِ 
۱ : مر ۱-۳ / 
از ٩‏ هد ش 4 1 ۳ 
۳0 2 24 7 7 


ی ی با 0 ۷ 13 
ی ۱ 

ز اين حرکت آنست‌که اسب شاه را برای دفاع از رخ آماده کند و در 
خودرا از حملات سوارهای سفید راحت کند ولی».... 


لک ۸ 
: در اه نی ری سرد ۹ با 
.7 ی اد و رت 7 2( و 


را موی الب کدی عده زبادی از قهرمانان معروف» از این بازی . . 


نت 


این صحنه حزع 
مسابقات 


" بازی ِ سوم 


سک ۰ 


4 
۱ 

۱ 
390 


شطرنج۱ ۱۹۲ «آبرهازن»می‌با 
«بطروشان» قهرما 


بهترین بازی‌هنای:۱: 


بازی میکرده است. 
سفید حداکثر درشش 


ه‌‌» 
ا صصرط 


دبیروز می 


8 [ 
3 


شو 


[ 
7 


مت ۱۳۵ 
روی با مهر ‌سفید 


۲ 9 
۱ ۷ 
0 9 . 
ِِ ۵ اد 
9 ِ 
۲ لها 20۱ 


۳ 
كت ان تا هت یافش را 


_ 


در بنج‌حرکت بیروز می 


و 
2 
هه 
9 


۹ 4 


و وه 


بازی نه 
سفید 


«دوبلین» اقتباس شده است. 


این صحنه از مسابقات شطرنج 


ر ۵ دوم 


۱۳ 


1 ( 
3 
للٌ 
مت و ی ۱ ۱ 
رم او و او ها ۲ 


ی ۱ 

و 
۱ 
بل (! [[ذضه 1 
مه 9 ی 
وت 7 وه 5 
9 1 53 
۳ و 
7 ای اه 
ده بل 9 
و 
را 3 1 
اه م3 


7-7 


ک 


۹ 
5 


ف 


ی 
۴ 


اس 
9 ۳ 
با 
دا ۷ | 
سس 
ات 9 
۳0 

3 


ان 


7 
۳ 
با 
س" 


انا 


بس از اولین 
که در کنار آنها نوشته شده به‌نتیجه می‌رسد. 


اقتباس شد ه و 


دیاگرام‌های زیر از 


حرکت برتری قاطعی کسب می‌شود که حداکثر باتعدادحرکتی . 


حساس‌ترین لحظات بازبهای استادان معروف شطرنج . 


کناب هفته ۱ ۱۹۳ 


۰ ۲ ۰ + 1 
حل بازیهای بال . حل بازی شماره اول 
0( )0 د 06 سب ۵3 0 1 
ط 4 1۲ از 
و نج 2 ۲ . 3 
سیاه تسلیم میشود زیرا اگر : 
8ج سب 11 ما ۵ 
6 2 (1 1 -- ۳161 4 
#۶ 1۳ ۳۲ ۶ 1 5 
و ۱ 


حل بازی شماره دوم 
۷ 1۲ 


۳ ۶ ۲ 1 
لت و ۱ 64-6 2 
4 1 3 - 1 3 
ی 
ی توس ی بط سیبد برنده مشود 
! 9 و 5 
حل دازی شماره سوم 

۶ ۲۰ ی ۱ ی( 
0 -- »1 د 6۷7 - ([ 2۶ 
7 -- (] 6 -- 5 38 
27 -- 1۱ 83 - 1 4 
8 -- 5 + 160 (] 5 
ماج ۱ 9۲ سب 0 6 


+ 


- 
۳1 


ایو نسکو را شما می‌شناسید ؟ 


آو در کنار سن در کوچه ری‌ولی راه 
میرود . بارانی آبی دریائی رنکی به تسن 


می‌کند. قد کوتوله و جاقی دارد. باگام‌های 
سریع و کوتاه راه می‌رود. بنجاه و بت" 


سال آزعمرش می‌گذرد 3 

هرشبانگاه » در نقطه‌ای از جهان » پرده 
بالا می‌رود و ان جند بن نماشنامه او 
بهمعرضض نمایش درمیآید ۰ زن: آوازخوان 


طاس ؛ صندلی‌ها » رینوسه‌روس. 


این دفتر جلد قرمزی هم که»۱کنون‌به‌دست 


"0 ِ 
اف من خواسته‌شد که صحنه کو تاه 


ی ابرای فیلم هفت گناه اصلی 


بئو سم ۰ تمای را انتخاب کردم 4 دیدم 


برای شخص دیگری شاسته تر است ! - 
شکم‌پرستی را برگز‌یدم » دیدم مولف‌دیگری 
درمورد آن سخن گفته است ۰ خودخواهی 
۲ مر ی در ویک وی 


1 1 اين مطلب کار کرده است ۰ هوس به‌ذهنم 
وسید 4 دیدم جندان باب طیع . نیست 


و 


۱ شهوت‌رانی و خست هم عنوان شده بود . 


دیگر جاره‌ای نبود » ناگزیر شدم خشم را 


برگزیم . 


عقیده من این فیلم می‌باست بنج 
گناه اصلی نامیده می‌شد » نه هفت‌تا . 


۳ زرا شلم‌ترزستی 3 تشلی را نمی‌توان در 
زمره گناهان بحساب آورد 


ی ها کی 
خیرشان یکسی نرسد » شرشان هم دامن 
د بر مت ها من حو دا 
هی 9 اراد ی هبو نت تاه اسنها 
زندگی ك .لسیار دوست می‌دار ند ۰ 9 
گنامان اصلی از هوس آغاز می‌گردد .... » 

ستادیوی سل که موس 


۷ ۳ 7 


از اسشحا شروع ی 
میا فتد 6 و جیزی که به‌آین صورت. 
شده » با انفجار بمبی در آخرین - 


دادگاه خاتمه می‌یابد. 


51 
۱ ون کوجه دگلی پیش می‌ر و 
1 به‌نظر م» نمی ر سید که زشتی 


ی راین - 
ِ 
ایونسکو 2 جندانی 2 کر 93 باشد تیدا 


۲ 0 ۰ ۱ گر ۵ 


یی از وه کر اه رید لی ۳ 1 
دوست می‌دارم و لوماره ناحة ۳ 
زیبالی است ۰ » بعد گفت * - لندن را هم 
خیلی 0 . این شهر زبا در 
میان يك مشت «زشتی») تساوساگی اب۳۲ 
درست است‌که خانه‌های آن همشکل 
هم قیافه‌اند » ولی انسان 2 تنر 
دوست بدارد و به آن عادت‌کند . 3 

ایونسکو » مردی است که خودا 


موفقیت های فوق‌العاده لستت آورده . 


تروتمند اشتت ۳ قهرآ می‌با دست 
خوشبختی هم باشد . ولی با اینهمه‌بیود 


درمیان . ملال. و دلهر«ه زنلای 9 
ات وفتین که نمانشامه‌های ۶ ۲۰ 
ترزیل با امر نکا بازی مت کنشد. #ومو 1۱ 
که من مردهام ؛ چونکه درآنحا 0 
مرده‌ئی بو دزن 6 تیه بجر اب وشات 
آدم درآنجائی که میخواهد باشد » نبا 
0 اه 11 


5 فک ور هی باز مبدارند . من بدون 
یزیون هم مي‌دانم که دراطرافم ‏ چه 
گذرد . من واقعیت مک : 
رشها » انقلابهاً سرکوبی‌ها و قلع‌و قمع‌ها 
و کشتارهای مردم بی‌سلاح را درك می‌کنم. 
9۹ آ زجه که مرا بیشتر ی خشم 
می‌آورد ات که می‌بینم کاری از دستم 
ساخته ثیست ۰ با می‌باند درمقابل اننهمه 
ناملایمات علم طفیان برافراشت و یامی‌باید 
خاموشی گزید و در خود فرورفت . من 
میخواهم درخود فرو روم ۰ فرباد ضعیف 
من درمقابل اننهمه قیل و قالها جه‌اثری 
می‌تو اند داشته "باشد.1. 
زک انس ان شمی‌تزانه درهفتوزد 
2 زایر حل فر لزید جر آنکهواو ار 
نیزسخنی‌بمیان آورد : بولن شرقی » تبت 
کنگو : باید جشمها را درمقادل 
حقایق ناگوار فر و ست و خود را فرب 
داد. 5 ۰ اگر کامو درباره الجزابر سخن نگفته 
اسصت سنت بخاطر این نود که او نمی‌خواست 
خودش را کی بدهد . من از 0 


٩‏ زیطین وانمود 2 که ۳3 دک 


۱ ر هیچ عصری 2 ی امروز 4 


3 4 ی سخن م9 2 


ِ اشخاصی وجود دارند. که از علتها و 


فرورفته‌اند 5 را یب ۳ 


می‌کردند ۰ کادوی آخرسال ... بلاستيك... 

بریزیت‌باردو خیلی قشنگ است اما» مورو 
سکسی‌تر است .. سیمکا از هراتومبیلی! 

بهتر است ...۰ تلو یز بون‌های اکسترابلا از 
تلو یز بون‌های دیگر مزخرف‌تراست . 


ی ایونسکو سرش را پل کرد وک 


( ابنها قسمتی از موضوعاتی است که و 
راازنفرت لبر یز می‌کند؛ تازه اننها همه‌اش . 
تیشت۰؛ ان رشته سر درار داود ۲ از 
مجموعه آنها دایرءالمعارفی می‌توان تهیه 
کرد . 

انها را ی بحساب افتخارات 
باسمه‌ثی حکومتهای غیر قابل تو جیه گذاشت. 
آنهانی که قوی‌تر هستند کسانی هستنند که 
هیجو قت هل و منطقی سرشان ای ان و 
می‌گو بند : با ید نه‌سیر تار بح کرد وتو 
من" می‌گویم : باید قأنون اقوبا را ث بر فت: 
هیچ تجفافعن تفو دور تر از , حماعت 
ت ع کشا می‌فهمید که لبه تیز انتقادمن 


متوحه جه‌کسی است بله » منظورم ژان بل 
سار ترا )۱ همین موحود (نزد يت بین ری 


می‌گو دم با بعبارت بهتر انن کوی» وا 


( چشم سار تر نز د بك‌بین اسیتت و عينك . 
میزند » بکلمه دو بهلوی نزديك‌بین نی 
توحه داشت ۰ م ) 


بله » حتما همین طوو ‏ 


این سارنر کور کل 
اون یونسکو مرا متوجه گفت‌وگوهای ‏ 
مردمی کرد که دراطراف ما با هم 9 


3 
9 
ِ 


ِ 


ی به‌میدان کنکورد تحت شدهبودیم 


رو 


چد که 


مه تون ودسن وج 


ِ و 


۷ 1 فد تسام ۱ 


مین 


هفنه گذشته نمایشگاه نقاشی ۱۹ دوشسالة 
اخیر سیرزس مالك در تالارآرضا عشانسه 
تشکیل شه . این نمایشگاه که‌ذر آن متچاژز _ 
از ۸۰ تابلو بنمایش گذانیننه ده ,نود 3 
",بترتیب و سیر جست و و فکر تکیننكت 
مالك را نشان میداد »و 
کوشش نقاش را براي اکوتای 
نین ایده و شکل ۹ دز میا زاف ر 1 


سروس مالك پذر شیناز آن ذسنه 8 ۱ 


نقاشانی بت 01 ۵ و و ان اه 
خود را از نظرا 


فرم و رنک جریا مب 
دیکری نیست. با وجود این کوشش»با 
در کار مالك می‌توان تام میاه دا زا 
درنقاشی دیدکه باوضعی‌ناپیب| وکنک وتنک خود 
نمائی می‌کند . تصاویر نقاشیهای مالك 
همیشه بطور سالم و محکمی خود را 
نمایانند واین موضوع حاوی این نکسته 


روش مستدلی برای مفاهیم خود پیداکند 
و لذا دست دامن کریزی‌میشود که سوی 
دکوراتیوکردن امیرسیونها و اکسیرسیونها 
می‌گراید . گریختن‌ها و دوباره روی‌آوردن 
ها نوسانی است‌که باعث کشته زوایای 


دید مالك گاه بگاه عوض شود و یك‌نوع. 


۱ 
۳-9 


در بل کوشش هماهنکی اجٌاس پراز 
ابیت او را مینوان ذریافت خود 
پیتوآند ( يك نوع تشنکی برای نظم دادن 
افکار. تخاس او باشد . فرمهای اننخانی 
و پا/۱:داعی او متاثر از هنر قدیم ایران 
و" هنر جدید اروباست در مالك بصورت 
* مانوس و همّاهنگی در آمده است . رنگهای 
او عموما نبیر 9 کدر 3 خالی از ترمش 
و روح خویات آزندگی است و تناسب 
رنکها با فرهها بسیار جالب است وبیشتر 
مو فقیت: "مالك در این قستتِ و این‌مطلب 
بیشتر اوقات بکار فیگوراتبه" جنه 
" هاق ایستراکتی میدهد کیک 
_.«مرموز طٌ : و تشلی شده‌است ‏ 
و شاید نشوان ۳ غلبه هی نابخود. 
های بک تس ۳ در 1 بیشتر مشخ 
وی اوق اما بدایمم که مالك نقاش 
حوانی است بیشتر از هرجیز بآزادی و 
وسعت میدان برای کاوش و ایجادفرمهای . 
تازه میل دارد میتوان برای این کوشش ‏ 
مملو از انرژی بی‌حد و عصسی او نتیجه‌ای . 
پبدا کرد و آن هدف اوست که حاوی 
داشتن يك دید اصیل در نقاشی است که 
دی‌شاكت بخاطر انرژی عحسی که او دارد ‏ 
مستئوان یه بیدا کردنش امیدیاو شد . 


۷۳ 


5 


5 


/ 


۹ 
ی 


0 


۳/۳ 


1 


۳ 


۱ 1 0 


و لفگانگکآماده‌ئوس‌موتزارت 
[۱ ۱2-۱۷۷ ۲۱۷۵ 


۵ 1 
۳ 
۱ 


و۱00 0 0 


۳ 


بکشنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۰ 
صاحب امتیاز 
دکتر مصطفی مصاح‌زاده 
مدبر ۰ 
عبدالرحمن فرامرزی 
زیر نظر 
دکنر محسن هشترودی 
و 
شورای نو سندگان 
سس 
سازمان جاب وانتشارات کیهان 
تهران ۰ خیابان فردوسی 
تلفن‌های 
۲۱ تا ۲۱۵۹۱۵ 
فرعی : 
شورای نو سندگان ۰ ۲ و۵۷ 
اند ای واتود وا شتا نها تا و 
روابط عمومی و آبونمان و توزیع 


02۵000 


فلز کان فهران ۷0۱/۲ 
هفنکی کیهان 


0 
0 
0 
0 
0 
‌ روزهای تک شب ت_ می‌شود : 
90 
0 
8 
6 


200002:2۱: 


[0] 0 


ئ 


(20 


مهم مهو و و وب هو هو وه 


موه همم موه 


۱ بایان رسید . 
و ۸ ستقمال از هك ن‌مسایقه باعسار داستانهاتی که برای‌شر 
0 مسأبقه فرسناده شد بسیار حالب نود . 


هشتصد داستان‌که برای این دوره مسابقه سید بدقت 5 


مورد مطالعه شورای نوسندان قرار گرفت واز آنمبن با 


درنظر گرفتن کلبه شرابط جهل داستان بر کزیده ه هه رای 
جهل داستان به‌تدریج درکتاب هفته چاپ خواهد گردید و 


شو رای 1 بسندگان از مبان این داستانها برنده نهاني مسایقه 


داستان نویسی و ترحمه راانتخاب مي‌نماید وسرانجام همانطور 
که درشرایط مسایقه پیش‌بسنی گردیده است حایزه برندگان 


ِ مسابقه تقدیم میکردد . 


بااعلام بایان او لین دو ره مسایقه سا توس وترجمه 


از علاقمندان تقاضاً مشود از ارسال داستان بعنوآن مساقه ۱ 


دوره اول خودداری فرمایند . 

تاریخ شروع دو ره دوم مسایقه داستان نویسی بس‌از 
درج داستانها و اعلاع نتبحه نهائی در کناب هفته بشلع 
وان کرامی خواهد دنساه . 


نم 


: ۱ ۱ رت 
فا 1 
بز۸ 4 ۳1 9 5۷ ۹( 0 ۳ ما با 


0 


دوره 0 داستاننویس ۱ و و عتاب هفتا س 


ی ۰ تر جمه محمد اقاضی . 


2 ۳ تمانشتامه ) ۱ ۱ 7 
۱ ۱ اثر فه‌رنتس خوتات ۹1 تر جمة مجمود پورشالچی 


۷ ۳ هم ۱ وان و" 
۳ 4 4 + 9 ۳ 9 ۷1 ۷ قی 6‏ 
ته ۷0 
1 سّ و 3+ هر ۱۶ » ۴ 
3 ۳ ۱ 6 ۳ 
1 و ۳۳ ۳ 
۱ 4 ۰ ۱ 
۱ ۱ 8 2 
1 2 ص‌ 
1 ۳ ۳ 
1 3 
۰ ۰ 
/ 


ُ ف 0 زده 
3 ن هار بر 


شعر من و شعرباد ۶ ۱ 
3 ۱ نادر نادر یور . ۱ 
در برد 2 : ۰ ِ ۹ 
صهبا مقداری ۱ 
معلقات 4 قفانبك . ۳ تِِ : ۱۷۱ 
2 از ۳ ؛ ترحیه عبدالمحمهد د یت ۱ ۱ 
دو ریاعی . . ۱ 
نجملدین و 


۴ 3۴ ۶ ع هنر و دانش 


دی ۱ ۱۳۷ 
این حهان ما ["- انسان ی 0 
حعفری » تباه اعجاز آمیز را ۱ ۱34 
یت 9 نهزاد 
تا دراره مومت مر : 1 1 9 
از بلادار توك » آهنگساز 0 محار . 
۷ 


تنظیم از 
وی درا دنبای هک 


و ور 
دوبازی از ژان‌ژالارسو ونابلئن بنایارت 
بك‌باز ی درخشان از (بوبی فیشر ( 
و مهیچ شطرنج 


ناهمکارزی رصا حمالبان 


چد د بد بد کتاب توچه آسرس رت 


معتقدات مردم فارس : رش 


تر آنه‌ها ۰ رل ان و ۰ ۱۷۸ 
خره خراطی می‌کرد [ترانه هم ید ۱ را 
بك یادآوری لو مب ری ۳ 
لوتر زرگری رل 0 
باعمکاری علی بلو کباشی ۱0 


ت مت کت تن 


تصویر کی از الواح سومری » مربوط بهافسانه‌گیل گمش .۰ 


وجیزه‌ئی برافسانهة گیل گمش بهلوان 
حمید حمید 
3 > 
جهان زبرین خالك وخدابان آن . 
مسعو د ر صضوی 
رد رد 


۳ 


«گیلگمش بابلی» : بشت. لوحه‌ای که 


.افسانه «گیلگمش؛انکیدو و جهانز بر ن» 


ات و در موزه دانشگاه نگهداری 
هو ۱۱ ۱ 
از کتاب «الو اج سومری)) 


۱۳ ۳ 


۰ و اقای پیش آزآنکه مردی به نام عیسی‌بن‌هرم. ی تاژه .زر تاریج 
حیات ۳ بدبد آوره » دردره های دو رود بزرگی دجله و فرات تمدنی , بزرگ » 
چرن شاه گهائی عظیم , مناطق بزرگ انسان نشین قدیم را به یکدیگر ربط داده بو 
و عناصر زنده ی که میراث بزر ی جامعهٌ کهن سومری بود » چون عواملی جاندای». 
دربنای حیات فرهنگی مللی ی هی ۳ 
۱ فت داشت 
۹ و قلیفه ین : ی ی ی ی پا 
4 »یا حکیت بالغة مردمی که اکنون از آنان » در روزگار ما ) بسحز الواحی جند. به 
فان تلاش بزرگی آنان باقی نما نله است » شگفت و چون میرائی. ارخمند از برای 
آیندگان رنه یادگار یارتان ‏ بیش از آذکه تار بح .حفوق انسانی و6 " عَنوان (قوآنین 
حمورابی » دو هزاره قبل آزمیالاد 02 گردد ». مردی دونکی ری ار 
میلاد مبانی اصلی حقوق و قوانین حمورانی را بایه نهاده نود "و بیش از آنکه قوم 
بهود در بیابان های گنتردث فلطین با سرنوشت پنجه در افکند و انوب با سروه 
9 انگيزش تراژدی‌حیات مر ار گر و جافرسای: 0 
1 خویش گریسته بود ! ۱ 
ی ی بوعوی ۰۰ سس اتسوا که دز کین ایا بی‌و 


از جیت در نقر ابالی ‏ است که پین دو زین 
از یک و زبن ایو پگ است . ۱ 


تک ۳ سب باره ی 
۱ در نتیحه با و پادشاهان 


و اد حوع تفا بت 0 9 
میرفت » در حیطهٌ قدرت و اختیار کاهنان بود ؛ همانا که همه مسائل خاصه مملکتی ۳ 
را بسامان میرسانیدند » نخستین باه گذاران شد و تاریخ و فلسفه نیز بشمار میا بند. 
کهنه سومری که در فن کتایت تخصص داشتند » علوم سومر و آکاد را مخصوص به . ۱ 
خودمیدانستند وجون تنها بنگاهداری و ترجمه متون قدیم راضی نبودند » با استفاده ۰ ۱ 
اراتان تشه خود بتنظیم‌ادعیه وسرودهای مذهبی ؛ داستانهای حماسی و افسانه‌ها 
معالچات سحر آمیز با طبی » طالع بینی و اختر شناسی » و هم‌چنین مسائل ریاضی 
پرداختند ؛ و از همین رهگذر » ان معتقدات » در همه ادبان ملل و امم مختلف . 
تفوذ کرد . ۳ 

بدینترزیب » نوك قلم کاهنان سرمری به پرداختن داستان بزرگک آفر بنش و . . 
متفرعات آن آغاز کرد و از آن میان » داستان شگفت انگیز گملگمش را نیز بر الوا ۱ 
به تفر کرد و آینهمان است‌نکه بات + چون اومفانی گرانشد سردم زو 
نما رستده ۳ 


مد 9 
یطوق ین هم اسان و سا لاه ۱ ۲ 
مدنیت های گم ثیده زا تااسامی و داننتانهای ورات مورد -نظر قرار مید‌ادند و ۲ 
۱ ها مأخن بزرگ آدتی که د رکارمطا لا گذشتة کهن چهان موزه انتفاد: قرار میگرفت," ۱ 
کتاب مقدس » خاصه" اسفار مهم خروج و آفر بنش آن بود . ولی حفریات و کشفیّاتی . 
که باستانشناسان طی این سذه از خرابه های سیبار" ونینوا و تل‌العبید تعمل آوزه‌ند . . 
7 حفر بات منحر به کشف کتابخانه بزر گه 9 بای ل کر هه .آن 
رات کهزن را نی‌آبنناد ساخت .. 1 زد یا 
جورج اسمیت یکی از دانشمندان یی و که هر 1 لوح خرابه های ‏ 
تیتوا زا در موزة بریتانیا تمطالعه کرده است » روزسوم دسامبر ۱۸۹۲ نطقی درانجمن 
آثار تورات که در آن زمان تازه تأسیس شده بود ابراد کرد . ابن" خطابه » بعدها در 
کار مطالعه و تحقیق متون تورات - خصوصاً جنبه های. مقایسه و ره :3 آنها پا ساپر 
۲ ار باستانی ب راهنمای دانشمندان گرد بد . اسمیت 3:۳( در سخنرانی جود ۱:۰۱ 
اعلام کرد که بر روی یکی از الواح کتابخانه کمن آشور بانیپال [پادشاه آشور کر و ۱ 
هفتم بیش از میلاد] داستان توفانی زا ی آسنت که شپاهت بسیاری با اپ 


ی 


۱ «سفر تکون» تورات ید ۱ 9 
1 چپ 9 اعلام این موضوع 4 9 و هیحانی در ۳ ی و هب روزنابة . 
۳ دیلی تلگراف. "که در . لنهان انتشار . مییافت بی‌درنگک یل عد ۳ 3 هیئت ‏ 
1 پایستان ین به ی وت دای ۰ ی هیحان بزن کیک ی : 
۱ ترفن / 3و ات جزئی از باه مس و ری است > 

۳ 


اه 


9 ۷ وان یت 
د ابزن ولد ۱ او 


" 


3 مزدینان ؛ زروانیان ؛ هندی ما ) فریزی ما » و کی کی ار قدمتی در 


در تمام خطه مشرق .زمین: 4 ناس میا ید وهم 1 که مأخن اصلی همه 
افسانه های مشابهی میتواند ناشد که درد تورات. وادبان دیگرهد آمده است و 


را آغاز کرده. #یدگر ۰ وتان لو نی و غلم اتساطیر که مهم لا نز فات ۱ 

برد »جیتومان‌وی مورد توجه قرارگرفت . منظومه معروف‌خلقت » در همین . . 

2 بافتة است . . منظومه گیلگهش نیز که اينك به زبان بابلی زمان حمورابی . 
بان #قرام هیتی و سومری وهوری. نسخی از آن بدست آمده ست 6 و بخضوص . 


اکتشافات ِ ور موی و آدعا مت » در آزمان. حمورابی ۷ شده ِ مدون 
0 انیت 3 1 ی 


کشت اب منود یشب از بای دک ری محموات قر بر 


تاریخ داشته اند » به نحویه. ۳ داستان ,آفرینش و توفان و متفرعات 9 ما ی 


9 گردیده. اند ۰ و سال ‏ ۱۹۱۰ 3 لانگدون. «ود .5 فسمتی از محموعه الواح 


نیبور را و به موزه 4 دانشگاه بنسسیاوانبا توق | بسا اهاز و متن به سومری 


7 1 شده و حدود دوهزارسال بیش از میلاد نظم نافته نود . بنظر لانگدون ابن 
نظومه در پاره بهشت » هبوط آدم ۰ دی ۱ هو 


بین‌ا لته رین ر اجه به جربان خلقت و هبوطآدم مشاهده میشدبدین ترئیب مرتفع گردید 
تفحصات تحت‌الارضی و باستان شناسی بدتبال مطالعات دگری که رون 1 


مد 


ید کتابخانة. آزٌ شوربانتپال به عمل می‌آمد » ناگهان ری تو فان تار بخی را و 


تائید آنچه درالواح سومری و . بایل گفته شده یود تشخیص داد « ,دی آن هنگام که 


ووولی سا ۱۹۳۹ در خرابه های اور 0 کاوش میکرد » در عمق زبادی از . 


ار 0 و ۳ است . در ز بر این طبقه تیسو ین 2 ۱ 


تمدن من از توفان دیده ميشود ۰ حفریات و1 " نیز که تحت نظر لانکدون . 
وائلین ۱ انحام می‌شد نتابجی مشابه آ نجه در اور بذاست 1 و یو د 0( 


۹ دمورگان ووه‌ووء این حادثه را باباران های سیل آسا و طفیان هائی که در تا 


عهد 2 ابجاد گردیده است دب مس ان 


ماد ماد له 
کر دج 


ی ی بر تس نار 9 ی 


ً ۳۷ , اند دشهة ار 1 ۰ ودر همین هنگام ات0۳ چه کات مورخ با 15 
به این روایات » برآن شدند تا گذشته 7 چنان طولدنی رای 1 


0 


3 از ات و ی ات ی و ی ی مانده ۳ 
0 تریین او زیباتر ان ی 


رد تجالب تریق و ار بین‌التهرین: 9 زوس کیلکمش را ۰ در رد 
بعض. آنها نه ۳ تیل از مت ار ره 


و ند ورن با کید شس در سرزمین زندگان » کبل‌کمش و گاو و هل 1 3 
وی 2 یل کهش + یل تمتی و آگای‌کیش » گیلگمش و انکیدو و چهان ۳ 
فا ۱ شبات + بتفصیل در آثار ملل دیگر آمده است ۰ ّ 

> بظور. اتجمال. 3 بعض حرادت: متنوع و کوب کون حماسة گبلکهش که بیشتر دربارة 

شخصیت. وت 6 گر اصنلْ و منبع سومری است حتی بعض وقایمی که در حماسد ۰ 

سومری گیافنتی مشابه َ ۳ و حماسه و سوم دا ۲ 

1 شده است ی ۱ - 

ارت نم یش ودیک فان ها ۱ بررکد اتساني . 1۷1 

در این داستان » گناه و طمع و فقر و احتیاج انسان : چون لعتنامة بزرگ . 


خانتا در برآبن شونوشت است - این اقسانه » از نظر توجه بة انسان واشدت تاثیر 1 


و در ادبیات تا نان تسمانند است. ۰ تردید و نایسامانی انسان و" عشق بحیات و تلاش . 
۳ بی‌فرجام" "اشتاتی* که نا کامی درسایه روشن لیخند های زهرآ لود توفیق « در ‌ِ رو 
5 ای او ار 
۱ ۱ تهران بت حمید حه 


۷ 


بر مین" » در فراسوهای هاویبة 
و 7 1 5 ۱ 1۳3 تن دوزخی بود ت 
9 آدمیان پس ی ی رن در ی فرو ی : ۳ تس تین ی پذاز کته خوانده 
می‌شد ؛ ؛ و نیز : منز لگاهی که هر که در آن پای نهد باز آمدنش میسر یست . 
اب این قلمرو خوف اتید که هفت دبوار سطبر مدافع ی بود ۰ کی آمید 
گریختن را به دل راه می‌داد 1. ۰ ۱ 1 
برای دخول بدان ّ ۱ ات از هفت 1 ۳ به ار 
رخنه کند ودر اه بر درو ار » قسمتی از جرا مه خو دا را و و وچون 
دروازه آخرین در پس وی مت هن صسافر ابدیت » خودرا » سراپا برهنه » 
ژقدانی تب دیارنایاها مییافت 1 ِ ۱ 


بل "نهد » 8 آخدایان 7 مات 6 0 1 و را 
آن زندان ما ند ۳ الشتر ؛ برای 2 شدن . 0 جهان زبربن جاگ یه نیرونی 
۳ 0 2 رک # کی 1 3 ۳ 9 قدرت: ۳ های ۳ وی 


۱ 0 تتی چند از ساکنان جهان زیرین خالك را -- که امتیازی مد 
ی ۳ لحظه‌ئی از زندان خویش آبیر‌ون آ بند ود روشنائی. 
0 ازاین روک 6 ۱ بت سب دوست کی لگمش 


ودانه ؛ 
ات 


پراندام 3 


0 


در آخانة خاک 
رک ژیست. ند که خدایان بزرگی 7 

اس " آنان را در هاویه » آلوده داشته‌است . ۹ ِ ِ 
کت کی خوردنی ایشان وت 5 ۳ ۱ ۱ 9 
۲ خور ال ایشان » گل است .. - ۱ ۳ 


5 


كِ 


- " 
1 

تس ۸ 

ای ۶ 


اما جال تا هر کر ور رن 
ادیمو تاحصصدرن0ز. ها س تنها ادیمو حائّی که مورد الطاف خاصه قر ارداشتند مسق ۱ 
و که 9 پستر‌هاي ا واه بخسبند واز آب های ای امه اند 
حجهان دارن خاكث » علاوه در ارواح زد کانن سب علاوه بر ادیمو ها 
ند اسیر 1 نیز در هبار دیوار های هفتگانه خو بش در ند که ۰ قل‌المقل 
کین گو 0 وباران اورا ۳ ۹ 
2 کی نگو وبارانش ی خدایان درگیر شد » 
: 4 یه جانبداری ؛ از ثبهمت 129 بر خاسته به‌اسارت مردوخ ۷8170016در آمده پودند. 3 
ِ از ا لهه نهر شک ی کل لوع ۲۲65۳1 مدای شاهز اده خانم :سرزمین بزرگک نا 
3 وت ادرلین جهان زیر‌زمینی و برحمذ دیاران فرعی ال ام 


1 

3 

3 

۱ ّ 2 
در اهاز 6 هر شک ی کل فرمانروای یگانه آ ن دیاز بود. ماما س یاك 
4 

1 

1 

3 


‌ 


9 ترگل ۱ مد خداوند ۳ س بز رگ در یر مش لم‌نیا 
هنط)صملطهع] نامیده َ بی‌شد 03 سر اسر قلمرو دورخ پورزش برد 2 ۷ ۴ 

۳ چهارده ابلیس عراه او بود ء که آنان را بر درواژگ ها به تکویانی با ۱۳ 14 
تبرش م کل از او ره خورد وبرای ار ای ۱ بای ,دا واه 1 


یل زورمنه بر وی بر گربند . وبا او چنین گفت : 7 
تن ی وی من اهر وق فِ ۱ 
ی و من زن تو خواهم شد ۳ 


رن من ترا بر سراسر قلمرو گسترده خویش فرمانروا خواهمود ‏ 
ی ‌ لوح فرزانگی را در دستان تو خواهم نهاد ی( 
5 وا آن زمان ترکل که ِ بان 9 خدای جنکی ۵ 


ی تا بر ری زرف ی 


که «عصا ونیمتاج و دیهيم و خدم وحثم هروا در اسمانها جلو آنو که 
9 9 آنونا کی بزر کی تعیین ره سر نوشت اسان 6 درباره زمین انجمن ار 
ات وکریف 


جدایان:» به وید آشتر "و انلیل , باطراف رفتنه نا پاه‌شاهی از ی 
ی 1 ۰ کارها همه ۱ 


۹ 9 اتانا از نداشتوه ن وارث شکوه آغاز کرد . وی خطاب به شاماش گفت:: 


ای خدای من » بگذار بفرمان تو پیش آید : 
مرا باه بارور کننده عطاکن ۱ 1 1 
آبه جحن بگوی که کیاه دارور کننده کدامین اس 
او رب ی ما 


۱ و 2 نب ی‌ها و " نقدیم گوسنندان وحشی از طرف تا َ وا 
1 ان بود و پدو اج داد . «برخیز وراه کوه و مسر 0 
تور - ایام » در صحنهٌ کوهستان. بازی شومی اتفاق افتا. که ۱ 
ِ 3 و مازی بود . 1 رن دو یا جوجگان خود در *کنار یکدیگر اعیزبستند * روزی 

نقشه شیطانی خوردن بچگان مار را در سر خویش پرورد ؛.و علی رغم تکوهش . 

ان خود » بچه مار" «ز یت 5 جرا آما یار 

رژانه بود » هراس از ختم شاماش را در دل او افکند : ۳ 


دام و طلسم شاماش نرو فرو ات گرفتارت‌کند . 
آنکه دز قلمرو شاماش تحاوز کنه :۰ اس دست ۱ 
وف تفر بیئد 0 من 1 1 تج 


.. ب جقيفت. و تک .مار 6 شکایتبه‌ندای 71 0 چنین ور داد : ۳ 


9 وراه کوه در پیش یر . 
" من از نرای تو گاومیشی می‌فرستم. 
تاش ده ی مکش تاو هم مر 
اف آشکم او منز ۵ 
۳ هر گونه ۳ 1 آسمان ‏ یبد یه آبند 

: نت نیز با نان پاز آیدٍ 


9 


7 


1 


ی 


فراجنکت آوردن ( ما تما لد مس ی هت افتی افه گیاه 
ا هه ۸ پيشنهاد عقاب را پذیرفت ودو دوست » در هوا اوج گرفتند . در 


ودر بنشیگاه 0 4 را افتادند ۰ اما" عتات هی‌خواست که بالات روف وت ۲ 
/ کرف ۳ که ده ابشتر زسید. ۰«دوساعت دونائی » گت نیز بالا رفتند 6 وائانا ازدیدن زدیا 


ای خر تما دار فاد کارت 


بال های باد جنوب را کت ودیگر تا هفت رود 9 نوزید ۰ نو پس‌از 


و خدایان که همواره در آزایه ه نو پامزن میداد ند سازش. نف 7 و 3 


0 ۳ امد رصان 0 از یافت وهم دا 
ی و و 
ا فتر و باه رگ عقاب به او وعده کرد به مجرد . «ِ«ِ 
گیاه را برای او به چنگ آوره . هشت ماه اتانا از برای عقاب غذا آورد تا سرانجام 
عقاب توانست به پرواز دراید . عقاب به اقافا پيشنهاد تج که او ها بط تبروی 1 
ِِ خویرش به ار » به جانب ته نو برد . 9 


«کتف خود بر سینة من جای ده » 
دست ها در برهای من اندر کن 
۱ باها دز باهای من ات ءاد ساز 

ومن به آسمان ثه‌نو بخواهمت برد . 


ار ها که وه ی و ۱ 


پایان 9 ساعتی 1 نظر اتانا چون برکهٌ کوچکی می‌نمود که در باغی 


زمین که چون باغی کوچك » واز مشاحدهٌ دریای بیکرآن که چونان سبدی خرد در 3 

نظر میاأید » به اعجاب اندر شد دق ۳ 

و بیهوده به عقاب بر «دوست من ازاین فراتر من ی ۱ 
۱ آویخت بود به زر 


آداپا - 
آدابا دلشهن مقلین اودینق » ددست له ۲ فریدد شد تا بر آدمیان نوی 

تاو خداو ند 6 فرزانگی ان واحتیاط پیش از اندازه بدو بخشید » اما«نامیرائی 
و «فنا ناپذ‌بری» سا حق محفوظ خدابان را 0 او دربع ۳ آدایا » ار ۲ 
از حصار اربدو - یر ون‌آمیآعد: بد لنکن گام روشن اترفف مرشد ‏ ق و 3 ۲ 
دق خوین معتذاشت وج بای میا ی سب ۱ ۱ 
ار که آوززا ای ن. کار بوة : باه جنوب برخاست و قایق را واژگون کرد 3 
ی ۳ یه اند مایا وراه کر آداپا که به خشمی تند گرفتار آمده بود ». 


5 پر ات آمر آدایا را به حضور خرن قارع هون را بدو ارزانی 
اما ی ۱ دست پرورده خوپش بود » بدو تعلیم . 4 ۱ 


که از نو نه خوزدنی پذیرد) ده آشامیینی پر آهایا جب گوازی 


"_ِ ‌ ۳ "‌ 
ِ‌ ۳ 0 4 1 ۳ 
ِ 3 ۲۳ 
3 7۹ 


ای 7 7 4 0 > و تن ۳ ره شده بوهئن آداپا ِ 
حضور نو پردند 0 فد بزرگی آرام شد » واز آنجا که 
آبه پزر گداه شت آداپای بلند پایه مایل شده بود » ماثده زندگی را بدو ارزانی داشت 


کرد . واز اين رهگذر + قرفت ق تادی خن را از کت ار نادب 

13 اه رن یه عفرعن خو نیون ۲ ۰ یا ۰۲4 که چیزی از نظر نیزبیتش ‏ 

۷ قق زا بش هتی کرفت ود و نوات کف ای راو 
3 دنیای بشری - بقنا ناپفیری دست یابد واز پیش داوری کرد. ۹ 
این مانده از وق ریخ شرد . 


0 یلکش 


۱ ازضل قهرمانانآشوری و بای کته ورزر از همه . ,کی لگیش‌است که . 
: و ازهای برجتهٌ او در یکی از شعرهای بزر گه-: شاهکار ادبیات بابلی / 

" جاودانی گفته‌است تِ گیل گمش ۰ به يك " تعنیر یر کی که حرط را کلف 
کرده‌است » وبه تعبیر دیگر : « کسی که همه چیز را دیده‌است » لقب داشت 
وین نت که جر آغیان با فلت ) الوا مت که از کابتانة : 
آشوربابنیبال برجای ماندزه , واز آن فرن هفتم پیش از قارف اس ۳ این مدرك 
شامل دوازده تقاسنت که هر لت خر خلوه سیسق پیت است : ول خوه افتاق نی 
گهن‌تر از سن وسال "این الواح است زیر يك جزء با بلی دراین ۹ هتن دیده می‌شود که 
تاریخ ار هزارةٌ دوم پیش از مبالاد می رسد . 


5 


" نیست . بطور" کلی در این باره اتفاق نظر وجود دارد که وی پادشاه سرزمین 
ی 3 1 سه هز ار سال بیمرن از میلاد در تسه آورو لد یا ترش ۵ ی 
کشت 3 احتمالا پای شاه - به پادشاهی سین ه تناو یاه مس کر رطا ن این‌شیر ‏ 
های کوچك سومری » بی‌گمان ۰ گیل کمش از نظر دلاوری و کامیابی در مجاهدت . 
های خویش 3 همه شاخص‌تر ی چنانگه در مو ارد مشابه دیده شده » در اط اف 

تا کقخ ون پداید له 3 اوراقهرمان اصلی‌يك سلسله داستانهای شگفت انگیز 


هو و «ایانا ی ‌« ۳ قا ۳ ر ۳ خر دت بو خود * 


اما آداپا که اخطار 74 را به خاطر داشت » از خوردن و آشامیدن خود 


چنان مینماید کة گی لگمش ۰ قهرهان این شعر ۰ صرفاً ۱ 


ی داشت که نامش گیل گمش بود . « دوسوم گی لگمش خدا بود » و : 


۲ وی در میان ها ی و آشوب ی ده بود بت 


7 ورورو . 0 دم وخون خداوند جنکی ‏ , انکیدو را ِِ 

0 از مو بو رن بان مین جانوران وحشی بزرکی شد . ی 
ار او با آهوان می‌چرید. .. . ی 
ار با چهار پایان تشنگی قرو تلد ۳ 
۱ و ۱ واز آب توشیهن بارمه 6 شادمان بود . 2 ی 9 ۳ 
یت سک ۳ انکیدو برای دفاع از جانوران , که دوستان او می‌بودند . ۷ و 3 9 


زار کید بودند پر کرد ؛ تورهائی 6 قکن مق 6 <۲ بو ند بردرید » و 3 
ار وه ی اس و ايآ بت ح 


‌ 1 
5 ۳۹ 


" آن نبود که به بیابان اندر شوه . وج ۰ 
کی لکش + به فارش یکی از رعایی چویش , چنین گت ان 


بروای » نخجیر باز من » ویکی روسبی بهمراه بر : آنگاه که 
او رممرا به آیشخور می‌برد » روسبی را رها کن تا جامه از - 
ی ۱ اندام به زیر اندازد . آنگاه بدو رخصت_ ده تا از او مر ۱ 
تور ۰ ّ 1 4 دل برگیرد . آوروسبی را خواهددید وبدو نزديك‌خواهد شد . . 

و ی یرنه اه هه ار رد ی ۱۳ 3 
10 چنگال شهوت زبون شد وبا او بخفت . وچون پیمانه » لذت کام مالامال کرد ؛ 9 
آبه جانب رمه خو ش مار کف . آما آهوان از او گریختند مشش بیابانی از و 


زو بر تأفتند ِ. ۳ 9 
الکیتی: کهنایا کین و سنا هرن و شایستهٌ ی دوستانه ۲۰ 
9 3 جانوران نبود ‌ باز گتت و اندوهگین در پای روسبی «فسشست واو ِ گفتار ِِ 
یز (دعیدو ۳ پرده خود کرت 2 رن جاک ما وم 2 بل ۳9 

1 تو زیسانی 6 انکیدو » تو <رن خدائی ‏ 3 9 ۲ 5 : 2 

۱ ان چه در پيابان تارمة وعشی سزگرفانی بر سر ۳ 
اج من ترا به اورول خواهم بود > ۰ ۳ ۳ ۱ ۴۳ 
۳9 بانج که گیل آهش تمام نیرورا در دست 9 ۱۰ 

۳ و چون »> گاونری برمردمان حیره گشته‌است . ۳ ی 5 ۱ ۳1 
انکیدو با روسبی به اوروك رفت و مصاحب رزم و بزم کی کیش شد ,ور طّ 3 


جلالی شاهانه بسر می‌برد : جامة فاخر در بر می‌کرد ودر بستری ترم وراحت می‌خفت: . . 

مد وبی‌دغدعه دون ۳ گیل کمش می‌نگست تس یلگ شب 6 انکیدو خواب بدی كِ_ 
موجودی مر‌موز 6 یا رخعارت در هم وبا چنگال عقاب 6 اور باخود به فراز ۱ 
کناند ء. واز آ تیا به خانه سایه‌ها ۳ به قلمرو نرگل آفکند . ۳ 


7 » آن ی 1 از مد نبود 0 


+ هه ی ۱ 
۰ 3 5 


ظ / ‌ 


7 5 ریا رب ی سّ 
۹« 0 2 سوه 3۹ ی 0" ان ۳9 اب ین من 


[ دربارةءٌ خط سیر گیل کم و 4 7 
2 2 ود سروهای آزاد » در ایلام » و سوزا در جنوب 

بران. است . ولی ویرولود . با تکیه برتکه شعرهای دیگری که در این 
سشف و توا ندیم له نشان 1 2 است که کوه » مرموز سرو آزاد » به احتمال * 
سیاو مان آمانوس باشد . که سوریه را در شمال باختری از آسیای صفین ج 7 


در سرزمین خود. 3 از لٍ 3 ی انحام آنهارا در دامنة بتکان و 
پردرخت و یافتند ۹ 


. "آنان پین از پیمودن یتعهای دور و دراز بکوههای سرسسژی پوشیده از 
و آزد رسد که درو خومباا مار میم . خومبابا را در آنجا ‏ 
گمارده پودند تا از سروها نگهبانی کند و آنهارا دست نخورده نگهدارد . صدای ۳ 
8 ۸ دهان او دهان. .خدایان » ونعسن او همانند باه تند گذر بود . 
سل ی ه رو خوشبو پوشیده بود » شنکن غفایاق وا 
بجم ۳ ۱ پیش 2 "دو قهرمان در سایه های آن راهی دراز 4۱ 
ِ پیمایند و ی وباریکه راههای تدش شاهمان گنه . دو دوست سرانجام. 
۱ نمی نگهبان خومابا وپس از آن خوه اورا تک تایه 


۳ * ا ابر پیروزی ۱ »+هنگامی_که کی لگمش خود را از گرة وغبار جنگ 
۱ کرده یی برسر نهاده 09 8 آ لهه ی از ات او در شگفت شد وبااو 


9 و( 0 ۱ ی ای از سنکت لاجورد وطلا آز تهر تو آماده کنم ۱ 


ام ‌ بیا بمسکن ما ) در عطر سروها 5 
3 ی آنگاه که تو بجایگاه ما در آئی . 
۱ وت تب پوسه بای نز خواهند زد 


دار است 1 وه که بر اک زد زه : 


3 
ی فرود ۳1۳ 7 


اه از اینرو سفر گیل گهش . اگر از شاخ وبرگ اسانه‌ای عریانش کنیم ». 
صرفاً نضتین سفر ساکنان بابل را بخاطر می‌آورد » که بواسطه تبودن چوب و سنگی 


که با 


۴ باتش ملمار می لاش 7 


وهی من بای 3 مین لو تا ۰ 


وم رد 


کی ترا شردات.. هه 3 


گنت و و رفته‌است تیب 3 


و ام و 2 ی 12 
انکیدو گرفتار ری اه آشد و ی روز دست ب؟ 


۳ رژیای مراس بخاك سپردن که در ان 3( از ۱ 
توا یافت : : سپیده 0 روز سیزدهم 6 ار( و 
یز گنس بایان در تسج دوست ری کید 


و از کت گریخت وه کوهستان‌ها رفت . آنها " که بدی: برمیکوردفلا »با او ِِ- 


جرا توان عی تانوان شلد ؟ ترا هرن نو بای افتاد ۴ 7 0 
قلب تو اندوهگین است ء تو وه و فرو فناده‌است ‏ ۱ 3 


ی 9 هار۳ 


سامت 


0 انترون تو از اندو ه آکنده 6 ۹ وه ۰ 
دا حزن وسوگوادی حهره تورا ی یی ۴ 
و گنل کین بدا نها پاسخ و 3 ۱ : 1 3 


انکیدو » دوست من » برادر کوچن من » که پلنك پیابان وا 
دنبال و او مرا ناتوان ساخته‌است . .. 
شش روز وشش شب بردالین او گریستهام ۰ ۱ 
من از مرک ترسیهه به دشت گریختهام . . .  .‏ ح 
دوستی که دوستش داشتم حون باره خاد ِ خفته خفته‌است . 3 
و »ابید می یز چون آو بظنیم ویر ینز زد ۲ ۱ 


از ایروی 2 ترس از 7 بود که ۳ را به فرار 9 می‌داشت 
0 یشیم ود کبس تون زگ 
ین موهبت زندگی جاودانه بدو ارژانی داشته بو د ند و 2 
ام دبس درا و خفرت بود ان بای یلکش میم تس 
حاضر بود باهمة درو : 4 
اگر با شیرها , روبرو شوم وب ۱ بیمنالا کردم 2 ۱ 

سربرفرازم و نام سین برزبان دائم . . .۰ 

3 من منود نی ۳ روسبی خدایان - ت با رود 


رز 2 1 
‌ 3 ۳ 
. 


ها ی و ت از ان رین ی 
به ساحت خدا بان و سو ی یگ سینه‌های آنان یه دنیای زیر ذمین. ام 
«یرخشندگی آور اشان کوه‌ها را واژگون می کرد ‌« 


گیل کمتن ربق هنن ایشان»اختانی کرت که تچهر ماه از 
کرد یت با وجوه این ۱ سای هب۱ 2 یافت و در برا 


وت درخت. 


و 


سوت رس درد ی 


اه رهپس آلیه را ۳ وم کب 


ده است . 


3 گذشته از بت 5 او در نقنة خود ی میورزد » خود 1 در معرض 
چه جلرهای قرار میداد : ۱ 
5 ۳ راو رید که آنتواست بر سر سختی قهرمان چیره گردد یداو 1 


کسی و یرایسب قهرمان را بر این سفر جهوار راهنمائی و 


آبهای مرک که بهشت اوته نه شیم را در میان گرفته بود رسیدند . وای بر 
کسی که این آبها را لس میکرد ! اما در پرتو بینش اورثه نبی . قهرمان از ین 
لس مرگبار دوری گزید . او هر تبری را پس از یکبار به کار بردن به دورمی‌افکند. 
ان رن بکسد و بیستمین تیر » عبور از دریا انجام گرفت . 

کی لش , اوتد نه پيش‌تيم را ازیافت و زرتوی ود را دای رای 
با "او در میان نهاد . ما «او 6 که جاودانی بو د » ضرورت 


گریز تا پذیر مرگ را با کر تمام از برای گی لگمش مکرر کرد : 


میشه الا می‌آید ؟ ۱ بیج چهره مر کي را نمیشناسده . مامیتو که سر نوشت زا ريد 


می‌کنند و هرگر روزی را که مرگ می‌آید از پیش آگاهی نمی‌دهند ۱» 
۱ 1 ۳گر شود او پس از توفان بزرگگ » زندکی جاودان بافته »ء لطفی است: که 
بدایان دربار او کرده‌اند . 


چون تعواب صورتی از مرگ است » کی ل کیش را گفت تا هفت روز 


از خفتن خودداری کند. . دریغا که پس از این .آزمایش سب .» هنوز 
رمین ننشسته بود که خواب او ۱ در رنود ! 


پیش‌تیم با تحقیر ‏ سر داز کیت 


ی "شگرف را بر 


ِِ موشوع سر خود.د! ) پا او در میان نهاد. » ی پدو گفت که کار یووم ۳ 


که به جست و جوی اورثه نبی . ی و 


اورشه نبی به گیل کش فرمان داد تا در حتبکل پکییو پست کر فرش 
هر يك بدرازی شت گر ببرد . پ پس از آن او را به عشهُ کنتي خود برد . آنها به 


۰ «ب آیا ما خانه‌ئی می‌سازيم که پیوسته برپ باشد ؟ ]را آب رودخانه‌هز بر اججع 


بستیاری آنوناکی . سر نوشت‌ها را تعیین, می کند . آنها تفیگ و من وت ی را تعیین . 


اوته نه تیم برای ثابت کردن قدرت سرتوشت » آزماینی به کی لکش 5 


خاستند ۳ ی خویش باز گردد » 6 اماپیش ‏ ۱ 


اد عمق ۰ قوري آب 9 0 


خدایان قد برافراشته و و 
ره ۷ قاچ گ ورد رستهه ۰ مین " 


۰ ی ۱۳ 


۲۹ گیل گمش 


سس 


ست که «مانند خار تشك به دست آدمی فرو میرود» و این گیاهنامش چنین است: 
«پیر » از نو جوان.می‌شود» . ۱ 

گیل گهش بی بن خرنکت یاقا افزشه تبی راد فناد . به دریای اقیاتوس ‏ | 
کر ی ره رای ی ره و 
گام دا جرد وچ از موف سرا بل او ۱ 
یاو بیهوده پابان نیافته باشد . لیکن دریفا که"در باز کشت : در چشمه‌ای از آب 
زلال غوطه خورد و در.اين هنگام ۰ ماری به بوی گیاه پیش آعد و خاد بوته 

تخر 2 اس ز] بخورد ! ۰ 

پس گیل گمش نثست و گریست : 

پس یرای که » خون دل خورده‌ام ؟ 

از بهر خود هیچ موهبتی فراچنگ 0 

این مو هت را از بهر مار زمین آورده‌بودم ! 

گی لگمش که دوچندان نومه کته بو د » ترا نیام وه اورو لد و 79 آن 
باز آمد . او که هنوز دستخوش هراس از مرگی بود , به سایه انکیدو پناه برد تا از 
او «قانون جهان» را فر ‏ "یز فد ؟ ما انگیدو تنها می‌توانست برای دوست خود وصع 
ای صای: زاباز که .که که برای ابد درقلمرو ظلمانی فرگل زندانی گشته‌بودند. 
دی اکتا که کیل کمتی بان بیتش تومید. کیف. هقی بابک ده ما رای ی ند 
بسته می‌شود. . ۱ 


مسعود رضوی 


ترجمه از : لاروس میتو لوژيك 


ونه نه‌پیش‌تيم 


2/9 
عفصاعصصصیگ؟ 
ماو( 


تلفظ درست نامباتی که در این حماسه میآید. 


ثٍِِ 


خیای .تندر و آذرخش 
خدای طاعون 

خدای خالد و زبر خاك 
الهه پیکره ساز 

اور و نب 

نام" معید 

مادر ایشتر » الههُ عشق 
پهلوان » رفیق گیل گش 


خدای سرزمین ها و دیاران 


آخدای آسمان. و پدر ایشتر . 


ارواح مرد گان 

پدر ئوته - نه پیش‌نیم 

زنده چاویدان . [نظر خضر ونوح .در 
معتقدات اسللامی ] 

داوز هلاکت بار . 

کنتیبان وته نه پیش‌تیم 

خدای ژرفاهای ژرف 

خدای اعماق خاك 

خدای جنگل های سدر 

الهه عشق 


خدای بهاران 
جنگلبان خداپان 


۶ 


۱ ۹ 
ی 


ی 1399 


27۱ 
رم 1 


"و ایشك » حماسه عظیم 
گیل گمش است . کهن تریسن 
محصول اندیشکی انسان ... 

من این حماسه را از روی 
ترجمة نی که هفت سال پیش 
از اين » به وسیلة آقای دکتر 
منشی زاده صورت گرفته است 
پرداخته ام » جرا که این 
شاهکار انديشه انسانی » بی 
هیچ تردید » نیازمند ترجمة 
مجددی بود . من در اشتیاق 
ترجمه این حماسه می‌سوختم 
و هرکز نتوانستم متن فرانسوی 
معتبری که بتواند زمينة کار 
قرارگیرد باه دست آرم ۰ در 
هرحال » روزی بدین کار دست 
خواهم زد . و تا آن روز » این 
(نوشته» را که متن آن از آقای 
دکتر منشی زاده است و نثر 
آن از من » به ناع «حماسة 
گیلکمش» از من بپذیرید . 

۳ 


۰ ني 


انشان آبه‌حنکل سدرهای مقذس .۰ 
نخستین روبای کی لکمش . ۵ 00 یت ۳ 
دومین رژیای گیل گمش .۰ 9 
ک جنگیدن ابشان با خومه‌به 1 وی » وبازگشتن به‌اورول . ۱ 
وج 2 تب و گوی گیل‌گمش باابشتر - الهة عشق - وبرخرد ی 
2 زشتکاری‌های او . 
چنک قیلکمش و انگیدو با تکار اسمان» وکشتن آن + وچشن . ۱ 
دی برپا کردن ۰ # ۱ نج ۳ 9 
و و م : دومین روژیای انکیدو . 9( را و رت 7 
3 لح هتم ِ انکیدو وزاری کیلش 1 0 ی ری 
ج نهم : : -سومین 1 ۱ ۱ 


رودر راه نهادن گیل‌گهش درجست‌وجوی راز حیات ی ی 
و رسیدن وی به‌دروازه ظلمات 4 کمت وگوی نادرو اژه باتان وبه‌راه ی 
0 افتادن در دره‌های تار یکی . 
ان ای اجان ۲ات گیل گم 9 به جانب 
من‌تورگ - سابی‌تو - نگهیان فرزانة درخت زندگی . 
رسیدن گیل کم به‌باغ خدابان . 2 
ِِ : گفت‌وگوی گیلگمش و سی‌دوری سابی‌تی ؛ ء وراهنمانی, سی‌دودی - 
۰ سابیتی» خاتونی فرزانه » گیل گمش‌رابه جانب زورق‌وت پیش‌تيم. _ 9 
ی بدار کی لگمش و آورشه‌نبی . کشیتبان ؛ به کشتی نشستن و ِِ نو با 
دب اف آن‌های م رگد .. ۱ ده 
یل نی ۱ و ئوت‌نه پیش‌تم. وود درزندگی جاودانه با 


2 وتو وی وت‌نه‌پیش‌تیم دور گیل تمش 1 خشکس تافص خر 9 
آگاهی دادن ی پوش تم دور» یکمن را از رازگاه اعجاد. ۸ 


0 


, گیل کمش» که ایو ی تناره گیامرا ‏ 


ار آشنابی می‌حست و کار وتوان همکان" پاز می‌شناخت ۰ 
جچتری را دزمی‌بافت . ازدرون زندگی ادمیان وبه رفتار ایشانک 
بود 0 رازها را و نهفته مارا باز می‌نمود ۰ 
9 پابان براو آشکاره می‌شد . از روزگاران پیش‌تر از تو فان بز 
و مسی‌گر فت ءرقا ود قست‌اهبا ۶ راهی پس دراز . 
۳ کش مت و وی ی از 2 ها » یز ط 


1 زا ٍِ ۰ ۱ 
۳۳ ۳ و ی 


بل جنوم یل کفش آدس > ده گر بعش آویگواست ‏ 


َ 9 شهریان به هراس و شگفتی در نقش پیکرش می‌نگ ند . . در 
یبای و نیرومندی » هرگز چون اوئی به جهان نیامده‌است : شیُورا .. . 
از ک س‌‌ ندرم ی کشد » جنگ بربال می‌افکند » ونه زخم دشته 1 و 
میکشد . . رگاو و خ هر له ار چم کمان تنها و زوزمند شکارمی کند گم < 
در همفشهر ‏ 6 سخنش قابون است ... نو وخ ِ ۱ 
9 ام رن 2 


2 هر پسر وان پیشتر که بهردی رسد » به خدمت شبن 
رد : از برای شکار با سپاهیکری » نگهبانی رمه‌ها . 
افو یره زا یه قایم هگ یسشگاه ققاونی ۶ 1 


0 خستکی نمی‌داند » سختی‌ها شادترش می‌دارند ۰ 


2 وت " زورمندان 4 بزرگان و داتانان » » نسالدیدگان و برئابان 3 ۱ 


7 ارورد ار ند من دق ان خویش فیی 
کرد بدان ِ که ۰ آمیجان ۱۳ بود 0 ۱ ۳ 
بو نید با دم ون یی > خی خاک جنک 


وت باب چم 47 ۱ تا 
یه سرزمین و آدمیان آگاه نیست » وپیکرش از پوشت جانوران 
: ِ ِ 0 0 چنان چون 9 ۰ 1 ِ ۱ 


۱ خو دز آن ایور تعجیریاژی ور شرت د . انکیدو 
تاو کداوقق آن خرق می‌انساد زج سا ۰ 


۱ مرد می‌خواست رمه‌اش را آب دهد . 
روز وسوم روز » انکیدو به هیأتی هراس انگیز . 
ایستاده است ۰ صیاد آورا می‌بیند . در رخسارة او ۵ 


ِِ مج 
ٍِ > : 
ان 2 3 
ری ۳ 1 > ۴ ۹ ۳ 
قطن 17 
ی 4 
۳ ن 3 
7 پیب 
* در وش 7 3 


9 0 دور یی مد که ند 
قدر ند 0 ام 3 0 در بهنة ی 


ِ رد 0 و ان تاب 7 اه ی وی روم 4 ۱ 
که ۳ ۳ باز انباشته 4 رو بودم بر بر گسسته‌است. ۱ 


پس ینوا 0 ار رین کت 


0 به آوروكد به نزد ی قدرت را 

۳ باز گر ی . نی زبا » هم از آن زنان که خود را 0 
برخی آیشتر . هه عسی مد رکه تشد ارف وهای ره و اورا. . 

ایا خود برون یه به آنشخور می‌ر ود 6 حامه 
کر فر یه ونجشی از نممت آو تهره گید . چون . 
دو در نگرد به نزدیك وی آید » وبدینگونه » با جانوران زک 

یا ۱ ِ- مان در آمیخته است ببگانه شرود ۰ ) ۱ 


ارت بدررا یتوافت اورولد درییش . . 
فت . به جاثب دروازه شتاب کرد . به‌درگاه پادشا رسید و پیش ۳1 
او برخالد افتاد گام » دست حخود بالا بگرفت وبااو ست 9 ۳ 


1 


ار کوهشتان د دور مردی آمده ی که تیرویش به‌سپاه 


9 . پاهایش هماره 6 ۱ رمه در ار 
۱ ت_ . در ِ 9 خوفآوراست . تاب ِ ندارم 4 
روم ۰ مرا زله جال لسن وتور هشتن ودا م در 
چاله های مرا برمیآورد » تور مرا می‌درد » دام مرا . 

_- نوران 0 از ان میک - تا 


۷ "وا 
به 2 39 بر 


باخود بردار وبه نزديك او ببر . وجو 


: ۰ 0 و۳ دا تا 
حامه از تن زن بیرون کن تا آفرننه وحشی و 
چون بدو در نگرد به نزديك وی آید . و بدینگونه با جانوران صحرا 
که با انشان در آمیخته است یگانه شود .۰ » و 


مم 


نخحرباز سخنکیل‌تمش را شنید ویرفت.: از برستشکا: ۳ 
ایشتر زنی زسا باخود برداشت . بااو رو در راه نهادند ۰ واستر را . 
از کوتاه ترین راه‌ها راندند . سوم روز بدانجا رسیدند و فرود" 
آمدند ۰ نخجیرباز وزن » به‌نرديك آبشخور فرودآمدند . بك روز و ۰ 
و درکن 1 هم در آنحای نماندند ۰ ابنك رمه‌است که می‌آبد و 


از آبدان سیراب می‌شود . جانداران آبزی » در آبشخور به جستن 


۴ ۳ 


کوه شادی را آشکاره کرد 


را دور ِ ید رد که در 1 ۱ راک ۰ 


ی را وت 
پس ؛ نخجیرباز چنین گفت : 0 9 
ی رن ! نك ات 4 را 3 
شادی را آشکاره نت آز نعست تو بهره ید ۰ چون به‌تو در گرد . 
9 ترديك لو می[ ند : اشتیاقف را 3 او بیدار کن ِ او را در ی 
زنانه فرود آر تا با جانوران صحرا که با ابشان در آميخته است . . 
بیکانه شود به سین او برسینه تو سخت بخواهد آرامد 0 ۱ 


ِ دس پس اتف مقس خداکتان وت ید خودرا باز گشود . و 1 3 
و را شکار کرد تااو از نعمت آن هر ه‌گیرد ۰ درنگک نکرد درد 
خواهش او را دریافت و حامه فرو افتاد 7 فقو اه وش لا و 

3 رابه زمین افکند . زن اشنتستاف را در او نندار کرد وبه‌دام زنانه ۱ 

روآ ورد ۰ اننك‌سینهاو برسینه کنیز لمقدس خدا آرمیده‌است.. 


ی ی و ند شش روز وهفت شب ؛ نکیدو بان 
۰ رن درد هقی )کالم بودنلر: ۱ 


۱ آنگاه انکیدو چهر؛ خود را بالا گرفت ؛ سیراب از نعمت 
ای بو وله گر داگرد دست نظر+ کرد و و۳7 و ما 
" چندان که چشم غزالان براو می‌افتد » به‌حست وخیز می‌گریزند. . 
۱ یت و از او می‌رمند . 0 
3 انکیدو را شگفتی) فرا + گرفت 1 وبی حشسشی. ی ۱ 
اه 9 و تون به‌بندش کشیدهاند ۰ به‌حانب رن باز می[ بد 6 یش اب ۸ 
او تر زمین می‌نشیند » در مان ۳ نگاه می‌کند و 0 ۷ 


نت می‌آورد » او به گوش. و 


انکیدو ! ؛ تو ی( . تو به تشن ماننده‌ای در 1 
ی ی در 0 بتازی ؟ با هن بیا ُ 


رت 0 و 
از بر بای وحشی - به بیرومندی برآدمیان فرمان می‌راند ۱ 
می‌خواهم اورا به همآوردی طلب کنم . می‌خوآهم آن زورمند مر به 
آواز رلند بخوانم ۰ در مبان حصار های آورو لك 1 که فرناد 
برآورم ۰ «من خود به زورمندی از همه کسان بر ترم 1» آنن‌چنین . 
به شهر درمی‌آم و سرنوشت را باز می‌گردانم . من زادهُ دشتم و 
نیرو در قعراندام های من است ره یز 
0 ی کر ِ(« 


زن وآأتکیدو از حصار شهر به‌درون ی و گام زنان ار 
در وازه می‌گذرند . 1 


۱ بو ها مس ۱ را ۱ 
های ستیدو نوار ها که به‌گرد سر سته‌اند » در گردشند . چنگ‌ها 
از دور می‌نو آزد ۰ آو از نی‌لك ها به گوشن میآبد . شبهنگام ِ 
به مانند روز » حشنی هست . دخترکان رقصان و باکوبان 
می‌گذرند » و نعمت زندگی در قعر اندام آنان است با موی ور یا 
بهلوانان خود را از خلوتگاهشان بیرون می‌کننه . ...  .‏ 


سل( 


۱ زن لنشانیش به حخایت برستشگاه وس اه برمی‌دارد ۰ 
از لساستخانة قیقد یریم . انکیدو را به حامة محلل ‏ . 
1 . از نان و شراب محراب پرستشگاه » نیرویش می‌دهد ۰ 5 
زن وت ی ده فر دلب او می بد وباوی از و 0 1 
را گید ؟ 

۱ « - ای انکیدو ! باشد که ترا خدایان بز 


وک 
تاج ی ۱ د‌ 


و 


7 7 ی ور له از ید و 
3 صحرا آشکاره شوی» ی لکمش در خیال خوش‌ترا باز دانسته بود: . 
ی آورولد » تقش رژبائی براد نمابان شد . برخاست و با مادر خوش . 
چنین حکایت کرد : «مادر ! شبهنگام خوابی بس شگفت دیده‌ام : 3 9 
ستارگان 3 دیدم که در آسمان بودند » وآنگاه چون حنگاوران . . . 
درخشانی برمن فرو ریختند . پس دیدم آن سپاه » یکی مرد بیش . 
ی ۰ ردان که هیر کندن دی کوشیدغ» از سنگنت ی که داد 8 ۳ 
براو برنیامدم . بسیار کوشیدم تا از زمینش برکنم » اما به جنباندن 
. او پیروز نمی‌بودم ۰ ومردم اورولة براین ماجرا می‌نگریستنه .و 
آنفوس آورو لد و برابر او فر و م یآ مدند ویربایش نو سه می‌زدند 1 ۳ 
ی تو اور[ به فرزندی بذبره شدی وبه برآدری درکنار من حجای . 
- دادی ۰( ۰ سس ری‌شت خاتون مد که خوانگزاری می‌داند 5 
ِ باسیر: بابادشاه او رو 4 جنین و( انن که ستارگان را دبدی 
که در آسمان بود ؛ این که سپاه تنو به یکی مرد 0 برتو 
"۳ پرتیاشی و ای نا او نش برکنی وبه هه ۳ 
اس «قتو ول نبودی 4 وخود را بدانگونه که برزئی بفشاری براو .. 
تردی و او را به‌بای من افکندی و من اورا به فرزندی بذیره ‏ 
شدم و تدای خواهد امد کذ در او . ۱ 
برابر با سپاهی از جنگاوران است ۰ و تو را به بیکار طلب می‌کند . . . 
۶ تالمتدست اوسته. جدیسبه‌بای سش خواهد اوفتاد »وم 
اورا به فرزندی یذ بره می‌شو م ۰ [و 5 لو برادر می‌شود ۵4 درمع رکه 
0 اقا و 3 نار تومی‌شود ۰( او انکیدو » نگاه کن ! رو دایتی لکش 1 2 
اورو لد حد ند نتگونه و خوانگزاری خاتون تاد 


۹ 9 
۱ که از ره 
1 . می‌گنذرد وبه من دک 
۱ ی ۰ مردم از دندار دی آبه شگفت ,سید . بالای عظیمش از همه 
ك هر تر کرد + موی من وریگتی وا هیچ گاه نیریده‌اند .. 
۳ از کوهساران هلو بهلو انی بهشهر در آمده‌است 9 بهلوآنان اوروك . 


رابه خانة مقدس برسته است و دربرایر از صف آراستند.. 
هه 0 آمده‌اند اما نگاه ی 


۳ رورت ن اوروله : ۰ " اورا چونان ۰ می 0 


انکیدو به تس تاکن 6 خروش برمی آورد ۰ ۳ سر 
3 مر سس ان ودر هم ی و ار دشتس آمده 1 ابزار انش 
3 ۰ تِ ِ ۱ 9 


ت 


3 انکیدو ترس بای برمی‌حبزد ۰ انکیدو در ی ۳ ۱ 
و ی ۰ چهره‌اش تبر ه می‌شود نیما بسرم در‌هم می‌زود ۳ . 
دست هاش ات سا سب :نورد می‌افتد اشاك » چشم‌هایش را . 
ِِ م ی کند ند 


1 ده 9 ری‌شت - خاتون مارب ات ها اویا تا درس های 0 
9 و . دی‌شت » بااو - با آتکیدو چنین می‌گوید : 1 ۳ 


و و لو ریب سق . هم امروز ترا زادهام . من مار توام 3 ۷ 
وابئك ۳ تست که آنحا استاده ی 


و ۱ : و و انکیدو دهان نود و او ۳ باخاتون ما وت چنین گفت:. 
وت 1 ۳ د ماود ۱ من ِِ حود رآ در رد ازیافتم 4( ‌ ۳ 
ک 


اه 3 و ور و ی رن دوشادوشن من به ت 


2 


یت دروب 


ربنم 7 ۳ 
نمی یسلا #محات اند رب حون بح سا امک دج کات عهرکت متام رد سس ت وود ومد 
27 ۳ ۹ 7 
: 1 3 


رد 
۳ 


م7 
۱ 


2 


۱ 


5 ۰ و 
3۳ 


2 
۳/۸ 
۱ 


را ۱ ای 
بر دست خدایان برگماشته بود » تا مردمان را 


۱ ۱ ب» ۳ ۳ 
۳ 7 2 ۳ ۰ ۷ ت اش 1 

٩ 4 1 ۱‏ دی ۳ 09 1 
‌ 1 و ۹ بح ت 3 
3 « 1 5 ٍ_ ۹ 2 ۱ 

ان ۱ نم 1 2 1 

مایت کي و ۰ 
2 شا ی ی ی ۳7۳ 


۱ دی می‌شود 6 0 به 1 مایت 
۱ گیل کهش بر - با اکیو - چنبی گفت ‏ 
خدای ات ارواح و و مد ۰.۰ 2 


باسداری 0 مقدس را ندو در سیرده‌اند 4 5 مرز كت 
بای 1 با برماند . 


> جتعل تردیك شود می‌کشد هم آکر زورمندی باشد > دستان 1 
درآودم همدم من ! ما سرآن دار که و اورولد تا ۱ 
ماسر آن ندار دم که 7 5 دربرستشگاه ایشتر آفرزندانی بسازم ۳ 

بر یم که خطر کنیم وبه جست وجوی کنش‌های پهلوانان . 
1 بر ون آنیم ۰ باتو می‌خو اهم که به‌دشت نتازم ِ( ۳ 


و ۱ 


9 0 بس شکفت درد 0 9 2 راد به بیکار" ار ریم 5 


با ان 5 خومه‌نه 0 بر می‌خیاز دم و خدایان ۳ ت 
اواابه خون درمی‌کشیم 0 


۳ 


تکیدو به تالار در خشان‌شاه. 
هش بای مي نهد . 


۷ حون مرغ آسمان در تبیدن است . شوق دنست. 
انوران دشت در او هست. . درد حانش را بهآواز بلند برزبان . 
رد ۰ وبی‌درنگی » از شهر از اورو 2 - به‌حانب صحرای 9 


ی دست شود ۳ ال رد وباً ایشان سس 


ات سس 


سوگد او فرمان می دهم . می‌باید که مردمان همه جامة سوگواران . . 


0 ۰ ۳ ۳ و 
مرا تلخ کرده است ... آتکیدو رفته است . بار من ؛ بیرون » درمیان 9 
حانوران صحراست ... او - انکیدو برزن مقدسی که او را بذاشچا ‏ 
فر بفته بود نفرین می‌فرستد » و به درگاه شه‌مش -اجخدای افتات .۳ 
استفاثه می‌کند .. او انکیدو - به آرمیدن بر فرش های رنگارنگ ّ 
شاسته است ۰ می‌باید که در کاخی کنار خانة من سکنا نگز نند » 
ویزرگان زهن می‌باند .که بوسه ابه تاهای وی ژنند 4 وخلانق هت 
می‌باند که در خدمت او باشند .. من همه خلق را به نشستن در 


دریوشند » غبار آلوده و ژنده ... من خود حامه‌تی از بوست شیربه‌تن 
توشیده به وت وم له حست‌ و حوی او همه‌حا به‌دشت 5 ۳ 
می‌تازم 9 ۱ ۱ ۱ ۱ 

ف 


است ... او - انکیدو به صیاد نفرین می‌فرستد » وبه شه‌مش - 
خدای ۲ فتاب - استفاثه می‌کند . 1 


أُ 

انکنده دست خو درا الا گر فته » نزن دهته دست‌استیادمه ۲ 
رس ی رب ۳ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


ار باتفا تین مر 


«- ای شه‌مش ! سیاهکاری نخجیربازرا کیفری بده ! مالاو ., 
را هیچ کن قتت عزوی اون ار ار بان اه ۰۱ ۱۳۰ ۱ 
دهند ! باشد که ماران پیشاپیش قدم‌هایش بر و نند! ») 


او - انکیدو - نخجیربازرا بدینگونه نفرین می‌کند. کلام او ا‌ 
پیرون.می‌ترآود ۰ آنگاه ب زن. نفر ین 9 وبااو 


ار ی را ۱ ۱ 
باشد که روزهای معر ترا نی نود | نقوین هاقمی برفراز شوت 2 
" بمانند رها دای ی ۱۳۳ و 
باهای تو هماره رود و دی ۱ 2 
و راندگان » تبانجه برگونه‌ات زنند ات منم که گرسنگی. 


می‌دهد و از تشنکی در عذام » چرا که تو اشتاق را در من 


رب 


0 
1 


ما وتو 


موه ۵۲ 


۷۳ 


او - انکیدو به‌صیاد نفرین می‌فرستد» 
وبه ((شه‌مش)) من خدای آفتاب ك 
استفائه می‌کند ... 


1 این دوست که می‌با ند تا نفر نن شده باشتی ۰۱) ۱ ۱ 
سجن هش - خدای,بنوزان آفتاب نیمروز - آواز دهان. 


و ۹ 
| ۱ حم از 
یج اند 2 ۱ ۱ 
۳ رک ۱۳۱۳ 


۰ کرده‌ای .من سر آن داشتم که بدانم - و با جانوران بیگانه شدم 4 


ات وت و 


تا و ی یه 
۱ 3 


هم شتی ج ‏ آ ۳ 


۳ 
"۲ 


0 را ی من و 0 نك 2 
آزاده را به دوستی باتو کرد . انكتکیل‌کمش ره بار تست . ۱ 
تر فرش‌های زنگارنگت می‌نجاند ۱ و لد راید لا لاف سان وی در 


او مردمان را همه » به خدمت برتو می‌گمارد . در میان حصار های 


سرأئی محتشم مستکن کز نی و بزرگان دبار » بریاهای تو بوسه‌زنند. ۳ 


اورولد » آدمیان همه در سو گد تو بنشتسته‌آند . در شهر » در آورولد» 
انتك مردمان به سوگد تو زنده‌های غبارآلوده به تن پوشیده‌اند. شاه ۳ 
کی لتمش » بوست شیر بر دوش افکنده به دشت می شتاند ق ی ۰ 
و وه و لهس یبای ۱ 1 
به‌دشت 2 ۹ بت ری ۳ 
2 انکیدو آواز آدهان اس | تبرومند 1 آو از دهان : شه‌مش ۳ 
می‌شنید ۰ قلب او » در برابر کلام شه‌مش ۱ 
۳9 می‌گر فت . ۹ 

۳ از 2 دورس و می‌در خشد. یی 


ین شیرش , چنان چون زر باز تا ای ۱ ۳ 
کلکش باب خیش با اوه حصارهای او ۱ 

بازمی کردد ۱ ۲ 
٩ 3 ۱‏ ۱ 

رن 3 

و نوی و فا ۳99 


7 > از جر درد خویش 0 سخوکود: ‏ ۳ 


1 ندارد ۹ 2 
چ » نه به‌حانب جپ می‌بیجد نه به جانب ترانتی اه 
ساکنانش رات سار اوه از لد » خورشی تس ۳ ۱ 
فاش به بالی آراسته » جنانحون نوم از بر بوشیده‌اند » آنجا که 

ی نا راه عبور ثیست و ساکنانش در ظلمات نشستهاند ۱ 


: )) و ۱ نه‌ژر فاژرف‌های خالد 3 فر ار ۱ 
0 بادشائی را از سر‌ها رو ده‌اند. وان به به‌روز گاران‌دوردست 0 
رصان بر تخت‌هامی‌نشستند وفرمان به‌سر زمین های پهنه‌ورمی راندند» ‏ 
دران منزلگاه خم گشته بو دند ۰ آبه‌سرای تار دکی) درآمدم که باکان و 
بیمبران و حادوگران » جمله به يك جای گرد آمده بودند عزیزان 1 
بان را له در آن حایگاه می 0 1 نه‌رش کی کل . تِِ مب 
#9 زده به 9 در فش نام بت در اک مر فجر د بنهآ وان بلند 1 
براو بازمی‌خواند . هر شک ی کل سربرداشت ودرمن نظر کرد . آنگاه 3 0 

کت : « نام این نیز در آن سیاهه بکن ۳ 0 
ِِ "» ۹ برادر ؛ ابنك روبائی که در من ی آشکار ۶ است 0 


و ایلکهش بااو » با از جنبي مي‌کوید 
و2 خود را به من ده . دشنة خود را تبار و ۱ 0 


ان ی نیز آننه‌لی درخشان برآن افزون می‌کنم تا او دا 
اد س__ آفردا از برای او تولدکی - داور هلا کت. و 


و _ ما براند ۰» 


2 دیگر رور »6 نگاه 4 جندانکه آ فتاب بر آمد ۳ شاه ی لکد ما هب 
لد 0 ۳ بکشاد کرسی‌ئی از وت 0 9 ۱ 


خوشبو 1 رفن ناله را برگرسی نیاد ِِ 
اه وین جرد لو زین کفد. 4 


ِ 
۳ 
3 
اه ۷ 1 
۲ ۳ " 
۱ ‌ِ بت 
3 ۳ 
1 1 ۳ 
5 ۹ دم 
1 ۳ 
۱ ۳ ۱۳ 
9 7 
ِ.* 
7 ۱ 
۱ 1 
۱ ۱ 
1 : 2 
۳ 
9 


67 113 
1 


مش - خدای سوزان ۲ فتاب 
نیمروز - با کیل؟ ۳ جب ن که ت. 1 

نا تار خود بر خر ایا خومیه‌به کار کش ار ۱ 
نگهاد و سل سدر بر گماشته‌اند که شیب آن از دأمنه‌کوه خدابان. ۳ 
آغاز می‌شود .۰ خومه‌به در امان من‌گناهان سیار کرد 7 است. بهراه ۳ ۱ 
افتید کول ار و تک یه ۱ 


کیلگمش با آواز دهان حداوند گوش,داشت ی اقوم ‏ 3 
را 2 ۰ با انکیدو ره نالار ی و یلتمش 7 ت ۳3 
میا و زا شهمه دیاز خوممه‌به ندا در داده‌ا. 


0 ۰ 9 ی 
همه ملت به خیر باشید ۱ ) 13 ۳ 


اي ۱ 


ص 
ات 


۳ ِ مد 
۹( ار تلد 


7 


8 
اسیص ها 


‌ِ 
مه 


هم 


می) 
> 
۹8 


5 


تن 
2۹ 


ق 


3 
0 
ر 


ِ 
ِ 


۸ 


مقدس تب آفر بنه‌ئی خوف‌آوراست ۰۰ 


که او یه آزادگان ۶ سالانهری نان رخا بر 
بااو - با گیل گمش چنین گفت : ۱ 
۱( شه‌مش همه‌گاه دوستار خوش را گیل کمن 0 


۰ 


را ؛ در اه داشته است . دستان نگهبانش از تو دور نیست .. 
خومبه‌به - نگهبان‌دشخوی حنگل‌مقدس -آفرنه‌ثی خوفآوراست... 
شه‌مش که ترا به بیکار با او فراخوانده و بار ترا به تو باز گردانیده 

ات تاشی که همز و۱ تندرست. بدارد .او دوشادهمی. نو ۲ 
ایستاده » از جان تو نگهداری می‌کند ... ای بادشا! تو ای شبان ۱ . . , 
در برابر دشمن » توئی که پناه ماثی ٩‏ » 
از . . آنان- سالدیدگان قوم - تالار را ترك گفتند . وکی لگمش. 


۳ 


نوی خوشی فرآسمان کفر وه ار تخانت تا ی 


دبار را براندازد » ای شه‌مش ! باشد که اگر ته‌یه محبوبهة خود دا 


به + برستشگ نلکه‌مخ می‌روند. و راهبة مقدس» خاوماد. ۳ 


] 


۳ 
1 1 
او - وی‌شت آواز دهانفرزند را شنید »و با و - با ۱ 
۱ 


ها دی را اه مر ی ۱ ۱ 
و سس به حامه خانه معل رفت که حامه‌های حشن ۳ 99 
و با زیورهای مقدس بازگشت : با حامه سپیدی دون ا درل ی 


زرین بر سینه » تاره‌ئی بر سر و بالهة برآنبی که به دست داشت .۰ 
پم افتانه و نهک ایوی درد ما ۱ ۱۳ 


و جات هشن دسا ووای 3 ۱ ی 


۳ و بت از سس فرزند من کیل‌تمش را دلوم جنان داده‌ای ۳ 
که يك دم از آشفتگی نمی‌آساند ؟ ... ای شه‌مش ! دیگربار » او را - 
گیل گهش را - برانگیخته‌ای . جرا ؛ که می‌خواهد به راه‌های و ۳۹ 
قدم نهد : راه دوری‌که به حانگاه خومبه‌به می‌کشد .با همآوردی که . . 
7 ی سای می‌بابد که بجنگد 5 + رای را که باز نمی‌داند می‌باید .- | 
که در سیرد ات اونلن ی و ز هدن راه می‌نهد » تابدان‌دم ۳ 
که داز ۲ بل ) تا بدان دم که یه حنکل سدرهای مقدس رسد»ه تابدان‌دم ۳ 
که خومبه‌به‌ی زورمند را بشکند وگناهش را کیفر دهد وخوف این ِ 


خواستار شوی » روی از تو بگرداند ! تابدننگونه » ته‌به ب همستر ‏ 
تو ترا دراندیشة گیل‌گمش اندازد » تا چندانکه ترا ثه‌یه به بستر 
وش زه هدب هد با سا ی و 


... وایشان فول را ازیای درانداختند» 
دروازهبان‌خوممه‌به‌راآزیای‌درانداختنه. 


۳ سس در ر راه نهادند ۰ کو هسار حهنده درنظاره‌گاه دوردست آیشان بودء : ۳ 
معبر منزلگاه خدایان » از جنگل سدرهای مقدس بدان جا می‌کشید. 3 
/ و ات سواد حتکل در منظر ایشان قراری دافت» جادر ها و 


۱ کی برتن دارد. ای و دیکر را از تن برفرفتهاست:. الك ‏ . 


۱ 
1 ار وه به 9 ایشان می‌تازدو بهنعر؟ ۳ نهیب برایشان . 


۱ یش اد با لا بسانمان سم 39 
وال 3 شه‌مش خدای فروزان آفتاب - نگهدار پهلوانان 3 9 
طلسم بالاپوش دروازه‌بان را باطل کرد نی‌نیب - خدای پرخاشا د 


جنگ - در دست. های ابشان وتی نهاد؛ و آیشان غول را از پای 
وید 1 در بارایاج اه در از پای ی 


درختان ‏ 0 به راه رویم دی رن 


یور مت اه نادند 4 


+3 0 


/ نیادند و تنها به منز لگاه خدابان نز ديك‌تر شدند ۰ 
نکهبان خومبه‌به را » که آنجا بردروازه بود مرافتمی‌تود... 


شروازه > ششیبار دوازده ازکن » بلند است . دوبار دا 
۱ هنای اش 1 ۹ اف 


بنهانك» به تگهیان دروازه نز د يك هدنیا " 9 1 ۳ 
درواژهبان ‏ 4 ازبالابوش‌های هفتگانه حادونی خوش 4 ار 


۳۳۳ 

یت 
23 

۳ 7 


بجهه از 2 0 ۱ یت 


ی ام ینوا کم ِ 


مت 
اد 0 


لیلج شدد: : کر 
و کلکش با - با ایو 0 ۱ 
نائوانا ساش مت در در ار و 
ی فراتر روم و روباروی خومهه‌یه باستیم . 
۰ کر بودی که درواز‌بانش وا بة خون درکشيدم ؟ نه مگ ما 
هردوکس ؛ از مردم : بیکار گر نم ار رما 
تن و جانت را به شه‌مش بازنه تا هراس دی ۱ 
دست تو زانل شود . به خود بیرداز و از ناتوانائی بیرون بیا ۰ 
می‌حواهیم تا در کنار نکد نکر بیکار کنيم . ... شه‌مش - خدای 
آ فتاب بار ماست و هموست که ما را به بیکار برانگیخته است . 
رف را از باد بگذار » تا هراس » ترا باز گذارد 0 اکنون » در 
جنگل » به خود باشیم تا آن زورمند برما نتازد .. . خدائی که ترا » 
هم درنبردی که از آن می‌آئیم نگهداشت » باشد که همشرد مرا 
دربناه خودگیرد ! باشد که دردیاران این خاك » نام ما را ستانند ؛!) 


س » آن هردو روی در راه نهادند و به حنگل سدرهای 
مقدس در آمدند . 


استاده بو دنل و آواز دهان انشان خاموشی بو د 


زو آنحا خاموش ایستاده بودند. 
شک جوا ی 
رم ی زه شگفتی جرباشدی کل 3 
نظاره می‌کنند . 
دم که ونم اه ری ی ۳ دشک ۳ 
آنك گذرگاه هنه‌وری که خوممه‌یه » با گام های کویندهْ  .‏ 
مغرور در ۱ ۳ 
در خنگل"راه های باریك و راه ما این فرظ . در 
جنکل خدایان » مرزهای زیبا بکر ده‌اند . 7 1 
کوهسار سدر پوشیده را می‌تگرند » منزلگاه خدایان : 
و برفراز بلندی » پرستشگاه مقدس آیرنینی را درختات 


۳ ی 
تروش 3 _ 
5 ۱ 
ی دا ان ی مس 
۱ 2 
۷ 


ی 
5 تن تاد و .. 


۱ ۰ دارپیچ‌ها او و گل‌های بوبا 6 ز بر درختان ه در 6 د 1 
3 جنکلی کشن و کوتاه ساخته‌اند و ِ 1 
يك ساعت دوتالی فراتر رفتند و نیز دیگر ساعتی »و 


وم کار ان ۱ 
ره می‌شد 7 من و خومبه‌به » نه‌چیزی به‌چشم می‌رسید» . 

ما . شب برحنکل فرو ر بخت تتارکان بدا تلد و 
#لواناب برزمین حنکل دراز , شدند تا بخسند .۰ 1 و 


انکیدو دمان گشود دا تفه مس 2 
ی اکنون بگذار تا در نعش‌های خواب بنگریم ۱» 


1 کی لکمش- نیم شبان برخاست ؛ انکیدو را آواز داد و بااو - 1 
1 ار رژباهای خود سخن وفضن؛ 22 ۱ 
ی من نقش خوانی ریق روکد 
میتی را هراسآود بود : ما - من و تو - رودرروی قله‌کوه 
توي ‏ به کته وی یه »با جز وش تعاس پر 0 
بزفای. ۰ و بر سر راه خوبش » آدمنی را در هم شکست . ما - من‌و 4 


ود ی سود وی و ی فد 
درآمدیم که به جانب اورولد می‌رود ۰ . ۵ 


.نگیو دهانبز کرد وبا و - با یلکش پا چنین 


9 
۳ 
/ 
: 


اس تیوه رف ما اه ۳ 
۷ تا دیولاخی به زیر درغلتید و آدمئی را درهم شبکنست» تعسیری . ۳ 
۰ چنین ی و 7 ی ۳۵ 3 -آمایه ۳ 1 


۳ ری یو ۵ ۷ رو وبالی بیار ٩‏ تک ی شه‌مش ‏ لدع ی 
کیلش را وزیا ابا 2 0 0 ۳ 


توفانی خوناکر می‌گذشت . ۱ ۳ 


به 


ما آدزختان » تند ۳ ام کشت" از آن جای» ‏ " 


یل‌گعتي با همم شود گفت تا برزمین افتد ؛ و او خودنیز 
بررمین فاد . در برآتس توفان خم: شد » چنان چون ساقه‌گندمی که 
در برابر باد... پس به زانو در آمد » وسر خسته را بر پیکر همدم 
ست ی پا و و بر 5 


می‌ر بزد سب ابراو مب بو کی لکمش بت ] قرو | فان با ِ 
نیم شیان خواب او اه‌هد یلکش بونقاست و بااو ۱ 
اهمدم خود - چنین گفت : .. . ۳ 


ِ"» 1 ر فیق من + آبا تو مرا آواز ندادی, ان ۳ 
1 ۲یا دست بر .سر من ننهاذی ؟ بس, ان چه ۳ 
روست 4 چنین وحشتزدهام با حای. ۱ 
گذر,نکرده است ؟ .جوا ان من .اننگونه منزدهشده ۶ دیگرباره ‏ 3 
ای زفیی:» نقش خوانی»برم اشماوه شد یک رف بان 
راستتی.: هزاس + ور . برخواپ؛ من" اگذشت : ان ۲ سعیانت" ورب ۱ 
برمیآورد و دمن 3 او بغریو تیه بش یل پیحون ۱ 
وس ترش عرانجه آذرخش بر ناد وده خاکتت 


2 24 ‌ 
یه ۹ 3 
4 


و 


9 راید رت با کرد و پا او چدر با بان زجو شری» چنینگفتز 6 


وی مر یتسه ۱ 


مت 


. اجمد شاملو 6۹ 


0 کننده دارد .. 


با بهلوانان تبری بود . : ی ای ۱ 
۳ میرن در(هونه ناه فرشی خشم ی 


افکن شد . 

) 1 که آمده » سدر کهن را به خالد انکنده 6 

و آزگاه خومبه‌به بدیدار شد . باینجه‌هائی شیرسان 4 تنی 
از فلس‌های مفر غ نیو شیده 5 ؛ بای‌هائی به چنگال کر سنان رل ۰۰ 


شاح‌همای نگاو" وحشی در سر داشت 4 4 دم واندام ۳ 2 
ماری بایان می‌یافت . 


آنگاه» شه‌مش - خدای ۲ فتاب از آسمان با اشان جنیون 
کت ۱ 0 
( - پیش روید ».مهزاسید ۲) 
4 اپسن آنکه تتد: بادی توفنده در برابر خومبه‌به برانگیخت ) 
اسان . که او اه" "بیش و فتیون ربیا "او برسته شد » راه وایس با 
0 ۱ 
۱ ۲ یرما به جانب وی رها کردند. .ی ه‌هابهحانت وی رها 
کردند . تبردو یره لس او خرودرمی کا و و مهن 
گزندی بدو زساند . ۳۳| 
اينك تکهبان جنگل مقدس رو ذرروی انتنان یستاده‌است. 
نکیدو را در پنجة چنکال مانندهُ خویش, می‌گیرد ۰ " 
۱ تا شروش یا ای لت مررکند . خومبه‌یه که زخمی 
یه . و گیل کهش 6 سراورا از قفای فلس 


تیب 
4 


۳ > 
و 

9 

: 
سای 


۳ 
۳۳1 ی 


أ و 
- 0 
۱ یه ۱ 7 
1 ۱ 3 
۱ 1 ۹9 1 
4 ۲ همع 
۳ ۱ ۱ وئیل کمش » سر اورا از قفای 


آنگاه پیکر گرانش را به جانب صحرا می‌کشند . پیکرگرانش 


بر چوبی بلند می‌برند » هم به نشانه پیروزی ۰ ۱ ۱ 
رنه جانب کوه .خدایان » دلیرانه فراتر می‌روند با سرالجام ۳ 
ز انیوهی شکوهمند جنگل به فراز جای کوه برمی‌آیند . . -َ۳ 

ات توازی که از کوه تر خانسته اس ۱ ح 
ينك آواز ثیرنینی است که چنین شکوهمند طنین افکن 


( - هان » باز گردید . کار شما به انجام رسیده است. اکتوو-: 


به شهر » به آوروله باز گردندکه در انتظار شماست ۰ هیچ‌میرنده‌ئی ‏ . 


مه > 


۹ ی : 
ی ۳ ‌ , عم ره ۷۰۵ ون دش 


3 ی ی ی بعتقضا که خذلبان ۳0 و 1 بای تتی تچ 
۱ دو کیان رک بان که تا هو ( 


و آنان باز گشتند » از گردنه‌ها و راه‌های بیچاپیچ . باشیر ها 
به بیکار برخاستند و بوست آنان را با خود برداشتند . 

به روز ماه و و زره بو 
سر خومبه‌به را بر نیز نخجیر خویش می 


۳ ۱ 0 

ی و ان اه کرد ۰ حامه های ناباك . 
برزمین افکند و حامة باك دریوشید . بالاپوشی برشانه افکند و بندی س 
وش تجوز 9 


۳ 


یلکش تباید 


ایشتر » ره 6 خود دراو در کی لگمش زد 


مه در بو ره ی ۱ 
1 که قلب "تومی‌جوّید » ترا «باج آورند !گوسفندانت ۱ 
بزانت سه گانه !۲ سترها می‌باند با بار گنحینه‌ها به نزد توآنند . 
اسب ارب جنگی تومی‌بید اه شکوه تما چنان چون تو فان بازد ‏ ۱ 
مب سب و ۱ ۱ 9 


و کیل‌کمش با او - با ایشتر توانمند ی 


اه حنو تا در کاشیی ات کارا خد ودب ۲ 
3 " خواهان چه ی تا ترابدهم. خورش با شرت خدابان ؟ جامه نی که 
اندام ترا در پوشیده » سخت فریپا است ۰ اننك » راز فرببنده ترا 
و م ی گشایم._ : خواستاری؛ تو سوژان است ما ۵ ات تو سردی, 
ارو نکی‌در نجه تنهان است »که ازآن بادی سرد به درون‌میآنده 
3 تاه ان کل و زانیا هم کشدا 4 ملی اسّت 
۱ که جهار آن‌پشت خویش مورک ی افیا ۱ 
ار تفای رساند ۲ رازه سا حود را میف و ۱ 
کحاست ان محنوب که تواش حاودانه دوشت نداری ؟ کو آن شبان 

او که وراه همیخه مانل, وان شی ؟ .۰ می‌باند تا کرده های ننک آ لوده 

خود وا همه بشنوی ؛ ابنك برآن سرم که يکايك به کرده های. 9 ۲ 3 
بردازم : خدای بهاران » تموز حوان را » از سالی به سالی با ناله‌های 
یاب ول پر‌های رتکار نیت »عاشق سا 
ال خیم دل "ختگل. "استتاده نودا و فرناد 
ی‌کشید : « - بال من » بال من !» ۰ باشیر عشق ورزیدی چرا که 
. از ۳ هاي رکوان انباشته بود ؛ و هفت بار دامجاله بر گذر- 
, کندی " .. به نربان غشق‌ورزیدی چراکه نرپان با شورییروزی 4 
5 می‌تازد ؛ و آورا طعم تر که و مهمیز: و تاززبانه چشاندی ۳ 
نی زورمند عشق ورزیدی ترهش روز ۳ با همت سیار ‏ 
نذر می‌افشاند. » و روزانه ترا بزغاله ؛ نی فربان ن. می‌کرد * تو به ‏ ی 
وی براو ی دود صسات گرکشس درآوردی ۰ اکنون . . . 
که فر زندا و و ۳ 


۳-9 


پس وشوو ۷ تور چلیکفت : ِ"» تن جه ایحا 


و ادا یه تکو رشن مان و کف فدایا موز ار ّ 9 ۳۶ ِ 
کون دار و وتا که فا ماه یشان .قو نک 1 13 
وتو چندان تا آبن چا بریسیای با ,چوپدست؛ جوشی ترآ تاحی؛ 
واورا به‌هیأت دللهلوئی درآورده دربار گینش منزل دادی. ثی‌شوله‌نو . 
دیگر به برستشگاه مقدس نمی‌رود ودرهای باغ براو بسته است . 
اي لیشتس :اون هشق مرا می‌جولی ووبران سوی که زاب من 
ی دنور بای تیاده ای۱3 

چندان که ایشتر بشنید » خشمی تند براو تاخت . ۱ و 


و او - ایشتر - به آسمان برخاست » به نزديك تنو - پدر 
ی و مادر آسمائی آنتو ۰ وبا اشان چنین گفت : 


ای تیاه مان ای کمهع اس اش و ۹ 
ارجا #همه رکه هام را پر ات ۳۳ 
0 بوده (ست ۳ ۱ 

ای مق لاش تهج 24 و۳۳ 


زشتکاری های ترا با و برشمرده ‏ وفتان او با توا سخت ننک آود 
ِِ- ات 6۲ 


+ هه 


بس ایشتی دهان و3 و بو" با پدر خویش و سب چنین ‏ ِ 
گفت ‏ 1 


۳ 


دسر کاو مان ربق همق بارعا یز ی ۱۳2 
کو ید ۰.۰ جندان که در خواه مرا نبذری وثرگاو آسمان را برمن ‏ 
نفرستی » دروازه دوزخ را درهم می‌شکنم تا شیاطین از ژر ناهای . 
خاله در ون حهند و آن نان که او دبرباز نمرده ۳ ] 
باز آیند . ی با رید 3 از زندگان درشماره اقزون شوند!» . 3 


یی تگو تشن ان 
(«- آدمیان را به قدر کفابت گندم انباشته ام ؛ حانوران را 


ید هل و اه ام .. باشد که هفت سال ند 


19 فرازآند. ۰ انار ها آدمیان و جانوران را سنده در 6 » نگاو 


شا تیف یط 


7 دوشن 


و 9 


ت حطا 


3 را بی‌درنگی به جانب من فرست . می خو آهم خروش نرکاو اک را 


در حمله براو بشنوم !) 
هی پس خدای پدر آواز دهان او بشنید ؛ پس ثنو خواهش او » 


1 و ان دحترش , ایشتر و برآورد ۰ ثر گاو آسمان را از کو ه خدایان ی 
له کرد ده ی ۰ و او ی ۱ 
یات 


۱ آنگ ت کای اسان لکلا بردانةه ها ور کر زان با رف 
جانبی می‌تازد ۰ بیرون حصارهای بلند اورولء » همه جا کرت‌ها را 
ای یبال ای ی ی ۱ 


سر ی ۱ 


کل تمش بادشا دسستته خود را بر کتف نرگاو می‌تضایه وجانور اسان 


با خروشی دردمندانه برخال فرود می‌آید . ۰ 


- ای دفیق !ما نام خود را بلند آواژه کردیم مدرک 


آسمان 9 به جون دا ی ٍ( 


رم نان ون باراد اس 


ی تفای وه کی ام 1 


که هک مان بات و ای افکندند 
و قلب ایشان آرام بافت و در برابر شه مش خدای سوزان آفتاب 
تیمروز - سحده بردند ویر خاستند ودرکنار حصار شهر برآسودند» 


۰ 


نفرین یادشا بانگ بر داکتی:: 


ای ترا ی ی ی ۳ ! مرگد و 
تسیب تا اه ی ی ی 
4 9 در کشیدی !) ۱ 3 


چن نون ایا برد هت میفرستاد ویو 


آواز دهان او را به گوش می‌شنید . ۳۹ 


ِا اهر انکید9 > وا زرف رگا آسبان بز نك کات ۱ 3 
جانب خاتون ایشتر افکند وبراو بانک برزد : 9 


هم اک بهچنگل می درمی‌آمدی * من نیز پا نو چتان . 


ره 1۳ ره روده های ترا فرو میآویختم ؛» 


.۷ 
بزْ وت ی 


0 هد ۱ 
به زان ی کته ون لوا مان سومان تین ِ و 


اینك آنکیدو انست 1 دهان‌با ز کزده ۳ او- با یلکش چنین ۱ 
می‌وید 1 ۱ 


ایشتر بردیوار بلند شهر به فرازشد به دندانه دیوار برحسب وبه ‏ 


1 9 
بس آیشتر یرد ریا و را گرد رو 


ات افرو ز انتا کر یه اند ند 
ِ_ِ_ 1 کل ان ۳ 


کیل‌گمش با کنیزکان رامشکر کاخ خویش چنین گفت : 
« - در میان مردان » کدامین زیباتر است ؟ ۱ 
۳ درمیان آمردازا» کعامن سرور است 6 
ری رنف اواد تردا ۰ 
(- در میان مردان » کیل‌کمش زباتراست ! 
در میان مردان » گیل کمش سروراست ؟) 


گیل گمش شادمان است » حشن شادی بربا می‌کند . 
آهنگ نای وترانة رقص » از تالار درخشان قصر برمی‌خیزد . 
3 بهلوانان ذرجامه‌های خواب بر آسوده‌اند ۰ .۰ برآسوده 
وت ۱ 
کیت کر جش 
اکیدو» با با مش - چنین گفت : 


وو وت رت بز رگد برسر ‏ 
چیتند » ای رفیق ؟ خدایان 
بزرکد » طرح فنای مرا چرا م‌دیزن ۳ 
وف زاين جهن پبلت نم بال 3 ند کایت ۷ و 
زمین درنگر تا خود جه گونه نمودار ابتت ۰ به دربا درنگز تا خود + 
جه گونه بیداست؛» . و زمین به کو هی می‌مانست + وددیا به هرک ۲۶ 
وچ هانشده ود مق ما هوق ی ۱۳ 
بس با من گفت : ۱۳ یی دی با خود چه ون دنس 
کر با دوکر تاخوي جهگره بتداست تم ما ۳ 
ی ی مج تا به با 


بی‌اهید و شیطانی به جانب ارتند اد تپ در 


9 سای انکیدو ست که 8۳ درو ازه سحن مت ء سس بدا 1 ِ 


یمن مگو تا 


۳" ی قو تاعستاندد ای در ۱ وازه کو هسار ۱ زرا دانضش 


و تست ۰« چهل ساعت به هرسو دویدم تا چوب ترا برگز ندم» 
تا سدر بلند را بازیافتم ۰.۰ تواز جوب خویی ؛ بالای‌تو هفتاد ودوارش. 


3 است » و هنایت از بیست و جارارش درمی‌گذرد ۰ حرزهای ترا و ۳ 
صخره سخت تراشیده اند » و سردرت را کمانه ی سخت زیبا . 


0 سلطاتی از سرزمین : بت ثیب ور ترا ننا نهاده ... اگر می‌دانستم » 


ی 


می‌کرد) ۷ ٍ ی و 0 بور با ِ 0۰ 


۳ 


ِ 


2 ای ی ی ای کر _ 
1 9 را 
و اب 


و 


۳ 


۷ ۱ گیل کش 


ات انکینو ریت ۲ 


يك روز و دیگر روز ار ۱ 
۱ روز و چارمین روز افتاده ایشت و جفته اس : 


بنجم روق وتخشم راو و یی و ۱ 
۳ روز د هم »آنکیدو هم ما فروافتاده هر 0 او در تنش 
زباده می‌شو د . 
بازدهم روز و روز دوازدهم او_انکیدو- از گرمی تب 
می‌نالد . اور فیق خود » همدم‌خودرا » کیل‌کمش را آواز می دهد 
و با او با کیل‌گهش - چنین می‌گوید : 
خداوند آب زندگی مرا نفرین کرد ای رفیق ! من در 


ٍ 7 اتکدو ۲ آرام خفته بت #شنه اش بسا هشتگ الا ام کی 1 
1 فر و "می‌افتاد ۰ دم جان آونتت که به 0 از دهان او به بمر ون ۳ 
و ینید و ۱ ی ۳۱ 


یی کت ۱۳ 9 


ییاز یو وا وه ۰ ۱ 1 
ی یم تعاس٩‏ تو اه طرد سک 3 
۱ سی دم ما یکی ۰ جالاك و آتند » به غزال كِِ ماننده ۱ 


9 برادو مت نداشتم ار ۱ 


آدعای فواس ین ر نرگاو فر ان 0 ما 0 0 ه‌ ارس بسا 
۳ 9 رت ِ بر نو 0 او سرا بسند خدایان 0 


له کدهبودندبهخول درکشیم #6 


ار دوه ار ی ی و 


آنگاه در او - در انکیدو میا و کرد و انکیدو همچنان آدام 


3 ون ها 


( - آنکیدو » همدم و بار سالیان جوانی من ۰ ؛ ... اننك بلنگ 
و ات ما اه ده ۱ 


ار هار جدادن ند فرار برشدی ها ای جر 3۱9 
۳ و در حون کشیدم ه تاخومبه‌به رابر خالد » در هم شکستیم. . 
1 را که درحنگل سدر ی و برمردم دبار نیدار ‏ 
ای اس ای ییات ی فرو افتاده * اي 


ر فیق ! سخت تیره می‌نمائی و گوئی ددگر بانگ مرا نمی‌شنوی !) 
ی ی 


تلب انکیدو از تون داز استاده و 


بس گیل‌گمهش روی رفیق خود را - روی انکیدو را - 


فروپوشید همبدان سان که روی عروسان را فزو پوشند. ۳ 
نره شیری می‌غرد و چنان چون ماده شیری که زخم نیزه 


آمده باشد ثر ناد شبون برآورد ۰ ماو ی ود بر کند وبرافشاند . 


جامه های خود بردرید و رخت غبار آلود عزا به تن درپوشید . 


2 


نامداد هفتمین روز دار ۳ * و تا ادن سم هو 


۳ ۹ ی ارت 


بیرون اوه نخجیرباری اذبرای شیرانلچالی 
9 ِ 1 ۱ ی 
ها 
ی ی 
را او هیک هر 
ی 
ی 


یلم دهان می‌کشایدو ۳ ِ تب با ۱ تن چنین ‏ 


ی رن ار با ۱ 
و موز که خرداز م ۰ 
ترتع لکرد تااز کوهسار خدایان به فراز برشدیم » گاو آسمان را به . 
۱ خون در کشیدم » خوممه‌به را در کو هسار سدر برخالد افکندیم ودر 


ك اک 0 شیران رز ی 0 


ی کر ی 
کشت مسفن اب او اس موف 


يدام ان و 9 ر فیق » من 4 
ِ تا در آرامش ۱ ؟ آیا من یز ۳ 


سس 


ان ما رن ۲ 
ی ۳ ۱ 


و و 
-وازیده ه و حشت مر که حان مرا اساشته است .۰ توت در 9 
شتء ها نشتابانم ۰ بای در رآهی نهاده‌ام که 


۳2 " 
و ۰ 


بش‌تبخ می‌برد » - آن که جیات جاوید لافه‌است. . سو می‌شتا 


وود چم میدز 


نی نی جات (و رسیم دی ی با تن قاط سور شیران را 


۱ ۰ وان 3 واينك تماهای من ات 2 جع 


2 دنر دوز» چندان که نخستین سید صبح درشهید» 
و 2 یل تمش رو در رزوی خوش ه بالا نظار ه کرد ۰ ورو در 
وهساری دیدمس 0 مات دی وت و مشو 
راخنای میان آنٍ هردو تیزه » کمانا دروازه کی ات او 
ماده ول - > پوددواز خورشید که بر آسمان می‌کشایدنگهبان‌آند 


ی ااست - به جهان زیرین خاله در نشسته 
ز نگاه انشان هر 2 فر و می ماود وه 


مس ِِ انشان سم را به سین دردهای ژرف ‏ در 


ِِ " کیل‌کمش در التیان یت ی و 0 به جا که ود 
۲ بر ایشان فروتنی کرد : 


۷۹ 
ال سس 9 ی 2 
پس 1 ثر با ان 


۹ مس درز در وهای اي کرد نت 
به نز د یت من آمده‌ای .۰ از و طساوا بر گذشته‌ای که بر سس 
از ن ات دشوار ات ۰.۰ می‌خوآهم 9 نو آگاهی با ۰ 
این حا بر تیابانگردی کر له نی ات2 4 می‌حو و ۳ ی مقصود سفر ۳ ۳ ۱ 
ندانم .۰ » ۶ 


پس گیلگمش به پاسخ بااو - با کزدم - چنین گفت : 


« من داغ انکیدو را به‌دل دارم 4 من داغ انکیدو » ر فیق 
وا و که دس را دادم ره هی و 2 
مرگد در من است . ازآن روی به‌بهنه صحرا شتافتهام .. سروشت . 
انکیدو برمن سنگین و دشوار افتاده است .. رفیق من خاك شده. - 
۱ و 1 
رس این زمین شده‌است وی ال را 
اک و . اندیشیدم که به نزد نیای بزرگد خویش - به 
نزد آوت‌نه‌پیش‌تیم بخواهم رفت .. او - اوت‌نه‌ییش تیم بدانحا 
رسد که با حرگه خدایان درآمد . چندان بهوحست و حو یت 1 ا 
اند هد بافت ما اب ۳ 
روم » و اورا از مرک ود و 


پس نرینه کزدم دهان گشود وبا او - با گیل کمش - 


۱ تفت ای کیلکمشس و آدمیان هیچگاه ۵ کسی راه براین 

کو هستان نبافته ااتیس ۸ هیچ کس درانن ها بیشعدم نوده ۹ 
است . انك دره‌لی عمیق » که دوازده ساعت دوتائی ازمیان کوه‌های .۰ 
آسمان مدرد تازنکی ان علنط ایب دراه رای ی 
نشانی نیست . راه » به طلوع آفتاب می‌کشد » به غروب آفتاب باز 
می‌گردد ۰ ما نگهنانان دروازه راه ژرف تار بکیم ۰ بشت کوه‌ها 0 
۱ درباست که سرزمین مای خاله را در بر گر فته . از ابن دره ظلمات؛ . . 
هیچ‌گاه هُ آدمی بر نگذشته است ۰ بشت دروازه خورشید ِ 
قتز لگاه سبای تسب دیش ای آوت‌نه‌پیش‌تیم » دور آز انحا » دمانة . 
رود است »؛ در آن حانب آب های مرگ . ان است که ه اس 
میتی سرا بدان: سوی هااتعوا مت درف ۱۳۲ 3 ۳ 


نی 


1 2 ۰ ۳ 
‌ ّ ۳ 0 تس پ 
یر ۳ کا ری و ۳۰۲۱ | , 
ای ها ای کارا 


ای کلکش او نوریو قدرت:های 0 
عطب اسمته یس برو » وبه گستاخی راه را بحوی . کوهساران مشو ‏ 
مه که ار تمه وم ار لا است . در آندرون انن کوهسار 6 
ی ۱ 


گبری. + - دروازه خوزشید که ما برآن نگهبانيم ۱ 
۱ ول هرن ارم تیدا ۱ 


پس‌او - گیل‌گمش - رو در راه نهاد . او به راهی میرودکه . 
۶ چون دو ساعت در راه برفت » به تنکنای ظمت رسید ۰ ۰ و 
ارگ فیط نود داز رو سح گنه تشانی نود ۸ ان هه 
بیش آوست میب "اجه وا که دق پشت ات ی 
پس ان سامت درا ذر و 
ِ ظ بود . واز روشنی به هیچ گونه نشانی نبود تا ۵ رن 
بي آوست نمی‌یته ۶ آن چه را که در بت آوست نمی‌بینه. 

تفت دیفانی دی تیگنایطامت جردفت: 7 زتار یی 


۱ ود آن هرا ۱ 
و اقچ ۸۵ ۰ بت آوس تم . 


پس شش ساعت دوتائی در تنگنای ظلمت برفت ۰ وتاریکی . 
ود . وا دوشنی : 4 0 ی نبود ۰ آن ۱ 7 د ۱ 


ظلمت نمی‌گذارد تا هرآن جهرا که در بیش روی 
او ست بیند ؛ تا هر آنچه را که در بت بسشت اوست ند . 


بلند آواز در می‌دهد . 
ورد 


سین همست ات دوتاسی دی 
و تاریکی 


3 


نو د واز روشنی به هیچگونه 


ص 


۰ نای یه بر فت ۰ 


به بانگ 


۰ صو‌ تار یکی 
بیش اوسشت دمی‌سسند ۰ آن‌جه 


غلیظ 
» آنچه 


ر! که در د 


‌‌ 
+ 


مک مه او رو نیا 


نود > آنچه راکه درپیش 
را که در پشت اوست نمی 


اوست 


عم 


| سس 7 خر 
2 هر 

هر !وه 

نژ سس 


رت رب 
تم ری 
۰ 


۳ 


2-7 


۳ 
0 


7 


سس مرس 


- سح 9 
7+ 9 . گرا 
7ج 

یب ‌ 


بد 


و دوشتانی روز » دیگر بارش به بر گر فت 0 3 3 ۳ 


3 باغ خدایان رویا 9 او واطلبعت کر تفت و کم 0 
۲ ند یا دا های رل به حانب باغ خدابان نرفت +ی ی همای ار 


" اقوت اسنت ۲ ما تشه هافر آونخته . تماضای آن همه ۰6 
نیکوست . + ات 6 دل خی نکر تانان درز ۰ و اننك میوه های دیگر» 1 


بسیاری میوه های دیگر ! ..» درتابش خورشید » منظر درخشان باغ» 
دل انگیز است . واو - گیل‌کمش - دست های خود را به جانب 
اي ان 


1 ی بت گردانی 0 و دشه و ار نود ۰ رن زا 


یات 2 را به> حون در کم ۳ بوست ابشان شن بوشی 
نم ۰ وخورال من از گوشت ایشان‌بود ... ازدرواز خورشید رخصت 


از ری دره زرف ظامات 9 9 باغ رب 


3 


بر ۳ مراد و نك 3۹ ور روز 2 ِ 


0 و سافتك دوتائی پیش تر از رف دراه 


است . راه خانه تاه پیشتیم دود را ی بلمای. تا 0 


توانم که از زندکی خبر گیرم 2 


و آشه‌مش خدای آ فتابت بت 1 دهان 9 و ی 


و اندیشه شد . وبا او - با کیل‌کهش کت 


7 کش هی نها ستتات می‌کنی کی رانکه ‏ 


ی باز نمی‌بابی ؛( ۱ 


0 ۰ منزلکاهش در 5 سو ی دروازه 4 در رت اه باغ ۳ 4 2 


و جه و ی تم ی 9 ازبرای جمتای: ۱ 


وشه‌مش آو از دهان و می‌شنید . 5 4 سس 6 مس 
پس شه‌مش بااو - با گیل گمش - چنین می 1 ۳ 
0 


۱ -به نزديك سی‌دوری‌سایی‌تو » خاتون قرو له مایا 


و ِ 0 . سی‌دوری‌سابی‌تو نگهبان 0 1 است ۳ ۰ب 


۳ و 4:2 بیش‌تبم دور را باتو باز می‌تو اند نمود 22 1 9 


"و گیل کمش این ی می‌شنید . - 3 
۱ او - گیل گمش - رو در راه نهاد ورو و باروی" خویش 4 ِ( 
ن ار قرد : ۱ ۳ 


درختان آوخته تراغ فرش امد سر استتباها 1 


تشه موه دز پآقوت زرد 0 و ۳ 
۱ واو گیل گمش . تک از ر فتن داز ی 1 9 
0 کمل گهش ماگ اه ای ال ۶ خدا, بان . 


یی 5 


۱۷ 
ام 


ی‌دری‌سايي‌تو » خاتون فرزانه » 
نز 1 ۱ ۷ نگهبان درخت زدی » تنها» 
و ی لین از ری له تاره سافی انخحا تیا اسان 
دروازه باغ خدابان را باس می‌دارد ۰ بندی سخت در میانگاه سته» 
ِ در جامه‌تی بلند بپوشیده است . : 


ی ۵ و ِ 4 ۳ 


اف 


3 
رت 


خر 


ِ_ دی و کلون را را به پشت ود و : 1 7 تستاضی بت 
3 هست که دروازه ۳ بش ۳9 کون گران را بکن 1 
ِ 9 ۸ ۱ ( ۳ 

شما‌تو درواز مرابازمی کشاید وبا ح یل تمش درمدخل :۹ 0 
ود ۰ 


تما نیقی کهسن ی 

و ۱ - چرا رخان تو انچنین بپژمرده » چرا پیشانی تو بدین 
بر گین: «استت ۹ جرا روان لو ان گونه کر ماه :2 بالای لو این سان 
خمیده است جرا دور در حان ۳ آخانه گر فته و جنان جون 
سرگشتگان راه های دور به چشم می زسی ۰ از تودفان و پادیی افتات! 
برتافته‌ای ءرخان تو از تانشن نیمر وزی سوخته و از راه مای 
ار تست 0 دور بد بنجا شتا ب كِ 9 ِ( 


1 کی پکن ترس ۱ ۱ 1 
جگو نه افر و نو شد ! جگونه اروان من آشفته نباشد و بالا نم چگونه 
از تشد ِ کخوو به وراد جال 4 زین نگ یند. هب چونان . : ۳ 
نان و باد و نتب و از تابش نیمروزی پرنتابد , چکونه از راه‌های دج 


39 
۱ 


ریت 
ین 
نا 


بدو » رفیق‌جوان من که خود از چیزی دریغ نکرد تا زکوه 
بر ‌ ,نگاو آسمان ۳ گر فته نه خون در 1 
<< و وش ی ی 


۰ ی 0 ۹ ی 
در و تب را 3 تاطی ۹ 


پیش گیرم ؛ ورنه همچنان از جانب دشت بخواهم رفت ۰ . 


اش اس اورا تام یم و ۱۲ ِ 
هم در آنجای افتاده بود » تاکرم در او افتاد من زندگی ر1 کشت ۱ ۳ 
آنکه باز نایم ی ان روی جونان راهزنان وحشی به دشت ها 9 
دب ی تا وی ای . چگونه‌می . ۱ 
توانم خاموش بمانم ! چگونه می‌توانم فرداد بر کشم ! رفیق من که ۱ 
من دوست می دارم غار زمین شده . آنکیدو ر فیق من خاك شده ... 
آبا من نیز نمی باید تابه آرامش افتم و دیگر تابه ابد برنخیزم ؛ .. 

ی و ی ی ۱ ۳[ 


۳ ۱ 


پس سابی‌تو بااو - کی لگمش - چنین می‌گوید : 


۱ ره اه تا و ۱۳ 3 
تانونمی) تابی ۰ خدایان که آدمیان با ات ی ۲ ۱ 
کر دزد و جاودانگی را از آن خو شش ... از این روی » گیل کمش 3 
نوشیدن و خوردن » از تن انباشتن و عمر به شادی گداشتن » حالی 
س مکن ! همه روزی را حشنی کن ؛ روزان وشبان را همه به جنگ . 
ونای وبه رقص » شادان می باش , حامه های باك به تن کن , سر 
خود را بشو یو به روغن خوشبو بیندای و تن را به آب‌تازه صفائی 
بده ! از دیدار فرزندانی که دست ترا به دست گیرند بهره می‌گیر : 
درآغوش زنان» شادمانه‌باش. به آورولد تن کرد فا موی و ۱ 
درآن یادشائی » ستوده خلق , که در آن هلوانی ۲ » 


و گیلگمش بااو - با سابی‌تو - چنین می‌گوید : 


۱ س » سایی‌تو اراه منز لگاه وت نه پیش تیم را با من شمای ۱ 
مرا به او » به جانب او رهنمون شو , ... بامن بازگوی‌تا چگونه به . 
نز ديك وی می‌توانم رفت .۰ اگر از درا می‌باندم 4 تاراه دریا ‏ 


و سابی‌تو بااو - با کی لگمش - می‌گوید : کی ۱ 
( سب هیچ گداری دراین درا نیست که کسی از آن به ۱ 
5 ِ آن ناه کنان تب 9 2 ی 


کی یر ان بوخ ی ؟ با خود چندانکه از آن . 
سل دی یه ات ای مت کد رمتدی تا اب های مرگ و 


وی کره فس بای عنهع ان اورشه‌نتن » کفتییان اوت بشرام . ۳ 


است ؛ هم در آنجای که صندوق های سنگ برنهاده ... ساعتی نمی : 


گذرد تا از برای فراهم آوردن گیاه و میوه به حنگل رفته است ۰و 
را باز باب یال تفت کی ری 


و ورنه ند ین حای باز گردی ۰ 


کل تهش اضّ ان و( می‌ششد.. ۱ 
نز کل کف پاش زر بات و قرارن سیک بر کر بت ۱ 
کرت راو نهاد و حانب دربا کنار تیش اگزفت ۰ واز شیب راه فرود 
آمد . و باغ » چنان چون زوبینی میان نگهسان واو فرو 
ار 3 


تور حتف ام ی و 
نی 2 رودیار سس 9 مای او ان حانب واه می 
بر امه حلانت اب در با غلراندا تاو را ار ها مرا 
آبه سلامت آبگذراند . 


کیل‌کمش به رودبار در با می‌رسد . اننك در آنحای 1 اوه 

9 است. ۰ وکشتی ه هم در آنحاست . ۱ 
1 پس کیل؟ مش بر در باکنار رن هرسونی می دود و کشتسان را 

بر نمی تباید . تنها صندوق‌های و سنگ بر ساحل درباست 2 


اس کلکش به حانت جنگل شاب مي‌کند و کشتیبان را به 
به اک ند از می ده ۱ ۱ 


1 ینمی جون »ما ریما ان با 
بر ؛ مرا از آب‌های مرگ بدان سوها بیر ۱» 3 
0 بانگ بلشد. آواز ره با ان ساب ونان نمی آید . 


هی بای بای رد ۷ 
۱ ( نام خود را به زبان آر نم خودرا پم بکوی وه منخوده 
۳9 ی و 


) ت ی .از دا ین ات آمدهام. 
ی دون )راد شته‌هس بر در نوشته(م ینت آورسه نی( 
نگاه چشمان من بر تو افتادند ۰ بگذار نادر نوت نه پیش تیم دور نظر 


9 
و آفرشهییا نکیل کش تین میگو ید : 
و وی و 1 بیژمرده » جرا بیشانی تو بدین 
تیر ی .۲ چرا دون این کوبهاصعت) بیادی ی 
ی و تو فان ۳ 


رخان تو از تابش نیمروزی سوخته است ... از راه های دور » از 
دشت های دور ند نحا شتاب چا ۳ 8 


راز هقی ی ی ۱۱۱ 
چگونه فرو نبوشد ب, جه گونه روان من آشفته نباشد وبالام چگونه . 
خمیده نباشد ! چه گونه درد در حان من منزل نگز بند , چگونه‌چونان . 
سرگشتکان راه های دور به چشم در نیام , رخان من چه گونه از . 
تو فان و اد و آفتاب و از تاش نیمروزی بر نتابد ؟ چه گونه از . 
راه های دور » از پسی هاي دور بدین جا نشتایم ؟ ..برآدر خرد 
من » بلنگ دشت ‏ آنکیدو » ر فیق جوان من که خود از جیزی دریغ 
رو ترا ترکیه مانب یف آيء بر گنای کف یی تا ۱ 1 
خون در کشیدم » تا خوممه‌به - آن را که در جنگل مقدس سدرخانه ‏ . 
وت ۳ افکند بم »تابر ان را در .فنکنای دره‌های کوهستان 
ی و 4 توس دی ۶ 


احمد شاملو ۸۷ 


نگذ اشتم نا بدان زمان که کرم در او افتاد .من مرگ را باز دانستم 6 
و #انسن از مرگد را آموختم ۰ از این روی به دنشت‌ها گر سختم 9 
مرا تقدیر رفیق من سخت گران افتاده است . از این روی ازدور 
کست‌ها بدیشجای شتات کرده‌ام و راهی بس دراز به شت سر 
نهاده ... چه گونه‌می تو انم خاموش تمانم *حه گونه می‌تو انم فر باد 
بر کشم ؟ رفیق من که من دوست می‌دارم غبار زمین شده .انکیدو 
رفیق من خالك شده ...۲یا من نیز نمی باید تابه آرامش افتم و دیگر 
تا به ابد بر نخیزم » 

و گیل کمش بااو - با آورشه‌تیی » باکشتیبان - می‌گوید : 

۳ - پس » آورشه‌نبي ! چه گونه به نزديك لوت‌نه‌پیش نیم توانم 

رفت ؟ مرا به او » به جانب او رهنمون شو .... بامن باز گوی تاه 
گونه بدو می‌توانم رسید ... اگر از دریا می‌توانم گذشت تا بگذرع» 
ورنه » هم از دشت بخواهم رفت ۰ » 

و آورشه‌نیی‌بااو - با گیل کمش - می‌گوید :. 

( - دستان تو» کیل‌گمهش »؛ ترا نگذاشتند تا به ساحل در 
رسی وک صند و ق های سنگ را شکستهای و به دست جخو نش » 
بر گذشتن از تالاب درنای مرگ را ناممکن کرده‌ای .۰ صندوق‌های 
سنگک » شکسته‌اند و دگر ترا ندان سوها » به‌حانب آبخست زندگی 
به حنگل درون شو» کصد و بیست درخت بینداز جنانکه لندی 
هرتك شست ارش باشد ... آن گونه درخت‌ها بینداز » سرهریك به 
ره رت 

س کیل‌تمش تراز کنار خود برداشت . به حانب حنگل‌شتاب 
کرد . کصدو بیست درخت لند بر زمین افکند » جنانکه بلندی 
هر بك‌شسست‌ارش بود. . بسر‌هر يت به ثبر تیز کرد ویه نزدبات کشتیبان 
آورد . 

ار که 1 داد دش نا و تیرهابه کل" ردو هناد ند رفس ی ۳ 
در آب بیش بردند و با بادبان ها »در دل‌دریا شتاب کردند. می‌باند 
که چهل روز و بنج روز بر آب دریا بگذرند . 

اینك نخستین روز و دیگر روز وسوم روز بر گذشته است و 
آورشه‌نسی به تالاب در بای مرگ می‌رسد . 


و آورشه‌نبی بااو - باکیل‌گهش - می گوید : 


سب یچیه کب 


جر و اس اب 


0 را یا کف سر ۳ بکوب ‏ وی مه 2 
تسام راهکتل گهین 4 ی توت ۱ 
یتفر را کل تمس ۰ مین را کیت 


ی را یل که هفتمیی زا ۱ 0 


( - هشتمین را » گیل‌گهش » هشتمین را بکوب ! 
« - نهمین را گیل‌تمش ؛ همین را یکوب ,: 
( - دهمین را » گیللگمش » دهمین را کوب ! 
«- بازدهمین را » گیل کمش » بازدهمین را بکوب ! 
« - دوازدهمین را » کیل‌کمش » دوازدهمین دا دیاس بات 


ٌ همچنان 3 یکصدو تست یردان کف تاو گر ی 


آنك گیل کمش بند ازمیان ناز می‌ گشاید > پوستهرازتان. ۲ 
ری یفک ویردستي توانمد. ‏ فد ری تيب ناسا هیا ها ۳ 


توت نه‌پیش نیم در دور دست ها نظر می‌کند ۳ با خود» جر . 
که نب وا مه تب ره 
1 ۱ های سنگ کشتی » نایدا جراست و 
9 نداده‌ام فیس رل 3 اش تن که 
می‌آید » از تار ی نو د 2( ی 
ام نات 5 من بدو درمی‌نگرم : خود مگر نه مردی است ؟ ۶ من . 
بدو در می‌نگرم . خودمگر نه خدائی‌است ؟ آنك » سرایا به من ماننده . ِ 


ات .با دستأن زورمند » تیرها را در آب‌های مرگ فرو می‌کوند تا 
صندوق های .سنگ را حانشین شوند » هسم آن صندوق ها که . 
تباید ات شنک عبور آن ۱ 


ی ار ند بر افو رس مار ها اه ۱۳ 


و ی ی اس یب ۳ ۷ 


جرد جرج ۳ 


سه 


2-7 


0  ک‎ 


11 
11 


((([11511/110؟ 
اسر 


رح ص مرج 


سخت » به ساحل رسیبه ... 


ر آخرین » بافشاری 


۰ 


یاف 


را بان آرقتام ود راما بکوی ..: مسن 


۰ 
رن مایم ۳ 


ور توت‌نه‌پیش‌تیم‌ام : آن که‌زندگی را بازیافته  »!‏ . ۳ 
1 و و کیل‌کهش با او بائوت‌نه پیش تیم آمرزیده نچنینمی‌کو ید 2 : 
1 ی ( نام من کی ل گمش است . از ک و هساران تذو بدین جای :۳ 
2 آمده‌ام ۰ راهی سس دراز > راه شه‌مش را در نوشتهام تِ ابنك 1 توسبه ۰ | 
اب 1 ق ی و 1 


9 - 2 انز نو ی تعای نید 
تیرگی‌است ؟ جراروان‌توان گونهآشفته» بالای‌توان‌سان‌خمیده‌است؟ . 
جرا درد درحان تو خانه گرفته ؟.. جنان جون سرگشتگان راه های . . 
یز هیام رشن , آز تو فان و باد و آفتاب برتافته‌لی ۰ رخان تو : 
و تاش تیمروزی سوخته است *. از راد های دوربد سشحا شتاب‌ جرا 1 
کرده‌ای: ؟» ۱ ۱ ۱ 
کی لکش بااو - بائوتنه‌پيش‌تيم دور می‌گوید :  .‏ 
) رخانم جگونه بژمرده ساشد و بیشانی مرا بجین ثر و 3 
ان و من آشفته نباشد و بالام چگونه ‏ . 
خمیده نباشد [ چهگونه درد درجات من منزل نکزیند ۱ چکون چونان ۳ 
سرگشتگان راه های دوربه چشم درنبايم ! رخان‌من چه‌گونه آزتو فان . 
و ناد و !فتاب و ار تاش نیمروزی ی بل از راه های ۹ 
و عبت هی دور ندشحا نشتایم رد . برادر آخرد من » بلنگ ۳3 
دشت ‏ انکیدو رفیق جوان من که خود از چبزی دریغ نکرد تا از کوه ‏ 
سدر به فراز برشدم » تاگاو آسمان را گر فته به خون در کشیدیم ه بد: 
تا خومه‌به + آن را که در حنگل مقدس سدر خانه داشت. به‌خاله ... 
یامن تانشیزان را در تنگنای دره های کوهستان کشتيم 3 
آهمدم من که درهمه سختی‌ها و خطرها انباز من بود » آنکیدو که من . . 
دوست می‌داشتم » که من نسباردوست می‌داشتم - بهره آدمی بدو ‏ 9 
رسد . شش روز و شبان براو ریسم و درخاکش نگذانت 2 شم تابدان . 
اد زمان که کرم دراو افتاد .من مرگد را بدا ت۱۳ 
2 0 ی تقد بر 


0 


ت 


بر لت نی من که 2 تب 
من + خاله شده ۳ 0 نیز تب و 9 هت 


7 ویلکهش با او با تو‌نه‌پش‌تيم و 
ب «- من جنان اندیشیدم که می خواهم به نزديك ثوت دنه پیش 
5 او هن دی گم آن آمزوید* ریت که ند ی 
ِ را باز بافته ... آزاین روی ببرون آمدم » و به سرزمین ها شتر متسه 
9 شدم . از این روی از کوهسارانی بر گذشتم که بر گذشتن از زا م۶4 
3 ات دتوار اتتر: آزانن ر وی از رودبار‌ها ودرباها بر گذشتم. ۰ له 
آبه خرسندی از بخت نیکو سیراب شدم » که از رنج بسی نوشیدم . 
خوردنی های من همه درد بود - بب ش‌از آن که به سی‌دوری‌سابی‌تو 


عم دسج و یرام مسیتوا 
وا 0 # 


رسم » جامه های من فرو ربخت ۰می‌بابست پرنده آسمان را به زیر 
افکنم َ بزئو هی و غزال و گوزن رابه خوت کشم و از ابشان هو + 
کنم ۰ تیزه من می‌باست تاشس و بلنگک ی صحر ائی را به خون ۳ 
ت نشان بر ترفن میم تاشد مب نامد که شیاطن م۳ 0 


۳ ق 
نان هت تم نک رز آشناکن ) 
توزندگی را باز دانسته‌ای ۰( 


نس بر با تیل کمشس ار که تا 


۱ «- خشم را از خود دور کن خکاان رسای ی ۱ 
مت .. مان واتدرت 4ترارنه هیات آدمیان در وحود 
" آورده‌اند » گو دوباره از سه پاره وحود تو خدابانه باد ۰ تك باره 


وحود او رن قنه و ترابه حانت تقد بر آدمیان هی کسافک ۳ ۶ 
جاودانکی » هره آدمیان نیست هوک هرا ایک فغانتا رای ۰ 
۱ است: .. خانه را آیا حاودانه بی می‌افکنيم » با بیمان را حاودانه 
مي‌ندم آ برادران آیا میراث پدر را جاودانه بخش میکنند ؟ آدمی ‏ 
| جاودانه ازنشاط تو لبد برخوردار می‌ماند ؟ رودبار آبا به‌هرروزی . 
میکند. 1 ِ. 


و 
۷۹ تِِ 


بر 2 و ی یی تاش ان اه ۸ ۹۹ ره 
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> 
۱۱ 


۱ لش با »بو 1 
1 نون ینیم در تو ۳ و ترا دب وپهنه ورتر 


دور وانیده به بهت خریش زاو دمان > ریات 
خدایان » ٩‏ تا 


م جر . گفت ۳ ۱ 


2 کومه بوریائی > ات بوربائی ! ای انوا 6 9 
ای کومة ای ! آی دیوار » آواز دهان مرا بشنو *- ای از 
مردم شوری‌يك » ای نوت‌نه پیش تیم بسر پوباره توتو ٍِ از جوب » 
خانه‌ثی بساز ۰ و آن خانه‌را بربالای بکی‌کشتی بساز. بگذار تا خواسته 


و دارآئی تو » رود . در بی زندگی باش ... خو استه و ۵اه را رها 
کن ؛ زندگی را برهان .بس‌آزهر گونه نطفه‌ئی به‌کشتی اندر بگذار . 
و درازی و بهنی کشتی را به آندازه بساز ۰ و کشتی راهم دراین‌ساعت 


بساز . وان را به‌در بای| آب شیر لن نله کن و مر آن ۳ طاقی ساز!» 


حی 2 ۰و آن همه را درتافتم ء وی 
رّ » باخداوند خوش » چنین گفتم : 


ی ره ! به‌هر آنچه درخواه تست رن می‌نهم 4 


1۱ 
نهادند » باکومة کت ی 0 ۱ 9 و بودیائی _ ۳ 


ای دموا در خورانت رن و ۱۳ 


و باسالدندگان اشان » از آن » چه می‌بایدم گفت ؟» 


۱ را لوغ ای وه و او بان بدشان چنین بکوئی : 


ینعی بوو نف #تامی باوع شیم پاری در ۱۳ 


نظاره نمی کند این است که می‌خواهم تا از دبارشمارخت به‌سرزمین 


دیگرکشم ۰ سززمین ن‌لیل را دیگر نمی‌خواهم که بپینم ؛ می‌خواهم . 


که به جانب دریای آب شیرین روم و در کنار ۲45 فرود آنم ۰ خدائی 


که بهمهر:دزمن نظر موزکند ..فن‌لیل: اما » صمایان 9 


وم و و 


دبس ۲۵ دمات کید دا کي ۳ 


۳ 


ومد خرتی 1 پهکشتی 0 بردم و چر که خداوند 


ی گفته ود 3 
اد شام 6 حندان ۳ ی ظلمت تندبادی گرآن دی و 


9 به‌کشتی درون‌شو و در فرا زکن !» 5 
: ص ‌ سل وّمان فتوتتر او ات ده 11 وانا نارشی ما ظ 
0 ی و 


) که بت سییده صبح تردمید 4 0 و 
بر وال زاهای مانتده لب ووان های بلید » خشم خوش فر و 
1 وشن خر وتا ها همه » به تاریکی ها مندل آمده نود ۰ بادهای ‏ 


سخت می‌وزید و آب‌هابه خروش آندر شده بود . آب ها تاکو هپابه 
برآمدند . و آب ها از آدمیان بر گذشتند ۰ خدایان » خود از توفان . 
9 به هراس اندر شده بگر بختند و خدابان به‌کوهساران تنو بگر بختند. 
۱ و خدایان در راز جای وه چنانچون‌سکان برخود خمیدند ‏ آیشتر 
چنان چون زنان بادرزای خروش می‌کرد و آواز دل‌انگیز دهانش به 
زنگ و مویه مبدل گشته بود ۰ و فریاد برمی‌کرد : 
3 ی و ی هد کل 6 را که ره 
ی ار ۱ توانستم به 
ملس خدابان اندو » فرمانی جنین هرا سمن‌انگیز برانم ۱ به تانودی 
3 و درشا » چه گونه حکم تو انستم داد ! آنك » تاسیلاب. 
/ ون هعومادره شاکسته جنکیان اسان را با خوش 
همی کشاند !.. آیا آدمیان را » هم بدین خاطر به‌زادوولد واداشتم 
تادریا را اینگونه چون تخمة ماهیان بینبارند ؟» 
" « و خدایان » همه با او می‌گرنند . خدایان بر فراز جای کوه . 
نه‌اند.. آنان بر خود خمیده‌می گر نند . ۰ رلج درد » لب های‌اشان 


زمین به ویرانه‌ئی ما شده بود سل ۸ 1 ك 1 بط ۱ با 

3 1 سس من دریچهی را برکشودم و دوشتالی بر چهره من ی 
و و نك های من من جاریست . به ام بهنه‌ود تاره و 
هل پر اند ۱ 3 ٍ 


(بس حندان که درازکه ساعت دوتانی برگذشت » جزیره‌نی ‏ 9 

از آب سر برون کرد . ۳ 
0 و پس‌کشتی به‌خالهگرفت ۰ 
و شش روز ؛ کوه» کشتی را نگهداشت و آن دا بی هیچ 7 

(به روز هفتم » کسوتری را بیرون کشتی نگهداشتم و او ۳ 

رها کردم ونر بشید وبرفت و اند »چراکه جایآساشی ‏ ۳ 
نیافته ود . ۱ 
«بس زاغی را بیرون نگهداشتم و اورا رها کردم 0 ۴ 
کشید ویرفت . آب را دید که فرو می‌تشتند. مین 93 ۱ 
۱ 0 وی وباز نیامد . 0 
ات ( س‌من همه برندگان را دود 7 که از ۳ ی ۶ 
ح 0 می‌وزبد رها کردم ۰ در نی دراب برد 32 فراز جای‌کوه » کندم نذر. مرا 
افشاندم وسدر و مورد بسوختم ۰.۰ لو ی حوش به مشام خدابان ۰ 
رسبل وایشان را آن وی خوش پسندیده بود ۰ پس خدایان چنان . ع 
خون مگسان بر قربانی کرد آمدند . ۱ ۱ 
) جون خاتون خدایان فراونشید » کوهریزا که قلی - 1 

آسمان از برای او ساخته بود گر فت. س اد بدا 7 ۱ 


را خدایان ! هم بدین 9 
0 از مه ۳ 


و 


سا یه از فه. 


ی 


ِ . به روز هفتم» کدو تری رابیرون کشتی نکهداشتم 


فربانی بربرنک - جرا که گیل بیان ن که آنذیشه کند»ه 
بای تاکز اقا ای مرش قضای قنا 


تیب 


۱ ۷ نکر و از 1 حای می گذشت 4 و را بد ید 0 
ی اف و بانگ برخدایان زد . ۱۱ کدام است ۷ زرل ۵ 
91 تو فان به کل یت ؟ تا هیچ آدمیزاده را 


_ 


تٍ 
4 


واز داابی م 0 0 9 


۳ ۱ « پس ثه۲ - خدای ژر فاهای آب به سفن دمان کشود و با 
9 ۰ ن‌لیل جنشین فتاه ۱ 
۱ وی ام ردیر ۱ ۱ 
و ول اه یدید آری » بی آن‌که نکدم بر آن اندشه کنی ؟..- آن که ۰ 
کاهی می‌کند زار تا از گناه و نش کیقر ی دز داشاتر ان‌باشه 1 
تا همگان را نابوده نسازی .یدان و بدکارات در هر 3۳ 
تا همگان را به توفان بلادرنبیچی ! مهم درحای توفان که بدید ۱ 
اه ری ی ۲ 1 3 
۳ هم در جای توفان که فرو فرستادی » سالخشکی پدید توانستی‌کود. 3 
09 ان کدی تمرا بای طام هر را تو انست فز دای و 
این خود لیکو تر 31 ان لو د .. ۰ من راز خدابان را باز نکشودم ۰ به آنکس 
که فرزانه تر از همگان بود نقش خوابی نمودم تا خود از ان 9 2 
اراده خدایان راناز دافست ۰.۰ اکنون نااو بخیرباش !1( 
«آنگاه » خدای دباران و خالك » به‌کشتی فرازآمد ۰ دستان‌موا ‏ ۰ 
بکرفت »و مرا حفت مرا بهخشکی برد » نس حفت مود نه زان ٩‏ ۲ 
کر تشانییری حود پیش دوي ها مر ددرروی ات ۳ 3 
تبرك ونعمید » دست برسر مانهاد ۰ «-- توت‌نه‌پیش‌فيم تا همان 
مره ال ]ویس زنل هبود . اکنون می‌باند تا لوتثه‌پیش ۳2 وحفت ۱ 
2 همتای ما باشند ۰ و ت‌نه‌پیش تیم را رد قا دود دور دست ها منزل.. ۱ 
کند. ثوت‌نه‌پیش‌تیم می‌باند تادور کنر درا » آن‌جا که رودبارها - 
به درا فرو میر بزند منزل کند .» جد ۷ 


۱ ی ند وتدایان مره ولتت 0 ۱ 
دربا بار سر منزل دادند .. ای ۳ از خدایان ۳ 


+ 
۳ 
۳ 
4 


قوصی اب هش دوز شبن بنضسی( 


5 


احمد شاملو ۳ ۹۹ 


تیلتمش از رنج راه بر آسوده » تازه بر فرش زمین .می 
و ت که خوانی براو وزد به بادی سخت ماننده ۰ 


دا ات .تن 


توت‌نه‌پیش‌تیم بااو » با جفت خوش گفت:: الب ۱ مره 

ل نیت و جوی کی استه # وا خوان که 
چنان چون. بادی براو می‌وزد » برتابیدن نمی‌تواند !4 
اب ۱ ۳ 

ان ادلی پا اور که 


و و 
خانه باز رود !» 


لوت‌نه پبش‌تیم بااو 2 با حفت خوش ی 
[ وه که تزا با تدم زد کات عطوفتی زناده هو ۰ بر‌جبز 
او زا فطیری یز وا تربالای؛ سرش نه » 
و خاتون برخاسته او را فطیری بخت و به.بالای سر هاد . 
ی 
نان نجستتین » خشك است . 
- نان دوم ۱ 


تن سوم » تراست . 
نان چهارم » سپید است . 


9 
« - نان ششم » چنان که باند » بخته است . 


۲ .ان هفتم ۰۰.) 


بس به ناگهان او را تکانی می دهد . و مرد بیگانه از خواب‌بر 
یآ ند. و گیل کمش بااو- با ثوت‌نه‌پیش‌تیم دور - می گو ند : ات در 
۳ خواب برمن‌تاخت ؛ دربی توانی خواب‌چنان چونز ورمندی‌در 
من افتاد . و زود از خوانم به تکانی برانگیختی ۱( 
و نوت‌نه پیش نیم دور »یاو - تاالیل تهش ‏ ّ اف 2 
( - شش نان بخته شد وتو همجنان خفته بودی نك نان‌های 
بت نیا از روزهای خواب تو آگاه می کند ۰( 
۷ و گیل‌گمش با او - با نوت‌نه پیش‌قیم دور - می‌گوید : 
اکتون چه می‌باندم کرد » ای وت‌نهپیش‌تيم ؟ به کجا روی 


نگذار 


: رشمنی ال ی ۱ 
کار اب ارای مرا فد ۱ 


2 ان سس نمی‌باند که بدنن‌سوی‌آری » خود اگر از برای بافستان من 
له‌له زند ب-مردی که بدین حای آورده‌ای حامه های ید برتن‌دارد. 


زسائی بیکرش را بوست جانوران صحرا فرو بوشیده است ...اکنون 
او را با خود بت » تایه اب بالایشوبد ۰ پوست رامی‌بابد از کر 
ترش ابلازد زوس واامیباند ها دربانا جود سود - سک ۳ 
تا دیگر باره در زبائی نو بدرخشد بیشائی او را بندی نو می‌باند . 
می‌باند تاحامه های فاخر تن او راباز بوشد و برده به عربائیش فر و 
کف با براشه. که بط دابار خومفن بان کرد تاش تا از باه ته وی 


" خود باز رود .- و ان جامه می‌باند که براو بماند » وانن حامه می با 


که همیشه تازه باشد !) 


۱ 
به آب باك فرو شست . بوست از بیکر به زیر افکند » بوست‌رادربا 


با خود ببرد ۰ پیکر او دیگر باره در زبائی نو درخشید . بندی‌نو بر 


پیشانی بست . حامة فاخر به تن در بوشید تا پرده به عربائیش فرو 
کشد ...تااو به دبار خوش‌باز رود » تا ازراه به‌وطن باز گردد» می‌باید 
که این حامه براو بماند » واین حامه می‌باند که همیشه تازه‌باشد! 
کی لکمش با اورشه‌نبی به کشتی درنشستند .نان در آب در با 1 
می اس تن و باه تفر مر اقیت وخاتون مهافت ی ۱ 
با توت ثنهیبش‌قیم دور - چنین گفت : 
( - آنك کی لگمش است که می‌رود ۰و مشفت سیار د رد ۳ 
رنج فراوان کشید ... او را جه‌مید هی ۳ شادمانه به راه وطن رود؟» 
و کیل‌کگمش آواز دهان او شنید میس لین کشتا رابگر بر 
زورق را دیگر باره به جائب ساحل فشرد. 
۳ اه 
- ی للگمش !انك توئی که می‌روی تو مشقت بسیار دیدی . 
و ونجفراوان کشیدی .نا چه دم تا شادمانه به راه وطن روی؟- 
۳ 


تا رازی را بر تو آشکاره کنم ؛ بگذار تا ترا از اعحاز گ 
بنهانی بياگاهانم... آن گیاه » به خار ماننده‌ئی است که در اعما 


هه 9 مق کلکش بند از ک اه اد 5 بالابوض از شانه به ۳ 
3 اقکند» وزنه هائی گران یه بای وس .ووزنه‌ها آو را دردربابه 
3 اعماق کشیدند » به دردای جهنده قرو کشیدند . س او در ژر فاهای . 
1 آب گیاهی دید به مانند خار بوته ی دس گیاهداتر گرافت ونر . ۱ 
محکم در دست های خود گرفت . وزنه های 9 را 9 گرد 1 ِ 
کار ,کشتی پزون ال 
7 ایناك کل کهش به تیار + تا کشتیبان نهسته ات 
ِِ معحز ز آمیز دریا در دست های آوبست ۰ 


یلکش با ووش‌بی - با کشتیبان - کید( 0 

۱ اد 1 ی "2 - آورشه ی ! اینكت گاه ایحا 4 نزد من ۳ * و 1 
گیاهی ات که جوانی جاودانه می‌بخشبد . حسرت سبوزان ادمی 4 
یی ی رت ۱ 

کهمنیدارد ۰ می‌خواهم آن را به آورولد دیوار کشیده * خوش برم. 
می‌خواهم تاهمة بهلوآنان خود را ازآن بخورآنم + می‌خواهم تا از آن " 
نه سیاز تا بخش کنم ۳ نام آن جنین است . بیر 6 دیگر باره 
: بخو هم خوزسبتا نیرید های جوانی را از 


ی 3 پی پیست سامت دوتای فراتر فتند تا وف خاکی دور 
1 0 ر گاه 0 3 آ هك 


۳ ز 


ود ری دید + یش بر وخ دبس چاه از 
2 لس ی 1 در 


ی 


1 ۱ جح 4 
۰ تمس 


در 


كت 
۰ ۳ , 


آورشه 


سی » در چشم 


+ مه 
+ و 


7 
۲ ۹ 

۳۳۹ 2 4 
ال 8 
ت 


و ) 


او به ز بر 


ی 


۰۰ 
با ۷ 


بوست کهنه به دور افکند و 
۰ و مد 


سر یز بل 


ی 


می 5 ب 1 


ماری مکر بوی گیا شن 
درزمین می‌نشینا 


اه ور مکی 
آومی‌گو ند . 


و 


س_ مر 


دد و نعرهُ نفرین 
ها برج 


یی 


۱ 


خزبد و گیا 


تمام بخورد . 


ی ۳ . 


۷ 


ِِ ۱ ۱109 


احمد شاملو 0 ما 


رن ۱ وی مایب کرد ان 
۰ من در رنح بسیار کشیدم و بهره نيك‌آن 
نصیب من تشد را رن ۳ 
به دور دست های درا کشید ؛ اکنون می‌خواهم تا از درباها و 
رودیار ها دوری بجوئیم . مسیتوا بکذار تا ون ساحن نماند ۰( 
و و ی ی ی رت 


۱ برستشگاه آشکاره شد . 


جون سی ساعت دوتانی بر گذشت» منزل کردند. و جشمان 
خو درآ به‌شهری که برستشگاه مفدس در 22 بر فا اد ی ۱ 
آنگاه به آوروله اندر آمدند » به شهری که حصار بلند دارد . 

و گیل گهش بااو - با آورشه‌نبی کشتیبان - می‌گوید : 

( - از حصار » آورشه‌نیی » از حصار به فراز برشو . برسر 
حصار اورولا گردشی کن : آورول » شهری که حصار های بس 
استوار دارد . ببین که بابهة آن چه نيك استوار آست » سین که کوه 
برستشگاه چه بلند خاکریزی شده ! ... در بناهای عظیم که خود از 
خشت بکرده‌اند » نظر کن ؛ که آن » همه از خشت بخته است ۰ - 
هفت اشتاد دانا » مشاوران من » این طرح‌ها نامن داز نمو ده‌اند ۰ 
از شهر » باره‌ئی : زمین باغی » کوشکی از برای زنان » می‌باید تا از 
بنا نهی !» 


و ۳ 
که حصار آن لند است » 39 


فرمانوواست ۰ ۱ و 3 8 
او ب- شاه کیل گهش - کاهنان جادوگر و تسخیر ی 3 

ارواح را پیش می‌خواند : ت ۳ 
۱ اماوید وان انکیدو را فرا ۱ ریک تایه 
را ون ونم یم ۰ می‌خواهم و ره 9 
ف سالدنده رم کاهنان بااو در پادشاه - 
+ گیل که 1 به دی ز بن خاله سك د تب 


آبه ترمی بر ادن نمی . * خانونی و 1 ِ_ میازی ‏ ۱ 


۳0 9 و ار ریاد که و ۳ تب و 


فرندی را کرمگ ماد که رد شم ری تافو 
ی هی ۳ 


کنر لش دیا 


و و نمرون آیده داز اناد کی انیا ناه 
2 رفظ ی مر 4 و راهی اد ك مرآن ۳ دا کی 

ی اند > اقا زمین و اشان است و حالد ای 

خوردنی ایشان است . چشم ابشان در روشنائی نمی‌نگرد و 
می‌نشینند او مد دس فرو ۳ سا ای 
ال اد هل ند , ض 


- گیل کهش بردر وید ودربان را چنین 0 ِ 


ی 7 ۳ ی وا ره 4 ار ام ۱ ۰ 
درون آیم زر هه حای در را بخراهم کست و کون واه را 
۱ رگ ام کرد ٍِ« 


2 و ۳ ها میان 3 در به رو یا او ناز ۵ ۰ بالایوش از ِِ 
داشت ۰ مار از هفت دروازهة بو و يكايك حامه 9 


ی 1 از 
وا کشت و بکايك حامه‌های حود برداشت . ب۵* آب ۱ 4 
: رستند؛ + وبه. نز د 8 - خدای دانای ژر فاها ۱ 


ِ 


با ه؟ --به زاری چنین گفت : 1 ۳ ۳ 
یاه آنکندو را از ژر فای خلد به من فوییتج 1 دلیای . 
زیوین خالك » رهایش تمی‌کند » 

بدر اعماق زاری او می‌شند دبس فوگل زورسته» و3 
مردگان را » آواز داد ؛ وبا او - با ثرگل کوشتین کم : 

ی سای در رمن تور بگشای درا انکیدو با ۳ 
بیرون و "تا با برادر خود گیل‌گهش سخن بگوید .» 3 ون 
۴ بن ول دوومد متاین درف زار ۱ 
اتکیدو : ر درون 1 " 0 ۰ اس ِ 1 


۱ ۱ 0 ویارد 3 پاسسج ۲ غرشی ند ی رس 
1 کیل‌تمشی با الط 2 ب ِ ۰ 


۱ 


ی ین ی 


۰ ر من آکنون مرا 
قانون خاکی که دبدی ی نده 1) 


و۳ چا 


اد بو 


3 امتر ی یکو نم * بردمین بخواهی دشست و ۳ وزاد. بخوا 
یس ست 0 12 0 


کیل‌کمش گفت ۳ دیق » می‌خواهم که 
1 ؛ می‌خواهم که همیته بگر نم ِ« ود نی زد 
وسایه گفت :9 - اينك » درم ی : 


۰ حون خالدرس شده. انکیدو 
#دییت نو در خال افتاد و خاد شد !» 


ی و چدان که اش لب ب برسی بر که »سا 


2 پس یلگمش به آورولد بازگشت ؛ به‌شهری که حصارهای 
ی ای 

" کی لگمش برزمین افتاد تانخسید ودرتالاردر خشنده 9 
پگ در آغوشش کشید ... 


02 
9 


ه 


۰ ۹4۱ هه 


ی 


1۳ 


2 


ی و ی وهای سوح تب تلو۱۳ 


شخاص با غریزه تفوف جوشی . 
/ وف تری خواهمی نه تخت 
اند وسین به نکن گفتن و آندیشیدن آغاز "می کید آین غریزه 
بصورت ذوق واستعداد وبا هوس ببدار شده‌ای تحلی می‌کند . ِ 
5 آقای ساکرمان 20۳6820۲۲ از آغاز کودکی يك فکر . 
تیشتر سر نداشت و آن اشکه ان افتخار کیرد و و 
مثل بچه‌های دیگری که کلاه کپی بسر می‌گذارند » صلیبی دوئین . 
بشکل نشان «لژبون دونور» بخود آویزان میکرد ودر کوجه ها 
بافروز مقر ام دنس بست مادرش میداد زا ۳ 
را که مزین به نوار قرمز وستارة فلزی بود سپر می‌کرد ۰ 3 
۳ سس از اتمام تحصیلات که سار ناقص نج کر : 
امتحانات م دور ۳ شد وچون رد دانست 


۰ ۳ ۲ د 


1 و ور 
چرا تست ۲ نوار فرمز ی 


ِ و سل ان ممتل 1۳ بسا ی به شمردن ان نمان 
و ۳ زود بی تفت - 
سب ببينيم » از 1 9 تا کوچة «دروئو» : به حنل. ۱ ِ 
با نفر ی 1 میت و 
2 و ۳ وقت. آهسته : و خرامان راه می‌افتاد و نظر یه هی 
ابرین و رای چنان ورز نده 3 که 1 ۰ 3 ۱ 
مسر گردشگاه بت رس از اد کثیر ان تا متعجب ‏ 7 
یو خود 0 

0 ۰( وای ! هسب آافسر و هفد ه شو البه : ی چقدر . 
ِ ! الحق که اسراف در بخشیبلان ای به‌این تر تیب ری 1 


ورین تس بر گشتن به چند نفر برمی‌خورم 1 ۱ 
بو ۱ 


ی 


# تا چند ی نا #5 سیر تِ نود رن ِ درد ِ 
اف تسا بت دماین رن مسر در «باله‌روابال» دیده 1 
شدنا ۳9 «اویرا» از این حیث بر کت تر از کوجه 0 
۳ ۰ 0 از ال بواسی نان سشتر 3 


امد ه نان درا رف اف ما بای 


4 آمیزشان بلند ات بگذرد ۰ 


ِ 3 


1 « 9 ری تج و در هی 
2 ادلی می‌خو است که نه انشان سلام کالم 9 ۳ 
۱ ار 


غیراز شوالیه های ساده دارند و طرز خود گرفتن و تظاهرشان # 1 


گروه متفاوت است . بخوبی احساس می‌شدکها فسران بیشتر مورد . 
توحه واحترام هستند ومردم برای آنان اهمیت بیشتری قاثلند  .‏ 

گاه نیز خشمی عحیب به آقای (ساکرمان» دسته می‌داد ۶۲ 
خشمی شدند علبه تمام کی که نشان افتخار داشتند »4 وآن 7 
وفت حس کون که نفرتی شیه .به نفرت سوسپالیست ها از 
اتشان ندل دارد 


برخورد ی فا ققیر- کربقته‌ای فا ۱ 


از ای مفاز» های اغذ به ی ها موی یدزی 
زو کشت : 

«- آخر کی از شر این وضع کتیف راحت خواهیم شد ٩1‏ .. 

9 مات و متعحت از و می بر سید ۰ ۰ ی 

۹ ۹ 9 

تحه هیا ود تاد ای که قو همجا. 

می‌بینم بتنگ آمده‌ام راستق که «کوموناز»"ها حق داشتند ۰) ۱ 

وآن وقت بعداز شام باز بیرون میرفت ودر حلو مفازه 3 

های نشان فروشی به تماشا می‌استاد نعباتهای مد درا تشاشتکان .. 

مختلف و به الوان گوناگون بدافت معاننه می‌کرد - دلش می‌خواست 

"همه آنهارا داشته رانشد «ودر بت عفن رن عمومی ؛ در سای 

بستار برمگی ورآن: جمخت 6 پرانا دم مرت ده و در رح 

ینیع وانداید هون ار دوز سای ۱ 1 

آودر حالی که کلاه بلندش را به بهلو گرفته است ۳ 

.تابان از وس مردمی که نجوای تحسسن و تکر دم و ی 3 

: 1 آقای اک هیچ عنوانی که ۵ ۳ ماو 
اقتاضان باهه تهاتیه دش وا روا و 

" با خود گفت : 


او من و واه 


0 با #۳ و ات چه 4 
رای را ۱ 7 1 

« - وابستهة فرهنگستان ؟ مکر تو بجه کار رای وسیدن .. 
به‌این ۳ ۳ 91 1 ۹ 9 32 


- آخر خرف مرا نمی‌فهمی ؟ من از تو می‌برسم رای 1 
رسیدن به‌این مقام چه باید کرد #واستی توگاه گاه‌احمق می‌شوی: ۳ 

زش لسخیدی زد و گفت : 

« - حق با تست ؛ ولی من نمی‌دانم چه باید کرد ! 

" فکری بنظر آقای ساکرمان رسید ویزنش گفت : . و 

 (‏ چطور است تو با آقای روسلن نماننده محلس صحبت ‏ در 
۳ او می‌تواند راهی پیش پای من بگذارد تو خودت می‌دانی که . ۰ 
من حرأت نمی کنم در این خصو ص منتتقما تااو طرف صحست 1 
سم و ی هه ۱ 
کی اهر ساره ایو تاد هاوخ ود ای 2 
بانو ساکرمان بدستور شوهرش رفتار کرد ۰ ۲قای ور 
قول داد که دراین باره باوزیر صحبت کند . آن وقت آقای ساکرمان ۳ 
آقای روسلن را بستوه آورد مال تلم تماتا ما باه ۱ 1 
ی و ی ری ی بل و ۳ 
عتاو ین ؟ جه عنو نی ! اوتصددف ‏ شش متو سطه 2 اه ۱ 

باانن وصف دست بارش و وراه بت حر و 3 
«حقوق مردم در فر هنگک » ی مت و ی و ۴ 
موفق به اتمام آن نگردند . ۳ 
۱ ۱ ندتنال مو صوعات اسان تا ر فت و بی‌دربی .دار نوشتن . 3 
هه ابتدا درباره «تعلیم وتربیت کودکان تا 
تصیر جع نوشتن برداخت ۰ رات رساله نظر داد که در از 
۰ فقیر نشین نکنوع تأنررهای محانی برای کودکان: آتماشن دهند « 
اولیای؛ اطفال 0 خود را از بدو طفولیت به‌آن نماش ها ۳ 


کی . ۵ 
#۹« 


4 


۱ : و در آنجا دکمت دورس کلیس لین از که اطلاعات "عمو می 3 


اسالان تعلیم داده شود . می‌گفت این نوع تدریس ؛ آموزش 
2 ار ۰ مفز از راه چشم فان می‌اند وزد. و تاو 
می‌بندد ویدین طریق برای ۸ بک امر 


9 اه و و و ده سا نیز 2 4و۰ تب 
امه های بارش وبرای بنج روزنامه شهرستان گر سای 7 7 5 
سپس رساله‌ای راجم به آنجاد کتابخانه های سیار ثوشت . 
ود نا نظر داد که دولت باند چهار چرخه های کوچکی بزاز کتاب"؛ . 
نظیر _ گاربهای: دستی برتقال فروشان در خیابان‌ها بگرداند وه رکس . 

سح تداشتد باشد 4 ماهانه ده حلد کتاب با و يت 0 
4 
ودر تئید نی 9 می‌گفت : 


سل که ۱ سای امه دی نمی رود یم یه تس 7 ها او 


برد. و غیره مه ) 
ی این رساله هب 3 ابحاد نکرد . بااین وصف آقای 

نییان دنبال تقاضای خود را گرافت . به‌آو حواب دادند که به 
یش 0 وج ات و ِِ صبادر ۳ ۱ 


ی ۱ ٩7۳‏ دار 
فرهنگ 4 " ) وقت ملاقات خواست » وکی از وابستگان دفتر وزارتی . 
مردی احوان وموقر بود وحتی اهمیتی داشت وبرای احضار . 
نش ها 7 یشخدمتهای پشت در واعضای تابعة خود 1 مثل کسبنکه 
پیانو بز اند » دایم با تعدادی تکمه سفید زنگ بازنی رفن کرد فا 
بح 7 بذیر فت سل حوان 1 » 1 قای تساک مات را تشو بق کرد که قادم. . 7 
1 ه نیکو" ای رتیت وبه‌او اندرز داد که به عملیات قابل با 
۲ ۳ توحه تخود ادامه دهد . وس اف ۳ 1 
آقای تاک مان فوتاره دست نکار د ۱ 0 7 : 1 1 1 
سفن جنس ت ۳ کی روسلن ۱ 


و متا اما میتی و 
رد ۵ ۳ تیش به تحقیقات ِ مطالمات . 


زت: 


1 ئ 0 ی ی د تفای اه ی قرب تاه ِ خا و 


1 


بیع شادی غ متعظره زاش خواهای نت و ۳ ۰ زنش 5 


> دوشفش آمده بو (ار احند ماهنت دکه اعلت در گانة ار 3 
0 ۱ مت صممانه ید وی 
کت 
و کی باس رتسول کر ی ۱۳ 1 
یا میمصت ریق فرانسه ۰ » . ۳ 
وی و و یر هر ۲ 
ونه آب نوشید . مد خی ی کر مت و ۱ 1 
آمی‌کرد 1 های مملو از کتابهای ۳ که دستخوش ‏ 


بیمهری کتابداران بود بجستجو پرداخت . 
تکشب که به «روان» رسد ه لو د جات و 9 


هی و تا از ينك هفته بیش ندیده بود در و ار 


اه ی ی و ری و 
0 کواف ۱ 3 
. خودشکلید داشت ۰ بسصدا داخل‌شد وازشوق اننکه هماکنون 4 


کال وه ود ست بو . عجبا ؛ ... ناچار آز بشت یناجم ۷ ی ۱ 

( - ژان ! منم ۰.٩‏ » 3 39 

گو با زش خیلی تر سید زرا ساکرمان ۳ 1 ۳ 
3 تختخواب به زمین شنید وصدای صحبت او به گوشش رسید که . 
"مشخ آدم های خواب دده با خود حرف می‌زد ۰ سیس شند وس ۱ 
عظر نت اطاف آراستن تخود رفت وین اف (رکصو د وباز ست و چندین ‏ 
9۰« ۳ 


و ۰ مت 3 ِ- ۰ 
( ۰۲ » الکساندر » تون 0 9 33 ری ۳ 
و کرمان در حواب گفت : ۳ 
ند آره ِ حانم 4 وی 2 » در رل او ۳ ادن : 
و گفت . 2 4 دی ۳ ۲ ۱ رواشم 


دوست بز رک ۱۷ 


(- آه مرا ترساندی ! جچه موستی » جه سعادتی !» 

آنگاه آقای ساکرمان مثل همیشه با نظم و تأنی به کندن 
لباسهای خود برداچت ۰ درا هنگام روبوشی را که معمولا در 
راهژو بجا رختی می‌آویخت روی یکی از صندلی ها دید و آنرا 
برداشت لیکن ناگهان دجار بهت و حیرت شد ! 

توو؟ ۲ تفه وو وی وآن قرمزی دوخته شببه بود! 

۳ 

( - آ۵! به‌این .- بالتو . نشان ... دوخته‌اند »٩‏ 

ات ود وان ۱ 

ب.خین » خر » اشتاه می کنید ۰ بدهیداش من !) 

۳ ساکرمان رت آسنتین بالتو را محکم دن .دستت 
نگاهداشته لو د ورهماش تمیق و مان نم عمار نوعی سرسام 
ات 

( - ها! ... جطور * چطور ؟ توضیح بده ! این بالتو مال 
کیسشت ؟ اننکه بالتوی من نیست جون نان لژ وت دونور هر 

ی 

گوش.کن 4 کوش کن"؟ نو این راایمن بده . 
و ی از ۳ توصیح ند هم ان قضبه » رازی دارد... 

ی ۳ 

ولی او کم کم عصبانی می‌شد و رنکش می‌بربد ودر آن‌حال 

۱ - من می‌خواهم بدانم که این پالتو اینجا چه می‌کند ! 
آننکه بالتوی من ننست) ۷ 

۳ 

وج بت توف یز ن ... آخر تو مفتخر 
به نشان شده‌ای ؛ 

ساکرمان 4 ان این خر خوش جنان تکان شد دی 
خورد که پالتو را زها کرد وبی‌اختبار در صندلی دسته داری افتاد 
و 7 

( من .من ۰.نشا. نشان ۰۰۰ گر فته‌ام ؟ . 

۳ 
نمی‌داند ! .. 

در ار آن مدت خانم ی بالتوی افتخار آمیز را در 
وان یله ریق برد شوهرش از گشت. ۰ 
ودوباره گفت : 


۱۱۸ گی‌دوموپاسان 


) دی ه این بالتوی تازه ات که من داده‌ام برای تو 
3 دقاف خسن ها ی ۱ جون 

باند مآموریت. تور سانان بر مد ی ۱ 
ازاین خبر ۲ گاه شوی ۰ قای روسلن این تستای را برای تو 
گر فته:است :» 

ی 

آقای روسلن ... خودش نشان دارد ۰ برای من ۰.۰ هم 

ده 0 

مکاعات ش بل ی آب نو شد .۰ 

يك تکه کاغذ سفید که از حبب بالتو برزرمین افتاده لو د 
بچشم می‌خورد . ساکرمان آترا برداشت ودند که کارت اسم ایستتت 
وروی آن جنین نوشته است : «روسلین نمانندهة محلس ».۰ 

و( 

یر ی 

وساکرمان از متال ون ره گر به و ماب / 

هشت روز بعد » در رم رسمی اعلام شد که قای 
ساکرمان بیاس خدمات فوق‌العاده خود به‌لقب ونشان «شوالیه 
لژ نون دونور » مفتخر شده‌است . 


[نوسندة مجار] 


مترجم ۰ 


محمه بورشا 


در داره نو بسنده ۰ 


نویسندة مجار به قول توماس‌مان 
نو سنده‌ئی است که مردم را سر گرم 
می‌کند . مولنار یرای توده مینوسد 
و نوشته‌مایش در عین سادگی عمیق 
است. + تمانضامه‌هالن که اکهیه کراده 
هميشه با اقبال عامه مواحه‌بوده‌است. 
گرچه مردم مجار او را يك نویسنده 
خوب می‌شناسند » درخارج از کشورش 
به‌عنوان يك «درام‌نویس» شهرت دارد. 

وی به‌سال ۱۸۷۸ متولد شده و در 
رشته حقوق تحصیل کرده است . از 
هنگامی که بیست‌سال داشت» درروزنامه 
های مجار » آثاری از او به چاپ 
آرسید که حاکی از روحی زنده و 
پرهیجان بود ۰ نخستین اثر او بنام 
«شیررگرسنه »بامو فقیت فوق‌العاده‌ای 
مواحه شد . مولنار عاشق محار و 
هم وطنان خودش دود و به‌ععنای واقعی 
کلمه « محارستانی‌هارا دوست‌داشت». 
نمایشنامهة بزرگه او بنام « بچه های 
کوچه پال » تقریبا به همه زبان‌های 
زنده ترحمه شده است . 

فاشیسم » مولنار را برآن‌داشت که 
زادگاه ود را تر لك گو ند و دور از 
وطنی که می‌برستید چشم از دنیا فرو 
بندد ... ( مدادبالاکن» اثری کوتاه و 
درعین‌خال عمیق ازاین نویسنده است 


که به‌ضورت تماشنامه‌لی نوشته شده 


* 


۳ طّ ۳ 
ی 
ی ۱ ار ی 


ث--۳ ك‌ِِ‌ 


مدادپاك کن ۱۱ 


باك کن دو رنگی فراردارد که تك‌طرف 
آن خاکستری روشن وطرف دگرش 
خاکستری‌تیرهاست ۰ طرف‌روشن برای 
با کردن مداد وطرف تیره برای باك 
کردن مر کب است . 

3 دستش بالك کن را میحر خاند 


پدر 
ب پس تو ساعت شش آمدی ؟ 
سر 
- بلی پدر 
بر 
وگفته بودی که‌معلمت قبل از ساعت شش ی نخواهد آمد » اننطرر ثیست ؟ 
سر 
تفای 
پدر 


س ۱ 
شد ومد ر فت بس تو درو غ گفته بودی ! 


سم < 

پدر 
ت دروغ گفته نو دی 

سر 


[مسحجور مداد باك کن_ ] 


بای ندر 
بدر 


تو دروغ‌گفته‌ای واین‌خیلی مهم‌است‌مهمتر ابنکه ناشیانه دروغ گفتی زبرا 
میدانستی که‌معلمت ساعت ینج خواهد آمد وتو خیلی زود رسوا شدی برای 
جه دروغ گفتی ؟ 

ی 

زب خوّدش, جرف فیزند: ) 

- میدانم که طرف دوشن برای باك کردن مداد است‌اما آنطرف 
تبره‌رنگ جچه مصر فی دارد تابحال مداد باك کن انطوری 
ند ید ه نودم ۰ 

پدر 
بمن بگو برای چه دروغ گفتی ! 


۱ فهرننن‌مولنار 


دتلین بدر (ناخودش) 7یا هردو قسمت :هم حسبید ه ایشت ٩‏ بیرف ات 
آن قسمت تیره را رنک. کرده‌اند ؟ نه‌احمقانه است . بااین همه‌دلم میخواهد 
بدانم- جطو-ساخته ,شده ! 

اینقدر بیم نداشته باش کوجولوی‌من ۰ ترا نمی‌خورم » ببینم ! بمن با 
شهامت وباصمیمیت مثل يك‌مرد جواب بده . به چشمانم نگاه کن ؛ نترس > 
کتکت نمی‌زنم » فقط میخواهم تراتربیت کنم . در زندگی باید هميشه 
حقبقت را گفت خوب تو جشمهام‌نگاه کن . نترس > برای 4 دروغ 
کت 

بای ۲اه سب ای ایند انا وی آن قیسمت افیره فقط کت ار 
دسته کار میرود ؟ غیر ممکن است ؛زبرا درنتیجه‌مالش آنهم مصرف‌ميشود. 
آنهم بالد کن است ولی حتما باك کن مضحکی است که ابنطور رنگک آمیزی 


[با خودش ] : حه بجه با شخصیتی»جه وحدانی ! ناان آرامی که از آن 
رات تمتتود آناای خرف میرنم ول رز وم را ی ۱ 
میداند .. میگو نند که نگاه صائب ونافذی دارم و همین نگاه در محکمه 
خیلی بدردم میخورد . متهمین همیشه‌میلرزند خصوصا وفتی بجشمهایشان 
دقیق میشوم مشوش میشوند . ولی‌اینجا که نه من قاضی هستم ونه پسرم 
با ی ی در بای رش ان هر ۱ 
از دروغی که گفته‌ای متاأسفی ! 

- بلی بدر (باخودش) زود اظهار تأسف کنم» زودقرارکنم » زود عذر بخواهم» 
هرچه میخواهد بکنم طورنکه ماحری خنم شود و تا بیرون رفت بروم واین 
پاكك کن وا از نزديك ببینم . 

دیگر دروغ نخواهی گفت ؟ 


- نه بدر . 


وعاقل خواهی بود ؟ 


۱ 


بدر 


خوب پس ترا تنبیه نمی‌کنم کوچولو» اما برای انکه ان روز را 
فراموش‌نکنی صدخط جریمه میشویباید صدبار بنوسی : 
«نباید هرگز دروغ گفت » 


لیب( 


جممسی 


با مداد با مرکب ؟ 


مداد باكکن ۱۳۲۳ 


۱ اب میم که پسر باشرفی هت و عذ* ان معازاث امتراض 
۱ میتی ۶ ال اکر مودبانه عدر بخواهی این جر تیا نیز لعرمی کم ۱ [یاخودشی) .. 
بااین جور بچه‌هابا ند تملایم رفتار کرد. خمیره‌اش خوب است . منهم مّل او 
بودم . 

سر 


(باخودش) 1 گر عذر بخواهم فط یه باك رم مالیدهاست 


4 بدر 
(باخودش) عین خودماست ۰ عیناً مثل خودم ! او حاضر نیست این ترحم 
را که كت وحدان او لطمه میزندبپذ برد . منهم مثل او بودم ! ولی در 
مقابل پدر نمیشود نادیده گرفت (به‌یسرش) بس تو نمی‌خواهی معذرت و 
بوزش بطلبی ؟ نمی‌فهمی که خطاکار عستی ؟ 

۱ سر 
( با خودش ) قطعاً مرکب را باك‌میکند ولی من آنطرف تیره را روی 
مداد هم امتحان می کنم ۱ 
- کوجولوی من جواب بده ۰ سکوت‌بر شخصیت تو می‌افزاید ولی درمقابل 
بدرت باید حرف بزئی ۰ من يسك قاضی هستم ودر عین حال دوست تو 
0 ۳ آنو قت ددیگر نمی‌تو انم در د فتر کار شضش بمانم ۰ يكث کهی از آن بالد 
کن را باجاقویم خواهم برید ! خیلی‌کم:او چیزی نخواهد فهمید . 


ب ببینم » تو بمن اعتماد نداری ؟ 
بدر 


باز هم لحاحت می‌کنی ؟ خوست (خوشحال میشود . باخودش ) عین او 
نودم 6 کاملا مثل او ! 


ب در 4 من ۰ 


نز خوب جی ؟ 


وج 
من صدبار حمله را روتویس می‌کنم . 

پدر 
- (باخودش) خوب شد » باد استفاده کرد . راضی هستم که او بوزش 
نخواست ! باید فقط صد خط جریمه‌ر! بنویسد من نیز ترجیح میدادم که 
شکنجه را تحمل کنم ولی حقیر و کوچك نشوم (خیلی جدی و محکم به 
پسرش) بس تو صدبار حمله «نباید هرگز دروغ‌گفت » را می‌نوستی ۰ خیلی 
زود وییش از آنکه جر یمه را تمام کنی‌شام نخواهی خورد . 

بمتي ی 
- بلی "بدر ۰ بنجاه خط بامداد بنجاه خط بامرکب 

بدن 
برای‌من_ فرقی نمی‌کند. فوری اینجابنشین » توی همین اطاق وتو سر میز 
شام نخواهی آمد مکر اینکه جریمه ات‌را تمام کرده باشی زودباش مشفول 
کار شو ( بسر بشت میز می‌نشیند وبدر بطرف در میرود ) 

ندر 


کف 
(باخودش )او خبط نکرد . راضی بود ! راضی از اننکه خودش را تحقیر 


مداد بالاکی ۱6 


نکرد ! آه که چقدر راضی هستم راضی از او 1 خه. شتخصیت. عغالی دارد..؛ 
(خارج میشود ) ٍ 


سل 


ستت بالاخر ه ر فت ۰ 


۲ 


بدر 


خوب ! حرنمه تمام شد ؟ 

سر 
ب بلی بدر - اما من ده خط اشتباه کردم ۰ کصدوده خط جریمه نوشتم و 
حالا مشغول باك کردن آن ده خط‌هستم بنج خط مدادی و بنج خط مرکیی 
(پسر با خوشحالی سرگرم پالد کردن خطوط است ) 

پدر 
(باخودش ) ۲هکه جقدراین بجه‌د قیق و باشرف است اجهزحمت خارق‌العادهای! 
اخلاق وحدان » اطاعت ... عیناً مثل خودم » بدون کم وزیاد ! او بابد 
مثل من قاضی بشود احساس خشنودی می‌کند وسر پسرش را می‌بوسد )۰ 


۲ 


و 
ان 
امه 


09 


زنی باسم میس‌واندرلی به دقتضر 
کارآگاه سام‌اسیید می‌آید و حکایت 
می‌کندکه خواهرش را مرد شریسری 
ربوده است و حون بدر و مادرش 
بزودی از سفر اروبا برخواهندگشت 
تقاضا می‌کند که سام‌اسپید این دختر 
جوان را از جنک فلویه‌ترزیی نجات 
ندهد . س‌از گفتکوهائی اسیددو یست 
دلار بمئو آن اجرت ازژزن حوان‌می‌گیرد 
و شريك خود مابلز ارچر را مامور 
م ی‌کن دکه در کشف این قضیه‌و تعقیب 
ترزبی اقدام نماید اما مایلز آرجر 
همان شب کشته مي‌شود. 


» ها بیرون آمده و , 
اه ۱ ۱ 

0 و 

۰ زیر پای خوه به خیابان استاکتن نظر انداخت . 

۱ 4 وی کت زیر بای ترش کان رون جک ونر شاد کی 
: تا ول وساف فنار هرا بیرون انداخته شده بود . نزديك دهان تونل » مردی 
کر پای پاک تقایای پرکه: ]-کمبهاه» تا سرد هایتهیگی نوی نان چسبانده بودند 
0 ,نشلعه صوش را روی زمین گذاشته بود و می‌کوشید که از زیر تابلو به آن سو ‏ 
3 گرد ۰ و از دستها یش وا روی زمین گذاشته ۳ دست تک به چهار چوب 
3 نی بو کرد میک 6 هو نس ایو کش داشتند که از 
۳9 " فاصله مبان نخته ها و دیوان ساختمان میحاور. ناه کنند اه سا ی ان 
1 ار خاکست مرت هعلق ماکتا ودقهییی پایری 
یلو | گهیها قرار گرفته بوذ محدود می‌کره و روی این"دیواز سایه ها و لکه های 
نوری جا بجا می‌شد . 

از عازن باق را فر یکت و .از خیابان بوش » رو ببالا اف 
تور کوچه بار يث 1 آمنر 1 پر آه افناد . پاسبان او نیفورم پوشی که" زیر 
پلاك آین‌رنگ استاده بود و آدامس می‌جوی » قاس را بلند :کرد و پرسیت : 
ی 

کجا می‌روید؟ ۱ ۰ 1 

با سام اسپید هستم لوم‌پلهاوش .یه من قلفن, زد» و 


3 پاسان دنتش ۳ پائین انداخت و 
و ۳ ص 3 3 ملتهت هستم . ول یه چا نیاوردمتان . بله 6 ۳ هستند و 
7 1 ی و با انگت شصتش از بالای شانه اشاره ی ان و کی هن ِ ۳ 
ند چه پیش آمدکقیفی : ۱ 


اه عبور از جلو او » حرفش را تأیید کرد : ۱ ۳ 
ی 1 و 
3 0 اه نزویات به سر وک ای سیاه کر نو قف ت گ 
1 بود ۰۰۰ . در آنطرف آمبولانس » در سمت چپ پرچینی کات وی بود که ارتفاع 0 ت ات 
کمر بات آنسان پیشتر نود . چوب بالای پرچین » در ۹ 6 نزويت به سی سانتیمتر . 
جدا شده بطرف دیگز آویزان بود ... پنج متر پائین تر » سنگی هموار درشتی از . ۵ 
هبتر آورده 0 آرچر میان شس‌هقا و رجینم به شنت ووخه هی 
افتاده ۱ 


ی لتق تا دم بودند ۰ یکی از آندو » چتد را بوسیله چراغ . 
کرده بود ۰ 1 کساتد دیگری نیز که "چراغهائی در دست داشتند روی 
توا ان اس وا مد ود ب میا شام او 
بالا ر هرد لد قد و گردن کلفتی بود که چشمهای هی گر ۶ 
۷ لفت و کون های ثیره و ی داشت که خوب و ۸ بودشان اه 
تس ۳ ۱ 


0 با آشا 
شناخته. بود ند و به اش سالام میداد ند رل و 0 
وت وم پلهاوس با انگشت گل آلودی بسوی بستان چپ خود اشاره 
ی ») وله درست به اینتیجایش خورده م ی 
۳ اف زجب ه باکو خود اجه زرف وی دسج 
ان رو اقا ... شیارهای تیانچه پر از 0 
۳ بان نو ع تيانچه های وبلی ساخت ایغ رت ۳ ی 
-اسپید برای آنکه تبأنچه را بدقت بنگرد » خم شد اما را كِِ 
۲ ۳ » وبلی فوسری ات انز نت ۱ ۳ 
۳ دیگر از این جور تیانچه ها ساخته نمی‌شود ... چند گلوله ازش شلیث بگرنم. اد 


توا 0 #ویتزا جات اون کج 0 
و بو 0 ان قرار موم وقتی که برچین را کته که شم 


۳ ۱ 
ب از اپن تبانچه های وبلی 7 ام . 
9 2 نا گهان و با عجلهٌ بسیاری. گفت :... ی ۳ 
« سب همین جا .کته شده ... همان جائی که تو ات 4 ۳7 0 شیب 
برچین بو ده ای فشیشت ۱ و و بوده .. تصدیق ی ان 
4 فرديك شد » دستش را تا جلو سینه بالا آوره و انگئت. ام - خو 
دراز اوه تن 


ِ اس پس ف ات تیراندازی از 0 قال » مایلز و ی 1 از دست یم 3 
ی رن با شکب وا ان اتکی رت نوف لو ی را ۳ 0 
۱ ِ هایفن رادن هي ردو حواب ای ۰۱۶ 7 ی 
۹ ام ن جور ار زامن ره تیراندازی از نزديك ٩‏ 7 گرفه ات ۴ ۱ 
وی : ها ری زمره 
از | 0( را کرده ؟. ی[ 0 
در 0 ۳ ین رس پاسبانی به اسم شیاین 9 مأمور باس اه "بو ده ِ تم ۳ خیا باه 


۳ شور راخ علی اتو این که داشتم عل ی ما 
۳ 1 3 رچین کته ۳ می بیند . و اوقت 6 برای. اینکه ۷ قضابا سس ۷ 13 


اب بتایخوب ٩‏ آن انومییان هشب ز 0 3 
ی رای سام . . هیچ خبری از این اتومبیل در دست نیست رت 
ی را به آن 4 علنش ,هم واضح استت(: آخر آو که چیزی نمی 
ی ی پاول پائین می‌رفته هم هیچکس را ندیده ... بگانه راه دی 
تن راهی است که از زیر تابلو ۲ گهی ها ۱ از آنجا هم 


۳ و یت 7 بات و یگانه ام که چشنم: یده: 


شاهین سباه ۱۳۱ 


تهانه باسام بان بچه حرفی ات ؟ .. ما تازه به اینجا آمده ایم وا لنته 
با ۱ ولا اي مهم ی نید 
ت "یکی او املی خود را از الای بر چی حور ماد و کفت:« 
ی ۳ با و رد ۱ سر ند » 
۷ 
اه گفت 41 میل. به بجتین اکاری.نداردن: 
توم که پرچیسن را مثل اسبی سوار شده بو » با وضع متعجبی بروی 
اتید نگرست : 
اسیید گفت و بو و دی اه ر اوه اج میک یت اهر مق ی 
بیشتر از تو ببینم . 
و و ۱۵ ال یکت با و حبهه نکان داد و بالز۱ زر 
برجین پاینطرف آورد و 
واه در یرت بود ... جلو پالتوش هم باز نبود . صدو شصت 
بلار توی جیب هاش پیدا کرده اند 9 مأمور او بود * 
اسپید » پس از تردید کوتاهی » با اثارءٌ سر جواپ مثبت داد . 
وم پرسید : «- خوب , بعد ؟ 
اسیید گفت :  «‏ قرار بود مردی به اسم فلوید ثرزبی را تعقیب کند . 
و آنوقت » فلوید ترزیی را به همان شکل که از میس واندرلی شنیده بود » 
توقیف کرد . 
پلهاوس پرسید : 
ب موضوع چه بوده ؛ 
اسپید که دستهای خود را در جیبهای پالتویش گذاشته بود نگاه خواب آلودی 
بروی نوم انداخت . 
ی ره برد عکران کی 
س صی وچ بو مه ۲ 
( ب بنظرم این شخص ایکلیی باشد ... نمی‌دانم به چه کاری اشتغال دار .. 
میخواستيم بدانیم خانه اش کجاست . لبخند مبهمی برلبانش نقش بست » یکی از 
دستهایش را از جیب درآورد و دوستانه به شانه توم زد و زیر لب گفت : 
(.- مرا به استطاق نکش ... باید این جادثه را.یه زنش .خبر بدهم . 
و از آنجا دور شد . 
قاونی خی ار هم رد۱ هاش را شود و .قآ نکه تخرفی رید ۰ مت ۲ 
بر اي بزای سرخبردن [ماده: کرد اطمینانی درقیا ای 
پدید آمد و با ملایمتی که | اندکی ترشروبانه بود » ه 3 
ق میات رش اه خی اتسار یه اور فنیه کف شودای.. هایار میل هه 
ما معایبی داشت ... اما دارای محاسنی هم بود . 
ای اد میا ای اعد برای قوه دی لب کت 
یارتیو طران : 
سپس دور شد . 
اسپید از کابین بث داروخانهُ شبانه روزی که سر پیچ خیابان های بوش و 
االق ای عاشت. ‏ علقن زو : 
را زود ردو تا مه بت که هه بای ی 
و 1 را ببینی پبینیی ۰.۰ آعرج فه ۱ فن «کازی ندارم . ۰ و خودت 
برو .. ! خوب » تو دختر خوبی هستی ای ار وه دس ایکا بت 


0 رو و نداخت , به : ۳ 
1 ازجا رین مه یت ی بزرک و کی در بت دا : 1 
0 1 با کاردی کرد و همان طور سرپا خورده :.. شيشه و گیلاس را جلو خود د 
شاوی انا رابت وی کاری ب ید حصومی کبااین 5۱۲ 
را خورده بود و وقتی که پنجمین سیگار خود را روشن 1 درخانه بص 
درآمد . 0 ویر دقبقه اه می‌داد ۰ و ۳9 


هی با و 


داشت ت روانه شلد . شستی ۳ که در ار 1 آن 0 فشار ای ۲ 
1 1 گنت : ۳ 
1 ِ تن ۱1 اسب هرهس و این رت را ۳ 1-9 ره 7 3 
و زان وج 0 جلو اک تار يث استاده بو د با هیحان شدیدی 9 می‌کرد 9 
۳ 3 و ار شده پوس ٩‏ 

۳ باکر ار وش ناد بتز ای ای ۱ ۲ 


ِ دز آپارتمان رفت . پاهای ۱ که فرش از شدت صدای آن می- کات 6 رآهرو را به اد 


۳ آورذ . دونفر پیش میآمدند که بی‌شك هردو مرد بودند . قيافهٌ اسپید روش 


3 ال موی که در ماش بر نان را ۱ 

و و 

۳ / و رت آمدی 6 توم ! و به مرد دومی چنین 1 5 ّ و رو 
۳ له دنا ۱ رف ماگ1 2۳ ۱ ی 
.-. .. . _ آن دو مرد » سری تکان دادند و بی‌آنکه کلمه ای حرف رن , و 
ی 1 آ مدند ۳ اسیید در راشت و آن ها را به اتاق خود رم «نایب» هر هیز رو 
3 مرد و وی ی تور رایع باه داشت . , 


 . .‏ موهای جوگندمی خود را خیلی کوتاه زده بود . سنجاقی به ات خود ات که ۰ 
رک 0 و الماس شان یکی از 2 
بر 7 انعمن های پنهانی ای ط ۳ بر گردان لباسش برق می‌زد , ۳ 

۱ اسیپید دوگیلاس از آشپزخانه آورد و آنهارا به اضافة ان خود پر از . ِ 


رگ هد 


۳ "یازع کرونو- ریات از کیاامها را به یکی مار نوتاه ٩‏ آ جع تا ۳3 
ی دق ی ی و ری قیافه اش خوانده. نمی‌شه ‏ 
» او گیلاس خود را بلند کرد و گفت : « - می‌خوریم برای شیوع جنایت ۱ .. 
ی ما آن را تهي کرد . ۱ 
9 1 توق کیز ‏ چنین کرد ۱ ار 1 دوپایش فیفخت 
او نت هام خود که نز کل آلد ‏ ها 0 


پیادش می‌آورد . 
ی ناهن "بایدزی« له 9 به لاس خود تن 
ی خود رن 1 لبهایش ۳ نید طروی ۷ یلاس تم ۳ 
یا قیافه ۰ ای آمیخته : به حمث 


ی ان با سای قاس ی تتسد دوس 


شاهین سیاه ۱۳۳ 


نوم که گرفتار نشویش بود و روی کاناپه پیچ و تاب می‌خورد » بی‌آنکه سر 

2 تا یم : حادثه را به زن مایلز خبردادی ؟* 

آسیة عرش کنان جواب مثت. داد . 

(- خبر چه تآثیری در اوکرد * 

9 هک کات ۶ « بناجن از روج ژن ها مودراسی( ورع : 

توم زیرلب گفت : « - این چه حرفی است ! 

پاش را روی زانوها گذاشته بود » بجلو خم شد . چشم‌های 
سبز رنگش خیره خیره و و ی 
داشت » به روی اسیید :ز و و و 2 . عاقبت پرسید : « - شما چه نوع تیانچه فی 


به کار 9 
هیچ نوع ... از تپانچه خوشم نمی‌آید .۰ بدیهی است که چند نوع 
تیا نچه در دفتر خود دارم .. . 
افسر پلیس گنت : ب میل دارم که یکی از این تیانچه ها را ببینم 
برحسب تصادف تپانچه ثی در ۳ نداری * 
ار 
اطمینان داری ۶ 


یم رز از مهد شتا بر فک 
) یت 6 جوا نها ی بای قتی خن را ۱ 
همه چیز را زیررو کید . میدانه در تخواهد آمدر 
توم اعتراش کنان گفت : «- اوه ! برو گمشو , سام ! 
اسیید گیلاش رک 
با صدائی که مثل نگاهش سرد بود » پرسید : 
( - داندی ! چه می‌خواهد ؟ 
تنها چشم های افس پلیس توانسته بود در مقابل نگاه اسپید تکان بخورد . 
توم روی کاناپه بهیجان امد ؛ آهی کشید و ناله کنان گفت : 
ب سام ! ما برای آن نیامده ایم که معر که ای براه اندازیم 
اسیید خالت توم را ندیده گرفت و از نو گفت : « - خوب » پس چه 
می‌خواهید *.. بگوئید ببینم . 
داندی گفت : « ب بسیار خوب . پس بنشینید و گوش بدهید . 
ایک آنکه تکاان هرز 4 ففت :۶ سب اگر دلم خواست » مین تشیتم: 
توم گفت : ۱ 
- دیوانگی نکن ... محض رضای خدا معقول باش .. چرا پی مرافعه 
می‌کردی ؛ می‌خواهی بدانی چرا به تو خبر داده شده ؟ برای آنکه ؛ در موضوع 
واگ چ این سمل ها بههن نيامده ات بدر سام 1 تالا ۳۱ 
ماع ناد : انیا تنم ۱ 
و اه تا ی ۱ 
0 
خودم به تو گفته ام که در یکی از این روزها گردنت خواهد شکست !1 
ید ام در هو کرد وبا ی هت باری جواب دا 
« - این حادثه سر همه مردم می‌آید .. 
« - و این دفعه نوبت شما است . 


زا 


اسیید سرخود را تکان داد » لبتدی زد و گفت : 

رم ۱ 

سپس لبخند خود را برید . لب بالایش کناررفت و یکی از دندانهایش نمایان 
۳ دايرة چشمهایش 2 ناهیک و ترا و سا و 
اسب دصکی جه دق فته بود » مسا ۱ 

.هی از: ان چیزها خوشم نقی‌اید ... اینجا دتبال چه می‌گزدید * با 
4 ۱ پم 

ام 

هر چه میی‌د | نستم یه نوم لا ۰ ۰ ۱ 

ب.چیز زیادی به او نگفته ای ..۰ آ"نچه گفته ای فوق‌العاده: کم است". 

لو لش ات انم رکه خقها مر هم چیز زیادی نمی‌دانم . 

ی 2 

و هم و ال ما ۱ 
داشت : دلیلش این بود که مشتری برای این ,کار به. اش پول داده بود . 

و مسر مه بو ؟ ۱ 

9 آسیید 2 خود رابازیافت * در صدآش مالایمتی بد ید دم ۰ و با 

و 
ق یز 

داندی با خشم بسیار جواب داد : ی 

دای ریا بو بل اقا باه فا ما ۱ 
ی ایفاق افتاده . 

شاید ه مدا شک تهراطررت م اهامای اراد او و : مدت درازی 
ی بعنوان اینکه قیافه ام خوشایند پلیس نیست -- از شدت غم و 
نومیدی های گربه نمی‌کنم .. اگر دلم خواست حرف می‌زنم و اگر نخواست 
لته نمی حنبانم ! 

توم از روی کاناپه برخاست و روی تختخواب نشبت ؛ « 
لته رو خر دم ‌بوف رتاله کانه فلت 

"سام ! دیوانه نباش . . شانس و فرستی برای ما فراهم ببار .. اگر تو حرف 
یر چطور می‌خواهی که ما قاتل , مایلز را.بجنکک بپاريم: 9 

شاه :گنت 2 
۳ ۳ درد میا ویو باه وه یر کج های خودم را ددشت خودم دفن 

نایب داندی نشست. ., دستهایش ۳ بو باره رفی زانوه کته 
مهو فزرصاسیرنیگ. بوک فا کهان بدا یی ووکوت : 

« بب خودم حجدس می‌زدم .. و وریت هم سل برد کی ۳ 
ابتطور نیست , توم ؟ صدای یرای عکدفته 13 از دهان وم بیرون ی 
روشن مود :ُ. . 
اسپید با قیافه ای آميخته به سوء ظن داندی زا زیر نظر داشت : 

افسر پلیس در دنبا له حرفهای خو: 1 

» عم موه جمیول) خر یه راسهنتوم وه یه اش کیت ۶ نوم ! اطمینان دارم 
که اسپید اسرار خانوادهٌ خود را بدیگران نمی‌گوید ...» این .عین حرفی بود که من 
به وم زدم . ۱ ی 


صورت نف اش رم و 


شاهین تس ۱۳۰ 


اه آسبیك نا پدید شد . ِ 
طرف وم برگنت و با نگاهی خنته و لحنی مامخه آلود پرسید ‏ 
«- رفیق تو چرا,دبوانه شده * ِ 
راکفا ابهام تا خوردزه بت ما کر 
با عبارتهای بسیار روشن و با تأبید اننتهای خود که همراه با ح کات مي دستانش 
ی 
سی و پنج دقیقه پس از رفتن شما از خيابان بریت » آقای تززبی جلو 
اه 
اسید نیز که هثل او کلمه ها را روشن و رسا ادا ما ۱ 
 «‏ دست خر کوتاه ! 
داندی بیآنکه لحن خود را تغییر بدهد دست خود را کنار برد و گفت : 
9 وم به ار :+ وفت شتا | تفیر تمحله داشتید .که جنی نداهی هم به رو 
شربات مقتول خود نیند‌اختید . 
توم بلحنی که بوی عذر خواهی از آن می‌آمد , گفت : 
( -- درست یا ون . سام ای ای رهسین زقس در یل . 
ال اعلیی فت : « - و به خانه آرچر نرفتید که خبر مر کی او را به زنش 
وید .ما تلفن زدیم.:. و افی فریی, به ما گفت که شما او وا براق اب _فارفرستاده‌اید. 
آسیید در مقابل 1 حرف با اشارة سر جواب مشت ک 1 اش بخ سته 
بود و مثل قیافه ابلهان بنظر میا مد . 
9و انطشت ود را ۳ و 
عقب برد و 
( ب.تو, ده دفیقه برای:تلفن" زدن به خانه این دختر ... و ده دفیفه برای 
رفتن به متزل ترزلی درخیابان جیری وقت داشتی تواین کار را می‌توانستی در عرضص 
زیر غرضر ی نراده دقیقه سورزات بداهی حد اقل ده دقیقه هم 


وقت داشتی که در کمین او بنشینی .." 
اسپید پرسید _ 
سپس من آدرس او را می‌دانستم .....٩‏ و از این موضوع هم اطلاع داشتم 


که پس از رت مایلز کر ۵ بخا نه خودش رفته ۱ 
داندی با همان لحاجت جواب که 2 
شترا آ نچه لازم بو ده می‌دا نستید ۰ در جچه ساعتی بمنزل خود تارف 2 
( - بیست دقیقه به ساعت چهار مانده ... برای اینکه در موضوع قتل مایاز 
فکر نی 6 ات کت زدم. . 


نابب نت و ۵ ینت دسننج 9 هی تیم دک 
تلفن زدیم . از کحاها ی یار ایا لوسر اه ابا ی را ند ی 


اسپید فهقهه زنان حرف او را برید : 
0 ( - نه ... نه ... هیچ شاهدی ندارم ! بنشینید داندی .. شما مشروب خودنان 
راید :نو هم. کیلاست زا غ‌دازت نوم:. 


ان 
داندی بیآنکه هی به گیلاس ی فا ایس 


تاه کیلاسی خود زا ای هی مس ار رن بطرف تختخواب آمد 
قا ‏ ان سمتر قوق بش تیگ عم نوی باسبارن ها نگریست و با لحن دوستانه‌ی 


«ب حالا دیگرمی‌دانم که در چه مرحله ای هستم ... معذرت می‌خواهم که لحظه ای‌بیش 


۱۳۹ داشیل هامت 


آن سوء تفاهم به وجود | مد ... آخر طرز آمدن شما و طرز برخوردتان مرا از 
کوره در برده بود ... اول قتل مابلز ... و پس از آن هم سئوال های شما ! .. ولی 
رز 1 دیگر هیچ اشکالی و جوتد ود 
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نا گهان اسیید پرسید + وب قرزیی کته شده ؟ 

ی بسانت ورن وله کشته ده ۲ 

اف هی با لش آنودی کنی : ۱ 

ب اگر اطلاعی ندارید » می‌توانم این نکته را بشما بگویم که کشته شده . 
و الوا مب ۱ 

اسیید سر گرم مان ای بوف + بی‌انکه صرش وا تلنکه کند مور میا 

« - از ای یه رل دنب دار ید ۰ مقصودتان این است که من از .این 
قضیه خبر داشتم ؟ 

داندی با لحن خشکی جواب داد : « - هقصودم همان است که هست . 

اسپید سرش را بلند کرد و لیف ژنان به رو او ی مت اسان وه 
را در ستی و نك را در دست دیگر گرفته و . پرسیه : 

ی 

ون بد‌هلد فجاه خن ال باری بروی ام 

اسییك کف + « مس تمی‌دافر جرا ای قکر و یل ار تا ۱ ۱ 
بعدش » داندی ؟ 

توم گفت :  «‏ سام : دیوانه نشو ! ... 

سام گفت : «- نه توم , شرارت نخواهم کرد ... بگو ببینم به عقیده شما هن 
ترزبی را به چه ترتیبی ادب کرده ام .۰ یادم رفته . 

توم با وضع نفرت آ لودی غر زد. 

دانبی گفت : « - چهبار کلوله از پشت شر به اش زده اند ... ی آندازی 
با تپانچه ی صورت گرفته که کالیبر آن ه ک و فدم ۱ وج ید کر 
کرده ... هیچکس چیزی ندیده اما از قرار معلوم ری ی ترتیبی است 
رت 


توم گفت : وا تانجه ی از نوع لاگر در جیت خود داشته آما ثیر ی از آن 


در نر فبته . 

اسیید پرسید : « - راجم به او در مهمانخانه چه اطلاعی دارند ؟ 

1 چگانه اطلاعی که در بارٌ او دارند این است که مدت یکهفته در این 
مهمانخانه بوده .۰ 

۱ 

و 


دی کر ها اور مب و ۱ 
داندی لبهای خود را گاز گرفت و پرسید : « - خیال می‌کنید چه چیزی 
نچید_چرخی زد و کفت : « - چیزی درباره نام و نشان و شغل آو ... 
ب ما کت تفه می‌توانید این چیز ها را به ما 9 
ات ای اي ای ی ۱ 
(بقیه داره) 


و 


۳ وک 0 
۳ ۳ عکدو 
7 


۳ 1 
۱2 ۳۳ 
اه هر ۳۰ 


تِ آن و 


1 


۱ 4 ۳ 
ِ 07 0 ۴ ۰ 


ماده زنده پا پروتوپلاسم ۳۲۵۱00188706 


که عموماً به صورت و احدهایی به نام یاخته 


(سلول: 0611001 در بدن موجودات 


وید زنده وود دارد » »ماده آی سپار عجیب 


است و ساختمانی پسیار مفصل و پیچیده 
دارد و ننها مخل بروز آثار حیاتی است: 
بیشتر پرتوپلاسم » یعنی متجاوز از دوسوم 
1 ات بقیه آن را پروتئین ها 
(او ازت آدار ت... ‏ فعطلعا0ظ ...و 
لیبید ها (چربیها - ع6ذوناً ) و 
ی ها (مواد قندی نشاسته ای ب 


ععتعتی ‏ و نمکهای کانی و مواد 


و متنوع 0 «دجین داده زد ۳ 


شیمیائی پرتوپلاسم مس شده 


ی است . ۳ 
دون آزهایشگاه. ببازته ولی با 


ی ساختن پرتوپلاسم دس چندان بعید به 


" برگهای آنها 


ی یت این وس ظاحری ۰ تفاوت عمیقی ‏ 


انرژی نهفتهٌ در آنها را آزاد او 
فعالیتهای حیاتی خود برساند در 
یا قسمتی از این انرژی _ تا از 


که آنها را هبانند 0 ی 
قبلی خود می‌افزاید و به همین وسیله . 
است که رشد می‌کند . همانند سازی خاص . 
پرتوپلاسم است یعنی تنها پرتوپلاسم زنده . 
می‌تواند پرتوپلاسم نوپسازد . این دو گونه 
تغییر را سوخت و ساز مصرعااه‌دا ماع 
اصطلاح کرده اند . همه تغییرات‌شیمیابی 
رون وس » چه موضت و چه سا 
با واسطهٌ موادی صورت می‌گیرد » که از 
ساخته های خود پر توپلاسم است و به آنها . 
دیاستاز ععاووذ1 می‌گویند . 
شماره دیاستازهای درون پر تو پلاسم ِ یه 
مر ۱۰۰ تخمین می‌ز نند . هردپاستاز > 
تنها قسمتی‌ازجریان پیچیده سوخت وساز 
مود غذایی را درماده زنده ادازه آمی‌کند. . 
جریان سوخت و ساز ری 
زنده ای به وضع خاصی صورت میک 
بو موف تا ۳ موجود زنده ‏ 
با سوخت و ساز موجود زنده یی ۱۳ 
دارد . مثلا يك درخت کردو و یك‌درخت 


گوجه که مباور عم » دربغی می‌زوینه : 
" هردو از مواه يك خال جذب می‌کنند و 


گرما وسرما و تور آان نها رد 
به هردو می‌رسد و هوایی که آنها را و 
بر گرفته است نك تر کیب مشخطن دارد . 
ولی محصول درخت کردو ودرخت گوجه . 
و نوع چوبهایی که تولید. 
ی تفاوت بسیار دارند ‏ 


تغییرکر آدیتران دیده آنمی‌شود , 


به عبارت دیحر. 


ی ی 


۱ 


1 
۱ 
ا 


ی 
4 ۰ 


ی 


9 ت کاو"از نظر رنگ و طعم 
مقداد موادی 9 داد . مار 


بر روز در ۳۹ به تم عمومی 
یلا ,درختت با يك حیوان دقت شود . 


وصع ظاهری 3 سب شده بو د 4 15 اوضاع 


داخلی . تخت های. بدن و مو لکو لهای‌مو اد نج 


سازنده آنها را نیز ابت و لابتغیر تصور 
تا بیست. سال پیش چنین ن‌ 
رکنم که با مار از غذا که جزء 
ساختمان پرتوپلاسم وارد نمی‌شود » فوراً 
برای‌تولید انرژی به کار می‌رود. بنابراین 
تصور می‌کردند که دونمونه مولکول در 
پرتوبلاس وجود دارد اول مولکولهای 
جر ۳ 


0 » دوم مولکولهای زودگذر که 
به مترلهٌ سوخت یاخته به کار میا پند ۰ 


ولی مطالعات اخیر ۳2 به کت مواد . 


رادیوا آ کتیو ( ۲6نامجمن8‌مظ ‏ ) به 
ی وه است 6 نان داده | ند ِ خود 


پرتوپلاسم نیز وضع ثابتی ندارد. بلکه 
همواره در ال تجدید: و تعویض ۶ 
همه مو لکو لهای شابن 


"پر توپلاسم وضعی بی ثبات دار ند : 


مودک که رادی وا کتیو هسنند ۳1 
ای باین‌مواد 6 ,منوا چنین‌خاصیتی 


1 آخود "ما ۲زا اه و کاما 3 
می‌دهند . ساطع شتّن 9 اشَطه رادستگام 
های مخصو صی, معلوم میی کنند ۰ که نه 


«دستگاههای‌تشخیص غناور : رادیو | کتیو»" 


ب ین ثبون. : 


ِ_ | کتیوی, آتبدیل شو زد . 


ن بینیم که چه استفاده ای از 
مواد رآدیو آکتپو در این مورد شده‌است.. 


( آن به طور متوسط آزچهار پنچیم کل مواد.. 


ق 0 1 
ممکن به وزن اتمیآ نها افروده مق ۳ 
مثلا کربن معمولی ( 012 ) دارای دو 
ایزوتوپ )۱( 00 | ضب ی 
یکی ( 018 ) ودیگری ( 614 ) تن 

از این دو آیزوتوپ 6 ۳ ِ حیلی . 
زود آشعه از دست می‌دهد و بهٍ ی 
معمولی ( 012 ) تبدیل می‌شود درصورتي . 
که دوام ( لب ) زباد است و. اعموماً 
در, آزماشهپیاعس‌زستی از ان وب قفر 
ایزوتوپهای پایدار استقادی وت 
آن ( 218 ) و ( 6) (2 ی 9 
فسفر معمو لی ( 31 ک ات و اروتیب ‏ 
آن (۳33 ) است ۰ آهن معمولی. ی ۱ 
ایزوتوپ ( 5۳58 ) و ی 


لب 


اند ساختمان پر نوپلاسم. ۷1 4 ۱ 
پروتگین بیش .از مواد دب است بو مقدار . 


او 


یسشتر است وگ و تئینها نسبه 0 دربدن... 
می‌سوز ند زیر . بیشتر . پرای, ساخته شدن . 2 
پرتوپلاسم نو به کار 3 ولی‌گلوسید .. 
ها و لیپید ها بیئتر برای, سوخت, سه". 
کار می‌روند و نسبه, کمتر ,در ساختماز و 
پرتوپلاس نو اده مه بر 

پرو نبینها ی ۰ 1 9 
مختلف ‏ 6 از کوش 


۳ 


بایشگاه ترریق رکه و به 
نخاههای تثخیص عناصر رادیو 


کار را در مورد چرییها و گلوسید ها و 


آرسید ند که آسیدهای امینه. نشان شده. » 
فوراً جزء ترکیب پرتوپلاس موجود در 
مي‌آیند و چربیهای شان شده نیز جزء 
ذخاپر چربی 9 درمیآیند 6 درحالی که 
مقدار کل پروتئین و چربی بدن همواره 
ثابت باقی می‌ماند . پروتلینها و چربیهای 
پدن و حتی موادی که استخوان را می 
باس نی بو سرمت «ساخته 
یاب و هتلاشي می‌گردند» . در يك 

حیوان پا انسان بالغ » «ساخته, شین و 
متلاشی , شدن 4 مواد اسولا ور امن یکدایگ 
است به طوریکه وزن کل بدن تغییری 
نید یا تغییر بسپار جزئی پیدا می کند. 
" بنابراین یه خلاف سور ققما که ددن 
2 در حکم. "ماشین 9 غنا را ذر حکم 


و 57 ان 


عمجت ان به حساب میآ وردند" ماش 9 


گ تن نیز " مانند مادةٌ سوختنی » وم در 
حه - حال «ساخته شدن و متلاشی شدن» اس 


ی ای روی مددنی که مو اد ۱ تا 


شده «جزء پرتوپلاسم می‌شوند و سپس 
متلاشی می گردند» به این تتلخه رستلاها ند 
57 انصف مود پروتلینی هماٌ بافتهای بدن 
در مدتی قریب ۱۸ "روز متلاشی و از و 
ساخته می‌شود و لمنهدی ۸ عدد متوسطی 


اس 0 ِ تعی از درو تتتهای» ونژ ۷ 


رش کم 


۵ 2 را دنبال کر3اند . همین 


حتی آب انجام و با انیننتخه ن 


۱ 


(امارك» به سال ۱۷ به جهان آهده بود. ۱ 
وی درایام جوانی به‌جست‌وجوی ثروت و خوشیختی به زندگی . 
افسران دل بست و به هیات ایشان درآمد. اما دراین راه به ناکامی برخورد» ۱ 
از زندتی مجلل آفسران‌کنارکشید وبه‌جانب گیاه‌شناسی رفت و ازماحصل ‏ . . 
مطالعات خویش‌کنابی نوشت‌که توفیقی بسیار یافت داورا به عضویت : 
فرهنگستان درآورد. 2 3 
«امارد» که به‌طرزی معجزاسا از اعدام باگیوتین در دوره انقلاب . . . 
فرانسه نجات پیدا کرده بود» در «دوره وحشت» به ریاست موزه تاریسخ . 
طبیعی رسید ودر این هنکام » اگرچه سنش از پنجاه سال گذشته بود دست . . 
از تلاش در راه دانش طبیعی برنداشت ودر بررسی‌های خود نتایج‌گرانبهائی .. . 
هنت درا در ۱ 
یکی از نتایج گرانبهایکه «لامارلد» به دست آورده این است که : 


1 ای بح ۳-3 
. 4 ۷ ۳ ۱ ۰ #ر ره 
و خ اد 0 ۲ بر 


اه 


‌ 
بح 
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1 بخجود هی‌پرسید علت : ی و این ۵ بچه پومه ات 
ر آن یا 6 مالتوس ت لیف کلیس ای نشر دا م 


۱ رف مزبور در کتانن خود 1 یود : و اس میان ۰ ۳ 
ازيك طرف ومنایع غذائی طرف دیگر"؛ و فشاری ۳ ره یه طور . 


وم بر هم موجودات ژزنده. "وارد آورده ارت رت تسول را ۵ شده 0 


گم کشت که در اس ره اون ت فیرولی محر 
زد . پمارت دیگر : کرد 
فیط بو بد بقای قوی چه اه هب نان ار و 
نله ضعف. آگاهی داشت شت و در نتیحه همین آکاهی ِ و 
رك- را درعقاید خو, و یادا وچون او 
پیشرفت _ بهای شل های ِِ_ در تسیل های بعد داشت 4 


و شد . 9 بجون: انکلیتان داروین. ر 
93 ساخت تا تچیز علن آدر فآ یو داروین داشته باشد 1 8 ۳ 
۱ آبااین همه 4 ویسمان. فش " بلث دانشمند 8 ِ دا ۵ به 
بست » باصدای بلند اعلام قاش شتکه فرضيهٌ ورائت تفارک نی پیش تست 2 
/ زک مرد دوازده موش نروماده را" انتیخاب کراد: ودم اه را پرید . 


2 
3 ی 


ی 6 از سیصداوسی وسه بچه موش که این دوازده "موش به وجود آمداند 6 وگ 9 

4 دوازده موش را بر بد: واین عمل را نا هفت نسل بااین موش ها ادامه رکف فص و . 

هیچ یلك 1 هزاران موشی که به‌دنیا امد « بدون دم)» نبود ودر قمز رل موش 3 3 9 
۲ کو چك تر رین آتعییری حادن تشد وسرانحام 6 وسییان اعلام اش 1 3 
۱ 7" تغییراتی که يك فرد در جریان زندگی خوه حاصل کی یر ۱92 3 
ی از راه ورائت به ود ۵ آیتفه انتقال می د هد کی کنر تأثیری ند‌ارد 0۹ هت ۱ 4( 

۱ آتحر به و سمان صد‌ها ۳ ر نکرار شد وروی نوعی از هر تاه بل 1۳ 1 3 
تون یلک نئیجه‌نی بهدست آید . اما يكث گیاه شناس ۱ 


هلندی موسوم به ه وگودووری زمین بابری‌را که گل‌های بهاری خودروثی برآن‌روئیده 
بو د اچاره کرد ومتوچه : شد که بعض این گل‌ها دار ای چنان خواصی هستئد که 3( 
تفه می‌نماید . ه وگو ی هارا برداشته جای یکره تنل کرد ودر ی 
توانشت هشت نمو نه 4 مختلفا لحنس از آن‌ها یه دست آ ورد و از آتصاشل خود مین 


تنیجه گرفت که : پدون مبارزه در راه زندگی » وبدون آنکه تغییر شکل محبه محسوس ۲ 
تب وجود آ ید » در طبیعت انواع حددید‌ی پدیدار می‌شو د که ان مبتنی برتمادگ 6 
یه 1 اشنا . هو گودووری بر حسب تصادف به وی مندل دست. پیدا 3 
کر بود . 2 ۶ 
مندل کشیش ؛ در علوم طبیعی استادی بزرگ و اهل تجربه بود و ید ۳ 


ره تک و او ۳ ۱ 
براساس_قوانین ژنتيك جدید : ژن حائثی که به صورت کروه‌وسوم در 
اهستهٌ سلول‌ها تشکیل می‌شودٍ_ , واحدهای ورائت است . تین 2 که در انواع ‏ 
1 حیوان 8 گیاه یه و جود می ]ید 6 زانیده «تکامل, محسوس» 3 «نامصسوس» شلک 
پلکه نتیجهٌ حرکت و تغییر شکل تاگهانی 
است که به دنبال حادثه با تصادفی . 
وضع این کروموسوم ها را در «سلول‌های .. . 
مولد» تغییر "می‌دهد ..۰ اغلب اوقات ». 7 
اش تصادف ء برای موجودی که از ن ۳ 1 
سلول به و جود میآ بد سوم است و تن 


۷ ی ی از یل ان ی 


وه ی 


اکتون به تبره‌ئی ازجانوران‌می‌بردازيم که نیم م الم ون 
َ "سل پیش ازانن > از راه های صعب تکامل پیش آمد و اندلد . 
اندله در سایة ثیروی اندیشیدن برأسرار زمین و کهکشان ها 
"دسته اف و 
ی هت ای هم ید یمین ج 7 
ها چتونه زندش آغاز کرد و در ره که بدینجا نجر شمه 


نه آن درتال > 

جنان که برو فسور رن 
شاف هاوزن 
"تصو بر کرده است . 


دردود ترین حد تار یخچچهٌ دودمان ما؛ 
است که یکی از کوچکترین پستانداران »و 
یکی از محجوب ترین جانوران روی زمین 
است ۰ چشمانی درشت و اندوه زده و پر 
ترس ؛ دست هانی دراز و دارای انگشتان 
شبیه به انگشتان انسان » آو بدنی شیه به 
ندن مش تاره ۰ 

ستطال رس این حبوان :ملزی انت» 
دردرختان‌آن دیار قرف کر ۱ فیک زگ 
از شکار حثشرات میگذرد و به ادعای 
دا نشمندان طبیعی ۰ از بقایای موش . کور 
است و به عبارت ده عضوی است." از ان . 
دودمان که بعد‌ها یه "وسیله خود آو«انسان» 
نام گرفته است ؛و شصت میلیون سال پیش 
از اين بر پهنهة حیات به ظهور پیوسته . 


مه که همین تناسب"» درانسان ۰ 


یعنی در ایامی که زمین غرقة نباتات‌بیشمار . 


بود و همین وفور گیاهان موجب ازدیاد 
جانوران علفخواری نظیر اسب و کر گدن؛ 


۱ ووفور. علفخواران » موجب » پیدایش ‏ 


شتخو اران و درندگان سل و 9 
نژاه انسان نمی بابد از سلاله آین‌موجودات 
نیرومند و توانا به و حجود آید ءِ ء؛ ودراپنجا. 

نیز تکامل ی جاندارنی می رودکه. 


۳ ۳ 


تم افهی بس ۳ ۳ 
از ی وحش های ۱ نمو نه هائی 


نهذ‌برفته » این است که در پاره‌ثی بط ین 


مشاهده "ی شوه ۰ ین جانوران ۰ 
ستند که خود فیره جاندار ها وی 
0 میمون ماد) گاسگار پدید ی 
و بعدی به دو یره من ۲ 
۳ . اما ی تکامل 6 بدواً قوء‌بویائی . 
این میمون ها 7 از ایبثان پاز ی 9 
قوه دد وس با افزوده ات 0 
ان دوره » مقارن دوره‌لی است. 0 


هر 


قاره نت از هم جدا می شود و 


دو قاره ارو پا و امریکا تفسیمر هی‌شودت.: 2 
میمون‌های قاره امریکا آ نچه‌بود‌ند ‏ 
رشد بیشتری نکردند ؛ قدشان کوتاه ماند و 
ترجیح داذند که با دم درازشان همچناق " 
بالای درختان باقی بمانند . در هیچ‌نقطه‌لی - 


"از این قاره » نمو نه برتری از ۱ 
- که بتواند مو حدء نژادان آاساهه ن شناخته شود . 


به دست نیامده تال [ که ده هانوع ‏ 
میمون به صورت زنده با به شکل فسیل 
آمریکا دبده میشود و دراأین جا بدبین 
لازم آشاره شود که سرخ پوستان 
قاره نیز از نقاط دیگری بدانجا ه 
کرد‌اند و زائيدة قاره | میج ات ۳ ۳ 

معمائی که حل آن تا کنون امک 


2 ِ 


میمون ها » نسبت وزن تمام بدن به وزن 
من هفده در پرایز یت است. .۰ ۹۳ 


به سی و پنج در مقابل يك بالغ. 


آده ۳ در حقیفت ۳ اج 
2 . انبان هیچگونه قرایتین زفیشتهه ؟ 
اولین مخلوقی که شباهتی به انسان 
وت , اورانگوتان ماده‌ئی بود ۳۳7 
و کار هو در باغ وحش لاهه 
به تیون ع نماشایش: نهادند. 4 
7 وا هه کوش ام بر نمی یی 6 
نام گرفته بود » نا به ادعای دکتر بونتی 
"یوس 6 هنگام دستگیری , اعضای تناسلی 
4 را پا دست می پوشانده و بداین وسیله 
۰ سای ود را .یروت می دادماشت! 
ین او . با رنگ سنائیش 
ست بدان می مانست که پالتوی بر 


دکتر بونتی پوس مستقد بود که این 
کیاد ٍِِ قبایلی پیت که از و 


اج 1 اقا ۳ آبه نز 
از ین بابت که اعضای درو ونی وی کاملا. 
5 اعضّای درو نی اسان مطابقت ات : به 
شگفت در نیامد اورانگوتان و کول 5 
قا وج هیچ گفت و گو از طرف مادز ِ 
یه 
میمون هائی هستند که زنان بومی را ۴« 
هم آغوشی با خویش » ربوده و ؛ به جنگل 
ها مات و ۱ 
اه 6 ورین را انان‌وحتی» 1 
خوانده ات اد 
ب سو مدسال ی لدع سر 1 
دوشیزه برنئوبی در باغ وحش لاهه به . . 
معرض نماشا گذاشته شده بود » دارونن ِ ۲ 
مغا لگ کنر سخن گفت سای ور ۳ 
یه انیا را از بکدیگ تفیل ده ان 
و با اس ادعا کرد که ی 
میمون ها بر از لحاظ تکامل با ۲ 
نوم تاد اسان کابل مایت یت 
در نظر گرفتن اصول تکامل » هم ازلحاظ ‏ . 
ظاهر و از نظلر هوش و اندیه » شباقی 
که میان ات و و میمون هست ء؛ بسی بیش ثر ۱ 
از شباهتی اس که میان تیره های فاگ 1 
جانوران‌مو جود اشت در خنین حی از بیروان ۳ 
داروین ادعا کرد که شباعت‌صوری و منزی ۳9 
اورانگوتان با انسان » خیلی بیتن ازشیاهت 1 1 
رو<ی و جسمی اورانگوتان ۲ سایسر ‏ 


اف 
۲ 7 ی 
بات »عقیده‌ثی منطقی بود : دیاین ها وان 
و دا و تیرء اورانگوتان 7 نژاه سیاهر! 
از سلسلهٌ کوریل و نژاد سفید را دنبا له 
تکوین یافتهٌ طایفة میمون دیگری به شمار 
۵ آورند که فسیل آن. لور ) لفافم"بهچست 
آنمیه بو ده -. 1 

وت ای شیر »تدای توب 
ان تایه تبون اف زک زمیخق 
که مدفن بسیاری از جانوران ریز و درشت 
روزگاران کهن است » علائم و شانه‌هائی 
را که از آن بتوان به حیوانی که باید پدر 
بلافصل انسان به شمار آبد دست:یافت يك 
سره از میان برده هه 


کووی‌به همین بایان وآثار 
پدر تبار انسان را دلیلی براین عقیده می 
شناره که «اشسان .»در روزگاری پس 
نرديك به ار ۵ امد است و 
جست وجوی. فسیلی که ما را به سوی انسان 
اولیه راهنمائی کند کاری عبث و بی نتیجه 
۱ 
. به سال ۱۸۵۰ » در یکی از روزهای 
گرم نابستان » معدنچیان دره نین‌درتال 
( نزديك دوسلدورف ) استخوان‌های غول 
آسائی از اعماق. معدن بیرون کشیدند که 
گفتند بی شك استخوان های نخرسی است.. 
اما کتایفه ا بت تفزا سا بود که در بت 
روزها ۰ دانشمندی . که به جست و جوی 
یل انسان اولیه بدان نواحی قدم‌نهاد: 
بود » مانع از میان رفتن چنین سند. 
گرانبهائی شود . زیرا اپن استخوان ها 
متعلق به انسان کاملی بود . 

اهمیت این استخوان ها در آن بو ی 
5 وجودیت «شبه انسان » سخن یی 7 
۱ . استخوان ران » فوق العاده 
۳ استخوان بازو » به شکل عجیبی 
دراز ؛ پیشانی » کوتاء و گود 4 چانه »پیش 
ی دوشکن؛ و دوزائده در بالای, 
چشمخانه ها » که ظاهراً متعلق به اپروهای. 


۰ 


4 استخوانی آو بوده. اس ۰ ستون. فقرات یود اس 
ت. که می رساند جاندار کی 


وضمی قراد. دافت 
مز بور 6 و متمایل : په و درعین . 


1 


ار تاریی نماد ین سکلت 
متعلق به قراقی . آبوده ات که دار 9 5 
۱۸ مفقوذالافر" شده و خن آدر ارت ۱ 
نین‌در تال در گذشته و ۳ 
1 معن لت 6 "تجربیات و ای ۳ 
نشان داد که دست. کم صد هزار "سال ت 
تاریخ حیات او می گنرد » و .به عبارت . 
1 ر: متعاق به دوره‌ئی است که براشر . 
گرمای دانم التزاید کر ۶ زمین ؛ پخچال‌ها . 


به سوی قطب واپس می نشست و فیل ها ۰ 


7 


0 الط غوز مها آشد و نمونه‌های‌دیگری 
2 نقاط کر 


تبرت آمد دا نان 3۵ لب لورت این 
" عنوان راسخ تر 2 رد که موه 
1 دیگری در سواحل رود تایمز به دست آهد» 
9 و باءییداشنن آن.: : عمر قدیمی‌ترین‌انسان 
و توص :زین به چهار صد هزار سال بالغ 
وا 
9 3 و زر امه نیت 
۱ عب ودعمن "اسان را » حداقل ؛ به‌دوران 
چهارم رسانید . اين جمه دارای چانه 
برچته پیش آمده‌تی بود و شباهتی بسیاربه 
میمون داشت / ولی بی گنت و گو متعلق به 
ت افتانی وه لاک اگنچه کشف آیتتن 

ستخوان ها مسألهٌ تکامل را روشن تر می 
اشت ۵ در پاره منشاء آن اطلاعی بد دست 

وی فاد و " «حاقَهٌ مفقوده » همچنان مفقود 

7 7 بود : ِ 
خن در فرن آنوزدهم » ی از دانشمندان 
طبیعی هنت ِ"« موسوم به اوژن دو بو آ؛ به 
0 تی‌رانو سوروسرکس 6 

۱ : که ارت حیات بته 


9 9 ۰ حود دید ه ۰۰ ش 7 
۳ ید ارتفاع . متر 
ار ی ون ام 
و کب یه ِ ۳ تا 


۳ سفر کرد و 
" قهرمانانه‌ئی «میمون نما با ۳ ۶ اه 


آيك سوئدی که 


ان : خمتتو اعلام دآشته. بود اه ۱ 


توانست َ کوئش . : 


مفقوده ِ( 0 در آن دیاز بیاید. : 0 
انگیفت. که انگیزء های ۳ بت 
معتقدات مذهبی بود ... طیعی دانان » 
دو بو 1 ۳ از اش نظر که « بدون نقشه وا 
روی بی فکری دست به حفاری‌های بی سرو . 
هی زده » دست می اند‌اختند و مقلسان, 
او را از این نظر که « حضرت آدم جد 
بشر بوده است تینوی ماه ۱ ۱ 
نفرین و دشنام گرفته بودند . تس 

در الحرام نیو .: ای اعد 
۱ و کات او تد ها یکی داشت ۱ 
و دا نشمندان 6 و اسکلت را متعلق حعجیر . ج 
ححر دانستند ۰ قداو بکصد و شصت وپنج ۳ 
سانتیمتر بود و ساب های مخصوص » وزن 
او را کم وبیش شصت کیلو بر آورد کرد . 
دندان هایش » شباهتی مضاعف داشت ءیعنی - 
هم شبیه دندان ها ی‌انسان بوه و هم نظیر . 
دندان های میمون . آثار و نقوشی که 
آوش کامدسرش هش بو ی 
نو هم را و ورد دوز سید ۱ 


سخن نیز هی ته است و چیزی : شنت 
که داند بجن ینازرا « مساق تقد ۱ 
شمرد . 


در همین گیروداد بود که ان[ 
بندی دیدری, به محنه این تما ك 
وارد شد : انسان پکن . . مدفن این انسان » 
صخره ی در دای چین بود . و . 
در علوم ریق شناسی 


1۸ 


1 9 تجربیات با ان 
یود » چون شنیده ‏ بود که هه 
مردم اختاده بت میتی یر ۳ 


بر ۱ 
یه های جلگه 6 دندان اژدها: نهفته 
ات فا آن حوالی به حفاری وا کتشاف 
پرداخت و در نتیجه توفیق حاصل کرد که 
چهار دندان کرسی و مقاذدیری استخوان و 


سی و هشت فسیل انسان به دست آورد . 

اغلب این ها در غاری به دست آمد 
و دفیق آن نشان می‌داد که از دیر 
باز نادیرزما نی آشیا نة زنداگی انواع واقسام 


حانداران ی اسیت و سرانجام » در همین 


غار بوه که آندرسن به شورانگیزترین 
صفه تار بخ طبیعی رسید و آن 4 
آثار وجوه آتش بود  !‏ بدین ترتیب 
آشکار شد که انسان یکن به آتش یه راز 
خدایان » دست بافته ۳ ره ۰ 

۱ و و 0 
ی ری داشمندان را سم 
شگفت زده کرت ۹ زرا شا وه های آتش 
طوری بود که محال می مود از ۳1 
و تا شترا نلک مزر فتلم 


به دست انسانی افروخته شده بود. از ان 


ژاپن‌و چین » و پیشروی ار ژاپنی ‏ 


۳ برای به دست آوردن این استخو 


توران ها بس رکه بر 
اه احتما 


دراین کشور » مطالعات را در همین مرحله ‏ 
متو قف ورف دج تاو لت امریکا اقداماتی ۰ 
یل آوید ۰ ات او ۱۳ برای مطالعه: 
هر چه بیشتر نه کشود خود انتقال دهد » اما 
در میان راد » گرفتار حجوم ژاپنی‌ها شد و 
معلوم نیست به چه صورت در آمد .. 

پس‌از خاتمهٌ جنگ » گروهی از 
کار ۲ گاهان زیر دست امریکائی مأموریت . 
۱ 


بگردند . اما همه آن ها پس - 1 
میخارج رف از راز بر 3 
مه 2 تی نشانی | 


اسناه گرانبهابه دنست آوزند . فقطدر گر ارث 
یک ی‌از آن ها قید شده بود که ظاهرا 
سربازان ژاپنی ابن استخوان ها را به يث 
دارو فروش کیمیا گر چینی فروخته است. و 
دارو روش ۳ آن‌ها ۳ صو رت دارو 
در آورده با در آزمایش های کیمیا گری 
خود ار رده ی 1 

علت‌این امر آن است که داروفروشان 
محلی و رمالان اوه کزان خی ۱ به آثر 


ره ول نت و ان اعتقاد 6 خارا سیاهی 
برای خرید و فروش یل ها واستخوان 
های پسیاری کهنه به وجود آورده اشنته ‏ 


به سا ل۱۹۳۵ ۰ 1 9 توجه 


اک ی بر واه 9 


دانشمند هلندی که به چین سفر . 


۳ 


و مشفول . 
بود » در د که بكك پیر مرد دو دندان کرسی 

یافت که صاحب دکه آن را« دندان اژدها 
میدز تست :داش تفهلندی و دندانهارا که 


به «شبه انسانی» تصاق داشت شت خرید ِ 


مطا لعه 1 تا : وزن. این شبه ان 


پا نصد یی رن و قداو کمتر 


ی شبه انسان چینی را: تروهی « عیمون ‏ 


غول پیکر » و گروهی «انسان ول ۳ 
خواندنداو از ان ی وی بوا: بت ۶ 


اصل. که «انیان از موجود : ضعیف لقامه‌تی ‏ 
3 وجود 0 بو ماند د لت 


رل سیب بودم ات ی 


0 
۳ یار 
9 و ی ی ود آسا» 


که .۰ چادرهای حفاران 


۲ کوش ز کلان بر جر هر له .در 
" کنار هر غار و در اعماق هر دره بر پا 


از ) اکشافات ؛ و 
فر زند موجودائی بوده‌ایم که چهار تا ٍ 
مت قدداشته| ند 1 بلکه احتمال می آرود انسان 
از عبور از این مرحلةٌ تکامل به وچود. 
تمه اتب ن مار دیگر فان کمرا 
دارای پس عموئی بوده‌ايم که بذ 
پنج متر می زسیده اش 5 با : پدر 


فرزندان‌اوهتي . ویا به يك عبارت دیگر: 


ما وانسان های غول ی : چینی 3 دارای ش_ 


پدر بزرگٍ واحدی تیم ؛ دارای ده 


کر وهی از سبتشغیرن را یه دنبال خضنود 
کشیده است توجه کنیم » می توانیم‌بگوئيم 
کهاز پسرعموهای دراز قد ما ء هنوزتعدادی 
باقی ما نده انیت که در 1 های‌هیما لاب 
زندگی می‌کنند 4 و این پسرعموها همان 
موجودات غول ای هستند کت به «انسان 
برفی » معروف شده‌اند . 
اه که در قاره تا یه عمل 
"امد داش فردم شناسی را به استاتهعتیر ی 
مسلح ساخت و این نکته را قاطعا نه روشن 
کرد که اسان نین‌درنال 6 0 ما دو ده. 
اما مسأله اساسی همچتان در پرده ابهام‌باقی 
2 باون 6 در چه زمان و کدام‌تار بخ 
عمو های جود حجدا ده نژادی‌ستقل, 
نژادی امن یه و جود آورده اش و ند 
ی دپگر اشرخ فکر که (اشتان متععت ها 
از میمو ن‌به ی « به کلی از میان 
" رفته بود و له ندین صورت در ا فلت 
حِِ توا که ی انسان و میمون » حل 
مشتر کسی اما 9 صوالسی 
4 نوات ال تشه از تا 
فراوان به وجود می آورد این بودکه 
«کمیابی فسیل شبه انسان معلول چیست ؟» 
1 ها تج این است که درأین‌میان» 
یکی مان و استقلان بر حیترن تا 
نیز ساله‌ثی سخت فر از چکونگی شرح 
حال و تاریخچة اسان بو ده . 


دا نشمندان‌طبیعی , همچنان .در دددر» 
ار له قارف بد ک جت و وت کات 
" کامل و دست نخورده شبه اسان هی کر داد 
تا با مطالعه آن همه حقایق روشن شود. 


س 


3 دست آمد ء اسکلتی بود که در کنیا پید‌اشد 


و 5 چندی »قبل به نام «دیکناتور » 6 ۱ 


تاان کت تفش سل ۱ دو میلیون و 
پانصد هزار سال از عمر آن میگذ: 
خالك های مبفون بود که به او اخر ار 


ك سوم "قعلق داشت ی بر وت 


شت ووبت 


جانورغو 1 ی یمسر فا چین نون . 
نابوه شده » دارای برآدری بوده ۰ است که ما 5 


به پاره‌نی‌شایعات ن 
تیه ۲ ان چاری شده و حتی . 


داده اه ققد توب ۳ آورد ! 


آخرین سندی که در این زمینه به 


ی 9 َ افریقا نیز پس یی 


یره اه بازداشت ‏ و 


ودی می . 
1 حود را از این دگر. گونی های مداوم 4 3 


کنار نگهدارد. . ی ۵ قسمت جنویی ‏ 
آن قاره از اوایل "دورهٌ سوم" به‌این طرح . 
ره آز سای نقاط دنیا گرفتار 4 2 


شده است و به همین جهت است که برای . 


- مطالعة موضوعمنشاء‌تژادی اسان »بهترین ی 


نتم در ع اران محسوب می شود :۶ ی 
در همین چا بود که به سال ۱۹۲۵ 3 
هیحان انگیز ترین حادثه تاریخ مطالعات ‏ 
انسان شناسی رخ نمود : دراین سال یگ 
استاد داشگاه « جوها نسبورك 6 رت 
حلقه‌ثی که انسان را به میمون پیوند.می 
۱ که 
بدا به وس دیگران نز تأیه ۱ 


دا نشمندان را که در چین و جاوه به‌دتبال ‏ 


ی 


و اجه ان:انتان او لد تبرگزدن ۶ 
بودند به مواحل طلا ( در وی 
سرازبر 

کار گران "معدن ای گوناگون 
سرزمین که کاشفان اولیه این آسناه بودند, مت 


13 آن جا که در مقایل «پاره آستخو ان ۳3 ‌_ 


ممر عایدی خوبی پیدا کرده بودند بدون . 


۱ اینکه خود بدانند به پاری دانش شتافتند. . 


در ۱۹۲۸ يك ۳ دلال‌استخوان ی 


که استخوان فك انسان را به بهای ملیف 


انگلیسی به دا نشمنکوو فروععته کس ۱۳451 كِ 
تب خربده دود توانست دلال را وادار سازد . 
که برای عصیل خیالغ بش 6۰وی را 
که فروشندهة آن قطعدٌ فك بوده‌بدو معرفی . 
ی بتکان کح مزبور نخنت تملیم کت فده . 
ولی پس از آن که پای پلیس به میان آمد.. ی 
از جیب شلوار خود قطعات ۳ رو 
فك را یرت اف 


مطا لب این آستشوان ها 9 ما 
3 به غول پیکری بوده ۱۳ 


دا نشمندان را از عفیده آبه « مو 


س 4 
ی ۱ 
3 ۲ 


۲ 
4 
2 


سوی « جوجوه [: 2 -چیک: ۲ 


ارابه کی 


[نماشی] 


1 به سال ۰۱۹6۷ اکسافات افر یقا که 
رای خاطر جنگ ناتمام مانده بود باز 
" گرفته شد » و در نخین چست و جوها: 
اتهجمجمة پنج استخوان فك »و نه استخوان 
"چانه در ,اعماق دره‌یی به دست ان بق اف 
از اس فلت موجود عظیم الجثه‌نی پید‌اشد 
که غول جاوه را ۱ 

1 در همین ایام » يكث : خاشمتد ای 


۱ زیباترین فسیل جهان »_نام دادند .و 
مرانجام در سال ۱۹۵۳ اسکات موجودی 
ثبیه به انسان دز افریقا کشف شد که گفتند 
با نصد هزار سال پیش از انسان بکن » طرز 
"بر افروختن و چگونگی استفاده ازاتش را 
ای دانسته و بای دفاع از خود 8 حمله به 
دشمن خویش » 
۳ در يكث غار واقعم در کوه های جنوب 
فریقا جمجمه های حیوآنات چندی . بددست 
امد که به وضوح تمام معلوم بود مفز آن‌ها 
رای خوردن پبر ون آ مهم شنت ال امد 
ات » زبالة 9 ( 0 پافی مانده 


1 به کار هی پر ده‌است: 


1 و ده رف ۳ 


نردباك به انتان ت18 در اصطلاح این‌علم: 


#اسکلت دیگری به دستاویی. که آن ِِ 


ی به و اگر واقا مشق 


1 شاخه س از جانوران و یافتفه 


کشف‌شده در غارهای ججر 
(صحرا) 


سر نهادن مراحل «یختلف ات 6 


تو استه به روی دوپا راه رود ۶ دست های 


خود را برای کارهای دیکز آژاد سازد ء 


به‌صورت . . 


ایتان و استلخه کار کی ی 0 : 


میلیون و ششصدهزار نسل » انسان را ببه 
وجودا ورد . اکر همه نسل های تاره 


زا می کیره ات ی ۱ 
یکدپگر می شوند  .‏ . 3 
"اما هميشه اول کار ای 7 
وانشمتدان اهر فا و او ی 
گویند : این مسأله را ام 
۳۳ 


دانشمندان 9 می گویند : : این 


سأله هنوز بطور قاطع پایان نیافته ‏ - . . 


و دانشمندان سو_سی. 7 ها 


0 به‌امروز نز بارء ام بش به اه َ 


بین. آزرزش یه ی با ید 0 
9 


فسیلی داتعصنك سویسی. ص 3 


به معرض نماشای جها نیان نهادند. 2 ۱ 


حقیقت: در سال ۲ در ۲ از معادن . 
دغال ایتا لیا یه اشسته و ۲ بیست .و سه‌سال ‏ 


۱ ۳ دست ۳ ود ی بیست دسا 


هر ۰-9 تب سا رف ۱ 


شمار آوریم » در نسلی که شمارٌ ده‌ميليونم . 


وی هو 


+ 


7 


هب 5 0 و سال 2 
تبدیل شده ان ۳ 

اگر چه در ابندای ی 
سوئیسی که بدان دست یافته بو آن ‌ 
امتوان مییوتی می‌امایت. لجکن شاز 
بست و چنهسال ماه و 
قطعهٌ اسان چلفه زندآه 
1 «سحرف حسایتان چیست آس‌گذشت 
: پشر نه ثنها نوشته نشده » پلکه آخرین 
اکتشافاتی که انجام شده 


مشکا ص 


ها کی کش 1 
کاشفان استه: 6 گام استتخو ان بندی های‌غول 


پیکر در جواراستخوان‌بندی های‌فوق ) لعاده 
کوچك مشاهده می 0 استخو ان 


3 


لس 


آیندعما را 


ماس که وی نت 
ای کآمر ون مستی. اف تهن تک 
جاوه‌ئی‌ها ۰ جاوعانی آموار پیش 
ی ۰ 
کتب مذهبی : می ور و دار 
نقطهُ محینی از زمین پابه عالم حیات ت‌ گذاشت 
واز آن پن به سراس چهان گنتردد شدا» . 
علم در ابتدای امر می گفت : «این ۱ ۴ 
مبداءع » نخست آسیای م رکزی ۳ 
اروپا 9 له آن جنوب افر بقا است. ا 9 13 
اندگا ندلآین عقیده پیدا ی 
نه , سأله پیچیده‌تر از این حرف هاست .. ِ 
پیدایش هار اسان فره تفر ی ۲ 
نداشته و پیش از پیدایش این نژاد «برتر» 
حوادث بسیاری بر زمین بت 3 ۳ 
رعاش میطانی است. که هه بر ی 
۱ کننده تر می‌شو د 6 دادره ۱ 
۱ و پامحصوت امیس ۳1 
ی بدا هد 


3 
9 


ک 


5 


کر شما هم یکی از میلیونها کسانی: 
هستید که از جعفری فقط بعنوان 
زینت سفره استفاده میکنیه و آنرا قابل 
خوردن نمیدانید در حقیقت یکی از . 
بزر گنر ین گیاهان تاریخی‌را بدست‌بی‌اعتنانی . 
سبرده ابد و حقدر مایةه تأسف است که 
این مشع طیعی و نزرک ویناهین هارا- 
فراموش 9 ۳ 
دست ید آنرا یا ی در فش 
آشغالها نیندازید وبجای بو و طعم ظاهری 
ذواندی دا که برای بدن شما دارد پیاد 
بیاورید . ۴ 
بو کلی جعفری چهار برابر هم وزن 
خود برتفال وینامین نم دارد و با درنظر 


گرفتن اینکه پرتفال یکی از بزرکنرین منابع . 


این ویتامین است می‌توانید دریابید که . 
جعفری از حیث ویتامین 6 و 
غنی است؛ , ۱ 
از حیت ویتامین 0 سبزیهای معدودی 
مانند اسفناج » چغندر و شلفم می‌توانند 
با آن برابری کنند » مقدار پروتئین > 
کلسیم » فسفر » آهن و ویتامین های. 


۳ جعفری » از تمام سبزیها و . 
میود ها از حمله پرتفال 6 اسفناج 6 می.: ظ 


۸ 


یکنفر 1" يت دید جعفری میتواند رد ِ 


را در کمال سلامت نگذ رنه  .‏ 


در یقت مه با اند فا 
چهل میلیون کیلوگرم جعفری کاشته میشود . 


که قسمت اعظم آن بی‌آنکه به بازار برود 
و رستوران فرستاده میشود . 

خفتری اوه درضراسر سال تخضوض 
در بهار و بائیژ موجود است و در دسترس 
همه همست و ار شما از حعفری تاه 
خوشنان نیاید می‌توانید از برگهای خشک 


کرده آن استفاده کنید . در طی قرون : 


گذشته درباره جعفری معتقدات عجیسی 
یونانیان که اولین بار از آن استفاده 
کردند لمان می‌بردند که جعفری از باشیده 
شین خون قهرمانان و پهلوانان قدیم به 
زمین بوجود آمده است حنی . تدر یج 
جمفری از برک غار که بزرکنرین نشان 
افتخار بشمار می‌رفت 6 پیش افتاد تا 
آنجا که بر سر برندگان مسابقات قهرمانی 
بجای برد غار اتاجی: از برک ‏ جعفری 
بناتر افسانه های قدیم پونان هر کول 
فهرمان » هميشه تاجی از جعفری برسر 
داشت ‏ همچنین در آن روزگار ها آثرا 
بیش از آنجه امروز معمول آاست در غذا 
بکار می‌بردند یونانیها آنرا خام یا سرخ 
رده با ابر و باابه مورت: خمیز ای 
خوردند » در آنوقتها مردم‌بیشتر » دوستان 
خود را برای «يك غذای حعفری» بخانة 
خود دعوت میکردند . " 
همچنین در قدیم جعفری برای تزیین 
خانه ها و ساختمانهای مشهور بکار 
میرفت ومردم آنرا بسیار زیبا تصور می 


پذیرائی خود را با جعفری و گل تزییسن 


احساسات ونانیان قدیم را در باره 
جعفری در این جمله خلاصه کرده است 
«جعفری نشان شادمانی و سرور »4 . 

۱ رومیها نیز عقاید خاصی دربارة جعفری 
اداشتتت » آنها فکر میکردند که این گیاه 
اثر همست کننده شراب را حذب میکند مانع 
هستی می‌شود > همچنین آنها باسهای 


سم مذهبی میخوردند. 3 معتقدبودند 


کردند («هوراس» شاعر بزرگ > اتاقهای 


۱ 
| میکرد ۶ آناکرئون . شاعر معروف دیکر 
۱ 
1 


و | مردم ات 


که باعت سلامت و باکی آنها خواهد شد . 


وآلبرتوس‌ماکنوس و قرن سیزدهم 9 


معتقد نود که حعفری بیشتر باید يك‌دارو 
محسوب شود تا يك غذا . ۱ 


درقرن شانزدهم. این گاه از ساردین 
دانکلستان رسد و نزودی از آن استقبال ‏ ۱ 
شدبه شد و مردم آنرا برای پختن بسیاری 


از غذاها کار بردند و درسال ۱۸,۸۱ 
جعفری بآمریکا رسید و در قرن نوزدهم . 


سیاری از کتب بزشکی آنرا بعنوان‌دارو 
نجو یز کردند . 

متاسفانه امروز مردم بدون توجه به 
ویتامینهای سرشار و مواد معدنی و آلی 
سودمندی که در جعفری وجود دارد آنرا 


بسیار کم مصرف می‌کنند درحالیکه جعفری 


یکی از بهترین و مفیدترین سبزیها است. 


شما می‌توانید جعفری را دربسیاری از . 


غذاها و سالادها بکار ببرید . بااین عمل .. 
علاوه براینکه غذای خود را خوشمزه‌تر . 


می‌کنید ازيك منبع بزرگٌ ویتامین ومواد 
آلی و معدنی نیز برخوردار خواهید شد 


1 


/ 


و 


بط 


رزمین حاصا ماد 


از 


۴ 7 


3 زیست‌شناسی و بهداشت شت نیزدارد "۳ ۳ ِ کت 
. سوسروتا با کوشش وزحمات شاه . . 


برتاریخ... 


حمام چاههای آب وفاضل آبهای عمومی _ 
مرتب و دقبق درآن دوران خرمیدهد . 

بعقبدة سیاری از علما همین مردم . 
بودندکه در ۱3۰۰ سال‌قبل ازمیلاد مفلوب- 
آرباثیها شدند و بسیاری از مبانی تمدن . 
را آر بائبها ازاین قوم آم‌وختند و از 
آمیزش ان دوقوم بودکه وا 
نوجود آمد . 

ادبیات و نوشته‌های هندیها بر 31 
علوم ودانستنیهای باارزش در رشته‌های 


کوناکون است » دراین مان قدیمترین 9 


مقدس‌ترین آنها کناب ودا است‌که معنای 
لغفوی آن علم ودانش است قسمتی ازاین 
کناب مربوط به‌طب‌استکه بتدریج درطی 


سالیان دراز برمطالب و نوشته‌های آن .. 
افزوده گردیده است این قسمت »۲ یورودا 


2 ۸۷ نامیده میشود که معنای 
آن « علم زندگی » است . 

درمیان شخصیت‌های ره طب 

هند سوسروتا مقامو شخصیت ممناز زی‌دارد 

و قریب به‌یفین است‌که وی در قرن چهارم 


دعداز میلاد میزیسته است » بااینعال. 


عده‌ای زندگی اورا مربوط بدورانهای 
قد بمی تر حنی چهارصد سال پیش ازمیلاد . 
مسیح میدانند . 


۱ بیشتر اهمیت و شهرت سوم 
بعلت تألیف (« سوسروتاً سامهیتا 1 


منطصه 8 يا محموعة سوسروتا است بت 


اترجه این اثر بزرک بیشتر مربوط 


بحراحی است » اما قسمتهایی از دارو ». 
علم امراض > تشریح عمامائی و فابلگی . 


روزی خود توانست معلومات و تجربیات 


حراحان گذشتهة هندرا براصول صحیحی ‏ 
ها 


و ِِ 


از آنها کنابی بوجودآورد ء 9 


میسود. 


سخن گفنه است»همچنین سوسروتا 0 
ومقررات لازم برای اطبا رابطور مفصل 

درکتاب خود شرح‌میدهد واین مقفررات 
کاملاشسیه آنجیزی است که امروزه‌رعایت 
قسمت عمده‌ای از کتاب سوسروتا 


" مربوط بوسائل جراحی است » در این 
" کناب تاکید شده‌استکه آلات جراحی باید 


حثماً ازآهن خالص ومحکم ساخته شود و . 


کاملا تیز باشد . سوسروتا ۱۲۵ نوع آلت 
وابزاد جراحی را باموارد تکار بردن‌آنها 
ذکر کرده است . 
سویروا در ناب جود.امرافن و۱ 
نیز بخوبی تعریف‌گرده و راههای وسیع 
و باارزشی برای معالجه آنها بیان کرده 
است ازجمله طریق پرسش از مریض و 
معاینه دقیق » تمام بدن اورا تأکید کرده 
تفریبا هزار سال پیش از آنکه 
پزشکان اروپائی باهمیت مطالعة نیض و 
آزمایش ادرار بمنظور تعبین مرض قند بی 


" سوسروتا جراح نز ر کت هنددر 
خانة کی از اشراف‌هندسرگرم 
حراحی «بلا سم شات) است ودر 
همان حال که سرگرم ساختن 
يك نرم گوش مصنوعی برای 
نیمار است دو تن از خادمان 
نیمار اورامحکم نگا هد اشته‌اند» 
برای اینکار سوسروتاازگوشت 
تاز ة گونة مر دض برای بیوند 
استفاده کرده و بیاری بودر 
بندآورنده خون‌ونوارزخم بندی 


9 ور ات ود ی 
انتخاب يك محصل طب > چگونکی آشنا 1 
ساختن وآموختن اطلاعات پزشکی باو | 
همچنین سوگندی که می‌بایست باد کند. 


۳ وشتهیتنی امراض قابل ملاحظه است و | 
( درست شبیه قسم‌نامة سقراط ) بتفصیل . 


بسیاری ازراههای معالجه که بوسیله ۳2 
192 بیان کردیده است آرزش مهمی در 
طب دارند » اودر حدود ۱۱۲۰ بیماری را 


3 


ذکر نموده‌است ازجمله مرض سل »بیماری: 1 
های بوستی »> جذام » بیماری قئد. و 
بیماریهای دستگاه آدراری‌رآبه‌بهترین‌وجهی ۱ 
وصف کرده‌است 

درحامعة هندنیز مانند ی اجتماعات 
قدیم محازات کناهکاران قطع اندامه‌ای 
مختلف بدن ازحمله کوش وبینی. بود و | 
شاند بهمین دلبل بو دکه جراحی. پلاستيك | 
یاجراحی ترمیمی درمورد قسمتهای‌مختلف | 
بدن بخصوص گوش وبینی ی بسیار 
کرد . 

درکنابهای طبی هند ازطریق : بیهوشی | 
بهیجوجه نامی برده نشده است 00 فقطِ_ 
سوسرو تا در نوشته‌های خود. 1 
اشراب را قل‌از شروع خرس ۳ 
تسکین دود وی و ۳ ۱ اطبای ‏ 
دیکر اسننشاق بخار یادود دوتة تة شاهدانه ۱ 
را تمنظور بیهوشی تقر یی توصیه کرده ان تب ۱ 

بطور کلی طب هند همان نقشی دا 
که طب یونان درغرب ایفا کرده در شرق ‏ 
برعهده داشته است. زیرا طب این‌سرزمین ‏ 
درمناطقو سر ازآسیاازحمله »هندو ی ۱ 
اندونزی #تبت »آسیای مرکزی و حنی ۱ 


مذهب و ات 


۳ 

محموعة سوسروتا و ۳ 1 

که یکی دیکر ازاطبای بز رگد هنه بوددر . 
سال ۸.۰ بعداز میلاد بزبانهای فارسی ۳9 


توخهن داشته | ی 


ز ۰ ۰+ زده 


گو ننده : 
هرجنه سال يك بار > 
در مفبلستان ها 
بوتة و حشی حنظل عصان » درمی‌داد - 
هرچند سال يك بار . 


آنگاه از لای باره ابر های حون قطعات مس > 

که می چرخیدند هراسنال به کرد قلة آتش فشان آدسستن > 
غریو قهفهه آلود دوزخی » 

حون تخنه سنک های بهمن زدة کوهساران 

همه را » همه را » از زیر آوار می گرفت : 


صدا با طنین 
نها و 1 4 ۰۰ زده نمان > ای سر کب ۳9 با مانها ! 
تنها و لعنت زده بمان ... 


« در کلبة گالی بوش حنکلی » دختر دهقانی با مادرش» ۰ 
- شباهنکام که در بی چیدن نرگس به جنکل شده بودم و بی محابا » 
پروانه وار از شاخی به شاخی می‌حهیدم » 

عشفة مسز مرداب خاموش > آرام آرام مرا در خود مبی کسید . 
ناگاه برجادة سنکلاخ جنکل‌صدای هسوسو ده 


و 1۳ ب‌آورد و و برت رک نان 

و چشمات زمردش را برچشمانم دوخت 

مادر » من در میان این زمرد » آنجه را که می‌خواستم بأفتم 
ی هف دویس ی 


مادر » هراسان 
پشش کن از چشمش جهان فرو دیزد. 


: لته 
آهای دی 6 آهای ! ۱ ما مه 9 
وش کنید نعره های مردی را که لعنت سکوت ردهانش 91ج 


ینش 


باجتم ها ی # , حدفه‌برحسته بنکرید» گامهای خو 
۳ پنهان مکنید برپاه‌های جگرش راه 
" ای وج حالال راههای نو یافته. ‏ . 3 
شمااو را نمی بینید ؟ 8 شما او را نمی‌پینید مکر اقسوو 


, برجادة ورردعلا + خ جنکل داشتند ۰۰۰ 


و صدای و نعل اسان 0 زده‌درسینه کویر مدفون‌میگشت 
وسایه اش سب آزدهای تبر خورده » روی تیه ماهور های منزوی ‏ 
می‌لفزید و می‌رفت . 


2 2 


اهب 


گوننده : ۱ 
- قوش غضب مرا کوش ها فیروی بر اد ها سب 


مفرفی دق پیچید 
و سایة کشد ها و گلدسته ها . 


یکدم در آب ها لرزید 
د دای و قافله ها ) ها او 


مد 


گو ننده : 
هر کجا آتش می‌افر وختند براه ماندکان 
و می رقصیدند به جشن خرمن روستاتیان 
تازبانه می خوردند بردگان 
و می‌گربستند زار کس از دست رفتکان 
لعنت زده بدنسال هرلخند شادی ها می‌کرد 
و ازیس هی ره اسب ی و ۳ 
و آنگاه که تباری می شتافت 
سمیاهد نادبایش آز نهبب سئلکان دم در می‌داشت 
و دست اسب وحشی‌اش بر آسمان ها حرقه می‌زد . 
آنکاه از لای باره ابر های جون قطعات مس > 
که می‌ح رخبدند هراسنالد به گرد قلة آتش فشان آستن 
غریو قهقهه آلود دوزخی پخش می‌گشت 


35 تنها و ۱ مین زده مان ای هس رگن 1 ۳ نان ها 
آی عصیانکر آهریمنی 
تنها و لعنت زده بمان ... 


آبانماه ۱۳۳۹ 


" تارها سرودم س 
عشق را آئینه کردم باز 
. در دل آئینه تصویری - ندانم از گجا - روئید . 

جان شکفت از شوق دیدار و سرودم را» 
2 سبز آفینه رهاتر کرد : 
«آ«پأس 0 
انتظار ساقه را بیغام روئیدن ! 
۳ "ای تماشا ! ای طنین دور 

1 دیده را در راه 0 ها 
تِ ه 7 تسه از 9 خویشم » باز کن 
1 لز تنم جوبار گرم خواب را 
53 3 : اس شایدم بيراهة رویا دهدب 6 

ج|._. ا ‏ جلوه های روشن محراب را 
۲ 0 لیابد از شوق نیاتش » دنستت:ها 
اا.ا.ا.ا اآا ‏ شاید آن قندیل های سبز تاب . 

 .‏ شعله در من ریزد از جادوی تو 

باز کن پیوند مژگانها » که رود - 

در دل تبژار ها چاری شود 
جوم رسیم هر! موان ۶ ۶ 
7 نقطة پایان ببزاری شود 


شکوه سبز آئینه رهاتر شه - 


1 1 و ی وق ان 2ب ۳2 9۳۳ ۹ کلم نود 
و ۳ دک ی اه ری و .2 3 8 7 یت ی , 
۰ : ۰ ِ ۳ #۹ 0 22 1 1 ۱ ۳ ۰ 
۱ 5 : 2 لِ 5 ۸ / 


ی 


۹ 
۳9 
۳ 
1 


هه تحص حمنه 


1 پر و یم ۱ دور ار ِ 
هم زا ول درامواج وا 
وز بان برگهت و مه ۲۰۰ 
که هراودای ی ۱ 

وی 7 


باد مست این شاعر شوریدة ولگرد 
برسه میزد در خبابانهای بی‌عابر 
واژه‌هایش را میان برگهای ره‌نشین می‌حست 
واژه‌های دلنشین می‌چست 
نو ده الفاظ رنگین را بهم میزد 
گاه » این يك را کزین مبکرد 
گاه » آن يك را قلم میزد 


اندك‌اندكد » شعر شسوایی رقم میزد : 


ن 
شهر » ساکت بود و باغ آسمان خاموش . 
حوری خورشید - سبر از لذت آغوش- 
تن در استخر بلورین افق می‌تست 
گاه » سراز آب مینایی بدر میکرد _ 
شهر دا از برق شادی شعله‌ور میکرد 
گاه » عربان » بای ببرون می‌نهاد ازآب . 
حولة ابر سپیدی را به‌خود مي‌بست 
شهر رآ در سایه روشن فوطه‌ور میکرد ! 


حولة آبر سپید از پیکر پاکش 
عطر گرمی میربود و در هوا میربخت 


عطر او با بوی برگٌ خیس بوسیده » 
باکل دیوار باران خورده می‌آمیخت . 


شهر » ساکت بود و باغ آسمان خاموش ۱ 
وهی یا بو بر دوش 


ناد سست این شاعر شوریده رسوا 

برسه میزد در خیابانهای بر خوغا 

وازه‌هایش را مبان بر کهای نیمه‌حان مي‌حست 
, درغم کنک خزان هبی سس 

من کنارش راه میرفتم 

وازه‌هايم را میان حهره‌های زنده می‌جستم 

سر به سوی آسمان یال میکردم : 

در جورشتد را در آب میدیدم 


آفتاب تازه‌ای را خواب میدیدم 
شعر من باآفتاب تازه ميآمیخت 
شعر من در برتهای مرده می‌آویخت 
سحر این پبوند » 

برکها را روح می‌بخشبد 

لفظها را سادکی میداد 

واژه ها را مرده آزادگی میداد ! 


ن 


من برای باد » شعری تازه میخواندم 
او برای شهر » شعر تازه‌ای مبخواند 
شعر او تر نود ... 
( اما . ب واستی : ۳ 


- این سخن را مابه‌ای آزخودستاتی نیست.) 
شعرم از شعرش رواآن‌تر بود ! 


تقران - اول دی‌هاه ۱۳6۰ 
نادر نادر بور 


در برزح 
نه جو مرده ها که به تن ها 
تن برف روی کفن ها 
نکشیده‌اند و دگر هیچ . 
9 
نه حو زنده ها که به شب ها 
لب تلخوار تعمب ها 
نمکیده‌اند و دگر هیج 
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تو به بین که آو همه زنده است : 
تن و رخ زخون پروشاداب » 

تو نه سس که آو همه مرده است 
تن سرد و رنک جو سیماب . 


1 

تن مرده در تن زنده 

تو ند ما دای ؟ که ششده 
شب تیره آی ودر آغوش 

0۵ 

تواگر بترسي (وترسی) 
همه بیمشان بفزاید 

وگر او بترسد (وترسد) 

نه بر آو دلی که بباید . 
839249 

کسی آین چنین و یکی گور 
که فراخ و بی ته و تاريك» 
نه حو زنده و نه جو مرده 
عجبی ! هم آن و هم این ليك ! 


صهبا - مقداری 


معلقتات 


۷۹ ام ۳ ات 

8 ك‌شنبه ۲۰ آذرماه ] درمعرقی ‏ معلقات ‏ 
8 مهفتکانه شرحی به‌حاپ‌رسیدو کی‌ازمعلقات» 
[ عفت‌الدبار َ اثر لسبدین رسیفه > اه 
ترجمه آقای عبدالمحمد آیتی ] درح شد. 
درهمان شماره وعده کردیم که قطمات 
ِ دنگر معلقات نیز به‌تدر بج در کتاب هفته 
"به‌چاپ خواهد سید . اکنون به‌وعده 
خود عمل می‌کنيم وابنك » قطعة دوم از 


ابوالحارث جندح .ین حجرالکندی 
شاعر متفزل عصر جاهلیت » گویا بسال 
۰ میلادی متولد شده ودرسال ۵۲۰ 
وفات افته است .۰ بدرش بر ننی‌اسد 
حکومت میکرد ۰ وچون او کشته شد ؛ 
برای. گر فتن ..انتقام..واحراز مقامش قیام 
کرد ولی از منذرین ماءالسماء بکر بخت و 
به سموال بن عادياکه از بهودیان صاحبجاه 
ظری. بودفتاه برد و از پوستینیانو 
قفیصر روم مد ابیت ۰ 
که ت۵۱ 
فلسطین بدو داد . اما امرژالقس بمرض 
آبله گرفتار شد واین مرض "موجب مرک 
اوگردید . اورا دوانی است‌که در سال 
3 5 6 ۱۸۷۷) درپاریس برای اولین بار بطبع 
4 ۱ ۳ رسید ۵ است ۰ 
ِ معرو فتر بن شعراو قصیدهاست که 
۱ 1 نهر "بای مصراع افان میدز قها نب من 
۱ ذکری حسیب ومنژل . 


۱ همسفران ! لحظه‌ای درنک کنید » تامن بیاد یارسفرکرده وسر ۱ 
وریکستان میان (« دخول »و (حومل») و (توضح)او 0 زااز س 


هنوز وزش بادهای حنوب وشمال 6 آثار خیمه‌ها و اجافهایشان را 
سین وگذشت روزگاران 6 عشق سرشارش رااز دل من برون تساخته . . ۳ ۲ 


یاران من » اش شترانشان راگرد من حلقه زدند ومرا پشکییانی وتحمل خواندند ندند و 


داروی دردمن اشکهای سوزان مت 6 اماتر یستن برآثار _ وی 3 ۱ 
چه دردی را تسکین دهد ؟ 


ای دل این سوختن وکریستن عادت ديرینة ز 
(ام حویرت» و ( 9 ) نیز میکداختی ومیکربستی .. 


ی 2 ۳ ک 
اشك شوقم ازدیدتان حاری شه وقطرات آن برست ۳ چکید 0 سوه 
"بند شمشیرم راترکرد . 


ازآن زنان طناز ودلفریب چه‌کامها گرفتم ودرجوار آنان چه‌روزهای ۳ ۱ 
ی رای » بخصوص‌آن‌روزکه به («دارة حلحل بودیم . ۱ ۳ 
و . وآن‌رو که بخاطر دخترکان اس شترم رایی کردم و آنان » خندهکنان > 6 
۳ آنراک چون ابریشم تافته بود غارت‌کردند . ی 
و وآن روز که خودرا بکجاوءة «عنیزه» انداختم و او مضفربانه ۶ گفت : 
" « پیاده‌ام ساختی » 9 


2 موز 


۱ ودرحالیکه چاو ماکچ شده‌بود »عنیزه گفت ی پیاده شوه 
ومن کفتم مهارش رارهاکن ویگذار هرجاکه میخواهد برود ومر ااز بوس وکتار 


3 محروم مساز » بکذان تاازیوستان جمالت میوة عشق بچینم . دقن ۳ 
ی و ۱ وچه‌بسا شبانگاهان سروقت زنانی آستن میرفتم ۳ وزناع ۱ سیر : 2 ً 
0 بای و بکسالة بستة خودرا من رها 0 9 1 ۳ 


۳ تس ۳ و روزکه د در د. میان اییکستان: محیوب. چاه ۱ 
خورد که برای ا ات ود وی یز ۱۳ ۱ 
3 ۱ و 1 / 0 


اما پاسیانان خیمة 4 او یل 8 شم ات آنان برمن دست میافتند ِِ 1 


شب + تاريك و پرده‌ای 1 . نود 6 دون تروسان 


وجون مرا بدید آهسته‌گفت : بخدا سوگند یا | قبیله رسوایم ساختی 0 
دیدة قل تومچتا بینا نخواهد شد. 1 


ازخییه بیرونش ۳ واو دامن پرنقش . خودر برزمین میکشید ناجای 3 


ازمیان چادرها ی 6 وبمکان امنی » آنسوی تیه‌های ریک آرمیديم . 
من سرش را مت[ چساندم و آن‌زن» میان بار یک خودی 1 


0 ۳ قامنی اد ۰ پوستی سفید > میانی ی 3 آوسینه‌ای جون کته 


0 درخشنده داشت 


گاه وا می‌تیوه وا پرهیو میکود .و ۰ ودر . اتحال نگاهش نگاه ی 5 
«وجره» دا ؛ اسب و ۳ بچه‌های خودرا ی ۱ 


3 مد تسوا سیاعش : چون خوشه‌های خر پشتش میغلطید » 4 


مم وه 


وش پیوسته پا ناف مشك است . 


ید و ما ها و 
۱ اب و 1 


: 0 


هنوز ن عشقبازی و بو ۰ هنوز اه مروت بر ۱ 


بزرگسال بلند بودونه حون پیراهن دوشیزکان مت 0 ی یه ۳ 3 
محبوب من ! آنانکه تصی تشان را حجاب عشق پوشیده بود بخود آمدنده ‏ 
آما دل هن همچنان گروگان عشق تواست ۳ 
" چه‌یسا دشمنان بحال من گریستند وتفتار ناصحان درمن اثری ود ۵ 
چه بسا شبهائی » جون امواج دریا سهمنال ودمان » دامن قیرگون خودر! ‏ 
برسرهستی فر و کشید وخواستکه درعشتم بیازماید . ۱ 
۱ وهنکامیکه کامهایش را برسینه‌ام میفشرد رز میذشت من 3 
هان » ای شب دیرنده ! آیا در بجه‌های بامدادیت را نخواهی کشود 
اما هی بر فلتق هم گرهی ازکار عاشق ناشکیبا باز نخواهد کرد. 3 
شکفنا » گوئی ای‌شب» سنارگانت را با ریسمانهای کنان سنخته سنگهای 
سخت سته‌اند . 
وروزکاری مشك آب را پشت اشتر راهوارم موز واژز 9 دور برای 1 
دوستانم میآوردم 4 
بیابانی خشك وسوزان راهم را بکرفت داز هرسو زوزة گرکان گرسنه 2 
چون ناله عبالمندان بگوش 2 


وقتی بوزه‌هایشان را بطرف ما میکردند » » من درنک میکردم ‏ و _ 
ای گرگها » ماوشما هردو مسکین وفقبريم . 


هردو جون چیزی بيابيم بی‌درنک ازدست میدهيم وآنکه معیشتی ۱ 
ما داشته داشد پبوسته فقیر وناتوان است . 


ظ هنوز پرند تآن درآشبانه‌ها غنوده و دنه 6 که من ی یواست براسب 99 
ودحشی شکنم می‌نشستتم وبشکار میرفتم . ۱ 


اسم دريك لحظه پیش میتاخت » پس می‌نشست » دوی میاورد ۶یشت 


میکرد ودراینحال بصخره‌ای عظیم می‌مانست که سیلی کوهکن از فراز به نشیب .. 
برتاب کند ۱ 


9 


و چون وی قشز بارانی‌که از روی تخنه‌سنکی صاف وصیقلی بفزد 6 هرد 3 


9 


نمدزین از فزبد , + 


اسب 3 میان من چون ازنشاط گرم شود » شیهه‌اش کونی صدای چوشش .  .‏ .. 
آب است . وچون تاخت آورد ولو جايك را برزمین زند دب ید وه 3 جس 1 


تکاور 9 شناران چیرستی ناما دریا 1 میشکافند  »‏ بان .- 
۱ و ۱ ۳ ِ 


‌ 


۳ "وهنوز کامی برنداشته که‌گروهی طعمة تبرهای جانشکار ماگشتند وگروهی ‏ 
چون مهر ه‌های تردن ند کودکی بزرگزاده که تکسله روی بکر بزنهادند 4 


7ات اقن این‌تاوان گریزبا را دنبال کرد ولحظه‌ای بعه راه را 
نمود. من بی‌در رنک یك يك آنها را شکار کردم واسیم هئوز عرق نکرده‌بود. ی 


‌ ٌ 


3 1۳ ی آنگاه پاران من پوست ازکاو آن بر کندند بعضی را دردیکها می‌بخننه وبعضی 


ٍ- ذیبنی > کداميك اس ارت را دنگرم . هرگاه یکتف ویالش رم 


نم بیان ) ضارج و(عذیب)) رسیده بودند » من وم 


گ 


کا 


+ 5ج 2۰و 


1 عبدالمحمد آیتی 


کوه « ثبییر » چون مردم خوشبخت جبه‌ای ازئل وسبزه برسر کشیده بود 
ودر آنحال که سیل ره‌آورد خودرا بر گردنش ریخته بود بدوكه پشم رس 
بیرزنان میمانست 


صحرای (غسیظ)) از پبس درخشان نارود » وریاحین دل‌انکیز جون ماع 
بازرگانان بمانی رنگاد رت شد 


وبرندگان چنان‌بنشاط نغمه‌سرودندکه گوئی‌ازشراب «مفنفل») صو حی‌زده‌اند. 


و درندگان سیل زدة مغروق جون بیازهای گلآلود » اینسو و آنسو 
برحای ماندند 


ترجمه : عبدالمحمد آیتی 


شیخ نجم‌الدین کبری در نیمه دوم قرن ششم 
هحری می‌ز سته است ودر خوارزم به دست 
معول کشته شد ۰ 

این دورباعی از اوست 


ای صسح کران ر کاب ده 
ای تبره شب آخر به سحر می‌نانی 
غم‌های مني که خود به سر می‌نانی 
ای صبح کران رکاب کوئی‌که تونیز 
مقصود دل مني که در می‌نائتی 


دبودرون 


دیوی آست درون من که پنهانی نیست 
ان َ ی نه 0 نست 


‌ ۰ 
ی در ۵( هعه وال دعیهد زد 4 « 
ی مس مت بباز دمخورد بولدار خر اهد شد . ۱ 
اکر سر دونفر ناگهان به یکدیکر بخورد » شاخ در خواهند آورد » و 
باید یکی آن‌دو آب دهان خود را به زمین بباندازد وبه زمین نگو ید ۳ از تول». 
اتر کسی روز شنبه جامه بشو ید دارا خواهد شد . 
۶ اکر کسی که درباره او جادو کرده اند روز چهارشنه به گرمابه برود 
جادو 0 خواهد شد » و اگر در همان روزجارو بکند رقیب شکست خواهد خورد. ۱ 
۱ اثر کسی میان دولنگه در اتاق بنشیند » مردم پشت سرش بدگوئی 
خواهند تاو ی بل 
هاگر کسی پای برهنه به مستراح برود » دیوانه خواهد شد . ۱ 
سوه ۴ اگر زن ناباکی از زائوئی درده روز اول زایمان دیدار کنه (سیاهی» (۱) 
1 زاو خواهد کشت . 
2 جهانمنه به ینار بیماری برود » آن بیمار خواهد مرد 
داهن به کردن دیدار کننده خواهد افتاد . 
۰ کی شب به پشت بخراید («سیاهی» (۲) به روش می‌افتد وخفه‌اش 
خواهد کرد ۰ 
اسی: بای ویکی بسح با زد (نوله کهشش به باشته کفس دیری ۱ 
خورد) تباید انگشتان کوحك یکدبکر را نگیرند و تکان دهند تا مبانشان زدو خورد 1 3 
| دخ ندهد . ۱ 
7 . . . ۷ اگر بسر بچه ای سقز بجود ریشش کچ در خواهد آمد (تهر انیهامیگوبند 
۳ دیشش توس خواهد ۳ ۱ 
و 0 اگر کسی شب سقز بحود مانند آن است که گوشت مرده می‌خورد , 
ت اگر کسی صبح نخود نورد طلا خورده و اگی شب بخورد خاکستر . 
خورده ی 
رن د اقر کسی شپ خودش را در آینه ببیند رنکش زرد و پریده خواهد شد . 
۳ 9 شب چهارشنبه سوری کل ماهی را از بام وه بت 


گرد آورنده : سعید شر هت توانی 
۱ ۲ محترم درخواست می‌شود برای ما دنو نساناد 
0 به ای 0 ی با بهحیوان _ با حانور 1 دیگر . ُ 


ی زوا 
ند دوبیتی ازنارس 


به کوه لار چوبونی کنم 
که دلیر آیهمهمولی کم من 


من » (۱) 

۲ 6 

گیرم قوجی ازسردار قوجون » (۲) 

تن داش فرجولی کنخ من ی » () 
> 


خی هر 


لمون‌دختر ان حل است ومبخك » 


کرک 
بیا بوسه زئم رو قرص ماهت » 
کمن میر م#بهدل‌میمو نهد داغت» (۸) 


"0 


گیرم سراغت ۰ )٩(‏ 

جر 

قدت آزدوراشارت می‌کنم من » 

لبت ازبوسه‌غارت می‌کنم من » 

و ۳ 

شبی صدبار زبارت می‌کنم من ۰ 
۱ وج 

ز ود یم که داغ هم ینیم : 

گلی‌خرمن کنيم سایش نشینيم » 


ی ی ی و 


که درد عاشقی جاره نداره ِ تک ۱ 
ی 

به عالم مرچه دیدم» از ِ_ِ 

دل از دنیا بریدم » از تودیدم > 

تو دادی شهرت بدنامی من > . . 
به هر خواری رسیدم) از تو دیدم.. 
بلند بالا به بالات اومدم من » < 
هوای خال لبهات اومدم من » 4 
و می‌فروشی؟ ك 
خر بدارم به سودات اومدم من 9 

۱ ی 

گام که من بدادم بیچ و تابش » یت 
به دیده و دل دادم آبش » 93 
به دراه که روا لو د 4 ۱ ِ 
گل من دنکری گیز ه گلابش ۳ 9 
8 ان ۳ 
گلی که من فزستادم تو بو کن ». ری 
مسیون بان قدندت قرف ۰ 1 3 

اه دیا سا 9 

قلاب واکن و ۳ کل گفتگو بت گ 
ِ و 
تعای ک ان هر کی 9 


1 
شِ؟ ما ی 3 ِ ۳9 


سه روابت آز متل 


خره خراطی میکرد 


۱ 


اتکی بود» یکی نبود"» 
الا خدا هیشکی نود » 
بشت حموم گودالی بود.» 
کردال نا همواری بود » 
نی خی 

زه بزازی می‌کرد » 
ما می‌کر3 
اسبه عصاری می‌کرد » 
شیییشه داربه (دابره) می‌زد » 
ککه ر قاصی می‌ کرد 6 
بچه فیل اومد سیل (سیر) کند » 
افتاد و دندونش شیکست »4 
گفت چه کنم چیکار کنم ؟ 
بتجای گوشت کباب کنم » 
بخورم جورده ميشه 6 
نخورم کنده منشه 6 

از اردستان : احسان‌اله هاشمی 


اد مد 
۲ 


روزی ود و روزگاری » ۱ 
بشت حموم گو دالی ۱ 
ان اج 4 


اک سار مرو 

سگه قصابی می‌ کرد » 

جره حراطی می برد ؛ 

شتره نمد مالی می‌کرد:» 

فبله امد که سیل (سیر) کند » 

افتاد ودندونش‌شیکس (شکست)» 

گفت جی » چیکار کنم ؟ 

بنحاهی (بك‌جچارل) گوشتی بار کنم» 

ی ی 

یی م۳ 

خوراك سک زرده میشه > 

و نیت 2 او م بع » 

دنبه داری نه » 

ی ی نج ۳ 
از اصفهان ۰ منصور نورانی 


۳ 
نکی نود نکی نبود > 


ی 


خره خراطی مکرد (حمعز]2) 
اسبه عصاری مکرد » 
فیل اومد به تماشا» 


گفت جه کنم » جاره کنم ؟ 

رو به دروازه کنم » 

دروازه نگین دار ه 4 

قلف (قفل) عمسر‌نن (عشرنن) دار 4۵ 

عمبر را سوزانین (بسوزانید) 

دورشه گردانین » 

خنحر به کمر بسته » 

گرگر (دمعرمی) سوار اومد » 

ای خوجه گل گندم ! 

اسست ۳ کحا سندم 4 ,(200۲0ظ۳) 

بر ر شت ی (069 2ع2) 
از مشهد ۰ ۰ دهرام طوسی 


م۳ 


ی راد ند واز بای اسیان 


انا هر خه استز م تما لاف فرمایند همان مطالب را بار دیکرطبق ی ای ۰ 


۵ بتندریج در «کتاب 0 9 پس ۳ آن در مجموعه ی جداکانه ی ۱ 

خوانندگان علاقمندی که «فولکلور» شهر باده با ایل و طایفه خود ی جع آودی ‏ و 

صط می‌کنند دبرای جاب به‌کتاب هفته می‌فرستند درخواست می‌کند :. . . .. 

| سس کو ند شش فرمائید » مواد «فولکلور» را باگویش (لهحه) و 
به همان طریق مردم محل می‌گویند » بی‌آن‌که دخل و تصرفی در کلمات و جملات . 

آن بشود برطبق «راهنمای گرد آوری فولکلور» که در شماره ۱۳ کتاب هفته چاب 
شه باد داشت فرمائید . ای 
ول ۲ - نام شهریاده یاناحیه‌ا ی که مواد «فو لکلوری» رادر آئجا گرد آوردهاید. ِ 3 
اکن کنید و درصورت امکان آگاهیهانی نیز 3 وضع جفرافیائتی آشهر ت و ۱ 
زندگی مردم آن رز ۱ 0 
۳ ۳ بت کوشش فرمائیه که مطالب («فو لکلوری)) را بیشتر او مردان و ز رنان 
سالخورده محل بیرسید و یادداشت ‏ بردارید را 
۱ - اگرمواد «فولکلوری» را از کتاب یا مجله با دستئوشته نی بیرون . . 
میآور ید و ۳ میکنید بدای _ ما می‌فرستید. ‌ ۳ نام کتاب با مجله . رن 


0 گر دض از مطالبی که گرد و رد تبازی هه یا مارد > 
لطفاً در صورت امکان طرح و عکس مربوط و لازم را با مطالب پیوست کنید . 3 
.. . ۲ در جمع آوری و یادداشت مواد «فولکلوری» به هوش باشی دکه مطالبی . 
که می‌خواهبد تا دردار ند از ساخته ها و پرداخته های گوینده «فو لکلور» 0 


یا نویسندة آن نباشد ! - چون این گونه مواد از نظر «فولکلودی» هیچ ٌِ ارشی . ئ 


در بایان 6 کتاب هفته از تیار[ که تا پیش از جاب («راهنمای گودآودی ‏ ۱ 1 3 
فولکلور) مطالبی به سلیقه وذوق خود تهبه کرده و فرستاده آند » اولا تشکر میکند». ِ 3 


که داده آیم بنویسید و ارسال ۳ : 


لوترزر گری 


بل هو ند باخو یش آشنا گونی 
همه مرموز و «لوتر۱» که تن 


«لوتر» (۱) يا «لتره» (۲) با «لوترا» (۲) یا نی ات سای 1 9و 
با دوهی در میان خود فرار داده باشتد. » تا. دیگرانبه گفتگو و راز مخان آنان 
بی سر ۵ (عِ) 

خرد سر عیبی اکتا قهسم ازو 
حه گو بد سر کلكت و )) لوترا 4 

ساختمان این گونه زبان بیشتر با دگر گون ساختن واژه های زبان مادری و 
افزودن يك یاچند حرف ثابت و معین در میان حرفهای يك واژه بدید میا ید . 

تافو کر فو و انی ترین نمونه این گو نه لوتر » «زبان زر گری» است 
که به بكث صورت در بیشتر شهرستانهای ایران » میان دسته های مخصوصی از مردم 
گفته می آ بد . لوترهای معروف دگل ون :که ازدیر باز در تهران وباره‌ای فزی نا 
یر ساهای ایزان ژوایع داهته وارکنون نیز برخی از آنها در میان "کروهی از 
خا نو اده های قدیمی ۳ راان بو بر ه زنان رواج ِ 6 ماد (( مر رغی») 7 دک 6 
«بر گردان» و «سینی» ان همچنین شهر هانی که لوتر و یه ای دارند که 
شاید دب ر دیگر جایها شاستوز ها دنه لو تر در در قم و («لامی / در مشهد ِ 

اينك طرز ساختمان و ویژگیهای «لوتر زرگری» نمو نه هار ی 
و زرل تا ورده خو اهد شد.. 

ساختمان ) زبان زر گرری بر یا یه واژه‌های فاررسی وافزرودن حرف 
ثابت ی معین (ز» در میان حرفهای 3 بی‌ر بری شده است و دستور 1 همانند دسئو ر 
ی 

۲ -. در ساختمان واژه های «زبان زر گری» پس از هريك از حرفهای بااوا 
(مصوت) بلت «ز » افز وده می‌شو د هخا ره و اژه های پیر آهن ( ۲۱۲۳۵۳۵ ) در 
تاو ی , و پی‌زی رازاهزن (صوععط۳:2۳۵28) در زرگری گربختن (صماعنده0) 
در فارسی » و گزریزیخ ترن ۰ (صوعما 21 00201) در زر گری . 

۳ ید جر کت (فتحه » سره ضمه) حرف «ز » به حر کت حرف با اوای 
دش از شود سععی دارد بعلی حرف «ز4 پس از درآهدن درواژه‌های.حر کت حرفد 
پیش از خود را می‌گیرد . مانند : واژه های : 1 

در فارسی ۶ و سرت (عصهلا) در زر گری 

تفارش بو ارب (0قیا) ور زرگری 

مش (20۵06) در فارسی , و مزشك (1۷2626016) در زر گری 

سو (۱۲) در فارسی ۳ سو زور (ا2ا) در زرگری 

که حرف «ز» در آنها به پر نب ۲ خر کت (1۸ 6 ,0 بظ) را از خر کت 
حرفهای ‏ (53 ,16 مس :8) : گرفته است . 


12129۳ 1۸0-۲ ۷۲ 1,2۳5 کدی از بان 
ساختگی «ولابوك» (۷0180۷16) و «اسپرانتو» (۳۲/8067810) که نخستین. را «شلیر» 
در سال ۱۸۸۰ میلادی بربابة زبانهای لاتینی وانگلیسی و دستور زبان آلمانی » 
دومی را «زامن هوف» به سال ۱۸۸۷ میلادی با واژه های بونانی و لاتینی و 
هی و گنحانیدن شانزده ی ساده ساختند می‌توان حز ء زبان 
وک داست 


۱۸ کتاب هفته 


را نا هیچگاه‌ حرف «(ر» پس پس ازحرفهای بیآ وا (صامت) در 9 یل 

دختر (1(02081) در فارسی دزختزرر (292ها 20۶ 1(0) در زر گری 

چتاأنجه دیده می‌شو د » درواژه «دختر » پس‌از حرفهای بی‌آوای (حم - 2 » 
و «ر ت 4۲ حرت ۷( انياهده. است 1 

ات هر گاه واژه ای دو حرف بیآ وا پهلوی هم داشت در صورت 1 
تعییری داده نمی‌شو د وحرف «ز » درمیان با پابان آن‌دو حرف در نخو اهد] مد اقا فنن 2 

چشم (060۷۲0) در فارسی » چنزشم (0626۷7710) درزر گری 

دوست (۳084) در فارسی . دوزوست ()فناهنا) ی 


ضمایر فاعلی 
فار سی زرگری 
من هاز ن ۱۱ 
تو تز 1020 
او اوزو 17711 
ما مازا 1۷۲228۵ 


شما شزمازا ۲۷۷۲۵۶۵۳۵۵۵2۵ 
ابشان » آنها ابز شازان » آزانهازا 52808272 1271۳۷۵2۵۳ 


صرف‌فعل رفتن باضمایر فاعلی 


من ر فتم مزن رزفتزم ۲۵2۵)12180 1۷۲۵22۸ 
لف فاقتی) تزو رزفتزی ۲۵2۵۴0821 1۲020 
او زر فت اوزورزفت ۳22266 1۳۶۲ 
مار فتیم مازا رز فتیز نم مصسن) توعو ۷۲22۵ ۱ 
شما رفتید شزمازا رزفتیزند )وه ۲۱۲۷۲۵02۵۵۵۵۵۵ 
ایشان رفتند ازیشازان رزفتزند 4صومهگه 2۲ 171۳۷22۵0 
آنها ر فتند آزانهازا رزفتزند 9226622980 22۵0۳0828۸ 
گربه و اندامهای آن 
گر به گزربزه 6۵2۵۳0۵26 
دم دزم 1(07010 
کز للزه 1۱۵229۵11626 
سر سزر 5٩372۲‏ 
یا بازا ۳۸2۵۸ 
جشم جزشم 676۲7۷۲9 
دماغ دز مازاغ 12۶۵۳0۵720 
دهن دزهزن ۵2۵2/9279217(] 
بان ززبازان 722208782 
دست دزست ۵27۵8( 
ابرو از بر وزو و۸ 
بنحه بزن حزه ۳۵2962760 
هو موزو 1۷۲02711 
بت پزشم ۳22۵۲۷۲0 


ناخن ناز اخزن 22۵50۵2۵58 


کتاب کوحه ۸۳ 


اعضای خانواده 
بدر ۱ بزدزر ۳۵2/6۵0۵22۵۲ 
مادر مازادزر 1۷122202278۳ 
خواهر (خاهر) ‏ خازاهزر 22۸2۵۱۵2۵۲ 
۳ بزرازادزر 322727226۵229۳ 
شو هر شزهزر ۱۷۷02۵۲۵۵1 
زن زذن 2/3281 
همسر هزم سزر ۲13۶2۳05222۳ 
سر ۱ 
دختر دز ختزر 1(0706097917 
بجه نزحزه 222600620 
عمو عز موزو ۸۸7310112711 
4و دازائیزی 1۱272۵1271 
خاله خازالزه ۶۵7۵۱62۵ 


نام اعداد 
راك درك ۱۲۷۵26016 
دو دوزو 10270 
سه سزه 5۰:2۰ 
جهار (جار) حازار 40228۳ 
بنج یزنج ۳۲2۶2۳2 
شش شزشی ۱۲۷۲۷۵۶۵۷ 
هفت هز فت ۳۱۵22۵۶6 
هشت هز شت ۲3۵22۷۲۷6 
نه نزه 1۷0200 
ده دزه 1229/۷ ۱ 
بازده بازازدزه ط222ل ۲۵2۵2 
بیست بیزست 1218 
سی سیزی ام 
جهل حزهزل 02606261 
هفتاد هز فتازاد ۲1272/۰۵7 
هشتاد . هزشتازاد ۲۱۵2۵۸۲۲۵2۵0 
نود نزوزد ۱22۵۲۵۵۵ 
صد صزد 582720 
هزار هززازار ۴۱626۵2626۳ 
۱ - پسر من این بچه را با خود می‌برد . 
۰ ۱۳ ۱ 
6۰ _ 6 0 ,02 76 
۲ س من خواهرم را دوست دارم 
0 2۱۵6 ۳22۵ ۵2۵22۵18۵2۵1 ۷۲22۵0 - 2 
۳ - آواز پرویز خیلی خوش است . 
۸ ۲۵20۲۲ ۵2۵۲112 92212127 (م )62‏ 3-22275282 


علی بلو کباشی 


مینست جسسوت تست سس سس 


۱ 62۱ کسره زنان«زرگزی:است 


۱ 


اقتماس از نوشته های بلابانوك 


آهنگساز معاصر محار 


ی خن 


تنظیم بسا آرمویژه کردن 


0 کار ست سا 


سس دشوار " میتو انم 


اسان ؛ حون آهنکساز از تم‌هانیکه 
موحود است استفاده‌میکندودیگر 
به ساختن تم تاز ‌ندارد» 
و درنتیجه کار خلافی نمیکند . 

این نظربه » کاملا غلط است . 

تنظیم آهنگهای مجلی 9 
زحمت آن باندازه ی ۳ اثر 
بزرگه » و شاید هم بیشتر از آن 


تحمیل میشود » و درانصورت 


تکالیف و قیودی در برابر او می . [. 


ات بای ی رز 


گذارد که نمی تو اند شانه از ۳ س 
ین ی : 0 
مش هبتر ۱۳ 
آهنگهای محلی 6 توت ها اقا 
اکنون ناد د ند هتسار ان 
معاصر می‌تو آنند موسیفی محلی‌ر ا 
تفه دحیات آتونال تا هش بگو سم ۳ 
بسيك موسیتنی دودکاخوئيك 7 
(دوازده صد آنین تنظیم کنندبانه) ؟ 13 
باید بیدرنگ بو وم که ینار .. 
اینکه جرد تمای 1 تونال ۳ 
يك آهنگ‌محلی غیرنونال» جیز جیز نت 
غیر قابل تصو ری اه ۰ و 
ان نیست که راه نجات موی ۲ 
معاصر 4 0 بکار بردن تا ار 


یمس ما شام رم ام 
ین از همین مالقا ۱ 
سباری از آهنکسازان » در 
دئیا » به دنبال آهنگهای محلی . 
همستنك و از آنها استفاده ۳ 
تمد ِ و کر 


لفته 1 ست ‏ 


ٍ ها ولد » ميدانيم 
1 دانودیو ۰ هنیل 


دزدی و ناتوانی درکار خلاف برن ۵ 
استفاده از هنت در موسیقی 


موسیقی و حه در ادییات تاتف ِ 


ئ بلکه 9 وه و یک 


3 0 . ودر همین «چتونگی 
اسلنت که ای ۳ سس بیان و ۱ 


۳ و یی ۳ 


س‌ستی نظر به ی مج 
محلی و بعنی از به 1 بك 
ان زباده از حدی داده "تشاد 


کار خلاق » تنظیم کرد 
0 لاوز كت ۳ منا 


کرفتن همه شرایط ‏ و با دول 
واقمی ؛ آنرا در قالب مناسبی 


تنظیم کند . 


وقتی موسیقی محلی بدست 


آهنکسازان نالابق میافتد » کوچك 


مهندسان روسی مشغول ساختن‌يك 
نوع هواپیمای بازرگانی هستند که سا 
سرعتی مافرق‌صوت حرکت می‌کند. اسم 
این هواییما («(ایز») است و ۱۰ مسافر 
حمل می‌کند. سرعت آن ار کیلومتر 
در ساعت است در ارتفاع ۰ منری 
پرواز می‌کنه . سرعت آن سه برابرسرعت 
صوت » و دامنه صدای آن از ۰,اتا,۲۵ 
کبلومتر است . ۱ 

فرانسه و انکلستان نیز در صدد 
ساختن هواییماهای مافوق صوت ستند. 
هواییمای آنها از .۷ تا.۸ سافر حمسل 
خواآشسد کرد » سرعت آن ساعنی ی 
کیلومتر خواهد بود.ازهماکنون‌فرانسوی‌ها 
ترفتار دلهره و وحشت شده‌اند» چون که 
سروصدای مهیب این هواپیماها مانع آن 
خراهد بودکه بتوانند ناهار خود را دد 


۰ باعث خواهد شد که فرانسوبان نامارخود 


هیچ و ی او 
یت «مفز خلاف) رایر کند.. این کار» 
هه مس وج ی و9 


ابن نقشه » خطوط حرکت‌هوابیماها 
را در خالد. فرانسه نشان می‌دهد: انتن. 
خطوط مانند تارمای عنکبوت 4 سه ربع 
خالد فرانسه. و فراگزافته‌اند ؛ و همی‌امر ۱ 


ای ] 


۲۰۷: ۳۳۱ 
۱ 2 


و تن محیطی براز شکنجه صرف ‌کنند! 


محیطی آرام وبی‌جاروجنجال صرف کنندء 
ذضسبه ازاین قرار است که حرکت‌هواییما ‏ 
های تجارتی» مناسفانه میان ی ون 
عاب از ظهر است [ 


۱ 0 تونی ربچاردون, هنرو بر 


۳ ی تفت و مدید اک و از 
وت شر کتی باحمتاري جان او ری 
ات ۳04 بافیلم « هنگا م خشم به پشت 


2 " بنگرید ۰ مات رن آغاز ی 
9 کون باکا رگردانی فیلم 
طعم عسل جای خود را در عالم سینمای 
کنوده , فیلم ضعم عنل 
1 ون بی از شهر های صنعئی در .شمسال 
3 8 تهیه کرده. و بااستفاده ازصحنه‌های 
. اسکله‌ها » کارخانه‌هاو خیابان‌های مرطوب 
وتاريك در زمینه فیلم » شرابط مناسبی 
است . یکی از خصوصیات کارهای آقای 
4 بچارسون » جنبه‌های رئالیستی آنهاست . 
اد ۳ در فیلمهای خود صورت هنرپیشه‌ها 
۱ بدون آراش تند وبطور طبیعی نشان 
میدهد و سعی نمی کند که در سخت‌ترین 
. ثرایط بهترین نتیجه را به‌نفع فهرمان 
۱ فداسان خود دروم 
نها ستارةٌ مشهوری که در فیلم طع‌عسل 
3 | بر عهده داره دورابر این است. 
ناما فیام به‌هنرپیشه ۱٩‏ ساله‌تی از 
" اهالی لانکاشایر داده شده . این هنرپیشه 
که .آزبین دوهزار داوطلب انتخاب گردیده 
3 و ما نیست ولی نماینده و نشاندهنده‌خشو نت 
3 آثار حیاتی مردم ابا لت خوپش ۳ 
. . هنرپيشهٌ جوان ریتا توشینگهام نام دارد و 
محققاً ثهرت فراوآانی در انتظار آوشت ‏ 
ریت تقش دختر مدرس جوانی بنام جو 
باید به< . چو درآتش فساد مادری 
۱ رت وود که هرروز 
شتن پولو نپرداختن 


داستان این فیلم بسیار آرام ات 4 
دیا لو کی آن سیار زیباست ۰ هیس فلانی. . 
توسنده 4 اسالة این داستان سا 
مختلف ۳ بی‌برده مورد ملاحظه کر( و 
ات از هنر پیشه‌هائی که نقش‌های خودرا . 
5 مهارت فراوان اجرا کرده‌اند ی 1 
ربرت استیفنسن » موری ملوین و سل . 
دنکو اف را تس ۰ هیسش برالن را 
نقش خود با تندی در اب فیلم ۳ 
ظاهر میشود واضطراب .و عواطف مادری . 
را »ءدرزیرفشار اوضاع خارجی ی ۱ ۱ 
و زند سخت » شان میدهد . ئِ 

طعم عسل فیلمی است که کمیانی وودفال 5 
تهیه کرده وتوسط شر کت بریتیش آ#بون 


اه عاه ۶ 
9 


فیلم مهیجی که يك موضوع جدی دا . 
پیش کشیده باشد » سدون شك کسپب . 
شهرت میکند . 

در سال ۱۹۰۱ فیلم «سافیر» که 
هیجان راز جنایتی را بااحساس عمومی . 
و چگونگی زندگی سیاه‌پوستان و سفید . 
پوستان رادر يكشهر پرجمعیت نشان . 
میداد » شهرتی سدست آورد . ایثشبك . 
نويستدة همان سناربو داستان فیسلم . 
« قربانی » دا تهیه کرده‌است . 

«قربانی» فیلمی است مهیچ که در . 
خیابان‌های مرکزی لندن با تکنيك خوب 
تهیه شده‌است . حکایت این فبلم »حکایت 
حوان فاسدی استکه خودرا برای اطفای . 
شهوت مردانی که انحراف جنسی دارند . 
می‌فرو شد .وسرانجام براثرفشاراشخاصی 1 


که ویرا تهدید میکنند واز اوپول‌میگیرند» . 


کشت به‌خو دکشی می‌زند 9 و کیل دعاودی ۳ 
معروفیکه زندگی آرام وخوشی دارد » . 


درصدد برمیاید که این اشخاص را پیدا . 


کند وبدست قانون ادا لین نیز ۳ 


3 7 0 دوماجرا وادد. میشود . ماجرای 1 


0 ۱ ی 


این فیلم » دردادگاه خانمه میباند . 
1 آقای ( درك دوگارد که وکسل 
دعاوی راایفا میکند»باکمك «سیلوباسایمز» 
45 و قمت هکس ۱ عهده‌دارست 6 

) بنرمك‌هنری ‌( درنقش قربانی 6 9 حند 
هنرییشةه دیکر مانند ( دیوید نرد » و 
7 ِ دبس برایس ِ( نکی از عالیترین آنار 
خودرا بوجود آورده است . «قربانی)» 
فبلمی است از («را لف‌دردن ) که (مکائیل 
رالف » نهبه‌کرده وکارگردانی آن را 
« بازیل دردن » عهدددار نوده ... این 
فیلم تو سط کمیانی ) آر تور رانك »نوز بع 
ی 9 


امد ماد 


در کنفرانس اخیرپیشرفت عل‌انگلیسی 
که درورویج واقع در آنگلیای شرقی 
و 0 ديد" شیوه‌های 
فنی, برای, تماشاچیان و متخصصین »وآشنا 
ساختن مردم با عقاید جدید ؛ از هنرسینما 
تن بان 
دراین ی ن از سد فیام 
0 نمایش گذاشته شرا نت 
3 س ی متنوع ۴۳ 
۳ از زچگونگی د,پرواز ز ,زتبور 3 


فش کر تیم لاستيك اتوموپیل . ۲ 


۱ ۱ بمعرضٍ تام گنای و 


تشربح اصول وطرز کار باطری‌های جدید: 
همه‌چیز را نشان میداد . برنامه 0 
ش فلن 2 مو ضو ع دس با نظر کمیینه 
فبلمعبای غلمی این دمیحمع انتخاب ۱ 
و هل ۱۷۰ فیلمن ابش وه فیلم و 
کشورهای عضو مشت را لمتافم بو : ات 9 
اش بر نامه 1 ت فنپیاج: سیم او دربارء 7 ۳ 
چگونگی استفاده از دوربین فیلمبرداری ‏ . 
در بررسی‌های علمی » نمایش داده شد. . . 
بک ی‌ازاین فیلمها کار تحقبقات دامنه‌داری ‏ 
را که در و سعه واصالاح صنایع اتومبیل . ۱ 
اه ریم "در انگلستان انجام میشو د. تقل 
میداد ۰ يلك نمو نه 4 دیگر » فیلمی. بود ۳ 
باسرعت زباد از ت فا نو لبد. انرژی‌اتمی . 


در وشن شده بو ۵ "و باسر.عت 1 نشان داده ۱ 3 
شد . فیلم وی ازفعالیتهای . . 
وبروس‌ها در سلولهای بدن برداشته شله ۱ 
بود 0 یاف تشان ان اشد تب ۲ 


نِ شده بو د وراجع به‌رشد "وجوان 
گباهان بود نیز بمعرض نمایش گذا 
. یکی ات از بداپعی که در 


مت ار ۲۲۱ فیلم ی که در ان 
۱ جاری ب هکمينة فستیوال ق ی 
۰ 1۵ فیلم « دییلم شایستکی » داده شد . . 


۱ این ۱۵ فیلم عبارت بودند از دوفیلم 
از کشور هلند « خانه » و« چاقو » 


نت ۱ 3 فیسلسم طولانی (( دست در دست. # 
۱ او فیلم مستند («مقصد)) ازانکلسنان » ۱ 
(« آتش‌فشان » از فرانسه هب « عشق در . . 
بالای جوبه‌دار » از آلمان غربی > (صبح . 
در ای‌اور » ازکانادا » -وفیلمهای (( لذت . 
هم‌نشینی بااو» (ماجرای روبرت‌فراست» . 
و «کفش‌ها» از ابالات متحده امریکا ... 


کوئین ینلاورنس که 1 تا 9۳ 
علوم اه بو ده » مشغو ل کار گرداننی ۳ 
فیلمی است که «۰ ار بخواهید » نقند 
است » نام دارد 9 ان فیلم مهب 6 
فاشتان دزردی تا رااز بانات و 
مبد‌هد و پیت ر کونینگ و آندره‌‌ورل د 
آن بازی میکنند . آقای. لاورنس پن اّ 
شروع به‌کار در اف بون بعنوان مهندس 
تنظیم تصاوبر . کار فیلمی خودرا شروع 
ی ده وا کنون ۳ تهبه فیلمهای ( رام 
۱ اه رها خجارتی انلسان اس 

آفای « فیلیب لی‌کالد » ازروی داستان 
(«جاأن‌هر سی») فبلمی سنام ( دو ستدار 


2 


ده کر ۳/۹ 
و او چم 13۳ ۱ 


ریناتوشینگهام دختر ۱٩‏ ساله‌ای از جنک » تهیه خواهد کرد ودراین فیلم. 
کوتتول #۲ در فیلم طمم عسل, ذرنتش ۰ . ( مومت کوئین"» ۸ رابرت داکثر 6 و 
9 ۳ ۱ « شرلی آن‌فیلد » رل‌های مهم را برعهده ‏ 


دارند . سه «دژ برنده» برای این فیلم 

۲ ۰ م ) ۱ و 
با یه روت بات بخ سز رن تزع نود 4 یی مر که ۱ 

و آوردن آنها با مشکلات زیادی مواحه‌گشت» . . 

۳ خاص قرار گرفت . ۰ تقبان دادن اه 1 ۰ ‌ ی 0 

افاقات زیر میکرسکپ ۰ با رنگهبای دی وت ال مه ی را ۱۳۳ 

ی یی ی : است ویزودی از «تکزاس» به انکلستان 

ِ و حمل خواهند شد . 

۱ ۱ ی کف اش 

یر جر سراحانٌ در دو بلین ) پایتخضت 


اد اعد 
ره )با پاموفقیت پسعرض تماشا گدارده‌شد. تا 
موی ی پی‌تر لافورد در فیلم بلندترین روزها 
دی رن 9 7 0۳0 ۱ نقشرن لر د لو ون را اجرا هی کین . لوآت 
ر فستیوال فیلمی‌که در « ادیمپورك » با وی ال مها ام هام خم ۱ 
3 بشود » به‌خلاف سایر ی سو احل نر ما ندی , سرپرستی نیروهتای 


امدادی نیپ > کم‌عملیات مخصو ص و 
: ۱ مار در نقش ی رن جان . 


ری 13 


تن سس 


1 مدال یامچسمه‌تی بهبر تب آداده نمیشو ء 


< 
ت 


بل 


َ 
4 
4 


۸ 


و ۰ فرما 
تاگهانی هواپیماهای بی‌خلبان به 


۴ 9 


امریکا - رابعهده دارد . | استودیوی مترو 


3 2 میشو د . جان مور تایمر درآم‌نویس 
فیلم « سنک دربولاد»که برای‌شرکتهای انگلیسی سناریوی فیلم را "آزروی 
فولادسازی « بونایند » ساخته شده » ادری ارسکین لیندوپ نوشته » و 


رونتاریو ) گردید » وبعنوان بهترین فیلم | شده است . و 
کوتاه انتخاب شد . ۱ تنظیم از : جان لیتل 


" رودخانه‌های ارن و کاب تانال ب و 9 ی 
" وبلیام هو لدث رل سرهنگی دوم. بنجامین ۱ ۵ ک 
ره وز ی اس ای ۲ هوآأئی پی‌تر فینج ط 


وتان گر داش ۳ ون 


برندة حایزه محفل اننقادی در فستبوال ستیونس آنرا کار گردانی میکند 
بسن‌المللی فیلم در « استراتفورد - هیوارد نیز در فیلم زن دیگر 


زا ۱ ۱ رد ی تچ هر ها ها هر ار ار اج اج اه ج ر ه ه ج ه ‏ هر ا ‏ ر س سار ج ع10۳ )۳ 


مه ۰ [-س م ‏ ره 4 
تحول بزر کی در جهان پزشکی 
بزودی واکسنی به بازار خواهد آمد که مارا در مقایل صدنئو عویروس 
مختلف مصونیت خواهد داد. ۱ 
کاشف این واکسن » حوناس -سلك دانشمند امرکائی است» و کشف [ 
آن در جامعهٌ‌یزشکی آمر یکا سروصدای بسیار براه انداخته است. 
۱ با تزرق این واکسن به کودکان» دیگر زا عمر دارند در مقابل صدنوع ‏ 
ویروس بیماربهیای مختلف مصونیت خواهند بافت . 
دکتر سك معتقد است بتیتاری اق بیمار های ژمان بیری ی 
ظهور دتررس و بروس‌هائی است که از زمان کودکی در ندن اسان ذخیره ۱ 
شد هاند. این و بروس‌ها بدون آنکه آسیسی برسانند تامو عد معین »)میتو انند 11 
در بدن انسان باقی بمانند ودرسالهای حوانی و ایام بیری نشانه های خودوا 
بروز دهند . این واکسن کودكد را در مقابل بعض انواع سرطان‌ها وامراض 1 
مختلف عصبی مصونیت خواهد داد»و حتی از بروز یمه ۳ ۹ 
9۳ بیری است جلوگیری خواهد کرد. 0 / 


3 ۹ ۹ 0 3 1 
3 وا کید ۱ ۱ چا هن ما ها ۱ ها ما مر ۱ مت 


1 


یمیمص مسج ) 


تکار آزد بش ها 


یامیس ۵ با ده 
۱ ۳7 : نوشته :۰ رصا حمالبان 

8 ده بازی از ژان زا روسو و نابلنون بنابارت 

6 بك بازی درخشان از (بوبی فیشر)» 

6 صحنه های مهیچ شطرنج 


دو بازی از ژان‌ژا رو سور و نایلتون نابارت 


کتاب شطرنج اثری از ژان ژاله روسو را به عنوان كت بازی بسیار زسا؛ 
برای او لین د فعه ره علا قمندان شطر نج تقد م م یکند ۰ 
نو سند ۵ «قرارداد احتماعی» به بهتر تن وحجهی نبوغ و استعداد خود را در 
این بازی نشان داده است . 
0 -- 10016۳5-07 7۷۲01۳3 


شیاه ؛کنتی سفید : ژان ژاكه روسو 


85 -. 6 #4 بت ۵2 1 
6 - 4 9 - به 2 
5 -- 1 كِ‌ 9 
۳ س. ([ 3 62 4 
0 -- 66 0 سب 0 5 
۵0 -. "1 4 -. 2. 6 
0 س- )۶ او . 1 ۲ 
0 سس 2 4 بل 8 


سیاه می‌خواهد بکمك پیاده های خود بطرف قلعه سفید بیشروی کند ولی 
«زان ژاك دوسو» با قربانی يك سوار حمله نیرومندی دا پی دیزی می‌کند . 


9 1 ۶ 0 9 
8 - ۳ 1 05 -- 1 10 
6 - [ 4 ی ۳ 9 
4 ۲« ( 4 بب 82 12 
۱ 50 14 13 
۱9 1 -- 1 14 
هت ۱( و ]۲ 


سیاه با دو وزیر » دو رخ » دو فیل و اسب نیروی عظیمی دارد که اصلا با 
سوار‌های با قیمانده ((ر وسو ») قابل مقابله نیست و لی درست در همین لحفله مفلوب 


او می شود . 
8 « 1[ 0 مس 10 16 
0 از ایا قوب از ل 
۱ قع ند و + 1 2 8 18 


۱۱۱9۵ 8 بت را 19۰ 


۳ ۱۱ ۱ ۲۳۳۹۹۹۹ 


۱۹۲ کناب هفته 


دا ع نابائو ۹ نابارت ۳ دفاح آلخین 5 


بازی هائی که از نابلتون باقی مانده است مهارت و استعداد این نادغه 
نظامی را در بازی شطرنج آشکار می‌کند » او در شطرنج هم از استرانزی و تاکتيك 
نظامی استفاده کرده و درحالی که دشمن را در يك جناح سرگرم می‌کرد » ضربه‌های 
نهانی را در جناح دیکر باو وارد می‌آورد . 
در دازی کوتاه زیر نایلئون شاه دشمن را بنحو ماهرانه ای به وسط صحنه 
می‌کشاند و برای این منظور دوواد هم قربانی می‌کند و بعد :-حو استادانه ای 
او را مات می‌کند . 
بناع («دفاع آلخین» معروف است در حالی که او بت فرن قبل از آلخین قهرمان 
جهان این دفاع را انجام داده و خوب ود این بلزی بنام « دفاع نابلنون 4 
تامیده می‌شد . 
دفاع آلحین » بارس ۱۸۰۲ 
6 مب ل) شم ب 2م 1 
0 -- 4 ۵ بت 02 
0 . 7م 4 -- 82 
0 ۶« ) ما( دا | 
4 ب 018 8 -. ) 
دهم لت ول ۳۳ 
ظاهرا بنظر می‌رسد که نابلتون يكث اسب از دست می‌دهد » در حالی که با 
وضع خوبی که او پیدا کرده حمله را شروع و به نتیجه قطعی می‌رساند و دراین‌راه 
دو سوار کوحك قردانی می‌دهد و در مرکز صحنه شاه حریف را مات می‌کند . 
۱ + 94 ب 1[ ۳ 
6 -- 1 3 - 22 6 
ب 18 - ) 0 ب 06 ۰ 8 
و بر ) 2 ب] 9 
+ وم -- ) 3 - 3 10 
بد ول -- 1 ات هه ۱۳ 
+ 06 -- ر1[ 3 1 
ب د 06 رز 16 م۲ 13 


3 تب حچر 0۲ 


رل بازی درسشان أز (دو می دشر ) 


بازی زير درآ خرین مسابقات جهانی ۱۹۰۱ بین بوبی فیشر نابغه جوان 
آمربکا و «گلر» استاد بین‌المللی شطر نج انجام شده است . 
روئی "لوپن ء دفاع اشتانیش 


سیاه : گار سفید: : فیشر 
50 -- 6 4 -- 62 1 
0 سس ) 4-0 ۰ 2 
0 سب 2 5 -- 1 3 
60 -- 07 4 -- ۳ 4 
3 0 - 0 5 


- شطرنج پیکار اندیشه‌ها ۱ ۱۹۳ 


فیشر يك راه غیر معمول را اختیار واز ادامه کلسيك این شروع بازي 
اجتناب ری اشتته نب تهایت این است که او از این فازه بازی سیاه که وتف 
1 استادان شطرنج شوروی نحز به تحلیل شده بیم دارد این ادامه ( ت و 
9۰ ات 45 بنام «واریانت سی تا » معر وف اه ی 
۳ 5 
0 ۲ 8 -- 2 6 


سیاه میخو اهد با ادامه «آچمز» کردن اسب سمیداز حر کت پیرومند (4ل-02 
و ۳ ی بت اس استر انیت ای میتی : 


8 بت 09 
پك حر کت ضعیف که ناراحتی های زبادی برای 1 پوجود می‌آورد »او 
هر نود ۳ جناح یی جو د می‌پر داخت ۰ 
20 بت 1 4 22 8 


! 04 -- 02 9 
ان ۱ (یکمك حمله به‌وزیر سیاه بافیل خود وسیس 


راندن و پیاده وزیر) ۳ ماو ها 
4 « 1 9 


پدیرفتن بلث پیاده شرع ی که ام سوار جناح شاه هنوز ی با 


10 00 -- 2 

3 اد 

تقو | مر 

0 -- ۲ تا وگ 

14 0 ۳ 

گرافتن یلك پیاده ی ی نبود زیر ا سیاه با 17-5) دست, بل 
حمله متقابل می رز د :۲ 

0 ۶ 1[ یه 14 

8 سب ۳ ب [م ‏ ]1 16 

16 0 4 17 - 5 


حیزله در نطفه خفه خواهد شلد بهثر بود سیاه تصمیمی برای خارج کردن 


اواج [ ۱۱۸۱ ۷ 
5 - 06 4 تب ۳ 18 
دراینحا بلت تر کیت مات 9 برای سیاه بنظر می‌رسد که‌بادفاع عالی‌سفید 
پساد گی رد می‌شد . 
0 21.۳8 7 ( ۷ 0 20 < ۵ ,082 19( 
۳ 3 -- 1 19 


2 
2 2 
۱ و 


برای مشاهیه ومع ازع دراو لحظه 
ی رو در و و 
۳ به‌تنیجه میرساند. . 


0 25 | وداج 
ال مب رز -جاا دا ,2 ۱ ِ : 
۲ 5 - ۲ 5 5 7 9 ۰ 1 ی سس سم 2 
9 3 ۱ 4 3 ماش و ی ۱ 
۳3 .1 از ید د ود |10 9 او ۱ ۰ 
۳ کت تن 1 ار )9 ی ۱ ود ۱ ۳ 3 و 
و ۱۵ 2 << و : ۷ .۱ ثِ۹ 5 ۳ : ك‌ِ 1 
و مگ و ۳ ۹ ۰ هب 
مس 0 3 ت گ > ۵ ۳ د 1 ما 9 ۳« 
ت 0 ۰ 1 دی دا تال ۰-۱ 
1 ۴ <. بر ٩‏ 38 ۷3 سك اه 
4 3 13 . : مرا ۰ سس ك 3 3 ِ ّ ۳ أ 3 0 
ض و 0۸ سا 2 3 ۱ بو ۳55 
22 4 عف دس ژ/ ۹ رد | بم 
۳ ۷ 9 ِِِِ 9۰-۰۰ 2 3 7 ی 
2 2 1 ۹ ۳ ك پا 5 ۳ 2 ۱ 13 3 ۱ : ۵ ۱ 
ک 0 ۱ 3۹ ۳-۹ ۳ 3 3 بو ۵ 
4 0 اه بیج | دهد و و + ۳۳ 
0 ی 0 ۳۹ بت رد و ۳ 
و رب و 9 ۵ ۰ ۹ 55 ۳ ی بح 1 
تفر ۳ تاه ۲ 22 ی ود وج و" ۵ ۱ 
ِ_ ۱ ۱ 8 1 3 7 1 ۳۱ ی 
۱ 3 رن ۱ . 9 33 ۳ ‌ 1 او 09 
و ۳ ۹ 0 برس رو ۱ 4 
3 9 در ۱ ۲ - 3 2 3 و کب 
ات تن تین 9 ۱ بت 1 ۳ 
۳ ۱ 2۰ ۱ ۱ و1 سب ۱ 


وبدین ثر 


تیب 


وزیر سفید ازبین می‌رود . 


سیاه 
حل بازی شماره چهارم 


تسلیم می‌شود زیر مقداری ازقوای خودرا آزدست می‌دهد .. 


1" ۰ ۳ 


6 تن 7 


20 مس .26 


۳ 2 
یب 3 


1 


۹ 
ود 


50 -- نظ 


حالا اداعه دیگر بازی‌را بررسی می‌کنیم . 


2 


1 


رل ۶« ۴ 
9960( 


حل‌بازی شماره سوم 


دراین بازی‌هم باازبین رفتن وزیر سیاه. بازی خاتمه پیدا می کند . 
پث حر کت بسیار 


5 فِ 


را اور 


! ! ب 29 1 1 


وت ۳ 2 
4-5 3 
ند ل) مر 1 ۰ 4 


سیاه 
سیاه .از بین می‌رفت . 


نمیتوانست این رخرا بگیرد زیرا با کیش برخاست فیل سفید» وز: 


ِ# 


[1 6 


تب ۳ 1 


حل‌بازی شماره دوم 


وباین وسیله وزیر سیاه ازبین می‌روه . 


1ب[ 2 


[1( «۶ 0 


1 1. 2 


حل بازی شماره اول 


حل بازی های بالا 


۳ 


0 2 


سیاه. درپنج حر کت پیروز می‌شود . 


5 


25 02۳0۲ظ است . 


این بازی هم یادگار مسابقات 


بازی شماره چهارم 


۱ 
۱ 


سا هه 


‌ 
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ت_ِِ 


3 ك 


9( 
1ج 
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هِ 
2ج 
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5 
"0 


_ ۰ 2 
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شطرنج پیکار اند 


یشه‌ها 


۱۹6 


زو مق دض 


۹5 
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۳ 
ِ ۰ 


تا 
28 ۰ 
‌ 


5 ۳۹ 
ین 
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ی 


